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 دگار
 

1 

فامش دشت وسیع روبرویش    اینور نقره   با   آمد و مهتاب در گستره تیره شب بالا می 
کرد. در  وزید و در بین درختان ناله می کرد. باد هو کشان در دشت می را روشن می 

سوخت و در میان جنگل تیره، موجوداتی با سرعت  در آتش می   ساختمانیافق دور،  
 کردند. حرکت می 

.  شنید را از زیرپایش می صدای خُرخُری  و  ایستاده بود    بلندی   روی نوک برجی   دگار
به  را دید که    یبراق  عمودی  به پایین پایش لغزاند، دو چشم بزرگ  را  وقتی نگاهش

بیشتری نگریست، توانست اژدهایی را ببیند که  د. زمانی که بادقت  ندکراو نگاه می 
 رسید.  و تا بالا می  دور برج زیر پایش مانند ماری پیچ خورده بود 

اعتنا به سکوت شومی  و بی   ایستاده بود، فردی با شنل مندرس بلندی  دگارروبروی  
بدون اراده به جلو روانه    دگارنگریست.  که بر اطراف سیطره انداخته بود، دشت را می 

با نزدیک  داد.  او را نشان می   چوبی  راند و عصایشد. بادی شنل پاره فرد را به کنار می 
اش بید و چهره تادست می، فرد برگشت. نور مهتاب از پشت به فرد عصا بهدگارشدن  

شاخی روی سرش  تککرد. فرد شش دست داشت و چیزی شبیه کلاخود  را تیره می 
دست از هم باز شد  های فرد عصا به در چشمان براق او قفل شد. لب   دگارنگاه  بود.  

 ها تیز و منظم او را نشان داد.  و ردیف دندان 
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ها  جیرک جیر زنان اطرافش را نگریست.  نفس از خواب جست و نفس   دگار ناگهان  
توانست خزید. نمی ند و نور ماه از بین پنجره به سختی به داخل می دخواندر بیرون می 

طور که به کابوسش فکر  به راحتی نفس بکشد و مجبور شد از جایش برخیزد. همان 
با باز  .  کند کرد، به سمت پنجره رفت و با کمی تقلا توانست زبانه قفل آن را باز  می

نهایت به درون  شدن پنجره، هوای تازه به درون اتاق یورش آورد و آن را با لذت بی 
 هایش کشید.  ریه 

در میان گورستان قدیمی  ناگهان نگاهش به روی تپه جلوی خانه افتاد که فردی  
ها  که پا نداشت و مجبور بود با دستانش بین گور   گورکن بود خِفِراو  .  خورد تکان می 

کرد.  اش از بین قبرها به او نگاه می را دیده بود که با صورت تکیده   خفِِرراه برود. بارها  
نگاه دگار به  دید که آن موقع شب در تاریکی در اطراف پرسه بزند.  دلیلی نمی هیچ 

ا ببیند که در بین درختان  توانست حرکت شبح چند موجود رو    اطراف خانه کشیده شد
پرده    دگارچیز در آرامش فرو رفت.  مدتی طول کشید تا دوباره همه   کردند.حرکت می 

انداخت. آن   را کشید و به جایش برگشت سپس دراز کشید و پتو را روی خودش 
هر موقع  عجیب بیرون نشانه خوبی نبودند.    یهاآن حرکتو  کابوسی که دیده بود  
 .  دیدشد و چیزهای غیر عادی می فتادن بود، همه چیز آرام می اتفاق بدی در شرف ا

2 
 مُرد؟«  دیشب»گفت:  آگیرا 
 کرد شیب تند تپه را بالا برود، گفت: »آره.« در حالی که سعی می  دگار
جوگندمی  آگیرا  و  بلند  کرد ریش  صاف  را  گفت  اش  » و  روز  :  یک  بالاخره  همه 

 « میرند. می
 دسته شمشیرش را فشرد و قدم تیز کرد.   دگار

چند روزی بود که    رفتارهایش خیلی عجیب شده بود.که    پشت پنجره دیدم  از»
 « ده.کس توی دهکده نمر کند، در صورتی که هیچ دلیل قبر خالی می بی

  و   رفتاز گوری به گور دیگری می  با وسیله تیزی،نفسی کشید و ادامه داد: »  دگار
 کرد.« حکاکی میهان روی آ هایی شکل

 اند؟«   جا نیامده»هیچ کس از مردمان دهکده به این
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نزدیک   دگار به دهکده  انداخت. دهکده در هزار قدمی نگاهی  درست    آنان،   شان 
تپه  آن بود.  طرف  آرمیده  سبز  گیاهان  با  ستبر  و  بلند  درختان  لحن    دگار درون  با 
 « د.ندانخدایان بهتر می   آمدند.جا  نمی این دانستند هم  اگر می ادامه داد: »احساسی  بی

ما را دیوانه و  خاطرات تلخ گذشته و در انزوا بودنشان را به یاد آورد و گفت: »  دگار
   شوند.« خوانند و از صد قدمی ما هم رد نمی جادوگر می 

برق    دید را می  آگیراهای درشت عرق روی پیشانی  دانه زیر نور خورشید  که در 
 ؟« مرگش ادامه داد: »خب دلیل  آگیرا   زدند. می

 مرد.« قدر پیر بود که دیگر باید می»فکر کنم آن
داند که چرا پاهایش قطع  کس نمی هیچ دستی بر ریشش کشید و ادامه داد: »  دگار

 « کرد.آمد نمی وشده بودند. با کسی هم رفت 
هایش را برداشت. چند  با سختی آخرین گامد،  زنفس می الی که نفس ح در    دگار 
گذر زمان استقامت را   و  ای تکیه بر زمین زده بود تر، خانه سنگی خرابهطرفقدم آن

سنگ رنگ  آفتاب  و  ربوده  آن  تکه  یشها از  بود.  کرده  کدر  شده  را  شکسته  های 
اتاق    یک ها دور و بر آن به حال خود رها شده بودند. از تمام ساختمان فقط  سنگ

 کرد. در آن زندگی می  خفِِر باقی مانده بود که 
کرد که روزی  شمشیرش را از غلاف بیرون آورد. دلش قرص نبود. فکر نمی  دگار

-نآمد. استخوامی   بدی جلوی خرابه ایستادند. بوی   پا به گورستان روی تپه بگذارد. 
چند تکه استخوان تازه هم در میانشان    و   های فراوانی گوشه کنار دیوارها رها شده بود 

ها دید. نگاهش را  شد باقی مانده گوشت سرخ را روی آنوجود داشت که هنوز می
شده بود.  حک  نگریست. روی سنگ گورها یک کلمه  می  آگیرابه جایی انداخت که  

پرسید: »برای  سپس    را تشخیص بدهد  رستگاریبا کمی دقت توانست کلمه    دگار
 چه کلمه رستگاری را روی گورها و دیوارها حکاکی کرده؟« 

 : »رستگاری در چه یا از چه؟«   زیر لب گفتهایش کشید و  زبانش را روی لب  آگیرا 
اش انداخته که چند سنجاب و یک خرگوش از آن آویزان  طنابی روی شانه  آگیرا   

ها را روی  آن  آگیرا بود. خون خشک حیوانات روی موهای پوستینش چسبیده بود.  
های زرد رنگ کنارش گذاشت سپس گفت: »این تمام چیزی بود که امشب پیدا  علف
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انگار همه چیز دارد عوض می ر  طوشود. اگر اوضاع اینکردم. اوضاع خراب است، 
 ادامه پیدا کند، زندگی برای همه سخت خواهد شد.« 

هایی به  پله   که  نگاهش را به خرابه انداخت. گوشه اتاق، حفره مربعی شکلی بود  دگار
زیرزمین می و    آگیرا رفت.  سمت  آورد  بیرون  از غلاف دور کمرش  خنجر کوچکی 

شعل را از پشتش  م  آگیرالرزاند.  را می  دگار درون خاک فرو کرد. هوای سرد، تن مردانه  
دو سنگ   روی کمرش  بسته شده  کیسه  از  گذاشت.  زمین  روی  را  آن  و  برداشت 
چخماق بیرون آورد و محکم به هم زد. پارچه سر مشعل به صمغ درختی آغشته بود.  

ها را نشان داد و  دگار پله ها، مشعل روشن شد.  بعد از چندین بار برهم کوبیدن سنگ
ا  در  را  دیروز  کل  »خِفرِ  پله گفت:  این  می طراف  پرسه  این ها  داخل  دائم  و  جا  زد 

 رفت.« می
باید ببینیم برای چی  بلند شد و گفت: »پشت سر من بیا و حواست را جمع کن.    آگیرا 
 .« زدهجا پرسه می این 

 امشب باید گرسنه بخوابیم!« اگه ببرند،»شکارها را چکار کنیم؟ 
گریزند،  آید، از ما هم که میجا نمیدستش را تکان داد و گفت: »کسی این  آگیرا 

بعد    خورند. شود. همه از ما خوراک بهتری مینمی  غذا سنجاب و خرگوش هم که  
ترسند و نزدیک  یادت نرود که ما جادوگرهای نفرین شده هستیم که همه از ما می

 « جا برویم.بدهند تا از این  ها حاضر هستند که چیزی هم به ما شوند. آن ما نمی 
سرش را تکان داد و نگاهی به گورستان خفته در سکوت انداخت. سکوت    دگار

طور که  تردید ادامه داد. همانوقدم بر پله اول گذاشت و با شک آگیراداد.  آزارش می 
 « . نکشی  بهتره از بینی نفسگفت: »  دگارشد.  بیشتر می  کهنگیرفتند، بوی  پایین می 
نار پلهنور  باریک  حفره  مشعل،  تکه  نجی  بود.  کرده  روشن  لرزانش  نور  با  را  ها 
مشعل را بالا برد. انگار    آگیراکردند.  های خرد شده در زیر پاهایشان صدا میاستخوان

به دیوار سنگی افتاد. در دل سنگ،    دگاربه سطح صاف زیرزمین رسیده بودند. نگاه  
های  ها اسکلت خوابیده انساندرون آن  که  فضاهایی به قد یک انسان کنده شده بود 

قرار داشت.   این سال گفت: »  دگار زیادی  تمام  این در  وجود    جمعی گور دسته جا  ها 
   داشته؟«
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 .« خیلی هم قدیمیآن هم »
  و   تیز شده به دنبال حرکتی بود  ختند. با چشمانااندترس می  دگارها در دل  سایه

حفظ کند. خفگی هوا نفسش را تنگ کرده بود و    آگیرااش را با  کرد فاصلهسعی می
بشود در این تاریکی  گفت: »فکر نکنم    دگار داد.  از طرف دیگر بوی تعفن عذابش می

 این شلوغی چیزی پیدا کنیم.« 
ایستاد، مشعل را بالا آورد و نزدیکِ دیوارِ تیرهِ روبرویش برد سپس گفت:    آگیرا  

 »فکر کنم چیز بیشتری پیدا کردیم.« 
هیچ    و   مشعل را چرخاند  آگیرا های تازه تراشید شده بود.  روی دیوار پر از شکل

ها را حکاکی کرده بودند.  جای دیوار خالی نبود. انگار با نوک تیزی تمام آن شکل 
برگشت. گور هنوز ساکت و آرام    دگارمشعلش را نگه داشت و به جلو خم شد.    آگیرا 

 درون گور پیچید.   آگیراصدای سپس   بود. چشمش به چند جمجمه انسان افتاد
توانست حرف بزند. تمام عمرش  دانم، او سواد نداشت. اصلا نمی»تا جایی که می 

 درست است؟«   اش بود،خانهرا هم روی گورستان و داخل 
انعکاس صدای    اردگ اگر می   آگیرا به  برود هم  گوش داد و گفت: »آره.  خواست 
 توانست، پایی نداشت که برود. چرا؟« نمی

 )اسم شهر( نیست؟«  هاگوت»این برج بزرگ 
 به شکل نگاه کرد و گفت: »آره. خودش است.«  دگار

نمی که  آدمی  نمی »چطور  چیز  هیچ  و  برود  راه  برجهدانستتواند  است  توانسته   ، 
 را بکشد؟!«  هاگوت 
 دانم. شاید کس دیگری کشیده باشد.« گفت: »نمی  دگار
این همه سال    . خیلی تازه هستندهم    که   خطوط   ای فکر کرد و گفت: »لحظه  آگیرا 

شود، دیگر چه بخواهد داخل  کسی حتی از کنارش هم رد نمی  ،ایمجا زندگی کردهاین
 ها را بکشد.« این گور بیاید و این شکل

نقش به  در نگاهی  دید که  را  پرنده  و چند شکل  انداخت  پرواز  کنار هم  ها  دیگر 
انگار هیچ دشمنی در    ها عقاب و فاخته را توانست بشناسد کهدر بین آن کردند.  می

نبود.   دیده  دگاربینشان  این صحنه را  بینم ام. چند روزی است که میگفت: »من 
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ای  روند. دقیقا عقابی را دیدم که با فاختهسمتی میپرند و به  دفعه مییک پرندگان به  
 کرد.« پرواز می

 ها چرخاند و روی انسانی نگه داشت.  انگشتش را روی حکاکی  آگیرا 
مرده    هاگوتجا را نگاه کند. انگار کسی در  اینها با هم دوست شدند!  انگار دشمن »
هم هست و تاجی   اند. انسان مشهوری جنگجویان او را روی دست بلند کرده و است

 اند!« جا را هم ببین. تمام ملل دیگر هم آمدهبر سر دارد. این
)پادشاه    کاندور  باگاسور،  هاگوتکمی فکر کرد و گفت: »مشهورترین فرد    آگیرا 
 باشد.«  کاندور( است. با آن تاجی که بر سر دارد، آن فرد مرده باید باگاسور کاندور
 شاید این مال شخص دیگری باشد.«   !گفت: »او که هنوز زنده استبا تعجب    دگار
تنها کسی  است.    هاگوتتاج دوشاخ یا چند شاخ نماد باگاسورهای  گفت: »  آگیرا

 .« است اندور کزمان تاج روی سرش نگذاشته، باگاسور هم که هیچ 
 ؟« خب منظورتبا تعجب گفت: » دگار
  هاگوت های جنگجویان  به شکل دیگر رفت و گفت: »ببین! این لباس   نرمیبا    آگیرا 

اند پس این حکاکی  است. چند سالی است که به این شکل توی حکاکی دیوار درآمده
کتابی در دست  ین! باگاسورِ مرده،  جا را هم بببه زمان حال اشاره دارد. در ضمن این

جا و در هر شرایطی کتاب به همراهش است،  دانند تنها کسی که همهدارد. همه می
 باشد.« می کاندور باگاسور 
ها و این باگاسور مرده، فکر  ابروانش را در هم کشید و گفت: »با این نشانی  آگیرا 

 .« استکنم خبری از آینده 
د. بالای آن چند فیل نقش  مشعل را عقب برد تا کل دیوار دخمه را ببینن  سپس
را      اَسوارانیها، فیل سرخ رنگی قرار داشت. سمت دیگر،  در میان آن   که   بسته بود
های غول پیکری سنگ به  . طرف دیگر انسانکه نیزه به دست داشتند  دادنشان می

این  آگیرا عظیمی بال گشوده بود.    دوش داشتند و پرنده از  ها را  گفت: »من نیمی 
های مهم دنیای ما است.  ام، همه این اتفاقات، حادثههنوز از نزدیک به چشم ندیده

اند؛ اما مرگ باگاسور هنوز به وقوع نپیوسته. چطور یک  ها اتفاق افتادهخیلی از آن
 داند؟« ها را می موجود دیوانه این
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 « دانم! »واقعا نمی 
ها هم جدید هستند.  ش دیگری چرخاند و گفت: »این انگشتش را روی نق   آگیرا

 .« اندگ جا همه در جن این
بار روی نقش دیگری زد.    آگیرا ناگهان صدای   انگشتش چند  با سر  و  قطع شد 

طور. همه از حیوان و انسان و دیگر  ها هم همینحتی حیوان  ؛اندها مرده»تمام انسان 
 اند.« خشک شدهو   اند ختان شکستهجا همه در. اینهم هستند موجودات در جدال با  

آن را با خشم نقش    خفِِر آمد.  جایِ دخمه به چشم می رستگاری در جای  یکلمه
 آمد. های به چشم میزده بود. سمتِ دیگرِ دیوار، نوشته

 اند و رستگاری نزدیک است. وارثانِ خدایان به پا خاسته
 شوند. زمان آن است که به پایان برسد و همه رستگار 

وقت است که مردگان، ثمر کارهای خود را ببیند و زندگان به قضاوت اشتباه  
 گذشتگان، افسوس بخورند. 

 پرسید: » قرار است همه چیز نابود شود؟«   دگار
 « تواند در هرچیز و از هر چیز باشد.رستگاری می »نه. این را نگفته است.  

  دگار   خط بود. های چوبپر از علامت  کهافتاد  نگاهش به تکه سنگ بزرگی    دگار
 جا را ببین.« گفت: »این

 .« دهندها تاریخی را نشان می این ی کرد و گفت: »هنگا  آگیرا 
آن چوب  دگار دید.  را  هفته  چهار  هفته  هاخط  بوآخرین  که  دن های  را    خِفرِد  آن 

 حکاکی کرده بود. 

 
شود دو هزار سال و نه قرن و نه سال و یازده ماه و چهار هفته یک روز یا به  »می
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کند. یک روز بگذرد  عبارتی این به آخرین روز از آخرین سال از هزاره دوم اشاره می 
 شود.« سال سه هزار می

با تعجب گفت: » این که تاریخ دو روز دیگر است. سه روز دیگر سال سه    دگار 
 « است. هاگوت  هزار از شروع تاریخ

 .« آره»
خم شد و آن را برداشت. روی    دگار داد.  نور مشعل کوزه شکسته ای را نشان می 

بیشتر شبیه عنکبوت بود و    که   ای سوخته نقاشی شده بودی قهوهطآن شکلی با خطو
نتوانست چیزی   ولی آن انداخت به دنبال باقی مانده  دگار هشت تا دست و پا داشت.  

 پیدا کند. 

 
هایش درون دخمه  صدای قدم   .ها به راه افتاد مشعل را برگرداند و به طرف پله  آگیرا 

استخوان   و  پیچیدمی بود.  جلویش گرفته  در  را  بلندی میخنجرش  با صدای  -ها 
دو دلی وجودش را گرفته بود. دستی به سمت    .ها ایستاددر ابتدای پله  دگارشکستند.  

اش استخوان شست اسکلت را برداشت  تهاسکلت درون گور سنگی برد، خلاف خواس
 ها شتافت. و درون مشتش فشرد، نفسش را بیرون داد و به بالای پله 

زمانی که چند قدم از دخمه فاصله گرفت، نفسی از تمام وجود کشید. هوای خنک  
جا  که تعلل کند به جلو شتافت. نور عصر همهبالا، زندگی را در بدنش دمید. بدون آن

گذاشت. با تمام وجودش چیزی  حس غریبی داشت که آرامش نمی را روشن کرده بود.  
یاد کابوس شب قبل افتاد که خود را در    کرد که وقوعش نزدیک بود.را حس می 

 ربط به اتفاقات اخیر نبود. به طرف خانه به راه افتاد. خواب بی   دید. آن بالای برجی می 
استخوانی که از گور برداشته بود    دور کمرش برد ودگار دستش را به کیف چرمی   

تر داخل کیف گذاشت. نگاهش را به روبرویش  های کوچکرا درون یکی از قسمت
هنوز آثار سوختگی بر پیکر    و  اش به سمتی کج شده بودخانه بزرگ پدری  ؛انداخت
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دند.  های خودرو کل ساختمان را در میان خود گرفته بو شد. علفنحیف خانه دیده می
 و ناخداگاه در خاطره تلخ گذشته غرق شد.  یاد گذشته افتاد

 
انگیز را به یاد داشت. حس  بیست و هفت یا هشت سال قبل بود. آن عصر غم 

بود درونش  را حس می  و   غریبی  در شرف  بوی شومی  بدی  اتفاق  موقع  کرد. هر 
می را حس  آن  بوی  بود،  می  و  کردافتادن  مرگ  بوی  درون  هوا  از  داد.  پر  حیاط 

دوید و تنها بود. خلاف همیشه که اطراف ساکت و آرام  علفِ روبروی خانه میوگل
چیز صورت دیگری داشت، هوا طور دیگری  بود، آن عصر فرق داشت. از صبح همه 

تر  و   بود زوزهدرختان سکوت  داشتند. صدای  گرگسناکی  کاج ی  درون  از    های ها 
ها، حالت غریبی بود. تا آن زمان  دای گرگ شد. عصر بهاری با ص هم شنیده میدر

 ها را در آن حوالی نشنیده بود.  صدای گرگ 
وسط حیاط رفت و   ناگهان نشاط از درونش پر کشید و تهی شد. به کنار فواره آبِ

دانست؟  دار آن نشست. با دل پر از آشوبی به انتظار نشست. به انتظار چه، نمی بر لبه نم
برای   بود. شاید  چیز درون ذهنش صورت دیگری  همین ماهیت همهشش سالش 

گفتند که مادرش در زمان تولدش فوت کرده بود. برادر بزرگترش  داشت. دیگران می
گرداند. آدم قابلی  ها را میهای پدری بود و آن ، تمام مواقع در مزارعه و اصطبلآگیرا 

 ماند. پدر هم همیشه سرش شلوغ بود.  تمام اوقات تنها در خانه می دگاربود، اما  
-ناگهان حرکت موجوداتی را در بین درختان آن طرف رودخانه دید. ترسی پنجه 

ار از جایش بلند شد، برگشت و به  یتاخکشان از نوک پایش به بالا کشیده شد. بی
ها را دیده بود. صدای بین  هایی بود و بارها آنجا چیزیسمت خانه به راه افتاد. آن 

ناآرامی بود. می از  پر  آرامی که  نباید آندرختان آرام گرفت،  بایستد.  دانست که  جا 
 رفت.هایش را تند کرد، باید می قدم
به طرف درب چوبی حرکت کرد و درب را هل داد. یکی از خدمتکارانشان در حال   

چوبی کنار سالن بالا رفت و    هایتمیز کردن کفِ سنگیِ سالن بود. با سرعت از پله
ره شتافت و  بدون توقف به سمت پنجخودش را به اتاقش رساند. درب را باز کرد،  

چوبی پاشید.    اتاق یورش برد و بر کفِ   غروب به داخلِ   نارنجیِ   پرده را کنار زد. نورِ 
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شب در حال بلعیدن روز بود. نگاهش را در بین همان درختان دواند.    جانِ نیمه  تاریکیِ
 همه چیز آرام بود، اما باور نداشت.  

ها، شبح موجوداتی  همراه آن   که  های متحرک افرادی افتادناگهان نگاهش به سایه
بین دهکده، گورستان و    دویدند. سر سه راهی وپا میدید که روی چهار دسترا می 

ای ایستادند. تا آن زمان هیچ هیکلی شبیه آن موجودات چهار  لحظهاش  خانه پدری
وپا ندیده بود. ناگهان شبح یکی از موجودات به روی پاهایش ایستاد و همانند  دست

داد کاملا صاف بایستد.  انسانی شد، اما قوسی در کمرش وجود داشت که اجازه نمی
ای درنگ به  رسید. بعد از لحظهش میتر بود و تا پایین زانوانها بلنددستانش از انسان 

دست چهار  شتافتند.  و حالت  گورستان  سمت  به  افراد  بقیه  همراه  و  درآمد    دگار پا 
منظره دواند. همه چیز آرام بود. آن بیرون چه    اقیبازشده از ترسش را به ب   چشمان

 آورد.  خبر بود؟ هیچ سر در نمی 
گوش صدای  شنید ناگهان  را  باران  قطرات  می   که  نواز  شیشه  روی  و  آرام  زدند 

خوردند. باران بهاری بود. تا جایی که به یاد داشت، هیچ  وار به پایین سر میمارپیچ
کوبید. ناگهان صدای  ابری آن روز درون آسمان نبود. باران با همان ریتم بر سقف می

-حاطه آمد. ترس ااز جای دوری می  و   جیغ بلند انسانی را شنید. شاید شبیه انسان بود
های آن درون اتاق پیچید. خانه به  صدای قرقره  و  با شدت پرده را کشید  و  اش کرد

هایش را تیز کرد. دیگر صدای  سکوت نشسته بود. از پنجره فاصله گرفت و گوش 
آمد. خودش را به درب اتاقش رساند. ناگهان کسی فریاد زد: »ارباب  خدمتکار هم نمی

 را مهیا کنید!«  آیند. زود باشید همه چیزدارند می 
دلش    آگیرا آمد. دلش آرام گرفت؛ فقط در کنار پدر و  پس پدر داشت به خانه می 

  که   طور که خواست بیرون برود، صدای شیهه اسبی را شنید گرفت. همانآرام می
یکی و با عجله طی کرد. نیمه راه صدای  ها را یکی. پلهبود کوفال    صدای اسب پدرش 

باغبان    کِلِب. صدای  فرا دادقدم سست کرد و گوش    دگار فریاد مردی از درد برخاست.  
غیر از باغبانی مسئولیت اصطبل  ه  زدند. کِلبِ پیر بهمه او را کِلبِ پیر صدا می  که   بود

 را هم داشت.  
ها بیرون برد. هنوز آن اندازه بزرگ نشده بود که  های پلهسرش را از بین نرده   دگار
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کار را بکند. در زیر نور مشعل نارنجی که کنار ورودی پرچین قرار داشت،  نتواند این
دید که پدر کِلبِ را کشته بود. خانواده  می   ترس جسد پر از خون کِلبِ پیر را دید. با  

-پچ گذشت، پچ ارشان میکس که از کن  شهرت داشتند. هر  هدیوان  جادوگران  ها بهآن 
کردند. چندین بار دیده که  دادند و کلمه دیوانه را زمزمه میها را نشان میکنان آن

ها  کرد یا وسیلهآمد و با همه دعوا میپدر رفتارش عوض شده بود، عصبانی به خانه می 
ترسید. پدرش واقعا کسی نبود  واقعا از پدرش می  دگارآن مواقع،  شکست. در  را می

طور شده بود،  ن غریبه. انگار آن شب هم همانورشناخت، ظاهر آشنا ولی دکه می
 ولی تفاوتی داشت، پدر هیچ زمان کسی را نکشته بود، اما آن شب این کار را کرد. 

های  باران همه جا را خیس و براق کرده بود. نور ضعیفِ نارنجیِ مشعل روی گودال
بخشید. سر کِلبِ به صورت  قوت می  وحشت را  ،خورد. تاریکیکوچک آب موج می

های خون با آب باران مخلوط  اش پر از خون بود. باریکه بدی چرخیده بود و سینه
با چشمان وحشت زده آن منظره    دگارشد.  شده بود و از صورتش به پایین سرازیر می

نگریست. پدر شمشیر خونینی در دست داشت. نور مشعل از پشت، صورت پدر  را می
 هایش سنگین و جدیتی درون هیبتش بود. کرده بود. گام را تیره 

اش بود. تا  به اطراف نگاهی کرد. این خلاف رفتار همیشگی و پدر وارد سالن شد 
چنین عصبانی ندیده بود. آب و گل همراهش وارد سالن شده بود.  آن زمان او را این

و به داخل بازگشت.  ای تردید کرد، برگشت و از کنار درب مشعل را برداشت  پدر لحظه
 کنید؟ چرا پدر مرا« ، پسر کِلبِ پیر وارد سالن شد و گفت: »ارباب چه مییورناگهان 

پدر به یور فرصت نداد و شمشیر را درون شکم او فرو کرد. نقوش وحشت و تعجب  
ها برخورد  به عقب رفت تا به دیوار کنار پله   دگار روی صورت یور نقش بسته بود.  

کشت  توانست چهره پدر را ببیند. خودش بود، آن مردی که وحشیانه میکرد. دیگر می
حرکت ماند. خون روی کف سپید، آرام  یپدرش بود. یور با شدت به زمین خورد و ب

تابی در خانه  وگرفت. تبای از درون آشپزخانه اوج میهمهشد. صدای هم پخش می
 به راه افتاده بود. 

پدر مشعل به دست سمت درب آشپزخانه به راه افتاد. کمد پر از کتاب کنارش را   
ها  د و کتابگرفت و محکم به سمت خودش کشید. کمد محکم به زمین برخورد کر
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در سرتاسر سالن پخش شدند. پدر مشعل را به سمت کمد برد. طولی نکشید که کمد  
تک وسایل چوبی گرفت.  ر گرفت و شعله کشید. پدر راه افتاد و مشعل را به زیر تکگُ

های بلند نارنجی از  شد. شعله تر میبر فراز سالن غلیظ  دود   لحظه به لحظه ابر تیره
بردند. صدای  آورده بودند همه وسایل را به کام خود فرو میگوشه کنار خانه سربر 

حرکاتش و    و  پیچید. پدر همان پدر همیشگی نداشتفریادهای پدر درون خانه می 
ای بیش نبود. آن کالبد مال پدر  غریبه  دگارد. برای  بوها  زدهرفتارش همانند جنون

 کرد، پدر نبود.  ها را میبود، اما کسی که آن کار
انرژی درون    دگار انگار هیچ  پاهایش سست بود.  از جایش برخیزد ولی  خواست 

های چوبی زد و با سختی خود را بلند کرد.  بدنش وجود نداشت. دست در حلقه نرده 
رفت. به  کرد. او پدرش نبود. هر که بود، بود ولی پدرش نبود. باید می باید فرار می

آمد.  ها میصدای پاهای پدر به گوش رسید که به سمت پلههوا نیاز داشت. ناگهان  
پیچید. گرمای  ها از درون آشپزخانهِ آتش گرفته در فضا می های آشپز صدای ضجه

ای را درون شلوارش حس کرد، خودش را خیس کرده بود. به عقب رفت. پدر را  مایع
رد به پدرش تعلق  ها و آن نگاه سآمد. آن چشمدید که با نگاه خشمگینش بالا می می

کرد و مشعل را به طرف دیوارهای چوبی  نداشت. پدر دائم چیزی را زیر لب تکرار می
ها اطرافش را نگاه  گرفته بود. خشونتی درون صدایش لانه کرده بود. همانند مجنون

 کرد.  می
ها! لعنت خدایان بر شما!  د بمیرند! همه! لعنتیکشمتان! همه بای کشمتان! می»می

 را هم بکشم.«  دراگورهای باقی مانده در شهر روم و آن آشغالباید ب 
برای او وجود نداشت. شمشیرش    دگار افتاد. انگار شخصی به مانند    دگار نگاه پدر به  

نگریست  های لرزان و چشمان خیس میلال شده بود. با لب  دگار را بالا آورد. انگار  
نتوانست تعادل خود را حفظ کند و از بین   دگار نگریست. شمشیر پدر بالا رفت. و می
 ها به پایین پرت شد.  نرده

منگ سرش را بلند کرد. چیزی  وکمرش با اجسام نسبتا سفتی برخورد کرد. گیج
های ریخته شده فرود  کوبید. دستانش را تکان داد. انگار روی کتاب درون سرش می

ها به سقف رسیده بودند. با  شد. دود کامل غلیظ شده بود و شعله  خیز آمده بود. نیم
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ها را به سمت پایین طی  ید و پلهدوهایش را پاک کرد. پدر میپشت دست، اشک
 آمد که پسرش را بکشد.  کرد، او میمی

بغض درون گلویش گیر کرده بود. دیگر    ،توان ایستادن نداشت. مدت زیادی  دگار
.  شدندهای باریکی از چشمانش جاری  ها همانند جویند. اشک نتوانست و آن را ترکا

خورد، اما هنوز شمشیر را درون مشتش  تلو میخودش را عقب کشید. پدر تلو  دگار
زنان  فشرد. ناگهان مشعل از دستش رها شد و به روی زمین برخورد کرد و چرخمی

  چکید آب دهانش به پایین می  ، در کنار دیوار ایستاد. خون چشمان پدر را گرفته بود
کرد.  باید فرار می  و  بارید شد. آن بیرون میصدای نامفهومی از گلویش خارج می  و

؟   !ناخواسته باز شد و گفت: »پدر دگارهای  . لببه او رسیدسراپای خون آلوده  با  پدر 
 ..« شناسین. چرا. ، پسرتان. من را نمیدگارطور شدین؟ منم،  من چه کار کردم؟ چرا این

خورد.  هق اجازه نداد تا صحبتش تمام شود. چشمان پدر در حدقه تکان میهق
 خانه در حال سوختن گذاشت.  برای جلوگیری از افتادن، دستش را روی کتاب

 « !باید بمیرید !کشمهمه را می !کشم»همه را می
 « !آگیر !آگیرا»پدر نه. من کاری نکردم.  

  سرش را بلند کرد   و   پیچید. ناگهان پدر روی زمین افتادهایش درون سالن می فریاد 
 دستش را چرخاند تا توانست شمشیر را پیدا کرد.   سپس

 کشم.« همه را می  !کشمتکشمت. می»می
-نمی  دگار    خیز رفت. راهی باقی نمانده بود و سینه  دگار کشان به سمت  سپس آرنج

کامل    و  پدرش، درون آن بدن ببیندتوانست چیزی از  توانست فرار کند. دیگر نمی
خانه کامل سوخته  پایه کتاب  .به کتابخانه پشتش خورد   دگار غریبه بود. ناخواسته کمر  

با دستانش کمد را    دگاردش، پایه آن خرد شد و به سمت پدر کج شد.  ربود. با برخو 
-هیچ وقت کتاب  و   د. پدرش عاشق کتاب بود دنها خیلی سنگین بو نگه داشت. کتاب

 کار را کرده بود. زد، اما این مرد اینش را آتش نمیهای 
توانست وزن آن را تحمل کند.  دیگر نمی  و  شد خانه بیشتر کج میهر لحظه کتاب 

  شمشیر پدرش را نزدیک گردنش احساس کرد. با تمام توان بار دیگر فشار آورد   دگار
نه سوزان سقوط  آن را بگیرد. خودش را کنار کشید. کتابخا  سقوط  نتوانست جلوی  ولی
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آرام گرفت. کتاب   و   کرد پدر  به کناری پرت شد و  پاهایش  شمشیر پدر  خانه روی 
آمد. درست حدس زده بود، صدا  از روبرویش می که   ای شنید افتاده بود. صدای گریه

چرخید، چشمانش برق همیشگی    دگار . سر پدر به سمت  کردکه گریه می   از پدرش بود
چیزی که حس    گفت، آن را داشت. انگار همان پدر همیشگی بود. حسش دروغ نمی

آن صدا و نگاه مال پدرش بود. خم شد و دستش را    ، هاکرد درست بود. آن اشکمی
 «!زود باش برو  !گرفت. پدر نگاهش را به اطراف انداخت و گفت: »برو

توانست.  سعی کرد خودش را بیرون بکشد ولی نمی را به کناری راند و   دگاردست 
 خانه گُر گرفته بود.  کتاب

 « !آیم، زود باشدمن می ،»برو، زود باش
 توانم...« من می  !»نه پدر

 های لرزانش گفت: »گفتم برو، زود باش، با تو هستم!« پدر با لب
 پدر هر چه سعی کرد نتوانست بیرون بیاید. 

خیلی وقت است    دوران رستگاری   یادت باشد که »برو. من همیشه پشتت هستم.  
 « !شروع شده. فقط به یاد داشته باش که باید چه بکنی. فراموش نکن که

دست در لباسش کرد و کتابی  ،  عرق کرده   صورتش   چشمانش سرخ شده وپدر با  
 را بیرون کشید.  

 « !زود باش  !»این را بخوان. همه چیز را خواهی فهمید. برو
 توا ...« گفت: »نه من نمی آن را گرفت و   دگار

به عقب پرت شد و به دیوار چوبی    دگارزد،    دگارپدر سیلی محکمی به صورت  
-منگ در جایش نشست. تمام دنیا دور سرش میو گیج  سپس  کنارش برخورد کرد

سوخت. دستش را ستون بدنش کرد و بلند  گوشش در گرمای زیادی می  و  چرخید 
گلویش را به خارش انداخته    ، ده بود. دود سیاهاش را از دست دا یابیشد. حس جهت

 زد. بود و پیاپی سرفه می
ناگهان صدای بلندی برخاست و تکه چوب سوزانی از سقف جدا شد و محکم به   

دید و صدای باران از همان سمت  نور بیرون را محو می  دگارکف سالن برخورد کرد.  
ر گرفته به  های گُرق چوبتَرقافتاد. صدای تَتلوخوران به راه  رسید. تلومی  شبه گوش
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می ناله  و  رسیدگوش  می صدای  فضا  درون  پدر  آرام  بیرون  های  را  پایش  پیچید. 
گذاشت. قطرات خنک باران به صورتش نواخت، نتوانست تعادلش را حفظ کند و با  

 ها فرو رفت. صورت به درون گلِ
آن بود. دیگر  روزها خیلی گذشته  آن  را دااز  یاد نمیها  به  از مرگ  ئم  بعد  آورد. 

آورد که چند روز در آن جنگل به  پدرش، به جنگل نزدیک خانه فرار کرد. به یاد نمی
های پاره در بین چند تخته  او را با کلی زخم و لباس  آگیراسر برده بود. سرانجام،  

ای  ناامیدکنندهها پیدا کرده بود. به یاد داشت که روزای سخت و  سنگ همانند دیوانه
 را گذرانده بود.  

شاید موجودی دیگری بود،    یا   شنیدهر شب درون جنگل صدای جیغ انسان می
  درست  زد.حتی چند بار موجودی انسان مانند را دیده بود که در بین درختان پرسه می 

که پدرش بیاید در سر سه راه دیده بود؛ همان  ای که قبل از اینهمانند همان سایه
روی  دست  که  میوچهار  انسان پا  همانند  و  میرفت  خانه  ها  به  وقتی  ایستاد. 

همه    و   ، دیگر خبر از روزهای قبل نبود. پدر کامل سوخته بود ه بودبرگشت  شان سوخته
آدم تمام  و  رفته  لقب  خدمتکارها  بودند.  کرده  ترکشان  آشناها  و همه  دهکده  های 

تنفرین از دیدن  شدگان جای اسمشان را گرفت و شدن مترسک  رسناکی که همه 
 شدند.  ترسیدند و دور میها میآن 

دیوانه همانند  را  همه  کشت.پدرش  را  آن   ها  روحشان  که  هستند  جادوگر  ها 
 اند. فروخته

 کشند.  اند و اگر بتوانند دیگران را هم میها نفرین شدهآن 
 ! های نفرین شدهتوله سگ

 اند.... شان کردهخدایان نفرین 
هایی که در  ها را درمورد خودشان شنیده بود. چه داستانجمله شبیه آنهزاران  

 .  شد  شان نماد ترس و جنون ها بافته نشده بود. خانه مورد آن
تا افکاری را به دور    دگار را    بیندازدسرش را تکان داد  که همانند خوره ذهنش 

داد. از  آن را نمی چیز اجازه ورود به خوردند. ذهنش را قفسی کرده بود که به هیچ می
های سرسبز نیفتادند.  آن زمان به بعد هیچ وقت به فکر بازسازی آن خانه و آن مزرعه
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شان نیامدند. دیگر  کارشان شکار کردن  حتی دهقانان به رایگان هم به سمت مزارع 
خانه و جسد پدر را برده بود. از  و زنده مانده شده بود. گذر زمان، خاکسترهای کتاب 

 یشان بود. زرگ فقط یک اتاق کوچک سهم زندگیآن خانه ب
هایی از درب  . تکهگذاشت  راهرو آشنای اتاقش   و پا درون  ها بالا رفتاز پله  دگار

ای درون اتاقش  کنده شده بود. همانند آن شب درب را باز کرد. اندک وسیله کهنه
اجاق  ره  سوخت. طبق عادت همیشگی به سمت پنج می  قرار داشت و آتش درون 

پردهرفت دیگر  شیشه،  از  یکی  گوشه  نبود.  آویزان  آن  از  و  ای  با    دگار ها شکسته 
ای  شان عدهکاغذی آن را پوشانده بود. سر سه راه بین دهکده و گورستان و خانه

خانه به  و  بودند  میایستاده  خیره  سال شان  آن  در  را خوب  نگریستند.  چیز  یک  ها 
توانست بفهمد که آن مرد درشت هیکل به  خوانی بود. میآموخته بود و آن هم لب 

 است.« گفت: »همین خانهگوید. او می ها چه می همراهانش درمورد آن 
را در پشت    دگارهمراهانش نگاه تندی انداختند. انگار    و   مرد سرش را تکان داد

های  با قدم   برگشتند و به سمت دهکده   ایزده وحشتهای  . با چهرهه بودندپنجره دید
جا دور شوند. دیدن  تر از آنخواستند که هر چه سریع. انگار می به راه افتادند   تند و تیز 

انگار    اتفاقاتی   چنین نبودند.    آگیراو    دگار برایش عادی شده بود.  جزئی از این دنیا 
از    دگاررا شنید،    آگیرا های  صدای قدم دراز  برگشت و روی تخت نشست. سالیان 

سه روز  سخت را گذرانده بودند تا یک    آگیراگذشت. با  اش مینابودی تخت بچگی
روی    ، طنابی که شکارها به آن آویزان بود را کنار اجاق  آگیرا تخت جدید ساختند.  

 شان را بکنیم.«  »باید پوست گفت:  آگیرا چوبی آویزان کرد.  
 .« بده به من»

ها رفت. چاقو را از کنار اجاق برداشت و لبه آن  برخاست و به سمت سنجاب  دگار
لباسش تمیز کرد.   با  از    آگیرارا    و   تر بودبزرگ   دگارکنار اجاق زانو زد؛ او ده سال 

بود.   شده  جوگندمی  دیگر  گفت:  مو   آگیراریشش  و  راند  کناری  به  را  بلندش  های 
برویم و دیگر ماندن فایده ندارد. همه چیز    هاگوت باید به سمت    و  »وقتش رسیده

جا چیزی برای از  جا ربط دارد. اینهای خِفرِ هم به آنجاست. تمام سنگ نوشته آن
دست دادن نداریم. فقط زنده ماندن بود و بس. باشیم یا نباشیم برای کسی فرق  
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جا  این  شناسند. بیشتر از این اگر بخواهیم توی تمام این خاک همه ما را می.  ندارد
 بمانیم، مرگ آرامی در پیش خواهیم داشت.«  

طولالحظه  آگیرا  این  مدت،  این  در  ماند.  ساکت  با  نیای  که  بود  ترین صحبتی 
داشتند. هیچ یک ایندلش نمی  آگیراگاه  دیگر  از  انگار تصمیم  خواست که  جا برود. 

 بزرگی گرفته بود. 
 های پدر را به یاد داری؟«»حرف 

کرد. از آن زمان  درمورد او صحبت می  آگیراد از مرگ پدر بود که  این اولین دفعه بع
ب میرخورطوری  هیچد  انگار  که  بود.  کرد  نداشته  پدری  از    دگارگاه  ناشی  نگاهی 

 انداخت.  آگیرافراموشی به  
آید؟ الان سال دو هزار و نهصد نود و نه  گفت که نزدیک است. یادت می »پدر می 

است و نزدیک سال پنج هزار قدیم. چند روز دیگر تا سال سه هزار مانده.    وتی هاگ 
اولین    و  کند ، همه چیز تغییر میهاگوتگفت در سومین هزاره از تاریخ  پدر همیشه می

  ترین مردان تاریخ است. من کسی را در حال حاضر نشانه هم مرگ یکی از بزرگ 
های پدر، فکر  و این حرف  خِفِر های  دانم. با آن حکاکینمی   کاندورتر از باگاسور  بزرگ

 هم همین نوشته شده بود.«   خِفِر کند. روی تقویم  کنم همه چیز تغییر می
چاقو را درون شکم سنجاب فرو کرد و تا پایین پوست آن را برید و گفت:    دگار

 میرند؟« »یعنی همه می
تواند خوب باشد.  نگفته است. همیشه تغییر به معنی بد نیست. می»کسی این را  

 دانیم چه تغییری!«  فقط نمی 
بیرون شنیدصدای زوزه از  اند  و  ای  بیرون  به  پنجره  از  را  همانند  انگاهش  خت. 

ی در بین درختان دید. اتفاقی در شرف افتادن بود. به  ی هابیست و نه سال قبل، سایه 
 گرفت.   آگیرا اد. آن را از درون جیبش بیرون آورد و به طرف  یاد تکه کوزه شکسته افت

 »این را ببین. آن پایین بود. فکر کنم خیلی قدیمی باشد.« 
آن را گرفت و خیره به علامت عنکبوتی شکل نگریست. چشمانش گشاد شد    آگیرا 

داند. این  درمورد آن نمی هم  کسی  هر  ومرگ است  کهن  و گفت: »این که علامت  
را زمانی که بچه بودم، پدر به من نشان داد و گفت که اگر زمانی این علامت را  
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 «منتظر خطر بزرگی باش. دیدی، 

3 
خت. خاطره خوبی از آن در ذهن  ابرای آخرین بار نگاهی به خانه نیمه سوخته اند

دانست که برود آن خانه برای همیشه  آن ناراحتی و غصه بود. می   ینداشت. همه 
با فرو ریختن آن همه   و ریخت خالی خواهند ماند. زمان، کسی بود که آن را فرو می 

های  شد. از آن به بعد سکوت ساکن همیشگی اتاقچیز به دست فراموشی سپرده می
 های آن بود.  و سالن 

باره دل کند و رویش را برگرداند. مزارع گندم و ذرتی که خودشان دو نفر  به یک
های همه  رفت. تمام آن سال بودند، حالا رو به خشکی می  به سختی درست کرده 

اش را پر از خوراک کرده و هر  نیازهایشان را خودشان به دست آورده بودند. کیسه
چه نیاز داشت به همراه برداشته بود. در طی یک سال گذشته بهترین الیاف پنبه را  

بهترین پوششی    هکاستفاده کرده و شنل بلندی از جنس کرباس برای خودش بافته 
کرد  ها از آن به عنوان روانداز استفاده میکرد. شبکه در مقابل باران مقاومت میبود  
  دگار که تنها یا  ها جیب درون آن دوخته بود. در آخر کتابی را به همراه برداشتو ده

ای  ، افسانهافسانه گرگ دریاپدر بود؛ همان که آن شب پدر به او داد. کتابی به نام  
کرد  دانستند. گرگ دریا کسی بود که پدر همیشه به آن فکر میها آن را می که خیلی 

خواست به دنبال آن باشد. هر زمان که وقت کافی  و دنبال آن بود. تنها هدفی که می
 کرد.داشت درمورد آن مطالعه می

»تا شب است باید برویم. نباید کسی ما را ببیند. فردا که اهالی دهکده بیدار شوند،  
نابود شده از ما فقط  اند خوشحال میاز این که پسران نفرین شده نیست و  شوند. 

 ماند و چند افسانه.« شان میخاطره گنگی در ذهن 
نگاهش    دگار ک زد.  احساسش را از دهکده گرفت و دل به جنگل تارینگاه بی  آگیرا 

ها مانده بود. اولین  سوختگیجای  فقط    و از آن انداخت که پدر کشته شده    را به جایی 
 گام را برداشت و به راه افتاد. 

4 
هوا بوی مرگ  ای اتراق کرده بودند.  برای استراحت در راه هاگوت، در کنار کلبه
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گفت و کسی  دروغ نمی گاه کرد، حسش هیچ به وضوح آن را حس میدگار    و  داد می
آسمان دوخته    به  اشخورده گره   از زیر ابروان  دگار   خستهنگاه  ردن بود.  در شرف مُ

بلندش را به آرامی تکان می شده بود لباس و ریش  باد سرد،  ای ابرهای پنبه   داد. . 
لکه ه بودند  یرنگ   اهی سهای  مانند  آبی آسمان کشیده شده  بوم  بر    و  بر  هر لحظه 

سوراخ    ابرها را  ،نور خورشید  یهااشعه .  شدفشردگی ابرهای سمت شمال اضافه می 
روز    یروشن هر لحظه از    درخشید. آن می   نور طلائی رنگتپه در زیر    نوک   و   کرده بود

 شد.  نرمک هاله خورشید هم پشت سیاهی محو می نرم و کاسته 
همه    را حس کند.  اتفاقاتتوانست شروع  مرگ به شدت خود باقی بود. می بوی   

کردند. تا مدتی پیش  جلوی دیدگانش جلوه می   در ومی  چیز به صورت گنگ و نامفه
را به یاد آورد. فقط    خِفرِهای  کرد که ناگهان همه چیز عوض شود. پیشگویی فکر نمی 

 افتد.  اتفاق می کاندور کرد که مرگ باگاسور باید اطمینان پیدا می
دانه کشیده شده بودند. دستان باد، دانه   دگار سبز، زرد و نارنجی در پهنه دید    ختان در
  وتاب چ یپپایین    به  کرد سپس آنان را در آغوش نرمشها جدا می ها را از شاخه برگ
شاخ و برگ    ن یب  خواباند. نسیم خنکی کهروی زمین می   گر یدک داد و در کنار یمی

 انداخته بود.   دگار پیچید، لرزی بر اندام ها می درختان و علف 
تر بود.  ، بسیار مهم بودآن چه پیش رو   و  دیگر زمستان و تابستان اهمیتی نداشت  
  روبرویش   آسمان تیره به جاده خاکی   از   دگار   نگاه   را پر کرده بود.   ضا باران ف  یبو

های دو  خورد. دشتمی   وتاب چ یپمانند ماری از روی نوک تپه به پایین  ه  که  لغزید
سبز روشن به سبز تیره تغییر کرده بودند. چندین    از   ابرها  های در زیر سایه   طرف جاده 

 . شدندی مهایی در میان دشت دیده مترسک  چون  همدرخت،  
منظره خشک شدن درختان  و ها و حیوانات های حکاکی شده مرگ انسانصحنه 

گفت  در جلوی چشمانش بود. چند خط روی دیوار بزرگترین اتفاقات را میو گیاهان 
و آن را    کابوسش با آن اژدهای بزرگ جلوی نگاهش بودو بیشترین ترس را داشتند.  

  ، اژدها بیشتر از یک افسانه نبود تشاخاطر د. تا  جایی که به  آوردبه وضوح به یاد می 
آن را به چشم ندیده بود. فقط چند با چند تصویر طراحی سیاه و سفید  و کسی هم  

توانست دید، نمی مغز تا چیزی را نمی   وجه خوب نبودند. که به هیچ   تخیلی دیده بود 
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کرد  گاهی فکر می   پس چطور توانسته بود چنان اژدهایی را ببیند؟ آن را تجسم کند  
 که آن کابوس، خود واقعیت بود 

باز دستی بر ریشش    دگار   . شدپدیدار    یسیاه   نکشید که بر نوک تپه نقطه  یطول  
بازیچه دستان باد شده    شهای ورق   که  را بست  ای در  گرگ افسانه  کشید و کتاب قطور  

های  راش تنومندی پیری تکیه داد که شاخه به تنه درخت    ش رادست دیگر بودند.  
اما به آهستگی از زمین    ،سپس با تمام قدرت   آن مانند چتری بر فراز سرش باز بودند

کمر دردی    ش برخاست.  با  کرد   خفیف را  راست  سپس  صاف  بی   شدست  اختیار  را 
 کرد. اش سایبان چشمان تنگ شده 

دید    نقطه  از  تپه  شیب  در  شد.    دگار سیاه  را    بود   همانی او  محو  انتظارش  که 
هیبت سیاه رنگ   ،په دومطولی نکشید که بر نوک تآورد.  کشید. او آن خبر را می می

تاخت. با برخورد  . سوار با سرعت هر چه تمام میشدهویدا   ی سواری بر اسب تنومند
شد. یال سیاه  پشت سر سوار افزوده می   وخاکگرد های قوی اسب به زمین بر ابر  سم

خورد. سوار کامل  می   وتابچ ی پدریا    زدهطوفان مانند امواج  گامش در هوا    هر  بااسب  
ر پس او در حال  د آتش    یهاشعله   چون  هم  اوپاره    یتنهم ین  ،اسب خم شده بودروی  

همان بود، همان خبری که منتظرش بودند، سواری که همانند تیری    رقصیدن بودند.
 از چله رها شده بود. 

گستره آسمان را در بر گرفته    ، به آسمان لغزید. سیاهی  دگارخسته  بار دیگر نگاه  
های محو و تاریک  پشت کوه  ،دور   فزود. بسیار ا هوای گرفته بر شومی خبر می  و   بود

زمان با آن برخورد چند قطره خنک  ای نگاه او را جلب کرد. هم چند رگه نور لحظه
بخشید.  می خنکی و طراوت روح خسته او را جلا  حس کرد.    اشباران را بر گونه و بینی 

شدت باران به اوج خود رسید. قطرات درشت آب باران با شاخ و  ولی نکشید که  ط
ه  نگیزی بااما غم  ،جوی آب و سقف چوبی کلبه قدیمی آهنگی ملایم   ، برگ درختان

   راه انداخته بود. 
گر آب  فقط نظاره   دگار گذشت.    دگار تاخت از جلوی  سوار با همان سرعتی که می 

کرد. دیری نپایید که سوار در پیچ  رتاب می پهای اسب به دنبالش و گلی بود که سم 
دید   از  شد.    اوراه  کرد  دگارگم  زمزمه  خود  سوار  مرده  کاندور  روباگاس »  با  آن   !
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الان    و   آید که باگاسور این خاک مرده باشدپوش زمانی به حرکت در می خاکستری 
 برد.«  ها می دارد خبر مرگ او را به بقیه شهر 

مهم  خفِِر   پیشگویی  مرگ  با  بود.  دوران،  درست  آن  انسان  شروع    تغییرات ترین 
در حال سرد    هواشد گرفت و راهی برای بازگشت نبود.  شدند. جلوی مرگ را نمی می

بود.   می   چنان  هم   دگارشدن  راه  به  لحظهخیره  نداشت.  باور  انگار  ای  نگریست، 
چشمانش را بر هم فشرد و ذهن متلاطمش را صاف کرد. خسته از راه، فکر استراحت  

 خود را به داخل کلبه رساند.   دواندوان دمی او را از جا جنباند و 
چشمان سیاه و براقش به نقطه محو شدن سوار    و  کنار پنجره ایستاده  آگیراهیبت   

های  گفت: »بالاخره چنگال   دگار  درخشید.نگرانی در چشمان او می   و  دوخته شده بود
باقی حوادث است. دقیقا    کاندورمرگ، باگاسور   این شروع  آوردند.  را هم به چنگ 

با تقویم سه هزار ساله  هم اتفاقات، جنگ و خونریزی شروع  خِفِر زمان  شدند.  . آن 
 « تر نشد. افسوس که دوران تاجداری او طولانی 

ها دیر یا زود یک روز همه را در برخواهند  آن چنگال »هیچ حرکتی گفت:  بی   آگیرا 
گرفت. چیزی که شروع شده است، فقط باید سعی کرد که اثراتش کم شود. دست  

   «هیچ کس نیست که بخواهد جلوی آن را بگیرد. 
کوردوس پسرش، » : گفت د یتاکحرف پدر را به یاد آورد. دوران رستگاری. با  دگار 

معنی شاهزاده    تاریس  این خاک  تاریس)به  باگاسور  و  زد  تکیه خواهد  اریکه  بر   )
 « خواهد شد. چه اتفاقاتی با نشستن او بر تخت رخ خواهد داد؟

دانم چه در  همانند خودمان. نمی درست  این دودمانِ تاجدارانِ نفرین شده هستند،  »
شان رسیده  به مشام   هایی که بوی مرُدار پیش داریم، آینده نامعلوم است. اگر لاشخور 

 تواند بر تخت بنشیند.« است بگذارند، می 
ها،  آورند. او الان باگاسور تمام انسان اما همه دست به سینه جلوی او سر فرود می »

ترین مرد در تمام هستی. هر کار که  موجودات و هر چه هست و نیست است، قوی 
 تواند انجام دهد.« بخواهد می 

گفت:    آگیرا  ریشش کشید و  به  و دستی  داد  تکان  با مخالفت  را  همان  »سرش 
ها قرار دادند و فقط منتظر یک لحظه  ها، خنجرهای برهنه و تیز را در زیر لباس دست



 

 

|24| 

 هستند. دشمن و خائن زیاد است. مزدور زرخرید هم فراوان.« 
گذارند چندین  اند به راحتی نمی های خود را تا اعماق گسترانده ای که ریشه خانواده »

 تبر کند تنه تنومند آنان را قطع کنند.« 
جواب ما    هاگوت ریزد.  دفعه فرو می »اما فراموش نکن که تنه موریانه خورده یک 

آن از  تمام حوادث  آن جا شروع میاست،  به  باید  دنبال  شوند.  باید  برویم،    کوف جا 

 بگردیم.«  تراشسنگ 
دستی روی کتاب قدیمی درون لباسش کشید و گفت: »من گرگ دریا را    دگار

 تراش دیگر کیست؟« ام، پدر به دنبال او بود. حالا این کوف سنگ فراموش نکرده
دانم، تنها  جا که من میگفت تا آنگرد او را معرفی کرد، می ، فروشنده دورهدوکِر»

گویند  کند. می د و باور میبینن طور که هست میفردی است که همه چیز را همان
 داند، شاید بتواند درمورد حوادث آینده چیزهایی بگوید.« خیلی چیزها می

و   دگارتنها انسانی بود که همانند مردمان عادی با   دوکِر  . سرش را تکان داد  دگار
هیچ رفتار می  آگیرا  و  بودن   کرد  یا منحوس  نفرین  به  ماه  شان می اهمیتی  هر  داد. 
های هر ماه  آورد. او یکی از اشتیاقخبرها و وسایل جدید را برایشان می آمد و  می

 داد.  بود. حرف زدن با او، احساس انسان و زنده بودن به خودش می  دگار

5 
ر آسمان  خیره به بیرون کلبه چشم دوخته بود. دیگر روز رنگ باخته و سیاهی د  

  و   رسید سرش به گوش می ترق آتش داخل اجاق پشت  خانه کرده بود. صدای ترق
کردند. هنوز  ها شروع به خواندن می گرفت و جیرجیرک زوزه گرگی در بیرون اوج می 

همراهش بود.  کرد. حس کردن بوی مرگ از کودکی  بوی مرگ را در هوا حس می 
همانند روزی که پدرش  کرد، مرگ یکی نزدیک بود،  هر زمان که آن را حس می

زی اما الان بوی آن خیلی  یاد  مرد،  بمیرند.  بود که  قرار  زیادی  انگار کسان  بود.  اد 
داد. از زمانی که  افتاد. ترس در بیرون از کلبه خراب شده جولان می  خفِِر پیشگویی  

آرامش را    تیان هاگو پایش را درون خاک مرده   دیگر رنگ  بود،  )نام شهر( گذاشته 
مرده بود. روزها    عاًواقشان  درست بود و خاک مرده   تیان هاگوندیده بود. انگار نفرین  

تمام کلبه را   داشت  امکان ها حکم دیگری داشتند. تا جایی که عادی بودند ولی شب 
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  غیر از حسش، چیز غیرعادی دیگری در ه  محکم کرده بود. با این که در تمام مدت ب
 ندیده بود، ولی هنوز به دور و اطرافش شک داشت.   هاگوت خاک 

بودند،  هاشعله رقصیدن  حال  در  اجاق  آتش  رنگ  نارنجی  کش هاهیسای  دار  ی 
ها تیره و گاهی محو  اجسام روی کف و دیوارهای کلبه نقش بسته بود. گاهی سایه 

برای آخرین بار نگاهی به سیاهی گنگ شب انداخت، شاید فکر    دگار.  دندی گردیم
گرفت. نگاهش را گرفت و به کنار  ها را با موجوداتی اشتباه می کرد ولی گاهی آن می

رفت. نگاهی به  اجاق رفت. حرص آتش آرام گرفته بود و در کام خاموشی فرو می
داند و به  اجاق انداخت.  نگریست. نگاهش را برگرسمت دیگری را میاو  انداخت،    آگیرا 

 ای گرفت.با نگاهش آتش جان دوباره
توانست انجام دهد، روشن کردن آتش با  یکی دیگر از چیزهایی که از کودکی می 

  دانست که چطور قادر بود آن را انجام دهد بود. نمی  کوچکهای  نگاه کردن به چوب 
شد  دید که باعث می خود می گاهی چیزهایی در  دانست.  چیزی درمورد آن نمی   آگیرا  و

های مردم. از دید بقیه، آتش روشن کردن آن هم  بیشتر به خودش شک کند تا حرف
چیزی درونش نهفته بود که خودش هم از    با نگاه کردن، چیزی به غیر از جادو نبود. 

 درکی نداشت. آن 
لباس و   مثل هر شب تن به کف سخت زیرش داد و دراز کشید. خود را داخل 

. گاهی از پنجره بدون شیشه که  بستی مای پیچید که همیشه به دور کمرش پارچه 
دو چوب محکم روی آن میخ شده بودند نگاهی به شبح براق شاخ و برگ درختان  

گوش به صدای ترق  و    کرده  را روشن    هاآن نور کم سوی اجاق  که    انداختخیس می 
 داده بود.   ر گرفتههای گُ ق چوب و ترو

  به سرش را    دگارنواخت و آرام.  کوبید؛ یک ای گرفت و بر سقف می باران جان تازه  
گندمی    آگیرا   طرف جو  ریش  سینه   آگیرا برگرداند،  روی  می تا  و  اش  چهل  رسید، 

در کنارش خوابیده و به سقف خیره شده    آگیراگذراند.  پنجمین سال عمرش را می 
 دانست؟« ها را می این خفِِر »چطور :  گفت دگار بود،  
 « شاید جادوگر یا کیمیاگر آینده بینی بود!»

دانستیم. حداقل  ها را نمیکنم که کاش آن با لحن آرامی گفت: »گاهی فکر می  دگار
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 کردیم.« راحت زندگی می
گفت: »در هر صورت چیزی که قرار است پیش    آگیراای سکوت برقرار شد.  لحظه

 رو داریم.« در پیش  یدانیم که چ طوری حداقل می بیاید، پیش خواهند آمد. این
 !«به نظر من این سفر پایانی دور و دراز داشته باشد و پر از حادثه »
ور که این سفر  دیر یا زود مهم نیست، این که چگونه تمام شود مهم است. این ط»

 شروع شده، فکر نکنم به راحتی تمام شود، حتی فکر کردن هم به آن سخت است.« 
نوردد. مراسم  های دیگر را در میمانند باد خاک   کاندور فردا خبر مرگ باگاسور  »

 شود؟«سپاری کی برگذار می خاک
  فیل   هاینگرون  . کبیر خواهند آمد  کاندور تمام ملل دیگر برای ادای احترام به  »

، دورترین  مردمان قدیمیا همان    دیراینِتاجداران    و  کِراشرق، خاک    اسَوارانسوار،  
احتمالا جسد را تا    جا برسند.کشد تا به این ده روز طول می جا هستند،  خاک به این 

 ن دفن خواهد شد.«  ا آن روز نگه دارند بعد همانند تمام باگاسورها درون معبد تاجدار
چوب برای    آوردن بنابراین تا پایان شب نیاز به  ؛  پر بود  شده   خرد های  از چوب   کلبه 

وارد    هاپنجره پاهایش را در خود جمع کرد. سرمایی که از در و    دگار آتش نداشت.  
. شنل را محکم دور خود پیچید، صدای  کردی م ، سر انگشتان پایش را نوازش شدیم

خودش در حال غرق شدن در    همانند  دانست که اوشنید. می را می   آگیراهای  نفس 
ایم،  یان شده هاگوتاک گفت: »از زمانی وارد خ دگارزده افکارش بود. دریای طوفان 

هایش نفرین شده است؟  انگار همه چیز فرق کرده، احساس راحتی ندارم. واقعا شب 
 کنم چیزهایی آن بیرون هستند!« تمام اوقات فکر می 

اش چرخید و گفت: »من هم همین احساس را دارم. تمام وقت  به روی شانه  آگیرا 
خاک    محیط به ظاهر آرام اینکنم زیر نظر هستیم، هیچ حس آرامشی از  فکر می

شنوم که شباهت زیادی به صدای  گیرم. گاهی صدای بلندی را از عمق جنگل مینمی
 انسان دارد، انگار زیر پوست آرام این خاک، خفتگانی آرمیدند.« 

-ها دور بودند، ولی کتابخانه بزرگ پدر سالم مانده بود. سال اگر یک عمر از انسان 
که   استخوانش گذاشتندن داشتند. دستش را روی کیف های زیادی وقت برای خوا

غیر از آن استخوان، استخوان دیگری  ه  در آن بود. ب  خفِِر   استخوان شست اسکلت گور
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دانست که کِی با صدای  نمی   دگارنیز بود که برایش خیلی عزیز بود. آن را فشرد.  
 غرشی در درون جنگل به خواب رفت بود. 

6 
ی بیش نخوابیده بود. صدای قطرات باران  الحظهچشمانش را گشود، انگار    دگار 
را به صدای پرندگان و حیوانات داده بودند، اشعه کم قدرت خورشید از پنجره    شانیجا

. آتش  کردی مبینی او را نوازش  یگاه. هوای تازه و سرد صبح دیتابی مو در به داخل 
 اجاق به تلی از خاکستر تبدیل شده بود. 

کرد  می انگار شبی دیگر را جان سالم به در برده بود. هر شب قبل از خواب، فکر   
  به حکم چیز دیگری را داشت.    هاگوتخاک  چیز در  . همه که دیگر پا نخواهد شد

ی از  سخت  بهش  اکلبه را از دید گذراند، هیچ اثری از او نبود. خلاف میل   آگیرادنبال  
جایش برخاست، بدنش بر اثر خوابیدن روی کف چوبی مثل سنگ شده بود. با کش  

گاهی  خود را به در رساند. نور صبح   تلوتلوخوران درد را از بدنش بیرون کرد و    ، و قوسی 
  ها آن سایبان چشمانش کرد سپس    ی چشمانش را کور کرد، دستش راالحظهبرای  

از    آرامآرام را   فرشی  با  رنگینی  فضایی  کرد.  داشت.    هابرگ باز  قرار  روبرویش 
. گاهی یکی از  ند های کوچک و بزرگ آب سرتاسر زمین را در بر گرفته بودگودال 

.  کردی م سطح آن را طی    وارره ی داترکید و موجی  می  ها آن هزاران حباب روی سطح  
 ها به جا مانده بود. چند گرگ روی گِل جای پای 

  آگیرا  باره همه چیز را به خاطر آورد.افتاد. یک   کاندورناگهان به یاد مرگ باگاسور  
کمان بزرگش را بر پشت انداخته و ساکت و آرام کنار درخت راش ایستاده بود و جاده  

  دگار رانده بود.    عقب  به و بلندش را    . با آب باران موهای جوگندمی کردی مرا نظاره  
  دگار ،  آگیرا گذراند. با ده سال بزرگتر بودن  می   آگیراسی و پنجمین سال عمرش را با  

  آگیرا دانست. خیلی از اوقات،  همیشه خودش را مسئول می   آگیراکرد که  حس می
همیشه در حال کار کردن  یا به دنبال    او برای او حتی از جان خودش هم گذشته بود.  

دائم در حال    و  کردگفت، کم شوخی می زد. کم میمزرعه شخم می شکار بود یا در  
 فکر بود.  

ها و  ، خیلی بیشتر از او. با تمام میل، حرفبوددانست که او خیلی باهوش می دگار
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احساس    دگار سپرد. تا آن زمان هیچ کاری نکرده بود که  هایش را به جان مینصیحت
بتواند بدون وجود  ناراحتی کند. فکر نمی هایش زندگی کند.  و کمک   آگیرا کرد که 

ها نفر از این جاده عبور  برگردد با صدای ملایمی گفت: »دیشب ده  کهآن ی ب  آگیرا 
حیوان، انسان، حتی جای چند رد پا  جای پای    تر هم خواهد شد.  کردند! امروز شلوغ 

بینم. باید  ها را می موجوداتی است. اولین بار است که آن   دانم مال چه که نمی بینم  می
 راه بیفتیم، ممکن است دیر شود.«

گذاشت که علف روییده بود.  هایی می روی قسمت  اطیاحت  با هایش را  گام   دگار 
او را به  که    روی گودال خم شد، دستانش را داخل آب سرد فرو برد  آگیرا نزدیک  

قطرات آب از لای    کهی درحال کرد. مشتی از آن برداشت،  نوشیدن خود وسوسه می 
ریخت، آن را نوشید. بار دیگر مشتی از آن را برداشت و روی صورتش  انگشتان می 

 ریخت. آب خنک باقی خواب آلودگی او را پراند.  
های  زدند. جاده گِلی پر از جای سم از علف جاده قدم می   پر  که در حاشیهی بود  مدت  

 های گاری بود. اسب و چرخ 
 « کردم پخش شده.چه که فکر می تر از آن انگار خبر سریع »
را    کردی مسعی    کهی درحال   آگیرا    هاگوت »آب نگذارد گفت:    گودال  درپاهایش 

قدر چیزهای عجیب دارد که حتی فکرش را هم نخواهی کرد.  خاک عجایب است؛ آن 
خواهد از این آب گل آلود ماهی بگیرد. دزدان،  هر کس می این اتفاق بزرگی است و 

 ها اتفاق نیفتد.«  های دیگر. موقعیتی که شاید تا سال تاجران، تاجداران خاک 
ابوسش پرسید:  شد با حرف زدن آن را کوتاه کرد. با یاد کراه طولانی بود و می 
 »ببینم اژدها واقعیست؟« 

 آگیرا با نگاه کوتاهی گفت: »شاید روزگار کهنی واقعیت داشته ولی الان نه!« 
 »یعنی وجود داشتند؟« 

از ناشناخته  ای برای خود موجودی به وجود  »گفتم شاید! شاید مردمان قدیم ما 
 آوردند تا در کنار آتش برای هم از آن تعریف کنند.« 

 »جادو چی؟« 
طور  چیز همان تری به دگار انداخت و بعد از مکثی گفت: »همهآگیرا نگاه طولانی 
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قدر هم امکان دارند که وجود داشته باشند.  که امکان دارند وجود نداشته باشند، همان 
 گویی درست باشد ولی الان هست.« کردم که پیش تا چند روز پیش فکر نمی 

 د؟«شود جادوگران را پیدا کر »می 
 توانی جادوگر و کیمیاگر پیدا کنی.« ام، به سختی می »تا جایی که من خوانده 

کرد. دگار گفت:  ها را ممکن می دگار قدرتی در خود داشت که خیلی از ناممکن 
از آن ای هم خیلی شنیده »من در مورد موجودات افسانه  ها  ام که اژدها فقط یکی 
 زنند، پس روزی وجود داشتند.« ها حرف می است. اگر مردم الان درمورد آن 

   گو نیست.« به قلب بسپار چون فعلا عقل جواب  را  »آن 
ی به جنگل داده بود. حیوانات کوچک و بزرگ در جنگل پرسه  اتازه جان    باران  
چند قدمی که    هر  بازدند. روباهی لاشهِ خونیِ خرگوشی را به دهان گرفته بود و  می
. طرف دیگر چند سنجاب باسرعت  گذراند ی م و اطراف را از دید    ستادیای م،  داشتی مبر

ی درختی  هالانهو با صدای جیغی، سریع در    دندیپری م ی به شاخه دیگر  اشاخه زیاد از  
. حیوانات که انگار  دادی م خبری از زمستانی زودرس  . هوای سرد  شدندی م خود ناپدید  

آذوقه زمستان    آوردن   دست  به متوجه شده بودند با سرعت زیادتری در تکاپو برای  
با دست اطرافش را نشان داد و گفت: »این جا سبزترین جایی است که    دگاربودند.  
 گویند خاک مرده؟« جا می ام، چرا به این دیده   مبه عمر

گویند که به دلایلی نشود از آن استفاده  دانم. خاک مرده به جایی می »دقیق نمی 
 استفاده کرد.«  هاگوتشود از خاک دانم برای چه نمیکرد، حالا نمی

جای زمین  ها شکسته شده و در جای های بوته نگاهش را تیزتر کرد. شاخه  دگار 
ها و  آن های کنده شدن پوست  پخش شده بودند. روی تنه زمخت درختان، نشانه 

می خراش  دیده  زیادی  آنهای  از  بعضی  خیلیشد.  و  سالم  بودند.  ها  قدیمی  ها 
 ها نداشت. چرخید و هیچ جوابی برای آن های زیادی مداوم در سرش می سوال

در دل جنگل    وارچی پمار زدند. جاده  در حاشیه جاده به آرامی قدم می   چنان   همآن دو  
. ناگهان صدای  شدی م هر لحظه بر حجم درختان و گیاهان اضافه    و  رفتی مپیش  

ها همراه شده بود و اکنون داشت به  هم با آن آگیرا  شنیده شد. انگار کلاغ    ویِرار  قارق
بیند.  را ب یروِتوانست داد. کاری که روز مرگ پدرش نیز انجام داد. نمیها خبر می آن 
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خورد.  که به گوشش نمی  یر وِدرختی نشسته بود، صدای بال زدن  شاید روی شاخه  
ای از پرندگان را به سمت شرق دید. زمانی بر تعجبش  طرف دیگر صدای پرواز دسته 

شد. عقاب در کنار فاخته و کبوتر  ای دیده می افزوده شد که در آن دسته هر نوع پرنده 
نداشتند و همه در یک سو و با  دیگر  ها هیچ دشمنی با یک انگار آن   و  کردپرواز می 

 کردند.  یک سرعت پرواز می 
گان را دیده بود  تعدادی از پرند  خفِِرروی دیوار    چیزی را به خاطر آورد.  دگارناگهان  
با یک دیگر و در یک جهت،  کردند. فاخته و عقاب در کنار یکدیگر پرواز میکه 

با تفکر    آگیرا ها برقرار باشد.  بدون این که رابطه قدیمی شکار و شکارچی بین آن
ها و  ها نشان اتفاقات آینده انسان عمیقی که بر صورتش نقش بسته بود گفت: »این

 است.«  خِفرِاتفاقات دیوار 
 چند اسب از پشت سر شنیده شد.   هه یش ناگهان صدای

 « !»هیآ هیآ برو حیوان
ای قوی اسبان  هسمنمایان شد.    پوشزرهبعد از عبور از پیچی، هیکل پنج سوار   

. آرایش سواران مانند  ددنکری موار به اطراف پرتاب  را موج  ها ل گِلبه قایق،    همانند 
. جلودار  کردی مرا در خود خفه    ها سم پیکانی کل جاده را در برگرفته بود. گِل، صدای  

اش خود مسی ی بود که دو شاخ گاو مانند روی کلاهسالان یممردی تنومند و    هاآن 
مانند دم اسب آویزان   خود کلاه ی رنگ سوار از سوراخ بالای اقهوه قرار داشت. موی 

و سپری آهنین بر پشت داشتند. طولی نکشید که    ام ین  در   ی بود. هر کدام شمشیر
  آگیرا چند قدم به    هاآن ایستادند. جلودار    آگیراسواران افسار اسبان را کشیدند و جلوی  

  آگیرا دار،  خود آن را نپوشانده بود. جلو نزدیک شد، چشمانش تنها قسمتی بود که کلاه 
 « اید؟ها کیستید؟ از کجا آمده را مورد خطاب قرار داد و گفت: »غریبه 

های گرم اسب چهره سوار را نظاره  سرش را بالا گرفته بود و از بین نفس   آگیرا 
 رویم.« می  هاگوت آییم و به می  بوردون»از سپس گفت:   کرد یم

تان خورده  جا چیزهایی به گوش چنان دور نیست. لابد در مورد این   »بوردون آن 
 کردید که از هیچی خبر ندارید؟«ها زندگی می است یا مثل وحشی 

زد، یکی   به روی سپر سوار کنارش  با دسته شمشیرش  سربازان خندیدند. یکی 
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با صدای نازک    ، دیگر از سربازها که نقطه سپیدی روی مردمک سمت راستش بود
اند، جادوگری یا  جا آمدهگوید که از کور دهی به این اش گفت: »ظاهرشان می زنانه

 که رمال؟« 
ها را نگریست. جلودار سوارها در حال برانداز کردن  با همان اخم همیشگی آن   آگیرا 

 بود تا این که نگاهش روی کمان ثابت شد.  آگیرا 
 تیراندازی یاد داری؟«  »
 پدرم در کودکی کمی به من یاد داده.« »

 تان خورده است؟« »خیلی به دردت خواهد خورد، ببینم تا حالا خاک مرده به گوش 
 سرش را تکان داد.  آگیرا 

 »سرت را تکان نده، مگر زبان نداری؟« 
 .« است صحرایی فکر کردیم که بیابان یا  .دانیم که چه هست»آره. ولی نمی 

کسی را قابل بحث نداند، با حماقت جواب او را    آگیرادانست زمانی که  می   دگار
که دیوار    ها غیرقابل سکونت هستند. فقط جاهایی داد. جلودار گفت: »این جنگل می

قابل زیستن هستند. پس فقط    و   توانند از خودشان دفاع کنند بلند و قوی دارند و می 
تر بهتر. از این خاک مرده بگریزید. سریع از آن بالا عبور کنید،  بروید، هر چه سریع 

هم هیچ آبادی وجود ندارد. سه شب دیگر،    هاگوت امشب آن بالا برف خواهد بارید. تا  
به   را  خود  نتوانید  فردا  غروب  از  قبل  و  کنید  گیر  برف  در  اگر  است،  نو  ماه  شب 

 رده بدانید.«  برسانید، خود را از همین الان م هاگوت های  دروازه 
جای تردید نبود،    هاگوتدانست که وقت ندارند. در  متوجه حرف او نشد، اما می   دگار 

می  همه  اگر  بی پس  می گویند،  اتفاق  سکوت    آگیراد.  افتاشک  برانداز    هاآن در  را 
  و   را در دستانش فشرد  افسار  . جلودار بعد از اتمام حرفش سر اسب را چرخاند، کردیم

ی کشید سپس روی دو پایش  اهه یشلگدی به پهلوی اسب زد. اسب  با پاشنه پایش  
. اسب  د یچیپی م ی اسب در جنگل  اهه یشرفت. صدای    عقب  به ایستاد و چند قدم  

ی بعد از او روانه شدند.  کیی کبه حرکت درآمد. افرادش ی   چهارنعل وار سپس  یورتمه 
فردا  : »نازکش گفت سوار آخر که تیر و کمانی بر پشت داشت برگشت و با صدای  

 آید.« دردت نخواهد خورد. مرگ ناخواسته می ه شب آن تیر و کمان هم ب
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خورد. انگار  مهابا تکان می نقطه سپیدی روی مردمک چشم راست سوار بود و بی 
با دیدن صورت او و    دگار چشمش نابینا بود. مرد نیشخندی زد و به حرکت درآمد.  

را تا زمانی دنبال کرد که در    هاآن ت. او  را در درون خود یاف  ی حرفش، ترس ضعیف 
گفت: »حس خوبی به این خاک ندارم. همه جای آن    دگارپشت درختان گم شدند.  

 دهد.« بوی مرگ می 
کنی خیلی  که با آن چه که تو فکر می   زنیمداران قدم می » ما الان روی خاک شاخ 

 فرق دارد!« 
 »چه فرقی دارد؟« 

جا قوانین دیگری  نبود؛ اما این جا فرق دارد، این جا شب و روز برای ما مهم  »آن 
 کند.« رانی می حکم

دست   ادامه  آگیرا  »توی  خوانده نوشتهداد:  دیده  ها  آسمان  در  ماه  که  زمانی  ام 
تاریکی همهنمی  زمانی که  را فرا می شود،  برمی گیرد، سایه جا  تاریکی  از  خیزند؛  ها 
آن آن  جلوی  موجودی  هیچ  نمی گاه  زنده  اینها  ساکنان  انسان ماند.  از  بیش  ها  جا 

 رسیده باشیم.«  هاگوت هستند. فردا قبل از غروب آفتاب باید به  

انسان نیستند؟  : »های درون جنگل نزدیک خودشان افتاد و گفتبه یاد سایه  دگار
 هیچ جای این خاک قابل اعتماد نیست.«   ؛ گذاشت درست بودحسی که مرا راحت نمی 

تر از آن است  دارد که آن را جدی بگیریم. این خاک عجیب  جان ما این ارزش را»
 کنی.« که فکر می 

که دوباره صدای شیهه اسبی نظرش را جلب کرد.    بود   ورغوطه در افکارش    دگار  
نوک درختان را هم    توانستی می که  اگونه سربالایی درآمده بود به    صورت  به راه  

درخت بود. درختان راش و صنوبر   کردی مراستای خود ببینند. پشت سر تا چشم کار 
. هر اندازه که پیش  شدندی مدرختان کاج دیده    شماری بی بین تعداد  گاهگه و سرو  

. ابرهای سیاه رنگ همانند قبل از سمت شمال در  شدی مند، هوا نیز سردتر  رفتیم
 دند. حال تسخیر آسمان بو

ی نحیفی آن  اقهوهاسب    که  بالا آمدن بود  حال  درگاری کوچکی   ،انتهای راه  در 
ی به گوش  نواختکهای گاری با ریتم ی غیژ چرخ . صدای غیژدیکشی م   دنبال  بهرا  
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آن    دگار .  د یرسیم بالای  بر  را  که پیرمردی  شکمش    دید  تا  انبوهش  سپید  ریش 
  دگار سپید رنگی به دور سرش بسته بود. از ظاهر او حس خوبی به  پارچه  و  رسید می

داد. از زمانی که وارد این خاک شده بودند، همه چیز در نظرش عجیب  دست نمی 
ساکن جایش را به نسیم    سردِ  برگشت و مسیرش را ادامه داد. هوایِ  دگارآمد.  می

 سردی داده بود. 
واضح   کمکم  گاری  کنار  صدای  از  سرعت  همان  با  گاری  بالاخره  شد.    دگار تر 

ی مشکی  اپارچه گذشت. داخل گاری زنی نشسته و صورتش را از گزند باد سرد با  
زل زده بودند. تا آخرین لحظه که گاری    دگارپوشانده بود. دو چشم سبز ناخوانا زن به  

  که  کردال می را دنب دگار  سبزش  با چشمان  چنان هممحو شد، زن جوان   دگاراز دید  
دانست چرا ولی حس کینه و انتقام را درون  داد. نمیمی   دگار ی به  ندیناخوشااحساس  

.  دیدکرد که آخرین باری نخواهد بود که او را می حس می  و  دیدآن چشمان سبز می
 آسمان پهناور دوخت.    به نگاهش را برگرفت و  دگار

7 
و روی زمین خشک نشستند.    زدند   رونی ببرای رفع خستگی از جاده    آگیراو    دگار

را    روز  تمام کردند.  ذُق می ذُق   دگار پاهای    و  پرتوهای خورشید، زمین را گرم کرده بود 
زانو تا پاشنه پا به او تعلق نداشت. پاهایش را   از  بدون استراحت راه رفته بودند. انگار
کنار او روی زمین دراز    آگیرارا مالش داد.    هاآن دراز کرد سپس با دستانش کمی  

ای های پنبه آن ابر   نور   ی غروب، خورشید به غول قرمز رنگی در آمده وهادمدم کشید.  
 رنگ خون نقش زده بود.  به را

به آبی کم رنگ و سرد   رفتی م شرق  طرف ه بنور نارنجی هر چه از سمت غرب  
از آبی محو به آبی تیره قرار    گر یدک وار پشت یها پله ه . در شرق دور، کوکردی متغییر  

محکم نشسته بودند. جاده از بین دو کوهی    گر یدکگرفته و مانند دیوار بلندی کنار ی 
پیدا   روبروی    کردی م ادامه  آن    دگار که  در  آن هم  فکر گذراندن شب  قرار داشت. 

های  خواست با افسانه . نمی دیچرخی م   دگار وار در ذهن  جنگل و با بارش برف دایره 
را    یکوچک   شود. از زیر شال دور کمرش، بغچه   مواجهدر شب بدون دفاع    هاگوت 

. آن را به دو نیم تقسیم کرد. بار  کشید آن را باز کرد و تکه نانی بیرون  و  بیرون آورد 
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.  آوردای را هم بیرون  سود شدهدیگر دستش را به درون کیسه برد و گوشت نمک
این نان    آگیرا  طرف  بهی دیگر نان و گوشت را  نیمه از  گرفت و گفت: »بیا کمی 
 «کنیم.می  تجدید  هاگوتآذوقه را در  . بخور

توانستیم از داخل جنگل غذا پیدا  می   ،اگر وقت داشتیم: »آن را گرفت و گفت  آگیرا 
دهم شب را داخل جنگل نباشم؛ آن هم  کنیم؛ اما الان دیگر زمانی نیست. ترجیح می 

 وجود دارد.«  دانم آن بیرون چه چیز زمانی که نمی 
  به کلاغی افتاد   دگارها را از ریشه در آورد. نگاه  چند شاخ علف را گرفت و آن   آگیرا 

  آگیرا بال و پر سیاهش را باز کرده بود و به    ووِیر بود. ویِر روی یک شاخه نشسته  که  
شاید حیوانی  : »جوید گفتهایش میکه نان را زیر دندان   طورهمان   دگارنگریست.  می

 ی آن پیرمرد رفته بودیم.« یا موجودی باشد. کاش با گار
در زیر درخت خفته بود.    که  به هیکل عظیم مردی ناشناس افتاد  دگارنگاه    ناگهان 

مردی را با آن تنومندی    اوتوانست باور کند. تا آن زمان،  دید نمی را که می   چهآن   دگار
در خواب عمیقی    زیچهمه به    اعتنایبو    رفتی مندیده بود. سینه مرد آرام بالا و پایین  

دیدن او دگار را به یاد  او را گرفته بودند.    دورتادور نیمه بلند    ها علف فرو رفته بود.  
 انداخت که روی دیوار گور دیده بود. پیکرمی مردمان غول 

از    که  از سمت دیگر نظر آن دو را جلب کرد  هابرگ   خشخش صدای    ناگهان 
. کسی یا حیوانی به آرامی در حال قدم زدن بود.  آمدی م پشت درختان کاج و بلوط  

های  ای رساند که برگ جا کرد سپس خود را به پشت بوته کمی خود را جابه   دگار
کم صدا واضح  کم  زده بود.   چمباتمه زیر درخت    آگیراپهنی داشت. در طرف دیگر  

خود را کمی    دگارشد.  خِس گلویی هم شنیده می همراه آن صدای خسِ   به   که  شدمی
بین دو درخت  کج کرد  از  توانست  پر موی قهوه   ،تا  آن  بدن  با  را ببیند. همراه  ای 

عرق    و   شوند   سیخ  دگار موهای    که باعث شد   صدای غرش خفیفی به گوش رسید 
 .  دی کش اختیار شمشیر کوتاهش را از نیام بیرونبی  . زدسرد را از پیشانی او جاری سا 

 فکر کنم یک خرس بزرگ است.« »
تیری از تیردانش روی کمان    آگیرا.  کردی م را در صدایش احساس    یی خفیف لرزش  

  چنان همرسید که  های خرس به گوش می قرار داد و تا نیمه آن را کشید. صدای قدم 
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پرسه می بی در جنگل  از خرس  آهست  آگیرا زد.  هدف  را  این که چشمانش  بدون  ه 
جا بمان. باد از روبرو  حرکت آن بی   طور  همان» تکان بخورد گفت:    شیهالب بردارد و  

تواند بوی ما را حس کند. فقط نباید ما را ببیند، اگر ببیند زنده نخواهیم  وزد. نمی می
 « گردد.ماند. زمستان نزدیک است، به دنبال غذا می 

اش را به آن نزدیک کرد سپس هوا را به دنبال  نزدیک درختی ایستاد و پوزه   خرس  
اش را روی تنه آن کشید و پوسته تنه آن را کند.  چندین بار پنجه   سپس   د ییبو آن  

جا تا محلی که مرد تنومند  سرش را برگرداند. انگار بویی حس کرده بود. خرس از آن 
انند آن دو در خلاف جهت باد نسبت به  خوابیده بود، فاصله زیادی نداشت. مرد هم

 دیگر تغییر داد.   طرف  بهخرس بود. خرس مسیرش را 
فکر    دی دی نمهای له شده را  ی خالی مرد افتاد. اگر علف جا  به  دگارناگهان نگاه   
 نخوابیده بود..  جا آنکرد که کسی می
ور خرس حمله  طرف  بهپیکر را دید که از بین درختان با سرعت ناگهان مرد غول  

ی محکم به پهلوی  ا ضربه شده بود. خرس نتوانست واکنشی انجام دهد. مرد با شانه  
ی از درد فضا را پر کرد. خرس ناخواسته غلتی زد و  انعره  با برخورد ضربه  خرس زد،

  به بکی بدن عظیمش را  با سینه محکم به درخت پشت سرش برخورد کرد. مرد با چا
 که ی درحالخرس حرکت داد. خرس در حال تقلا کردن برای ایستادن بود. مرد    طرف
  عقب   به، انگشتانش را مشت کرد و آن را تا جایی که امکان داشت  دیکشی منعره  

برد سپس با تمام قدرت محکم به سر خرس ضربه زد. پوزه خرس محکم به زمین  
. مرد بازوی بزرگش را دور گردن قطور خرس حلقه کرد. با دست چپش  کرد  برخورد 

دست    مهابای ب  و  ی تبدیل شداناله مچ دست راستش را گرفت و فشرد. نعره خرس به  
به    صورتش   های گردن مرد بیرون زده بود و. رگ دادی م و پاهایش را در هوا تکان  

 .  دیی گرای م سرخی 

ها  ازوی مرد انداخت. زمین در زیر پای آن خراشی روی ب  اشپنجه ناگهان خرس با  
ی کرد، دستانش را گشود و خود را خمیده و آرام عقب  اناله   ارادهی بلرزید. مرد  می

بود.  هاکه یبارکشید.   از روی دستش سرازیر شده  حرکت    توانستیم  دگاری خون 
.  دیسنجی م . انگار مرد موقعیت را  رفتی مبالا و پایین    وقفهی بسینه مرد را ببیند که  
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خونینش   چشمان  با  را  مرد  و  بود  برخاسته  بار  ستینگری م خرس  چندین  خرس   .
 تردید را در حرکاتش دید.   شدی م گردنش را تکان داد، 

های سنگینش را  مرد با فریادی به سمت خرس روانه شد. زمانی که قدم   ناگهان  
زمین   برگ گذاشتی مبر  کنار  ،  به  موجی  مانند  هوا  فشار  با  .  رفتندی مهای خشک 

زمانی که به نزدیکی خرس رسید، خرس دستش را به هوا برد. پنجه خرس در زیر  
 انوار خورشید درخشید. مرد برای دوری کردن از آن مجبور شد روی زمین بخزد.. 

ناور  ی شهابرگ با ابری از    ترطرف   آنخرس فقط به هوا چنگ زد. مرد کمی    پنجه  
از او بود. پنجه خرس بار دیگر هوا    ترع یسر اما خرس    ؛ سرعت ایستاد  با  متوقف شد. 

. در همان حین صدای شکافتن  شدی گردن مرد روانه سو  بهای  و با نعره   شکافترا 
  کشان ر یسفبود    ایهوا توسط تیری شنیده شد. تیر که مانند پرنده از قفس رها شده 

ی از درد و  ا. با برخورد تیر به شانه خرس، نعره رفتو پیش    آزاد   آگیرا از چله کمان  
 ، فضا را در نوردید. کردی م که مو را بر تن راست  خشم

گردن خرس  بی   مرد   دور  به  را  دو دستش  کرد،  به سمت خرس حرکت  درنگ 
درختی پرت کرد.    طرف  بهخرس را بلند کرد و او را    ،انداخت، با تمام توانی که داشت

حکم با تنه برخورد کرد و صدای خرد شدن جمجمه آن به گوش رسید.  سرِ خرس م
سر آن را در دستانش گرفت. با وجود    و  مرد امان نداد، خود را روی خرس انداخت 

تاکنون    دگارمقاومت خرس سر آن را کمی چرخاند سپس با تمام توان و فریادی که  
رسید. مرد    گوش   به  ها استخوان   ترق ترق نشنیده بود سر خرس را بر گرداند. صدای  

. خرس بدون تقلا آرام روی زمین افتاده  ستینگری م سر خرس را    زنان  نفس نفس 
دستش  افتاند. مرد  ی خرس می اقهوه روی موهای    ، قطرات خون از دستان مرد   بود. 

برگشت.    دگار   طرف   به مدتی به همان حال ماند سپس    ، را با موهای خرس پاک کرد
پیکانی، دو چشم مشکی براق با بینی متناسب، فکی بزرگ و دهانی    خورده   گره ابروان  
  دگار ی جدی و مصمم که  اچهره کلفت چهره او را نقش زده بودند.    نسبتاً های  با لب 

زل زده بود، گویی    دگار. مرد به  انداختی می قدیمی  هاافسانهرا به یاد جنگجویان  
 . دی دی می امنتظره  چیز غیر

تا آرنج    زحمت  به  دگارواقعی مرد پی ببرد. قد    اندازه  بهتوانست از آن مسافت    دگار 
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دو دست بزرگش مانند تنه درخت    ؛ بود  دگار یش دو برابر  هاشانه عرض    ؛ دیرسی ماو  
ی گرد و پهنش آویزان بود.  هاشانه از    ، را له کند  هر چیزی  توانستی م ی  راحت  بهکه  
پوست خرسی که به تن داشت و پوست سموری که بر سر گذاشته بود،    از   ریغ  به

با نخ چیز دیگری به همراه نداشت. کفش  های کلفتی  های چرمی به پا داشت که 
روی   نخ دیگر  با  و  پوستی هاپاچه دوخته شده  بود.  ی شلوار  گره خرده  اش محکم 

از پیشانی تا  که    های ریز و عمیق پر بود. جای سه زخم بزرگصورت مرد از زخم 
  هاچنگال ادامه داشت، سمت راست صورت او را دگرگون کرده بود. جایی که    اشچانه

مرد   بود.  نروییده  مو  بریده، دیگر  را  مرده،    اعتنای ب ابروان    دگار   طرف   بهبه خرس 
کرد گفت:    حرکت  ماهغریبه »و  به  مانده  شب  سه  که  پرسه    هایی  جنگل  در  نو 

 زنند!«   می
از اجزای    کدام  چی هزمان صحبت کردن    و   دار و بلند بود، خش ی مرد کلفتصدا 

اش به  در هم گرده خورده  ابروان  خوردند. باهایش تکان نمی لب از  ر یغ به  صورت او
 کرد. خونین مرد نگاه می  دست به اختیار بی  دگارآن دو خیره شده بود. 

 دانیم.«نمی  هاگوت مسافر هستیم و هیچ چیز درمورد  »
وقتی باقی نمانده است که بخواهم برای توضیح دادن تلف کنم. بالای همین  »

خواهید در برف یخ نزنید و زنده بمانید، باید خود را به  کوه شهری قرار دارد. اگر می 
می آن  آسمان  در  که  ابرهایی  این  با  برسانید.  سنجا  برف  امشب  این بینم  جا  گینی 
هزاران موجود کمین  می آرامش،  این  درون  باشد.  اطرافتان  به  فقط حواستان  بارد. 

 اند. یک قدم اشتباه، برابر با مرگ است.«      و به انتظار نشسته  کرده
پیکر به غیر از  نگاهی رد و بدل کردند. انگار چیزی برای آن مرد غول  آگیرابا    دگار

خودش مهم نبود. مرد دستی بر زخم روی بازویش کشید و خون را پاک کرد، زیر  
 منظورش چی بود؟«: »گفت دگار به راه افتاد.  درنگ ی بلب غرید و 

است با او    دانم که بهتر دانم. فقط می نمی : »با لحن خشن؛ اما آهسته گفت  آگیرا 
داند که چطور باید زنده  آید، راه بلد است و خوب می طور که از او برمی   برویم. آن 

. با او بودن شانس خوبی برای ماست. در ضمن او جانش را به ما مدیون است.  بماند
 برسیم.«  هاگوت شود در عوض از او راه را بپرسیم و به می
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8 
ی را  اپارچه ی زیر  خونبرای جلوگیری از   و  زد یمقدم   هاآن جلوی پیکر غول  مرد  

 کشید.  اعتنا به سرما و جنگل تیره، در راه گام می بی  و  محکم روی بازویش بسته بود
تر راه سخت   رفتندی مو درد گرفته بودند. هر قدر که    شدهمنقبض   دگار پاهای    ساق 

دور    ی قرمز رنگ  له افقط ه   و   محو شده  هاکوه . خورشید به طور کامل پشت  شدیم
  ورد آی م از پشت کوه سر بر  کمکمرا فرا گرفته بود. در سمت مخالف، سیاهی  هاکوه

. نسیم جایش را به باد سردی  دیبلعی م در خود    آهستهآهسته را    هاکوه و درختان و  
  شدی م ساخت. تمام راه در سکوت طی  سرازیر می   دگار داده بود که اشک را از چشمان  

 .  دادی نم  هاآن  به ت کردن را باد اجازه صحب و
پارچه را از دور کمرش باز کرد. چندین بار آن را به دور سرش چرخاند به    دگار

شنل را از دو طرفش به جلو آورد    سپس   ی که فقط چشمانش قادر به دیدن بود اگونه 
ی نگاهش را  الحظه   و   زد ی مدر کنار او قدم    آگیرا   و آن را محکم با دستانش گرفت.

گفت:    آگیراترین حرکات مرد را زیر نظر داشت.  ؛ حتی کوچکداشتی نماز آن مرد بر  
 های معمولی نیست.«»آن مرد با آن هیکل بزرگش از نژاد انسان 

ها تفاوت ندارد.  هایش تکاند و گفت: »ظاهری که با انسان شانه  برف را از روی  دگار
را به یاد نداری؟ هیلکش خیلی بزرگ بود.    دوکوشاید فقط زیادی رشد کرده است.  

 کرد.«گرفت و درختان جنگل را قطع میهمش تبری به دست می 
تر. اما این مرد  سرش را تکان داد و گفت: »او یک انسان است، فقط درشت  آگیرا

تر از معمول است. شانس آن خیلی کم  اجزایی صورتش متفاوت است. فکش بزرگ
 ام.«چین چیزی به عمرم ندیده است که انسانی به این بزرگی شود. من که هم 

در    تاده گذراندیم. حیف که این همه مدت را در آن خانه خراب و دهکده دور اف»
کنم که این  طی این مدتی که از آن خراب شده بیرون آمدیم، تمام مدت فکر می

کنم  مردم هم از ما فراری هستند. این طور بودن مردم برای من عادی نیست. فکر می
 که باید از ما بترسند.« 

 .« رودمی  مرگ باگاسوربه دلیل نفس عمیقی کشید و ادامه داد: »شاید  دگار
اش در جنگل و کوه  »با آن پوست کلفت نیازی به لباس ندارد. فکر کنم زندگی
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 گذرد.« می
و  راه   قرار داشت. جای چکش  دو کوه  برای  اصخرهبر دل    هاشه یتبین  ی کوه 
اما انگار به اتمام نرسیده بود. دو مجسمه بزرگ    شد؛ی مکردن دهانه دیده    تربزرگ 

طرف راه در دل سنگ سخت تراشیده شده    سر گاو به همراه پاهای جلویش در دو 
ها بیرون کشیده بودند.  ها را از دل صخره مند استادان با مهارت آنبود. دستان توان 

ها را ساییده و رنگشان را تیره کرده بود.  ز، آن راگذر زمان، باد، باران و آفتاب سالیان د
ی ساخته  اگونه ی سنگی بالای صخره گلوگاه افتاد. برج به  بانده ی دبه برج    دگارنگاه  

زیاد  شده بود که به کلیه مناطق پایین کوه اشرافیت کامل داشت؛ اما از آن پایین  
که قرار بود در  رها شده بودند    کارهمه ینقابل دیدن نبود. دو سوی گلوگاه دو ستون  

  ی نگریست  بان دید و به برج  چندین بار سرش را برگرداند    دگار  . بزرگی را نگه دارند
متروکه بود، انگار سالیان دراز کسی در آن گام ننهاده بود. در کنار برج، نگاهش    که

.  ند نشان از گذر زمان زیادی داشت  که  انسان افتاد   پوسیده  به چند جمجمه و استخوان
نبود.  ها  های از اسکلت آن تکه  و  ها را خورده بودند ها و یا حیوانات وحشی آنلاشخور

دگار  داد که آنان سربازان آن برج دیدبانی بودند. زره فولادی روی اسکلت نشان می
گفتند  ای شبح پنج نفر را دید که با زره کنار هم ایستاده بودند و با هم می برای لحظه 

می  آن و  تصویر  می خندیدند.  روح  همانند  و  بودند  معلق  هوا  در  آن ها  ها  مانستند. 
نوشیدند. ناگهان تمام پنج  ها خود می شتند که در بین صجبت هایی در دست داجام

نفر شروع به سرفه کردند و با حالت خفگی روی زمین افتادند. انگار پنجه مرگ دور  
هایش را برهم زد و  گرفت. دگار چشم ها را می گردنشان حلقه شده بود و جان آن 

 بلافاصله آن پنج شبح در هوا محو شدند.  
ناگو اتفاق  آن انگار  برای  فکر می اری  فقط  بود. گاهی  داده  روی  این  ها  کرد که 

می  را  می   دید. توهمات  مُفکر  دیدن  با  خودش  که  و  کرد  تجسم  به  ردگان، شروع 
هایی را  چنین صحنه شاید پدر هم این   کرد.ها بر طبق خاسته خود می بازسازی آن 

درون خاندانشان  گفت که چیزی  . قلبش می شدمیشد دیوانه  دید که باعث می می
افکار را از ذهنش دور کرد و به راهش    کشاند.ها را به این روز می مخفی بود که آن 

 ادامه داد. 
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9 
خبری از جاده    کرد ی مفکر    دگار   چهآن خلاف    و   شدی می  ادره یش راه وارد  روبرو 

عرض و شیب    کمکمی بدون درخت نبود. بعد از کمی راه رفتن  سنگلاخ  باریک و 
که تنه زمخت    قرار داشت  ی پر از درختان کاج و بلوط  دره جاده بیشتر شد. روبروی او  

مانند صدف، شهر را در دل خود مخفی کرده    ها کوه.  پوشاندهای اطراف را می صخره 
  همه حیوانات داده بود هم   بودند. صدای باد جایش را به صدای پرندگان گشوده بال و 

شهر    ،. پایین درست وسط دره گرفتدر آسمان اوج می از دور صدای زوزه گرگی    و
کوچکی در دل جنگل خفته بود، برج و باروهای سنگی کدر شده آن از درختان سر  

های سیاه سوختگی روی دیوارهای سنگی به  به فلک کشیده بیرون زده بودند. لکه 
 ها شکسته شده بودند.      آمد. دیوارهای عظیم فرو ریخته و سنگچشم می 

 « ندارد! جا اصلا شهری وجود طبق نقشه این پرسید: »  دگار
 کند. متروکه است.«انگار کسی درون آن زندگی نمی گفت: » آگیرا 

 نیست؟« هااز انسان  ی . چرا خبربا آتش نابود شدهجنگ توی  »فکر کنم 
 .« گوید که یک شبه متروکه شده استحسی به من می گفت: » آگیرا 

 .« چه خاطراتی که درون آن دفن نشده است»

10 
آسمان هنوز به تسخیر    و   دند ی درخشی م  زنان چشمکستاره در آسمان شب    چند  

صدای    ابرها بود.  نیامده  بودند.    هارک یرجی جدر  کرده  پر  را  صدای  گاه گه فضا  ی 
ی به  انی جنگجو. درختان مانند شبح  دیرسی م   گوش  به  ها بوته برگی از بین    خشخش 

 .  شدی متر هر لحظه غلیظ رسیدند که ایستاده خفته بودند. سیاهی شب نظر می 

راهی که ادامه جاده بود و راه دیگری    ؛شدی مجاده به دو راه تقسیم    ،هاروبروی آن 
کرد. در فاصله  پر از علف هرز و بوته که به سمت راست به درون شهر ادامه پیدا می 

  هاشه یر که علف و    آمد ی م دور در انتهای راه پر از بوته، ساختمانی به چشم    چنداننه  
ته بودند.  ها را در میان خود گرفهای تیزی آن روی آن پیچ خورده و همانند چنگال 

طور که مراقب بود تا پایش به  همان   دگار ور بود.  شهر در سکوتی آزار دهنده غوطه
  رده های درختان که طاقی را بر بالای جاده به وجود آوچیزی گیر نکند، از بین شاخه 



 

 

|41| 

تاسر دیوار آن  ها سر ساختمانی که بالای آن کنگره   ؛کردبودند، ساختمان را برانداز می 
های  شد. دو در چوبی کلفت با حفاظ به دو ستون مربعی سنگی ختم می کشیده شده و  

ای در دو سوی راه روی زمین افتاده بودند. قسمتی از درب با ضربه  زده فلزی زنگ 
اثر ضربه سنگی بزرگ کامل فرو    و   سهمگینی خرد شده   قسمت بالای ستون بر 

بود. جای  برخورد  جای ستون ریخته  از  دیوارها نشان  ریز و درشت  هاسنگها و  ی 
 های شکسته شده نمایان بود.  داشت. نشان کهنه شده سوختگی در تمام سنگ

مرد    ها ببیند. توانست نماد سر گاو را روی سنگکرد، میهر جا را که نگاه می  دگار
  دگار پیکر در میان دروازه فرو ریخته گم شد. رفتن او، احساس آرامش قبل را از  غول 

پیکر را گم نکند، دلش  ه سرعتش را زیاد کند تا مرد غول خواست کربود. دلش می 
پیکر برود. در آن جنگل، شهر خراب شده و آن خاک  گفت که همراه آن مرد غولمی

 گفت: »کجا برویم؟«   دگارتنها ماندن سخت و هراس انگیز بود.   ، هاگوتمرده  
 داریم.« با کمک او راه زنده ماندن  رویم. می گفت: »باید دنبال او  آگیرا 
پیکر را  خواست مرد غول بدون درنگ به داخل دروازه فرو ریخته شتافت. نمی   دگار

های  زدند، به ساختمان که در خیابان پر از سنگ و چوب قدم می   گونههمان گم کند.  
ای  دادند. انگار زلزله ها را تشخیص می ی کوچه سخت  بهکردند و  نگاه می   شدهی متلاش

و    سنگ   از   شدهساخته. سمت راست ساختمانی سه طبقه  آن را در هم کوبیده بود 
چوب قرار داشت که با ضربه مهیبی در هم فرو ریخته بود. طرف دیگر انبار بزرگ  
چوبی قرار داشت که نیمی از آن طعمه حریق شده بود. در آن بین برج بلند تمام  

آن   از  نیمی  که  زماندهی باق سنگی  زانو  زمین  روی  بدون سری  تنَ  مانند  بود.  ،  ده 
لفافی از خز و ریشه پنهان شده بودند. سکوت شهر غم    هاساختمان   ماندهیباق در 

گاهی ناله و زوزه باد، سکوت  جا بود. گهسکوتی که انگار ساکن همیشگی آن  ؛داشت
راند. سطح شهر پر از استخوان بود. انگار مرگ آمده بود و به ناگاه  را به کناری می

های فیل و اسکلت  ها، استخوان همراه خود برده بود. در میان اسکلت انسان همه را  
دانست که اسکلت به چه موجودی تعلق داشت، اما هر چه بود  دیگری را دید. نمی 

به روی    دگار   وجود داشت.  اش های تیزی در جمجمهای بود. دندانموجودی درنده
ه را با فشار کمی در آورد. شنلش را به کناری راند  جمجمه خم شد، نیش بلند جمجم
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و کیف چرمی استخوانش را باز کرد و دندان را کنار استخوان انگشت شست قرار داد.  
  آن را بست و با بند چرمی آن را محکم کرد. آن کیف را از چرم بز کوهی دوخته بود 

اش شکار کرده بود. تیراندازی با کمانش آن  پدری  خودش در کوه کنار خانه  بز را  که
 رسید. در تیراندازی نمی  آگیراگاه به دقت و قدرت  اندازه بد نبود، ولی هیچ 

ها  ویِر در کوچه   ارقارق. صدای  فشردی م تر  های تیز غم او را محکم با هر قدم، چنگال 
و غم زده در دل    رهی ت  ، زدی نم جز ارواح کسی در آن قدم    هاسال پیچید. شهر که  می

بود.   نشسته  ساکت  و  آرام  تاریک  منزوی    هاساختمان شب  افراد  در    آرامآرام مانند 
هزاران حرف نگفته را در گوش    هاآن .  شدندی م و محو    دندیکشی م سیاهی شب عقب  

و در سکوت با    آگیرا   جا جان هزاران نفر گرفته شده بود. زدند. در اینفریاد می   دگار 
از روی    بار  کی  به زد. انگار تمام مردم شهر  قدم می   دگار پای  هایی آهسته هم گام 

 زمین محو شده بودند. 
ی دو طبقه دید که تقریبا سالم  اخانه خود را در مقابل    ، که متوجه شوداین  بی   دگار  

  به غارت رفته   شیها چرخ انگار    وسط خیابان رها شده بود.  مانده بود. یک گاری کهنه
دو مجسمه    و  عمارتی بزرگ از سنگ مرمر ساخته شده بود  ،هاآن سمت راست    بودند.

ها را در میان خود گرفتند.  ها، ستاره گاو نر دو طرف در ورودی آن قرار داشت. ابر 
احساس کرد.    تنها   ی تنهاخودش را    دگار جا کشیده شده بود.  سایه تیره شب بر همه 

 چه مدت به همان حال در میان تلی از سنگ و چوب ایستاده بود.   انستدی نم
کردند و مشغول کار  ها حرکت می ها شبح انسان را دید که در کوچه صد   ن اهناگ

گاری  بودند.  می خود  جاده  در  آرام  مغازه ها  و  جنس تاختند  فریاد  دارها  را  هایشان 
ها با سر و صدای  زدند و بچهها گشت می و خیابان   زدند. نگهبانان شهر در کوچه می

 کردند. زیاد بازی می 
اشباح به    و توام آن   نشست  اشی ن یبناگهان یک تکه کوچک نرم و سپید بر نوک   

این اولین بار  جان دادند.  های خلوت و بی سرعت محو شدند و جایشان را به کوچه 
این  این وضح می چنین تصویر بود که  با  دیوانه  هایی  او داشت به سمت  دید. شاید 

 رفت! شدند می 
این که بخواهد آن را  ی ببیند. بی راحت بهی برف را  استاره ذرات سپید    توانستی م 
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یا شاید    هزار  هزاران، نگاهش را به آسمان تیره دوخت.  ندازداش پایین بیاز نوک بینی 
  آرام آرامو    شکافتندی ما  سیاهی ر  کنانرقص دانه برف در آسمان    ارد یلیم  اردها ی لیمهم  

و به    ستادیای م به زیر آن    ها ساعت  ،د یباری م. زمانی که برف  نشستندی م روی زمین  
بال و  . سبک دادندی م حس آرامش را به او    هاآن کرد. حرکت  ی م   نگاهی برف  هادانه

ی برف روی او  اهیلاآن اندازه به زیر برف نشست که   بارک سپید. به یاد داشت که ی
، وقتی از کنار او رد شد نتوانست او  گشتی مبه دنبال او    آگیرا را پوشاند و زمانی که 

 را بشناسد. انگار همین دیروز بود.  
صدای شور و شوق بازی کردن کودکان به هنگام اولین بارش   توانستی م گویی  

ش این  خیابان  و  کوچه  در  بشنود.  را  می هابچه هر  جیغ  که  پایین  یی  و  بالا  زدند، 
. شب به امید  کردندی م ی برف باز  هادانه و دهان خود را برای شکار کردن    دندیپر یم

از پشت شیشه بازی کردن    هارزن ی پو    رمرد یپ  . رفتندی م خواب  ه  ی ببرفآدم ساختن  
تماشا  هانوه را  خود  روی    کردندی م ی  لبخندی  خود  کودکی  روزهای  یاد  به  و 
خو آمد ی م  شان یهالب برای  دلش  بچهد.  شیشه  پشت  از  همیشه  سوخت.  های  ش 

را می بازی میدهکده  برف  میان  در  خانهدید که  در  تنها  او  ولی  از غم  کردند  ای 
ها شوق و نشاط بود. تنهایی  آرزو بود، برای آن بچه  دگار نشست. چیزی که برای می

بار آدم  کرد. فقط یکبیشتر اوقات آن را نیمه رها می  و  رفی ساختن سخت بود آدم ب
ای ایستاده بود و او ر  در گوشه  آگیرابرفی را کامل ساخت، آن هم زمانی بود که  

 نگریست.      می
. در دنیای تخیلاتش غرق شده بود. صدای مبهم و  کردی م کسی او را صدا    انگار 

زل زدن طولانی به آسمان،    . چشمانش را بر هم فشرد. دی چیپی مکلفت در سرش  
روبروی  ماهیچه  بود.  آورده  درد  به  را  گردنش  از    آگیرا،  دگارهای  پر  دستانی  با 

بود.  چوب  ایستاده  انگار زمان   دگارهای کلفت و خشک  نگاه کرد.  او  به    با تعجب 
  بند دو    اندازه  به   یکلفت  ه یلازیادی گذشته بود. با سرعت اطرافش را از دید گذراند.  

که    غرق در افکارش شده   قدر   آنروی شانه و اطرافش برف نشسته بود.    انگشت
ای  قرار بود دنبال خانهای. هنوز که ایستاده»گفت:   آگیرا متوجه گذر زمان نشده بود. 

باید    !بیرون از خانه در این با آن همه خطر گذراند. زود باششود شب را  نمی  بگردی!
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 جای سالمی درون این شهر باقی مانده باشد.« 
ای پیدا کند؛ اما او متوجه  شد. انگار به او گفته بود که خانه   آگیرا متوجه حرف    دگار  

شود گفت  می »ای که قبلا دیده بود را نشان داد و گفت:  طبقه   خانه دو  دگار نشده بود.  
خانه تنها  این  اینکه  اول که  را همان  آن  مانده.  این حوالی سالم  است که  جا  ای 

 « م. راستی، صدای بسته شدن درب بزرگی را از آن طرف شهر شنیدی؟آمدیم، دید
روند.  می  گوت ها ها به سمت  سرش را به عنوان بله تکان داد و گفت: »خیلی  آگیرا  

 اند که از وسط شهر بگذرند.« و مجبور شده شان را گم کردهشاید راه 
را نشان داد که طبقه دوم آن ویران شده بود. با    ایانگشت خانه دو طبقه   با   دگار

شد آن را با زور بست. فکر این که بخواهد  اما می   ؛این که در آن از بالا شکسته بود 
را از سرش    دار دیگری پرسه بزند در   زده به دنبال خانه   در این سیاهی در این شهر غم 

 بیرون کرد. 
به  های آن خشک شده بودند.  به درختی افتاد که نیمی از شاخه   دگار ناگهان نگاه  

اعتنا به برف و سرما در   بی که    پیکر را ببیندمرد غول   ، در زیر درختتوانست  سختی  
جا برای خواب  مجبور شده بود که برف را به کناری براند تا    و   زیر درخت دراز کشیده

دانست که هشیار بود، همانند زمانی  می   دگار . انگار خواب رفته بود، اما  داشته باشد 
گفت: » هیچ ترسی از بیرون ماندن ندارد. خیلی دلم    دگارکه به خرس حمله کرد.  

 خواهد بدانم که کیست؟« می
خانه  به    آگیرا  نشان  سمت  شده،  خراب  شهر  این  در  »ماندنش  گفت:  و  چرخید 

جاست مشکلی پیش نخواهد    دهد که ما در جای امنی هستیم. تا زمانی که او این می
 رسیده باشیم.«  هاگوت آمد. فردا قبل از غروب آفتاب باید به  

11 
ها بر شومی شب  بود. صدای زوزه گرگ  کرده   کز گوشه اتاق    روی کمد چوبی   دگار  
های محو و سیاه، صدای غرشی برخاست. بلافاصله صدای  افزودند. جایی کنار کوهمی

  دگار های زیادی درون شب طنین انداخت. ترسی در دلش اوج گرفت.  انسان   فریاد 
 ها را شنیدی؟«گفت: »تو هم آن

پیکر راست است. آن صداها دلیل  های آن جنگجویان و آن مرد غول »آره، حرف   



 

 

|45| 

 « هستند. هاگوت خاک مرده 
آوری  خواست اوضاع بد را برای خود یاد جرات ادامه دادن بحث را نداشت، نمی  دگار

کرد. سرما از یک طرف و هرُم گرمای آتش  ی برف نگاه می هادانهکند. از پنجره به 
او را مجبور کرده    ، . ترس از بیرونکردی ماجاق از طرف دیگر صورت او را نوازش  

د و خیره به سیاهی گنگ بنگرد. روبروی او گورستان  بود که روبروی پنجره بنشین
ی  امقبره دیگر خفته بودند.  های منظم کنار یکیف د ر در    قبرها قدیمی قرار داشت.  

سنگی نیز وسط گورستان قرار داشت. قبرستان تنها قسمتی از آن شهر بود که خراب  
 کاری نداشت.    هامرده نشده بود، انگار کسی با 

زود آن اتاق خالی    آتشی به پا کرد. خیلی   آگیرا از این که به داخل خانه آمدند،    بعد  
دوخت.    آگیرا ه  نگاهش را از پنجره برگرفت و ب  دگار تبدیل شد.    ی به جایی مطبوع 

بینم که هنوز خواب  می   » گفت:    دگارکنار اجاق در حال گرم کردن خود بود.    آگیرا 
 تواند در سرما بخوابد؟« است. چطور می 

عمرش را در  »اش بگیرد گفت:  را با پنجه   هاشعله   کردی مسعی    کهی درحال   آگیرا
جان سخت گذرانده.  کوه  و  میدشت  فکر  که  است  آن  از  یا  کنی،  تر  مزدور  شاید 

 شکارچی باشد.« 
 ؟« خوب است یا بد»
شود از او دوری  ماند؛ نه می دانم ولی به او اعتماد کامل ندارم. مانند آتش می نمی »

 « شود به او نزدیک شد. داشتنش بهتر از نداشتنش است.کرد و نه می 
  ای بیرون آورد و آن ای خم شد، دستش را به داخل برد و جمجمهروی کیسه  آگیرا 

با تعجب او را نگریست و گفت: »این دیگر چیست؟    دگار گرفت.    دگار را به سمت  
 جمجمه انسان؟« 

 »بگیر با دقت نگاه کن.« 
های آن خرد شده بود. آن را کامل برانداز  ه پوسیده و لبهآن را گرفت. جمجم  دگار

روی  های تیزی  کرد. شبیه استخوان انسان بود، ولی به انسان تعلق نداشت. دندان
 تر از حد عادی بود. تر بود. حدقه چشمان بزرگفکش داشت و جمجمه کمی کشیده

 خواهی بگویی؟« »چه می
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استخوان بین  را  تعدادشان    ی ها»این  پیدا کردم.  دیگر  نوع حیوان  و یک  انسان 
دانم با چه سر و کار  خیلی زیاد است. شبیه انسان است ولی مال انسان نیست. نمی 

ها درون  ه درون این شهر جنگ در گرفته است که فقط انسان داریم. مشخص است ک
 اند.« اند. حیوانات و این نوع موجود عجیب هم بودهآن نبوده
های آن جمجمه  یکی از دندان   دگار جمجمه را گرفت و درون کیسه برگرداند.    آگیرا 

  به روی کف چوبی دراز کشید   آگیرا اش داشت.  دار را درون کیف چرم استخوانینیش
کردیم،  بدنش را کش و قوسی داد و گفت: »امروز از زمانی که درون مزرعه کار می  و

آفتاب و بیدار ماندن در نیمه شب برای حراست،  تیغ  زدن زیر  تر بود. بیل خسته کننده
به این اندازه سخت نبود. حداقل دل آدم به روز برداشت خوش بود. گندمی که به  

اش زیر دندان، آرامشی بود که  پختی. هر لقمهمی آوردی و با آرد آن نان  دست می
 جا را رها کنم.« کرد. برای من سخت بود که آنخستگی را بیرون می

زیر سرش را درست کرد و سرش را روی آن گذاشت. صحبتش بیشتر شبیه    آگیرا
 در و دل بود.  

 افتیم.« فردا اول وقت راه می !»بگیر بخواب. شبت خوش
 گورستان برگرداند و گفت: »شبت خوش.«رویش را به طرف  دگار

شنل کرباسی     دگاررا شنید.    آگیراهای آرام و منظم  طولی نکشید که صدای نفس 
را به دور خود محکم کرد. دلش ناآرام بود. تا آن زمان در میان این همه انسان قرار  

کنار    ها به راحتی درنداشت. بیشتر اوقات تنها و منزوی بودند. دیدن این که انسان 
می آن  قدم  میها  اذیت  را  او  می زنند،  خود  از  فراری  را  مردمان  همیشه  دید.  کرد. 

 . بود دلش ناآرام  ؛احساس غربت داشت
ای در دل داشت که همیشه او را  خود انداخت. خاطره  نگاهی به کیف استخوان 

یادآوری  رفت و آن را  داشت. در وقت دلتنگی به سراغش می گرم و امیدوار نگه می
آمده بود که روزی چندین بار آن را دوره کرده بود. قوت قلبی    کرد. گاهی پیشمی

-تکه استخوان شکسته   دگاربارها با آن زندگی کرده و جان گرفته بود.    که  برایش بود 
هایش بود. این تیکه استخوان حافظ  ای را بیرون آورد. آن یکی از عزیزترین دارای 

گرام را  آن  بود،  نگه میاحساسش  نزد خود  در  و همیشه  میان  ی  در  را  آن  داشت. 
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خواست در آن خاطره گم  انگشتان چرخاند. لمسش هم لذت بخش بود. دلش می
 به یاد آورد.   و پیوست. چشمانش را بستشود. کاش آن خاطره روزی به حقیقت می 

 
و فضا را  زد  بارید و بوی دود را کنار میدرون خانه نشسته بود. باران به آرامی می

های قطع شده بود. کاسه  سوخت و کنار اجاق پر از چوب کرد. آتش به آرامی میپر می
های سیب  چوبی را به کنار دیگ سیاه برد و با ملاقه محتوای دیگ را برهم زد. تکه 

دید.  ها چندین دانه لوبیا هم می در میان آن   و  زمینی و پیاز روی سوپ شناور بودند 
پر کرد و د را  به مشامش  ملاقه  از آن  اشتها آوری  بوی  رون کاسه چوبی ریخت. 

رسید. تکه نانی از درون سبد حصیری برداشت و به کنار پنجره رفت. باران روی  می
داد. صندلی را به کناری کشید و روی آن  ها را تکان میزد و برگ های گوجه میبوته

تا خنک شود سپس  نشست. قاشق را پر از سوپ کرد و به لب برد. آن را فوت کرد  
اش خوب بود، شاید به نمک بیشتری نیاز داشت.  آن را درون دهانش گذاشت. مزه
هایش را در هم کشید.  تق درب به گوش رسید. ابروخواست بلند شود که صدای تق

وقت بود. کاسه را روی لبه پنجره گذاشت و به طرف درب رفت. از پشت درب    دیر 
 ؟« بلهگفت: »
 ای در جواب گفت: »مسافر.« سرانجام، صدای نازک دخترانهای طول کشید.  لحظه

 جا.« است. برو آن تر دهکده طرفآید. هزار قدم آن»از دست من کاری بر نمی
 توانی کمکم کنی.« گفت که می   لوردختر گفت: »

 تواند کمکش کند!هایش در هم رفت. چرا لور گفته بود که میاخم
 خواهی؟« »چه می

خواهم و خوراکی برای  ای گفت: »اتاقی برای خواب میملتمسانهدختر  با لحن  
 بارد و سرد است.« ام و باران میام، کلی راه آمدهخوردن، مزاحمتی ندارم، خسته

بدگمانی را کنار گذاشت و قفل چوبی درب را برداشت. صدای برخورد باران با برگ  
به  ش  موهای خیس   که   بود   رسید. روبروی او دختر جوانی ایستادهدرختان به گوش می

روی صورتش ریخته شده بود. تا آن زمان دختری به آن زیبایی ندیده بود. درب را  
شد فهمید که راه زیادی آمده بود. دختر قدمی به  بیشتر باز کرد. از ظاهر دختر می 
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اش را محکم  های مشکیداخل گذاشت و کلاه وصل به شنلش را به عقب راند. مو 
زما  آن  تا  بیچلاند.  آن  به  پیدا  ن صورتی  جریان  درونش  بود. حسی  ندیده  نقصی 

  د نگاهش را از دختر بگیرد. احساس حس خوبی داشت. سخت بود که بخواه  ؛ کردمی
گرفت. احساسی که تا آن زمان تجربه نکرده  جوشید و اوج میدرونش گرم بود و می

در   آرامشی  و  داشت  دریا  اندازه  به  عمیقی  و  درشت  چشمان  میبود.  موج  زد.  آن 
-تر از لب بالایی اش بزرگبرجسته پایین  بود. لب  ابروهایش کشیده و کمانی و باریک

شد. چانه تیزی داشت  گرفتند، غنچه سرخی نمایان میاش بود. وقتی بر هم قرار می
توانی  شد. دختر گفت: »لور به من گفت که میو استخوان فکش به راحتی دیده می

دهم. به اندازه کافی دارم! چند روز  به من بدهی، پولش را میاتاقی برای چند روز  
 مانم.« بیشتر نمی

 های دختر بردارد.  توانست نگاهش را از روی لبنمی
 روی؟« »چرا به دهکده نمی 

و   مسافرم  باشد.  داشته  من  به  کاری  کسی  و  شوم  جواب  سوال  ندارم  »دوست 
خواهم که قفل داشته  اتاقی میکاری هم نکردم و تنهایی را خیلی دوست دارم.  هیچ

 دار.« مانم و بعد خدانگه باشد و کسی مزاحم نشود. سه روز می
خواست که او بماند. حتی برای  نه گفتن برایش سخت بود. با تمام جان و دل می

دانست که چیزی درون او در حال  ، اما میبوددانست که چطورش شده  ای. نمی لحظه
 شکل گرفتن بود.  

 گیرم.« می پیکوت»برای هر شب پانزده  
به دیگران می  بود که  به وضعیت طرف مقابلش  این نصف قیمتی  گفت. نسبت 

ای روشنش را بر هم زد و گفت:  هگرفت. دختر چشمان قهوحتی تا سه برابر هم می 
 تاقم کجاست؟« »شام هر چه داری به اتاقم بیاور. راستی ا

کشد آن را مهیا کنم. باید آتش روشن  »بیایید خودتان را گرم کنید. کمی طول می
کنم تا گرم شود، تخت را هم مرتب کنم و ملحفه آن را عوض کنم. اتاق همین کنار  

 است، آن گوشه.« 
می نگاه  او  به  میدزدکی  مقدسات  همانند  داشت.  کرد.  گناه  دیدنش  انگار  ماند. 
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شد. هول شده بود، فکرش درست کار  تر میگرفت و شدیدقوت می   حسش هر لحظه
دانست که باید چه کند. سراسیمه به طرف میز رفت و گفت: »تشریف  کرد و نمی نمی

 کنم.« من اتاق را مهیا می  ، خوریدبیاورید. من برایتان شام بیاورم. تا شما شامتان را می
ای پر از  آورد. با کاسهحالتی را به یاد نمی طور شده بود؟ تا آن زمان چنین  چرا آن

می  سرما  از  دختر  برگشت.  میز  کنار  به  می سوپ  و سعی  لباس لرزید  که  های  کرد 
-ها میخیسش را در بیاورد. خنجری را از زیر لباسش بیرون آورد و گفت: »خیلی 

 « !شان درازتر کنند، ولی الان دیگر پایی ندارندخواستند پایشان را از گلیم 
اسه را روی میز گذاشت و گفت: »نیاز به گفتن نیست. من کار خودم را درست  ک

 دهم.« انجام می
 هایش را برداشت و گفت: »اتاقم کجاست؟« دختر لباس 
 اش کنم.« »باید آماده

 کنم؛ فقط بگو کجاست.« »نیاز نیست، من خودم درستش می
 »باید برویم بیرون. اتاق کنار درب ورودی است.«  

چوبی از توی اجاق بیرون کشید. با آتش  تکه  و  از روی پنجره برداشتفانوس را  
چوب، فانوس را روشن کرد. چندی پیش، قبل از شروع فصل باران، چتری از    سر

چرم گاو برای خود ساخته بود، آن را از کنار درب برداشت و در را باز کرد. بیرون  
-قدمی به بیرون گذاشت و گفت: »بیایید. راهی نیست، چند قدم آن    تاریک بود.

 قدر بزرگ نیست ولی خوب است.« تر است. آنطرف
اما با برخورد چند    ؛ چتر را بالای سر دختر گرفت. دختر با بدگمانی به او نگاهی کرد

 قطره باران، پشیمان شد و به زیر چتر آمد و گفت: »کجا باید برویم؟«
 طرف.«  نشان داد و در جواب دختر گفت: »از این  با سر راه را 

  گلی های بارانی لباسش  را با سنگ چیده بود تا در روز  چندی قبل راه دور خانه
کرد نگاهش را بدزد.  سعی می  و  نگریستنشود. از بالای شانه، صورت دختر را می

  د. خواست حرفی نراه رفتن در کنارش لذت بخش بود. دوست نداشت که زود برس
بزند، ولی زبانش قادر نبود. باران نیمی از بدنش را خیس کرده بود. زیر چتر فقط به  

 اندازه یک نفر فضا بود. 
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 »این را بگیر تا من درب را باز کنم.« 
 نگریست. دختر چتر را گرفت و به کنار درب رفت. با چشمان سیاهش به او خیره می

 شوم.« این بیشتر خیس نمیید چتر را بگیر. من دیگر از شوی. با»خیس می
مریض شوی. راه زیادی   ستلبخندی به دختر زد و گفت: »نیازی نیست. ممکن ا

 .« ی آمد
شد. نگاهش را دزدید و کلید آهنین را درون  از دیدن صورت زیبای او سیر نمی

قفل فرو کرد و درب را هل داد. دختر بدون تعلل به داخل رفت و چتر را به بیرون  
 گفت: »این چتر. لطفا کلید!« گرفت و  

کلید را به طرف دست باز شده دختر برد و آن را درون دستش گذاشت. برخورد  
قدمی    !ماند. دستانی ظریف و نرمای میدستش با پوست لطیف دختر، همانند جرقه

به عقب گذاشت و قبل از این که سرش را بالا بیاورد، صدای بسته شدن درب به  
ای به دلش افتاد.  هنین صدا داد. با بسته شدن درب دلشورهرسید سپس قفل آ  ش گوش

هوای سرد و باران  انگار خورشید رفته و الان دیگر تاریکِ تاریک بود. تازه متوجه  
بارید. چتر را بالا  و باران روی سرش می  بود  ن دستش آویزان ماندهو رشده بود. چتر د

شتافت. صورت دختر هنوز جلوی  آورد، دل کندن سخت بود. برگشت و به سمت خانه  
 جوشید. شوقی در دلش می چشمانش بود. جانی در دلش دمیده شده بود و

 
کرد، همان  خاطره را از دهنش بیرون انداخت که هر بار آن را یادآوری می  دگار 

ای  خاطره  ؛ اش در ذهنش نقش بسته شده بودلذت روز اول را داشت. لحظه به لحظه
گرفت. حسی نسبت به آن دختر داشت و هر روز نسبت به او بیشتر  که با آن جان می

کردند، این  در آن خانه تنها زندگی می  آگیرا کرد. وقتی که با  شد و او را تمنا میمی
امید می  او  به  بود که  تنها چیزی  دریایی که  خاطره،  افسانه گرگ  پیدا کردن  داد. 

ختر برایش امید. دختر را طور  هدف بود و این د  دگارپدرش به دنبالش بود، برای  
با آن   دگار دیگر دوست داشت. نگاهی به استخوان انداخت و آهی کشید. تنها رابطه 

دختر آن استخوان بود. از داشتن استخوان امیدوار و از دیدنش ناامید. استخوان را به  
د، جوانه  خوابید. همین اندازه که او را به یاد آورده بودرون کیف چرم برگرداند. باید می
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 بارید.  اش. بیرون تاریک بود و برف میسبزی بود در دل صحرایی
می  بیاد  را  گذشته  ناامیدکننده  بی روزهای  غم آورد.  و  خانه انگیزه  در  خرابه   زده 

زد. آن بیرون همه شاد و خرم به دنبال کار و  نشست و به بیرون زل می شان می دخو
بلند می  تنبارشان بودند و  کردند و طعم نفرین  هایی را احساس نمی خندیدند، هیچ 

رفتند و در  خواستند می شدگان را نچشیده بودند. کسانی که هر زمان، هر کجا که می 
زدند  هایی که شاد به دل دشت می شد. مردها و زنشان باز می ها به روی همه خانه 

می  مشغول  به کشاورزی  می و  راه  به  بارها جشن  دهکده  شدند.  و  نورافشانی  افتاد 
خندیدند. خیلی روزها  افتادند و می ها به راه می زنان در کوچه شد و مردان عربده می

رسید. چندین بار به فکر مردن افتاده بود. بارها به لب صخره رفته و به  به پوچی می 
کرد. انگار چیزی درونش اجازه آن را  پایین نگریسته بود ولی دل پریدن را پیدا نمی 

دانست که باید بماند و جایی  . فقط می بودجا مانده  دانست چرا در آن داد. نمی نمی 
نرود تا زمانی که وقت مناسب آن بیاید. در تمام آن مدت آن دختر تنها نقطه روشن  

 کرد. زندگی بود. به امید پیدا کردن او زندگی می 
  بار دیگر   دگارپیکر هنوز در زیر درخت خواب بود.  به بیرون نگریست. مرد غول

شنلش را محکم کرد و روی زمین دراز کشید. آخرین چیزی که در جلوی چشمانش  
   دید، چهره زیبای دختر بود. 

12 
گار زمان زیادی نگذشته بود.  را از خواب بیدار کرد. ان  دگارصدای غرشی از دور   

 نمنم کمی فضای دور اجاق را روشن کرده بود و برف هنوز    ،های گداختهغال نور ز 
. آرام از جایش برخاست، ناگهان در  داشتی مبارید. باید آتش را روشن نگه  هنوز می

سرش را روی زانوانش گذاشته بود و بیرون  که    را دید   آگیراتاریکی سه کنج دیوار،  
 چرا بیداری؟« »گفت:   دگار . ستینگری مرا 

کنم. آن  فکر می  خفِِر های  برد. به سنگ نوشتهخوابم نمی »  : آهسته جواب داد  آگیرا 
 هایی که در آن حک شده بود.«  شکل
هایش  درست همانند شکل حکاکی شده مرده است. از دیگر حرف   کاندورباگاسور  »
ها هم به واقعیت برسند. آن منظره جلوی چشمانم است، همه  ترسم آن ترسم، می می
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 ان خشک شده بودند.«  مرده و درخت 
گوشه اتاق روی هم انباشته بود، مقداری برداشت و   آگیراهای فراوانی که هیزم  از

اطمینان پیدا کرد    ها چوب   شدن  ی که از روشنالحظهانداخت. بعد از    هازغال روی  
به سمت پنجره روانه شد. در حین رفتن مواظب بود که غیژغیژ کف چوبی بلند نشود.  

. شاید اندازه یک وجب برف باریده بود. منظره  د یباری م بیرون برف با شدت کمتری  
  خورده قلمی آن  رو  سپید ها و درختان،  مانست که خانه روبرو او همانند بوم سیاهی می 

 بودند.  
 موشش کن، بهتر است بخوابیم. فردا روز سختی در پیش داریم.« فرا»

را جلب    دگار گورستان آمده بود، نگاه   طرف  بهرد پایی که از بین سیاهی دو خانه  
قرار داشت. با    قبرهای فاصله با دیگر  کم   باکه    شدی مختم    قبر   کرد. ردپا به کنار یک

آن  » گفت:    دگار لی قرار داشت.  گُ  . روی قبرآورد ی نمپا زیاد دوام    آن شدت برف، رد
 رد پا مال کیست؟« 

قدر غرق افکارم بودم که آن را ندیدم. مگر درون این شهر کسی هم زندگی  آن »
 کند؟« می
پیکر هم در جایش نیست و زیر درخت هم خالیست. این جای پاها  مرد غول   » 

 « پیکر نیست.غول  کوچک است؛ مال مرد 
 به بیرون شتافت.  از جایش برخاست و  دگار

13 
 چنان  آن برای او یک آهنگ تازه بود و هوا   هابرف ، صدای له شدن هامدت بعد از 

سرد نبود. ساختمان را دور زد. پنجاه قدم آن طرف گورستان در    دیرسی م   نظر  به  که
دل زمین خفته بود. با سرعت خود را به قبر رساند. اگر گل روی قبر باقی نمانده بود،  

پا   را به دنبال رد  دستک نگذاشته بود. برف ی  جاآنپا به    کس   چیه گفت که   شدیم
خم شد و گل را از روی قبر برداشت سپس    دگاری نبود.  انشانه اما هیچ    ؛ از دید گذراند

برف روی آن را تکاند. تا آن زمان گلی مثل آن ندیده بود. گل رز بود؛ اما سیاه رنگ.  
 «رز سیاه ندیده بودم. گفت: »  دگار

اصی هم ندارد. رز  روید و فصل خ می گفت: » این رز سیاه فقط در این خاک   آگیرا 
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 ام و کینه است.« سیاه نشانه انتق
نوشته  کرد،  جلب  را  نگاهش  قبر  روی  بی سنگ  آن  روی  قدیمی  و  های  دقت 

خشمگینانه نوشته شده بود. انگار کسی با نوک تیز تکه سنگی آن را حک کرده بود.  
 .« آرام بیاسای. »روی قبر خم شد و نوشته را خواند

ت  کار »گفت:    آگیراکه رد پا از آن آمده بود.  چرخید  ی  اخانهآن دو    طرف   به  دگار 
 بیهوده است، بارش برف رد پای او را محو خواهد کرد.« 

ها بیشتر فاصله  چند قدم با آن که    معبد کوچکی را در وسط گورستان نشان داد   آگیرا 
یشان کنده شده بودند.  جا   از چندین سنگ    و   ای به بالای در خورده بود شت. ضربهندا

  به  دگارکمی کج شده و پایین آن سوراخ کوچکی پدید آمده بود.  اندازه  بهدر سنگی 
سوراخ خم شد و پایین آن را بازرسی کرد. قسمتی از سنگ تراشیده شده بود.    طرف

 دقتی روی آن حکاکی شده بود.  با بی  دهید  نجاتم خطوط 
روی در، صورتی تراشیده شده گاو مانندی را نشان داد سپس با دقت آن را    آگیرا

گاو   اردار یشرا با دست لمس کرد. تا این که به چشمان   ارهایش تکتک بررسی کرد. 
کرد سپس آن را    اری ش  داخل نرفت. نوک ناخن را داخل   اما   رسید. چشم را فشار داد؛

اما باز اتفاقی نیفتاد. چشم دیگر را    ؛ی چشم به داخل رفتراحت  بهبه راست چرخاند.  
گیر کرد. درب بر   راه  مه یناما زمانی که به داخل فشار داد،  ؛به همان صورت چرخاند

گفت: »شاید این معبد    آگیراکرده بود.    ری گای که به بالای آن خورده بود،  ضربه اثر  
هایش که نشان  سنگ.  ای باشد که اسرار فراوانی درخود مخفی کرده استهزار ساله 

تر از  کند. انگاری خیلی قبلها هم فرق میبا بقیه ساختمان  و  دهنداز گذر زمان می 
 ها ساخته شده است.« دیگر ساختمان

  ا ر  دوپیکر در سایه تیره ساختمان ایستاده بود و با چشمان براقش آن  مرد غول  
صدا  آن هیکل بزرگ، بی  جا ایستاده بود. با ندانسته بود که از کی آن  دگار.  کردی م  نگاه

  به برداشت. هیبت او    عقب  بهبا دیدن او یکه خورد و قدمی    دگار کرد.  حرکت می
کسی  »گفت:    آگیرا   .ی ترس او را در بر گرفتالحظهیک جنگجوی واقعی بود.    مانند

 به کمک احتیاج داشته است؛ اما باز کردن آن در از توان ما دو نفر خارج است.« 
 « .هیچ آبادی وجود ندارد  هاگوته ما گفتن که تا  ب»گفت:   دگار
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بی  با  گفت:  مرد  مدت »اعتنایی  سنگ  این شهر  تکه  چند  به  شد.  نابود  پیش  ها 
 هایش شهر است.« گویند شهر، شهر به آدم نمی
 چرا نابود شد؟« »
در گرفت. این شهر    هاگوتوحشی )سرزمینی در جنوب( و  هانگرونجنگی بین »
شود گفت که طعمه  ها قرار داشت. می نگرونو    هاگوت شد، بین  نامیده می   دراگورکه  
های شهر را کشتند و  تک انسان طلبی دیگران شد و یک روزه نابود گشت. تک جاه

گویند  زنند. می شهر را آتش زدند. الان بیست سال است که حیوانات در آن چرخ می 
ها در شهر سرگردان خواهند ماند. شما اهل کجا  فته نشوند، ارواح آنها گرتا انتقام آن 

 رسد.« ها میدانید؟ سن شما هم که با آن سال ها را نمی هستید که هیچ کدام از این
 به یاد رز سیاه افتاد.   دگار

 رسید.« جا نمی»ما اهل بوردون هستیم، یک جای دور افتاده. زیاد خبرها به آن
برای چه دوباره  »شان توسط افراد دیگر را بگوید:  خواست که منزوی شدن نمی  دگار

 «های اولش بازنگشت؟شهر به روز 
کسی از شهر باقی نماند که بخواهد دوباره شهر را زنده کند. همه مردند! حتی  »

کردند.  ها لاشخورها بر فراز شهر پرواز می شان هم باقی نماند. تا ماه های استخوان 
 « مام شد. شهر هم که سوخت و نابود شده بود.ها ت نسل آن 
 تاکنون درباره آن چیزی نشنیده بود.   دگار

 « چرا آن جنگ شروع شد؟»
که  ها را بدهد یا ایننفس عمیقی کشید. انگار دوست نداشت که جواب آن   مرد  

در این خاک فقط  »درون ذهنش در حال بازسازی اتفاقات گذشته بود، سپس گفت: 
تواند  است. کسی نمی   سه شهر برای زندگی کردن وجود دارد، بقیه جاها خاک مرده

آن  کند.  در  زندگی  مرکز،    هاگوتها  و    یوک در  بقیه    کِروسدر شمال  جنوب.  در 
های ماه نو قابل زندگی نیستند. از سه هزار سال قبل  خاطر شب   آن به   یهازمین 

اند. بیست و چند سال قبل، باگاسور  حکم فرمایی کرده  هاگوتبیست و سه دودمان بر  
او عمو   سیدارا از  بعد  مرد.  وارث  بدون  بود  از دودمان خود  نفر  آخرین  اش زاده که 

آمد و به مقام    تهاگوبه    یوک( از شهر  کاندور)به معنی شاهزاده    کاندورکوردوس  
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شهر مرکزی است.    هاگوتبود که او هم دیروز مرده است.    رسیده  هاگوت باگاسوری  
های  کند. عموزاده حکمرانی می  هاگوتبر     تاریس، کوردوس  کاندور الان پسر باگاسور  

 رانند.«  هستند حکم می  کِروس و  یوک دیگر باگاسور هم در دو شهر دیگر که  

ادامه داد    کردمرد مکثی   باگاسور  »سپس  از مرگ  بعد  بیست و چند سال قبل، 
دوخته شده بود.    هاگوت، اوضاع به هم ریخت. آن موقع چشمان زیادی به  سیدارا
ترین  های جنوب که قدیمی نگرون ها هم از روی کینه.  ها از روی طمع و بعضی بعضی 

اصلی  وو  استفاده کردند  موقعیت  از  بودند،  این خاک  این   ترین دشمن  جا حمله  به 
  هاگوت کردند؛ اما در همین شهر متوقف شدند. عده کمی زنده ماندند و خود را به  

ها  نگرون داند که چرا  کس نمی جا زیاد نبود. هیچ رساندند. آن موقع نیروی دفاعی این
های  جا خیلی از نیروهایشان را از دست دادند. بعد در جلوی دروازهبا آن جمعیت در این 

ها را  رساند و آن   هاگوتبه    یوکبه موقع خود را از    کاندور، کوردوس  هاگوت  دفاع بی
ها به خاک خود بازگشتند. انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده بود؛ اما  نگرون شکست داد.  

 مانند و منتظر انتقام هستند.« ها مانند آتش زیر خاکستر می آن 
 یان کینه دارند؟« هاگوتها از نگرون »چرا 

دانم؛ اما دلیلش باید خیلی  است قدیمی که هنوز آشکار نشده است. نمی »رازی  
اند  یان زنده هستند. قسم خوردههاگوتها فقط برای کشتن  نگرون قدیمی باشد. انگار  

 کار را خواهند کرد.« که این
 ها چه کسانی هستند؟« نگرون »اصلا 

های بارانی زندگی  ل دانند. جنوب در میان جنگهای دنیا می ها خودشان را ناجی»آن 
گاهی کفتار هم به همراه    و   شناسند های فیل سوار مینگرونها را به  کنند. آن می

از سنتدارند. جنگ پیروی میجویانی قوی که  کنند و  های گذشته خود به شدت 

نام   به  می می .  دارند  گورداخدایی  که  قومی هستند  بدیگویند  جلوی  و  را  آیند  ها 

با کشتن تکگیرند. میمی از بدی پاک می  تیان هاگوتک  گویند  این  دنیا  شود. در 
دهاران هاست.  گویند رستگاری با آن را دارند و می   خدای چیرهیان  هاگوتطرف هم  

می موبدان  معنی  به  سرتاسر    باشد.()دهاران  می  هاگوت در  را  آناین  ها  گویند، 
 «  .ای از طرف خدای خدایان هستند نماینده
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 ها چیست؟« نگرون »دلیل 
گویند گوردا گفته است. هر چه گوردا بگوید درست است و باید انجام شود.  »می

 داند.«   هر چه است، دلیل اصلی کینه هنوز راز است و کسی نمی 
 اسمت چیست و اهل کجا هستی؟«»: گفت و دل را به دریا زد   دگار

صورتش در هم رفت. انگار خاطراتی را در    و  نگریست  دگارمرد با نگاه جدی به  
خرس  آیم.  می   کِروس! از  اوَِر»کرد. بعد از لختی تامل جواب داد:  می  ذهنش بازسازی 

 گویند.« هم به من می ایقهوه
 روی؟«سپاری می برای خاک »گفت: سپس  ای مردد لحظه  دگار

آن اندازه برای من مهم نیست که بخواهم این همه راه را    کاندور  نه. باگاسور »
 بیایم.« 

  دگار تمام شده بود.    اَوِراما انگار صحبت    ؛منتظر ادامه صحبت او بود  چنانهم   دگار 
را خیلی    کِروساسم  »گفت:    آگیرادیگر به خود اجازه نداد که سوالش را تکرار کند،  

ها که حتی مردم خودش  شهری در دل صخرهکنند.  ام. کلی از آن تعریف می شنیده
 هم تمام آن را بلد نیستند؛ اما تا الان آن را از نزدیک ندیدم. چقدر فاصله دارد؟« 

 کنید؟«جا چکار می اگر راه را بلد باشی و بتوانی زنده بمانی سه روز. شما این »
انگار مرد نمی   آگیرانگاهی به    دگار   وید.  خواست چیزی درمورد خود بگ انداخت. 

جا کشاند. به  حوادث ما را به این »گفت:    دگار نخواند.    آگیرا هیچ احساسی در چشمان  
 را شنیدیم.«   کاندوررویم. دیشب خبر مرگ باگاسور می  هاگوت دنبال اطلاعاتی به  

»پرسید  دگار   می :  اتفاقی  چه  نو  ماه  همه  شب  که  دارد  چه  خاک  این  افتد؟ 
 ترسند؟« می

 اید؟« چیزی نشنیده»تا الان درمورد آن 
سرش را تکان داد و گفت: »کم. همین امروز چند نفر درمورد آن حرف زدند،    دگار

 ولی کسی کامل آن را توضیح نداد.« 
قبلا فقط شب ماه نو بود؛ اما الان دو روز قبل از ماه نو و دو روز بعد  »  :اَور گفت 

هنوز کسی نفهمیده چه    افتد. توی این پنچ شب موجوداتی کهاز ماه نو این اتفاق می 
خزند و به  و تاریک خود بیرون می   های تنگ ها، غارها و زیرزمین هستند از گودال 
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 خورد.« ای را که پیدا کنند می دنبال غذا هر موجود زنده 
 خب؟«   »
ن  و رها همه به دخواهید زنده بمانید، باید نور داشته باشید. توی این شب اگر می »
کنند. هیچ کس بیرون  ها را روشن می گردند و تمام شب مشعل های خود باز می خانه

های شهر نیست، اگر هم بیرون باشی زنده نخواهی ماند. دور تا دور شهر  از دروازه 
هایی وصل کردند و بالای آن آتش همواره درحال سوختن است. نگهبانان دور  تیرک

شه کنار آتش روشن  مردم گو  ، زنند و داخل شهر ها گشت می تا دور دیوار با مشعل 
خزند و  های خود می شود موجودات به لانهتر می کنند. از شب سوم که ماه بزرگمی

 گویند.«   می هورکسمانند. به آن موجودات تا ماه نو بعد منتظر می 
 واقعیت دارد؟« »  :با دو دلی گفت دگار

 توانی فردا شب این را ببینی.« اگر شک داری می »
 ها همین است!«درختان و بوته»پس دلیل شکسته شدن  

  طرف   به  اَوِر خواست یکی از هزاران سوالی که در ذهن داشت را بپرسد که    دگار
 در سنگی حرکت کرد و گفت: »فکر کنم بیست سال قبل نیاز به کمک داشته است.« 
دستش را داخل شکاف کرد، کمی فشار آورد. در به همان حال ماند، بار دیگر فشار  

در   به  باز بیشتری  اندازه که شکاف  باز شد. هر  ،  شدی متر  آورد و شکاف آن کمی 
تا این که یکی از پاهایش را طرف دیگر    بردی مدستش را بیشتر داخل شکاف فرو  

منقبض شده    ی برآمده ساعدش هاچه یماهی فشار آورد.  انعره در قرار داد سپس با  
را عوض    شاموضعسپس    بودند. بعد از آن فشار، در با صدای بلندی تا نیمه باز شد 

کرد. پشتش را به دیوار و دو پایش را روی در گذاشت، نفس عمیقی کشید و پاهایش  
های شهر مرده پیچید. خون زیر  را باز کرد. صدای نعره اَور داخل کوچه و پس کوچه 

 های درشت عرق از آن سرازیر شده بودند.  پوست صورتش دویده بود و دانه 
از باز شدن در ایستاد  الحظه   ، بعد  باز کردن آن در  ی  و چند نفس عمیق کشید. 
شان دالانی تاریک بود  بود. روبروی   رممکنی غتا آن زمان    دگارتوسط انسان برای  

در جلو پیش افتاد. آتش    دست  به مشعل    آگیراشدند.  که فقط چند پله اول آن دیده می 
ی  ها، رودار درختان و سنگ های کش کرد. سایه های برف اطرافش را ذوب میدانه
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 گردیدند.  زمین محو و تیره می 
برخلاف    آگیرا  برد.  در  جلو  را  پله    کرد ی مفکر    دگار   چه   آن مشعل  ده  از  بیش 

با دقت بریده شده و در کنار هم قرار    وارها ی دو    ها پله  ِ روبرویش قرار نداشت. سنگ 
خود را    کهی درحال . پشت سرش اَور  کردی مطی    اطیاحت   بارا    هاپله  دگارگرفته بودند. 

های  . صدای شن و گلی که کف کفش داشتی مکج کرده بود به همان نحو قدم بر  
را    دگارنظر    هاپله ی روی  رنگره یتی  هالکه .  دیچیپی م چسبیده بود، داخل دالان    هاآن 

 تا پایین ادامه داشتند.    هالکه جلب کرد، 
یی  خودنما  آن قبر بزرگ سنگی در وسط    که  اتاقی کوچک قرار داشت  هاآن ی  روبرو 

ی تیره  هالکه رد آن    دگار مشعل را بالا برد. داخل اتاق کامل خالی بود.    آگیرا .  کردیم
رسید. سمت راست، گوشه دیوار چیزی به چشم    هاپلهتا این که به کنار    را دنبال کرد

کهنه و نخ    های تر شد، زیر نور مشعل اسکلت مردی با لباس. چند قدم نزدیک آمد یم
پارچه   و  شده  کج  راست  سمت  به  او  جمجمه  داشت.  قرار  دیوار  به  زده  تکیه  نما 

ای، موهای مشکی او را در بر گفته بود. دو حفره خالی جمجمه به سمت مقابل  کهنه
  استخوان   نگریست. خنجر تیزی با نوک ساییده شده در دست راستش بود. خیره می 

های  د. در گذر زمان که ماهیچه و دیگر قسمت شده بو  شکسته دیگر او از بازو  دست
 و روی زمین افتاده بود.   جداشده دست از بین رفته بودند، استخوان دست از اسکلت 

مشعل را پایین برد. تیری از کنار ران راست او وارد و از طرف دیگر بیرون    آگیرا 
داشت بالای رانش را بسته بود. لکه  زده بود. با دستمالی که دیگر چیزی را نگه نمی 

پارچه دیده می بزرگ تیره  همان خون بود. خون تیره، زیر پای  که    شدرنگی روی 
خم شد و با دست چپ لباس او را بازرسی    روی مرده  دگارگرفته بود.  مرده را در بر 

ای قرار داشت. نخ آن را گشود و محتوای آن را  ها، کیسهکرد. داخل یکی از جیب 
ای و  نقره   ورسیطلایی بزرگ و هشت سکه    زیادورروی زمین ریخت. یک سکه  

مسی با صدای تیزی بر کف سنگی پر از خاک افتادند. بار دیگر   1پیکوت دو سکه  
 . اما چیزی نظرش را جلب نکرد  ؛های او را بازرسی کردلباس 

 
  پیکوتای معادل صد سکه  نقره ورسیای و هر سکه نقره ورسیزیادور سکه طلایی به ارزش ده سکه  1

 باشد. مسی می
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 تاگار

 

1 
پنجره بزرگ وارد اتاق    از   را   ها گل ملایم صبح بهاری به همراه خود بوی    مینس 
پرده  وکرد  می دادن  تکان  از  دیگر خارج  بعد  پنجره  از  اتاق  ها و طی کردن طول 

جوجه پرندگان دائم از درخت پر برگ کنار پنجره به   کیجکیجشد. صدای بلند یم
کفِ چوبیِ تمیز شده، زیر    و  . نور خورشید کل اتاق را روشن کرده بوددیرسی م گوش  

 .  شدندی م با نسیم همراه    کنانرقص درختان    ، . بیروند ی درخشی م انوار طلایی رنگ آن  
چشمان سیاهش در زیر    که  زن جوانی با لبخند ملیحی نشسته بود  ،تاگارروبروی  
مرد سرمست از صبح بهاری به زن خیره شده بود. زن    . درخشیدندمی   ی مژگان بلند

رز سیاهی را داخل گلدان روی میز    ،خواستی ماز روی صندلی چوبی بر    کهی درحال
دیر شده است. دیگر باید بروم.   تاگارخب  »ا لمس کرد و گفت: گذاشت و آن ر  تاگار 

ها هم خوب مراقبت کن. دوست دارم با دیدنشان به یاد من بیفتی. من  از این گل 
 ها را خیلی دوست دارم!«این 
خواهم بویید. باشد برو، شب زود به خانه بر  دت  ها را به یاها، آن سپاس برای گل »

 خواهم گشت.« 
از جایش برخاست و به طرف زن جوان رفت و دستانش را به دور کمر باریک    تاگار  

گذاشت. فاصله صورتشان آن اندازه    تاگاری  هاشانهزن دستانش را روی    و  او انداخت
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ی الحظه ببینند.    گر ی دهم دیگر را در چشمان  تصویر یک  توانستند ی منزدیک بود که  
  تاگار به طول انجامید.    هاسال نگار  ی که االحظهدر سکوت به همان منوال گذشت؛  

های طلایی، مواج و بلند زن جوان فرو برد سپس بوسه عاشقانه  دستش را داخل مو 
 بر لبان او زد. 

 « !، مواظب خودت باشرینا»
را در دستانش گرفت برای مدتی    رینا لطیف    دستانرا با لحن خاصی ادا کرد.    رینا  

آن لحظه   انگار  او خیره شد.  به  بالاخره    خواستی نمدیگر  برسد،  پایان  به    رینابه 
، اتاق  هاپله   هم پشت او روانه شد. پایین   تاگارپایین رفت.    هاپله حرکت درآمد و از  

با   بود، مرد جوان  تمیز نشسته  لباس  با  قرار داشت. پشت میز مرد جوانی  کوچکی 
چی را صدا  برو درشکه »به او رو کرد و گفت:    تاگار .  برخاست دن آن دو از جایش  دی

 بزن و دو نگهبان را همراه خود بیاور.«  
 بله سرورم.« »

نیازی  »گفت:    رینامرد جوان تعظیمی کرد سپس با سرعت از اتاق بیرون رفت.  
 افتد.«روم. هیچ اتفاقی نمی نیست، من تنها می 

 بهتر است که تنها نروی.« دانم؛ اما می »
آن را نادیده بگیرد ولی    کرد سعی می از صبح آشوبی بزرگ در دلش بود. هر چه   

کرد. آن را  توانست. با آن همه بوی گل و درخت، بوی دیگری را هم حس می نمی 
ی  جلورسید.  بوی مرگ بود که از صبح به مشامش می   ؛ فقط در جنگ حس کرده بود

، چوب براق درشکه را  گردوخاک  و   اسب مشکی قرار داشتی با دو  ادرشکه ،  ب در
سم  اسبان  گاهی  از  هر  بود.  کرده  زمین  کدر  به  را  خود  شیهه    دند یکوبیمهای  و 

 ها هم چیزی را حس کرده بودند. . انگار آن دند یکشیم
پس    در های مرتب  مردی با لباس   و   که مرد جوان وارد اتاق شد   دی نجامینی  طول  

سرورم  »افتاد، تعظیم کرد و گفت:    تاگار آمد. بلافاصله بعد از این که نگاهش به  او می 
 درشکه برای حرکت آماده است.«  

خانم را تا  »که به کنار درشکه آمده بودند و گفت: اشاره کرد  به دو نگهبانی  تاگار 
 خانه همراهی کنید.« 
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برگشت و با لبخندی    تاگار برای آخرین بار به سمت    ریناتعظیم کردند.    نگهبانان 
آرام خرامید و از    رینا.  دادی م را تکان    رینانازک    رنگلباس کرم   ، از او جدا شد. نسیم

رساند سپس    اشی صندلی در را بست و خود را به  چدرشکهی درشکه بالا رفت.  هاپله 
آن را نظاره کرد. با رفتن    تا زمانی که درشکه در پیچ محو شد  تاگارافسار را برداشت.  

  طرف  به پرتی هایش اوج گرفت. برای حواس بیشتر شد و دلشوره تاگار، تشویش رینا
کجاست؟   هرامولمشاور  گفت: »  تاگار .  او پشت میز برگشته بود   ؛مرد جوان چرخید

 امروز صبح او را ندیدم.« 
 بود.   هرامول ش از نبود مشاور  یا هقسمتی از دل نگرانی

 روند.« می  هاگوت گفتند که به »
 برای چه بدون اطلاع رفته است؟« »با تعجب گفت:  تاگار 

 دانید.« گفتند که شما می »
 .« »چیزی به من نگفته 

خواست    گاوربرگشت برود که ناگهان چیزی به خاطر آورد و گفت: »اگر آقای    تاگار 
 مرا ببیند، بفرستیدش بالا.« 

روی آن    کارهمهینی  انامه میز شتافت.    طرف  به  سرهکبالا رفت و ی  هاپله از    تاگار 
را در دست گرفت، آن را بویید و مدتی به آن خیره شد.    ریناقرار داشت. رزِ سیاهِ  

ل راه له نکند سپس در  طول  و مواظب بود که گُ   دستانش را بر پشتش حلقه کرد 
محو و تاریک وارد ذهنش شد. هر چه به    ی هاگوشهی از  نامفهوم اتاق قدم زد. فکر  

نشد. روبروی پنجره ایستاد و به خیابان    رش یگ  دستدنبال مبدا آن گشت چیزی  
م بود. همانند روزهای قبل نبود.  واش گنگ و نامفه نگریست. همه چیز در جلوی دیده

 کجا رفته بود؟   لهرامومشاور 
ساختمان  و  بوته  و  درخت  از  جلوی  شهری  بود.  پر  چوبی  زیبای   پنجره های 

رنگگلدان  با  شکفته  تازه  گل  متفاوتی  های  می های  نمایی  علف کردندخود  های  . 
سر برافراشته    ی سرسبز و تازه تا لب خیابان خاکی روییده بود. کنار ساختمان برج بلند

کل شهر را زیر پایش حس کند. مردم مثل همیشه در حال    شدی م جایی که    ؛ بود
ی  سالان یممرد    و   های تازه ایستاده بودتکاپو بودند. سمت راست، گاری پر از سبزی 
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. طرف دیگر چند مغازه قرار  زدی مهر از چند گاهی برای جمع کردن مشتری فریاد  
رای چندین زن و  ی بفروشپارچه ها در جلوی آن غوغا کرده بودند.  مشتری  که  داشت

که دیروز    کرد ی می اعلایی صحبت  هاپارچه ای که دورش جمع شده بودند، از  بچه
 به  ترطرف   آنبرایش رسیده بود. صدای ضربات آهنگری از چند کوچه    هاگوتاز  

دائم در خیابان در حال رفت آمد بودند. نگهبانان    هادرشکه . گاری و  دیرسی م   گوش
زنی بودند.  در حال گشت   هاابان یخ  کنار   گوشه سه و چهار نفری در    صورت   بهشهر هم  

 شد؟پس چرا فکرش آزاد نمی رفتی مبه منوال خود پیش  زیچهمه 
  ور غوطهکه چه چیز فکر او را به تشویش انداخته بود. در افکارش    دانستی نم  تاگار 

که ناگهان صدای پایی را شنید. مرد جوان را دید که به دنبال او مردی لاغر    بود
 همان شخصی که گفتید.«    ؛گاورسرورم. ». مرد جوان گفت: آمد یم

سر او را مرخص کرد. بعد از این    تکان   با   تاگار کرد و منتظر ماند.    م یتعظمرد جوان  
 سلام. در خدمت حاضرم.«  »که مرد جوان رفت، مرد لاغر گفت: 

 ، خوب هستید؟ بفرمایید بنشینید.«  گاورگفت: »سلام آقای    تاگار 
صندلی روبروی میز رفت   طرف  بهخطاب شده بود با رویی خندان   گاورمردی که  

دانید که پیدا کردن  کمی دیر شد، می خواهم که  جناب. عذر می ممنون عالی »  و گفت:
آید. این  آن خیلی سخت بود؛ آن هم در این زمانه که همه چیز سخت به دست می 

 ام پیدا کنم. امیدوارم که مقبول قرار بگیرد.«  را فقط به لطف وجود شما توانسته
 های شما، نوشیدنی میل دارید؟« ممنون از زحمت»
دانید داخل مغازه  تحویل دهم، باید بروم. می خیر ممنون. من فقط آمدم این را  »

 کسی نیست.« 
ی را بیرون آورد، داخل دستمال،  دوزه یحاشش، دستمال  متیق  گران از داخل لباس  

 و آن را روی میز گذاشت.   برخاستشی کوچکی قرار داشت. از جایش 
 اگر دیر شد پوزش من را قبول کنید.« »
 است.«   به هیچ وجه، اتفاقا سر موقع آماده شده»

  د یدرخشی م داخل آن گردنبند طلایی کوچکی    که  ی دستمال را باز کرد هاه یلا  تاگار 
گذشت  . نور خورشید از یاقوت می کردخود نمایی می بزرگی    وسط آن یاقوت قرمز   و
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با دو دست آن را به آرامی    تاگارشد.  و روی زمین شکل هندسی زیبایی ترسیم می 
 برداشت و چندین بار در دستانش چرخاند.  

 «  !بسیار زیباست. عالیست»
 جناب. شرمنده نفرمایید.« کنم عالی خواهش می »
 « !کنم. واقعا زیباستجهت نمی به هیچ وجه تعریف بی »
کیسه سکه بزرگی را بیرون    ، چیزی به یاد آورد. از داخل کشو میز  تاگارناگهان   

 نگاهش را به آن انداخت.  ی با چشمان درخشان گاور آورد و روی میز گذاشت.  
 این را هم به عنوان مزد زحمات خود قبول کنید.« »

2 
ی گردنبند داخل لباسش  گاهگه . با آن که  زد ی می بود که طول اتاق را قدم  مدت  

بعد از گرفتن   گاور . کردی نماو را رها  شوره  دل ؛ اما آورد ی م هیجانی را در او به وجود 
از در عبور    خواستی مپایین رفته بود. زمانی که    ها پله از    کنانم یتعظپول شادمان و  

کرده و زمین خورده    ر ی گ  درب ها، پایش به  توجه کامل به کیسه سکه   خاطر   به کند  
تا    چرخاند ی مو آن طرف    طرف  ن ی اد. بعد از بلند شدن مثل سنجابی گردنش را  بو

لباسش  یابد که کیسه در امان بود. کیسه را داخل  کرده و در بین    پنهان   اطمینان 
؛ شوق  بودپرستی  آدم پول  گاورشلوغی گم شده بود. در همان زمان کم متوجه شد که  

 گفت.آن را می   گاور درون چشمان 
مهمی قرار داشت. صبح خبر آن را خوانده و به سران شهر گفته که    میز نامه ی  رو 

ترین شخص برای جانشینی  مرده بود و هیچ جانشینی نداشت. نزدیک  سیدارا باگاسور  
در گرفته    هاگوتبود. اختلافات شدیدی بین سران    یوک از شهر    کاندور او، کوردوس  

 بود.  
برود که ناگهان صدای    هرامول ل مشاور  خواست نگهبان را باز صدا کند که دنبا

 به پنجره سوق داد. از دور اسبی شتابان    طرف  بهباز شدن دروازه اصلی شهر او را  
کشیدند. سوار روی  خود را از سر راه سوار کنار می   ادی دادوفر. مردم با  آمدی می او  سو

ری در شانه  توانست سوار را واضح ببیند. تی  تاگاراسب خم شده بود. طولی نکشید که  
. با دست دیگر  خورد ی مراست او نشسته بود و دست راستش مانند طنابی کنار او تاب  
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حالت    به و دوباره    دادی نم ولی ضعف امان    خاستیمی بر  گاه   گهافسار را گرفته بود و  
 . نزدیک عمارت افسار را نیمه کشید.  گشتی ماول بر 

را طی    ها پله   سرعت. بدون فکر با  داد ی مخود را نشان    تاگار   شوره دل عامل    انگار  
کرد و خود را به جلوی عمارت رساند. سوار نتوانسته بود خود را نگه دارد و از روی  

خوران روی زمین در حال حرکت بود. دو  او قل   خودکلاهاسب به زمین افتاده بود.  
گفت:    تاگارن بلند کردند.  نفر نگهبان با سرعت خود را به او رساندند و او را از زمی

 چه شده است؟ زود طبیب را صدا بزنید.«  روما»
از سر و روی  هادانه   خورد. صورتش مانند  به پایین سر می   روما ی درشت عرق 

ی شده و شانه راستش غرق در خون بود. قطرات خون از روی  روحی ب جسد سپید و  
انرژی خود را جمع کرد و گفت:    ماندهی باق. با زحمت  ند دیچکی م زره بر روی زمین  

تا این جا فاصله زیادی    و  ها به ما حمله کردند نگرون   و   به ما خیانت شده  جنابی عال »
ها آماده باشند. حداقل سی و سه  ندارند. تا دیر نشده است، سریع دستور بدید که نیرو 

 آیند.« هزار نفر دارند به این سمت می 
ها که آرام بودند،  نگرون با عصبانیتی که در خود سراغ نداشت گفت: »چطور؟    تاگار 

  دفعه؟ بین ما صلح بود و خبری از جنگ نبود. تمام این مدت زیر نظر بودند؛ چرا یک 
 کردند؟« جاسوسان چه می 

، آن سربازی که تازه به گلوگاه  موروخ»د سپس ادامه داد  نفس عمیق کشی  چند 
فرستادید به ما خیانت کرد. امروز صبح که به سرکشی برج دیدبانی رفتم، او را با  

رئیس  گارگاس به آن نگرون ،  نرسیده  بودند.  نگهبانان را کشته  دیدم. آن دو  جا  ها 
 ها در راه هستند.« افسار را کشیدم؛ اما نتوانستم سریع دور شوم. عجله کنید آن 

   «برو به برج و بگو شیپور جنگ را به صدا دربیاورند.  ! زود باش نگهبان»
فرمانده را هر جا که هست پیش  »نگهبان دیگر برگشت و گفت:    طرف  به   تاگار 

را ببرید داخل تا طبیب    روما روم. شما دو نفر هم  من بیاور، من به دروازه جنوب می 
 از راه برسد.«  

توانست به سمت سوار شد. با تمام سرعتی که می   رومابر اسب    مه یسراس  تاگار 
می  خود  چشم  با  باید  تاخت،  نمی دروازه  بی دید،  مردم  کند.  باور  از  توانست  خیال 



 

 

|65| 

زنان  بودند. ناگهان نگاهش به سنگ بزرگی افتاد که چرخ  وآمد رفتچیز در حال همه 
با سرعت به نیمه اول برج بزرگ سنگی وسط شهر  به سمت شهر می  آمد. سنگ 

ی زمان  الحظه . انگار  برخاست از برج  گردوخاک   ی مهیبی همراه باصدابرخورد کرد. 
انند درخت  فرو افتادند. طولی نکشید که برج م  تکتکهای برج  ایستاد. ناگهان سنگ 

دیگر کج    طرف   بهتا توانست مسیرش را    تاگار ای به سمت دروازه کج شد.  تبر خرده 
کرد. بالای برج شخصی داخل اتاق قرار داشت که با افتادن شروع به فریادزدن کرد.  

کردند. انگار اسب هم  مردم در کمال ناباوری ایستاده بودند و سقوط او را نگاه می 
 را زیاد کرده بود.  متوجه خطر شده و سرعتش 

3 
جا را در بر گرفتند. صدای  های ریز و درشت سنگ همه و تکه   گردوخاک   ناگهان  

متوجه نشد که   تاگار رسید.  جای شهر به گوش می جیغ و فریاد مردان و زنان از جای
چه اتفاقی افتاده بود. درد تمام وجودش را فرا گرفته بود. سرش را از زمین برداشت  

در میان مه   آن    گردوغبارو  نگاه کرد. کمی  را  بدون    تر طرف اطراف  لاشه اسبش 
می گیج  برخاست، سرش  جایش  از  سختی  با  بود.  افتاده  زمین  روی  رفت.  حرکت 

،  گردوغبار. معجزه بود که زنده مانده بود. در آن مه  خوران به سمتی روانه شدتلوتلو 
دویدند. صدای  دید که آشفته و پریشان هر کدام به سمتی می های مردم را می شبح

نیز  برخورد سنگ  از آن مه  رسید. هرچه سریع می   گوش  بههای دیگری  تر خود را 
آورد. سنگ  برج همهبیرون  به چشم می های  پا وآمدند. گیججا  با  پیاده  منگ    به ی 

 دروازه به راه افتاد. آن اندازه دور نبود.   طرف
با سرعت خود را به بالای دیوار    داران کمان سرباز کنار دروازه ایستاده بودند.    صدها 

فرمانده    ، راه را با دویدن طی کرد. نزدیک دروازه  ماندهی باقبه ناچار    تاگار.  رساندندیم
 . داد یمو با دست جاهای سربازان را نشان   زدی م با صدای کلفتش نعره 

کمان » تمام  بیندازید.  پایین  را  دروازه  آهنی  باشید. حفاظ  دیوار  زود  بالای  داران 
ها بایستد. مواظب  دار یک شمشیر زن هم بالا کنار آن مستقر شوند. به ازای هر کمان 

ها را  ها، آن نگرون ارند باشید و قبل از بالا آمدن  گذهایی که روی دیوار می نردبان 
آن  از  بروید.  غربی  دیوار  به  و شما هم  دیوار شرقی  به  جا هم حمله  بیندازید. شما 
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خواهند کرد، مخصوصا دیوار غربی که ارتفاع کمتری دارد. سریع بجنبید. مرگ منتظر  
 ماند.« شما نمی 

ی ماند.  جا  بهرد پرواز گلوله آتشین را دنبال کرد، پی آن ردی از دود تیره    تاگار 
در دل   آورد. طولی نکشید که    و  ی نشستاخانه گلوله  پدید  دیوار آن  سوراخی در 

مانند موجود وحشی    ها شعله ی  ر یپذرینایس از پنجره و سوراخ زبانه کشیدند. آتش 
دندانش   پر  دهان  در  را  در پس دیبلعی م خانه  گلوله،    .  دیگر    ها ده آن  آتشین  گلوله 

به چندین سرباز برخورد کرد که    کشانزوزه  هاآن آسمان آبی را تیره کردند. یکی از  
ی پرتاب شدند.  اگوشهکدام به    ی شن هرهادانه ایستاده بودند و سربازان مانند    جا  کی

  وتاب چ یپدر باد  هازن مانند موهای    ها شعله پیش آمد.    تاگار تا جلوی    زنان غلتگلوله 
 او برخورد کرد.    صورت   به ایستاد. هرم گرمای آن    تاگار . گلوله در ده قدمی  خوردند یم

آتشین  صدا  گلوله  برخورد سنگ و  ابر  دیرسی مبه گوش    وقفهی ب ی    ی خاکستر. 
یی  ی دود در سطح شهر ابر را به هیولا هارشته ی بر فراز شهر قد برافراشته بود.  رنگ

گلوله را دور زد. نیمی از دیوار کنار دروازه فرو ریخته    تاگار. کردندی متبدیل  تربزرگ 
تر بودند. سربازان شکل نظامی  ، نزدیک کردی مفکر   تاگاربود. دشمنان از آن چه که  

خود را به فرمانده    تاگار خود را از دست داده و هر کدام جایی سنگر گرفته بودند.  
از بس فریاد زده، صدایش دورگه شده بود.   به فرمانده گفت:    تاگاررساند. فرمانده 

 اوضاع از چه قرار است؟«»
ها را بگیرند.  جلوی آن   توانندها خیلی زیاد است. نیروهای شهر نمی نگرون تعداد  »

ترین جا به شهر برسند حداقل نصف  فرستادم؛ اما تا نیروها از نزدیک   هاگوت پیکی به  
هم درهم   هاگوت مرده است، اوضاع  سیداراکشد. الان هم که باگاسور روز طول می 

رسند. با این  های شهر به زحمت به دو هزار و پانصد نفر می و برهم است. تمام نیرو
گ فکر نکنم تا قبل از ظهر دوام بیاوریم. وحشت مرگ همه را در کام خود  بارش سن

 کنند.« ایستند و نگاه می فرو برده است. انگار همه فلج شدند، فقط می 
ای از  . فرمانده به سمت عده کردی م را مخفی    شی هالبکلفت او، حرکت    ل یسب 

 سنگر بگیرید.«   جا نایستید و جایی ها آن مانند احمق »سربازان برگشت و گفت: 
 چیز را ببینیم.« باید برویم روی دیوار تا همه»بازگشت و گفت:    تاگار   طرف   بهسپس  
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نیز    تاگار سلانه خود را به دیوار رساند.  هیکل بزرگش را تکان داد و سلانه   سپس  
زده به دروازه خیره  چشمانی وحشت   با   اعتنابه دنبال او روانه شد. در راه سربازان بی 

و فرمانده بین    تاگار به دروازه دوخته شده بود. بالای دیوار    جانشانشده بودند. انگار  
و آماده تیراندازی بودند. هر لحظه    تیری در چله نهاده   داران کمان دو کنگره ایستادند.  

 رسید. صدای کشش طناب و چوب به گوش می 

4 
ها  از قهقرای جنگل صدای بلند فیلی تمام فضا را در برگرفت. به ناگاه ده  ناگهان 

از روی درختان پر گشودند و به سمت شرق پرواز کردند. انگار جنگل    بارکپرنده ی
به تکاپو افتاده بود. از هر سو صدای جیغ و فریاد، همراه با آن صدای برخورد صدها  

موج  نوای خشن  مانند  با صجسم سنگین  به گوش می ها  از دور طبلی  خره  رسید. 
 ها به لرزه افتاده بودند.  آمد. درختان و بوته بزرگ یکنواخت به صدا در می 

نمایان شدند.    زناننعرههای تیره و ورزیده  با بدن   لختمه ین  نگرون صدها    ناگهان  
با طناب گیاهی کلفتی    و   آمدندها مردان قوی هیکلی وحشیانه پیش می در بین آن 

منتظر بودند تا طناب دور گردنشان باز شود    ها کفتار کردند.  تار بزرگ را مهار می دو کف
ها  نگرون   .دیرسی ماز هر سو به گوش    کننده  کرتا یورش ببرند و بدرند. فریادهای  

. شلواری  آمدندی م به سربازان به سمت دیوار    اعتنا یبمور و ملخ از بین درختان    همانند 
که چهار خط سپید تا    کرده بودند سپید    شان را صورت  و  داشتند از چرم حیوانات به پا  

.  دی درخشی مادامه داشت. در دستانشان تیغ و دشنه و شمشیر    ها آن   ده یتراشپشت سر  
. سربازان با دیدن  آمدندی م ها به دنبال  افرادی با نردبانی باریک از نی   ها آن همراه با 

ند  شکافتی مهوا را    رهاشدههای خود را رها کردند. تیرها مانند پرنده از قفس  تیر   هاآن 
ی به زمین افتادند. فرمانده با  انعره نفر با    ها ده. با رها شدن تیرها  رفتندی مو پیش  

 .  داد ی مو دستور  رفتی مسرعت از قسمتی به قسمت دیگر 
دیوار گذاشتند با سرعت    ی رواول کسانی را بزنید که نردبان دارند. اگر نردبانی  »

 آنان را بیندازید.«  
تیرها  انداختندی متیر    وقفهی ب  دارانکمان   بدن    بر  و   دندیکشی مپر    امانی ب. 

ای تمام  دستش را روی گلویش گذاشته بود و رعشه   نینگرو.  نشستندمی   جنگاوران 
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. محیطِ بازِ جلوی  دی رسی می ناله و ضجه از هر سو به گوش  صدا  لرزاند.بدنش را می 
از جسد  پر  بود.  شهر  نگاه    تاگار های خونین شده  را که  را    کردی مهر کجا  انسانی 

که با چنگال مرگ در حال جنگ بود. هر کس به نحوی درگیر کشتن و زنده    دی دیم
. در خط مقابل  فتندری م توجه به جسدهای هم رزم خود پیش  ها بی نگرون ماندن بود.  

 .  کردی مرا طعمه خود  شهر  جنگاوران ، هانگرون  های چوبین زه ینهم 
با آن صدای    زمانهم از جنگل سر بر آوردند،    دست  به صدها مرد نردبان    ناگهان 
رسید که با صدای طبل بزرگ یک نوا    گوش  بهاز انتهای مسیر    های سنگینی قدم

های پایین دیوار به انتها جاده نگاه کرد. فیلی بزرگ  به وحشی   اعتنای ب  تاگارشده بود.  
دور فیل را گرفته بودند.    زیتنوک های تراشیده شده و  چوب   که  آمدها می به سمت آن 

ی چوبی  اکجاوه روی آن    و  های تیز آهن به روی عاج بزرگ آن وصل شده بود تیغ
ها  نگرون .  کردند یمفیل را هدایت    زنان   اد یفر  نگرون داخل آن چهار    و   قرار داشت

ی فیل را مانند خود سپید کرده بودند. دو گوش فیل مانند بال پروانه در هوا  سرتاپا 
و پشت سر او    آمدی م دروازه    طرف  بهبه اطرافش با سرعت    اعتنا. فیل بی زدی مبال  

 تاختند.  پیش می  های دیگری نیزتعداد فیل
ها را پشت دروازه بگذارید. بجنبید سربازان،  خواهند دروازه را بشکنند، کندهمی »

 پشت دروازه آماده باشید.«  
، مردی با موهای بلند نشسته  آندر بالای    که  به فیل سرخی افتاد  تاگارناگهان نگاه  

بالاخره    که  ها بود نگرون رئیس جدید    گارگاس  آن مردنگریست.  بود و جنگ را می 
به حرفش عمل کرده و به شهر حمله کرده بود. آن را هم در بهترین زمان انجام داده  

 .   ه بودندمرده و نیروها ضعیف شد سیدارابود، درست زمانی که باگاسور 
سرتاسر دیوار قرار گرفته  در   گر ید ککنار ی  ها نردبان پایین دیوار را نگاه کرد.   تاگار 

را محکم گرفته بودند. سربازان هر    هاآن پایه    نگرونچهار    ، بودند. پایین هر نردبان
را    توانستندی نم   ،کردندی م چه سعی   با  نگرون دیگرِ    هاآن . پشت  ندازندیبنردبان  ها 

داران  داران فایده نداشت. کمانآمدند. تیر انداختن برای کمان سرعت از نردبان بالا می 
های تیز و نازک خود را از نیام بیرون کشیدند. در همین حین صدای برخورد  شمشیر 

جسمی سخت به دروازه چوبی به گوش رسید. هنوز مدتی نگذشته بود که صدای  
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و    زدند ی م به دروازه ضربه    سرعت   با   ها ل یفرسید.    گوش   به بعدی با شدت بیشتری  
یکی از    ترطرف   آن ضربه بزنند. ده قدم    بتوانند   های بعدی تا فیل   رفتندی مبعد کنار  

با سرعت و مهارت دستانش را  و    ها با چالاکی خود را روی دیوار رسانده بود نگرون 
. یکی از ضرباتش زخمی را بر شانه یکی از سربازان  زد ی مو ضربه    چرخاندی م   هوا   در 

کرد و با    کسرهرا ی  نگرون انداخت. بلافاصله ضربه شمشیر سرباز پشت سرش کار  
روی دیوار    نگرونها  ی ضعیف از روی دیوار به پایین افتاد. طولی نکشید که صد اناله

 شد.  های خونین  کم پای دیوار تبدیل به تلی از جنازه زدند. کمشمشیر می 
به آن چه که روبروی    اعتنای ب.  کردی مرا پاره    هانهی سو    د یدر ی مرا    گلوها   رهایشمش 

و خون    شدی م. شمشیر وارد  دیبری م های گرم را  نفس   ر یناپذگیآن قرار داشت، خست
های بدون روح در خاک و خون  زد. بدن فواره می  دهی چسببا قطرات درشت و به هم 

 . دندی پوسی مابد در زیر آسمان  تا و با چشمانی باز و خیره  خوردندی م و عرق غلت 
جلوی    ره یدام ینبا سرعت از دیوار پایین آمد. عده زیادی از سربازان به شکل    تاگار  

شمشیری    از روی یکی از اجساد  تاگار دروازه در سکوت منتظر باز شدن دروازه بودند.  
 برداشت که بر اثر گلوله آتشین مرده بود. 

به اطرافش نگاه    سرگشته  اتفاقات را  کردی مو حیران  این  در خیال  انگار  سیر  . 
ی صبح آن همه  هادم دم. کابوسی تمام ناشدنی که بدون وقفه ادامه داشت.  کردیم

شور و نشاط و آن شهر آرام و زیبا ناگهان به جهنمی سوزان تبدیل شده بود. بوی  
سوراخ  در  دود  و  عرق  آزاد    د ی چیپی م  اشی ن یبهای  خون،  را  او  فکر  .  کردی نم و 

.  شدندی م ترس، خشم و کینه را حس کند که مانند موجی به او کوبیده    توانستیم
ها خیانت کرده و برج  به آن   موروخ.  د دنخور ی مدر حدقه تکان    اریاختی ب چشمانش  

 دشمن داده بود.  دست به بانی را دیده 
ی محکم به دروازه خورد و  اضربه در همین حین که ساکت و آرام ایستاده بود،  

  با .  دیکشی م هایش را  ی آن ایجاد کرد. انگار دروازه آخرین نفس سوراخی بزرگ رو
. سربازان که  شدیم، دروازه کمی باز  کردی موارد    سوارهال ی فی که یکی از  اضربه   هر
های خود را برای بازی با مرگ گرم  مچ کمکم، بودلحظه موعود نزدیک  دانستند یم
از کنار  هادانه ی را شروع کرده باشند،  امبارزه این که  . بی کردند یم ی درشت عرق 
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پشت سر    و  با نیزه و سپر راه را بسته بودند  جلوداران.  خوردی م ابروانشان به پایین سر  
های آرامی که از بینی خود  های آخته قرار داشتند. با نفس نگهبانان شهر با شمشیر 

 کرد. می  کشیدند به دربی چشم دوخته بودند که مرگ پشت آن غرشمی
ضربه قطرات خون در    هر   باتبدیل شده بود.    اریع  تمام دیوار به جنگی    سرتاسر  

یکی از بالای دیوار به  های ریز یکی ها مانند سنگ شدند. آدمی پرتاب می طرف  بههوا  
 افتادند.  پایین می 

 « ها برسانید.زود خود را به بالای پشت بام ! دارانکمان »
پی به دروازه، در فکر فرو  در و ضربات پی  هاناله از داد و فریادها،  الیخی ب فرمانده 

خواهم  نمی : »شت، کمی مردد ماند و گفتسربازان برگ  طرف  بهرفته بود. بعد از مدتی  
به شما دروغ بگویم. پشت این دروازه چیزی به غیر از مبارزه تا مرگ وجود ندارد، آن  

دهند و برای ما هم  دانیم چرا این کار را انجام می هایی هستند که نمی پشت وحشی 
ها فقط مرگ ماست. به غیر از این اگر به چیز دیگری  ای ندارد. فکر آن دیگر فایده 

شود فکر  های پشتیبانی نمی کردند. به آمدن نیرو جا حمله نمی کردند به این فکر می 
ان خود را نجات دهند،  توانند ججا زیاد است. به کسانی که می کرد، راهشان تا این 

دهم تا زمان باقی مانده است،  شهر، این اجازه را می   نیروها   من به عنوان فرمانده
هایشان را بگیرند و بروند سپس رویش را  خواهند، دست زن و بچه هایی که  می آن 

 برگرداند.« 

5 
  . از طرف دیگر صدای فیل دی چیپی م  ها خانه ی ناله و شیون باد در بین کوچه و  صدا

رسید. ابر دود، شهر را در کامش فرو برده بود.  ها به گوش می نگرون و کفتار و فریاد 
و مانند چوبی موریانه خورده فرو    سوختند ی مدر آتش    آرامآرام ی چوبی شهر  هاخانه

  همه هم که آن شهر متروک شده بود. از سمت جنوب    ا بوده. گویی سال ختندیریم
ی خلوت را  هاکوچهشبحی   چونهم شتابان   تاگار.  دی رسی مطبل و شمشیر به گوش  

برخورد  کردی م طی   صدای  بود.  کرده  خسته  را  او  راست  دست  خونین  شمشیر   .
 با زمین به ریتم یک نواختی تبدیل شده بود.   ش یهاکفش 

رفت، بر  که پیش می   طور  همان  کردند. چوبی به سنگی تغییر می ها از  کم خانهکم 
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آن  افزوده می ارتفاع  یشد. خانه ها  آرام کنار    گر یدک های قدیمی و گرفته ساکت و 
بازشده و اکنون به حال خود    صاحبانشان   دست  به هایی که صبح  نشسته بودند. پنجره 

ها  خیابان دوخت. دیدن آن   ها بر گرفت و بهنگاهش را از آن   تاگاربودند.    رهاشده
 انداخت.  غمی سنگین در دلش می 

. زمانی  کردی م و راه به سمت بالا، شیب پیدا    شدی م کم    ها ساختمان کم از تراکم  کم
تا پایین آن تپه،   که  نمایان شد   ی درختی ب ی کوچک تپه که آخرین خانه را طی کرد،  

که    قرار داشت  ینمای سپیدهای تازه روییده بود. روی آن عمارتی بزرگ با  علف 
 رفت.آرام در کام آتش فرو می آرام

نشست. دلشوره تمام وجودش را فرا گرفت.    تاگار ناگهان عرق سردی بر پیشانی  
 اختیار شروع به دویدن کرد. آن عمارت، عمارت خودش بود. بی

6 
.  زدی م بیرون    هاپنجره. آتش هوکشان از  سوزاندی م را    تاگارداغِ آتش صورت    هرم  

در   آرامآرامعمارت را  هاشعله اطراف عمارت را در بر گرفته بود.  کنندهره یخنور قرمز 
ی  جای جای چوب از  ها تکه . ترق تروق آتش فضا را پر کرده بود.  بردی م خود فرو  
های سپید را تیره کرده  سنگ   ، دود  . ختیری م و با صدای بلندی فرو    شد ی مخانه جدا  

خود را به جلوی ساختمان رساند. سعی کرد خود را به در ورودی برساند؛    تاگاربود.  
. جای پاهای فیلی در سرتاسر محیط جلوی خانه دیده  داد ی نماما گرمای آتش اجازه  

ی شیهه اسب سپس صدای  صداآمده بودند.    جاآن ها به  نگرون شد، انگار قبل از او،  می
درشکه سلطنتی خودش را    تاگاردرشکه از پشت عمارت به گوش رسید.    های چرخ

 با آن درشکه است؟«  ی رفت. پیش خود گفت: »کدید که در جاده پیش می 
صدای غرش فیلی از نزدیکی به گوش رسید. سرش را چرخاند. فیل سرخ به همراه  

فرمانده  گارگاس داخلنگرون ،  به  عمارت  از  داشت  و  بود  تپه  پایین  در  شهر    ها 
  تاگار   به دنبال کشتن او بود، برای همین به عمارت او آمده بود.   گارگاس گشت.  بازمی 

 « . کجایی؟رینا. رینا» : نعره زد یبا صدای بلند
و    دندیلرزی م   ل یدلی ب  ش یهالب لرزش را در صدایش احساس کند.    توانستی م 

های درخت نزدیک عمارت بر  . ساختمان را دور زد. برگ زدی م پشت سر هم فریاد  
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  رینا ، خدمتکار  نورسای افتاد. او  جانمهی نبه بدن    تاگار اثر گرما پژمرده شده بودند. نگاه  
ای وارد شکمش شده بود و خون  . دشنه شتافتبا سرعت به بالای سر او    تاگاربود.  

 ؟«  نورساسر او را بلند کرد و گفت: » تاگار جوشید. از کنار آن می 
  آمدند ی بیرون می سخت  به هایش با چشمان گشاد شده به او نگریست. نفس  نورسا

خواست چیزی  می   نورسارفتند. انگار  فرو می   گریدکی ابروانش از درد در ی گاهگهو  
های لرزانش را از هم گشود؛ اما صدایی بیرون نیامد. فروغ چشمانش در  بگوید. لب 

 ها کجا هستند؟ چه کسی این کار را کرده؟« گفت: »چی؟ آن   تاگار حال کم شدن بود.  
 ... برد...« نورومبه گوش رسید که گفت: » نورسا صدای ضعیف 

را    ورسا ن های  پلک  تاگار دیگر مرگ به او امان نداد و خیره به آسمان نگریست.  
 کرد. بست و سرش را روی زمین گذاشت. مرگ او را باور نمی 

  تاگار دیوار عمارت از جلوی دید    کمکمبا سرعت به پشت عمارت به راه افتاد.    تاگار 
روی زمین افتاده، دست یکی    گرید ککنار رفت. جسد خونین دو نگهبان شهر کنار ی

یگر فرو رفته بود. چند قدم آن  تیزی در سینه نگهبان د  دشنه قطع شده و    هاآن از  
به همراه کفتاری را دید که با صورت روی زمین افتاده بودند.   نینگروجسد  ترطرف

منظره   به  منگ  و  گیج  مدتی  شد.    باوررقابل یغبرای    ش یهاقه ی شقروبرویش خیره 
که رد    جسدها . جایی دورتر از  زد ی م. انگار کسی با پتک به سر او محکم ضربه  زد یم

دیده   داشت.    رینا ،  شدی مدرشکه  قرار  خونی  بدنی  و    رینا با  نشسته  زانوانش  روی 
. قطرات گرم و سرخ خون از  شدی م نش افتادی که وارد بدنش شده بود، مانع از ازهین

تمام لباس او را قرمز کرده    و   شدندی م و روی زمین جمع    خوردند ی م روی نیزه سر  
گر اثر  در  پریشانش  موهای  آتش  بود.  به    تاگار .  خوردی م  وتابچ یپمای    رینا لرزان 

 توانست آن را باور کند. نزدیک شد، نمی 
سوراخی    ؛رفتیمانگار به درون سوراخی تاریک فرو    داشتی مقدمی که بر  هر  

و  رفتی م رو به تحلیل  اشی انرژ. داد ی نمکه زمان فکر کردن به او  انی پای بسرد و 
. دستش طاقت حمل کردن  شدی م نوک پاهایش در حین قدم زدن روی زمین کشیده  

شمشیر را نداشت. شمشیر با صدایی روی زمین افتاد. تمام دنیا در جلوی چشمانش  
 .رفت ی م مانند قایقی بالا و پایین 
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چه روی دو زانو نشست و دست لرزانش را با دو دلی پیش برد. انگار آن   رینا  کنار  
را در دستش گرفت    ریناش قرار داشت، توهم یا سرابی بیش نبود. بازوی گرم  روبروی

روی هم قرار گرفته بودند. هر لحظه    رینا حرکت  های بی و کمی آن را فشرد. پلک 
باز شود. موهای او هنوز بوی صبح را    گر ید کاز ی  رینا های  منتظر این بود که مژه

 .  داد یم
افتاد. دست او را در دستانش گرفت و انگشتانش    رینامشت کرده    دست   به  نگاهش  

کرد.   باز  او  حلقه را  دست  درون  رنگی  خانه  دیدرخشی م ی طلایی  به  را  نگاهش   .
.  ماندی نمتلی از خاکستر و سنگ چیزی از آن باقی    از  ر یغ  به انداخت، تا لحظاتی دیگر  

بین درختان چند   از  در دستان بیرون آمدند. دشنه   نگرونناگهان  شان  های صیقلی 
  رینا به    ی برداشت و لحظه کوتاه  رینا طلایی را از درون دست    حلقه   زدند. برق می 

ای بر گونه او زد و  اش سر بخورد. بوسهخیره شد. اجازه داد تا قطره اشکی روی گونه 
اش انداخت سپس با هق هقی از  . برای آخرین بار نگاهی به خانه برخاست   از جایش 

 آمدند.  شنید که به دنبالش می ها را می نگرون دور شد. صدای   جاآن 

7 
.  شدی م  وتارره یتو چشمانش    دیچیپی م   شیهاگوش های مداومش در  ی نفس صدا 
صورت او را خنک    دی وزی مبادی که  و ی عرق در سرتاسر بدنش جاری بود هاکه یبار
ند. صدای نعره و جیغ چندین  گذشتی م . ردیف درختان با سرعت از کنار او  کردیم

طرف دیگر شهر، صدای جیغ کفتارها    و  د یرسی مدائم به گوش    کنندهب یتعق  نگرون
که اگر دستان    کردی مقدر نزدیک حس  را آن   هاآن پیچید. گاهی اوقات  در فضا می
  عقب   به. جرات برگرداندن سرش را  رند یبگاو را    توانستندی م ،  کردندی م خود را دراز  

 .  دی دوی منداشت. هر چه توان داشت، جمع کرده بود و 
رسید  تاگار   راهی  سه  جسد   ؛ به  داشت،  قرار  غرب  دروازه  که  جایی  چپ   سمت 

ها  ها در حال غارت کردن وسایل آن نگرون نگهبانان شهر روی هم تلنبار شده بودند.  
 به سمت راست پیچید.  ار یاختی ب بودند. 

8 
. انگار از دنبال کردن او صرفه  دیرسی نم   ها به گوشنگرون مدتی بود که صدای  
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پاهایش    کرده  نظر و  نداشتند. سرعتش کم  دادن  ادامه  توان  پاهایش  دیگر  بودند. 
 سست شده بودند. 

بام هیبت  صدای فریادی از سمت راست، نگاهش را جلب کرد. روی پشت   ناگهان 
ها  بامی او در روی پشت پا   هم و سرعت    مهارت   با  پوش رخ انسانی را دید.    پوشرخ
کم کند. حس خوشایندی    تاگاراش را با  کرد که فاصله سعی می   نیب  ن ی ا  در  و  دویدمی

 کم کند.  پوش رخاش را با  را در بر گرفت. او هم سعی کرد که فاصله   تاگاروجود  
او را منصرف    دست  بهدشنه    نگرونای شود که حضور چند  خواست وارد کوچه   تاگار 
  تاگار او هجوم آوردند.    طرف  به   کشاننعره ها با دیدن او بدون معطلی  نگرون کرد.  

طی کرد و به همان مسیر اصلی بازگشت.    عقب  بهچند قدمی را که برداشته بود،  
اش شعله کشید.  اش فرو ننشسته بود که دوباره مانند آتش در سینههنوز درد سینه 

ها را نیز نظاره  بامبا تمام توان راه را ادامه دهد، پشت  کرد که سعی می   طور   همان
 کرد.  می

جمع کرد و به سمت    ساختمان فرماندهی را از دور دید. باقیمانده توانش را  ناگهان 
ساختمان سر راهش را خراب کرده بود.    ن یچند های برج سنگی  آن روانه شد. خرابه 

جسد اسبی که مدتی قبل سوار آن بود، در انتهای راه نزدیک دروازه افتاده بود. برای  
ی را درید که با او  نگرون ای نگاهش را به پشتش انداخت. تیر تیزی گلوی  لحظه

نداش چندانی  هنوز  فاصله  زمین    نگرون ت.  گلوی    فتادهی نروی  دیگری  تیر  که  بود 
  پوش رخ دنباله تیر را ادامه داد تا این که نگاهش روی    تاگاربعدی را پاره کرد.    نگرون

به کمکش آمده بود. برای  او    بار دیگر کمانش را کشیده بود، انگار   پوش رخثابت شد.  
پیچیده شده در    صورت  به دودل ایستاد و    تاگار دوخت.    تاگارای نگاهش را به  لحظه
او برود؛ اما پرواز تیر را دید که با    طرف  به خواست    های خاکستری خیره شد. پارچه 

آن را نگریست، بعد از مدت کوتاهی، دردی    فقط  متعجب  ؛ آمداو می   طرف   به سرعت  
ود  شدید به همراه سوزش را در پایش حس کرد. تیر در ران پای راستش فرو رفته ب

و ناخواسته روی زمین افتاد. بالای زخمش را محکم گرفت. خون با شدت کمتری  
اش پرواز تیر  های جمع شده هایش را روی هم فشرد. از بین پلک زد. دندان بیرون می 

جا کرد. تیر در جایی که قبلا سر او قرار  دیگری را دید. با پای سالمش، خود را جابه
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ش رخنه  دسختی از جایش برخاست. ضعف به وجوداشت در دل خاک نشسته بود. با  
کرد او را  کرد از ساختمان پایین بیاید، اما چرا سعی می پوش سعی می کرده بود. رخ

 بکشد؟
  طرف   بهها از سمت دروازه با سرعت  نگرون را شنید.    نگرونصدای صدها    ناگهان 

ساختمان فرماندهی به راه    طرف  بهتمام قدرتش را جمع کرد.    اجبار  بهآمدند.  او می
مورچه نگرون   افتاد. همانند  کوچه ها  پس  کوچه  از  بیرون  ها  خونی  هیکل  با  ها 
فشرد، نگاهش به درشکه شش اسب کنار دروازه  پایش را می   کهی درحال ریختند.  می

 شمال افتاد. باز درشکه سلطنتی بود.  
اش ن کنار ساختمان فرماندهی به راه افتاد. پای زخمی قبرستا   طرف   به ناخواسته  

نمی  را  درشکه  تا  دویدن  بی امکان  معبد سنگی کوچک وسط  داد.  به سمت  اختیار 
لنگان خود را به در  کشید و لنگان یش را با زحمت روی زمین  پا  قبرستان به راه افتاد. 

 آن رساند. 
بود. انگشتانش را داخل چشمان    شده  یحکاک   روی در صورت گاوی با دو شاخ 

به آرامی    ی را به داخل فشار داد. در با صدای کم  هاآن گاو کرد و آن را چرخاند سپس  
ش را برگرداند و در پس  سر  جاری شده بود.  اشی شانیپکنار رفت. عرق سردی از  

کمی    اندازه  بهنزدیک شدن بودند. در  ها را دید که با سرعت در حال  نگرون قبرستان  
باز شده بود. خود را کج کرد و با قدمی دردناک به داخل خزید. بلافاصله اهرم چوبی  

،  مانده ی باقبسته شد. در روزنه  آرامآرام ی ایستاد سپس  الحظه کنار در را خم کرد. در 
دود و آتش    کردیمشهر را دید که به جهنمی تبدیل شده بود. هر قسمت را که نگاه  

دریدند.  با بسته شدن  و کفتارها می   زدند ی م پرسه    ها کوچه ها گوشه و کنار  نگرون بود.  
 در، افول شهرش را دید.  

دو دستش را بین دو دیوار    تاگار ی محکم به سقف معبد برخورد کرد.  اضربهناگهان  
با    لرزش .  دیدی نم ی   زیچند. در آن تاریکی  خوردیمبا شدت تکان    وارها یدگذاشت.  

و تا    شدی م همان سرعتی که شروع شده بود تمام شد. نور از گوشه پایین در وارد  
. با  کردی م. هنوز جریان گرم خون را روی پایش حس  کردی م چند قدمی او را روشن  

پایش را روی زمین    کردی م . سعی  آمدی م تکان پایش درد شدیدی در آن به وجود  
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 کان سخت و نمور پایین رفت. هایش از پلنگذارد. با کمک دست
به پایان برسد. سمت    خواستی نمادامه داشت. انگار آن روز    ادهای فردر هنوز    پشت 

اش را صاف روی زمین  رخورده یتکنار دیوار به آرامی روی زمین نشست و پای    ،راست
داخل    شی هانفس گذاشت، به دیوار تکیه زد و چندیدن نفس عمیق کشید. صدای  

 را پاک کرد.  اشی شانیپهای روی  . عرق دیچیپی م مقبره 
این که دستش را به آن زد،    محض  به اما    ؛ تیر را از پایش بیرون بیاورد  خواست 

آن را به    اطیاحت بااز کرد و سوزش شدیدی پایش را در نوردید. شال دور کمرش را ب
بست.   پایش  که    هر  بادور  هم  لب   اریاختی ب،  زدیمدوری  روی  درد  از  را  هایش 

 . بالاخره پیچاندن پارچه را تمام کرد و آن را گره زد.  فشردیم

9 
ی جنگ آرام گرفته بود. دیگر صدای برخورد شمشیر و آه و ناله به گوش  صدا 
.  بردندی ماو را دائم بالا و پایین    هاموج ش غرق بود و  پرتلاطم در افکار    تاگار.  دیرسی نم

ای مهتاب به داخل  بود. از گوشه درب، اشعه نور نقره  گذشته دانست که چه مدت  نمی 
رفتند. فضای نمور مقبره، بدن  سرگردان در نور به هر سو می   گردوغبار  ذرات.  تابید می

کرد.  را به لرزش انداخته بود. حرکت قطرات عرق را روی بدنش احساس می   تاگار 
چون گلی در دست گرفته  ها را همگردنبند و حلقه را از داخل جیبش بیرون آورد. آن 

هایش را روی  پلک   تاگار د.  زها می ای بر آن بویید و گاهی بوسه بود. گاهی آن را می 
 هم گذاشت و حلقه را محکم در مشتش فشرد. 

10 
ی جیغ و فریاد او را از خواب پراند و گیج و منگ اطرافش را از دید گذراند.  صدا 

که توانست تمام وقایع را به خاطر آورد. در دل شهر غوغایی    تا این   د یکش  مدتی طول
رسید.  دائم به گوش می به طور    ی خراشدل برخاسته بود. صدای شمشیر و فریادهای  

فکر رسیدن نیروهای کمکی از ذهنش عبور کرد. خواست پایش را جابجا کند که  
ش را بیرون  اش را در هم کشید، نفس دردی با سرعت کل پایش را در نوردید. چهره 

ها به راه افتاد. هر  پله  طرف   به داد و دستانش را روی زمین گذاشت و چهاردست و پا  
شد. انگار صداهای بیرون تمام ناشدنی بودند. با بدنی  تر از دیگری طی می پله سخت 
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لرزان خود را به در رساند و از سوراخ کوچکی که در پایین در قرار داشت، سعی کرد  
رنگ  رسید. روبرویش شبح سیاه صداها با وضوح بیشتری به گوش می   بیرون را ببیند. 

جا  کمک. کمک. من این »با تمام قدرت فریاد زد:    تاگار آمد.  چند خانه به چشم می 
 « هستم.

تیز کرد. صدایش توسط جیغ  را  بلعیده می سپس گوشش  بیرون  آن  های  از  شد. 
شدند. نور ماه وجود نداشت.  ی جا مدید که با سرعت جابههایی را می فاصله فقط سایه 

  تاگار بودند؟    کشیدند. کفتارتازاندند و جیغ می موجوداتی در بیرون می   جا تیره بود.همه
 به فریاد زدن ادامه داد. 

11 
  جا   همان توانست کلمات را زمزمه کند.  اندازه داد زده بود که دیگر حتی نمی   آن 

سرش را روی پله گذاشته بود و به صداهای ضعیفی گوش فرا داده بود. دیگر از نگاه  
 کردن به بیرون خسته شده بود. 

سکوت شهر را در مشتش گرفت. دیگر صدای هیچ شمشیر یا   بارهکه یب ناگهان  
-بار دیگر بیرون را نگاه کرد. ماه در آسمان می   تاگاررسید.  فریادی به گوش نمی 

توانست ببیند چیز خاصی نگاهش را جلب  درخشید، مهتاب بود. تا آن اندازه که می 
باره شهر متروک شده بود. نفسش را حبس کرده و منتظر تک  نکرد. انگار به یک 

صدایی بود. مدتی به همان منوال گذشت. انگار همه چیز تمام شده بود. نگاهش به  
دستش و  برداشت  را  آن  افتاد،  کوچکی  سنگ  مدت    تکه  برد.  بیرون  سوراخ  از  را 

 طولانی را صرف نوشتن نجاتم دهید روی پایین درب کرد. 
فلزی را  را همان   سنگ   افتادن  ناگهان صدای  بازگشت.  پایین  به  جا رها کرد و 

خواست شتابان خود    تاگارها افتاد و در بین سیاهی گم شد.  شنید، گردنبند روی پله 
شد.    وتارره یتاه تعادلش را از دست داد. به ناگاه دنیا  اما در بین ر  ؛ را به پایین برساند

دردی را در بازوی راستش احساس کرد. انگار استخوان بازویش راستش شکسته بود.  
خواست بنشیند؛ اما نتوانست. با دست دیگرش کمک کرد تا سرانجام توانست بنشیند.  

انگشتر    تاگار ته بود.  کرد. آرام به جایی روان شد که قبلا نشسدرد پایش را اذیت می 
 کوچک را بیرون آورد و به سیاهی خیره شد. 
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 دگار

 

1 
از روی جسد    دگار  بود. لرزشی    تاگار برداشت. آن اسکلت، جسد    تاگار دستش را 

های درشت عرق از روی  هلرزاند و دیدش تار شده بود. قطر را می   دگار ضعیف بدن  
ای  کرد و به نقطه هایش را باز می ی پلکگاه گه خوردند.  اش به پایین سر می شقیقه 

توانست باور کند که این همه خاطرات در این جسد نهفته  شد. نمی نامعلوم خیره می 
  تاگار شهر نابود شد.    موروخبه نام    نفر   ک بود. با خیانت ی  دراگور شده بود. این شهر  

 مرده بود.     اشیی تنها هم در این مقبره در 
را از جایش بلند کنند؛ اما بدن او همانند سنگ سخت    دگارکردند  می   دستانی سعی 

نگریست، طلسم سکوت را شکست و  را می   دگار که در بهت و حیرت    اَوِر شده بود.  
 گفت: »شما مردمان عادی نیستید؟ که هستید؟« 

را پاک کرد و گفت: »ما عادی هستیم و دروغ هم    دگار عرق روی پیشانی    آگیرا 
 نگفتیم.« 
 را ببیند؟«  تاگار چطور توانستید خاطرات  »پس 

 »مگر تو هم توانستی ببینی؟« 
»آره. انگار درون گودالی فرو رفتم و سپس خودم را درون دنیای جدیدی دیدم؛  

 کردم.«  دیدم باور نمیبود. آن چیزی را که می  تاگار دنیایی که خاطرات 
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 را کرد.«شود این کار دانم هم که چطور میتوانم و نمی »من نمی
گاهی   آگیرادید. صدای اَور و  صورت او را تار می   دگار انداخت.   دگارنگاهی به   اَوِر

 داند.« این را فقط خودش می »گفت:   آگیرا.  شدمبهم می 
ها اگر از  کنید. خیلی چه که فکر میکار خیلی خاص است. خیلی بیشتر از آن»این 

زنند. سرتان  ه چه کارها که نمی این کار خبردار شوند برای به دست آوردنش دست ب
ای در گورها خوابیده است که دانید که چه رازهای نهفته را بابت آن خواهید داد. می 

وقت هم نخواهند فهمید. چه رازها و چه  دانند و هیچ ها چیزی نمی کسی درمورد آن 
شود. چه راحت به  ها همه چیز عوض می هایی. چیزهایی که با بازگو شدن آن حکایت

دهید. در این خاک اعتماد کردن به هر کس جزای سنگینی دارد.  یگران نشان می د
 حواستان به کارتان باشد. اگر جانتان را دوست دارید، حواستان را بیشتر جمع کنید.« 

 ادامه داد.  اَوِر سرش را به عنوان تایید تکان داد.  آگیرا 
کس جسد او را پیدا نکرده بود. همه  است. بیست سال قبل هیچ   تاگار این جسد  »

کردند که هنوز زنده  ای هم فکر میاند. عدهکردند که لاشخورها او را خوردهفکر می
 جا بوده و تنها مرده است.« است. پس این

 «توانی برخیزی؟ می  دگار »خم شد و آهسته گفت:   دگار روی  آگیرا 
هایش را روی هم گذاشت. ضعف  ه همان حال ماند و پلک ب  آگیرا اعتنا به  بی   دگار  

 بدنش را تسخیر کرده و دیدن خاطرات تمام قدرت او را گرفته بود. 
قطع    دگار کرد. لرزش ها چیزی را زمزمه می در فکر فرو رفته بود. گاهی وقت  اَوِر  

  طرف   به   آگیراکرد.  اش را پاک می شده بود. با همان حالت با دستش عرق پیشانی 
این همان داستان نابودی این شهر است که قبلا به شما گفته  »برگشت و گفت:    اَوِر

 « بودند؟
نمی » چیزی  آن  نابودی  مورد  در  که  کسی  بود  نمانده  زنده  اصلا کسی  دانست. 

اند  ها هم شکست خوردهدانند که آنها می نگرونبخواهد داستان آن را بگوید. فقط  
واهند گفت. تمام آن چه که ما شنیده بودیم این بود  گاه چیزی در مورد آن نخ و هیچ 

جا خیلی از  جا حمله و تمام شهر را با خاک یکسان کردند. اینها به این نگرون که  
ها خیلی بیشتر  نگرونافتاد. تعداد  ها مردند؛ در صورتی که نباید این اتفاق مینگرون
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کس دلیل  جا مردند. هیچینها ابود و ناگهانی هم حمله کرده بودن، اما خیلی از آن
پیشروی کردند؛ اما    هاگوتهای  ها تا نزدیک نگرونداند. بعد  ها را نمی نگرون مرگ  
ها  ها را شکست داد و آن به موقع رسید و آن   یوک از شهر   کاندور جا کوردوس  در آن 

 « ها هم چیزی نمانده بود. هم عقب نشینی کردند. در صورتی که از ارتش آن 
یا اگر چیزی هم بوده  » را گرفت و او را نشاند سپس گفت:    دگارهای  دست   آگیرا 
اش کردند. هنگامی که وارد شهر شدیم، برج نگهبانی رو دیدین؟ کنار برج،  مخفی 

  موروخ نگهبانانی بودند که به دست    پوشانی افتاده بود. فکر کنم همان اسکلت زره
 « اش کردند.فقط زخمیرا بکشند و  دِروسکار کشته شدند. نتوانستند خیانت

ادامه داد  آگیرا   بود  به خاطر آورده  انگار چیزی را  اهل  »  : که  هستی.    کِروس تو 
ها توانستند از دروازه شما که هیچ کس نتوانسته است از آن بگذرد به  نگرون چطور  

   «راحتی عبور کنند؟ 
آن  » کمی درنگ کرد. انگار چیزی فکر او را مشغول کرده بود سپس گفت:    اَوِر 

های بلند بودم. هیچ وقت نبودم. جایی در سمت شرق کنار کوه   کِروسموقع من در  
 وارد شوند.«  کِروسهم به این فکر نکردم که چطور توانستند از دروازه 

 « کردی؟چه می  جاآن : »پرسید  اَوِر از با تردید  آگیرا 
جنگجوی    به عنوان »از گوشه چشم نگاهی به او انداخت، بعد از درنگی گفت:    اَوِر

 برج شرق خدمت می کردم.« 
کردی؟ مگر چند سال  بیست و سه سال قبل چطور به عنوان جنگجو خدمت می »

 داری؟« 
سال به آن چهره    . بیش از سی کرد   برانداز را    اَوِر چهره    آگیرابه خاطر حرف    دگار  

الان شصت و  »کمی در فکر فرو رفت سپس با دودلی گفت:    اَوِرخورد.  خشن نمی 
 سه سال دارم.« 

به    دگار  تعجب  بی   اَوِربا  و  شد  گفتخیره  سال  »   :اختیار  چهل  موقع  آن  یعنی 
 « داشتی؟

که به دیوار تکیه داده بود خواست چیزی بگوید ولی    آگیرا با سر تایید کرد.    اَوِر 
را در مغز    اَوِر که هنوز نتوانسته بود حرف    دگار پشیمان شد و سکوتش را ادامه داد.  



 

 

|81| 

 « شناسی؟را می  تاگار »خود بگنجاند گفت: 
زد. آن موقع از  دور می   کِروس اطلاعات زیادی ندارم. تمام کارهایم در اطراف  »

وجود داشت. همه ما کامل سرگرم    هاگوت خطر جدی برای    اسواران  خاکطرف  
 ای بیش نبود.« شایعه جا بودیم. این اتفاق برای ما مانند آن 

 « جا حمله کنند؟ کنون نشنیدام که اسواران به این تا »گفت:  آگیرا 
همان » واقع  آن در  است.  هم  مهم طور  متحد  ها  می   هاگوتترین  شوند.  حساب 

بین  منطقه هورکِس   هاگوت ای  از  غیر  به  که  دارد  وجود  اسواران  خاک  هیچ  و  ها 
قدر در هم پیچ خورده  قدیمی که آن   کند. جنگلی بسیار موجودی در آن زندگی نمی 

جا شب است. برای  تواند وارد آن شود. انگار تمام وقت آن است که نور خورشید نمی 
ها شده است. از همان اول  جا ماوایی برای هورکس جا نیست، آنهمین که نور در آن

هایشان  دیگر از مرز ها در حال جنگ هستند. اگر با یک ضد هورِکس   هاگوتاسواران و  
تواند  چیز جلویشان را نمیجا بیرون بزند، دیگر هیچها از آن دفاع نکنند و هورکس

 بگیرد.« 
جنگل درست بین این دو خاک قرار دارد. درست  »نفسی کشید و ادامه داد:    سپس 

جلوگیری کنیم    هاگوتها به  پشت برج شرق. ما مامور بودیم تا از وارد شدن هورکس 
 « کار ادامه دارد.  یگر. الان هم هنوز این و سواران هم از طرف د

 « جا تمام وقت بیرون هستند؟ها آن هورِکس » گفت:   اَوِردر جواب   دگار
 کنند.« ها به برج شرق حمله می مانند و شب آره؛ اما روزها در جنگل می »
 « شوند؟جا محسوب می خطر جدی برای این »
ا چیزی از این تمدن  ن برسانند، مطمئجا  هم آره و هم نه. اگه بتوانند خود را به این »

ها را بگیرد؛ برای همین زیاد  داند چطور جلوی آن می   هاگوت باقی نخواهد ماند؛ اما  
 شوند و اکثر مردم هم از این موضوع اطلاع ندارند.« مهم حساب نمی 

ها از یک راه جدید  نگرون لنگد. یا  انگار یک جای کار می »با جدیت گفت:    آگیرا 
ها را از  ها همکاری کرده و آن با آن  کِروسکه  شدند که خیلی بعید است یا این وارد 

اند،  ها را وارد شهر کرده نگرون و    خیانت کرده   دراگور دروازه گذرانده است. اگر به شهر  
 « هم خیانت کرده باشند.  توانند به کروسپس می 
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در  » نشان داد و گفت: داشت و به دو نفر دیگر تیر را از روی زمین بر آگیرا  سپس 
 « ضمن این هم یک مشکل دیگر است. ببینید.

که هنوز جای    با دقت آن را نگاه کرد. تیر قدیمی   دگار را به زیر نور گرفت.    آن  
چه چیز این مشکل  »در همان حال گفت:   دگار های خون روی آن وجود داشت.  لکه 

    «دارد؟ همه چیز آن درست است. 
اما  »گفت:    آگیرا  ندارد؛  نظر شکلی مشکل  استفاده  نگرون از  کمان  و  تیر  از  ها 

است و روی   هاگوتباشد. این تیر مال  ها نیزه و دشنه می کنند. سلاح اصلی آن نمی 
 « ها حک شده است.تنه آن نشان آن 

 «خب؟»
ها نبوده. نیزه  نگرونفرو رفته بود، هم مال    تاگارزن    ،رینا ای هم که در کمر  نیزه»

   «شود. ها از یک چوب ساده و سری متفاوت ساخته مینگرون 
می   اَوِر  موقع گوش  آن  تا  گفت:    ،دادکه  و  می » وارد صحبت شد  خواهی  یعنی 

 « های خودی کشته شدند؟ ها به دست نیروبگویی که آن 
ئل وجود دارد که با  چنین حرفی نزدم، فقط این وسط یک سری مسانه. من هم »

درنمی جور  رخآیند.  هم  هم  هم  انگار  و  می یک   تاگارپوش  را    تاگار شناختند.  دیگر 
تیر انداخت.   تاگارخواست به طرف او برود، شاید برای کمک ولی برعکس انتظار به 

به میان    تاگارمرد. زمانی هم که    رینا بود، جایی که    تاگاردرشکه سلطنتی کنار عمارت  
دروازه جلوی  سلطنتی  درشکه  رفت،  قبرستان  وسط  تمام    مقبره  پس  بود،  شمال 

حرکت کرده بود و از    تاگار اتفاقات مربوط به آن درشکه است. آن درشکه از عمارت  
  تاگارجاست که چرا  رفت. فقط سوال این می  هاگوتای خارج شد که به سمت  دروازه

جا دفن کرد. فکر کنم این مقبره  کارش خود را این به طرف این مقبره آمد؟ با این 
 شود، باید راه ورودش را دانست.« بزرگان است؟ حتی به راحتی باز نمی یکی از 

شد افکار او را خواند.  از جایش برخاست. در آن سیاهی دخمه نمی   آگیرا   سپس  
ها  نگرون های  را به یاد طبل   دگار ی پاهایش،  صدا  رفت.   تاگار آهسته روبروی جسد  

کنار دیوار خم شد    آگیراشد.  انداخت. صدای کم؛ اما بم که پشت سر هم تکرار می می
و شی را از روی زمین برداشت. کمی تامل کرد و بازگشت. در دست او گردنبندی  
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داخل دست مشت کرده جسد  کوچک می  از  را    تاگاردرخشید. سپس  نقره  انگشتر 
قدرت این که از جایش برخیزد برایش نمانده بود. انگار  »گفت:    آگیرابیرون آورد.  

   « ؛ اما نتوانسته بود.خواست کاری بکندمی
در سکوت هر سه در زیر نور مشعل مدتی آن گردنبند و انگشتر را برانداز کردند.  

ها بیست و سه سال قبل درون  گفت: »این  آگیرا.  بسیار زیبا و ظریف تراشیده شده بود
اندازه  جا پیدا شوند.  کرد در این زمان و در ایناند. چه کسی فکر میبوده  تاگار دستان  

 کوچک است. فکر نکنم مناسب او باشند.«   رینا ها برای آن 
سکوت را    اَوِراز نزدیکی، جنگل را در نوردید.    ناگهان از بیرون صدای زوزه گرگی

 راه زیادی مانده است. باید بخوابید.« »شکست و گفت: 
گهان  نشستند. نا آمدند و روی زمین می آرام فرود می های برف مانند قبل آرام دانه  

صدا برگشت. نزدیک دروازه شمال   طرف به  دگارصدای شیهه اسبی در فضا پیچید.  
به زیر درخت    اَوِر شبح اسبی با گاری را دید. گاری در میان سیاهی دروازه ناپدید شد.  

های جدید را به کناری راند سپس روی زمین دراز  خود راهی شد و با پاهایش برف 
گفت:    آگیرانگریست، در سکوت به خانه بازگشت.  می   وِراَطور که به  همان   دگارکشید.  

»این باید همان کسی باشد که رز سیاه را روی قبر گذاشته بود. هر کس که باشد در  
جا بیایید، وقتی  داند، در غیر این صورت چه دلیلی دارد به این هایی می جا چیز مورد این 
 کس از این شهر زنده نماند است.« که هیچ 

ممکن است از شهر کسی زنده مانده  »گفت:    دگاررسید،  ها می پای آن   برف تا ساق 
باشد! این شهر همراه خود رازهای زیادی دفن گرده است. فردا روز سختی در پیش  

 « کند.مان را کم می داریم. برف سرعت 
در جای قبلش دراز کشید. او قادر بود خاطرات مردگان را ببیند. برای این کار    دگار

از بدن هر کس  از مرگ    یکافی بود که فقط یک تکه کوچک  را داشته باشد. بعد 
پدرش، دیگر هدفی وجود نداشت. کتاب گرگ دریا، تنها دارایی باز مانده از پدرش  

داشت که مشخص بود در بین کتاب    بود. در میان کتاب چند برگه خیلی قدیمی وجود 
گنجانده شده بودند. پدر در آن زمان اصرار زیادی به دو چیز داشت. یاد گرفتن آن  

 خط، و خواندن افسانه گرگ دریا. آن دو صفحه با زبان خاصی نوشته شده بودند. 
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بغیر از آن دو صفحه، در هیچ کتابی دیگر آن خط را ندیده بود. پدر به او یاد داده  

ها را بخواند. زیاد یاد نداشت. مجبور بود که حرف به حرف بخواند تا کلمه  ود که آنب
ای که با داشتن یک  را درست ادا کند. فقط یک خط را کامل بلد بود، همان جمله

شد. بعد از این که متوجه این  تکه از بدن یک انسان قادر به خواندن خاطرات او می
  . گذراند ی، خیلی از اوقاتش را در گورستان و قبرها میتوانایی شد، برای فرار از تنهای 

آن اندازه درون خاطرات غرق شد که دیگر خودش را فراموش کرده بود. تنهایی و  
ها، او را به دنیای مردگان و خاطراتشان کشانده و برای  و فرار مردمان از آن  آگیرانبود  

از گذراند مدتی در میان خا بعد  بود.  دنیایی ساخته  تلخ  خود  دنیای شاد و  طرات و 
می آن  موها،  که  می دید  سرش  میهای  چروک  پوستش  و  احساس  ریختند  و  شد 

-بی مییجها اشکال ع آمد و روزخستگی و افسردگی داشت. کابوس به سراغش می
دید. برای مدت طولانی دیگر خاطره دیدن را فراموش کرد و فقط زمانی که نیاز بود  

کرد. در بین تمام آن مردگان  داد. انگار دیدن خاطرات، او را پیر میاین کار را انجام می
داشتند زیادی  ناراحتی  و  شاد  خاطرات  آن    ، که  کرد.  پیدا  استخوانی  تکه  روز  یک 

اش قرار داشت؛ همان که خاطرات آن دختر غریبه  استخوان هنوز درون کیف چرمی
گشت و  ، به دنبال اتاقی میکرد، دختری که در یک روز بارانیدر باران را بازگو می

  دگار اش چیزی بگوید. خاطرات از دید مردی بود که مرده بود.  خواست از گذشتهنمی
در دیدن خاطرات از دید آن فرد، عاشق آن دختر درون خاطرات مرد شده بود. آن  

شد، خاطرات آن مرد  گاهی که دلتنگ میاستخوان را برای خود نگه داشته بود و گه
ترین  تا بتواند آن دختر را به یاد بیاورد. آن خاطره، تقریبا بهترین و دلنشیندید را می 

اش بود. همیشه رویای این را داشت که به دنبال آن دختر برود و او را  چیز در زندگی
دانست، فقط هر چه در آن خاطرات دیده  چیز از او نمیاز نزدیک ببیند. متاسفانه هیچ
زد که آن دختر حوالی  ن دختر خیلی کم بود. حدس میبود. خاطرات آن مرد هم از آ

باشد. افکارش را بیرون ریخت. سوالاتی دیگری به سرعت به درون ذهن    هاگوت 
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ابود شده بود؟  ن  دراگورها در شهر  نگرون وارد شدند. چرا ارتش هزاران نفری    دگار
ها  ی زیادی نداشت. آن شب هم ماه در آسمان بود و هورکس شهری که نیروی دفاع

 توانستند بیرون بیایند. نمی 

2 
کنار درب ایستاده بود    آگیرارا از خواب بیدار کرد.  دگار غیژ کف چوبی ی غیژ صدا 

خزید،  می   داخل   نگریست. سرما از بین در آرام بهاطراف را می   شیومگرگ و در هوای  
انداخت. بارش برف  رساند و به پاهای او چنگ می می   دگار از گوشه دیوار خود را به  

گرفته  توانست ببیند که لحافی سپید رنگ تمام شهر را در بر می   جاآن قطع شده بود. از  
از جایش    دگارها را برای خوردن آب کرده بودند.  برف   آگیرابود.   بر خلاف میلش 

  از  ش یبهایش  . هر چه سعی کرد چشمانش را کامل باز کند نتوانست. پلکبرخاست
 پیکر کجاست؟« گفت: » مرد غول  دگارسنگین بودند،   حد

 جا زیر درخت خوابیده بود. بیدار شده است. باید حرکت کنیم.«»بیرون. همان
شنید  را می  اَوِر های سنگین  زمان صدای قدم به سختی از جایش برخاست. هم   دگار

داد. خیلی وقت بود که غذای تازه و  صدا می   دگار   شد. معدهکه به درب نزدیک می
ایستاد.    اَوِرگرم نخورده بود.   از او  لحظه  آگیرا در آستانه درب  او نگریست و  ای به 

 شناسیم.«همراه تو بیاییم؟ راه را نمی  هاگوتتوانیم تا می: »پرسید 
 سرش را تکان داد.  اَوِر

 « از شود؟در مسیر چیزی وجود دارد که بتوان برایمان دردسر س هاگوت »تا  
فکر نکنم. الان باید راه را به پایین ادامه دهیم. فکر نکنم پایین برف وجود داشته  »

 « قرار دارد. هاگوترسیم به رودخانه سرخ و بعد از آن هم  باشد، بعد می 
 آب، صورتش را شست.   ماندهی باقاز جایش برخاست و با  دگار  

3 
کشیدند  ها بیرون می ی پاهایش را از برف سخت  بهرسید.  ها می تا زیر زانوان آن   برف  

ها را  توانست آن یخ زده بود و نمی   دگارداشتند. نوک انگشتان پاهای  و قدم بر می 
حس کند. سوزش از انگشتانش به ساق پایش رسیده بود. پارچه را محکم به دور  

کشید بخار  که فقط دو چشم او هویدا بودند. نفس که می   پیچانده بودی  طورسرش  
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پارچه بیرون   پارچه    هر  با.  شدی م و کمی بعد محو    زدی ماز بین  بار نفس کشیدن 
کرد  . سعی می زدی م داد و جای آن یخ  شد ولی سرما اجازه نمی مرطوب و گرم می 

پاهای  قدم بر جای  را  برداشتنش کمی    اَورِهایش  قدم  کار  این  با  تر  ت راحبگذارد. 
 کرد.  هم پای او حرکت می   دگار هم در پشت  آگیرا شد. می

ها خم شده بودند. کافی  های درختان در زیر وزن برف وزید. شاخه هیچ بادی نمی 
از برف   بود کمی تکان بخورند خطری بزرگ    ؛ها روی زمین بریزدتا حجم زیادی 

ها  بودن برف  دستک نشست. به خاطر یها می برای هر کسی که نادانسته در زیر آن 
که حواسش را از سوزش پاهایش پرت  برای این   دگاررفت.  پیش می ی  کند  بهمناظر  

 « در شهر ما هم رودخانه سرخ وجود دارد، این هم همان رودخانه است؟» کند گفت: 
بی می   دگار   کند.  حس  صدایش  در  را  لرزش  دندانتوانست  هم  اراده  بر  هایش 
که سرما او را اذیت   مبنی بر این   ز یچچ یهکرد و  ی حرکت میراحت   به   اَورِخوردند.  می
 دید. کند در او نمی می
ها فقط به خاطر این  ها این رودخانه وجود دارد. خیلی از این خاک در تمام خاک »

رودخانه زنده هستند. هر جای این خاک که پا بگذاری، هر جا که زندگی وجود داشته  
 « باشد، این رودخانه هم وجود دارد.

 « منبع رود کجاست؟»
دانم، ولی فکر کنم از کوهای غرب آن طرف صحرای بزرگ سرچشمه  دقیق نمی »
 گیرد.«  می

ها به آن بستگی دارد، از صحرای  با تعجب گفت: »رودی که زندگی خیلی   دگار
 گیرد؟ همانند اسمش عجیب است.« بزرگ سرچشمه می

شت. در  کرد. پوشش برف تا پایین کوه ادامه دابا شیب ملایمی ادامه پیدا می   راه 
شد.  تا جایی که دیگر هیچ اثری از برف دیده نمی   شداز شدت برف کاسته می   جاآن

نگاهش به رودخانه سرخ افتاد. انگار هزاران ستاره کوچک در آن    دگارهای راه  نیمه
می می و چشمک  یاقوتی  درخشیدند  مانند  را  آن  خورشید  رنگ  طلایی  انوار  زدند. 

می  نشان  رودرخشان  از  بعد  چشم  داد.  به  پاییز  رنگ  هزار  منظره  همان  دوباره  د 
قرمز و نارنجی که ماهرانه توسط طبیعت نقاشی شده    ، زرد  ، خورد. ترکیبی از سبزمی
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 آورد. نهایتی را به وجود می بود و در آخر جنگل با افق خط بی
پهنه دور، جایی که کوهستان سرد و آرام خفته بود، کوه عظیمی قد برافراشته   در  

و نخوت تک    اقتدار  با بود. نیمه سمت راست آن در اثر انفجار کامل از بین رفته و  
با دیدن آن به هیجان آمد و    دگارشد آن را دید.  حکمران منظره بود. از هر طرف می 

باید»  گفت:  آن  کنم  که    آکر  کوه همان  یا    شمال  کوه فکر  جایی  بلندترین  باشد. 
   « ها پیدا کرد؟ درست است؟توان در کل خاکمی

های خیلی  گویند. در افسانهآره. به آن کوه زندگی و مرگ هم می » گفت:    آگیرا 
گویند در جنگ بین خدایان آن کوه نابود شده  قدیم جایگاه خدایان نیز هست. می
زندگی جنگی داشتند که خرابی این کوه حاصل  است. انگار خدای مرگ با خدای  

برخورد آن دو خدا است. تاکنون کسی نتوانسته خود را به قله آن برساند. هر کس  
ها دیگر برنگشته است. فکر کنم آن بالا  هم که از آن ابرها گذشته مثل تمام افسانه 

قدر بد  یا آن   ها دوست ندارند بازگردنددنیایی وجود دارد یا آن اندازه خوب که انسان 
 گردند.« توانند بر که اگر بخواهند نمی 

 گفت: »کی آن کوه منفجر شده است؟«   دگار
داند که کی فوران کرده و نیمی  کسی دقیقا نمی »اَور به آن نگاهی انداخت و گفت:  
گویند سه هزار سال قبل، درست در زمان  ها می از آن منفجر شده است؛ اما افسانه

اولین نفری بود که قبایل را با    بازاراتکوه فوران کرده. باگاسور  آن    بازارات  باگاسور
را به وجود آورد و حکومت تشکیل داد. او اولین باگاسور از    هاگوت هم متحد کرد و  

 های اوست.« ترین باگاسورها است. تمام دنیای امروز مدیون کار دودمان اول و قوی 
به چشم    رنگی   ایستاده بود، ساختمان بلند و خاکستری  دگاردرست وسط جایی که  

را  بی   دگارآمد.  می انگشتش  گفت:    طرف  بهاختیار  و  رفت  نشانه  دیگر  »آن  آن 
 «چیست؟
باشد. بلندترین  می   هاگوتگویند؛ برج مرکزی  ای میبه آن برج نقره»گفت:    آگیرا 

قرار دارد و شهر    وتهاگها ساخته شده است. برج دقیقا وسط  بنای که به دست انسان 
 « وار به دور آن ساخته شده است.مارپیچ 

کمی دستانش را به هم مالش   دگار رسید. برج تا یک چهارم کوه شمال یا آکر می 
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این خاکستری است برای  »داد تا کمی گرما داخل دستانش به وجود آمد سپس گفت:  
 « ای؟چه می گویند برج نقره

 « شب متوجه خواهی شد.»  گفت: اَوِر
 اند؟«»خب برای چه آن را ساخته 

دهند؛ هنوز  کبیر یا همان باگاسور اول نسبت می  بازارات »شروع آن را به باگاسور  
ها نفر در حال کار  اند. صدهم در حال ساخت است. هر دودمان آن را گسترش داده
شاید  گویند  ای میاند. عدهبر روی آن هستند و هزاران نفر برای ساخت آن جان داده

شناسی هم است.  بانی و ستارهجا برج دیدهجا باشد. آن های گم شده آنمقبره باگاسور
  هاگوت آید. چهار برج دیگر نیز در چهار طرف  نشان قدرت باگاسور نیز به حساب می 

که بین هر    گویند با این اند و می شده   ها هم درست مثل این ساخته وجود دارند. آن 
دیگر تبادل اطلاعات دارند. من در برج شرق  ، ولی با یک برج سه روز فاصله است

 ایم.« ام؛ هیچ وقت اجازه بالا رفتن تا نوک آن را نداشته بوده 
 گم شده؟«  قبره باگاسورهای »م 

»درست است. قبر هفتاد و نه باگاسور مشخص نیست که کجا هستند. کسی هم  
از باگاسورها وجود دارد که  تا الان نتوانسته است پیدایشان کند، فقط چهل و سه قبر  

اند. این چهل و سه قبر متعلق به نه دودمان آخر  دفن شده  هاگوت در مقبره تاجداران  
از    بازاراتاند. اگر از زمان باگاسور  است و این نه دودمان هزار سال حکومت کرده

اند. جمعا  دودمان اول حساب کنیم، دو هزار سال و چهارده دودمان در تاریخ گم شده
 اند.« روایی کردهفرمان  هاگوتبیست و سه دودمان یا صد و بیست دو  باگاسورها بر  

که    هایش یخ زده بودند قدر دست داد. آن نمی   دگارسرما اجازه حرف زدن به    گری د 
شکستند. دو دستش را به زیر  هد. انگار با تلنگری می ها را تکان دتوانست آن نمی 
، هر دو در سکوت به  آگیراو    اَوِر گذاشت و پاهایش را با زحمت بلند کرد.   شیهابغل 

 دادند. راه خود ادامه می 

4 
اگر با این سرعت حرکت کنیم، ظهر  »نگاهش را به آسمان انداخت و گفت:    اَوِر 

 «به کنار رود سرخ خواهیم رسید. 
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  هاگوت از رودخانه تا »شد گفت:  از گلویش خارج می  زحمت  بهبا صدایی که  دگار
 «چقدر راه است؟

   « خواهیم بود. هاگوتهای راه زیادی نیست. عصر پشت دروازه»
شد. از میان درختان  هم کاسته می   راهب یشکم بر حجم درختان افزوده و از  کم 

 شود؟« راه به کجا ختم می گفت: »این  دگار شد.  اضافه   رشان یمسراهی به 
هیچ    تاگار ، همان شهر  دراگوراز زمان نابودی شهر  »بعد از کمی تامل گفت:    اَوِر

 « زنند. آیند. همه از طریق آن یکی راه شهر را دور می کس از این راهی که آمدیم نمی 
های شوم  ، چندین کرکس بال شدی متر  ی دورتر جایی که جاده کمی عریض کم 

را   بالای درختان دور می خود  بودند و  آن   اَوِر زدند.  گشوده  دیدن    سرعتش   بهها  با 
نیز به    دگاررفت.  راند و پیش می ای می ها را به گوشه افزود. با پاهای بزرگش، برف 

درختان بلند کاج    ترطرف  آنخود فشار آورد و کمی سرعتش را زیاد کرد. چند قدم  
ها را  ها نشسته بودند و حریصانه جنازه خه قد برافراشته بودند. چند کرکس روی شا

های خود را گشودند و به پرواز در آمدند.  را دیدند، بال   اَوِر کردند. زمانی که  برانداز می 
ای از  ها در زیر لایه های درختان یک جنازه آویزان بود. جنازه ی هر یک از تنه رو

هایشان  کرده بود. پلک برف آرام خفته بودند و سرما پوستشان را همانند برف سپید  
های کلفت  هایشان با نخ های خون روی صورتشان یخ زده بود. لب و باریکه   شدهده یبر

ها را سپید  ها را از بین برده و آن دوخته شده بود و شدت سرما سیاهی چشمان آن 
ها را به درخت  ها شمشیری تا دسته وارد شده و آن کرده بود. درست وسط سینه آن 

های  زده و برف یخ   شانیپا محکم کرده بود. از جای زخم شمشیر جریان خون تا نوک  
 را سرخ کرده بود.   شانیپا زیر  
کلاه   ن یاول  بودند.  دیده  دیروز  که  بود  جنگجویان  فرمانده  همان  را  نفر  او  خود 

وی دیگر  اش فرو کرده بودند. بعد از او سه جنگجبرداشته و دو شاخ آن را در سینه
ولی استخوانی آویزان بود و لباسی    اَوِر ها انسانی به بلندی  قرار داشتند. روبروی آن 

او قابل    پلک   ی بگشاد و قرمز تیره به تن داشت. تنها انگشتان لاغر دست و دو چشم  
 ها دیگر چه قومی هستند؟« گفت: »این  دگار دیدن بودند.  

تمام اسرار و اتفاقات    !ترین خاکشناخته هستند. نا  ژاووجواب داد: »این مردمان    اَوِر
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افراد را دید.    شود این افتد. خاک جادو. خیلی کم می عجیب در این خاک اتفاق می 
ها بجای  همه به یک شکل هستند؛ قدی بلند در لباس بلند و قرمز تیره. بعضی از آن

ها ندارند و تعدادشان هم  قدم برداشتند روی هوا شناورند. ارتباط زیادی با دیگر خاک 
 کم هست.« 

توانست آن را لمس کند.  قدر غلیظ که می بود. آن   کرده   فضا را پر   ظ یغلی  سکوت  
برگشت. سرمای هوای بیرون در مقابل    آگیرا  طرف  بهاه سرد و یخ زده مردگان  زیر نگ

یکایک    آگیراکرد، هیچ بود.  هایش منجمد می ها که خون را در داخل رگ نگاه سرد آن 
 « تواند باشد؟کار که می »  زیر لب آهسته گفت:  دگارگذراند.  ها را با دقت از دید می آن 

تواند باشد.  ها می کار خیلی »ها برگیرد گفت:  را از جنازه   نگاهش   که  ن یایب   آگیرا 
 « فقط در ظاهر دوستان زیادی دارد.  هاگوت 

 شد.  صدای زوزه دسته گرگی از نزدیکی شنیده می 
 «اند؟چه منظوری از این کار خود داشته »گفت:   دگار
برگشت  ها  آن   طرف  به تک مردگان را بررسی کرده و به گوشه ایستاده بود.  تک  اَوِر

اند. فکر کنم این هشداری برای  ها حداقل یک نفر را کشته از تمام خاک »و گفت:  
 « هاست. انگار اعلام جنگی است. تمام انسان 

ها مرده و گیاهان خشک شده بودند.  های خفر افتاد؛ انسان به یاد پیشگویی   دگار
اش افتاده  که چین بر پیشانی   آگیرا اتفاقات بزرگی در راه بود.  هاگوتدانست که در  می

کنند. یکی از بهترین  ها از این مسیر عبور می »تا چند روز آینده خیلی از آدم   بود گفت: 
 « توانستند پیام خود را به همه بدهند.هاست که می موقعیت

می فکر  که  چیزی  همان  کرد  جنازه   دگار کرد.  درست  برانداز  را  گفت:  ها  و 
 « ها را دیدیم هم هستند. جنگجویانی که دیروز آن »

ها کم است؛ همانی که آخر از همه رفت و به  یکی از آن » با جدیت گفت:    آگیرا 
من گفت که این تیر و کمان فردا شب به دردت نخواهد خورد، همان که صدایش  

 « زنانه بود.
 « فرار کرده ؟»

هایش خیانت  یا شاید هم به رزم»ابروانش را بالا برده بود گفت:    کهی درحال  آگیرا 
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شود گفت؛ اما این به منزله اعلام جنگ به همه است. دیر یا زود چه  کرده ؟ نمی 
 « بخواهند و چه نخواهند باید خود را نشان دهند. 

 « باید بیارمشان پایین؟»
ندارد. برای این کار زمان  ای  فایده »گفت:    و  چرخیدرودخانه سرخ    طرف  به  اَوِر

 « نداریم. مرده، مرده است. به فکر خودت که زنده هستی باش.

5 
پارچه دور صورتش را باز    دگار پوشش نازکی روی زمین نشسته و    صورت   به   برف  

خون در زیر    و  کرداو را گرم می   ی زدهصورت یخ   های گرم خورشیدکرده بود. پرتو 
نگاه کرد و کوهستان سپیدپوش را نظاره کرد.    عقب  بهپوستش به جریان افتاده بود.  

 شد، انگار در حال خوردن عصرانه خود بودند.  ها دیده نمی اثری از کرکس 
پیدا می   صورت  بهراه   ادامه  مانند نفس حیوانی  سطحی صاف و هموار  کرد. مه 

خوردند و به آسمان اوج  می   وتابچ ی په دورهم  ب  گلوله  گلولهشود،  وحشی دمیده می 
ها بود  دار آن که جلو   اَوِر شدند.  گرفتند سپس به ذراتی ریز و درخشانی تبدیل می می

   «شویم. مه یعنی این که به رودخانه نزدیک می »گفت: 
که    رسید. صدای بلندی  دگار از کمی قدم زدن صدای جریان تند آب به گوش    بعد  

شدند، از غلظت آن نیز کم  که وارد مه می   طورهمان کردن بود.  دائم در حال غرش  
  صورت   بهنور خورشید    ول تلاشد. سرانجام توانست رودخانه سرخ درخشان را ببیند.  می

شد. از دور جریان آب همانند شریانی  های خروشان رود دیده می ی روی موج نوازچشم
آب    و   خانه را در برگرفته بودند های بلند دو سوی رود رسید. علف خونی به نظر می 

ها  ریشه درختان لب رودخانه را هویدا کرده بود. در بین درختان گاهی یکی از شاخه 
جهید.  ی ماهی بزرگی از آب بیرون می گاهگهکج و در بالای رود معلق مانده بود.  

 « های آن سرخ است؟چرا آب »محو تماشای رودخانه گفت:  دگار
گوینهد بهه دلیهل این  یهک عهده می»ین سهههوال بود جواب داد:  کهه گویی منتظر ا اَوِر

ها این رود را مقدس  اند. بعضهیها در این رودخانه کشهته شهدهکه تعداد زیادی از آدم
ای هم از آن برای آبیهاری  کننهد. عهدهداننهد و هیچ وقهت از آن اسهههتفهاده نمیمی

دهد. خیلی  ها میبه آن  یکنند و عقیده دارند محصهول بیشهترگیاهانشهان اسهتفاده می
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سهپارند. در فصهول متفاوت  های عزیزانشهان را به دسهت این رود میها جنازهاز خاک
ها در مورد این رود کهن شهود. عقیدههای زیادی هم برای این رود برگذار میمراسهم

ت از این  گوید که خدای کشهت برای حفاظزیاد اسهت. افسهانه خدایان قدیم هم می
حیاتی جانداران بوده است، درون این رود مرده و خونش رود را سرخ رود که شهریان  

 «کرده است.
خرافات است. تنها دلیل سرخ بودن این رودخانه این است که کف  »گفت:    آگیرا 

آن خاک رس وجود دارد، همین و بس! نه مرده و نه خدایان و نه هیچ چیز دیگر  
    «تواند رنگ آن را تغییر دهد. نمی 
اند دیگر. انسان دوست دارد هر چیز را طبق خواسته خود عوض  »افسانه  گفت:  اَوِر 

هایش در  ترسد؛ برای همین آن ها را به صورت ترس ها میکند. انسان از نادانسته
 آورد.« می
  کرخ روی رود خم شد و دستانش را درون آب فرو برد. انگشتانش سریع    دگار  

 « سرد و گوارا. خیلی خوب بود.»شدند. مقداری از آن را برداشت، نوشید و گفت:  
 « آب خیلی از مناطق توسط همین رود تامین می شود.»

 « چگونه باید از این رود عبور کنیم؟» : پرسید  آگیرا 
زد، داخل مه گم شد. بعد از  پرده نازک مه را کنار می با دستانش    کهی درحال  اَوِر 

منتظر سر    آگیراو    دگاررا در خود بلعید.    اَوِر مدتی صدای خروشان آب صدای پای  
توانستند رودخانه را واضح  رفت و می جای خود ایستادند. گاهی پرده مه به کنار می 

به    دگاریان مه، نگاه غرید. در می می گاه  کهببینند. رودی نسبتا عریض و پر از آب  
ها خوابیده بود. درست نتوانست موجودیت او  موجودی افتاد که آن طرف روی صخره

داد. فقط تک چشم زردش به راحتی  ی تشخیص نمی را حدس بزند، سپیدی مه اجازه 
زل زده بود. موجود دستش را به لبه صخره را گرفت و خودش    دگارشد که به  دیده می

فقط نیم طرف چپش را    توانست بدن نیمه او را ببیند که  دگار را داخل رود کشاند.  
 پدیدار گشت.   اَوِر داشت. ناگهان جسم عظیم 

خواستند  اند. نمیای پل را خراب کرده هیچ اثری از پل چوبی نیست. انگار عده»
 « برود. ت هاگوکه کسی به  
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 فرار کند.«  هاگوتخواستند که کسی از گفت: »شاید نمی آگیرا 
چه که دیده بود اطمینان نداشت.  سرش را تکان داد. از آن  دگار فکر تلخی بود.  

چکار باید کرد؟ هیچ پل  »گفت:    دگاردانست که آن موجود واقعیت بود یا خیال.  نمی
 « دیگری وجود ندارد؟

جا خیلی زیاد است. مطمئن هم نیستم که سالم  تا ایناش  وجود دارد؛ اما فاصله »
 « مانده باشند.

هیچ راهی وجود ندارد. زمان کافی برای بازگشت  »سپس کمی مکث کرد و گفت:  
 « نداریم. به هر نحوی که شده است باید از این رودخانه عبور کنیم.

توانست وزش باد را  خود را به او رساند. می   دگار بلافاصله به سمت چپ روانه شد.  
های طرف دیگر  کرد. صخرهپاک می   ملاحت   های مه را حس کند. دستان باد، لکه 

چه  کم از آنرود را به دنبال آن موجود انسان مانند از دید گذراند، ولی چیزی نبود. کم
 شد. که دیده بود، نامطمئن می

 « خواهی چکار کنی؟خب الان می »
ها به راه انداخته  هست آن موقع برای ساخت پل کارگاهی در همین نزدیکی یادم  »

 « بودند. شاید بشود چیزی در آن پیدا کرد.
دربی  ی نسبتا بزرگی دیدند.  تمام نشده بود که کنار درختان کلبه   اَورِحرف    هنوز 

 داخل آن مانند بیابانی برهوت بود.  نداشت و 
جا چیزی پیدا  روم پشت کلبه شاید بشود آن می   ها را با خود بردند. منهمه وسایل »
 « کرد.
خود را به بیرون رساند. دیگر هیچ اثری از مه    دگاراین را گفت و خارج شد.    اَوِر

بود.   بساط کرده  روبرویش  در  زیبایی  و  درخشان  نمای  نداشت.  با    سرخ  رودوجود 
خته بود. جریان  ی را پدیدار سانوازچشم ترکیب درختان زرد و قرمز و نارنجی منظره  

ترین جای  برد. پل در کم عرض های پاییزی را با خود می آب حجم زیادی از برگ 
شد. از پل فقط چند تیکه چوب  خانه بیشتر می رود ساخته شده بود. بالاتر عرض رود 

کنار رود ایستاده بود و آن را نگاه    آگیرادر دو طرف رود باقی مانده بود.    شده  خرد
 به گوش رسید.   اَوِر کرد بعد از مدتی صدای می



 

 

|94| 

 « جا هست. فکر کنم بشود از آن استفاده کنیم.یک کِلک ناتمام این »
با کلکی نیم ساخته    اَوِرخش برگی به گوش رسید. سپس  پشت کلبه صدای خش   از  

با طن  دقت  بهها  نمایان شد. چوب  های یک شکل به هم گرده  اب تراشیده شده و 
ی بر  راحت   به کلک را    اَوِر رسید کلک خیلی خوبی بود.  خورده بودند. اگر به اتمام می 

 ها انداخت.  کرد. نزدیک رود خم شد و آن را روی علف پشتش حمل می 
   « برای هر سه نفرمان جا هست. تا دیر نشده باید حرکت کنیم.»
آن را روی آب انداختند. آب دو طرف رود    گر یدکرساند و با ی   اَوِر خود را به  آگیرا  

مانده کنار کلبه سه  از روی الوارهای باقی   اَوِر آرام بود و کلک سر جایش باقی ماند.  
 تا چوب بلند و باریک برداشت. 

قرص و محکم هستند، فقط باید روی کلک طوری بایستیم که تعادلمان حفظ  »
زنید و من هم در عرض رودخانه پارو  یان آب پارو می شود. شما دو نفر بر خلاف جر

کند. قبل از این که به آن  تر شدت بیشتری پیدا می میزنم. جریان این رودخانه پایین 
داند  جا برسیم باید خود را به آن طرف رودخانه برسانیم، در غیر این صورت خدا می 

   « که چه اتفاقی خواهد افتاد.
خود    اَوِر پای او کج شد ولی    طرف   به نهاد و کلک  را گفت و روی کلک گام    ن یا 
به وسط کلک رساند و آرام ایستاد تا تعادل کلک حفظ شود. کلک تا لبه    سرعت  بهرا  
 های درخت به زیر آب رفت.    تنه

 « کنی که بتواند وزن ما را تحمل کند؟ فکر می »گفت:   دگار
   «کنم. باید بتواند تحمل کند. فکر نمی »

 ایستاد.  اَوِر کنار  و  روی کلک رفت آگیرا سپس  
 « زود باش معطل چه هستی؟ سوار شو.»
  هم   بهتعادلش    نیب  ن یا  در الوار را در دو دستش گرفت و روی کلک رفت.    دگار 

پشت لباس او را گرفت. لرزش ناگهانی    اَوِر؛ اما  فتدیبخورد و خواست که به داخل آب  
را می   داغ شد و صدای   سرش   از بدنش عبور کرد،  او  بی   اَوِر شنید.  قلبش  به  توجه 

تر تعادل خود را حفظ کنید. زمانی که  پاهای خود را باز کنید تا بتوانید راحت »گفت:  
 « به وسط رود رسیدیم، با من فقط به سمت دیگر رود پارو بزنید متوجه شدید؟ 
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را    دگار ها سرهای خود را به نشان تایید تکان دادند. تشویشی ناگهان  دوی آن   هر  
الوار را محکم در دستانش  احاطه کرد. نمی  دانست که چه اتفاقی در راه بود. فقط 

 فشرد و تمام قدرتش را جمع کرد. 
 « اید؟آماده»
کرد. آب  را نگاه می  اَوِرنفس را در سینه حبس کرده بود. فقط صورت جدی  دگار 
 انش را قورت داد و دوباره سرش را به نشان تایید تکان داد. ده

 « حالا.»با صدای بلند گفت:   اَوِر
لبه جدا شد.    دگار  از  با سرعت  الوار را داخل آب کرد و محکم فشار داد. کلک 
ی  گاه  پایین کشاند و مقداری آب روی کلک آمد. طرف  بهآب کمی کلک را  انیجر

با تمام قدرت پارو    دگار رسید.  ها می ا مچ پاهای آن رفت و آب ت کلک به زیر آب می 
را حس کند. قطرات درشت عرق  توانست منقبض شدن ماهیچه زد. می می هایش 

رسید. دیگر  ها می هایش جاری بود. گاهی آب تا زیر زانوان آن روی پیشانی و شقیقه 
که طی  ازابه   قدمی  هر  آب  کردندی می  قدم  ده  با خود    هاآن ،  . صدای  بردی م را 

با تمام قدرت الوار    اَوِر.  شدندی م که پشت سر هم تکرار    دیشنی مرا    اَوِر های بلند  نفس 
 .  بردی م و در آب فرو  کرد ی مرا بلند 

آهسته به لبه رودخانه نزدیک  بود. کلک آهسته   شدن   ادیز جریان رود در حال    شدت  
 «دارد. با من پارو بزنید. محکم!حالا دیگر فایده ن»شد. اَور فریاد زد: می
پارو    توانستی م تا    دگار   اندکی    رودخانه . وسط  زد ی ممحکم  با سرعت    به کلک 

و مناظر اطرافشان با سرعت از    خورد ی م   وتابچ یپ . رود  کردی مدیگر حرکت    طرف 
عبور   دیدگانشان  نفس کردی مجلوی  گوشش    دگار   دهیبرده ی برهای  .    . د یچیپی م در 

. فکر افتادن در آب سرد به او  پوشاند ی م ی پرده سیاه رنگی جلوی چشمانش را  گاه 
حرکت دهد. نوک انگشتان پایش یخ زده بودند    ترمحکمتا پارویش را    دادی م قدرت  

 .  خوردی می تعادلش بر هم گاه گهو 
به    عیسربا گوشه چشم نگاهی    دگار ها گذشت.  جسم سیاهی از کنار آن   ناگهان  

سنگ.  »شکافتند، بلند فریاد زد:  پایین رود انداخت. چندین سنگ را دید که آب را می 
 « مواظب باشید!
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تعادلش را از دست داد و    دگار برخورد کردند.    هاآن با شدت به یکی از    بلافاصله  
روی کلک افتاد. کلک بلند شد و با صدای زیادی روی آب افتاد و آب را به اطراف  

توانست الوار را نگه دارد و از دستش به داخل آب پرتاب شد. سمت دیگر  ن  دگار  .د یپاش
  اَورِ به حالت اول خود برگشته بودند. آسیبی جدی به کلک وارد نشده بود.    آگیراو    اَوِر

 « ها خیلی زیاد است.شود ادامه داد. تعداد سنگ طور نمی فایده ندارد. این »داد زد:  
. تعداد زیادی سنگ، سرتاسر رود را در برگرفته  شدی متر عرض رود کم  ی پایین کم 

درختانی که بر لب آب روییده بودند    آگیرا سعی کرد حواسش را جمع کند.    دگار بودند.  
   « ها. را نشان داد و گفت: »شاخه 

من  »حرف او را فهمیده بود سپس گفت:    اَوِراما انگار    ؛متوجه حرف او نشد  دگار 
 «کنم.کمکت می 

رساند.    آگیرا خزید. خود را به    آرامآرام و    شد  خم  اَوِر.  رفتی مدائم بالا و پایین    کلک 
را    آگیرادستانش را روی کلک گذاشت تا تعادلش را حفظ کند. بعد از مدتی دو پای  

   «آماده باش » گرفت و گفت: 
های کج شده درختان در  را گرفت. شاخه  اَوِرهای سرش را تکان داد و شانه  آگیرا 

 گذشتند. ها با سرعت می لای سر آن با
 « آماده. آماده. حالا»
با ضربه محکمی به شاخه    آگیراها پرتاب کرد.  را به طرف شاخه  آگیرابا قدرت    اَوِر 

 کند. چکار می   آگیرا دیگر نتوانست ببیند که    دگار برخورد کرد ولی توانست آن را بگیرد.  
 نداریم.« »حالا نوبت تو است. زود باش! وقت 

قفل کرد.    دگارخزید. دستانش را به دور پاهای    دگار   طرف  به دست و پا    چهار  
   « آماده باش. هر موقع گفتم بپر و شاخه را بگیر.: » سپس گفت

 « خودت چی؟»
 « توانم از پس خود بر بیایم، وقت را تلف نکن. من می »
 « حالا!: » با جدیت گفت  سپس  
بدون این که فشار بیاورد به پرواز در آمد. نتوانست بفهمد که چه اتفاقی افتاد.    دگار  

اش حس کرد و نفسش بند آمد. چشمانش را گشود و دید که  درد شدیدی را در سینه 
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ی را بر سر آرنج راستش  سوزش   شاخه را گرفته بود.   ش ی هابغل در هوا معلق و با زیر  
روی    اَوِر اد. از بالای شاخه توانست او را ببیند.  افت  اَوِر . ناگهان به یاد  کردی م حس  

و آماده یک جهش بلند بود. انگار یک شاخه را هدف قرار داده بود.    کلک خم شده
به هم خورد، کمی ایستاد سپس به هوا بلند    تعادلش  که   بپرد  خواست  هاسنگ نزدیک  

وام نیاورد و از  اما شاخه د  ؛ شد. شاخه یکی از درختان را گرفت. کمی در هوا تقلا کرد
 به پشت به داخل آب افتاد.   اَوِر وسط شکست. 

.  کردی مرا در نوردید و حس تشویشی در درونش غوغا   دگاریی شدید پشت سرما 
به خود فشار آورد، دستش را دور شاخه حلقه کرد و کمی خود    اشیانرژ  ماندهی باقبا  

نداخت. با کمی فشار  را بالا کشید سپس با یک جهش زانوی راستش را روی شاخه ا
به روی شاخه در آمد. شاخه را مانند طناب گرفت و روی آن خزید.    زیخنه یسبه حالت  

شد و از شاخه خود را به تنه   زیخم ینتر شاخه رسید، ی کلفتجا  بهاین که  محض به
های کنار آن پرید و غلتی روی زمین  توجه به ارتفاع زیاد درخت، روی علف رساند. بی 

 زد.  

6 
از ابرهای    هابرگبا تمام سرعت در حال دویدن بود. باران    زنان   نفسنفس   دگار 

.  کردی م برخورد    دگار  صورت  به   هابرگ ی یکی از  گاهگه درختان در حال باریدن بود.  
روی زمین پهن    هابرگدوید که فرشی رنگینی از  رود می   هیحاشدر    سرعت  به  دگار

ی آویزان  هاشاخه .  انداختی م های خیسش لرزی بر اندام او  بود. برخورد باد با لباس 
با خم شدن،   و  هاتنه را  پوسیده  رد    هاگودال ی  بلند  با جهشی  . چشمان  کردی مرا 

ی او  پا   هم   ر یناپذی خستگ   هم. رود سرخ  انداختی ماش را دائم به رود خروشان  خسته
 . دیبلعی م با چشمان حریصش  اَوِر ی از انشانه. هر جا را به دنبال آمدی مپیش 

های  صدایی از پشت سرش شنید و در همان حین برگشت. ابری از برگ   ناگهان  
شد.  با سرعت به او نزدیک می   دگار از پشت سر    آگیرابودند.    برخاستهرنگین به هوا  

ادامه داد.  دگار آخرین حد رساند و به حرکتش  به  را  ی جلوتر صدای  کم  سرعتش 
داد. تعدادی سنگ در  شد. رود با پیچی شدید تغییر مسیر می غرش رود زیادتر می 

می  چشم  به  رود  آب کناره  که  را  خورد  اطراف    فشانآتش فوران    چونهمها  به 
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 پاشید. می
دستانش را به دور سنگ حلقه    اَوِرود دید.  های لبه ررا کنار یکی از سنگ   اَوِر،  دگار 

شد سرش را خم کند. آب  مجبور می   صورتش  بهکرده بود. گاهی بر اثر برخورد آب  
. فاصله آن بیش از ده وجب نبود.  دادی م با سرعت از دو طرف سنگ راهش را ادامه  

 « دوام بیاور.» خود را به لب رود بین دو درخت تنومند رساند و گفت:  دگار
پیدا کردن راهی برای نجات    فکرش  پیدا کردن    اَوِردرگیر  بود. اطراف را برای 

چوبی از دید گذراند. ناگهان در طرف مخالف، موجودی را دید که روی سنگی دراز  
رد و نیمه بود که بالای رود،  نگریست. همان موجود چشم ز ها می کشیده بود و به آن 

توانست ببیند  ها دراز کشیده بود. آن زمان کامل میکنار پل خورد شده روی سنگ
چیز از سمت راست بدنش باقی نمانده بود. انگار  چ یه  که موجود بدنی نصفه داشت و

  اَوِر به    زردرنگ با شمشیر او را از بالا تا پایین بریده بودند. سری نیمه با یک چشم  
  آگیرا را داشت. نگاهش خصمانه بود. در همان حال    او انگار قصد شکار    و   یره بود خ

 آن طرف را نگاه کن.« » گفت دگار رسید.  دگار هم به کنار 
برگشت هیچ اثری از آن موجود نیمه وجود نداشت. به دنبال او اطراف    دگار وقتی  

ا کلفتی نگاه  چوب نسبت  ترطرف  آنی  کمرا نگریست ولی خبری از آن موجود نبود.  
 ها بیرون کشید و به لب رود آورد.  او را جلب کرد. سریع آن را از بین بوته 

 « را دارد؟  اَورِکنی تحمل وزن فکر می »
 « فکر کنم.»
 « این را بگیر. زود.: »گرفت و گفت  اَوِرلب رود خم شد. چوب را طرف    دگار  سپس 
اما جریان آب چوب را دائم جابجا    ؛دست راستش را برای گرفتن دراز کرد  اَوِر 
  اَوِر گرفت. این دفعه   اَوِر  طرف  به فاصله را کمتر کرد. بار دیگر چوب را  دگار کرد.  می

توانست چوب را بگیرد. بلافاصله دست دیگرش را رها کرد سپس با دو دست چوب  
 را محکم گرفت.  

را زیادتر کرده    اوَِررود کشیده شد. شدت آب وزن    طرف  بهبا سرعت    دگار  ناگهان 
ی  راحت  بهاما چوب    ؛ چوب صرف کرد   داشتننگه هر چه در توان داشت برای    دگاربود.  

، پایش را روی  فتدی ب. کمی قبل از این که به داخل رود  بردی م رود    طرف  به او را  
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باز وزن   ایستاد ولی  برای مدتی  را    اَوِرسنگ روبرویش گذاشت و  آب    طرف  به او 
که با سرعت از کنار او، چوب را گرفت و فریادی    را دید  آگیرا. ناگهان دستان  دیکشیم

 را بیرون بکشند.  اَوِر خفیف را در کنار گوش شنید. هر چه سعی کردند نتوانستند 
با چشم زرد افتاد. موهای سپید بلند و کم پشتش  به موجود نیمه    دگارنگاه    ناگهان 

گفت  خواست خود را به اَور برساند. حسی می داشتند. انگار می میدر زیر آب موج بر 
با لبه رود فاصله زیادی نداشت.    اَوِر . موجود نیمه به زیر آب رفت.  بود که اَور در خطر  

 گفت: »زود باش.«   دگار
موجود نیمه   دگارکرد.  با یک دست چوب را گرفته بود و با دست دیگر شنا می  اَوِر

او دراز کرده بود. انگار    طرف   به را دید که در پشت اَور از آب بیرون آمده و دستش را  
را دیدند که توانست    اَوِرحلقه کند. بالاخره    اَوِر خواست دستش را به دور گردن  می

این    محض  بهبیرون زده درخت روبرویش برساند.  های  دستش را به یکی از ریشه 
ها را گرفت  که اطمینان پیدا کرد، دست دیگرش را رها کرد و یکی دیگر از ریشه 

 ی خودش را به بالا کشید. راحت به سپس 
چشمانش را برهم زد. انگار موجود نیمه در شکار کردن ناکام مانده بود. موجود    دگار

، خود را به جریان رود سپرده بود و آب او را  ازگشتهبنیمه با چشم زرد به درون آب  
  آگیرا دانست که  ای آن موجود در انتهای رود گم شد. نمیبرد. بعد از لحظه با خود می 

 هم آن را دیده بود یا که نه. 
.  سوختندی م   شیها دست خانه کرده بود و کف    دگار ی بیش از حدی در بدن  خستگ  

فکر این بود که   ن یدشوارتر در همان حال چوب را رها کرد و روی زمین دراز کشید. 
های  به تنه درختی تکیه زده بود و نفس   اَوِر دیگر    طرفبخواهد از جایش بلند شود.  

 چشمانش را روی هم گذاشت.  زیچهمه به  اعتنای ب  دگار.  دیکشی م عمیق 

7 
از قهقرای جنگل  صدا  بلندی  انگار فقط یک لحظه  ر  دگاری ریز و  بیدار کرد.  ا 

بود.  پلک  گذاشته  هم  بر  را  تکان  هاشاخه هایش  سرش  بالای  بر  آرام  درختان  ی 
  خراش گوش شده بود. هنوز طنین صدای ریز و    زیخمینصدا    طرف  به  اَوِر.  خوردند یم

ها  این »گفت:    دگار .  لرزاندرا    هابرگ در سرش تمام نشده بود که صدای غرش بلندی  
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 « دیگر چه بودند؟
این یعنی هجوم مرگ، این فرمان  »که اکنون از جایش برخاسته بود گفت:    اَوِر 

آیند. زود برخیزید، باید حرکت کنیم. همین  دارند می   هاآن ها است.  حمله هورکس 
 « الان هم کلی عقب افتادیم.

 « من حس خوبی ندارم.»در حال محکم کردن کمانش گفت:   آگیرا 
  اَوِر از جایش برخاست و پشت سر دو نفر دیگر به حرکت در آمد.    یسخت  به   دگار 

ی  هاه یسابودند که بدوند.    مجبور   آگیرا و    دگار   و  داشتی مبا قدم های بلند گام بر  
بودند.    دار کش در حال رقص  را    دگاردرختان روی زمین  بین درختان، خورشید  از 

خیلی به  »نداشت سپس گفت:    غروب فاصله زیادی تا    که   بالای دو کوه غرب دید
 « غروب خورشید نمانده است. 

 « دانم! زود باشید! با این سرعت حتی نیمی از راه را هم طی نخواهیم کرد!می »
 « آن شبیه جیغ یک انسان بود!» گفت:   آگیرا 
 « ماند.همانند جیغ و فریاد می  هادرست است. صدای هورکِس »
جنگل    کنارگوشه، داشتی م تقریبا به حالت دو در آمده بود. با هر گامی که بر  اَوِر 

  منظره ظهر، تبدیل به    نوازچشم . نور خورشید کم شده و آن منظره  گذراند ی م را از دید  
تر  سرعتش را زیاد   اَوِر خواست سوال دیگری بپرسد؛ اما    آگیرا  انگیزی شده بود.غم

ی بلندتری بردارند. بعد از غرش، جنگل در  هاگام هم مجبور بودند    هاآن کرده بود.  
در    دگار .  د یرسی مفقط صدای غرش رود سرخ به گوش    ؛سکوتی عمیق فرو رفته بود 

در بین درختان    دوانیده بود به دنبال حیوانات   صورتش   بهحین دویدن که عرق را  
انگار همه به    .نبود  هاشاخه روی    آوازخوان. دیگر هیچ خبری از پرندگان  گشتیم

. جنگل  شدی نمدیده  هم  هیچ اثری از موجودات جنگلی    و  های خود خزیده بودند لانه
 « آرامش قبل از طوفان!: »گفت دگار دفعه به خواب رفته بود. یک
. چند روز پیش  هستی  زیچ چهبه انتظار  دانستی نم او را خنک کرده بود.  مینس 

. همانند  درکی مهای دیگر فرق  مشخص بود که آن صبح با صبح و  از خواب بیدار شده  
تفاق جدیدی  احاکی از    ز یچهمه آن صبحی که پدر دیوانه شده بود و خانه را آتش زد.  

حرکت کرده بودند.   هاگوتیش به سمت  ها بر اساس پیشگویی  و   مرده بود  خفِِر بود.  
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  جنگل غریبی با سرعت اتفاق افتاده بود. اکنون خود را در بین    ز یچهمه   ، بعد از آن
   دید که در حال دویدن بودند. می

  کر یپغول را ببینند. خورشید قرمز  خردشده از مدت طولانی توانستند پل چوبی  بعد
به موقع  »پرسید:    دگار  و  درست مماس با نوک دو کوه غربی بود. کنار پل ایستادند 

 « خواهیم رسید؟
 « اگر با تمام سرعت حرکت کنیم خواهیم رسید.»
در پشت او به حرکت    درنگی بهم    دگاردوید.    هاگوت  طرف  بهاین را گفت و    اَوِر 

اشعه  رادرآمد.  درختان  سپر  مرگ،  دم  خورشید  نارنجی  راه    های  و  کرده  سوراخ 
. صدای  گذشتندیم  هاآن روبرویشان را تیرباران کرده بود. مناظر با سرعت از کنار  

مانند   گوش  ازمزمه رود  به  سنگین  د یرسیمی  پاهای  صدای  را    آندائم    اَوِر . 
 . شکستیم

. آن اندازه بزرگ بود که انگار تا  کردی میی  خودنما   هاآن در جلوی    هاگوتبرج بلند  
آن فاصله زیادی نداشت. ناگهان خط آتش روشنی روی برج نظر او را جلب کرد. خط  

حرکت   برج  دور  به  وار  مارپیج  مشعل   کردیمآتش،  آن  سر  پشت  روشن    ییهاو 
ای  بعد از مدت کوتاهی به رنگ نقره  و   سوختندیم  ابتدا نارنجی   هامشعل .  شدند یم

. خط  دندینامی م ای  متوجه شد که برای چه آن را برج نقره  دگار . اکنون  ند آمدی مدر  
ای بزرگی در بالای آن روشن شد. انگار  آتش در آخر به نوک برج رسید و شعله نقره

 در حال سوختن بود.  ی ای رنگ تمام برج در آتشی نقره
ها فرو رفته بود. نگاهش را برگرفت  خورشید را دید که تا نیمه در پشت کوه   دگار  

را جبران کرد. ناگهان از دور صدای جیغ و فریادی به گوش    ماندهعقبو مسافت  
 تمام شد.   ، سرعتی که شروع شده بود همان با  سپس رسید

با روشن شدن  نگاهش به برج نقره  دوباره     ی رنگ   ای ی نقرهاهاله   برج،ای افتاد. 
. پشت برج، کوه شمال، در اثر پرتوهای خورشید نیمی از  فراگرفتشهر را    دورتادور

 ای درآمده بود. نقره رنگ به آن نارنجی و نیم دیگر آن 
دور و برش را    اریاختی ب  دگارخُر از دوردست به گوش رسید.  ر خُدیگر صدای    بار 

کرد.   از    کمکم نگاه  را    د یخزی م   هاگوشهسیاهی  جنگل  در  کردی م پر    آرامآرام و   .
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نبودند. انگار همه در حال پوشیدن لباس    صیتشخقابل   هاعلف دوردست گیاهان و  
های جای گرفت.  خورشید را دید که به طور کامل در پشت کوه  دگار شب خود بودند.  

 با غروب خورشید باز جنگل در سکوتش باقی ماند.  
روی صبح و پارو  ایان برسد. خستگی پیادهبه پ  خواستی نم آن روز سخت    انگار  

کمی جلوتر از او در حال   اَوِر و  آگیرا .  داد ی نم دگارزدن ظهر اجازه سریع دویدن را به 
بودند.   دویدن    شدی مدویدن  در  وضوح  به  را  کمی  کرد   حسهم    هاآن خستگی   .

  خس خس خشک شده بودند و    شی هالب   ، سنگینی درون پاهایش رسوخ کرده بود
 .    خواستی م بلندی از گلویش بر 

.  کردی مو به اطراف نگاه  گرداندی مناخواسته هر از چند گاهی نگاهش را بر  دگار  
چنان جنگل در همان سکوتش باقی  اما هم   ؛تر شدن بود مه سیاه شب در حال غلیظ 

 توانست اولین ستاره را در آسمان ببیند.  دگار مانده بود.  

8 
طولانی که انگار تا ابد ادامه پیدا    قدر   آن   ؛ ی غرشی بلند و طولانی شنیده شدصدا 

ای  ها آتشی نقرهی آن بالا  را ببیند که  هاگوتدیوارهای بلند    توانستی م   دگار.  کردیم
ی سراسر فضا را پر کرد.  اهمه ی در حال سوختن بود. بعد از غرش، صدای هم رنگ

 « آیند!دارند می: » گفت  اوجنبشی را در جنگل حس کند.  توانستی م  دگار
در    ماندهیباق را  سرتاپایش  تشویش  افزود.  سرعتش  بر  و  کرد  جمع  را  قدرتش 

که فقط باید بدود. شب کامل بر جنگل سایه افکنده    گفتی م برگرفته بود و حسش  
شبح   دشی م بود. دیگر فقط  صیتشخقابل راه خاکی در زمینه تیره جنگل به خوبی و 

 سیاه بود.  دستکی در هم گره خوردشان یها شاخه که درختان را دیدمحو  
  ش یهادندان   ارادهی بلرزی بر اندامش انداخته بود و    ش ی هاگونهسرد به    باد برخورد   

ر داده بود. شاید  رخُرا به جیغ و فریاد و خُ   شیجا ،همههم . صدای  خوردندی مبه هم  
و    هابوته   شدنلهبا او صد قدم فاصله داشتند. گاهی صدای شکستن و  ها  هورکس 

که چنگالی گلوی او را خواهد    کردی م . هر لحظه حس  دیرسی م  گوش   به  ها شاخه
کرد. فاصله  درید یا پایش را خواهند گرفت. این حس موهای پشت او را سیخ می 

تر سریع »برگشت و گفت:    آگیراهر لحظه در حال بیشتر شدن بود.    دگار با    اَوِر و    آگیرا 
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 .«باش. هر لحظه ممکن است به ما برسند. راه زیادی باقی نمانده است
از بین آن دو روبرو را نگاه    دگار کمانش را برداشت.    ، بعد از گفتن این جمله  آگیرا  

تا    که  کرده بودند   ی نصباه یبلندپاهای  جاده، مشعل   طرف   دودر    کمی دورتر،کرد.  
 .  ندکردپنجاه قدمی دروازه را روشن می 

سخت شده بود. جاده با    تینهای ب برداشتنش    گامته مانده قدرتش را جمع کرد.   
تکان   دیدگانش  در جلوی  زیادی  برای مکیدن هوای    دهانش و    خوردی مشدت  را 

.  کردی م اش احساس  بیشتر، کامل باز کرده بود. دردی شدید را در بین قفسه سینه 
لرزش خفیف زمین را حس کند. به سمت راستش نگاهی انداخت، بین    توانستیم

با ناتوانی گفت:    دگارآمدند.  تر می و نزدیک   شدندیم  جاجابه موجوداتی سریع    هابوته
 .« توانم»دیگر نمی

 توانی، دیگر چیزی نمانده است.« می  ! سرعتش را کم کرد و گفت: »زود باش  آگیرا 
. پشت سرش،  کردرا عصبی می   دگار   با پوست درختان  شان یهاپنجه صدای برخورد   

. ناگهان یکی از  جهیدندمی دیگر جاده    طرف  بههای سیاه رنگ دائم از طرفی  شبح
ها که در پشتش در حال دویدن روی چهار دست و پایش بود، مانند انسان روی  شبح

شبح استخوانی هورکسی را دید که    دگار .  ی کشیدخراشگوش دو پایش ایستاد و جیغ  
تر کرد و خود را  های بلند سرعتش را زیاد دوباره روی چهار دستش نشست و با پرش 

 رخشش پوست لزجش را ببیند.  توانست دمی  دگار رساند.   دگار های  به نزدیکی 
بعد از    و  ناگهان صدای تیزی در کنار گوشش شنید و هورکس روی زمین غلتی زد

جان او را گرفته    آگیراحرکت روی زمین قرار گرفت. تیر کمان  کمی جیغ زدن بی 
.  کردی م کس مرده هم نوعانش را به حمله ترغیب  هور جیغ قبل از مرگ    انگار بود.  

را دید که    آگیرا سرش را برگرداند و    دگاردتری وارد جاده شدند.  بلافاصله تعداد زیا 
. پشت سرش به  گذاشتی مو در کمانش    داشتی مرا از تیردان بر  رها یتبدون فاصله  

 . کردندی مها در آن ناله جهنمی تبدیل شده بود که هورکس 
خواست خود را بر روی  هورکسی را دید که به پرواز درآمده بود و می   دگار   ناگهان 
 « سمت چپ. اَوِر: »بلافاصله فریاد کشید دگار . ندازدیب اَوِر
. هورکس با  کوبیداش را به وسط سینه هورکس  مشت گره کرده و  متوجه شد اَوِر 
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خفیفاناله و    ی  صدای   اشجسد مرد  کرد.  برخورد  جاده  کنار  درخت  به    محکم 
  ش ی هاگوش چیزی را بشنود.    توانستی نمزیاد شده بود که دیگر   قدر  آنها  هورکس 

چند هورکس روی    ، . جلوتر در پنجاه قدمیدندیشنی م ی را  دارکش فقط سوت ریز و  
 « روبرو را بزن.  آگیرا: » فریاد زد اَوِر جاده آمده بودند. 

هم شمشیر    دگارداد.    قرار ها را هدف  تیرهای آخرش را برداشت و هورکس   آگیرا 
کوتاهش را از نیام برکشید. ناگهان کنارش هورکسی با چشمان بزرگ و سپیدی را  

اراده بلند کرد و  شمشیرش را بی   دگار  .ندازد یبچنگ    دگارخواست به پاهای    که  دید 
غلتید.    خاک  زمین خورد و درونفرود آورد. دست راست هورکس از شانه قطع شد، به  

 کرد که او این کار را کرده بود. تمام حرکاتش ناخواسته بودند. باور نمی
.  داشت ی مگام بر  هاآن لرزش زمین زیادتر شد. انگار جسم سنگینی در کنار    ناگهان  

دوید.  هر چه سعی کرد نتوانست آن را ببیند. آن موجود بزرگ درون جنگل می  دگار
های معمولی از آن موجود  . هورکسشکستندی م با شدت    هادرختچه و    هابوته زمان  هم

های عمیق آن را بشنود. ده قدم  صدای نفس   توانستی م   دگاربزرگ وحشت داشتند.  
 ای باقی نمانده بود. عرقی سرد بر پیشانی و پشتش نشست.  های نقرهبیشتر تا مشعل 

صورتش روی خاک    ،و روی زمین غلتیدگیر کرد    جسد هورکسی   پایش به  ناگهان 
را دید که   اَوِرش را بالا آورد، سر کشیده شد و دردی را در شانه چپش احساس کرد. 

ی مشت محکمی  انعرهرا بگیرد، با   دگارقبل از این که شانه   اَوِر آمد.  به سمت او می 
گلوی    گیراآ را از روی زمین بلند کرد. تیر   دگاری  راحت  به   و  ها زدبه یکی از هورکس 

خواست روی او  استفاده کرده بود و می  اَوِر ها را درید که از غفلت  یکی از هورکس 
ها نتوانست  سریع ایستاد و خود را به داخل روشنایی رساند. یکی از هورکس   دگاربپرد.  

ای زمین را خراشید و  اما بلافاصله با ضجه   ؛ جلوی خود را بگیرد و وارد روشنایی شد
در جلوی خط تاریکی    زنان نفسنفس  که  د یدرا   هاآن   دگار به داخل تاریکی برگشت. 

 .  ندزل زده بود  هاآن ایستاده و به  
دیگر واضح به    آمدی م   هاآن های موجود بزرگ که در پشت  ی سنگین گام صدا 

در جنگل جنبشی    اشنعره پیچیدن    با   ای زد.. ناگهان موجود بزرگ نعرهدیرسی مگوش  
 گرفتند. ها از او فرمان می ها پدید آمد. انگار هورکس جدید در بین هورکس 
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سرتاسر آن نصب  در    ها مشعل .  کردرانی می حکمدرختی  بی   منطقه جلوی دروازه  
بودند.   را میهورکس   دگار شده  بودند. گاهی  ها  آمده  پیش  لبه روشنایی  تا  دید که 

. با  دندیکشی م ولی با سرعت خود را عقب    آمدی م قسمتی از بدنشان داخل روشنایی  
کرد که چه خطرهایی  لرزید. باور نمی این که جایشان امن بود ولی بدنش بی اختیار می

ولی اکنون در  داد  چیز را به آرامش ترجیح نمیرا از سر گذراند بود. کسی که هیچ
ناگهان    میان بحبوحه قرار داشت.  از هورکس   دگاربزرگ  را دید که کمی  یکی  ها 

فقط توانست خودش را خم کند، دستانش    اودورخیز کرده و او را هدف قرار داده بود.  
گذشت.    دگاررا روی زمین گذاشت تا به زمین نخورد. هورکس با فریادی از بالای سر  

ای  ن قدم دیگر برداشت کامل ایستاد. هورکس در زیر نور نقرهدی بعد از این که چن  او
  دگار تقلا کرد و غرید سپس با تلاش فراوان و پر از درد خود را درون تاریکی کشاند.  

  دگار های تیز به  شنید. با چشمانی بزرگ و دندانصداهای زیر لبی او از درد را می
 نگریست. می

را له    زیچهمه که    یهیکل بزرگ   ؛کر را ببیندپیتوانست شبح مهیب موجود غول   دگار
خود را در محیط روشن کنار دیوار شهر دید. صدای    دگار رفت.  کرد و پیش می می

ای را دید  فریاد مردی از بالا به گوش رسید و بعد از آن بارش تیرهای آتشین نقره
د و ناله از  صدای جیغ و فریا   هاآن به پرواز در آمدند. با برخورد    هاآن که بالای سر  

ها را دید  هورکس   دگارها برخاست. هر سه خود را به کنار دروازه رساندند.  هورکس 
بودند. فریادی به گوش رسید که   در حال جنبش  در پشت خط روشنایی  دائم  که 

 دروازه را باز کنید. دروازه را باز کنید.« » گفت: 
را  نفسنفس   کهی درحال روبرو    گوش   به  هادنده چرخ ، صدای  کردندی م  نگاهزنان 

  آمدند ی مدر سرتاسر آسمان به چشم  ها ستارهرسید و دروازه آهنین به حرکت درآمد. 
 از سیاهی درختان در پس زمینه قرار گرفته بود.     ترروشن آسمان با رنگی کمی  و

های موجود بزرگ به گوش رسید. کنار خط  ناگهان غرش بلندی همراه صدای قدم 
از هورکس صدا  ،روشنایی  ناله یکی  هوای  در  تیره  . سایه انداختطنین می   ها  های 

بلند کرده بود وداد که موجود غول نشان می  کنان  تقلا  کس هور  پیکر هورکسی را 
خودشان پرتاب شد.    طرف به هورکس را دید که  دگارکرد خود را آزاد کند.  سعی می 



 

 

|106| 

پس بلند شد و مانند  ها، هورکس با شدت به زمین خورد سکمی جلوتر از پای آن 
چرخید سرش را از شدت  حیوانی زخم خورد به دور خود پیچید. به هر طرف که می 

 گرفت. نور به پایین می 
توانست پوست سپید و براقش را ببیند که در حال تیره شدن بود. ناگهان    دگار  

هورکس روی پاهایش ایستاد و یکی از دستانش را روی چشمانش گذاشت. با این  
ها حرکت کرد. اَور  آن   طرف   به ببیند    که   ن یایب کارش هیبت انسانی پیدا کرد. ناگهان  

با جهشی دست استخوانی او را گرفت. انگار هورکس متوجه شد که راه را اشتباه رفته  
خراشید؛ اما  نجات دهد. با کف پایش زمین را می   اَوِربود، خواست خود را از دستان  

داد. هورکس چندین بار دیگر سعی کرد؛ اما نتوانست.  خم شده بود و اجازه نمی   اَوِر
قدر شدید  های تیزش را روی دستش گذاشت و گاز گرفت. آن ورکس دندان در آخر ه 

ای بلند با سرعت دوید و خود را به  که بعد از مدت کوتاهی دستش قطع شد. با ضجه
دست هورکس را    ماندهی باق  اَوِرماند.    جا  بهخط خون سرخی    شدنبال   و  تاریکی رساند

 به طرف سیاهی پرتاب کرد. 
قبل از این که دروازه    دگار سه چرخیدند و وارد شدند.    بود. هر   دروازه کامل باز شده 

زل زده    ها آن هزاران چشم سپید از پس پرده تاریکی با کینه به    ؛بسته شود برگشت
روی    هاکس بودند. موجود بزرگ کمی داخل روشنایی خزید. موجود هم همانند هور

کرد.  می   بیرون   به های گرمش  نفس   ،اشدو پایش ایستاد و با بالا و پایین رفتن سینه 
هیکل بزرگ و پر از زخم با دو دست تنومند با چشمانی عمودی روبرویش قرار گرفته  

که دروازه بسته    اجازه نداد که بیشتر ببیند. بعد از این   ر دگابود. بسته شدن دروازه به  
 . ای دیگر سرتاسر شهر و جنگل را در نوردیدشد، نعره 

9 
وازه آهنین با صدای بلندی بسته شد. دو طرف دروازه دو محور چرخان همانند  در 

کشید. حداقل بیست قراول پشت دروازه در حال  سکان کشتی دروازه فلزی را بالا می 
خودی  دروازه با کلاه  یهاهای کشویی دروازه چوبی بودند. فرمانده قراول ن قفل بست

شاخ   دو  گفت:  و  از  خشنی  و  تند  لحن  چه  »با  شهر  دروازه  پشت  موقع شب  این 
 دانید نباید آن بیرون ...« ها مگر نمیکردید؟ احمقمی
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مانع    اَوِرا تمام گذاشت. انگار هیکل  ن افتاد و صحبتش را    اَوِرفرمانده نگاهش به  
جا  همه سال، این  ای؟ بعد از اینتهدید کردنش شده بود. سپس گفت: »خرس قهوه

 کنی؟« چکار می
چند   و نگریستندرا می  اَوِرها با دهان باز در جای خود ایستاده بودند و تمام قراول 

از اتمام حرفش، سبیل کلفت و    بعد تر کردند. فرمانده  شان را زیادها فاصلهنفر از آن
که انگار حرف فرمانده را نادیده گرفته بود، گفت:    اَوِربراقش را با دست مرتب کرد.  

رود سرخ، پل چوبی را با خود برده بود. مجبور شدیم طور دیگر از رود بگذریم. شاید  »
    «هم کسی آن را خراب کرده است.

گذاشت.    اَوِر   جلو  به  گ  چشمان قدمی  روی  فرمانده  ناباوری  از  حالتی  و  شاد شد 
 ها چیزی کاسته نشد. اش را زیاد کرد. از شگفتی قراولصورتش نقش بست و فاصله

یا خراب کرده» آدم قرار است به  اند؟ مگر می یعنی چه که آب برده  شود؟ کلی 
 « جا بیایند. اگر خراب باشد پس چطور...این

تو حواست به دروازه باشد.  »داد برگشت و گفت:  هایش را تاب می سبیل   کهی درحال
کنید. حتی اگر من پشت  من شخصا باید بروم و اطلاع دهم. دیگر دروازه را باز نمی

 « دروازه بودم. 
ها از یاد او برده  دور شدن فرمانده را نگاه کرد. آن خستگی را که هورکس   دگار 

 بر او چیره گشت.   دفعهک بودند، ی
 « فقط یک جا برای استراحت پیدا کنید. ام. من خیلی خسته »
 « بروید. همین نزدیک است. اسب سیاهبه مسافرخانه »
به    اَوِرها با سرعت از سر راه  ها روانه شد. قراولصحبتی به دنبال آن   چیهی ب  دگار  

چرخید. بعد از آن که از دروازه فاصله  می  اَوِرکنار رفتند و سرهایشان همراه حرکت  
های  جا مشعل خود جذب کرد. همه   طرف   بهرا    دگار شهر نگاه خسته    کمکم گرفتند،  

ی  هاه یساای نقاشی شده بود.  ای در حال سوختن بودند. انگار شهر با رنگ نقرهنقره
لرزیدن بودند. شهر   تا  واروی تپه سنگی ساخته شده و مارپیچافراد دائم در حال  ر 

می  پیدا  ادامه  تپه  نقرهنوک  برج  قد  کرد.  تپه  نوک  در  چهارگوش  صورت  به  ای 
  از ها شیروانی بود.  با سنگ ساخته شده و سقف تمام آن   ها خانه برافراشته بود. اکثر  
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 را ببیند.  برج تمام  توانستی م ایستاده بود،  دگار  که جاآن
قرار داشت که    بزرگی  روبرویشان خیابان  پیچیدند.  راه به سمت راست  سر سه 

از آن چه که در بیرون    الیخی ب بودند. مردم    وآمدرفتجمعیت زیادی در آن در حال  
از دنیای بیرون کامل    هاآن . انگار دنیای  دادند ی مجام  کار روزمره خود را ان   گذشتیم

کرد. بیشتر مردم  ها را به طرف خود جذب مینگاهکم کم اَوِر مجزا بود. هیکل بزرگ 
می  فاصله  کمی  متعجب  و  هراسان  نگاهی  قدمبا  با  و  او  گرفتند  کنار  از  تند  های 

است؛  گفتند: »چقدر بزرگ  ها را بشنود که می پچ آنتوانست پچمی  دگارگذشتند. می
 ست.« لاتی داری؛ بازوانش همانند تنه درخت اچقدر وحشی و غول پیکر؛ چه عض

 ای است.«  ها با شتاب بیرون آمد و گفت: »او خرس قهوهداریکی از مغازه
خاک. درود بر تو  دار به هیجان آمد و با دستان گره خورده گفت: »یلَ بیمرد مغازه 
 و شرفت.« 
  اَوِر شدند ولی جرات نداشتند که نزدیک بیایند.  جمع می  اَوِر کم به دور  مردم کم

داشت. مرد  های استوار خود را برمی قدم  ، سرش را بالا گرفته بود و با اخمی در ابروان
به بزرگی    دگار اتفاقات،    بود. از دیدن آن  اَوِرچنان در حال تمجید کردن  دار همهمغاز

شناختند.  را نمی  اَوِرانی بودند که  تنها کس  آگیراظاهری و باطنی او پی برد. انگار او و  
کرد، او مرد پرافتخاری بود که گام  پیکر به او نگاه نمیدیگر به چشم یک مرد غول
 افزود.  می دگاربرداشتند در کنارش بر غرور 

کرد. انگار  احساس آرامش و امنیت می  دگار همه در زیبایی شهر عرق شده بودند.  
ها برای زنده  ورد که در جدال با چنگال هورکسآهیچ از چندی قبل را به یاد نمی

ماندن بود. تمام اضطراب و استرسش از بین رفته و شکوه و جلال شهر او را به وجد  
آورده بود. آن بیرون و این شهر، دو دنیای کامل مجزا بودند. یکی در نور و نشاط و  

خیابان پر از  داد. دو طرف آن دیگری در تاریکی و سکوت. این شهر نوید آرامش می
ها  ی بود و جلوی هر دکه حداقل دو یا سه نفر ایستاده بودند. خانه فروشه یاغذهای  دکه

  توانستند ی م ی چهار درشکه  راحت  به از ترکیب سنگ و چوب بودند. در خیابان  پیکری  
ی کنار  که    گر ی دکاز  داشت  قرار  نفره  دو  درشکه  چندین  خیابان  کنار  کنند.  عبور 

 « باید با درشکه برویم.».  کردندی م مسافرین را سوار 
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های  سنگ صورت   بهرو کمی بالاتر از سطح خیابان قرار داشت. سطح آن را اده یپ 
تیرک  بودند.  چیده  چوبی  مربعی  ی  بافاصلههای  از  پیاده   گرید کیکسانی  لبه  رو  در 

خود را به یکی از    اَوِر سوخت.  ای می ها نور نقرهو بر نوک آن   دار ایستاده بودندخبر
   «خواهیم به مسافرخانه اسب سیاه برویم.می »ها رساند و گفت: درشکه

 « به روی چشم. چند نفر هستید؟»قد کوتاه ترسید، عقب رفت و گفت:  مرد  
 « سه نفر.»
  ! هی پسر» ها که جوان بود برگشت و گفت:  چی یکی دیگر از درشکه  طرف  به  مرد  

 « رویم.کنم و تو هم آن دو نفر را بیاور، به اسب سیاه می من این آقا را سوار می 
   مرد بدون معطلی سوار شد.

گذشت.  های زیادی از عمرش می سوار درشکه شدند. درشکه سال   آگیراو    دگار 
صندلی پرید، افسار را به دست گرفت و هی کرد. بلافاصله  پسر جوان با سرعت روی  
جا هیچ است. هرگز فکر  شهر ما مقابل این »گفت:    دگار  درشکه به حرکت در آمد.

چنین شهری هم وجود داشته باشد، این اندازه بزرگ و این اندازه آدم  کردم این نمی 
های  ه ساختمانبینی. چکنی یک نوع آدم را میجا. هر طرف را نگاهی میدر یک

کنند، حتی تصور بزرگی  کار می  هاگوتبزرگی. استادان حتی در شب هم روی برج  
 « شود.چنین ساختمانی برای من سخت است و باورم نمیهم
گفته بودند که بزرگ و زیباست؛  »هم که محو تماشای شهر شده بود گفت:    آگیرا  

ها مردمان  جا را نگاه کن، آن اند. آن کردم. از تمام شهرها آمدهاما تا این حد فکر نمی 
شان  کنند. از پوست خزشان مشخص است! هیکل آکر هستند که در شمال زندگی می 

 « تر است.درشت  هاگوتاز مردمان 
لباس  در  مرد  و  زن  از    دار کرکهای  چندین  یکی  و    ها مغازه کنار  بودند  ایستاده 

ی  ها مغازه با سرعت از کنار    درشکه.  کردی مو بازی    دی دوی م  هاآن پسرکی دور و بر  
.  تکیه داده بودند  گری دککنار یدر  ی کوچک و بزرگ  هاخانه.  گذشتی مرنگارنگ  

نقطه تاریکی در شهر دیده    . هیچکردند ی مبعضی از افراد از پنجره خیابان را تماشا  
صنوبر  شدی نم و  راش  درختان  توی    هاابان یخ  کنارگوشه.  چشم    هاکوچهو  به 
 . د خوردنیم
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 «ام.جا ندیده خیلی شلوغ است. تا حالا این اندازه جمعیت را یک »
جا  توانی این هاست. هرچه که بخواهی می ترین شهر در تمام خاک جا بزرگ این »

ها هورکس که تمام شوند جمعیت  اند. شب پیدا کنی. هنوز هم خیلی از مردم نیامده 
 « .خیلی زیادی وارد شهر خواهند شد

برای    اد یدادوفربودند.    وآمد رفتدائم در    ها های مختلف، مانند مورچه در لباس   مردم  
 .  دیرسی م فروش از هر سو به گوش 

جا انگار که اول  اند؛ اما اینهایشان نشسته این موقع در شهر ما همه داخل خانه »
 « فروشد.صبح است. هر کسی چیزی می 

آمدی نداشت.  وها رفتکس با آن جا هیچاش افتاد. آنبه یاد روزهای تنهایی  دگار
-زمانی زیادی از آخرین بار که توانست بود در میان مردمان عادی قدم بزند، می

ها را نشان  آندانست و با انگشت  ها را نفرین شده نمیجا دیگر کسی آنگذشت. این
کرد  ند. به تمام معنا عادی بودن را حس میانداختداد، حتی گوش چشمی هم نمینمی

برد. ناگهان پسر جوان افسار را کشید. درشکه بعد از مسافت  و از حسش لذت می
احمق از جان خودت  »و گفت:   برخاستاش  کمی ایستاد. پسر جوان از روی صندلی 

 « شدند!هایت خرد می سیر شدی؟ اگر نگه نداشته بودم که تمام استخوان 
از جلوی درشکه به کناری کشیدی لاغر بمرد  مگر  »گفت:    و  ا سرعت خود را 

 « هایت را باز کن.خب چشم  !کوری
دوید و خود را در میان جمعیت گم کرد. پسر جوان پیش خود غرولندی    سپس 

 کرد، دوباره نشست و درشکه را به حرکت انداخت. 

10 
ظاهر شد.    هاآن میدان بسیار بزرگی در برابر دیدگان    ،از طی مسافتی طولانی  بعد 

  انعکاس از سنگ مرمر در وسط میدان نصب شده بود.  شدهساخته دو مجسمه عظیم 
ها  حوض پر از آبی مجسمه .  خوردی مبه چشم    هامجسمهی تیز  هالبه ای از  نور نقره

و در زیر  د  خروشیدنرون آن می آب د   یو بزرگ  کوچک  یهافواره که    را محاصره کرده
. مردم گوشه و کنار  کردندی م ای تیره تغییر  ای روشن به نقرهاز نقره  ،نور لرزان برج

پسر جوان فریاد زد:    و درشکه در اول میدان ایستاد   بودند.  وگذار گشتمیدان در حال  
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 « !هی حیوان. وایسا»
هیبت سیاه رنگ یک اسب زیبا    که  تابلویی چوبی آویزان بود   دگار راست    سمت 

مسافر  »در روی آن حکاکی شده و زیر آن با خط درشت و سیاه رنگ نوشته شده بود  
   « .سیاه   اسبخانه 

.  کردهای خسته او را نگاه می با پنجره یک ساختمان دو طبقه قدیمی    دگاری  روبرو 
ان اسب سیاه  از درشکه پیاده شد. در بزرگ و قدیمی مسافرخانه همانند تابلو نش  دگار

 . داشت را بر روی خود 
ی در کف دست پسر جوان گذاشت سپس  پیکوترا دید که یک سکه ده   اَوِر  دگار 

توانید شب  رفت به راه افتاد و گفت: »میبه طرف راهی که به میان چند درخت می
دیگر را خواهیم دید. به هر کس اطمینان نکنید  جا بگذرانید. اگر تقدیر باشد یکرا آن
 جا دور ماندن از هر چیزی بهترین کار است.« در این و  زایش سختکه ج

نماند.   جواب  نزدیکی    دگارمنتظر  در  درختی  کنار  به  که  دید  را  او  عظیم  تن 
رفت.   درنگ  لحظه  آگیرامسافرخانه  یک ای  با  »انگار حسابمان  گفت:  و  دیگر  کرد 

است به مسافرخانه برویم.  تسویه شد. ما جان او را نجات دادیم و او جان ما را. بهتر 
 فقط نباید رازمان را به هر کس بگویم.« 

به سمت درب مسافرخانه به راه افتاد،  با یک فشار آن را باز کرد و داخل شد.    آگیرا
سرسرا پر   ند، هم بلافاصله پشت سر او به راه افتاد. زمانی که به درون گام نهاد دگار

ها تعجب نکرد. سمت  ت که کسی از ورود آنقدر آدم متفاوت وجود داشاز آدم بود. آن
. پشت آن  زدی مپیشخوان بزرگی به چشم می خورد که از تمیزی برق    ، هاآن راست  

در سرتاسر سالن پخش  میزهای چوبی    ایستاده بود.   یی سرخ هاگونهی با  سالان ی ممرد  
و لباسآن دور    شده  با  افرادی  روی سکوی  ها  بودند. وسط،  نشسته  متفاوتی  های 

نواخت. آهنگ همانند  بین، جوانی تار به دست نشسته بود و با احساس تمام میچو
به    دگارکرد. ها را سرخوش میچرخید و آننشاطی قابل لمس، در بین مسافران می 

ای  کهنه  خوان بود و روی صندلی سمت اولین میز خالی روانه شد. میز نزدیک پیش 
را شنید که    آگیرا صدای    دگار ها در اثر استفاده زیاد ساییده شده بود.  نشست. لبه میز 

 « خواستیم.روز بخیر. برای شب اتاق می»گفت: 
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اتاقی  »را ندیده بود با تعجب برگشت و گفت:    آگیراسال که تا آن موقع  مرد میان 
  قدر آدم وارد شهر شده است که دیگر جایی نمانده است. مسافرخانه کناری نیست. آن

 « هایش را هم اجاره داده است. حتی اصطبل
 دهیم.« گفت: »پول خوبی می  آگیرا 

قدر  دهد آناش را بالا کشید و گفت: »ظاهرت که نشان نمی سال بینیمرد میان
 داشته باشی.« 

 نگاهش را به جوان تار زن انداخت و بلند فریاد زد: »بخوان پسر جان. بخوان.« 
 آن سکه است.«   »مهم جیب است که به اندازه درون

برای یک شب. آن هم    پیکوتدزد زیاد است. پنجاه    !هایت باش»مواظب سکه
 اتاق زیر شیروانی.« 

 »خوب است. غذا آماده چی داری؟«
 »پنجاه تا را رد کن.« 

ای روی میز گذاشت و گفت: »این  نقره  ورسییک    دست در جیبش کرد و  آگیرا
 برای دو شب. حالا غذایت را بیاور.« 

سال لبخندی زد و گفت: »حرف را دوست ندارم. باید عمل کرد. مشخص  میانمرد  
 است که مرد عملی. پوره سیب زمینی است با گوشت گوساله و سوپ.« 

 »برای دو نفر بیاور.« 
به طرف میز برگشت و صندلی را کنار کشید. ایستاده نگاهی به سرسرا انداخت    آگیرا 

 جا آن را قبول دارند.« . زبانی که همهآورد سپس نشست و گفت: »سکه همه چیز می
همه  هم   و  های چوبیافکنده بود. صدای قاشق   هی سا  ی بر سالناگرفته جو خفه و  

 زن شروع به خواندن کرد.  . ناگهان پسر تار دیرسی م دائم به گوش  وگوها گفت 
 ترس ز خود دور کن و به هوش باش.

 باده به دست و دمی به حال نوش باشد. 
 راهت، خائن پشت به جانت دشمن سد 

 مِهر به دور کن و بر دو پا کن راست، قامت 
 بچرخان و بگردان آن تیز برُنده
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 نشاید شمشیر، ترس از تیغ گزنده  

 !نترس  !نترس !نترس
زدند و همراه شعر، کلمه نترس را فریاد  در این قسمت همه با صدای بلند نعره می 

 زدند. می
 خدایِ چیره است، با تو 

 بچرخان و نترس ز تاریکی نا تو
 این شب زده گمراه  بر

 بشو نوری در این راه
 ! نترس  !نترس !نترس

  با سه مرد    هاآن حواسش را از شعر برگرفت و به میز کنارش کشاند. کنار    دگار
  وگو گفت   گریدکی با یاآهسته نشسته بودند و با صدای    گردوخاکهای پر از  لباس 

دائم  جوان  پسرکردند.  می می ی  میزها  سر  بر  سالن  و  در  برای    ها سفارش رفت  را 
  برد.  مشتریان می 

  که  میز بزرگی قرار داشت  تر طرف  آنرا جلب کرد.    دگار صدای خنده بلندی نظر  
. در دست  کردندی مآن نشسته بودند و با صدای بلند صحبت   دور  بهیک عده جاشو  

. وسط میز، مردی قد  دندیکشی مرا لاجرعه سر    آن هر کدام یک شاخ گاو بود که  
اما   صورتی    چهارشانهکوتاه؛  خندیدنش،    سوختهآفتاب با  بار  هر  با  بود.  نشسته 

. ریش سرخ انبوهی سرتاسر صورتش را  شدی مهای محکم و سپیدش نمایان  دندان 
 ر خود بسته بود. دستمالی مشکی به دور موهای ف  وپوشانده 
  را   دگار پرت کرد. فشار گرسنگی    جاشوان را از    دگار های سوپ داغ حواس  بشقاب 

با دندان   مجبور  پاره  به برداشتن نان داغ کرد. بدون توقف نان را  و    کردی م هایش 
  اش معده . گرمای سوپ گلو تا  ختیری مبه داغ بودن سوپ آن را در دهانش    اعتنایب

 . بعد از خوردن چندین لقمه کمی صبر کرد تا نفسی تازه کند.  سوزاندی مرا 
را حس کند، شکمش سنگین شده بود.    ش ی هاچهیماه جان گرفتن    توانستی م   دگار

و جاشوان نشسته بودند.    ها آن صدای دو مردی نظرش را جلب کرد که روی میز بین  
نشسته   راست  سمت  که  چاقی  وحشی »گفت:    بود مرد  این  به  خ لعنت  دایان  ها. 
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 .« هاگوت اند به جان  نفرینشان کنند. مثل مور و ملخ ریختنه
با سر طاس که روبروی او نشسته بود گفت: »وضعیت دیگر همین   مرد مسنی 

خاک برای  همه  میاست.  میسپاری  باشی.  راضی  است  بهتر  از  آیند.  چقدر  دانی 
 هایت را بفروشی؟« جنس

اهند داد. حالا ببین که من کی  ها کار دستمان خو»آن که درست ولی این وحشی 
 ام.« این را گفته

 توانند کاری بکنند.« ترین است. در قلمرو گاو خشمگین، کفتارها نمی»باگاسور قوی
مزه کردن، صورتش در  مرد چاق سرش را تکان داد و قاشقی بر لب برد. بعد از مزه
. این هم جایی  ماندمی هم رفت و گفت: »چقدر غذایش مزخرف است. مثل زهر مار 

 ایم.« است که ما آمده
های پر زرق و برقش انداخت. مرد مسن تکه نانی در دهان  نگاهی به لباس  دگار

ها هم کیفیت برایشان مهم نیست.  جا شلوغ است و کاسبگذاشت و گفت: »همه
 فروشند. غذایت را بخور.«فقط می

  تراشسنگ دانی که کوف  دور دهانش را تمیز کرد و گفت: »راستی می   مرد چاق
 « زند.های عجیب میبار هم کلی حرفدیوانه از سفر خود بازگشته؟ این

کوف  » گور    تراشسنگ این  و  گم  روزی  چند  است.  کرده  مسخره  را  همه  هم 
که فلان اتفاق در حال افتادن است. فکر  گویید  آید و می دفعه می شود بعد یک می

گوید؟ باز چه دروغی سر  کرده که همه مردم مسخره او هستند. الان دیگر چه می
 « هم کرده است؟

گوید که از برج غرب  درست است، خیلی وقت بود که خبری از او نبود. الان می »
 « آمده و خبرهای مهمی همراهش آورده.

همین » همیشه  یادت    طوراو  می است.  قبل چه  دفعه  که  می نیست  گفت  گفت؟ 
-ریزد و میها ما را نابود خواهند کرد، دنیا به هم میخیزد، هورکس تاریکی بر می 
نابود میچیز و همه کس همخشکد. همه را  احمقانه  دیگر  پیشگویی  تا  کنند. هزار 

 « برای خودش درست کرده. 
ها  آخر هورکس  !یوانهد  دیوانه است، » سپس کمی از شاخ خود را سرکشید و گفت: 
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  ؛ کنند. همیشه همین وضع بوده و هستهزار سال است که دور و بر ما زندگی می 
یک سری موجود وحشی که فقط به دنبال کشتن هستند و هیچ وقت هم برای ما  

کند که  اتفاقی نیفتاده است. اتفاقا وجودشان هم خیلی خوب است. کسی جرات نمی
 « جا حمله کند.به این

ا» این درست  ولی  در  دفعه می ست  دارد.  برج غرب خاکی وجود  از  بعد  گوید که 
دانیم که بعد از برج غرب یک خلیج سنگی است که هیچ کشتی  که همه می صورتی 

 « تواند کنار آن پهلو بگیرد.نمی 
نباید بگذارد که این افراد بین مردم    تاریسباگاسور  »مرد مسن با خشونت گفت:  

 « زندگی کنند و این افکار را به مردم انتقال دهند.
ایم.  برد گفت: »انگار درست آمدهطور که قاشق چوبی را به دهان میهمان  آگیرا 
هم پیشگویی کرده است.    خِفرِهایی را گفته است که  همان چیز  تراشسنگ کوف  

 فقط باید پیدایش کنیم.« 
  هاگوت لیوان را برداشت و لاجرعه سر کشید و ادامه داد: »انگار مردمان    آگیرا 

 اند؟« ها مخفی کردهدانند یا حداقل از آنها را نمیخیلی چیز 
زمان با آن صدای خنده  ای زد و مشتش را روی میز کوبید. همیکی از جاشوان نعره

تکه نانی را    دگار   . همه بلندی در سالن پیچیده بودجاشوان دیگر به گوش رسید. همه
 به دندان گرفت و گفت: »چرا؟« 

 دانند.« ها زیاد نمی»در مورد هورکس
 دانند؟« »چه را نمی 

  اَوِر دانست.  ها قوی شدن نمی گفت درمورد این که هورکس طور که مرد می»آن
-ها فقط یک شب که شب ماه نو بود بیرون می گفته بود خیلی وقت قبل هورکس

تر  دهد که در مقابل نور مقاومآیند. این نشان می الان پنج شب بیرون میآمدند، ولی  
 شدند.« 

می  اَوِر»پس   گذشته  درست  سال  شصت  در  دارد.  سن  سال  شصت  که  گفت 
 اند.« تر شدهها قویهورکس 

کنند  ها قوی شدند. فکر میدانند که هورکسچنانی ندارند نمی» کسایی که سن آن
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 آیند.« شب بیرون میها پنج که همیشه هورکس
 «!قاشق را هورت کشید گفت: »این موضوع خیلی خطرناک است دگار
 ها که هستند؟«گفت: »آن دگار ای تازه وارد مسافرخانه شدند.  عده
که به تن    های پشمی ها انداخت و گفت: »از لباس های آن نگاهی به لباس  آگیرا 

 « .آید که اهل شمال باشنددارد برمی 
گردنش را تکان داد و سرا    دگارها را زیر چشمی از دید گذراند.  جاشوان آنناخدا و  

کرده و دیگر بیدار ماندن بعد از آن    ترق از آن برخاست. خواب در چشمانش لانه ترق
 همه سختی برایش دشوار بود.  
 »بهتر است برویم بخوابیم.« 

ی چوبی به  هاپله   طرف  به   دگاربه طرف مرد پشت بار رفت.    آگیراایستاد.    سپس
 راه افتاد. مرد پشت بار گفت: »باید بروید بالا. راحت پیدایش خواهی کرد.« 

متوجه شد که    دگاری رسیدند. از ارتفاع کم سقف  به در  هاپله بعد از طی کردن  
از پنجره به درون    یرنگ ی آبنور کم سوی    ؛ در را باز کرد  آگیرااتاق زیر شیروانی است.  

. شبح محو یک میز کوچک و یک تخت  کردی مو رنگ تیره شب را محو    د یتابیم
گفت: »آن اندازه هم بد نیست. از خوابیدن توی جنگل    دگار ،  آمدی م خواب به چشم  

 که خیلی بهتر است.« 
گوشه اتاق را برداشت و روی زمین پهن کرد سپس روی    کاه   کپه  کمی از   آگیرا 

صدای بلند  و    چنان در تکاپو بودبه سمت پنجره رفت. شهر هم  دگارها دراز کشید.  آن 
ها در رفت و آمد بودند.  ها آدم. گوشه و کنار خانهدیرسی مهنوز به گوش   هافروشنده

بلند به گوش میغرش دیوار  آن سوی  از  نگاه  های ضعیفی  به درخت    دگاررسید. 
در زیر آن نشسته بود. بی توجه به اطرافش در دنیای خود سیر    اَوِر   که  نارونی افتاد 

 به سوی آسمان کشیده شد. سیاه و گنگ همانند آینده روبرویش.   دگار کرد. نگاه می

برگرداند. هنوز در دنیای خودش بود. غمی درون چشمان    اَوِر نگاهش را به    دگار  
برد. به سمت تخت روانه شد. روی  دانست در ذهنش از چیزی رنج میدید. میمی   اَوِر

 آن دراز کشید. 
 باز زیر درخت خوابیده است.«  اَوِرجا »با این همه خانه در این
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 اش این است.« روی شانه چرخید و گفت: »رسم زندگی آگیرا 
 دیری نپایید که خوابی عمیق او را در بر گرفت. 

11 
طلا  تابش   به  نور  خورشید  رنگ  ناخواسته    دگاری  هاپلک یی  که  شد  باعث 

از  چشم بیش  انگار  بگشاید.  را  بار  الحظه هایش  چندین  باری  بود.  نخوابیده  ی 
.  نبودسرش را چرخاند. دیگر از آن اتاق تاریک خبری    و  هایش را بر هم فشرد پلک 

ی لرزان جای خود را به انوار طلایی خورشید داده بودند. جلوی  هاه یساای و نور نقره
 .  کردندی مدر هوا شنا   کنانرقص  گردوغبارپنجره ذرات ریز 

قوس داد.  وکمی بدنش را کش   و   بیرون آورد  خواب  تختی خود را از  سخت  به  دگار
ت: »کل  گف  دگار.  خواستی م با لیوانی ایستاده بود که بخار از آن بر    آگیراطرف دیگر  

 « بدنم درد می کند. چقدر از روز گذشته؟
شود. فکر کنم تعدادی  کم میدان شلوغ می تقریبا اول صبح است. کم: »گفت  آگیرا

حکمران  و  قبایل  سران  خاک از  برای  را  خود  باگاسور  ها  این   کاندورسپاری  جا  به 
 « رساندند.
ها حرکت  هم با وجود هورکس   توانند در شب و آن مگر می »با تعجب گفت:    دگار
 « کنند؟
بی » تقریبا  شمال  و  شرق  بیشهدروازه  وسط  از  جاده  هستند.  پیدا  خطر  ادامه  ها 
ای  های نقرهکند. هر صد قدم هم یک پست فعال وجود دارد. در کل راه هم مشعل می

 « شوند.ها در منطقه بدون درخت کم دیده می کنند. هورکس راه را روشن می 
پنجره رفت.   طرف به  از روی میز برداشت و که نان داغ و لیوان شیر  یک ت  دگار  

ی سنگی همانند  هاخانه .  کردی مخودنمایی    دگار در جلوی    کنندهره یخشهر با نمایی  
جا به  درختان بلند و تنومند در همه   و  کردند ی م در پشت هم تا بالا ادامه پیدا    هاپله 

از  خوردند ی مچشم   مخفی    آغوششانرا در    هاخانه ی خود  هاشاخه با    هاآن . بعضی 
  ها ساختمان یی با گل قرمز روییده بودند. بر فراز  هابوته میدان    دورتادورکرده بودند.  

شد.  تنها بنایی که از همه جا دیده می  ؛کردی م یی  خودنمابرج خاکستری با نخودت  
افتاد  اهش به آن میدانست ولی هر بار نگبا این که آن را دیده بود و بزرگی آن را می 
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کمی از شیرش را سر کشید. هیاهوی جدیدی در    دگار کرد.  بزرگی آن را باور نمی
  آگیرا . شدندی م از هر طرف وارد میدان  پوش زره بین مردم به راه افتاده بود. سربازان 

 « فکر کنم اتفاقی افتاده است.» باقیمانده شیر را سر کشید و گفت:
این همه انسان از قبایل مختلف دور هم جمع  »از جایش برخاست و گفت:  سپس

خاک همه    ؛اندشده این  اتفاقی  بدون  قدیمی.  و  خونی  شود  دشمنان  انجام  سپاری 
 را هم پیدا کنیم.«   تراش سنگ خودش خیلی است. بهتر است برویم پایین، باید کوف  

کامل خالی بود. انگار خبر    به راه افتاد. سرسرای مسافرخانه  آگیرادر پشت    دگار 
ی اعده ی مسافرخانه جلوبه بیرون شتافت.  دگار مهمی همه را به بیرون کشیده بود.  

. سربازان هوکشان  کردند ی م از مردم ایستاده بودند و میدان را با شوق و هراس نگاه 
چه شده  : »از مردی که کنارش ایستاده بود پرسید   آگیرا.  رساندند ی مخود را به میدان  

 «است؟
های  اند. پست ها به کاروان اسواران حمله کرده و همه را کشتهگویند هورکس می »

های زیر هشت  اند. پستتمام سربازان هم مرده   و   هشت هزار به بعد همه نابود شدند
 « اند.عقب نشینی کرده هاگوت هزار هم به سمت 

از طرف دیگر میدان صدای فریادی برخاست. یکی از فرماندهان با سرعت    ناگهان  
 داد.  آمد و به دیگران دستور می پیش می 

 « !راه را باز کنید. زود باشید. خدای چیره بر ما رحم کند»
 پرسید: »خدای چیره دیگر چیست؟«  دگار

را به  خدایی که پیروزی    ؛ یان استهاگوتترین خدا در میان  »خدای چیره، بزرگ
دانند و  یان همیشه خود را چیره بر دیگران می هاگوتآورد. برای همین  ارمغان می 

مغرور    وها به داشتن بزرگترین قلمرخورند. آن گویند که هیچ زمان شکست نمیمی
 زنند.« هستند و همه جا آن را داد می 

ی طلایی  زره   هاآن   جلوداروارد میدان شدند.    پوشزره ی نپایید که چندین سوار  ری د 
  آمدند ی مبیرون    هاخانهرنگ به تن داشت. مردم با شنیدن فریاد فرمانده با سرعت از  

ی سرخ  هالکه را نگاه کنند.    واردهاتازه که از بین ردیف سربازان    کردندی م و سعی  
ها با کف  سم   برخورد . صدای  آمدی مبه چشم    ها آن   گردوخاک خون روی زره پر از  
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سرش را بالا گرفته بود و آرام    پوش  یی طلا . جلودار  شدی متر  سنگی هر لحظه زیاد 
در دو صف طولانی هم    هاگوت. پشت سر او نگهبانان سلطنتی  راندی ماسب را پیش  
او  : »داری که کنارش ایستاده بود، پرسیداز مرد ریش   دگار.  آمدندی م چو مار پیش  

 «کیست؟
پوش بانو  آن طلایی »دار بدون این که نگاهش را از سوار بگیرد گفت:  مرد ریش 

گویند  از خاک اسواران است. همه می   (رینَ.فِ)به معنی شاهزاده خانم ب  رینَف  کوردوسا
   « اند.سپاری آمدهازدواج کند، برای خاک تاریس که قرار است با باگاسور  

ی  هادسته آمد. مردم هر کدام در  در طولی نکشید که میدان دوباره به حالت اول خود  
در   شده  خردهای خونین و  . دو سرباز با زره کردندی م صحبت    گریدک چند نفری با ی

ها به راه افتادند.  ای با سرعت به دور آن . عده آمدندتلوتلو خوران پیش می انتهای راه 
هایی  هورکسی ها سوال کنیم که چه شده است. چرا  گفت: »باید برویم از آن   آگیرا

هیچ  قبل  تا  بی که  محیط  در  نمی وقت  دیده  بی درخت  حالا  آن  شدند،  در  مهابا 
 ها را بگیرند؟« آن ها نتوانستند جلوی  تازانند؟ چه شده که این پستمی

از مرد تنومندی استفاده کرد و   دگار با سرعت راهش را از بین مردم باز کرد.  آگیرا 
پرسید و هیاهو  سربازان رساند. هرکس سوالی می   در پناه پشت او، خود را به نزدیک

کردند چیزی بگویند و راه خود را باز  محیط را پر کرده بود. سربازان خسته سعی می 
 ها رفت و گفت: »چه شده است؟« کنار یکی از آن دگارکنند.  

دانیم که چه شده. تا الان  خودش را برداشت و گفت: »نمی ها کلاه یکی از سرباز 
ها حمله  دفعه هورکس دهم. یکین اتفاق نیفتاده بود یا حداقل من یاد نمی هیچ وقت ا

نشینی کنیم. به هر پست هم که  ناچار شدیم با تمام سرعت عقب   انهگیرکردند. غافل 
 ایستادیم.« ها می شدند و جلوی آن ها همراه ما می رسیدیم، دیگر سرباز می

 ها نبود؟« گفت: »چیز عجیبی در بین آن  آگیرا 
بودم. انگار رفتارشان عوض    »خیلی زیاد بودند. تا الان به این اندازه هورکس ندیده 

 تر شده بودند.« شده بود. وحشی
پیکری بود. انگار  ها موجودی غولسرباز چیزی به خاطر آورد و گفت: »در میان آن 

آمد و روی چهار پایش  همراهشان پیش می گرفتند. او هم در سیاهی  از او فرمان می 
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را میمی ما  با کینه  و  بود  ایستاده  پایش  بار که دیدمش، روی دو  -دوید. آخرین 
نمی  یاد  به  چیزی  دیگر  می نگریست.  فقط  ما  دادن  آورم.  نجات  دنبال  و  جنگیدیم 

 جانمان بودیم.« 
طراب در  نگریستند. اضرا می   گر ید کفقط ی  و  ترس در چهره همه لانه کرده بود 

شود؟ یعنی  خب الان چه می » ظاهرشان هویدا بود. یکی سکوت را شکست و گفت: 
 ؟« کنندجا حمله رسد که به این زمانی هم می 

نمی سرباز  چیزی  »ما  گفتند:  و  نماندند  منتظر  دیگر  نباید  ها  را هم  همین  دانیم. 
 گفتیم. برایمان دردسر خواهد شد.« می

شود.  طور که نمی »ما باید با فرمانده صحبت کنیم. این یکی دیگر از افراد فریاد زد:  
 هنوز ماه نو نشده است. اگر ماه نو باشد، باید چکار کرد؟«  

کوف  »گفت:    آگیرا  دیدن  به  برویم  است  بهتر  نداریم.  کردن  تلف  برای  وقت 
 « . جریانات از دست دیگران هم خارج شده است. تراشسنگ

12 
م کلبه  دگار   دید  از  را  قدم  یهای کوچک  در حاشیه شهر  که  بود  مدتی  گذراند. 
از درزهای  زدند. کلبهمی بودند. گیاهان سبز  پراکنده شده  اطراف  ها بدون نظم در 

ها دو طرف راه خاکی را پوشانده  ها بیرون زده بودند. علفهای کلبه ها و چوب سنگ
بیشتر می  هر چه  کلبهبود.  تعداد  »این  دگارشد.  ها کمتر میرفتند،  جاست؟  پرسید: 

 چطور باید آن را پیدا کنیم؟«
 ایستاد و گفت: »باید از کسی بپرسم. باید همین اطراف باشد.«  آگیرا 
بلند   دگار ای افتاد که با تکه چوبی در حال کندن زمین بود. به پسر بچه دگارنگاه 

 کجاست؟«  تراشسنگ گفت: »آهای پسر. خانه کوف 
دستش را برای او    دگار ی در انتهای راه را نشان داد. پسر با نگاه ترسان کلبه قدیم

 تکان داد و به راه افتاد. 
 .« ترسیده بود »

 ترسیدم.« شد، میفعه پیدایشان مید »من هم اگر دو نفر غریبه یک
را    دگار. هوای خنک  بود   هاچنان در حال نگاه کردن به آندانست که پسر هممی
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کنار درب ایستاد. بالای درب    دگاربود.    دور کردهو فکرهای بد را از او    به نشاط آورده
چندین زنگوله در جلوی درب آویزان  و  های بلند نصب شده  اسکلت گوزنی با شاخ 

بودند.   میخ شده  درب  دو طرف ستون چوبی جلوی  عقابی  بال  دو  بود.    دگار شده 
شد، صدای کلفتی را از درون کلبه  طور که برای درب زدن به درب نزدیک میهمان
 شنید. 

 »باید بشود.« 
زی  شود. چیکرد  در جواب او گفت: »نمیگاهی سرفه میصدای پیرمردی که گه

شود.  کنی نمیطور که تو فکر میکه نباید بشود، پس نباید بشود... اگر هم بشود آن
شد جلویش را گرفت.... الان هم بازگرداندنش اشتباه است.  تقدیر این بوده است. نمی

 بگذار راحت باشد.« 
بش هم مهم نیست. فقط  قصدای کلفت با خشم گفت: »برای من مهم نیست. عوا

پرسم که بدانم. پس خودت  روم و میقدر می اگر تو هم نگویی آنبه من بگو چطور؟  
 بگو.« 

کنی الان درست است، از دید دیگران اشتباه محض است...  »چیزی که تو فکر می
حماقت است. به آن روز خواهی رسی، ولی من را هم به یاد خواهی آورد که گفتم  

اش  اید او را از خوابش ابدیمُرده است. نب  ، اشتباه است و تو لجاجت کردی.... مُرده
 بیدار کرد.« 

 ام. فقط تو باید بگویی.« شود. من خودم دیده»می
 « !»باید نفرین آن را هم به جان بخری

ها شنیده شد که گفت:  پیرمرد بار دیگر همراه با سرفه  ناگهان صدا قطع شد. صدای
 بفرمایید داخل. آن بیرون خوب نیست.« »

 با چشمان گشاد شده از تعجب گفت: »چطور فهمید؟ من که در نزدم.«  دگار
گویند.  تراش می به درب اشاره کرد و گفت: »برای همین به او کوف سنگ   آگیرا 

 کوف یعنی جغد.« 
  شلوغی   اتاق   دگار درب را هل داد. درب با صدای غیژ بلندی باز شد. روبروی    آگیرا  

پنجره    از   د ی خورشهای کم قدرت  دیده بود. پرتو قرار داشت که تا آن موقع همانند آن ن
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به   به  کوچک  روشن    خزیدند ی م درون  سختی  اندکی  را  اتاق  وسط  بزرگ  میز  و 
بود. فضای اتاق    بلند  قدیمی و طومار  باز شده  هایکتاب   ازپر    میز   . رویند کردیم

د.  روی مقداری کاه دراز کشیده بو یدلگیر و خفه بود. درست کنار میز، پیرمرد لاغر 
زدند. زیر  اش برق میهای عرق روی پیشانیموها و ریش بلندش سپید بود و قطره

کشید. هوش  را به خود می  دگار های افتاده و ابروان بلند سپید، دو چشم تیز بین  پلک
درخشید. روی دیوارهای خالی بالای  و ذکاوت درون صورت پر از چین و چروکش می

شده قفسه نصب  طومارهایی  آن   که  ها،  ساختمان روی  مناظر،  عکس  اشیا  ها  و  ها 
های پر از کتاب و مجسمه چیده شده  دور اتاق، قفسه تا دور   و  مختلف کشیده شده  

بودند که  بود. کتاب  زیاد  اندازه  آن  قفسه آن   اجبار   به های قطور  بالای  را  نیز  ها  ها 
افتاد.    اَوِربه    دگار ها نشسته بود. نگاه  گذاشته و لایه کلفتی از گرد و خاک روی آن

بود. او کنار    اَوِرکرد مال  تراش صحبت میصدای کلفتی که درون خانه با کوف سنگ 
کلافه و رنجیده خاطر    و به نظر  نگریستمیز ایستاده بود و با خشم آن دو را می

تراش گفت: »راه درازی آمدی. وقت  قدمی به جلو گذاشت. کوف سنگ   آگیرا.  آمد می
 شنوم.« تنگ است. می

 آییم.«ایم. از برُدون می درست است. راه درازی آمده» گفت:    آگیرا 
رفت گفت: »باز  طور که با جدیت راه میبلند شد و به طرف درب رفت. همان  اَوِر
 « !گردم پیرمردبرمی

ای در سکوت گذشت تا سرانجام صدای بسته شدن درب در اتاق پیچید.  لحظه
برای گذر از عذاب. هیچ چیز به اندازه   تراش زیر لب گفت: »تلاش نابجا کوف سنگ 

 کند.« دهد و هیچ چیز هم با اندازه آن انسان را انسان نمیوجدان انسان را عذاب نمی
 چرخاند و گفت: »ادامه بده.«  آگیرا ای زد و سرش را به طرف سپس سرفه

گویید پشت برج غرب  ام که شما می »سوال برای پرسیدن زیاد است ولی شنیده
 « د دارد؟خاکی وجو

 «ام، خب چه مشکلی است؟فرض بر این باشد که من این را گفته »
 « خواستم از زبان خودتان بشنوم.می »

 »که چه شود؟ چه اهمیتی دارد؟«
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 کند.« »چون این سوالی است که همیشه ذهنم را درگیر می 
ها جوابی  کند و برای همه آن های زیادی هست که ذهن ما را در گیر می »سوال 

 نداریم.« هم 
گویند وجود ندارد،  گفت: »اما این سوال با بقیه فرق دارد. همه می با تاکید    آگیرا 

 گویید که وجود دارد.« ولی شما می 
 « مگه شما با وجود داشتنش موافق هستید؟»
از خیلی وقت پیش برای من سوال بود؛ اما کسی نبود که آن را حل کند. همه  »
توانستم جوابی  کردم ولی چون نمی من باور نمی   گفتند که هیچ خاکی نیست؛ امامی

دانم که شخصی در  برای آن پیدا کنم همیشه در ذهنم حل نشده ماند؛ اما الان می 
 « مورد آن سخن گفته است. کسی که هم عقیده من است.

ادامه داد:    آگیرا خیره شد. انگار در فکر فرو رفته بود.    آگیرا تراش به  کوف سنگ 
ک» هر  دیگر  برج  شده سه  ساخته  مسیری  در  برای    ؛انددام  است،  مشخص  خب 

شان دلیل داشته است. این برای من خیلی  جلوگیری از هجوم قبایل همسایه. ساخت 
معنی است که برجی را برای هیچ و پوچ جایی بسازند که بعد از آن دریایی است  بی

گنجد.  نی نمیرسد، آن هم برجی به آن بزرگی که در مخیله هر انساجا نمی که به هیچ 
از خلیجی کنند که حتی   را صرف نگهبانی  دارد آن همه هزینه و وقت  چه دلیلی 

توانند در آن رفت آمد کنند؟ به نظر من آن کسی که فکری به این  ها هم نمی کشتی
 « تواند این را قبول کند.ها را برای هیچ بسازد. عقل هم نمی تواند این بزرگی دارد نمی 

فکر کند و بپرسد. تایید اکثریت برای یک موضوع دلیل بر  »عاقل کسی است که  
دهد در  می   ترسد. ترجیح ها میدرست بودن آن موضوع نیست.... انسان از ناشناخته 

خواد.  نادانی خود بماند تا این که به سوی ترسش برود... کار بزرگ، هدف بزرگ می
 تواند ساخته شود.« برج به آن بزرگی بدون دلیل نمی

  دستش تراش با پشت دست، آب دهانش را از گوشه لبش پاک کرد و  کوف سنگ 
طومار پوستی بسیار قدیمی را بیرون آورد.   کاو و کندرا به کنارش برد و بعد از کمی 

 گرفت.   آگیرا داشته باشد آن را به سمت   توانستی م ی که اطیاحتبا تمام 
 کنید؟« طومار را گرفت و گفت: »چه راحت اعتماد می آگیرا 



 

 

|124| 

 گر سیرت اوست.«رت انسان نمایان»صو
طور  همان  آگیرا رنگ آن را تغییر داده بود.    هاقرن که گذر    د یدی م پوستی را    دگار  

آن را باز کرد و جعبه چوبی    ، کرد به طرف میز رفتکه با احتیاط طومار را باز می
ی بزرگ  انقشه قدیمی را بالای نقشه گذاشت تا از باز شدنش جلوگیری کند. روی آن،  

روی آن خم شد و گفت:    آگیرا ی رسم شده بود.  اقهوهبا جزئیات زیادی توسط خطوط  
 « هاست؟این نقشه کل خاک»

 نگریست.ای میتراش ابروانش را گره کرده بود و به نقطهکوف سنگ 
کرد انگشتش با پوست برخورد نکند گفت: »این خیلی  سعی می   کهی درحال  آگیرا 

 قدیمی است.« 
ها ساخته نشده بودند. فکرش را  این نقشه متعلق به زمانی است که هنوز برج »

ها را دو هزار و صد سال  ساخت آن   بازارات اند باگاسور  طور که به ما گفته بکنید! این 
ین که بعد از سیصد سال یعنی در هزار و هشتصد سال قبل ساخت  قبل آغاز کرد تا ا

یا در زمان باگاسور  ها تمام شدهآن  از او  یا حتی قبل   بازارات اند. پس این نقشه  تر 
دانید مشکل کجاست؟ این نقشه به زبانی نوشته شده است  کشیده شده است؛ اما می 

ک گشایی  رمز  را  آن  نتوانستم  تاکنون  عنوان  هیچ  به  صحبت  که  زبانی  به  ما  نم. 
کرده است.  یعنی شروع کننده نسل ما، به آن صحبت می   بازارات کنیم که باگاسور  می

بوده   بازارات پس این نقشه مال زمان ما نیست. این مال تمدنی قبل از ما و باگاسور 
و نه اسواران وجود    هاگوت تر این است که در آن زمان نه خاک  است. دلیل محکم 

کنیم که خیلی قدیمی هستیم،  باشند. ما فکر میاند، نگاه کنید کامل خالی میداشته
 « ایم.اند وجود هم نداشتهزیستهها میاما ما زمانی که آن تمدن

سنگ  می کوف  درست  شهر  تراش  از  نشانی  هیچ  وجود    هاگوتگفت.  نقشه  در 
ر عوض خاک وسیعی پشت برج غرب  اما د  ؛نداشت، فقط جنگلی ترسیم شده بود 

داد. کاغذ آن   دگارتراش نقشه دیگری به  خلیج نبود. کوف سنگ   جاآن وجود داشت. 
نقشه را کنار اولی روی میز باز کرد و دو لبه آن    دگارتر بود.  نسبت به نقشه اول جدید

 را نگه داشت. 
نی بین این دو  شود. تفاوت زماببینید این همان نقشه؛ اما در زمان ما کشیده می »



 

 

|125| 

نقشه زیاد است. در این نقشه بعد از برج غرب هیچ چیز نیست، فقط خلیج و دریاست.  
دفعه به زیر آب رفته است؟  دیگر از آن خاک پشت برج غرب خبری نیست. یعنی یک 

کامل در این    هاگوتداند؛ اما شهر  اند. هیچ کس نمی یا این که از نقشه حذفش کرده 
 « نقشه جدید هست. 

گفت:    آگیراگفت درست بود.  او می   چه   آنمقایسه کرد.    گریدک دو نقشه را با ی  دگار
ها هم  که آن خاک پشت برج غرب از روی زمین محو شده یا این که آن   یا این »

 « خواهند آن را مخفی کنند.چنین خاکی وجود دارد یا این که می دانند که همنمی 
تر باشند  ام. نقاط هر چه بزرگ تطبیق دادهدیگر  من نقشه جدید و قدیم را با یک»

می  بزرگتری  شهر  خاک  نشانه  در  با    کرا باشد.  که  دارد  قرار  بزرگی  بسیار  نقطه 

ام حداقل از هزار و صد سال قبل هیچ کس در آن زندگی  تحقیقاتی که من کرده 
  جا و در آن زمان شهر بزرگی وجود داشته است. اگر کرده؛ اما مثل این که در آن نمی 

 « عات مهمی را خواهیم فهمید.لابشود آن را پیدا کرد، اط 
.  فتد یبچنان روی آن خم شده بود که گویی هر لحظه امکان داشت که  آن   دگار

. درک آن انداز از مطالب  کردی مرا بررسی    هانقشه نیز در کنار او در سکوت    آگیرا
سخت بود، برای همین برگشت و روی صندلی نشست و نفس عمیقی    دگاربرای  

باشد  حرف شما درست است. این نقشه مال تمدنی قبل از ما می »گفت:    آگیراکشید.  
 « اند؛ اما چه اتفاقی برای آن تمدن افتاده است؟که به احتمال زیاد نابود شده 

ست، اما برای  برای نابود شدن یک تمدن دلایل زیادی ا»تراش گفت:  کوف سنگ 
با هم محو شدههایی که یکتمدن نیافتهادفعه  داند.  کس هم نمی هیچ  ؛امند دلیلی 

هایی که   تر این است که هیچ کدام از خاکگذشته خیلی گنگ است. مشکل بزرگ 
ها ثبت  الان وجود  دارند، قبل از دو هزار و پانصد سال قبل هیچ تاریخی برای آن 

اند؟  کردند؟ چه کارها انجام داده قبلا چگونه زندگی می   دانیم کهنیست. اصلا نمی 
ها گم شده است. از هر طرف که برویم  انگار قسمت بزرگی از گذشته تمام انسان

دفعه و با هم  های جدید یک برسیم. انگار همه تمدن   بازارات نهایتا بتوانیم به باگاسور  
ای  اند و هیچ گذشته رشد کرده ها شروع به  دفعه تمام خاک اند و یک  به وجود آمده 

. چیزی به غیر از شایعه وجود  هاگوتها گم هست، حتی اند. تاریخ تمام خاک نداشته
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گردم ولی هیچ راهی وجود ندارد.  ندارد. خیلی وقت است که به دنبال راه حل می 
 « داند. کس هم چیزی نمی هیچ 

 ؟«شاید جنگی در گرفته باشد »بعد از کمی فکر کردن گفت:  آگیرا 
 ای هم هست.« شود. پس بازمانده»بالاخره یک طرف پیروز می

 »شاید بقیه بر اثر بیماری مرده باشند؟« 
دفعه تعدادی دیگر شروع به رشد  دفعه محو شود و یک تواند یک »تمام دنیا که نمی

 کنند.« 
 « خانه سلطنتی هیچ چیز وجود ندارد؟ »در کتاب 

اند،  بل از هزار و صد سال قبل ناپدید شدههای قجا هم سر زدم؛ اما تمام طومار آن »
 ای گنگ.« گذشته
خواهید بگویید که  یعنی می »و انداخت گفت:   دگاربعد از نگاه خاصی که به    آگیرا

از هزار و صد سال نمی  دانید؟ هیچ سندی هم وجود  هیچ چیز درمورد وقایع قبل 
انسان همین اندازه بیشتر  های ما فقط همین مقدار کم است؟ شاید عمر  ندارد؟ دانسته

 « نیست؟ دو یا سه هزار سال هم خیلی زیاد است.
دانیم ولی من دلیل دارم که عمر انسان خیلی بیشتر از آن چیزی  خیلی کم می »

ها  گویند که واقعیت چیست. فقط افسانه و داستان ها میکنید. افسانهاست که فکر می
ها یک چیز را  جود ندارد و این افسانهاند. حرف و حرف. هیچ سند کتبی وباقی مانده
هم  های قدیمی  گویند که گذشته وجود دارد در غیر این صورت این افسانهبه ما می

شود.  پس تاریخ بشریت به این دو یا سه هزار سال ختم نمی  ؛ داشتندنباید وجود می 
ین  تر ها هم داستان خدایان است و اصلیترین آنعمر انسان خیلی بیشتر است. مهم

 ند. خدایان قدیم و خدایان جدید. ادلیل 
در گذشته دور، زمانی که اولین نسل ما به وجود آمد، خدای قدیم تنها خدای روی   

داند چه مدت پیش بوده است. خدای قدیم  قدر قدیمی که کسی نمی زمین بود. آن
می ما  به  را  چیز  انسانهمه  زندگیدهد.  او  راهنمایی  و  با کمک  را  ها  شروع  شان 

ها  آیند و خاکرسند بعد از او خدایان دیگر روی زمین میکنند. به رشد و تعالی میمی
می گسترش  به  زندگی میشروع  خود  مردم  با  خدا  هر  از  کنند.  را  مردمش  و  کند 
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رفت کنند.  ها پیششود که آنکند و باعث می، سرما و دشمنانش حفظ میگرسنگی
 ها به جا مانده است.هایی از آناستاناینان خدایان قدیم بودند. فقط د

شود که باعث به وجود آمدن  ها از خشم خدایان سخن گفته میدر این داستان  
بعد هم خشک و  هنوز  سرما  زمانی که  است.  هاگوتسالی شدند،  نداشته  ی وجود 

ها خبر ندارد، اما بعد از خدایان قدیم،  اند و کسی از آنها شهر نیست و نابود شدهصد
یان به آن اعتقاد دارند.  هاگوتچون خدای چیره که  ایان جدید هستند. خدایانی همخد

... تمام این ها خدایان جدید  خدای خدایان، خدای مرگ، زندگی، دیگران، شکار و 
 هستند.  

یان را به دست بیاورم. آن اندازه قدیمی  هاگوت ام که قدمت خدای چیره  من توانسته
های سنگی نقشی از آن وجود دارد. خدای چیزه هزار  ها و ستوننیست. روی حکاکی

ترین خدا است. بعد از این خدا دیگر خدایی نداریم. از  سال با ما فاصله دارد، جدید
های این خدایان، متوجه شدم که گذشته بسیار قدیمی و ارزشمندی  طریق داستان

 شده است.  ن هزار سال پر ارزش ما گم و عمر ما سه هزار سال نیست. چندیداریم 
تا پنجاه و هفتمین باگاسور جایشان مشخص نیست و    بازارات های باگاسور  مقبره 

گم هستند. فکر کنید کسی از جای قبر باگاسور اول خبر ندارد و به همراه آن پنجاه  
ها را  اند. از زمانی که باگاسور پنجاه و هشتم جای مقبره و هفت باگاسور هم گم شده

مقبره  نمی عوض کرد، دیگر هیچ کس جای  را  قبل  چیز مشخص  داند. هیچ  های 
 نیست.«

ها افتاده است؟ از طرفی هم  خیلی عجیب است، یعنی چه اتفاقی برای آن سند »
اگر این طور باشد به این معنی است که هیچ    ؛خیلی خوب است که مشخص نیست

سپاری  دانم در مراسم خاکجایی که من می ها دزدی کند. تا آن کس نتوانسته از آن 
ها  کردند. اگر بشود آن ها خاک می ان مهم بوده را با آن ها، اشیا و وسایلی که برایشآن 

 « آوریم.را پیدا کنیم، اطلاعات خیلی مهمی را به دست می 
شود گفت  ها را پیدا کرد. می شاید بشود جای آن مقبره »تراش گفت  کوف سنگ 

کند. باید جایی  که به ندرت کسی در جایی خارج از سه شهر این خاک زندگی می 
جا هستند، پس  ها همه ها در امان باشند؛ اما هورکس ه از شر هورکس زندگی کنند ک
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تنها جایی که هم   تقریبا مسطح  این خاک  در  برای زندگی نیست.  جاهای زیادی 
ها وجود دارد، تپه قدیمی در  هست و هم امکان دفن کردن باگاسور   هاگوتنزدیک  

ها به جا  شده در آنمسیر برج آکر)شمال( است. هنوز بقایای چند بنای سنگی خراب  
جا فاصله دارد.  . تقریبا سی هزار قدم تا این آتش  صخرهطرف  ای آن مانده است. تپه 

جا یک معبد خیلی قدیمی وجود دارد که خیلی کوچک است. ما کل تابستان را در  آن 
  هاگوت گشتیم، ولی نتوانستیم چیزی پیدا کنیم. تنها جایی که بیرون از    آن منطقه 

   « هست و هم قدمت زیادی دارد.
 « شود رفت و دید.می »با لحن جدی گفت:  آگیرا 

جا گذشته گنگ  دانم جایی در آندید و پیدا کرد. من می»تراش گفت:  کوف سنگ  
 خوابیده و منتظر بیدار شدن است.« 

فکر کرد که زنی بود    دگارهایی از پشت درب به گوش رسید.  گامناگهان صدای  
ای به طول انجامید که درب چوبی کهنه  یا این که به مرد لاغری تعلق داشت. لحظه

از شکل اندام او فهمید که یک زن    دگارنور چهره آن فرد را تیره کرده بود.   باز شد. 
زن مدت کوتاهی سکوت کرد.   با  توانست حرکمی   دگار بود.  ببیند که  را  او  ت سر 

قادر به دیدن چهره او شدند.    دگارکم چشمان  نگریست. کمکنجکاوی آن دو را می
دختر جوانی با موهای قرمز تیره در چهار گوش درب ایستاده بود. کنجکاوی خاصی  

 درخشید، اما چشمانش غمی عمیق داشت.  در صورتش می
نایاب است. می »پیدا نمی پایان  شود،  تا  باید به آن سوی کوه آکر برویم.  گویند 

حلول به من داد. گفت که سینه را آرام  شود رفت. فقط یک مهای ماه نو نمیشب
 کند.«   می

. نیاز...ی نیست....  سرنداتراش دستش را بلند کرد و سرفه زنان گفت: »کوف سنگ 
 بیا داخل. عمر به سر رسیده است.« 

نامیده شده بود سرش را خم کرد، با ملایمت درب را بست    سرندادختر جوان که  
 و 

ای کوچکی را  زمین زانو زد و بطری شیشهتراش رفت. روی  و به طرف کوف سنگ 
ای آن را بیرون کشید. دستش را زیر  از کیف کنار کمرش بیرون آورد و در چوب پنبه
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نوشید و  سر کوف سنگ  را  آن  نزدیک کرد. کوف  لبانش  به  را  برد و شیشه  تراش 
 گذارم.« را گرفت و گفت: »سپاس  سرنداچشمانش را به عنوان تشکر بر هم زد. دست  

به گوشه  داسرن برگرداند سپس  اولش  به جای  قرار  شیشه را  ای که صندلی چوبی 
 و روی آن نشست. شدداشت، روانه 

 »فردا خواهیم رفت.«  
به همراه شما   را  بلدی  راه  باید  برگردید.  از غروب  قبل  باشید که  مواظب  »باید 

 قدم زدن حتی در روز هم خطرناک است.«  هاگوتبفرستم. در اطراف 
 « کنند؟مگر چه فرقی می : »پرسید   دگار

سنگ  گفت:  کوف  تاریک »تراش  شب  نو.  فردا  ماه  شب  است،  ماه  شب  ترین 
اند،  هایی که تا دیشب بیرون نیامده ها دیگر آن موجودات دیشب نیستند. آن هورکس 

خزند. از نظر جثه دو یا حتی سه  های تنگ و تاریک خود بیرون می فردا شب از لانه
دیشب هستند. پوستشان کامل سیاه است و سرعتشان چندین  برابر اندازه معمولی  

دیگر را با  قدر وحشی هستند که حتی گاهی یک های معمولی است. آن برابر هورکس 
دندان چنگال  و  تیزشان میها  آن های  ماندهدرند.  تاریکی  در  کور  قدر  کامل  که  اند 

تمام    هاگوتهستند. فردا شب حتی   العاده است.  جنگجویان  هم در وضعیت فوق 
گیرد.  ها را می ای هم به سختی جلوی آن ایستند و نور نقرهآماده روی دیوار تا صبح می 

 رسانند.« هم می  در اکثر مواقع خود را به پای دیوار
شد،  چنان ضعف در صورت دیده میزد، ولی همتراش دیگر سرفه نمیکوف سنگ 

بار به آن »گفت:    سرندا ها به عنوان  توانم به همراه آن ام و می جا رفتهمن چندین 
 « راهنما بروم.

  آگیرا شناسی به او انداخت سپس رویش را به طرف  تراش نگاهی از قدرکوف سنگ 
دانی  هنت نگه ندار و بپرس. می ذ هایت را در  ان باهوش، سوال چرخاند و گفت: »جو

 که وقتی باقی نمانده است.« 
به گوشمان    آمدیم، صدایدیشب که در جنگل می »پرسید:    آگیرا بلندی  غرش 

ها از  تر از بقیه بود. انگار هورکس رسید. آن طور که ما شبح او را دیدیم خیلی بزرگ 
 « گرفتند. آن دستور می 
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الان دست کم گرفته می این هورکس » آینده  هایی که  در  باشید  شوند، مطمئن 
سال قبل از این    سیترین دشمنان این خاک یا حتی همه خواهد شد. تا  یکی از مهم 

آمدند، یعنی یک شب در ماه؛ اما الان فرق  ها فقط شب ماه نو بیرون می هورکس 
شوند.  آیند. این یعنی این که دارند در مقابل نور مقاوم می کرده و پنج شب بیرون می 

رسد که حتی  ها بیرون بیایند و بدتر از این که روزی می کشد که تمام شب طولی نمی 
وقت حیات در این خاک وجود نخواهد داشت.  بیرون بیایند. آن   هم   در روشنایی روز 

 « !خواهند بشنود. مرگ قطعی برای همهگویم؛ اما انگار نمی هر چه می 
 ی مکث کرد. کم 
، سه روز آخر سال را بدون آب  مارادانید بدتر از این چیست؟ صحرانشینان  می »

بی از  با این روند زندگی در آن صحرا هم  این خطر برای  ن می سپری کردند.  رود. 
جا برف به اندازه کافی  جا نیست، آخر سرچشمه رود سرخ، کوه مارا است. اگر آنآن 

رسد. بارش برف در کوهای  در طی زمستان نبارد، آب رود سرخ به نصف خود می 
کند ولی نصف دیگر بخاطر  فقط نیمی از آب رود سرخ را تامین می   هاگوت غرب  

شوند. همین  ین وصف خیلی از مناطق شرقی بدون آب می های مارا است. با اکوه
 « خاطر باریدن کم برف در کوه مارا، سطح رود خانه پایین آمده است.ه الان هم ب

افتاد. نقش درختان و گیاهان خشک روی دیوار را    خفِِرهای  گوییبه یاد پیش  دگار
کوف سنگ  آورد.  یاد  شانهبه  روی  به  گفت:  تراش  و  چرخید  اتفاقات عجیب  »اش 

ها در حال کم شدن یا  زیادی در حال افتادن است. الان چندین سال است که پرنده 
همین  ها در های زیادی از پرندهبهتر بگویم گم شدن هستند. تا چند وقت قبل گونه 

ها مانند عقاب و شاهین دیگر نیستند. این  کردند؛ اما بعضی از گونهزندگی می   هاگوت 
دیگر    کِراشود گفت که خاک  هاست. می جا نیست، برای کل خاک اتفاق برای این 

شود یکی را خرید.  اند. به سختی می ها مانند کالای تجاری شده پرنده ندارد. پرنده 
روند. همه در یک  نگه داشت در غیر این صورت می تازه آن را هم باید در قفس  

 روند. به یک جا، اما برای چه؟ کنند و به طرف خاک اسواران می جهت پرواز می 
تر شده است؟ آن بالا  دانید آب و هوای خاک شمال خیلی سرد این به کنار، می  

ست.  کردند، دیگر قابل سکونت نیای زندگی می خاکی که تا چند سال قبل در آن عده 
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اند همه یخ  ی که بین خاک شمال و قطب بودهزرهای مهمین زمستان قبل دهکده 
اند. الان مردم شمال در این فکر هستند که شاید مجبور شوند شهر خود را رها  زده 

   « کنند و کمی به سمت جنوب بیایند.
-گفته بود. آن پیش   خفِِر هایی بود که  تراش، همان حرف های کوف سنگ حرف 

هورکس گویی شدن  قوی  پرندگان،  شدن  گم  سرخ،  رود  خشکی  از  مرگ  ها  و  ها 
  دگار ها را تکرار کرد.  تراش نیز دقیقا همان داد. کوف سنگ خبر می   کاندور باگاسور  

تراش  تکه کوزه شکسته را از درون شنلش بیرون آورد و آن را به طرف کوف سنگ 
ای درنگ کرد و لبانش را  تعجب باز شد. لحظه   تراش ازگرفت. چشمان کوف سنگ 

 مرطوب کرد و گفت: » این را از کجا آوردید؟« 
 »توی یک مخروبه  افتاده بود.« 

 خواست موضوع پدرش فاش شود و از اسرار گذشته کسی خبردار شود. نمی  دگار
ها کشیده شده  »این علامت خیلی قدیمیست. جز اولین نمادهایی که توسط انسان 

شناسند؛ اما این نماد طرف  یا همان مرگ می   نماد عنکبوت مه آن را به عنوان  است. ه 
 دیگری هم دارد.« 

 آن را درون دستش فشرد و گفت: »طرف دیگر آن چیست؟«  دگار
»به خاطر قدیمی بودنش، کسی دیگر داستان این نماد را به یاد ندارد. در طول  

طرف دیگر آن خیلی خوب نیست،    اند و این کهتاریخ هم خیلی کم به آن اشاره کرده
گویند این نشان به معنی رستگاری است، البته  شود. می برای همین نادیده گرفته می 

به دوران رستگاری معروف است، با زیاد شدن این نماد در اطراف، دورانش شروع  
گفتند که با یکی  شود. یک عده می ها ختم می شود که به رستگاری تمام انسان می

 ها است. در کل یعنی صلح ابدی.« ها یا بدون مرز شدن شهرها و خاک ن شدن انسا
 »این که خوب است.« 

میرد تا بدی محو شود و دوباره  قدر انسان می »قسمت بد هم قسمتی است که آن 
داران هم  به صلح ابدی برسیم. این قسمتی است که مردم دوست ندارند بشنود و تاج 

 بینند.« منافعی در آن نمی 
هایش داشت و  آورد. پدر اعتقاد راسخی به حرفهای پدر را به یاد می حرف   دگار
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تکه کوزه راه به داخل شنلش بازگرداند.    دگار در مورد آن بارها صحبت کرده بود.  
 تراش علاقه زیادی به آن داشت. انگار کوف سنگ 

نیازمان می »گفت:    آگیرا  باید چندامروز به دنبال وسایل مورد  تیر    رویم. من  تا 
 « بخرم. فردا اول وقت حرکت خواهیم کرد. فقط صخره آتش دیگر چیست؟

تنها صخره این شهر است. کمی با شهر فاصله دارد  »تراش گفت:  کوف سنگ  
ایم؛  شود به راحتی آن را از هر جای شهر دید. ما تا الان چیزی از آن ندیدهولی می 
از  وی آن برافروخته می ای رگویند که در گذشته، گاهی آتش نقرهاما می  شد. بعد 

   داده است.« روشن شدن آن آتش، اتفاقات عجیبی روی می 
اش از بالای خانه به  دار و قدیمی ناگهان صدای وِیر به گوش رسید. صدای خش 

 شود.« جا می گفت: »کسی دارد وارد این  آگیرا رسید. گوش می 
گوش  لحظه به  درب  پشت  در  نفر  چندین  قدم  صدای  بعد  کوف  ای  رسید. 

تراش گفت: »این نقشه دست شما باشد. من دیگر نیازی به آن ندارم. شما  سنگ
 « بار برای همیشه. خواهند، یکها با شما کاری ندارند، من را می بروید. آن

و    آگیرا برخاست و خود را به    دگارتق درب به گوش رسید.  بعد از آن صدای تق 
مردی در ردای قرمز رنگ گشادی ایستاده  درب را باز کرد. پشت درب    آگیرارساند.  

سرش طاس بود. فقط بالای    و  شددو گودی سیاه دیده می   چونهمبود. چشمانش  
آمد. پشت سر او دو مرد با ردای خاکستری  گوشش کمی موی سپید به چشم می

از    دگار ها را با دقت از دید گذراند.  خود آن   رفته  گودایستاده بودند. مرد با چشمان  
،  یگفت: »به موقع آمدشنید که می تراش را می ها گذشت. صدای کوف سنگن کنار آ 

 « کردم. آمدی به تو شک میاگر دیرتر می

13 
نگریست. مجسمه  های عظیم مرمری را می وسط میدان ایستاده بود و مجسمه   دگار

شاخی  داد؛ مردی که یک کلاه تک ای فکور نشان می وسط، مردی ایستاده را با چهره 
ی دوری خیره شده بود.  جا  به و دست راستش از مچ قطع شده و    سرش گذاشته روی  

های تیز انوار خورشید و باران در طی سالیان دراز رنگ آن را تغییر داده و  چنگال 
نشان  را  های تیز آن را ساییده بودند. سمت راست آن، مردی دیگر را سوار بر اسب  لبه
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کشید. مرد سوار هم شمشیری  د و شیهه می اسب روی دو پایش ایستاده بو   که  داد می
نوشت از روی نقشه  خواهم یک روی می   »گفت:    آگیرازد.  در دست داشت و فریاد می 

 « بکشم.
 ها مال چه کسانی هستند؟« گفت: »این مجسمه   دگار
. آن که به آسمان خیره شده  باشند   هاگوت فکر کنم دو اسطوره خاک  »گفت:    آگیرا 

و آن که روی اسب نشسته است   هاگوت، اولین باگاسور  بازاراتاست، باید باگاسور  
گفت  تراش می طور که کوف سنگ ها. همان فاتح تمام خاک   ؛ باشدمی   آزتورگ باگاسور  

 « هایشان مشخص نیست.به بعد دیگر جای قبر  آزتورگاز باگاسور 
های ابریشم  ای را دید که طاقهد را تنها یافت. عده خو   دگار چشم به هم زدنی   در  

. چند دختر روی زمین با زغال  زدند ی م دور را بر دوش خود گذاشته بودند و میدان را  
بازی مربع برای  کیسهکردنشان می  های  حمال  دو  و  پشت  کشیدند  بر  را  آرد  های 

ناخواسته نگاهش به برج عظیم    دگار رفتند.  گذاشته و به طرف نانوایی کنار خیابان می 
بالای تپه روانه    طرف  به کرد، به دنبال آن  افتاد، هیبت برج او را جذب می  هاگوت 

بارش برگ  قرار داشت.  برج خاکستری  نارنجی در کوچه شد که  های تنگ و  های 
پیاده ادامه داشت.  برگ رو باریک یک سر  زیر  در  بودند و  ها کامل  پوشیده شده  ها 

باز می ع رهگذران برگ های سریگام  داشتند. هوای خنک،  های خفته را به حرکت 
کرده بودند. تا    خودی ب   خود   ازرا    دگار ها قرار داشتند،  هایی که لب خانه درختان و گل 

های متفاوت ندیده بود. اشتیاقش برای  ها و شکل آن موقع آن اندازه مردم با لباس
  ورسی شد. داخل جیبش صدای دو  تر می ها هر لحظه بیشها و مغازه در کوچه   کندوکاو
رسید. مرد جوانی در گوشه خیابان برای درشکه به  دائم به گوش می   پیکوتو پنج  

را تکرار    پیکوت فقط پنج    هاگوتهر کجای  گاهی جمله  گشت و گهدنبال مسافر می 
دِمی به  بین مردم گاهی نگاهش  افتاد که  خدای چیره می  )موبدان(   هاران کرد. در 

 گذشتند. دعاکنان می
-ن آستینو رخیابان نشسته بود و دو مار از د  های کهنه در لبه مردی در میان لباس 

رفتند. جلویش  کنان دور مرد بالا و پایین می فیسهایش بیرون آمده بودند و فیس
مسی روی آن قرار    پیکوت دستمال کثیفی پهن و دور آن ماری حلقه زده بود و چند 
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 من از مارها وحشت دارم.«  !چه ترسناکداشت. زنی گفت: »
خم شد و زیر مرد را نگاه کرد،    دگار کنار او، مرد لاغری روی هوا دراز کشیده بود.  

ای چوب به زیر مرد  چیزی نبود. واقعا آن مرد روی هوا خوابیده بود. چند پسر با تکه
چوب به چیزی گیر  زدند تا ببینند که مرد روی چیزی دراز نکشیده باشد. با آن که  می

 شد. کرد، ولی باز باورشان نمینمی
زمانی که خورشید به وسط آسمان رسید، توانست به بالای تپه برسد.    سرانجام 

برافراشته در پهنه آسمان  های  روبرویش قصر خاکستری بسیار بزرگی با برج و بارو 
روییده بود.  های سنگی آن  روی دیوار   یی هاریشه   چونهم. گیاهان  کردخودنمایی می 

های سبز و زرد  خوردند کامل در برگ های بزرگی که سرتاسر قصر به چشم می ایوان 
نارنجی   برجِ کنگره  شدهی مخف و  بین دو  دارِ بزرگ که سربازان در روی آن  بودند. 
زدند، یک دروازه بزرگ آهنی وجود داشت. برج خاکستری درست وسط  گشت می 

محو تماشای عظمت آن قصر و برج شد و بعد از  مدتی    دگارقصر قد برافراشته بود. 
ها را دید، تا  شد تا دوردست می   جاآنمدتی برگشت و پشت سرش را نظاره کرد. از  

از چهار طرف شبح محو  جایی که چشم کار می  ادامه داشت.  نارنجی  کرد، جنگل 
هم چون    ها بوته آمد. سمت شرق جاده کرم رنگ در بین سبز تیره  ها به چشم می کوه

 . تعداد درختان آن قسمت کم بود. شدی مماری لغزان دیده 
معبد بزرگی از سنگ ساخته شده بود. شکل رز سیاه روی تمام دیوارها    ، سمت چپ

خورد. روی سقف، درست بالای درب ورودی، چشم  های معبد به چشم میو طاق 
ها یک دست شمشیری را در  ای افتاد. دو شاخ بلند که در وسط آن مهبه مجس  دگار

داران باشد، جایی  جا باید معبد تاجبا خود فکر کرد که آن  دگارمیان خود گرفته بود.  
ورودی    هاران در جلوی درب چوبی بزرگ ا دفن شده بودند. دِکه تمامی باگاسوره

لباس  با  در کنار هم  نفر  بودند و دعا  هاشمع روشن کرده و چند  ایستاده  ی بزرگ 
 رسید. خواندند. بوی عود از داخل معبد به مشام می می
صدای فریادهای بلندی از روبرویش او را از افکارش بیرون آورد. میدان    ناگهان 

های چوبی کشیده شده بود. مردانی  ای کمی جلوتر قرار داشت و دور آن حصار مبارزه
ی در سکوت و گاهی با فریادی از شوق یا هیجان  گاه گه کردند و  مبارزه را نگاه می 
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اش از دریای زیبایی  بودند. بعد از سیر آب شدن چشمان تشنه   زدهحلقه به دور میدان  
جمعیت حرکت کرد. از جایی که تجمع کمتر بود با تلاش زیاد خود    طرف   بهاطرافش  

زل زده    گر ید کفروخته به یرا به پشت حصارهای چوبی رساند. در میدان دو مرد برا
با   برجسته و شلواری کرک  بالاتنهبودند. مردی  با عضلاتی  اهالی    که  دارلخت  از 

در لباس    هاگوتشمال( در سمت راست و مردی لاغر و قد کوتاه از  )  آکرمردمان  
 ای در سمت چپ. قهوه

:  ها گفتزد. یکی از آن ی یکی از مردان بیرون حصار فریادی می گاه  چند هر از  
 « برای مرد آکر. پیکوت پنج »

مردی در کنار طبل پوستی پرتاب کرد. یکی    طرف   بهیک سکه مسی را    سپس  
   « ی.هاگوتبرای مرد  ورسییک » دیگر بلندتر فریاد زد: 

چشمان مردان را به خود جذب کرد. با    ، ای در هوانقره  ورسی ش یک سکه  چرخ  
این جمله هوی بلندی در بین مردان بلند شد. مسئول میدان، محکم روی طبل ضربه  

ی یورش  هاگوتمرد    طرف  بهزد. با برخورد چوب به طبل، مرد شمال با تمام قدرت  
مرد   داد.  هاگوتبرد.  نجات  او  محکم  مشت  از  را  خود  زمین  روی  چرخشی  با  ی 

توانست صورت او را برای    دگار ستاد و حرکات مرد آکر را زیر نظر گرفت.  بلافاصله ای
با دو چشم کشیده و باریک که دائم در حدقه تکان    زنقشی رای ببیند؛ صورتی لحظه

هایش  خوردند. در چشم چپ او در مردمک سیاه یک نقطه سپید قرار داشت. لب می
ه بود؛ حرکات و رفتارهایش آشنا  شدند. انگار او را جایی دیددو خط دیده می   چون هم
 بود. 
ی آرام ایستاد. زمانی که به او رسید با  هاگوتبار دیگر مرد آکر هجوم آورد. مرد   

  هم   به ش  ل سرعت خود را کنار کشید و پایش را جلوی مرد آکر گذاشت. مرد آکر تعاد
ار را  خورد و با شانه و سر به حصار چوبی برخورد کرد و بعد از مدتی ایستاد. لبه حص

 دهانش را که به بیرون پرتاب کرد.  قرمز  زد. آبگرفته بود و مرتب پلک می 
های تند و با  ی با گام هاگوتبه وسط میدان آمد. مرد    اط ی احت  با بار مرد آکر    ن یا 

اما    ؛مرد آکر حرکت کرد. مرد آکر برای دفاع مشتش را به هوا برد  طرف  بهسرعت  
ی مانند دفعات قبل جا خالی داد و محکم با مشت به شکم او کوبید.  هاگوت مرد  
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چنان قوی بود که مرد آکر نتوانست خود را    برخلاف هیکل کوچکش، مشتش آن 
او را با دو دستانش  ی از این فرصت استفاده کرد و سر  هاگوت نگه دارد و خم شد. مرد  

حال با  او زد سپس او را رها کرد. مرد آکر بی   صورت   به گرفت و با زانویش محکم  
 صورتی خونین روی زمین افتاد. 

ی را  هاگوتای مرد  ناگهان جمعیت از شور و شوق منفجر شد. هر کس با نعره 
ی گذاشت  هاگوتکرد. مسئول میدان یک مشت سکه کف دست مرد  تشویق می 

 «شود. ها عصر برگذار می ادامه مبارزه »صدای بلند گفت:  سپس با 
  دگار میدان را ترک کردند.    کمکم دیگر محکم بر روی طبل کوبید. مردان    بار 

غیب شده بود. دیگر چیزی برای    انگاری را از نزدیک ببیند؛ اما  هاگوتخواست تا مرد  
رفته بود. کمی  های محکم، جای هیاهوی مردان را گنگاه کردن نبود. صدای چکش 

به سمت اولین مغازه   دگارقرار داشت.   گر ید کچند مغازه آهنگری کنار ی ترطرف آن
 به راه افتاد.  

عرق    که  در حال کوبیدن آهنی گداخته بود   تنومندی    داخل مغازه آهنگری جوان 
اش در نور کوره واضح دیده  عضلات برجسته  خورد. از سر و روی او به پایین سر می 

پر از نعل، میخ و وسایل آهنی دیگر بودند. آهنگر ضربات را محکم    وارها ید شد.  می
 « سلام.»گفت:   دگار آورد. فرود می 

 زیر لب غرید و ضربه آخر را محکم وارد کرد.  آهنگر  
 « کمی وسیله نیاز دارم.»
هایش را با دستمالی پاک  آهن سرد شده را به داخل کوره انداخت. عرق   آهنگر 

 « خواهی؟چه می»کمد چوبی قرار داشت سپس گفت:  رویکرد که  
سه قلاب، سه طناب شصت قدمی، یک بیلچه، یک اره، چند تا میخ بزرگ و یک  »

 « چکش. 
یکی وسایل را با خود آورد  سرش را تکان داد و به پشت مغازه رفت. یکی   آهنگر  

 ای قرار داد.  و داخل کیسه پارچه 
کهنه    ،های پارهلباس  که  ای را در کنارش دیدخمیده، پیرمرد لاغر و  دگار ناگهان  

اش عرق با خاک مخلوط شده بود و  زد. روی پیشانی و پر از خاکش بر تن او زار می 
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مختش را روی میز  شد. پیرمرد دست کلفت و ز ها دیده میجای دستانش روی آن 
 « کجایی؟ یک بیل بیاور.  آهنگر» چوبی گذاشت و گفت: 

گشت و آن را درون کیسه گذاشت و گفت: »چه شده است؟  آهنگر با طنابی باز 
 چند روز قبل بود که آمدی و بیل خریدی!« 

های  خواهم قبر دارد. می ها برنمی ند شد! آن لعنتی دست از سر مرده ند شد، کُ»کُ
 ها را بیرون بیاورد.« تری بکنم تا آن موجود نتواند مرده عمیق 

 آید؟«ها می »هنوز هم به سراغ قبر 
دانی چیست؟  آید. روز و شب فرقی ندارد. میاش بشود میه. هر وقت گرسنه »آر

خور بیافتند. باید عمیق بکنم  خواهم جسدم دست آن مرده مرگم نزدیک است و نمی 
 که نتواند.« 

پیرمرد داد و گفت: »بیا. برو به قصر    دست  بهآهنگر بیلی را از کنار دیوار برداشت و  
 ها بگو.« آن  و به

 کند.« »فکر کردی که نگفتم. هزار بار گفتم؛ اما کسی باور نمی 
 « !خداحافظ»روی میز گذاشت و گفت:   پیکوتپیرمرد هشتاد 

 »خدایان به همراهت.« 
 « شود؟چقدر می »گفت:   دگار

 « .پیکوت و دو  ورسیشود یک می »بعد از کمی فکر کردن گفت:   آهنگر  
خود مبلغ را پرداخت و گفت: »در مورد چه    پیکوت و پنج    ورسی از دارایی دو    دگار  

 زد؟« حرف می 
شاخ طلایی  آید، موجودی که یک تاج تکگوید موجودی از درون جنگل می »می 

خورد. پیرمرد دیوانه  ها را می آورد و آن ها را از قبر بیرون می روی سرش دارد. مرده 
 ؟« باشدها را درست نکرده کجا معلوم که خودش این داستان است. از 

دیگر نتوانست صحبت کند. نگاهی به    دگار همان زمان چند نفر وارد مغازه شدند.  
کشید؟  ها را از قبر بیرون میقبرستان روی تپه انداخت. چه موجودی بود که مرده

، کیسه را روی پشتش  آمد. بعد از خداحافظی چیزی در پهنه آرام قبرستان به چشم نمی 
آورد. هنوز چند قدم  گذاشت و به راه افتاد. سنگینی آن کمر و پاهایش را به درد می 
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 ی نظرش را جلب کرد.  غذاخورنرفته بود که یک  
ساخته شده بود و طبقه دوم آن بدون   سنگتختهغذاخوری در دو طبقه روی یک  

بود. بالای آن چندین میز  آن کشیده شده    دور   بهفقط یک حصار چوبی    که   دیوار بود 
نفر در بالا نشسته و مشغول خوردن غذا بودند. شاخه    ن یچندو صندلی قرار داشت.  

بود.   آمده  تا کنار یک میز  از درختان کنار غذاخوری  اختیار به سمت  بی   دگار یکی 
پیش  پشت  مسن  زنی  داخل  شد.  روانه  از  غذاخوری  لبخند  با  و  بود  ایستاده  خوان 

 شود خورد؟« چه چیز می  پیکوت با هشتاد  »گفت:   دگارکرد.  پذیرایی می مشتریان 
پز، یک  مرغ آبزن با لبخندی جواب داد: »یک تیکه گوشت گاو سرخ شده، تخم 

 « نان با شهد سیب.
 « ممنون پس همان را برای من بیاورید.»
ها را طی کرد و بالا روی همان میزی نشست که شاخه درخت تا آن  پله   دگار  
بعد از برج و قصر، بلندترین نقطه    جاآنده بود. کیسه را کنار صندلی گذاشت.  رسی

قدر قدرت نداشتند  آن   د ی خورش  با نسیم خنک. اشعه   نظیربود؛ همان منظره بی   هاگوت 
 شد.  که بخواهند او را اذیت کنند. حتی گاهی سایه شاخه درخت باعث سرد شدنش می 

ی افتاد؛ همان  هاگوتهای دیگر، نگاهش به همان مرد  در حین نگاه کردن به میز 
کسی که مرد آکر را در میدان مبارزه شکست داده بود. کنار او زن جوانی با چشمان  

بلعید. آهسته و سریع  سبز نشسته بود. ران مرغی جلویش بود و با سرعت آن را می 
جدی بود. زن جوان  ها  میان آن   شد. انگار بحث درکلمات بین آن دو رد و بدل می 

ی با چشم سپید، فقط سرش را تکان  هاگوت زد و در مقابل مرد  بدون وقفه حرف می 
از آن    دگارکرد.  ی جایی را نگاه می رچشم ی زی خم شده بود و  هاگوتداد. مرد  می

را ببیند. مرد برای    چشمانش دور دهان و    وچروکن ی چفاصله توانست خطوط ریز  
  دگار و را جایی دیده بود. شاید حدود چهل سال داشت.  خیلی آشنا بود، انگار ا  دگار

 خط دید او را دنبال کرد.  
ی به ایوان بزرگ قصر زل زده بود. یک مرد و یک زن در آن ایستاده  هاگوتمرد  

کلاه  با  مرد  شاخبودند.  سه  روی    ی خود  را  و  حصارسنگدستانش  بود  گذاشته  ی 
ه بود دائم دستانش را در حین حرف  کرد. زنی که کنار او ایستادروبرویش را نگاه می 
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شاخ وارد ایوان    داد. دیری نگذشت که یک زن جوان دیگر با تاجی دو زدن تکان می 
 سواران باشند. او کوردوسا   تاریس ها باید باگاسور فکر کرد که آن  دگار قصر شد. 

  مانده ی باقی تکه نانی را به دندان گرفت و بار دیگر سرش را تکان داد.  هاگوت   مرد 
  سبز چشمپاک کرد. زن    دست   پشت نان را درون بشقاب انداخت. دور دهانش را با  

ی کشاند. زمانی که طناب دور آن را باز کرد، پوست  هاگوت ای را به جلوی مرد  کوله
برخاست، کوله را برداشت. زن    ی از جایشهاگوتحیوانی از آن بیرون افتاد. مرد  

رفت، دختر  ها پایین می ی از پله هاگوتزمانی که مرد  هم گام او شد. هم   سبزچشم
آمد و سینی را روی    دگارآمد. دختر خدمتکار به سمت  خدمتکار با یک سینی بالا می 

از دیدش گم    سبزچشمی و زن  هاگوتمیز گذاشت و مشغول چیدن میز شد. مرد  
 « اند کی هستند؟ها که آن بالا در ایوان ایستاده ببخشید. آن »ت: گف دگار شدند. 

پرسند.  همه تازه واردها همین سوال را می » خدمتکار نگاهی انداخت و گفت:    دختر 
باگاسور   ایستاده است  در وسط  با موهای    تاریس آن مرد که  راست  و دختر سمت 

ان( و آن یکی هم خواهر  خانم اسوارای کوردوسای اسواران )به معنی شاهزاده قهوه
 باگاسور هستند.« 

 «چیز دیگری نیاز ندارید؟» ایستاد و گفت:  دگاردختر خدمتکار کنار  
 « نه ممنون؛ راستی... »

پنج    دگار دختر  پیکوتیک سکه  داد.  خدمتکار  دختر  به  را  آن  و  آورد  بیرون  ی 
ی را درون جیب کوچکی گذاشت که دور  پیکوتخدمتکار لبخندی زد و آن سکه پنج  

ای از گوشت را برید  تکه   دگار را از یاد او برد.    زیچهمهکمرش بود. بوی مطبوع غذا  
 و در دهانش گذاشت. 

14 
خوابی پر از آشفتگی.    ؛ اخت و خوابیدبلافاصله بعد از رسیدن، خود را روی تخت اند

ماه و آن موجود نیمه چشم زرد با  های تیز دندان، جنگل تاریک، آسمان بیهورکس 
همه ذهنش را برآشفته بود. هجوم همه افکار او    ؛موهای بلند ولی کم پشت سپیدش

و   باخته  رنگ  هوا  به سقف خیره شد.  با چشمان گشوده  و  پراند  از خواب    آگیرا را 
در  بازنگ هرچه  اما  بخوابد؛  دوباره  خواست  بود.  به    خواب  تخت شته  خواب  ماند، 
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 چشمانش نیامد.  
و غم دوران سرد  افتاد؛  خانه سوخته خودشان  یاد  را گذابه  بود. چه  رانگیزی  نده 

فشرد. کینه جزئی از وجودش بود. یاد  روزها و چه عصرهایی. گاهی پوچی او را می
اش در آن دوران را به  کننده را از سر پراند. تنها دلخوشیآن روزهای دور و ناراحت  

اختیار دستش روی  یاد آورد؛ آن استخوانی که خاطرات آن دختر را در خود داشت. بی 
کیف چرم رفت، درب آن را باز کرد و تکه استخوان را بیرون آورد. دوست داشت بار  

اش. روی  شیرین زندگیدیگر درون آن خاطره گرم و دلنشین فرو رود. تنها رویای  
 تخت نشست و استخوان را فشرد. 

ن بار روی تخت غلت  گذاشت. چندیخواست بخوابد؛ اما فکر راحتش نمی می»   
پرنده همانند  ولی خواب  دائم صورت دختر جلوی چشمانش  زده  بود.  پرگشوده  ای 

بود، ولی  توانست بخوابد. روی تخت نشست. دخترهای زیادی را دیده  نمی  آمد و  می
زما  احساسی هیچ  نظ  را  ن چنین  در  ارزش  نداشت. هر کس  ثروتش  اندازه  به  رش 

برای   راهی  فقط  هیچپیکوت داشت.  دیگر.  چیز  نه  بیشتر  درگیر  ی  را  احساسش  گاه 
هوا  نمی بر چشمانش کشید.  احساسش. دستی  اسیر  بود؛  اسیر شده  الان  اما  کرد؛ 

 انداخت. می شد. باید چوب بیشتری درون اجاق داشت سرد می
از جایش برخاست و نگاهش به کاسه پر از سوپ افتاد. دختر غذایش را نبرده بود.   

سرد شده بودند. کاسه را به داخل دیگ برگرداند    ؛به طرف میز رفت و کاسه را برداشت
ها را به داخله کاسه برگرداند. باید  و هم زد. مدتی صبر کرد تا گرم شود. دوباره آن

بارید ولی از  دید. باسرعت به طرف در رفت. باران هنوز میتر را می بار دیگر دخیک
ای نمانده بود.  شدتش کم شده بود. از کنار درب، چتر را برداشت. تا نیمه شب فاصله

خواست و  چتر را بالای کاسه گرفت و به راه افتاد. بخار از روی کاسه به هوا برمی
بینی آن،  نوازش میبوی  را  نزدیاش  با  اوج می کرد.  قلبش  تپش  گرفت.  ک شدن، 

پشت درب درنگی کرد، نفس عمیقی کشید و دو بار به درب زد. گوش فرا داد. قطرات  
. صدای دختر  و آهنگی را به راه انداخته بودند  خوردندها میباران به آرامی روی برگ 

 « !از پشت درب گفت: »گفتم کسی مزاحم من نشود
 دوباره ریختم و  آوردم.« »غذایتان را فراموش کردید. آن را 
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درب به آرامی باز شد. نور فانوس روی دیوار، اتاق را نیمه روشن کرده بود. انگار  
لباس تمام  آورده و روی صندلی دختر  در  بود.  هایش را  پهن کرده  اجاق  های کنار 

هایش به او  توانست چشمان براق دختر را ببیند. دختر با نگاهی خسته از زیر پلک
آن زیبایی که درون ذهنش نقش بسته بود، واقعیت   ؛ کرداشتباه نمی  نگریست. می

 داشت. دختر دستش را بیرون آورد و کاسه سوپ را گرفت.  
 تان را بدانم؟« شود نام »می

زمان هم نخواهی فهمید. کسی مزاحمم نشود. فردا هم به دنبال خبر  »خیر. هیچ 
ای وارد دهکده شده است. پولش  به دهکده برو. خبر جدید برایم بیاور. ببین غریبه

 دهم.« راه هم می
هایش را بر هم فشرد. خطوط زخم فراوانی روی ساعد سپید و ظریفش  دختر لب 

 شد.  دیده می
 کنی؟چکار کردی؟«»از که فرار می

ابروی کشیده به  بر  دختر خمی  قرار  نکن.  فراموش  »قرارمان  و گفت:  آورد  اش 
 وجو نبود. دفعه آخرت باشد.«پرس
خواستم کمکت  تر به داخل بازگشت و  درب را بست. پیش خود گفت: »میدخ

 کنم.«  
به داخل خانه بازگشت. با دیدن دختر عطشش بیشتر شد. انگار هیچ زمان از دیدن  

دانست که آن شب خوابش نخواهد  به روی تخت برگشت. می  سپس  شداو سیر نمی
شد. چه  داد. باید درون رویای شیرین خود غرق میصورت آن دختر اجازه نمی   ، برد

اش دلیل کارش را  شد؟ چرا؟ برای اولین بار در زندگیبود؟ چرا فکرش آزاد نمی  شده
 آورد. دانست. فقط صورت زیبای دختر را به خاطر می نمی

دیگری داده بود.  نشاط    دگاراز خاطره بیرون آمد. خاطره کوتاه بود، ولی به    دگار
غیر از  ه  مرد چیزی ب  بود، اما سرانجام در آن خاطره، مرد به دختر علاقه پیدا کرده  

  دگار توانست خاطراتش را ببیند.  زمان نمیهیچ  دگارمرگ نبود. اگر مرد نمرده بود،  
دانست، او هم همانند  گاه دلیل مرگ آن مرد را نفهمیده بود، اما یک چیز را می هیچ

مرد   دختر علاقهآن  آن  آن  به  و  بود  مرد  آن  جای  به  انگار خودش  بود.  مند شده 
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احساسات ناب، آن لحظات را خودش تجربه کرده بود. در میان خاطرات گذشته، این  
دانست که تنها خاطره خوب بود. هیچ خبری از خیانت و قتل و دو رویی نبود. نمی 

او نداشت و مکان آن خاطره را هم  . هیچ نشانی از  کردمی چطور باید آن دختر را پیدا  
دانست که از کی  بست بودند. نمی شناخت. هیچ راهی وجود نداشت و همه بن نمی 

 باید بپرسد.  
افتاد   استخوان شست  به  نگاهش  برگردانند که  به جایش  را  استخوان    ؛ خواست 

توانست خاطره آن را ببیند و   همان استخوانی که از درون گور خفر پیدا کرده بود. می
گذاشت.  ای بین خاطره دیدن میجمعی آگاه شود؛ اما باید فاصلهاز اسرار آن گور دست

ریخت. پشت سرش به اندازه  دیدن خاطرات عواقب زیادی داشت. موهای سرش می
برخاست و در اتاق قدم زد. برای مدتی از پنجره    یک بند انگشت ریخته بود. از جایش 

نبود.    اَوِر داد. خبری از  خود ادامه می   کار  بهبه طور عادی    زیچهمه بیرون را نگاه کرد.  
اَ دوست داشت که گذشته  بداند،  روخیلی  آخر  او   را  در  بود.  اسرارآمیزی  روی   مرد 

  صندلی نشست و کتاب گرگ دریا را بیرون آورد.

. کتاب را روزگاری پدرش به  ند های آن بسیار قدیمی بودجلدش، برگه برخلاف  
به او گفته بود که از آن خوب مراقبت کند و نگذارد که کسی از وجود    و  داده بود  دگار

آن اطلاع پیدا کند. کتاب گرگ دریا را بارها خوانده و همه جای آن را حفظ کرده  
 بود. تنها چیزی که از پدر به جا مانده بود. 

گاه  جا دزدی کرده بود و هیچخاطره گرگ دریا، خاطره دزد دریایی بود که از همه 
ای برای همیشه ناپدید شده بود.  کسی نتوانسته بود او را پیدا کند و همانند افسانه

هیچ کس از هویت گرگ دریا و محل مرگش اطلاعی نداشت. در آن کتاب فقط از  
گرگ دریا نوشته شده بود. کشتن هیولاهای  های  و شدنر  در  ها و روها، سفر رشادت 

دانست که پدر  دریایی و گنج بزرگی که کسی هم از جای آن اطلاعی نداشت. نمی
از   و  بود  دیده  دریا  خاطرات گرگ  در  می  دگارچه  این  چه  در  باید  او  که  خواست 

. در بین کتاب، دو برگه قدیمی به خط کهن نوشته شده بود؛  کردمی خاطرات پیدا  
به زبانی    شدهنوشتهها خاطرات را بخواند. خطوط  توانست با کمک آنکه می  همانی 

هایی در مورد آن زبان به او  توانست آن را کامل بخواند. پدرش چیز نمی  دگار بود که  
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وقت هم آن را کامل  وقت نتوانست آن را کامل یاد بگیرد. هیچ یاد داده بود؛ اما او هیچ 
 و تقریبا خشن سراسر آن نوشته شده بود.   ی ل خاصنخوانده بود. خطوط سیاه با شک 

حس غریبی بر دلش نشسته    و   انداخت. خورشید در حال غروب بود نگاهی به بیرون  
های کتاب قدیمی  که برگه   طورهمان گذاشت. خبری او را آرام نمی بود. تنهایی و بی 

بام شنید؛ کسی سعی داشت  خوردند، صدایی از پشت هدف در دستانش ورق می بی
زدنی  نفس خواست از جایش برخیزد که ناگهان صدای نفس   دگارآهسته گام بردارد.  

مان  را دید که بر لب پنجره چندک زده بود؛ ه   سرندابعد از آن هیبت    و  به گوش رسید 
توانست کامل داخل  تراش دیده بودند. انگار نمی درون کلبه کوف سنگ  دختری که

ایستاد و با تعجب گفت: »شما تنها    دگار نگاهش روی    وجوجست از کمی  را ببیند. بعد  
 « هستید؟ می توانم داخل بیایم؟

 دانی؟« »از کجا نشانی ما را می
هایی  کمترین چیز این است که نشانی آن  هاگوت لبخندی زد و گفت: »در    سرندا

 حکومت جنگل است.«  هاگوت که مورد توجه هستند را بدانی.  
دانم  تراش را بردند. می کوف سنگ »جا را نگاه کرد و گفت:  کاوش همه با نگاه کنج   

 گردد. اعدامش خواهند کرد.« که دیگر بر نمی 
 »چرا بردنش؟« 

ها کم نیستند. سر آدم را به  ها. این »افکار جدید و نو، افکار درست و بر ضد خیلی
 برند بالای دار.« راحتی می

 شود؟« »خب چه می
به کوف سنگها چشم»آن  که  موضوعاتی  از  خیلی  روی  را  مربوط  هایشان  تراش 
که  می کنم  فکر  است.  رسیده  سر  به  صبرشان  دیگر  الان  انگار  بودند.  بسته  شد، 

 تصمیمات شدیدی بگیرند.« 
 »بالاتر از مرگ که دیگر چیزی نیست، دخترش هستی؟« 

 »چیزی از دخترش هم کم ندارم.« 
 یستی!« رسد که برایش نگران ن»به نظر می

طور که مسافر بالاخره باید برود، من هم خیلی  لبخند تلخی زد و گفت: »همان  سرندا
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ام. دیدن هر روز او، با آن حال نزار برایم دشوارتر  و دلم را برده  وقت قبل از او دل کنده
 از رفتنش بود. مهم هدفش بود که برای آن تمام سعیش را کرد.«

 ود.  ای بگر غم کهنهاش نمایانچهره
تا درمورد حرکت فردا صحبت کنم. می  بودم  ببینم که کی حرکت  »آمده  خواستم 

 «کنیم؟می
 خواست موضوع را به بحث قبل بکشاند.  دگار

 کرد؟« گفت، پا فشاری میچه که می »چرا بر آن
به کنار صندلی رفت و گفت: »چون انسان باید بر حرف درست پافشاری کند.   سرندا

ها  هاست. وظیفه هر انسانی است که آن ها در گرو آن های که جان تمام انسان حقیقت
می که  هرچه  او  نگیرد.  نادیده  انسانرا  رستگاری  برای  خوبی  گفت  برای  بود.  ها 

 شان بگیرند.« یدهدهند که نادها ترجیح می شان، اما انساندخو
 تراش دل کندی؟« »چرا از کوف سنگ 

شنیدی؟ دیگر جانی برایش نمانده بود. شاید چند روز دیگر دوام  هایش را نمی»سرفه
 آورد. او کارش را انجام داده؛ حتی اگر فقط چند نفر را هدایت کرده.« بی

 ست؟« هچیز در حال عوض شدن »تو هم باور داری که همه
. دنیا  هستند های عوض شدن دنیا، کامل آشکار  ن نیست! نشانه»کاملا. شکی در آ

 دانم چه تغییری. همه به فکر خود هستند.«کند، ولی نمیتغییر می
را محکم بین انگشتانش پیچانده    آن بسته و    یدستانش را با پارچه سپید   سرندا

را دنبال کرد. دستش    دگار خط دید    سرندا بود. بند انگشت کوچک دست راستش نبود.  
اذیتش می انگشت قطع شده  انگار دیدن آن  برد؛  لباسش فرو  رازی  را داخل  کرد. 

بود.   نهفته  انگشتانش  کتاب    سرندادرون  به  گفت:    دگارنگاهش  و  من هم  »افتاد 
 « کنی که افسانه است؟یا را خواندم. شما هم مثل همه افراد فکر می افسانه گرگ در

 آن را بست و گفت: »شاید باشد. خیلی از چیزها فقط در فکر مردم هستند.«    دگار
 « تر است!خواهم بگویم که این از واقعی هم واقعی اما من می »
به همان اندازه که این لیوان واقعیست. اگر  »لیوان را برداشت و ادامه داد:   سپس 

 « خوانی؟را می آن واقعی نیست، پس چرا تو به نظر 
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من نگفتم واقعی نیست، گفتم شاید نباشد؛ بعد انسان باید حتی در مورد چیزهایی  »
که واقعیت ندارند هم اطلاعات داشته باشد. در ضمن آن افسانه مانند این لیوان در  

 « نیست که بخواهی بگویی واقعیست. تدست
درخشید و گفت: »اگر من بتوانم یکی از آن    سرندابرقی در چشمان زیبای    ناگهان 

 «نشان دهم چه؟  تو شود واقعیت ندارد را به چیزهایی که گفته می 
 « توان آن را مثل لیوان حس کنم. آن وقت می »
لبان  لبخند  روی  گفت:    سرندای  و  هستیم  »نشست  مجبور  یک  پس  به  که 

 « روی طولانی شبانه برویم. پیاده 
 « ها؟باملابد از روی پشت »
خطر است، آن هم زمانی که  پر  هاگوت ترین راه برای سفر در  چرا که نه. امن»

 « شهر پر از آن همه غریبه است.
  از سقف  دارنده   نگه عنوان   به که گرفت ای را خود را به پنجره رساند، کنده سپس  
با یک فشار پایش روی آن رفت سپس لبه را گرفت و    ،پنجره بیرون زده بود   کنار

برخاست و خود را به پنجره رساند. تنها    اجبار  به   دگار.  کشیدبام  روی پشت  خودش را
 « دستت را به من بده.»گفت:   سرندا بود. فعلا تنهایی را دوست نداشت. 

ش فاصله تا زمین زیاد بود.  قاب پنجره را گرفت و روی طاقچه رفت. به نظر   دگار  
اعتنا به ارتفاع، کنده جلوی پنجره را گرفت و پایش را روی آن گذاشت. با یک  بی

فشار پا، لب بام را گرفت. دست دیگرش را نیز آورد و با تمام قدرت خود را بالا کشید.  
  دگار را حس کرد که لباس او را گرفت و با تمام قدرت کشید.   سرندا، دستان راهمهین

 « تر بود!کردم سخت چه که فکر می از آن »ایستاد و گفت: 
 « کردم که بالا آمدن برای یک جنگجو راحت باشد. فکر می »
 « جا است که من جنگجو نیستم.برای یک جنگجو آره؛ اما مشکل این »
کرد. خورشید در آغوش کوهای غرب پناه  فضا را پر می   کمکم  ، غلیظ شب  مه 
  دگار بام دیگر پرید.  بام را طی کرد و به روی پشت با سرعت پشت   سرنداگرفت.  می

نفس عمیقی کشید و چند بار چشمانش را برهم فشرد سپس به راه افتاد. شیب سقف  
بام رسید. فکر افتادن عرق  زد. به فاصله کم بین دو پشت دائم تعادلش را بر هم می 
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نزدیک بود که    طرف آنید. اش دواند. قدرتش را جمع کرد و پرسردی را بر پیشانی 
 «خب به دنبال من بیا. »گفت:  سرندااما خود را نگه داشت.  فتد؛ یب

آهویی    سرندا  می   انزیوخجست همانند  دیگری  سقف  به  سقفی  در  از  پرید. 
از دست  می   یبالسبک هایش همانند کبوتر  پرش  مانست. بدون این که تعادلش را 

 کرد. ها را طی می بامها و پشتها، دیوار بدهد، دودکش 
  وجود   با کرد.  راه و او را گم می   دگار ا  ن ایستاد، مطمئنمی   سرندا ی اوقات اگر  گاه 
های درشت عرق را بر پیشانی و پشتش  رفت؛ اما باز دانهکه هوا رو به سردی می این 

ها را برای او سخت کرده بود. گاهی یک  تشخیص لبه   ،کرد. هوای تاریکحس می 
 . خوردو تعادلش برهم می  رفتپایش در می  تکه از سقف از زیر 

که با یک پرش خود را به بالای آن   یک ارتفاع سه قدمی وجود داشت  شی روبرو 
برای استراحت    . بردنددیگر از او فرمان نمی   ش یپا  ساق های ران و  رساند. ماهیچه 

بلند کرد و دهانش    سرنداو دستش را برای    روی یک برآمدگی سقف نشست  جا  همان
خاست. طولی  خس عجیبی از گلویش برمی را برای مکیدن هوای بیشتر باز کرد. خس 

احساس کرد.    سرندانکشید که حضور   در کنارش  گفت:    سرندارا  و    ی چ »نشست 
 « شد؟
 « توانم، باید کمی استراحت کنم.بیشتر از این نمی »
 « فراموش کردم که شما جنگجو نیستید. »
 نفس عمیقی کشید و گفت: »چقدر مانده؟« دگارخندید.   سپس  
 « قدر که آمدیم، مانده. زیاد نیست. همین »

های سنگی سقف زیر پایش  که به تکه   طور  همان. اختیار سرش آویزان شد  بی   دگار
می  لکه نگاه  نقرهکرد،  همانند  های  که  کرد  جلب  را  نظرش  آن  روی  در  رنگی  ای 

اثری از خورشید در آسمان    ؛ را بلند کردخوردند. سرش  های ریز آب تکان می موج
نبود و جنگل در همان سکوت طلسم شده قبل از هجوم فرو رفته بود. تمام شهر به  

نور    انعکاس   . نور روی سقف همندغرق شده بود  یرنگ ای های نقرهدفعه در نور یک
 ای برج خاکستری بود.  نقره

با سرعت در پشت شاخ و    که  ای را دید چندین نور نقره  ، ناگهان در میان جنگل
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ای در دست  ای مشعل نقرهزدند. انگار عده ها چشمک می برگ درختان همانند ستاره 
ها خود  ها تا شهر زیاد نبود. در آخر نور دویدند. فاصله آن داشتند و در میان جنگل می 

رسید. بعد از آن    گوش  به را به جاده رساندند. بلافاصله صدای ریز فریاد دیشب هم  
ناپدید شدند.   نورها  تمام  ناگهان  انداخت.  اندام جنگل  بر  لرزی  بلند  صدای غرشی 

ها را دیدم. انگار  کردم، آن دیشب هم که روی درخت اطراف را نگاه می » گفت:    سرندا
آیند، مجبور شدند که  ها می ند. الان هم که هورکس به دنبال چیزی در جنگل هست

 برگردند.« 
 زنند.« »چه دل و جراتی دارند که با وجود آن هم هورکس در آن جنگل چرخ می

اند جانشان را به  »معلوم است که به دنبال چیز با ارزشی هستند که حاضر شده
 خطر بیاندازند. اما چه چیزی؟« 

تمام جنگل را پر کرد. صدای غرش فرمانده  ها  هورکس   همه همکم صدای  کم 
ای غیر باوری  هکم چیز کم »گفت:    دگار رسید.  ها از داخل جنگل به گوش می هورکس 

 « بینم.را می 
 «بگویم؟ تو توانم چیزی درمورد می »
 « اگر درمورد جنگجو بودن من نیست، آره »

حتی از من    تونیست. به نظرم    تلبخند زد و گفت: »نه درمورد جنگجو بودن  سرندا
 «ها را قبول داری!هم بیشتر افسانه

 « کنی؟فکر می  طورچرا این »
کردی، تردید را در صدا و  ها صحبت می که زمانی داشتی درمورد آن برای این »
فکر   تو بد گفت ولی چشمانت چیز دیگری. لاحس کردم. زبانت یک چیز می  ت نگاه
آن می که  بگویی  اگر  که  مردم   کنی  دارند،  واقعیت  کوف    توها  و  من  همانند  را 

 « پندارند؟تراش دیوانه می سنگ
 « بهتر است راه بیفتیم.»لبخندی زد و گفت:   دگار

15 
توانست. انگار قدرت  برساند؛ اما باز نمی   سرندا کرد که خود را به  سعی می   دگار  

گذاشت. بعد از  می  سر پشت تر نسبت به قبل موانع را راحت  و تمام نشدنی بود  سرندا
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داشت، به میدان   بام یک خانه که حیاط بسیار بزرگ و پر از درختیطی کردن پشت
با مشعل    که   های بسیار بزرگی روشن شده بود بسیار بزرگ مربعی رسیدند. میدان 

ستاده بودند. وسط میدان میز طویل پر  آن به نگهبانی ای  کنارگوشه در  نگهبانان شهر 
قرار داشت  از میوه  آن زن و مردها دسته   که   و غذایی  یاطراف    گر ید کدسته کنار 

کردند. عده دیگری به دور یک پیرمرد حلقه  صحبت می   گریدهم و با    ایستاده بودند 
 دادند. های او گوش می زده بودند و به صحبت 

به گوشه میدان افتاد. از گوشه تاریکی کنار دروازه، شبح سگی    دگار نگاه    ناگهان 
کرد. تمام حرکات  حرکت می  فاصله   با اما    ، ها آهسته بیرون آمد. سگ بدون اعتنا به آن 

نشانی از هماهنگی وجود نداشت. گاهی سرش    هاآن   در  و  بود  جیبع   دگارسگ برای  
مرده  سینه همانند  روی  میها  می   افتاداش  طول  زیادی  زمان  جای  و  به  تا  کشید 

بود  باز  کامل  دهانش  برگردد.  راست    درستش  و  به چپ  برداشتنش  گام  با  دائم  و 
از    چون هم رفت. دمش  می انگار دوتا  طنابی شل و آویزان به پشتش چسبیده بود. 

 پاهایش شکسته بود.  
ایستاد و آهسته    جا   همان و برای مدتی    سگ خود را به درخت نزدیک میز رساند 

به بدترین روشی نشست    جاآنرسید.  نمی   جا آنای به  به پشت درخت رفت که نور نقره
 توانست بنشیند.که یک سگ می 

کرد.  بلند شد. او تمام حاضرین را به پشت میز دعوت می   ی مرد  صدای   ناگهان  
رفت. به  همه به پشت میز روان شدند. ناگهان سگ تکان خورد و با خود کلنجار می 

رسید هر لحظه امکان از هم پاشیدنش وجود داشته باشد. در یک لحظه سگ  نظر می 
 روی دو پایش ایستاد.  

بر پشتش    چنان  هماده بود و پوست سگ  ی سگ فردی در لباس سیاه ایستجا  به 
قرار داشت. فرد با سرعت و مهارت زیاد از درخت بالا رفت؛ اما شاخه سمت راستش  

کس  ها گوش داد؛ هیچ ای ساکن ماند و به صدا لحظه  را ندید و سرش به شاخه خورد. 
اتفاق  فکر کنم  »گفت:    سرندا گم شد.    ها شاخه متوجه نشده بود. بالا رفت و در بین  

 « بدی قرار است بیفتد.
 « ها را بشنود.های آن خواهد حرف شاید جاسوس است و می »
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رسید. پیرمرد صندلی  می   گوش  به ، خنده و صدای بشقاب و قاشق  وگوگفت ی  صدا 
بلند گفت:    عقب   بهرا   با صدای نسبتا  از همه عزیزانی که  »کشید و ایستاد سپس 

 « نهایت تشکر را دارم. امیدوارم ... زحمت کشیدند و در این جشن شرکت کردند، 
را دید که از    در پوست سگ  مرد  دگاردستش را بر پشت گردنش کشید.    رمردیپ 

درخت بیرون آمد و با پرشی نرم خود را روی زمین رساند سپس خم شد و بعد از  
کمی تقلا دوباره به هیبت یک سگ تبدیل شد. شتابان از درخت دور شد و خود را  

ها  ی از نگهبانان فحشی به سگ داد و سگ با سرعت از بین آن ک ی  اند.وازه رسدر به
 بیرون رفت.  

صدای جیغ بلند یکی از زنان نزدیک پیرمرد برخاست و پیرمرد با شدت    بلافاصله 
 روی صندلی افتاد سپس صندلی به پشت برگشت. 

16 
  گوش   به ها  از هر طرف صدای جیغ زن   و   ها ایستاده بودندزده جن ها همانند  مهمان  
کردند او را بلند  رسید. دو مرد خود را بر بالای سر پیرمرد رسانده بودند و سعی میمی

. یکی از مردانی که کنار  آوردند هجوم می به وسط میدان    سو کنند. نگهبانان از هر  
 « تقل کنند.جناب را به بهداری منبگذارید تا عالی »پیرمرد ایستاده بود، فریاد زد: 

 « ها را بگیرید.آن بالا، آن »زد:    اد ی فر  و   دادرا نشان    دگار اش  با نیزه   ی از نگهبانان ک ی 
که چشمانش را از نگهبانان  دهند. بدون این متوجه شد که خودش را نشان می   دگار  

 « خواهی برو.باید برویم. هر کجا که می »گفت:   سرندا بگیرد به 
سربازان را دید که    دگاربدون هیچ کلامی برگشت و با سرعت به راه افتاد.    سرندا 

به    سرندا   سر   پشتخارج شدن بودند. بدون هیچ درنگی    حال   دراز دو طرف میدان  
که طاقی در جلویش هویدا گشت. متوجه نشد    راه افتاد. هنوز چند قدمی نرفته بود

  گوش   بهها  وچه کناری صدای زره و آن را رد کرد. از ک  روی زمین خزیدکه چگونه  
 رسید. می
های کم ارتفاع  پایین تپه به راه افتاد. خانه  بهو    راهش را عوض کرد   سرندا ناگهان   

ی کنار  کندوی عسل  همانند  کوچک  بچه  گر ید کو  بودند.  جیغ چسبیده  در  ها  زنان 
که از این ها به صحبت مشغول بودند. بعد  دویدند و پیرمردها در جلوی خانه کوچه می 
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از تکه  افتاد  های سقف کنده شدیکی  از جمله زنی که  تمام آن   ؛و داخل کوچه  ها 
پریدند،  ها برگشتند. از روی هر سقفی که می کرد به سمت آن سطل چوبی را حمل می 

کم ارتفاعشان از  ریختند. کمها با سرعت بیرون می زده صاحبان آن خانه مانند زلزله 
  دگار شدند. ها و مردمان آن زیادتر می ما در عوض آلونکشد؛ اسطح زمین کمتر می 

 کرد پاهایش را در جای محکم بگذارد.  سعی می 
ها را  هر چه سعی کرد که آن   دگار رسید.  می   گوش  بهصدای سربازان    چنان هم  

روی آخرین خانه پرید سپس با یک پرش بلندتر با نوک    سرندانتوانست.    ولی  ببیند،
پاهایش روی زمین آمد و غلتی زد، بعد از آن ایستاد و با سرعت به دویدن ادامه داد.  

بیشتر شبیه    دگار پرشش  بپرد.  ندانست که چگونه  و  رسید  خانه  به  ناگهانی  خیلی 
آن  سر  که  زانوانی  با  بود.  می افتادن  پشت  ها  و  برخاست  شد.    نداسرسوخت  روانه 

 کرد.  بود از این که زمین سفت را در زیر پاهایش حس می  خوشحال 
  پشت به    نان یاطمبرای    دگارکرد.  ها در تاریکی برخورد می ها و بوته پاهایش با علف 

  ، اما نگاه کرد. نور نارنجی از پنجره آخرین خانه روی زمین پاشیده شده بود  سرش
  نور بلعیده شد. انگار وارد جنگلی شده بودند.    ی بعد نور توسط سیاهی درختان لحظه
از بین درختان به داخل می نقره تابید کمی محیط را روشن  ای برج خاکستری که 

بود.   قدم   سرنداکرده  و  کرد  کم  را  گفت:  سرعتش  دنبالمان  آن » زنان  به  دیگر  ها 
 « نخواهند آمد. 

مانند کشتی طوفان   دگار   بود گفت:  زده که دنیا در جلویش  توانم  دیگر نمی »ای 
 « بدوم.

 « ن هستی که به دنبالمان نخواهند آمد؟ ئمطم»نفس عمیقی کشید و گفت:    سپس 
 « است. گذاشتهجا نکس پایش را این آره، سالیان دراز است که هیچ »
 « چرا؟»
ها صدای جیغ و  زنند. شب در بین این درختان پرسه می   خبیثگویند ارواح  می »

 دود و به زبان اسرار ها می . روح دخترکی سپید پوش دائم بین این بوته خیزدمی ناله بر 
 « خواند. آمیزی آواز می 

 «ها را قبول نداری؟این افسانه تو»
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کنم؟ خواهی ببینی حرفی که قبلا زدم را رد می می» برگشت و خندید گفت:    سرندا  
نیز می  الان  به هیچ وجه. همین  افسانه نه  واقعی  گویم  اتفاقاتی که  ها  اما  هستند؛ 

ها را  افتد واقعی نیستند، فقط خرافاتی هستند که یک سری آدم نادان آن جا می این 
 «اند.درست کرده 

 « گوید که خرافات هستند؟به چه دلیل می »
به این دلیل که من وقتی ده سالم بود، خیلی اتفاقی وارد این منطقه شدم؛ آن  »

ها بدوم و  بود که در این محیط خلوت بین بوته  موقع دخترکی بیش نبودم. کارم این
های شاد بخوانم. مردم از من یک شبح ترسناک ساختند و شدم آن دخترک آواره  آواز 

ها واقعیت است یا خرافات؟ و الان سیزده سال است که  این   توو آوازخوان. به نظر  
 «ام.ندیده  گذرانم. تا الان هیچ چیز عجیبیجا می در هر هفته چند شب را در این 

 « جا آمدی؟گفت: »چه شد که این  دگار  
-وقتی که به دنیا آمدم، مادرم مرد و پدرم مرا بزرگ کرد. او اکثر اوقات در خاک »

دانی آن خانه برای من کوچک بود؛  ها بود. می های دیگر در حال کشف ناشناخته
جای در  اوقات  اکثر  همین  حال گشت برای  در  به  جای شهر  و  دنبال کشف  وگذار 

جا  جا شدم. بعد از مدتی که به این که اتفاقی وارد این این های جدید بودم؛ تا  مکان 
گویند. من هم از این  جا چه می کردم، متوجه شدم که مردم درمورد این آمد می ورفت

 « جا شد خانه اصلی من. فرصت استفاده کردم و از آن زمان این 
 تراش پدر بزرگ توست؟«»کوف سنگ 

است. حرف»نه مرده  من  پدربزرگ  سنگ ،  کوف  و  های  جذاب  من  برای  تراش 
هایی  آمد، برای همین رفتم پیش او. مدتی را با او گذراندم تا همه چیزیحقیقی می 

هایش  و من هم با جان و دل حرف  بود داند را یاد بگیرم. او استاد خیلی خوبی  را که می 
 م.«   اددرا گوش می

جنگلی انبوه و درهم گره خورده دید. گاهی حتی    انیم  ر دخود را    دفعهک ی  دگار  
آن پیرمردی  » مرگ پیرمرد را بیاد آورد و گفت:    دگارشد.  ای هم دیده نمی نور نقره

 که مُرد که بود؟« 
شناسند؛ او جز سه پولدار این شهر است. کل اتفاقات مهم در دست  »او را همه می 
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این افراد است. هفته قبل هم یکی دیگر کشته شد. انگار قاتلی پیدا شده که به طمع  
 کشند.« ها را می پول آن 

هایشان نیستند! در غیر این  کشند؟ به احتمال زیاد به دنبال پول طور می »چرا این 
ها را هم ببرند. این کشتن بیشتر  کشتند که بتوانند ثروت آن ها را می صورت طوری آن 

آن  که  است  است. مشخص  انتقام  یا  برداشتن  راه  سر  از  حرفه برای  قاتلان  ای ها 
 طور کشت.«کردم که بشود کسی را این وقت فکر نمی هستند. هیچ 

د  رود؛ اما به همان تعداآید و می دانم. الان که شلوغ شده است، هر کس می »نمی 
شود شهر را هدایت کرد.  اند. در این مواقع نمی هم افراد مشکوک در شهر زیاد شده

 بهتر است برویم. امشب باید زود بخوابیم.«  
 «راه زیادی باقی مانده است؟»گفت:   دگار

نه این منطقه خیلی بزرگ نیست. طولش شاید به دو هزار قدم برسد. جایی که  »
 « است.خواهیم برویم درست وسط آن ما می 

بین درختان  ناگهان   نقره  ، از  نظر  نور  رنگی  فاصله    دگار ای  آن  از  کرد.  را جلب 
فکر کنم که آن جلو آتشی در حال سوختن  »گفت:    دگار .  بودمتوجه شد که نور آتش  

 «است.
خواستم نشان دهم همین است. از زمانی که  یکی از آن چیزهای عجیب که می »

های بارانی را  آن آتش روشن است. خیلی از شبجا شدم، تمام وقت  من وارد این 
آمد.  هایی بود. تمام شب صدای باران می دانی که چه شب کنار این آتش خوابیدم. نمی 

های درشت  کردم. دانهجا که دراز کشیده بودم، شاخ و برگ درختان را نگاه می از آن 
های  روی زمین جوی   رفتند. خورد و دائم بالا و پایین می ها می باران با شدت به برگ 

قدر به آن منظره نگاه  کرد. آن ای می شد و نور ماه همه چیز را نقره کوچکی جاری می 
شدم، دنیا طور  دانستم که کی خوابم برده بود. صبح، وقتی بیدار می کردم که نمی می

وقت قدر گرما داشت که هیچ دیگری بود. تازه و بشاش. روزهایی هم که سرد بود، آن 
باریدن، وقتی که برف نیز می نیاز به   باران  بارید، به  لباس گرم نبود. همانند وقت 

کردم. تمام خاطرات من در گذر  نشستم و برف باریدن را نگاه می همین صورت می 
جلوی آتش گرم بود. تصاویر آن موقع همانند همین الان  ها و کتاب خواندن  فصل 
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 « به وضوح در جلوی چشمانم هستند.
 « بیا.»ی دوری خیره شده بود سپس گفت:  جا  بهبا لبخندی  سرندا 
و   کم صدای ترق کرد. کمها را در زیر پایش احساس می حجم انبوه برگ   دگار 

چندین شاخه تا زمین    دگارها اضافه شد.  تروق آتش نیز به صدای خرد شدن برگ 
زد  کنار  را  شده  نقره  و   خم  آتش  رسیدند.  بازی  محیط  به  آن  از  آرامی  بعد  به  ای 

دیگر قرار گرفته  بزرگ مانند هرمی کنار یک  سنگتخته سوخت. پشت آتش سه  می
نیم قد یک انسان وجود داشت. انگار    اندازه  به، یک شیار  سنگتخته بودند. بین دو  

رفتند صدای شرشر آب نیز به بقیه  که پیش می   طور  همانبود.    خانه سنگی کوچکی
 صداها اضافه شد. 

 ای است، آب و آتش هم دارد.« جا همانند خانه گفت: »این   دگار
آورند، این جنگل خالی بوده و کسی  »درست است؛ اما از زمانی که همه بیاد می 

 کرده است.« زندگی می جا های خیلی دور، یکی در این وارد آن نشده. شاید سال 
 شود که آن آتش تا الان خاموش نشده است!!« »باورم نمی 

 شود.«  وجه خاموش نمی   هیچ  توانی امتحان کنی، بهن باش. می ئ»مطم
   « بهتر است کمی کنار آتش بنشینیم. باید صبر کنیم تا سربازان بروند.»
که   دگار   نشست  یک  کم   جایی  مانند  آتش  بود.  روییده  علف  ی  ضلعهشت ی 
یکی از هشت چوب نبود، انگار یک هشتم آتش را مانند نان بریده    که   مانستمی

ای به شکل زیبایی  را برداشت. آتش نقره  ماندهی باقیکی از هفت چوب    دگار بودند.  
جای  »گفت:    دگار سوخت. جای آن در آتش جلوی خانه خالی ماند.  در سر آن می 

 ها را برداشته است.« این چوب دهد که کسی یکی از خالی قبلی نشان می 
جا آمدم، جای آن یک چوب خالی  گفت: »درست است. زمانی که من به این   سرندا

 بود. به تو گفتم که آتش خاصی است.«   
می   کمکم را  زانوانش  نوک  آتش  آن   و  سوزاند گرمای  گاهی  چند  از  را  هر  ها 

اش جمع کرده بود و  روبرویش نشسته و پاهایش را به درون سینه   سرنداخاراند.  می
  لنگر گفت: »گرگ دریا کسی بود که با کشتی خود،    دگارنگریست.  خیره به آتش می 

های کوچک شروع کرد و بعد از مدتی با  ، تمام دریاها را پیمود. با غارت کشتی سپید
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لنگر سپید را به سریع  ترین  هوش و ذکاوتی که داشت، ثروت فراوانی کسب کرد. 
-های خاک دریایی بود. تمام گنج و ثروت آن موقع واقعا یک دزد کشتی تبدیل کرد.  

گویند آن اندازه  ماند. می های دیگر را ربود و هیچ کشتی از دست او در امان نمی 
رانی  ای درست کرد و با لنگر سپید در آن کشتی شد دریاچهسکه طلا داشت که می 

او خبر ندارد. الان آن    کس از جای دفعه با آن گنجش ناپدید شد. هیچ کند؛ اما یک 
گردند. الان بیش از هزار سال  ها است و همه به دنبال آن میگنج میراث تمام خاک 

 « ای از آن پیدا کند. است که هیچ کس نتوانسته است نشانه
ها را قبول دارم. تنها دلیل شروع سفرم هم این  من همه آن »ی کرد و گفت:  مکث 

کس  این که بگم به دنبال آن هستم از هیچ   هایم برسم و الان ازبود که به هدف 
 « باکی ندارم.

شدند  ای در آن منعکس می های نقرهکه شعله به او خیره شده بود  با چشمانی    سرندا  
افتاد و    سرندا به رز سیاه کنار    دگارلبخندی زد. نگاه    دگارهای  و بعد از اتمام حرف 

 گفت: »آن چیست؟« 
 « !برگشت و رز سیاه را چید و گفت: »گل خیلی زیبایست. گل انتقام سرندا
 گویند گل انتقام؟« گفت: »این گل را قبلا در جایی ندیده بودم، چرا می   دگار

داند.  ی آن را می هاگوت گفت: »داستان رز سیاه خیلی قدیمی است. تقریبا هر    سرندا
بود. او خیلی زن را دوست  داند، مردی عاشق زنی  های خیلی قبل که کسی نمی زمان 

ها را هم خیلی دوست داشت؛ به خصوص همین  داشت؛ حتی در حد پرستش. مرد گل 
داد. خیلی اوقات از خودش  رفت و رز سیاهی به دیگران می رز سیاه. هر کجا که می 

دید  ها را می ها و ظلم ها، تبعیض کرد. او هر روز بدی گذشت و به دیگران کمک می می
خورد. یک روز  خیلی برای این ناتوانی غصه می  و  نست کاری انجام دهدتواولی نمی 

از راهزنان وارد ده  عده  تا آن زمان نمی ای  دانستند که جنگ و  شدند. آن مردمان 
ها را آتش زدند.  های آن لها را کشتند و محصو خونریزی چه بوده است. دزدان خیلی 

های  دیگر همان مرد قبل نبود. دیگر آن حس در این بین زن او هم مرد. بعد از آن، او  
قبل را نداشت. فقط در دلش کینه بود و انتقام. او زندگی متفاوتی شروع کرد. دیگر  

ها را زائد  آمد. او وجود آدم ها متنفر شد. از رفتارشان و از کارهایشان بدش می از آدم
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کشت  ها را می آدم ها.  دانست، برای همین شروع کرد به انتقام گرفتن از همه آن می
گذاشت. دیگر کسی او را ندید و خبری هم از او نشد.  ها رز سیاهی می و روی بدن آن 

 از آن به بعد، رز سیاه تبدیل شد به نماد انتقام.«  
،  ش زندگی خوب  میانتوانست آن مرد را ببیند که در  غرق در افکار خود شد. می   دگار

دارایی ناگهان   دیگر  بود.  شده  چیز عوض  آن حس همه  و  عزیزش  را هم  های  ها 
به او حق   طرفیدانم؛ اما از طور است. نمی گفت: »پس این  دگار نداشت. سخت بود. 

 دهم.« می
   « درست است. بهتر است برگردیم.» سرش را تکان داد و گفت:  سرندا

 »چطور برگردیم؟ سربازها را چکار کنیم؟« 
 »مجبوریم از تونل زیرزمینی برویم.« 

 «؟تونل کدام »
توانسته » دارد. من فقط  تونل وجود  این شهر کلی  از آن زیر  تعداد کمی  را  ام  ها 

ها در نزدیکی خانه ما از وسط تنه درخت خیلی قدیمی  امتحان کنم. یکی از این تونل 
 « جا برویم.آید. باید از آن بیرون می 

شیار  های خشک را برداشت، روی آتش گرفت و به داخل  یک تکه از چوب   سرندا 
نقره  دگار خزید.   آتش  را  چوب  به    ش ی جا  به ای  خود  تکه  هفت  با  آتش  برگرداند. 

 سوختن ادامه داد.  
به داخل خزید. داخل کلبه سنگی فضای کوچکی برای زندگی یک    اطیبااحت  دگار

بود.   دیواره   دگار نفر  آورد. روی  بالا  را  با خطوط سیاه    ، های سنگیمشعل  اشکالی 
افتاد. روی    خفِِر های  رسیدند. یاد حکاکیها تازه به نظر میکشیده شده بود. نقاشی 

انسانی به چشم می  را    هاگوتها  آمد. نقاشی کف خاکی خانه هم جای کف دست 
دادند و برج غرب در وسط نقاشی قرار داشت. یک نفر با لباسی که خط  نشان می 

. چیزی شبیه  یش را گرفته بود قرمزی بر پشتش بود، روی دو زانوهایش نشسته و گلو 
پر کرده بود. شکل    لختمه ینهایی  او را آدم   دورتادورکمان در گلویش قرار داشت.  تیرِ  
های آخته  عده دیگری با شمشیر و نیزه   تر طرف  آنی  کم .  ها بود نگرون ها شبیه  آن 

ایستاده بود    بالابرده،شاخ و دستان  خود تک ها مردی با کلاه ایستاده بودند. میان آن 
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یان بودند. بالای برج غرب یک نفر با کمان  هاگوتها نیز از زد. انگار آن و فریاد می 
 کمی مشعل را چرخاند. نقاشی دیگری نظرش را جلب کرد.  دگارایستاده بود.  

غول   عده مردی  بود،  زده  تکیه  خود  تخت  روی  و  آسا  ایستاده  جلویش  ای 
بودند.  نگاه انداخته  زمین  به  را  را    دگارهایشان  مشعل  آن    ترطرف   آن باز  در  برد. 

ای که یک کوه پر از درخت در وسط  داد؛ جزیره ها نشان می ای را در میان آب جزیره 
بود.   این این »گفت:    دگارآن  تاکنون  هستند؟  چه  کنم  ها  فکر  بودی؟  دیده  را  ها 

می حادثه  نشان  را  گذشته  از  انگای  شده  دهد.  غرب کشته  برج  جلوی  در  ار کسی 
 است.«

   «ها نبود. جا بودم اثری از این نه، تا دیشب که این »
برایش زنده شد. شاید    خفِِرهای  نوشته گذشت. یاد سنگ  دگارناگهان فکری از ذهن  

آینده میها پیش آن  از  از گذشته. نگاهش به کف خانه  بودند نه نقاشیگویی  هایی 
چهار دست و    دگارهیچ نشانی از رد پا نبود.    و  ی کف دست بودجا فقط جاافتاد، آن

سنگی دو چشم براق را دید.  پا خودش را به در ورودی رساند. آن بیرون، کنار تخته
  خفِِر شان دیده بود. نگاه  آن نگاه برایش آشنا بود؛ نگاهی که در قبرستان کنار خانه

آرام  خفِِر بود. همان دو چشم گنگ.   با دو دستش چرخید.  آرام  نگاهش را گرفت و 
 درون سیاهی جنگل گم شد. 

 گفت: »چیزی شده است؟« سرندا
 ها به بیرون از شهر هم راه دارند.«   ولی فکر کنم که تونل . گفت: »نه  دگار

ها را به  ای به کف زد سپس با دستانش خاک خود را به وسط رساند و ضربه سرندا
 « کمک کن»و گفت:  راند کنار 
ای تنگی قرار  نازک کف کلبه را بلند کرد. زیر آن سوراخ دایره   سنگتخته   دگار 

 مشعل را جلوی سوراخ تونل برد.   سرنداداشت. 
 « عمیق نیست؟»
 « نه من تا الان صد بار بیشتر از این تونل استفاده کردم، بیا. مشعل را بگیر »
سعی    و  خود را به دهانه رساند  دگارداخل تونل خزید و در سیاهی گم شد.   سرندا  

 های روی دیوار را به خاطر بسپارد.  کرد که شکل



 

 

|157| 

داد و به داخل خزید. بلافاصله پایش به زمین رسید. دهانه تونل    سرندا مشعل را به  
احساس   و  بود  گور تنگنفس کمی تنگ  یاد  به  کرد.  قدیم ی  مردمان  ک  های  ه  افتاد 

  که   یزماندر سوراخ تا    رکردنیگای وحشت  شدند. برای لحظه ایستاده در آن دفن می 
منتظر چی هستی؟  » را شنید که گفت:    سرنداکه صدای  بمیرد او را فلج کرد تا این 

   «زود باش خم شو. 
زانوانش را خم کرد. زمانی که کمی سرش پایین آمد، توانست تونلی را ببیند    دگار  

 « پشت سر من بیا.»گفت:  سرندا ست و پا درون آن رفت. شد چهار دکه می 
افتاد. پشت سر او    سپس   از دو قدم را    دگارمشعل را بالا گرفت و به راه  بیش 

شد.  و تیشه در سرتاسر دیوارهای سنگی دیده می   کلنگتوانست ببیند. خطوط ریز  نمی 
بدون    سرندا کرد تا این که به چندین تونل رسیدند.  تونل در خط مستقیم ادامه پیدا می 

کمی سربالا بود و کف آن   تونل مکث پنجمین تونل از سمت راست را انتخاب کرد.
 پله مانندی وجود داشت. برآمدگی 

 «.جاستن ی هم»:  گفت   وایستاد  سرندااز مسافتی طولانی سرانجام  بعد  
الا مشخص شد. خود را به زیر  را بالا برد. دهانه تونل دیگری به سمت ب  مشعل 

آن رساند و مشعل را در زیر پایش خاموش کرد سپس با سرعت در سیاهی تونل گم  
سیاهی اطراف او را احاطه کرد و بعد از مدتی که انگار با سیاهی    سرنداشد. با رفتن  

 « بیا بالا»را شنید که گفت:  سرندااطرافش یکی شده بود صدای 
ای، سیاه  را در جلوی نور نقره  سرنداسر    جاآنه رساند. از  خود را به زیر دهان  دگار 
هایش را روی دیوار سنگی برای جای دست گرفتن تکان داد،  دست   دگاردید.  می

 گشتها می بقیه آن   دنبال  بهکورمال  یی را پیدا کرد. کورمال های رفتگ   فروسرانجام  
تا سرانجام عوض شدن جنس دیوار را حس کرد. سنگ زمخت جای خود را به چوبی  

از تنه آن بالا رفت    تقلاکنان داد که بر اثر استفاده زیاد لطیف شده بود. مدت طولانی  
 شانه او را گرفت و گفت: »جنگجو بیا بالا.«   سرنداو در آخر 

تازه را آزادی را احساس کرد. هوای    آن بلعید.  با ولع می   با برخورد هوای خنک 
چهار طبقه ارتفاع داشت. هنوز دستان خزان نتوانسته    اندازه   بهیی که او ایستاده بود،  جا

پایین به تماشای هیبت عظیم درخت  های درخت را بچیند. عده بود تمام برگ  ای 
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مشعل روشن کرده و در حال دعا کردن    ،هاران در کنار درختایستاده بودند. یکی از دِ 
  رفت   ی های کلفتروی یکی از شاخه  سرنداکرد.  تکرار می را  کولوخمرتب اسم  بود.  

اسم خدای کشت    کولوخ  گفت: »  سرنداها ادامه داشت.  تا نزدیکی یکی از خانه   که
 است.«

 بام رساند. در پشت او روانه شد و با یک پرش بلند خود را به پشت  دگار  

17 
را دید که شتابان از طرف دیگر    آگیرادرب اسب سیاه رفت. ناگهان    طرف   به  دگار  

با هر دو نفرتان   داخلبیایید »زمانی که رسید گفت:    و آمدها می خیابان به سمت آن 
 « کار دارم.

و بیهوده قاشقش را داخل بشقاب    وارد شد. پیرمردی دور میزی نشسته بود  دگار 
گویند دو نفر از روی  اید؟ می را شنیده   کالگر خبر کشته شدن  »گفت:    آگیراچرخاند.  می

 « اند.بام با تیر سمی او را کشته پشت
چی  »ها شد و گفت:  متوجه نگاه آن  آگیرانگاهی انداخت.  سرندااختیار به بی  دگار 

 « دانید؟شده؟ چیزی می 
و  » بودی  سرندامن  پشت رفته  از  یکی  روی  کنیم.  گردش  شهر  داخل  ها  بامم 

کردیم که دیدیم یک مرد در پوست سگ از درخت بالا رفت و بعد از  استراحت می 
پیرمرد روی زمین   بعد  پوست سگ برگشت و دور شد. چندی  دوباره داخل  مدتی 

جا دور  افتاد. یکی از سربازان ما را نشان داد. ما هم مجبور شدیم با سرعت از آن 
 « ایم.کردند که ما آن پیرمرد را کشته ها فکر می شویم. آن 

این دومین نفری است که در این ماه کشته شده است و این که هر  »گفت:    آگیرا 
دیگر  نفر از افراد پولدار و قدیمی این شهر هستند. هر دو نفر از زمان قدیم با یک  دو

 « دوست بودند.
 « دانی؟اند می ها را کشتهچیزی در مورد کسی که آن »
    « زنند.در جنگل پرسه می   هاگوت گویند کار راهزنانی است که بیرون از  ای می عده »
ثروتشان نیست، در غیر    خاطر  به»قاشق را داخل بشقاب گذاشت و گفت:    آگیرا 

کردند. یا به خاطر خصومت  ها دزدی می کشتند. فقط از آن ها را نمی این صورت آن 
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 « است یا به خاطر قدرتشان. 
گویی همان افرادی هستند که غروب در داخل  انی که مینکند راهزن»گفت:    دگار  

 « دویدند؟ای می های نقرهجنگل با مشعل 
 « آمدند؟ از کدام سمت می »شتابان گفت:   آگیرا 
 « از جایی بین جنوب و غرب »وارد صحبت شد و گفت:   سرندا 
 « شود. درست است؟این که همان مسیر تپه قدیمی می »
 « آره. »
باشند؟    هاگوت چه دلیلی دارد که هنگام تاریکی بیرون از  »با جدیت گفت:    آگیرا 
باید فردا صبح حرکت کنیم، شاید همین الان هم دیر  .  هاهم با وجود هورکس   آن 

 باشد.« 
 «کنم.من فردا قبل از طلوع گاری را آماده می »گفت:  سرندا

ی  تمام  به سرخ با جاشوانش وارد مسافرخانه شد، نگاهی  زمان ناخدا ریش   همان  
برای اولین بار با دقت به    دگار و روانه همان میز طویل دیروز شدند.    میزها انداختند 

آن  از  نگاه کرد. یکی  چاق جاشوان  مرد  دور    ی ها  به  بلند  بود، شالی  با سری طاس 
 داشت.  می های بلند گام بر کمرش بسته بود و با قدم 

ی  بند چشمپوشانده و با    سیاهی   که موهایش را با پارچه   یاو، مرد کوتاه قد   بعد از
خورد. بعد از  آمد. چشمان ریزش دائم در حدقه تکان می روی چشم چپش پیش می 

  گر ید کبا صورتی شبیه به ی  رفته  گودها دو نفر مرد با چهره استخوانی و چشمانی  آن 
قرمز قرار داشت.  بند  های طلایی و پیشانی ا مو بکردند. در آخر زنی جوان  حرکت می 

ریش سرخ    ، غروب»گفت:    آگیرا انداخت.    آگیرا که بنشیند، نگاهی به  ناخدا قبل از این 
تراش بیرون آمد. انگار دنبال چیزی است.  را دیدم که با عصبانیت از خانه کوف سنگ 

 « تراش او را ناامید کرده است.فکر کنم کوف سنگ 
های  تک جاشوان با نگاه کرد. تک ها را برانداز می کوت آن در س  چنان   هم   آگیرا  

 «چیزی شده؟ »ادامه داد:  دگار کردند.  ها را نگاه می زیرچشمی آن 
   « دانند.دریا صحبت کند. آن را میراث خود می آمده بود درمورد گرگ   »گفت:    آگیرا 
 « ها کی هستند؟آن »
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 « دریایی. یک مشت دزد»
 « خورد.های تجاری می شان به جاشوان کشتی قیافه دانی؟ کجا می  از»
مال دزدان    بند سیاه و آن انگشتر لنگر سپیداند؛ اما آن پیشانی تغییر لباس داده»

 « گویند صاحب میراث گرگ دریا هستند.ها می دریایی است. آن 
گرفت.  ها اوج می کم صدای خنده ، پسرک جوان را صدا زد. کم طاس  سرچاق    مرد  

باز نگاهی به    دگارکرد.  ها را دزدانه نگاه می دید که دائم آن سرخ را می ریش   دگار
 «ولی آن که افسانه است؟»انداخت و گفت:  سرندا

گفت چیزی دارد که  ای یک ریشه حقیقی دارد. می هر افسانه »جواب داد:    آگیرا 
می می او  نیست.  افسانه  دریا  گرگ  که  کند  ثابت  کوف سنگ تواند  که  ش  تراگوید 
ها نیستند که به دنبال  داند که افسانه گرگ دریا کجاست. توی این خاک فقط آن می

 « ای هستند. ها به دنبال آن گنج افسانهگردند، تمام خاکآن می 
ار به نظرم خیلی آشنا  دبند فقط آن مرد چشم»از جایش برخاست و گفت:    سپس 
 حرکات و رفتارش آشنا است.« ام. تمام کنم او را جایی دیدهآید و حس می می

آن را برداشت و یک نفس    دگار پسر خدمتکار لیوان شیر داغ را روی میز گذاشت. 
 سر کشید. 

ام.  ها را زیر نظر گرفتهاز همان اول آن   و  امتوانم به یاد بیاورم او را کجا دیده »نمی  
  ها نیست با آن   هاار خیلی وقتد دبن  ها با هم هستند؛ اما آن مرد چشم همیشه تمام آن 

برای خود در شهر دوره می   و نگاه  بیشتر  زیرکی  با  افراد را  تمام  افتد. همیشه هم 
روم بخوابم. شما هم شام خود را سریع بخورید. فردا باید  کند و زیر نظر دارد. می می

 « حرکت کنیم.

18 
های دیوار سنگی و  با ذهنی آشفته از خواب برخاست. سگ ولگرد، نقاشی   دگار  

های  خود را در نقش یکی از آدمک  بارک های زیرزمینی جلوی چشمانش بود. یتونل 
زد و شمشیرش را در هوا تکان  دائم فریاد می   که  کرد روی دیوار سنگی حس می 

آشفته بود    قدر  آنرسید.  می دانست از کجا صدای ناله و فریاد به گوشش  داد. نمی می
 تشخیص دهد.  گر ید کتوانست اجزای محیط را از یکه نمی 
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بود که آهسته از   سرنداچیزی که باعث شده بود از خواب برخیزد، صدای ریز  آن 
را چندک زده بر لب پنجره    سرنداشد و    زیخم ین  دگارزد.  پنجره اسم او را صدا می 

سلام صبح  »داد گفت:  های سپیدش را نشان می با لبخندی که دندان   سرندایافت.  
حیاط پشتی خانه    توی،  مبخیر. چیزی به طلوع آفتاب نمانده. من گاری را آماده کرد

 « قدر عجله کردم که یادم رفت موهایم را ببندم.است. آن 
ها را با  همانند دم اسب آن  سرشدر پشت  با سرعت موهایش را جمع کرد و  سرندا

از جایش برخاست و روی    دگاربود.    شیومگرگ   هواتکه پارچه قرمز رنگی بست.  
تو  »گفت:    دگار خیره به سقف به روی زمین دراز کشیده بود.    آگیرا تخت نشست.  

 نخوابیدی؟« 
 « کمی خوابیدم. »

 « قدر زود صبح شد.چ »از جایش برخاست. نگاهی به بیرون انداخت و گفت:  آگیرا 
 گفت: »تا به دروازه برسیم دروازه را باز خواهند کرد.«   سرندا 

انداخت و گفت:    آگیرا  پایین  از تخت  را  پاهایش  را صرف  »چرخید و  کل دیروز 
ام. خیلی کار داشت. باز باید وقتی پیدا کنم و کل  رونوشت گرفتن از آن نقشه کرده

را همه جا همراه خود ببریم. اگر آن را گم کنیم،  شود اصل آن  آن را بازبینی کنم. نمی 
 « دهیم.ها را از دست می خیلی چیز 

این پول برای  »ی پول کوچکش را به روی میز انداخت و ادامه داد:  کیسه   آگیرا 
 « . کمی هم به من فرصت دهید که آماده شوم.آذوقه

ه جلوی  ما ب»و گفت:    انداخت   و کوله را هم به دوشش   برداشت   را کیسه    دگار  
 « آییم. مسافرخانه می 

برگشت و پایین رفت. پایین صاحب مسافرخانه    دگاراز پنجره بیرون رفت.    سرندا  
در اتاق پشت پیشخوان خواب بود. تا صبح صدای موسیقی درون مسافرخانه شنیده  

بیرون    تلوتلوخوران که او را بیدار کند. مرد    برخلاف میلش مجبور شد   دگارشد.  می
ببخشید که این موقع صبح  »گفت:    دگارخیره شد.    دگارو با چشمان سرخ به    آمد

سود شده به همراه چند تکه نان و چند بطری  بیدارتان کردم. چند تکه گوشت نمک
 « نوشیدنی نیاز دارم. 
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این که مرد    مرد   انبار سمت راستش رفت. در حین  سری تکان داد و به داخل 
در آن    پیکوت و شصت    ورسی اش را شمرد. یک  موجودی  ار دگآورد،  وسایل را می 

 « . پیکوتشود نود و پنج  می »ای گذاشت و گفت: بود. مرد وسایل را داخل پارچه 
 همراه خودم دارم.«   سکهآهسته وارد شد و گفت: »من  سرندا

 »نه نیازی نیست.« 
کیسه دوم را  هم  سرندا  و  آن را پرداخت و کیسه را بر پشتش گذاشت هزینه  دگار  

جای خود را به سوز سردی داده بود. هوای    شب قبل،   برداشت. نسیم خنک شمال
با سرعت به دنبال    دگار داد.  اشباح نشان می   چونهمرا محو    زیچهمه نیمه تاریک  

ها  ناقوسی در کوچه   چون همهایش  عرض جاده خالی را طی کرد. صدای کفش   سرندا
 پیچید.  می

کوبید،  دور زدند. گاری با اسبی که پاهایش را بر زمین می تراش را  خانه کوف سنگ 
ی جلو نشست که  صندل پشت خانه قرار داشت. وسایل را داخل گاری انداخت و روی 

ی به دور صورتش  ااندازه  به سرد بود. برای دوری از گزند سرما، پارچه را    معنا   تمام  به
  سال انی مبرداشت و هی کرد. اسب افسار را  سرنداپیچاند که بتواند جلویش را ببیند. 

های اسب، بخار از بینی اسب بیرون  ی حرکت کرد. همراه با نفس کند  به ای  قهوه
 زد. می
د.  و سوار گاری شو    پایین بیاید   آگیرای مسافرخانه ایستاد. مدتی طول کشید تا  جلو  

رفت. صدای  بار دیگر افسار را رها کرد. گاری آرام در خیابان سنگی پیش می   سرندا
های اسب تنها صدایی بود که به گوش  سم   و  ها خاموش شده بود کس هور  همه هم
رسید. گوشه  از عبور از میدان به خیابانی پیچیدند که به دروازه غرب می   بعد  رسید.می

خیابان   کنار  درحال    نیچندو  بیرون    وآمدرفتنفر  عده  فروشمشروببودند.  که  ی 
رفت و در پیاده رو راه می   تلوتلوخوران  یمستزیادی در آن نشسته بودند، مرد سیاه

در آخر تعادلش را از دست داد و با صورت محکم    که  خندیدگاهی با صدای بلند می 
ی  فروشمشروب هوش شد. با دیدن آن صحنه از داخل  به کف سنگی برخورد کرد و بی 

مرد چاقی را دید که با مشتش محکم   دگار هوا بخاست.و خنده به   ادی دادوفرصدای  
 کوبید. روی میز می 
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هویدا  کم  دور  از  غرب  دروازه  و  . عده شدکم  پیاده  در  ای  درشکه  و  گاری  چند 
برگشت و پشت سرش را نگاه کرد. کمی    دگار روبروی دروازه به انتظار ایستاده بودند.  

از خورشید از پشت کوه بالا آمده بود. جلوی دروازه سربازان در تکاپو بودند. ناگهان  
پوشی روی دیوار بالای دروازه آهنین آمد. موهای بلند سپیدش در نسیم  مرد مسن زره 

جمعیت    همه همایستاد و دستش را بالا برد. بلافاصله    سپس   خوردگاه موج می صبح 
مردم، اتفاقاتی پیش  »ای جمعیت را نظاره کرد و گفت:  فرو نشست. فرمانده لحظه 

اند  آمده است. باید با دست در دست هم دادن این مشکلات را رفع کنیم. خبر داده 
ها کامل عوض  اند. رفتار آن له کرده های بیرونی حم ها به پست که بار دیگر هورکس 

شده و ما هم سعی داریم که این موضوع را حل کنیم؛ برای همین دستور رسیده  
که خودش را به شهر دیگر  رود تا ظهر برگردد یا ایناست که هر کس بیرون می 

 « برساند. رفتار خیلی از موجودات عوض شده است. آن بیرون دیگر امن نیست.
برجک سمت راست روانه شد. صدای    طرف  بهی برای جمعیت تکان داد و  سر 

های فرمانده برگشتند  ای با شنیدن صحبتبلند باز شدن دروازه به گوش رسید. عده
خانه  نگاه  و سمت  ناگهان  افتادند.  راه  به  دروازه    که   افتاد  اَوِربه    دگار هایشان  کنار 

تمام افراد از او فاصله گرفته و در طرف    کرد.ها نگاه میایستاده بود و به گاری آن
ها آمد. نگاهش  به سمت آن  اَوِردیگر ایستاده بودند. با نزدیک شدن گاری به دروازه،  

 جنگید.  انگار درون خود با چیزی می و احساس بود بی
تراش افتاد. کلمات هنوز درون ذهنش بود.  با کوف سنگ   اَورِهای  به یاد حرف  دگار

ها چکار داشت؟ شاید از زمانی که  با مرده اَوِر . ، بگذار راحت باشدمرده، مرده است

کنار    اَوِر  آمد.قادر به دیدن خاطرات مردگان است، به دنبالشان می  دگاردانسته بود که  
 گاری ایستاد و نگاهی به داخل انداخت و گفت: »من هم همراه شما خواهم آمد.« 

دانی  گفت: »چه دلیلی برای آمدن داری؟ مگر می   آگیرا   لحنش قاطع و دستوری بود. 
 که ما به کجا خواهیم رفت؟« 

»چیزی برای از دست دادن ندارم. فکر مرگ هم چیزی به غیر از آرامش برای من  
 تراش چه گفتید.« دانم که به کوف سنگ ام. میهایتان را شنیدهنیست. حرف 

 « تو هم دنبال چیزی هستی.به یاد آن روز افتاد و گفت: » دگار
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داشته  دگاررا به  ش  نگاه   اَوِر بدان. هر کسی  انداخت و گفت: »گفتم قدر  را  ات 
اید من  هام، اگر شنیدای در نزد خود ندارد. من بیرون این خاک بودهچنین هدیهاین

ها را بر بدن دارم. آن  اید من زخمام. اگر از زخم ترسیدههمه را با چشمان خود دیده
کنید، حتی آب و هوا هم عوض شده است،  بیرون بدتر از آن چه است که فکر می

خواهم بنشینم و بمیرم. در ذات  اند. نمی حیوانات دگرگون شده  ؛اندهمه وحشی شده
جنگم برای هر چه که بخواهم،  نگاه کردن نیست. من میحرکت ماندن و  من بی

ام خیلی بدتر از مردن  چیزهایی که بیرون دیده  حتی اگر بدانم که خواهم مرد. آن 
 است.«
 خواهی پس برای تو جا هست.«   گفت: »اگر خود می آگیرا 

  سرندا گاری در زیر وزن او به طرفش خم شد.    و  قدم به درون گاری گذاشت  اَوِر 
را میبا   او  انگار میچشمان گرد شده و بدون پلک زدن، خیره  خواست  نگریست. 

توانست  دید نمیهر بار که او را می  دگارگرفت.  چیزی بگوید ولی جلوی خود را می
 آن تنه بزرگش را باور کند.  

ها را احاطه کرده  کامل خالی بود و جنگل همانند قبل ساکت و آرام دور آن   جاده 
وار با سرعتی ثابت  داده بود. اسب یورتمه   دگارگاهی قدرت زیادی به  بود. نسیم صبح 

 از جنگل به گوش رسید.  آگیرارفت. صدای ویرِ، کلاغ پیش می 
افتاد. ساختمان در دل درختان و بوته   دگارنگاه    ناگهان   ها  به ساختمانی سنگی 

های قدیمی را در میان خود گرفته بود. چهار مشعل بزرگ  سنگ   سبز،   نشسته بود. خز 
های کلفت  بانی با میلهبرجک دیده  ،. وسط آن سوختندمی ی دژ سنگی  چهارسودر  

لکه  بود.  برافراشته  قد  ساختمانشدهخشک ها خون  آهنی  سراسر  گرفته    ،  بر  در  را 
اند. تا الان  ها فعال بودند. انگار دیشب همه را کشتهگفت: »این پست   سرندا.  بودند

 .« ها در میان نبودوقت حرفی از آنطور شده باشند. هیچها اینآورم که آن به یاد نمی
هیچ جسدی باقی نمانده    و   رسیدبوی مردار و خون از طرف ساختمان به مشام می 

ها نگاه کند. نور خورشید سطح جاده  خواست به آن رویش را برگرداند. نمی   دگار بود.  
نمی  و  بود  کرده  براق  شود.  را  دیده  جنگل  داخل  امکان    دگار گذاشت  که  جایی  تا 

از دید گذراند. حسی غریب بر آن  ها و جنگل سایه  داشت، گوشه و کنار جنگل را 
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 افکنده بود. 

اولین دژ    دبع  نه دژ دیگر را دید. همه به همان شکل خونین و متروک    دگار از 
کل راه با    سرنداها قرار داشت.  ی در سمت چپ آن راه کوره بودند. بعد از آخرین دژ،  

نگاه    سرانجامتوانست.  خواست کاری انجام دهد ولی نمیخود درگیر بود. انگار می
 شما اهل کجا هستید؟« »ز گرفت و گفت:  کنجکاوش را به اَور انداخت و لبش را گا

 « کروس.»نگاه کند گفت:  سرندابدون اینکه به  اَوِر
 « جا ندارید!ام؛ شما هیچ شباهتی به مردان آن خیلی از مردمان کروس را دیده   من»

 ساکت ماند.  اَوِر
 « شما چند سال دارید؟»

کمی    سرنداانداخت و در سکوت او را برانداز کرد.    سرندااش را به  نگاه جدی  اَوِر
خودم   به  بگیرم. همیشه  را  زبانم  جلوی  باید  گفت: »ببخشید.  و  کرد  را جمع  خود 

 دانم که باز چرا باز این کار را انجام بدم.« گویم ولی نمی می
 « شصت و سه سال دارم.»
واقعا راست  زد. کمی مکث کرد و گفت: »از تعجب و هیجان برق   سرندا   چشمان  
شود. همیشه درمورد مردمانی که عمر دراز شنیده بودم که تا  باورم نمی گویید؟  می

 « کنند، ولی تا الان از نزدیک کسی را ندیده بودم.دویست سال عمر می 
خواست  تر شد. انگار نمیاش کمی جدی و خشن در هم گره خورد. قیافه  اَوِر  ابروان 

 و را نفهمیده بود. منظور حالت ا سرنداچیزی بگوید. 
ای هستید؟ همان مرد بزرگ و دلیر که تمام  گفت: »نکند شما خرس قهوه  سرندا

 است!«  ها گذراندهها و بیشهعمر خود را درن جنگل
ام.  شنیدهادامه داد: »من همیشه در مورد کارهای شما    سرندازیر لب غرید.    اَوِر

اند. مبارزه با افراد و موجوداتی که  سرودهگویند و شعرها  ها میدرمورد شما داستان 
تنه،  ها را هم نداشته است. شما کسی بودید که یککسی جرات نزدیک شدن به آن 

 ای را نجات دادین.«ها جنگیدین و دهکدهشبانه در میان هورکس
 ها راضی نبود. انگار از شنیدن آن  و گرفتشدت می اَوِرعلایم نارضایتی در چهره 

ا با جنگجوی  »بزرگترین  یادم است، آن موقع  نگرونفتخار شما مبارزه  ها است. 
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یان وسط بود. با  هاگوت کردند. پای شرافت بچه بودم و همه درمورد آن صحبت می
با فیل بزرگی به میدان آمد، شما داوطلب شدید که با او مبارزه کنید و    نگرون آن که  

با غرشی بلند، فیل را بلند    به راحتی او را شکست دادید. زمانی که خشمگین شدید، 
کسی بود که تا آن زمان صدها    نگرون کردید و روی دوشتان گذاشتید. جنگجوی  

را هم قبول نکردید. آن زمان شما را    هاگوتنفر را کشته بود. شما افتخارات تقدیمی  
 کردم.« طور دیگری تصور می

 چنان ساکت ماند.  هم اَوِر
 اندازید.« هم می  هاگوتای »شما مرا به یاد جنگجوی افسانه

 ؟« یگفت: »ک   دگار
گویم. همه او را  ای را میافسانه  اوِِروگبا تعجب او را نگریست و گفت: »  سرندا

که بسیار قوی بود. همه او را هم رده    هاگوتترین افراد  یکی از قدیمی  ، شناسندمی
 دانند.« می آزتورگو باگاسور   بازارات با باگاسور 

 است؟« »مگر چکار کرده 
اندازه خرس قهوه ای بود. در زمانی که دومین جنگ بین  »از لحاظ هیکل، هم 

توانست او را شکست دهد. صد و  ها شروع شد، او به قدرت رسید و کسی نمیخاک
ها را به فرمان خود در آورد  گویند که تمام حیوانات و انسان پنجاه سال زنده ماند. می

کس نبود که در زیر سلطه او نباشد. زمانه  . هیچو قهرمان و پیروز آن جنگ بزرگ شد 
 .«  بود هاگوت های او، یکی از بهترین زمانه

به طرف او چرخید و گفت: »دیگر چه؟    ، جلب شد  سرنداهای  به حرف   دگارتوجه  
 دانی.« ها می از عجایب این دنیا بگو. انگار که خیلی چیز

ها را به  توانم همه آن آن اندازه وجود دارد که من نمی» لبخندی زد و گفت:   سرندا
کردند، شهر معلقی که  صحبت می   اَبَرکاکیا ای  شهر افسانه  مورد  درای  یاد بیاورم. عده

آ یک  جلوی  عده در  است.  شده  ساخته  پرآب  و  بلند  می بشار    ژاوو گویند  ای 
کنند. مردمان اصیلش  اسرارآمیزترین خاک است و مردمان متفاوتی در آن زندگی می 

توانند اشیا را با حرکت دستی بلند کنند یا این که با  انگار روی هوا معلق هستند. می 
  گول گویند  ای می دانیم. عدهنمی ها زیاد  ور کنند. درمورد آننگاه کردن آتشی را شعله
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 پیکر است.« ها غول خاک انسان 
 »گفتی گول؟« 

پیکر در  گویند زمانی مردمان غول به میان صحبت آمد و گفت: »خاکی که می  اَوِر
ها خیلی گشتم،  ها و دشتدر کوه  جا رفتم، هیچ چیز نبود.کردند. به آن آن زندگی می 

پیکری ندیدم.  غارهای زیادی وجود داشت، ولی انسان غولها نبود.  هیچ نشانی از آن 
فقط چند اسکلت بسیار بزرگی دیدم. اگر وجود هم داشته باشند، سالیان دراز است که  

 رسد.« اند. حداقل این طور به نظر میمنقرض شده
 ها یک ریشه حقیقی دارند. حقیقت غیر قابل ردی است.«  اما افسانه»گفت:   آگیرا 
 .« دهدروی دیگری از خدش را نشان می   زیچهمه »درست است؛ اما  
رفت. صدای حشرات و جوندگان دایم به گوش  به اعماق جنگل پیش می   راهکوره  
وجود نداشت،   شدهقطعو بوته بود. اگر درختان  رسید. هوا خفه و زمین پر از علف می

بود. می ن راه  آن یک  فهمید که  آن   قدر   چه »گفت:    سرندا به    آگیرا   شد  مانده  تا  جا 
 «است؟

ایم. اگر راه به این صورت  تقریبا بیش از نیمی از راه را طی کرده »گفت:    سرندا  
 « رسیدیم.نبود، خیلی زودتر می 

از تمام وجودش    سرندا دید که  می   دگار انداخت.    اَوِرنگاهی از روی علاقه به    سرندا
گفت: »راه زیاد است. خیلی   سرندابرای او غیر قابل باور بود.    و او   را دوست دارد   اَوِر

مشتاقم تا در مورد گذشته شما بدانم. شما برای من افسانه هستید. این همه سال  
 عمر، هزاران خاطره برای گفتن دارد. البته اگر دوست دارید!« 

دودل    اَوِر انداخت. انگار    دگار س نگاهی از نگرانی به  نگریست سپ   اَوِرخیره به    سرندا
انگار نمی  سرندا بود. مدتی را به خاموشی گذراند. نگاهش به   توانست  فرق داشت. 

گفت، بگوید؛  ای را که نباید میجنگید تا گذشتهمخالفت کند. شاید درون خود می
-تر. می مشتاق  هم  سرندامشتاق شنیدن آن بود. شاید از    دگارای که  همان گذشته

 چنان بین مردم محبوب بود ی که آناَوِررا بشناسد؛   اَوِرخواست 
کس تا الان از گذشته من اطلاعی ندارد. هیچ زمان نگفتم، اما  گفت: »هیچ  اَوِر

دانم که اگر هم بمیرم، خاطراتم  الان دیگر فرقی ندارد. گذشته، گذشته است. الان می
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ا من برای همیشه دفن نخواهند شد. شکارچی  همراه من به گور نخواهند آمد و ب
 گذارد.« خاطرات نمی 
ادامه داد: »اگر هدفی    اَوِر متوجه منظورش شد.    دگارنیانداخت، اما   دگارنگاهی به  

توانید کمکم  گفتم، اما شما کسانی هستید که مینداشتم، هیچ زمان خاطراتم را نمی
با من بمیرد. تنها چیزی که در  کنید؛ حتی اگر روزی مُردم، دوست ندارم هدفم هم  
نگه می زنده  مرا  و  مانده  باقی  برای من  دنیا  است که میاین  خواهم  دارد، همین 

 بگویم. تا الان کسی را لایق دانستن آن پیدا نکردم.« 
همانند همیشه درون فکر بود. انگار    آگیرا سکوت دیگری به درون جمع رخنه کرد.  

بود، دنیایی که دوست    دگارشد. دنیای غریبی برای  گاه تمام نمیهای او هیچفکر
 داشت طعم آن را بچشد. 

ام،  آورم، تنها بودهاز زمانی که به یاد میهایش را در هم کشید و گفت: »اخم  اَوِر
م با  ترد شدن همیشه  تنهایی و  واقعی.  به معنای  بودتنها  از    ؛ ن  برای من.  حداقل 

کردم و هیچ همراهی  آورم، تنها در بیرون برای خود زندگی میزمانی که به یاد می 
آورم. انگار هورکس  های متعجب و ترسیده مردم را به یاد میهنداشتم. همه آن نگا

کردم؛ هیکل من چند برابر بقیه بود. وقتی  دیدند نه مرا. از اول با بقیه فرق میمی
 ترسیدند.  همه از من می  و ها بودبودم، هیکلم همانند جوان  بچه

تلو خوران  های برف تلووزید. دانهنسیم سردی می  که   آورم سردی را به یاد می  شب
چنانی به تن نداشتم.  شدند. لباسی آنآمدند و یکی میروی بستر نرم برف فرود می 

اربابی پیدا کرده بودم که سخت به   از سطل آشغال جلوی خانه ایهمان صبح گونی 
هایم را بیرون بیاورم. گونی همانند  کرده بودم تا بتوانم دست  تنم رفت. بالایش را پاره

ها شده بود. کوچه با نور فانوس و مشعل کمی روشن بود. تقریبا برف  لباس دختر 
 مانست.ها سپید میبحها چوبی مثل شهمه چیز را سپید کرده بود. خانه 

ها روشن بود و گرسنه بودم. تقریبا از صبح که گونی را  تازه اول شب و چراغ خانه 
مجبور بودم که    و  شدمپیدا کردم، چیزی نخورده بودم. سریع انگشت نمای شهر می

همیشه شهرها را عوض کنم تا شاید کسی پیدا شود و به من کمک کند. غذا پیدا  
. دیگر تمشک و سیب  رد ک، اما زمستان فرق میبودیلی راحت  کردن در تابستان خ
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 شد.  درختی پیدا نمی
شود. چیزی  ها را در پیش گرفتم. شکم گرسنه چیزی سرش نمیراه یکی از کلبه 

پا نداشتم قدر  گذشت. کفش را آنخیلی وقت از آخرین کفشی که داشتم می  و   به 
نمانده بود. خودش افتاد، اما این هیکل بزرگ  پوشیده بودم که دیگر چیزی ازش باقی  

شد. سرمای استخوان سوز برای من  خیلی کم سردم می  ؛یک مزیت خوب هم داشت
 نسیم خنکی بود. در هر صورت شرایط سخت بود. 

کنار درب ایستادم و در زدم. کمی طول کشید تا زنی در را باز کرد. تا نگاه زن به   
گرفت. از این اتفاقات  ها اوج میبست. درون خانه صدا من افتاد، جیغی کشید و درب را  

دانستم که باید فرار  شد. می طور میبرای من زیاد افتاده بود. همیشه و همه جا همین
کشت راحت  افتاد و تا مرا نمیصورت مرد خانه با داسی به دنبالم میکنم، در غیر این 

 نشست. نمی
درب را برای من باز نخواهد کرد،  کس  دانستم که آن شب هیچفرار کردم. می  

دار بودند،  ها که پول های آشغال است. آن دانستم که آخرین راه سطل پس رفتم. می
چیزی  درون سطل همیشه  میهایی  پیدا  نانی، سیبهایشان  تکه  خیلی  شد.  زمینی. 

گشتم. دور  کردم. به دنبال گربه میای پیدا میآوردم، تکه مرغ نیمه خوردهشانس می
 زد، حتما خبری از غذا بود.  دونی که گربه پرسه میآشغال   هر

خودم را    کشان در تاریکی شب و برفای بزرگ اربابی بود. گامحاشیه شهر، خانه
  چون   ای که درون آن قراول برای نگهبانی وجود داشتجا رساندم. تنها خانهبه آن

کردند.  دستانشان را گرم  میها کنار آتش نشسته بودند و  صاحبش ثروتمند بود. قراول
طور  دونی کنار خانه رفتم. هماندیدند، کاری به من نداشتند. به آشغال اگر مرا نمی
های  جا بود. گربه تا مرا دید، جستی زد و روی نرده کردم یک گربه هم آنکه فکر می

ان  ها برف نشسته بود. دستم را به میخانه پرید. به اندازه دو بند انگشت روی نرده
شد چیز زیادی دید. سرما اجازه نداده بود که غذاها  ها بردم. در آن تاریکی نمیآشغال

ای بود که کمی گوشت هنوز  بگندند و بو بدهند. حاصل گشتنم استخوان ران گوساله
ها  روی آن باقی مانده بود. انگار آشپز حواسش نبود و نان تازه و کاملی را همراه آشغال

انداخته بود. اما زنده میبا آن هیکل، هیچ وقت سیر نمی  بیرون  ماندم. کنار  شدم، 
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خانه، لونه سگی بود. خواستم که سگ را بیرون بیاندازم و شب را درون آن سر کنم،  
می من  سوخت.  آن سگ  حال  به  دلم  او  اما  ولی  بیاورم،  دوام  بیرون  آن  توانستم 

آوردند، حیوانات بودند.  ی توانست. تنها کسانی که من را موجودی زنده به حساب منمی
ها با  طور مرا قبول کرده بودند و مثل بقیه انسانها هیچ مشکلی نداشتم. همانبا آن 

 کردند. من رفتار می
ها زیر آسمان  ها را کنار زدم و مثل تمام شبها برگشتم و برفبه میان آشغال 

برای من  شب دراز کشیدم. آن شب آخرین شبی بود که همانند یک موجود ولگرد  
از آن دیگر هیچ زمان آن موجود بی آزار و ولگرد نبودم. نخواستم که  گذشت .بعد 

 نباشم، نذاشتند که باشم.« 
چشمان       درون  جلوی    اَوِرغمی  در  را  روزها  آن  تمام  انگار  بود.  کرده  خانه 

هم همانند خودشان   اَورِتونست به خوبی او را درک کند.  می  دگاردید.  چشمانش می 
های کوچک. هر دو طعم تنهایی، ترد شدن و منفور بودن را کشیده  بود، اما با تفاوت 

تر بود. سخت بود که  ، راحتدگاراعتنایی برای  بودند. گرسنگی و سرما در مقابل بی
را غیر  او  افکار غلط خودشان،  بقیه بخاطر  باشد ولی  به    عادی  عادی فرض کنند. 

هم در خاطرات تلخ    آگیرا تنهایی عادت کرده بود، ولی آن را قبول نکرده بود. انگار  
انگیز. خب چرا  با صورتی پر از ناراحتی گفت: »چه غم  سرندا گذشته غرق شده بود.  

 نگذاشتند؟« 
هایم بگویم که باعث شوم شما احساس ترحم  خواهم از بدبختیگفت: »نمی  اَوِر
های روشن زیادی هم دارد. دلیل زنده بودنم هم یکی از همین  زندگی من نقطه   کنید.

 جا بود.« نقاط روشن است؛ اما شروع زندگی من از آن
 نفسی کشید و ادامه داد.  اَوِر
آلود به او نگریستم.  خواب   و  ها از خواب بیدار شدم روز بعد، با لگد یکی از قراول»

 گفت: »بلند شو گنده. ارباب کارت دارد.« قراول بار دیگر لگدی زد و 
گفتند که ارباب  های خوبی نشنیده بودم. میبا ترس بیدار شدم. از ارباب داستان

ارباب  ستم رفتم.  بود  نشسته  اسب  روی  ارباب که  به طرف  زده  بود. خجالت  گری 
هایش بیشتر سپید بود تا این که خاکستری باشد.   مو  و   درشت هیکل و نیمه طاس بود
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انگار همیشه در اخم بود. ارباب با صدای خشن گفت: »تن لش. کی به تو گفته است  
 ها؟« که پایت را درون ملک من بگذاری

داد. ارباب با صدای بلندتری  من فقط او را نگاه کردم. ترس اجازه حرف زدن نمی 
 گفت: »مگر کری گنده؟ زبان نداری؟ باید آن را از حلقومت بیرون بکشم؟« 

 ای بگویم، نتوانستم. سعی کردم که کلمههر چه 
اش به من زد  ارباب اسبش را هی کرد و به سمت من آمد. لگدی با کفش چرمی

خاصیت را به کار بگیر. بگو اصطبل، مرغدانی و گاوداری را  و گفت: »این گنده بی 
ها را  تمیز کند تا یاد بگیرد که بدون اجازه وارد املاک بقیه نشود. راستی بگو چوب

هم خرد کند، برای زمستان به چوب نیاز داریم. مغزی که در سر ندارد، حداقل از تن  
 گنده و مفت خورش استفاده کن.« 

هن کنار  عصبانی هم رفت. من کل آن روز را کار کردم. با بوی بد پِ  ،ارباب رفت
توانم از بدن بزرگم استفاده کنم  دستانم پینه بست. آن روز متوجه شدم که می  ؛آمدم

ای که تا الان فقط در دستان دیگران  سکه ؛ در عوض سکه بگیرم و  کار انجام بدمو 
 دیده بودم. 

  غذای تازه   و  تخت گرمی  ؛ها به دست بیاورمهایم را با آن سکهتوانستم آرزومی
ها  برای خود کسی باشم و دیگران به من احترام بگذارند. بعد از آن روز  ؛ داشته باشم

کردم. تمیز  کردم، بارها را جابجا میهر کار که بود. در مزارعه کار می  ؛کردمکار می
-و چوب خرد کردن برای من راحت بود. به زودی تبدیل به غول  اصطبلکردن  

دادم. اوایل فقط به  شت انجام می پیکرترین مرد آن حوالی شدم. هر کار که وجود دا
ها  دادند. آن مسی می  پیکوت کم به من  دادند، اما کممن در عوض کار کردن، غذا می 

 شمردم.  را از جان عزیزتر می
گذاشتم که کسی نتواند پیدا  کردم و هر کدام را در گوشه می دسته میها را دستهآن 

ترسیدند. احترامی در کار  از من میکند. رفتار مردم با من عوض نشده بود، هنوز هم  
دیدند.  زور نمی   ر ها مرا چیزی بغیر از یک گاو پُکردند. آن نبود، مرا جز خود حساب نمی

 زنده یا مرده بودن من برایشان فرق نداشت. 
داد. با آن جثه بزرگ،  ها فقط کفاف غذایم را میخوردم. آن سکهباید خیلی غذا می 
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شد، کسی  خوابیدم. سردم نمیها باز بیرون میخوردم و شبمین برابر بقیه غذا  چندی
هم کاری به من نداشت. فقط حیوانات وحشی بودند که ممکن بود نیمه شب به من  

هایی که از اطراف جمع کرده بود، برای خودم آلونکی ساختم.  حمله کنند. با تکه چوب
کردم.  شی درست میها درون آلونک، برای خودم آتآوردم و شب از جنگل چوب می 

جا تجربه کردم. آلونک برای من کوچک  خیلی خوب بود، اولین حس خوب را در آن
گذاشتم. با خیال راحت تا  خریدم و کنج آلونک میبود، ولی همه چیز بود. غذا می 

مردم به دنبال زندگی خود بودند.    که  دیدمجا بیرون را میخوابیدم. از آنصبح می
گاه آن را درک نکرده بودم. هنوز سنی  د؛ بازی کردنی که هیچ کردن ها بازی میبچه

 نشستم.   جا مینداشتم؛ شاید هجده سالم بود. با دلی پر از آرزو آن
زدند.  های شب، با صدای فریادی از خواب پریدم. بیرون مردم فریاد میبار، نیمه یک

زمستان بود و حیوانات  سراسیمه از آلونک بیرون زدم. خرسی به ده زده بود. نزدیک 
ای  کشید. پسر قصاب ده، در گوشهغرید و پنجه میگرسنه بودند. خرس وحشی می 

  کردم. تبر رد. باید کاری میمُرفت. به راحتی میگیر کرده بود و خرس به طرفش می
برای چوب خرد کردن خریده بودم و از پشت سر به او    چندی قبل  که  را برداشتم 

گیری طولانی بین من و آن خرس اتفاق افتاد. با زخم فراوان  نزدیک شدم. آن شب در
پسر قصاب هم زنده ماند. از آن روز به بعد    و   توانستم سر خرس را از تنش جدا کنم

ای صدا  تنها اتفاقی که برای من افتاد این بود که اسم پیدا کردم. مرا خرس قهوه
 نگریستند. چنان با چشم دیگری مرا میزدند، ولی هممی
کردم. توانایی من در این  گشتم و شکار میاز آن روز به بعد بیشتر در جنگل می 

برای خود از پوست    و   چی زندگی کردمها به عنوان شکارزمینه خیلی بالا بود. سال
ای ساختم و مرغدانی  پختم. کلبهکردم و از گوشتشان غذا میشکار لباس درست می

فروختم. همه چیز  ها را میرفتم و آن ده می کردم به  درست کردم. هر وقت شکار می 
گرفت.  کم حرف زدن را فراموش کردم و تنهایی همه چیز را از من میخوب بود. کم

وحشی شده بودم و از مردم به شدت فراری بودم. اگر به خاطر سکه نبود، هیچ وقت  
رحمی چیز  گشتم. از دنیا به غیر از بیرفتم خیلی زود برمیرفتم؛ اگر میبه ده نمی 

های  رفتم و راهدر اعماق جنگل می  و  کشتم دیگری ندیدم. حیوانات را برای تفریح می
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 های زیادی بود.  کردم. سال می درمان را پیدا 
های عمرم برد؛ جایی  ترین سال سرانجام روزی رسید که سرنوشت من را به تیره

 م. شدهمانند حیوانی  باقی نماند وگری چیزی از من غیر از وحشیه که ب
که دو راهزن به ده زده و برای سرشان جایزه تعیین کرده بودند.    شد روزی شایعه  

ها را دنبال کردم. در آخر  آن   و  زدم، رد پایی دیدمیک روز که درون جنگل قدم می
ن از من هم دزدی کرده بودند. خون  نا . آن راهزند ها به کلبه خودم رسیده بودآن ردپا
توانند فرار کنند. بعد از  دانستم که نمیجوشید و به دنبالشان افتادم. می   هایم در رگ 

برکه نزدیک  توانستم  آن مدتی  ذهنم  در  کنم.  پیدایشان  شکار  ای  دو  همانند  را  ها 
هایش و  ها را کشتم، خیلی راحت. در اول برای سکهگویم که آن دیدم. فقط می می

ده رفتم، مردم با وحشت بیشتری به من  سپس برای دزدیشان از کلبه من. وقتی به 
ام مالک یک زیادور  کلی سکه به من دادند. برای اولین بار در زندگی و  نگریستندمی

دهند.  . مال خودم بود. فهمیدم که برای شکار انسان پول زیادی می م طلایی شده بود
ه  پولی که حتی فکرش هم برای من زیاد بود. مردم هم که فهمیده بودند که من چ

 دادند و دستور کشتن کسی را می  د آمدنقابلیتی دارم، به سراغم می
-کردم و می برای من یک انسان با یک حیوان فرقی نداشت. به راحتی پیدا می

کشتم. پول را اول  دل. مهم نبود که چه کسی را می کشتم. شدم یک قاتل سنگ
قصیر  گویم که ت نمی  !خوار شده بودمدادم. خونگرفتم و کارم را کامل انجام میمی

آن به  مرا  زندگی  ولی  نبود،  بیمن  با  اینرحمی جا کشاند.  مرا  هایش  و  را کرد  کار 
جا رسانده بودند، داشتند تقاص پس  هایی که مرا به اینوحشی بار آورد. همان آدم

کم خودم را فراموش  بردم. کمشان و لذت میکشتمخیال و راحت میدادند. بی می
ام بیست  . این دوران از زندگین ام شد کشتن و سکه بدست آوردزندگیکردم. همه  

م درون چاه  اآرسال طول کشید؛ بیست سال تباهی و نابودی؛ بیست سالی که آرام
هیچ ترحمی و بخششی.    ؛ هیچ حسی برای من نمانده بود  و   رفتمگری فرو میوحشی

بودم که میهمه متحرکی  مرده  بود.  مرده  درون من  زندگی میکشت  چیز  کرد.  و 
هایی که بخاطر من  شمارش تعداد انسانی که کشتم از دستم خارج است. چه آرزو

هایی  ها و خونهای که بخاطر من صورت گرفت؛ چه اشکعدالتی دفن شد؛ چه بی
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آورد و  چیز مرا بیرون نمیکه ریخته شد. غرق شدم؛ درون تباهی غرق شدم. هیچ
 کردنی و نه التماسی. روحم مرده بود.«  گریه چیز روی من تاثیر نداشت. نههیچ
توانست که صورتش را ببیند. دوست  نمی  دگارخاموش شد. سرش پایین بود.    اَوِر

چیز را گفته  ها همهرا بداند. کسی صحبتی نکرد. حرف  اَوِرداشت احساسات آن لحظه  
کارها    چه دلی بود و  پیکر روزی قاتل سنگ غول   بودند و درکش سخت بود. آن مرد
جا کشانده بود؟ چه چیز باعث شده بود که دوباره  که نکرده بود، اما چه او را به این

خیلی دوست داشت    دگاراحساس انسانیت را بازیابد و الان این شخصیت را پیدا کند؟  
 که بداند.  

بی  اَوِر کرد، صورتش  بلند  را  بودسرش  را  نمی  و  حالت  چیزی  آن  شد  خواند.  از 
مصم »یکچشمانش  گفت:  سپس  بودند  کشید.  م  بیرون  سیاهی  آن  از  مرا  چیز 

خواستم برای همیشه فراموش کنم،  اش دردآور است. گفتن خاطراتی که مییادآوری
ها را به گور ببرم، اما یادآوریش هم سخت و دردناک  خواستم آن قدرتم را گرفت. می

ام با او  روشن زندگیدانم که نظرتان درمورد من عوض شده است، ولی نقاط  بود. می
چیز را عوض کرد و آن قاتل غرق شده را از چاه تباهی  شروع شد، کسی که همه

بیرون کشید و به او یک زندگی جدید بخشید. در فرصت دیگری، باقی داستانم را  
 گویم. الان دیگر توانش را ندارم.« می

کردند.  ک میآن را گفت و نگاهش را به درختان انداخت. همه سکوتش را در  اَوِر
       کسی چیزی نگفت.  

19 
 « ها. جاست. پشت این درخت همین »گفت:    سرندا 
قوس  وکرد. کمی کمرش را کش از گاری پیاده شد. کمر و باسنش درد می   دگار  

در جلوی دیگران به راه افتاد.    سرندا پر از طناب را به پشتش انداخت.  کیسه   اَوِر داد.  
 « کنید؟گاری را چه می » گفت:  با نگاهی به گاری   دگار
 « جا باشد.آید. بگذار همان کسی نمی  جا نی ا»داد زد:   سرندا 
از همان    دگار پشت سر او روانه شدند.    آگیرا و    اوَِردر بین درختان گم شد.    سپس  

های آویزان درختان راه او را سد  ها و شاخه ابتدا، سربالایی مسیر را حس کرد. بوته 
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شد.  ها جدا می خز انبوهی از تنه آن   ،های درختان کردند. با دست گرفتن به تنهمی
 «دانی کجا باید برویم؟می »گفت:   دگار
کردیم. دور تا دور  جا سر  تراش یک تابستان را کامل در این من و کوف سنگ »

 « این تپه را وجب به وجب گشتیم.
 خورد.   دگار شاخه توی صورت   . بلافاصله ها را رها کردیکی از شاخه   سرندا 
 « جاست.آه، ببخشید، حواسم نبود. چیزی که نشد؟ زیاد راه نیست تقریبا همین »
سوخت. سرش را به معنی  دستی روی صورتش کشید. جای برخورد شاخه می   دگار 

رسید را رد کرد. روبرویش یک محیط کوچک  تا کمرش می   که  بوته   ک ی  نه تکان داد. 
ی را نگه  سقف سنگی جلوی در ورودی معبد،  بدون درخت قرار داشت. دو ستون

تان سطح آن پر از  شد و همانند درخمعبد به درون تپه ختم می   ب . درداشته بودند
خزه بود. چندین بوته بزرگ در جلوی دو ستون روییده بود. روی سطح سنگی دو  

ها آبی زلال جاری بود. آب به داخل  شاخ حکاکی شده و از چشمان آن   صورت با دو 
شد. در آخر آب  ریخت و بعد در دو جوی سنگی جاری میدو گودی کف سنگی می 

علف کنار آن روییده بود به داخل جنگل ادامه پیدا  در دو جوی کوچک که انبوهی از  
این هم از معبد، در کل  »و گفت:  ش زد صورت  به از داخل گودال، آبی  سرندا کرد. می

 « این تپه فقط این وجود دارد. 
  دار شاخ ی  هاصورت   بهخود را    سرنداکرد.  با دقت تمام زوایای آن را بررسی می   آگیرا 

به سمتی حرکت داد. دیوار سنگی بزرگ آرام شروع به  کدام را    رساند و دو شاخ هر 
از روی دیوار یک    سرندا.  شد  پدیدار   ی راهروی تاریک  ،ایحرکت کرد و بعد از لحظه

جا را پیدا کردیم،  زمانی که برای اولین بار این» روشن کرد و گفت:    و  مشعل برداشت
بود پوسیده  کامل  برداشتیم  دیوار  روی  از  را  مشعل  این  ندوقتی  خودمان  ،  را  یکی 

 «درست کردیم. دنبال من بیایید. 
رفتند. صدای  تا اعماق سیاهی پیش می   ها آن   و   ها را روشن کرده بود مشعل پله   نور  

سوزاند.  را می   دگار  ، بینی سرنداپیچید. دود مشعل  هایشان در تونل می انعکاس گام 
بودند و نیمه دیگر تا سقف جای    شده  داده های دو طرف تا نیمه صاف و صیقل  دیوار 

 کاره رها شدند.«  ها نیمه دیوار »گفت:  دگارشد. چکش و کلنگ دیده می 
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زند. بعد از  شدند. انگار روی یک دایره قدم میها و تاریکی دائم تکرار می پله   آن 
نور مشعل نمای محو یک ستون    ی رسیدند. طولانی سرانجام به تالار بدون درمدت  

دو مشعل سمت چپ و راست در را روشن کرد سپس به دور    سرندا داد،  را نشان می 
گرفتن نور    باقدرتهای اطراف آن را روشن کرد.  تک مشعل تالار به راه افتاد و تک 

با طراحی    دگار ها،  مشعل  بزرگ  دو ستون  ببیند.  را  بزرگ  تالار  به وضوح  توانست 
تکه سنگی مکعبی قرار داشت.    ،هاتا سقف بلند ادامه داشتند. پایین ستون   وارچ یمارپ

اشکال متفاوتی حکاکی شده بود. دیوار روبروی در تالار    ،طرف  دوهای  روی دیوار 
 شد.کامل صیقل داده شده بود؛ اما هیچ طرحی روی آن دیده نمی 

ارزار را نشان  به دیوار سمت چپ نزدیک شد. اشکال روی دیوار میدان یک ک  دگار 
پیکری با یک نیزه در وسط  داد و جنگ عظیمی به تصویر در آمده بود. مرد غولمی

داد. ارتشش  و فرمان حمله را به لشکریانش می   شد که نیزه را بالا برده بوددیده می 
انسان  از  بود.  مخلوطی  انسان  ب  دگار ها و موجوداتی شبیه  نیزه  دست  ه  گفت: »آن 

 جنگ است؟« کیست؟ این دیگر کدام 
است. همانی که    اِوِروگ شناسم و آن هم  گفت: »تنها یک نیزه به دست می   اَوِر

گوید زمان بسیار دور، جنگجویی به  چندی قبل درموردش صحبت کردیم. افسانه می 
تنها وسیله جنگی همراهش یک نیزه سنگی بود. تا الان    که  وجود داشت  اِوِروگنام  
ده است. او همه چیز را در اختیار داشت و اهل  کس به قدرتمندی او دیده نشهیچ 

ترین قله کروس نصب شده است.  کروس بود و الان هم مجسمه سنگی او روی بلند 
گویند جسدش را درون همان مجسمه گذاشتند و همان نیزه سنگی را در دستش  می

 ام. دیگر چیزی مشخص نیست.«دارد. من آن را بالای کوه دیده 
های  سرش را تکان داد و طرف دیگر چرخید. نقاشی مردان آکر را با لباس   دگار 
کنان در حال  های عظیم خود نعره ها با فیل نگرون داد. سمت دیگر  دار نشان می کرک

های بزرگ در دست نشان  پیکر را با سنگ مردان غول  ترطرف  آن حمله بودند. کمی 
در گذشته وجود داشتند. حداقل    پیکر خاک گولگفت: »مردمان غول  دگار.  اد دمی

 جا بکشد.« ها را این ها را دیده است که توانسته آن کسی آن 
بدون هیچ    یمردان بلند قد  ،کرد. در پایین با شک و تردید به نقاشی نگاه می   اَوِر
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باشند. بسیار قد بلند و    ژاووها باید مردمان  این »گفت:    دگار ای ایستاده بودند.  وسیله
 رسد.« که تا پاشنه پایشان می  هایی با لباس 

هرچه    دگار موجودی گنگ و نامفهوم حکاکی شده بود.    ،ژاووپشت سر مردمان  
این  »گفت:    دگار سعی کرد آن را مجسم کند نتوانست. بیشتر شبیه به یک پرنده بود.  

 « ها در آن هستند.دهد؟ در چه زمانی؟ همه خاک چه جنگی را نشان می 
ها در آن هستند،  از این نوع جنگ که کل خاکمشخص نیست،  »گفت:    سرندا  

و دیگری در زمان    اِوِروگ طبق شایعات فقط سه بار اتفاق افتاده است، یکی در زمان  
اتفاق افتاده است. هر    آزتورگکبیر و آخری هم در زمان باگاسور    بازارات باگاسور  

از زمان باگاسور    ها را به زیر سلطه خود درآوردند؛ اماکدام در زمان خود خیلی از خاک 
باگاسور    بازارات تا  و  است  باگاسور  اولین  که  می   آزتورگکبیر  و  که  پنجاه  گویند 

اند؟  دانیم که چه زمانی مرده ها نیست، نه می هفتمین باگاسور است، هیچ نشانی از آن 
اند؟ تمام امیدمان به این تپه بود که آن  اند؟ چه کارهایی انجام داده به چه دلیل مرده 

 « به این تالار نیمه کاره رسیده است.هم 
 ها واقعا به گذشته ربط دارند.« نیستند، این  خفِِر ها همانند  گفت: »این حکاکی   دگار

جایی  آید. تا آن اند با عقل جور در نمی جا را ساخته هایی که اینکار آن »گفت:    آگیرا  
دیده  تزیین می که من  آخر  در  و  در  ام، ساختمان ساخته  اما  انگار هم  این شود؛  جا 

 « رفته است.زمان پیش می ساخت و هم تزیین آن هم
   « منظورت چیست؟»:  گفت دگار  
جا بودند، یک عده  ها از این فکرش را بکن، زمانی که در حال خارج کردن سنگ »

دیگر درحال آوردن مصالح برای کاشی کاری و صیقل دادن این تالار بودند. با وجود  
پل ب  های ه آن  تنگ  این نسبتا  هم  است.  ممکن  غیر  کار  این  نظرم  کار  ه  جلوی  که 
کرد، دیگر هیچ راهی نداشت؛  که اگر کسی اشتباه می گرفتند، هم این دیگر را می یک

شود؟ با عقل  ن چیزی می نیچکه کار تا نیمه انجام شده بود. بنظر شما هم به دلیل این 
این ها می آید. به نظر من آن جور در نمی  جا به  طور نشان بدهند که این   خواستند 

جا را عادی  ها این شود. آن باره رها شده است و این راه به هیچ کجا ختم نمی یک
 «اند تا کسی شک نکند. جلوه داده 
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مدتی    دگارها کرد.  به گوشه اول تالار بازگشت و شروع به چک کردن دیوار   آگیرا 
های گردنش به درد آمد.  چه آن اندازه که ماهی  ؛طولانی به تماشای اشکال پرداخت

داد  داد. احتمال می تالار اجازه فهمیدن چه موقع از روز را به او نمی   نواختک تاریکی ی
 محو دیوارها بود.   آگیراهم همانند   اَوِر که شاید ظهر باشد. 

  و   به کنار دیوار سمت راست رفت و روی زمین سفت و پر از خاک نشست  دگار 
خیره شد که تمام گوشه و زوایای   آگیرابه دیوار تکیه زد، پاهایش را صاف کرد و به  

 کرد.  دیوار و کف را بررسی می 
شد. در زمانی که محو    سرندا به سکوت تالار گوش فرا داد. ناگهان متوجه غیبت   

های آهسته  را از یاد برده بود. در همان حین صدای گام   سرنداد، کامل  ها بو دیوارنگاره 
ها در جلوی ورودی تالار  با کیسه خوراکی   سرنداشخصی را شنید. طولی نکشید که  

افتاد. کیسه را نزدیک    دگار که نگاهش به  تا این   تالار را نظاره کرد  سرندا پیدا شد.  
 « ام شده است.خیلی گرسنه»  :گفت   اسرندروی زمین انداخت و کنار او نشست  دگار
 « کجا رفته بودی؟ »
ام. بیرون کمی گشت و گذار کردم. دیگر حتی از ظهر  من از این تالار خسته شده »

هم گذشته است. به خود گفتم که شاید شما هم گرسنه شده باشید. راستی توانستید  
 « چیزی پیدا کنید؟

 « دانم.را نمی من که نه، فقط اشکال را نگاه کردم. آن دو »
  ای برای من اسطوره با علاقه گفت: »من دیوانه آن مرد هستم. خرس قهوه  سرندا

زمان  بزرگی بود. تمام فکر من این بود که کسی بشوم مثل او. دلیر و بدون ریا. هیچ
نمی آن خاطرات، دیگر  کردم که چنین گذشته فکر  از شنیدن  بعد  باشد.  داشته  ای 

 چیست.« دانم حسم درمورد او نمی
 دانی؟ ازدواج کرده است؟« »چیزی درمورد زندگی او می

تراش افتاد. جمله مرده، مرده است،  های او با کوف سنگ دوباره به یاد حرف  دگار
دانم، ولی فکر  گفت: »دقیق نمی سرندا   بگذار آرام بماند درون ذهنش تکرار می شد. 

درمورد فقط  من  است.  کرده  ازدواج  پیش  وقت  خیلی  که  و  ماجراجویی   کنم  ها 
 دانم.« مبارزاتش می 
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تعارف    دگارها را بیرون آورد و کمی از نوشیدنی و گوشت را به  غذا   ماندهی باق   سرندا 
این   دگارکرد.   از  با  را  گوشت  نبود،  گرسنه  زیاد  طعم    سرنداکه   چسبدل گرفت. 

بگذاریم. الان  ها  ها را برای آن این »گفت:    سرندانوشیدنی کمی از خستگی او کاست.  
 « سرشان شلوغ است؛ اما بعد گرسنه خواهند شد. 

  ن یا»و سرش را روی آن قرار داد و گفت:    کیسه را ایستاده کنارش گذاشت  سرندا 
رسد خیلی باید منتظر بمانیم. دیشب نتوانستم خوب بخوابم، صبح  که به نظر می   طور 

       «کمی بخوابم.زود هم مجبور شدم از خانه بیرون بزنم. تا فرصتی هست 
  دگار جا کرد.  چندین بار سرش را جابه  و   هایش را روی هم گذاشتپلک   سپس  
خیره شده بود. صورت سپید و موهای سرخش در تضاد    سرندا   صورت   بهاختیار  بی

 قرار داشتند.   گر ید کزیبایی در کنار ی
 برد.« به من نگاه نکن، خوابم نمی »
که بدون این   سرنداکمی سرش را خم کرد که ببیند آیا چشمانش باز بود؟    دگار  

که در خوابم، اگر کسی  خواهم بخوابم، یا این وقتی می »چشمانش را باز کند گفت:  
کس تا حالا نتوانسته است  شوم. هیچتوانم بخوابم، یا این که بیدار می نگاهم کند نمی 

 « ها بالای سر من بنشیند.شب
 « دفعه نگاهم افتاد.دی نبود، یک باشد، عم »

ها بار خاطرات آن دختر زیبا را دیده بود. همه آن را کامل حفظ بود. هر بار  صد
نشست و با او حرف  دیدن آن لذت بخش بود. این اولین باری بود که کنار دختری می 

  زیبا بود، اما به زیبایی آن دختر نبود. چیزی که در   سرنداای بود.  زد. حس تازهمی
دلش نشسته بود، او بود. او همراه روزهای سختش بود. او کسی بود که در آن تنهایی  

 داد. امید می دگاربه 

20 
 را از خواب پراند.   دگار ی بلند برخورد تکه چوبی به دیوار  صدا 
 « لعنت! لعنت! هیچ چیز نیست. غیر ممکن است چیزی نباشد!»
در گوشه تالار روی زمین    آگیرابا چشمانی از ترس صاف نشسته بود. مشعل    سرندا 
مشعل را به دیوار پرتاب کرده بود. او دستانش را مشت کرده    آگیراسوخت. انگار  می



 

 

|180| 

 « شد؟ یچ »گفت:   دگارو به کف تالار خیره شده بود،  
-ه می توانست به آن حقیقتی کدید که نمیرا عصبانی می   آگیرافقط زمانی    دگار

-دانست چیزی است ولی راه بدست آوردنش را پیدا نمی واست برسد. زمانی که می خ
 کرد. 
 « بند این تالار را بازرسی کردم؛ اما هیچ چیز نیست. بند »
 « چقدر از روز گذشته است؟»
کرد. او در گوشه سمت چپ نشسته    اَورِرو به    دگار بدون پاسخ ماند.    دگار   سوال  

پیچید  اما در همان زمان غرش مهیبی که در جنگل می   ؛ سوالش را تکرار کرد  دگاربود.  
هنوز در غضب    آگیراهراسان از جای خود برخاستند.    سرندا و    دگارجواب او را داد.  

 « شب شده است، چه کنیم؟»گفت:  دگار بود. 
 « ظهر را خوابیدیم، چرا بیدارمان نکردید؟کل بعد از »با صدای لرزان گفت:  سرندا

بالا در باز و آن  »گفت:   و   ها دوید پله  طرف   بهاز جایش برخاست و با سرعت    اَوِر 
 « گاری هم بیرون است.

را نیز    سرندا های ریز  روانه شد. پشت سرش صدای گام   اَوِر با سرعت به دنبال    دگار 
که ماهیچه رانش به درد آمده  با این  و شنید. تشویشی بزرگ او را دربر گرفته بود می

سیاهی بر جنگل انبوه سایه افکنده بود. هیچ    پردهدوید.  ها می اعتنا به آنبود، ولی بی 
از خورشید دیده نمی  دادند؛  اثری  فرا  انعکاس صدای    از  ر یغبه شود. هر سه گوش 

 « آیند.ها می الان هورکس »گفت:  دگارشد. جنگل چیزی شنیده نمی 
هایش را تیز کرد. صدای ویرِ از قهقرای جنگل شنیده  فسش را حبس و گوش ن  دگار

بین درختان    که   زمان با آن صدای ردپای موجودی در تاریکی به گوش رسیدشد. هم
موجود سپید پوستی را دید که    دگارای  شد. برای لحظه جا می ها با سرعت جابهو بوته

هوا را بو کشید و دوباره    سپس  گذراند  در کنار درختی ایستاده بود و اطرافش را از دید
  اَوِر خش دیگری شنید.  ها گم شد. در همان حین صدای خش با سرعت در بین بوته 
جسم سیاه    دگار اش گذاشت سپس جای دیگری را نشان داد. انگشتش را روی بینی 

اما سیاهی ناگهان به حرکت    ؛ ای استپنداشت تنه باریک درختچه دید. می   را   رنگی 
داد. صدای  هیبت انسانی موجودی لاغر؛ اما کاملا سیاه را نشان می   ،درآمد. نور کم
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شد. موجود خمیده با دستانی  ی شنیده می راحت   به از آن فاصله    دنش یکش  نفس ر و  رخُخُ
در چرخاند،    طرف   بهداد. سرش را  ان می آویزان سرش را برای بو کشیدن در هوا تک

آهسته گفت:    اَوِر افتاد.    دگار ها زل زد. لرزی بر اندام با چشمان سپید و براقش به آن 
 تواند بوی ما را احساس کند.« وزد، نمی ها کور هستند. باد در خلاف جهت ما می آن »

جنگل برگرداند. انگار بوی چیزی را حس کرده    طرف  بهدفعه سرش را  موجود یک  
وپا ایستاد و به میان درختان دوید و  با سیاهی  بود. موجود با سرعت روی چهار دست

 گفت: »بوی اسب را حس کرده است.«   اَوِرجنگل یکی شد. 
کاش او را داخل آورده بودیم. اسب خیلی خوبی بود. وای    !گفت: »وای نه  سرندا

 نکردید؟«  چرا بیدارمان  !نه
را    سنگی  عظیم  درب  در راحت  بهاَور  پشت  بست.  از    ب،ی  زیادی  تعداد  صدای 

روی    آگیرا همراه با دیگران به تالار بازگشتند.    دگاررسید.  ها به گوش می هورکس 
با تکه سنگی    و  کف سنگی سمت راست دراز کشیده و گوشش را روی آن گذاشته بود

  و با چهره راضی از روی زمین بلند شد  آگیرا زد. طولی نکشید که مرتب روی آن می 
شد فهمید که  های قطور استفاده کرده بودند، برای همین نمی ها از سنگ آن » : گفت

که   زمانی  اما  است؛  خالی  آن  بود، صدای    اَوِرزیر  دویدن  حال  در  زیادش  وزن  با 
دیگر قسمت بمی  به  این قسمت  در  به  پاهایش  است.  خالی  آن  زیر  نبود؛ پس  ها 

   « حتمال زیاد یک راهرو وجود دارد.ا
ها را نظاره کرد و  خبری آن ی از بی باحالت متوجه اتفاقات اطرافش نبود.  آگیرا  انگار  

 « چیزی شده؟»گفت: 
همین »گفت:    دگار  صبح  تا  باید  شده.  بیدار  شب  دیرتر  کمی  اگر  بمانیم.  جا 
 « کدام از ما زنده نبود.شدیم، الان هیچ می
مهم نیست، مهم الان آن چیزی است که در زیر  » تفاوتی گفت: با لحن بی   آگیرا 

 « این سنگ نهفته است. باید راهی برای باز کردنش پیدا کنیم.
با دقت اطراف را از دید گذراند و زیر لب چیزی را برای خود زمزمه کرد.    سپس 

تمام جاها  »مکعب بود افتاد و گفت:    صورت   به ها که  در آخر نگاهش روی پایه ستون 
  ی توان به عنوان اهرم بازکنندهرا گشتم، هیچ چیز خاصی نیست. تنها جایی که می 
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باشند، درست کنار همین تخته سنگ نیز  در استفاده شود، فقط باید آن دو ستون  
    «هستند.

 « کمی کمکم کن. اَوِر»کرد و گفت:   اَوِر رو به  سپس  
کرد و    آگیرا رو به    اَوِر های ستون را گرفتند،  ها خم شدند و پایه دو کنار ستون   هر  

   «چرخانیم!دیگر می وقتی گفتم با یک »گفت: 
 « ه سمت چپ. حالا! ب»ی آن را در دستان چرخاند و گفت:  کم 
  ی به حرکت درآمد، صدای ریز چرخ راحت  به کف سنگی    ،های ستونچرخش پایه   با 

ریز و درشت به گوش می دنده  هر کدام یک  »برخاست و گفت:    آگیرارسید.  های 
 « مشعل همراه خود بردارید. 

  سر   پشتمشعل را برداشت و    دگارشد.    ظاهر صفحه سنگی کنار رفت و پلکانی  
  نبودند   کارهمه یندیگر همانند قبل    هاه روانه شد که به درون تاریکی رفته بود. پل  آگیرا

ها و  انسان   تمام محیط کامل تراشیده و صیقل داده شده بود. اشکال مختلفی از   و
 شد.  دیده می   هاکاشی حیوانات روی 

احساس کرد. آن اندازه ارتفاع سقف   یعظیم  یطولی نکشید که خود را در سرسرا
انگار فقط حضور  زیاد بود که به نظر می  با سیاهی شب یکی بود.  رسید که سقف 

را نمی  او نمی ستارگان  به  را  اجازه دیدن جزییات محیط  داد.  دیدند. سیاهی مطلق 
ها را  نور مشعل   ،رسید. سیاهیبه گوش می   یجایی در دور درست، صدای آبشار بزرگ 

شان  توانستند ببینند. سمت راست بیش از چندین قدم خود را نمی   و   بلعید می   در خود 
بزرگ    هاهمه مجسمه   .کنار هم سر برافراشته بودند   یهای سنگی در ردیف منظم سازه

ها او را به شگفتی انداخته  بزرگی و عظمت آن   که   در دل سنگ تراشیده شده بودند 
هایی با تعداد شاخ مختلف بر  خودکه کلاه  دادندپیکر مردانی را نشان میها  آن بود.  

 . به جایی خیره بودند ای سر داشتند و هر کدام با حالتی و چهره
کرد. سمت  احساس حقارت می  ، داشتها قدم برمی در میان مجسمه   دگار زمانی که  

دو    اندازه  بهشد. دیواری کوتاه  چپش گودالی قرار داشت که طرف دیگر آن دیده نمی 
ها دیگر مال  مجسمه  پرسید: »این  دگاروجب مانند حصار دور گودال کشیده شده بود.  

 چیست؟«
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جا دفن شدند؛ همان پنجاه و هفت تا. صورت  »باید مال باگاسورهایی باشند که این
 ایم.« خواستیم رسیدههر کدام هم فرق دارد. فکر کنم به آن چه که می

 تراش درست است.«  های کوف سنگ گفتهگفت: »تمام    آگیرادر جواب   اَوِر
کف سنگی جایش را به اجسام ریز و درشتی داد که در زیر پاهایشان خرد    ناگهان  
از استخوان   آن  مشعلش را به نزدیکی کف آورد.  دگارشد.  می   اجسام چیزی بیش 

انه  خبه یک سلاخ جا ن یا»ها شاخ گوزنی را هم دید و گفت:  در بین آن  دگار نبودند. 
 « بیشتر شبیه است تا به یک مقبره.

اند و این همه  ها آمدهبا آن سرعتی که هورکس »با لحنی از اطمینان گفت:   آگیرا  
 کنندها هم در این مقبره زندگی می استخوانی که جمع شده است، فکر کنم هورکس 

جا خانه  کردیم هورکسی وجود داشته باشد برعکس شد و اینو جایی که فکر نمی
ها بیرون به دنبال شکار  تا زمانی که شب است، آن   جا هستند؟چرا این ست؛ اما  ها اآن 

   «جا باز خواهند گشت. هستند. بعد از تاریکی دوباره به این 
تاجداران  »گفت:    اَوِر  که  است  سال  هزار  اصلی    هاگوت الان  منبع  دنبال  به 

در صورتی که در تمام    نیافتند.ها را نابود کنند ولی چیزی  گردند تا آن ها میهورکس 
تر کارمان را انجام دهیم. اگر برگردند  باید هرچه سریع   این مدت در کنارشان بود.

 « دیگر زنده نخواهیم ماند.
ریز بودند    قدر  آن شد. گاهی  ها افزوده می داشتند بر حجم استخوان گام برمی   هرچه  

از مدتی طولانی    بعد   . دنرفتهایشان در آن فرو می های ساحل کفش که همانند شن 
راهی رسیدند. درست وسط چهارراه، سکویی سنگی روی گودال ساخته شده    به چهار 

فراوانی روی آن آرمیده  ان  با نقش و نگار فراو  ، تابوت سنگیبود. درست در وسط سکو
  تابوتخواهید این  می گفت: »   دگار حکاکی شده بود.    روی آن   رز سیاهی  نقش  بود که

 اید بشود چیزی فهمید. فعلا که چیز دیگری پیدا نکردیم.« را باز کنیم؟ ش
سرش را به نشان تایید تکان داد و به روی قبر خم شد و با قدرت سنگ روی   اَوِر

اعماق سرسرا پیچید.   تا  را کنار زد. صدای کشیده شدن سنگ  مشعل را    آگیرا آن 
نیمه کاره تابوت  داخل  نبود.  آن  داخل  اما چیزی  برد؛  تابوت  نمی   بالای  و  شد  بود 

گفت: »یعنی چه؟ وقت نشده است که تابوت را    آگیراجسدی را داخل آن گذاشت.  
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 جا دفن شود؟« تمام کنند؟ خب چه بر سر جسد کسی آمده است که قرار بوده در این 
اند! شاید هم یک  گفت: »شاید منصرف شدند و جای دیگری دفنش کرده  سرندا

 قبر تقلبی باشد.« 
تکه سنگ بزرگی برداشت و به داخل گودال پرت کرد. سنگ بلافاصله در    دگار 

سیاهی گم شد. هرچه گوش فرا داد هیچ صدایی از برخورد سنگ با کف گودال به  
عمیق انگار  نرسید.  آنگوش  از  میتر  فکر  که  بود  گفت:    سرندا  ناگهان   کردند. چه 

 « را ببینید!  جاآن »
وارد    آگیرادرخشید.  ای رنگی می نقره  هاله   گودال، دور یک بنای سنگی،   طرف  آن 

  تا   شدها کاسته می داشتند از حجم استخوان راهروی دیگر شد. با هر گامی که برمی 
 شد گفت هیچ استخوانی وجود نداشت. یی که دیگر می جا

اتاق نقره  آگیرا  ای ختم  و بقیه به راهروی سمت چپ روانه شدند؛ جایی که به 
حرکت موجودی را در ته دالان پشت سرش حس کرد، مشعلش را بالا   دگار شد. می

  اندازه   به  دید که   هورکسی را   لاغراندام آورد تا بتواند بهتر ببیند. در بین سیاهی، هیبت  
انش را روی زمین  . هورکس روی دوپایش چندک زده و یکی از دستبود یک انسان  

برای    دگارقط یک دست داشت.  بود و ف  هشد  قطعراستش از شانه    گذاشته بود. دست 
انگار او را جایی دیده بود. چشمانش برق   ؛ لحظاتی به او خیره شد. ظاهرش آشنا بود

. درون صورتش، نشانی از  ندهای باریکش به صورت خطی در آمده بودزدند و لبمی
، هورکسی ندیده بود. اگر آن  هاگوتتا قبل از وارد شدن به    دگارعزم راسخی بود.  

ها  ، زمانی که هورکسهاگوتهای  نا بود، پس باید آن را در پشت دروازه هورکس آش
های ذهنش  حمله کردن، دیده باشد. ذهنش را کاوید. خاطره گنگی بود. بیشتر در کنج 

با شمشیر دستش را    دگارآورد که هورکسی به سمت او پریده بود،  چرخید. به یاد می 
کم بود.  کرده  قطع  شانه  براز  وقایع  داشت  می کم  واضح  نگاه  ایش  در  چیزی  شد. 

این که   از  انگار  از شانه قطع کرده بود، کینه به دل    دگارهورکس بود.  دستش را 
   .داشت

اتاق    طرف  بهبازگشت و با سرعت    دگار او را به خود آورد.    سرنداسرانجام صدای  
می  راه   بهای  نقره همه  افتاد.  کند.  حس  پشتش  در  را  هورکس  حضور  توانست 
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  سرندا کرد.  جا چکار میها بیرون در حال غارت بودند، پس آن هورکس اینهورکس 
 « چی شده بود؟»گفت: 
مشعلی روی کف اتاق در    آن خالی بود. در انتهای    اتاق سرش را تکان داد.    دگار

  صندلی   ر داشت. روی، صندلی سنگی با تاج بلندی قراآنکنار    بود کهحال سوختن  
سرش روی دست   و  هایش باقی مانده بود اسکلت و لباس فقط جسدی بود که از آن 

باره روی  و دست دیگرش از صندلی بیرون افتاده بود، گویی که به یک   افتاده  راستش
خود تک شاخ طلایی با هزاران تکه الماس ریز بر سر  کلاه   ، صندلی افتاده باشد. جسد 

کنار جسد،    آگیرا سرخ تزئین شده بود.    ای یاقوت هخود با دانهکلاهداشت. تک شاخ  
 « .باید انسان مهمی باشد. زود باشید »و گفت:   ی زمین نشسترو
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 آزتورگ 
 

1 
ها نهفته است. هر کس که بتواند  ای در درون این خاک»رازهای چندین هزار ساله

تواند به قدرت  به دنبالشان برود و دل به خطرها بدهد، میهای دل بکند و  از داشته
ابدی دست پیدا کند. عمر جاودان و قدرت مطلق، دو چیزی است که هر انسانی به  

 دنبالشان است. 
؛  درنده بالداررقیب آسمان،  ؛ تاجدار بیباله سیاه  انند ها محیوانات عظیم اقیانوس

 ها قابل به دست آوردن است.   این ، شهر متحرک؛ همهرومِریهای غول پیکر؛ گول
-گانی که از تمدن شداند؛ دفنو شی اسرارآمیز در این دنیا دفن شده  دهزاران موجو 

که از خدایان    را در بردارند   و رازهای جاودانی  اندهای گم شده یا نابود شده به جا مانده
ای که  افسانه  اِورِوگقدیم و جدید برای ما به ارث رسیده است. نیزه سنگی جادویی  

 همه را به زیر یوغ در آورد؛ هر نوع انسان، موجود و قدرتی.« 
های قدیمی بود  کتاب را به کنار برد. خلاف افکار پدرش که به دنبال راه  آزتورگ 

دانست که با  داده بود. می  شده ه گذشته گمدل ب  آزتورگها را قبول نداشت؛  و این 
آمد.  های پدر را شنید که به نزدش می توانست به همه چیز برسد. صدای قدمها میآن 

 کتاب را بست و به انتظار نشست.  
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 « ، روبرویت را بنگر. آزتورگ »
نگاهش را به منظره روبرویش انداخت؛ جنگلی وسیع با آسمان لاجوردی،    آزتورگ 
ها در آن  دید که مردم همانند مورچه شهر را می   ،ترشد. کمی پایین انتها دیده می بی

خاک    هاگوت در حال تکاپو بودند. پدرش با لحنی که پر از غم و اندوه بود گفت: »
م و در آن خواهیم مرد. خدایان به  جایی است که به دنیا آمدی  ؛وطن ماست  ؛ماست

 اند و هستند.« اند و کمک کردند که آباد شود. همیشه پشت و پناه ما بودهما آن را داده
شانه   آزتورگی  سو  به  پدر  روی  را  دستانش  و  غمی  برگشت  گذاشت.  او  های 

هایش را برهم زد. چین و  زد. چندین بار پلک سنگین و بزرگ در چشمانش موج می 
 داد. آمد. بادی موهای سپیدش را تکان می های عمیق صورتش به سن او نمی چروک
رانی  بر آن حکم   بازاراتجا جایی است که از زمان باگاسور  جا را خوب بنگر، آن »آن 

ها، مردم در زیر قدرت پرچم ما با صلح و آرامش  کردیم. جایی که تمامی آن سالمی
   « کردند.دیگر زندگی می در کنار یک

ها به راحتی خاک  های آن اما الان چه؟ الان سم اسب»تر شد:  کمی صدایش جدی 
بینی که  ها را می کجا را که نگاه کنی، ردپای آن   کنند. هرما را در زیر خود له می 

ایم و ما را خوار کردند.  برند. ما همانند شیرهایی در قفس شده بلعند و می درند، می می
کنند،  را نادیده گرفتند، مردمانمان الان در ترس زندگی می به ما توهین کردند، ما  

     « ها نیستیم....گیرند، چیزی جز یک برده برای آن ها برایمان تصمیم می آن 
مکثی کرد و ادامه داد: »حرف برای    ، خواست چیزی بگوید؛ اما حرفش را خورد  پدر 

ل است. خدایان با  گفتن زیاد است؛ اما الان دیگر حرف زدن کافیست. الان وقت عم
تو هستند. من هر چه در توانم بود برای شما و مردم این خاک انجام دادم. تا جایی  

ام؛ اما خورشید عمر من در حال غروب است. تنها  ام راه را هموار کرده که توانسته
می  زندگی  پایین  آن  در  که  مردمی  آن  و  من  فقط  امید  تو  هستی.  تو  فقط  کنند، 

جلامی و  شکوه  می توانی  تو  فقط  بازگردانی.  خاک  این  به  را  قبل  دست  ل  توانی 
 دشمنان را از این خاک کوتاه کنی. خدایان پشت و پناهت.« 

صدای مردی از پشت در بزرگ چوبی روبروی ایوان به گوش رسید. پدر    ناگهان  
ادامه داد »فقط باید چند چیز را قبل از مرگم به تو بگویم، باید جاهایی را نشانت  
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شود جوشش خون  اندازد، جایی که باعث می ای که تو را به یاد نیاکان ما می دهم، ج
 را در عروقت حس کنی.« 

احساساتی را که تا آن لحظه    آزتورگ تکان داد و رفت.    آزتورگ   برای سری    پدر  
. بغضی همراه با غرور  ند بود  لمس  قابلدر خود ندیده بود، الان مثل آن نسیم برایش  

هزاران سال خدایان با باگاسورهای قبل بودند و  .  کردحس می را در سینه و گلویش  
ها پشت  روایی کرده بودند، اما الان چه شده بود که خدایان به آنها همیشه فرمانآن 

 کرده و خاکشان دست بیگانگان افتاده بود؟  

2 
کرد  کرد. سعی می را نوازش می   آزتورگهوای خنک عصر صورت خسته و ناراحت  

توانست به رازهای این دنیا  دانست که چطور میشومش را از خود دور کند. نمیافکار  
شمرد. گاهی نگاهی به درختان  هایش را همراه با صدای شمشیرش می پی ببرد. قدم 
توانست فکرش را آزاد کند. سکوت  کرد، نمی انداخت؛ اما هرچه سعی می اطرافش می 

شدند. چشم  ر دائم در سرش تکرار می های پدآزرد. صحبتجنگل او را می   نواختکی
گرداند،  برمی  هاگوت همه به او دوخته شده بود؛ کسی که باید افتخار و قدرت را به  

 اما چه بار سنگین و سختی بود. 
یان  هاگوت . اوضاع خوب نبود. هر روز بودکرد که از توان او خارج  گاهی فکر می 

دید. پناه  شد؛ هر روز له شدن پدرش را می رفتند یا که سرشان زد میبه بالای دار می
از همه چیز دور می کرد، ولی حقیقت  بردن در دل جنگل او را آرام و برای مدتی 

شد. به خدایان باور  کم داشت از خدایان ناامید می شد کتمان کرد. کمواضح را نمی
بودند؟  ها کمکی ندیده بود. نکند که او را فراموش کرده  گاه از آنداشت، ولی هیچ 

خواست که روزی خدایان به کمکش بشتابند تا انتقامش را بگیرد و بار دیگر  دلش می 
 پدرش به تخت تاجداری بازگردد.

که آهسته    طور   همانانداخت. زیاد از شهر دور نشده بود.    سرش   پشت ی به  نگاه  
داد، صدایی نظرش را جلب کرد. کنار درختی، پسری با موهای  به قدم زدنش ادامه می 

جا  کرد سنگی را جابه فرفری دستانش را به دور یک سنگ حلقه کرده بود و سعی می 
کند. بعد از کلی تقلا کردن، پایش را روی تنه درخت گذاشت و با تمام قدرت فشار  
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سنگ دست از مقاومتش برداشت و چرخی روی زمین زد. پسر دستانش    سرانجام آورد.  
را به کنار زد، به پشت سنگ خم    اشیی طلا های فرفری  را فاتحانه مشت کرد. مو 

ای از زیر سنگ بیرون آورد. سپس به دنبال چیزی جیب شلوار کهنه و  شد و کیسه
اش را بازرسی کرد. سرانجام یک زیادور طلایی از آن بیرون آورد. ناگهان پسر  پاره 

 را حس کرده بود.  آزتورگ ایستاد. انگار حضور   ثابت  در جایش
این   طرف  به  بدون  از  او چرخید.  بگیرد، سکه را داخل    آزتورگ که چشمانش را 

 ای؟«  : »به چه خیره شده گفت  وکیسه انداخت 
که نگاهش را بگیرد گفت: »یک زیادور طلایی برای کسی مثل  بدون این   آزتورگ 

 ای؟«تو خیلی زیاد است. آن را دزدیده 
 جا برو.« »به تو مربوط نیست. زود از این 

بار دیگر به او خیره ماند. پسر کیسه را در پشت سنگ گذاشت و شمشیر   آزتورگ 
با   او رساند. پسر  به روبروی  با سرعت خود را  و  برداشت  از کنار درخت  قدیمی را 

 خواهی؟« ای؟ چه می عصبانیت گفت: »مرا تعقیب کرده
 ها را از کجا آوردی؟«»آن زیادور 

خشم در چشمان پسر درخشید و شمشیرش را در جلویش گرفت. بلافاصله    برق 
او وارد کرد.    آزتورگ  بر  را  با سرعت چندین ضربه  بیرون آورد. پسر  را  شمشیرش 

کرد جلوی ضربات او  هر چه سعی می   آزتورگ بود.    آزتورگ سرعتش بسیار بیشتر از  
  آزتورگ زد.    آزتورگینه  توانست. در آخر پسر با پایش محکم به وسط سرا بگیرد نمی 

کنترلش را از دست داد و روی زمین افتاد. پسر شمشیر را نزدیک سر او گرفت و  
 کشمت.«گفت: »اگر بار دیگر مرا تعقیب کنی، می 

کیسه را برداشت و در بین درختان    ،مو فرفری با سرعت به طرف سنگ رفت  پسر  
کرد و  دی احساس نمیروی زمین ماند. در   طور   همان برای مدتی    آزتورگ گم شد.  

 ور بود.  احساس لذت بخشی در درونش غوطه

3 
پیچید. پدر گفت: »پسرم تو الان  هایشان در راهروی خالی و قدیمی می صدای گام

ها نیاز تو برای  به سنی رسیدی که باید یک سری از اسرار باگاسوری را بدانی. این 
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سالاستسلطنتت   این  تمام  در  هفتمین  .  و  پنجاه  تو  این  ها  از  که  هستی  فردی 
اطلاعات خبردار خواهی شد و فقط هم باید به پسر خودت که باگاسور بعدی است،  

می  که  جایی  بدهی.  آن انتقال  برویم،  که  خواهیم  دارد  وجود  مهمی  اطلاعات  قدر 
 خواهی فهمید که نباید دست هر کس بیفتد.« 

سنگینی بزرگی را بر دلش انداخته بود. هر روز فشار بیشتری   ،ی گرفته راهروهوا 
حمل کند. پدر    پشتش  بر باید کوهی را    بارکی  بهکرد. انگار  احساس می   خودر  برا  

داخل راهرو ایستاد و گفت: »یک غار مخفی پشت این مجسمه    مجسمه   تنها کنار  
دارد.   می بازاراتوجود  زندگی  غار  این  در  باگاسور  اولین  را  کر،  قصر  بعد  است.  ده 

 اند.« ساخته
  را به پایین کشید و مجسمه بزرگ آرام از وسط باز شد   مانند   گاو شاخ مجسمه    پدر  

  آزتورگ راه کوچکی در بین مجسمه پیدا شد. پدر بدون معطلی وارد آن شد. روبروی    و
ت  دقتی تراشیده شده بودند و سمهای آن با بی تالار نسبتا بزرگی قرار داشت. دیواره 

از قفسه  پر  در ردیف   بود   های چوبی چپ  قرار گرفته  های منظم کنار یککه  دیگر 
چیده شده و    گر یدکهای کهنه و قدیمی، منظم روی ی بودند. داخل هر قفسه طومار 

 سمت راست با حصارهای سنگی از قسمت دیگر جدا شده بود. 
مهم در آن    قدر مطالبها بگذار. آن »از امروز بیشتر وقت خود را روی این طومار 

یاد گرفتن وجود دارد، که سال  نیاز است. آن ها برای درک و  طرف هم    شان وقت 
 من بیا.«  اشیاء قیمتی به جامانده از تمام باگاسورها است. با

را نادیده    جاآنکرد بوی کهنگی  سعی می   آزتورگ افتاد.    راه   بهها  بین قفسه   پدر 
 بگیرد.  

تاریخ   به  مربوط  قفسه  تمام    هاگوت »این  به  مربوط  یکی  آن  است.  اتفاقاتش  و 
تو هستی. هر چه که بخواهی  باگاسور  آخرین  آخرین است که فعلا  تا  اولین  از  ها 

ها و خیلی از اسراری که  ها، مکان های دیگر. آدم درباره خاک  ،جا استبدانی در این 
ها مطلع  اسراری که ما، فقط ما از آن  ؛ ها خبر نداردهیچ کس از سالیان قبل از آن 

ترین اطلاعات را در دست داری. فقط راه استفاده  ترین و مهمهستیم. بدان که قوی 
 ها را پیدا کن.« از آن 
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ایست  پدر  اد. نفس عمیقی کشید و چشمانش را به او دوخت.  کنار آخرین قفسه 
ترین اسرار  ترین و مهم یکی از چند لوح سنگی را برداشت و گفت: »این قفسه، بزرگ 
گویم. استفاده کردن و  خاک خودمان است. پدرم به من گفت و من هم به تو می 

ردم.  نکردن این اسرار فقط برعهده خودت است. به من گفته شد، ولی من استفاده نک 
ها نسبت به  ولی بدان استفاده از آن   ؛خیلی قدیمی است  ،نتوانستم خط آن را بخوانم
 قدرتشان، تاوان نیز دارند.« 

 ای همه چیز را به زیر فرمان خود آورد؟« افسانه اِوِروگ»پدر، چطور 
پدر نفس عمیقی کشید و گفت: »رازهای این دنیا خیلی زیاد هستند، آن اندازه که  

توانی بکنی. در میان این طومارها بگرد. من فرصت این را نداشتم  نمیفکرش را هم  
 که این کار را انجام بدهم، یعنی دنیا به من اجازه نداد.« 

اطمینان کرد. در خاکمان هزاران    هاآن   شود بهها امیدی نیست و نمی»به انسان
از آنموجود وجود دارد. هورکس  از آن ها یکی  اگر بشود  استفاده کرد،  ها  ها است، 

خواهند و خرجی. کافی است دستور بدهی، بدون  شود؛ نه غذا میدیگر بهتر از آن نمی
 ها استفاده کرد.« شد از آندهند. کاش میفکر انجام می

توان بیاد  دهند. نه جادوگری میجا نمی کس را به این»متجاوزان اجازه ورود هیچ
ت. این طومارها خیلی کمک خواهند  توان از بیرون کمک گرفو نه کیمیاگری. نمی

 ها بگرد، هزاران راه پیدا خواهی کرد.«  کرد. در میان آن 
یکه و تنها با    آزتورگپیچید.  هایش در غار می برگشت و دور شد. صدای گام   پدر 

های سنگی ایستاده بود. ذهنش حول آن الواح سنگی  ذهنی پر از آشوبی در میان لوح 
توانست. به  برداشت و سعی کرد آن را بخواند، ولی نمی  ها راگذشت. یکی از آنمی

 چرخی زد.   آزتورگ خطی نوشته شده که تا آن زمان به چشم ندیده بود.  
نگاهش به نقاشی روی دیوار افتاد. شکل گلی توسط خطوط ذغال نقش زده شده  

آن یک رز سیاه بود. به ناگاه یاد    ؛بود. با کمی دقت توانست آن گل را تشخیص دهد
اول یا همان به داستان رز سیاه   ، باگاسوربازارات داستان رز سیاه افتاد. انگار باگاسور

ای روی  به زیر علامت رز سیاه افتاد. انگار کسی نوشته  آزتورگعلاقه داشت. نگاه  
 سنگ تراشیده بود.  
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برخاست و به طرف آن رفت. سیاهی دیوار تا آن زمان اجازه نداده بود که آن را  
ببیند. دستش را روی خطوط دیوار کشید و سعی کرد آن را بخواند. خط قابل خواندن  

 بود. آن را خواند. 
 دوران رستگاری شروع شد. چه با مرگ یا زندگی، باشد که رستگار شوند.«  »

 

 
ه  درون صخر  بود. پدر گفته که این اتاق  بازاراتآن نوشته شاید متعلق به باگاسور  

بود.    بازاراتاخته شد، محل زندگی باگاسور  روی آن س   هاگوتسنگی که بعد قصر  
 کنار علامت رُز سیاه، علامت مرگ را هم دید؛ همان علامت عنکبوتی شکل. 

 
-چیز دست پیدا می رسید و به قدرتی ماوراء همهها به پیروزی می باید با ناشناخته 

های از چهار سوی عالم  خواب، داستانها قبل از  آمد که مادر شبکرد. یادش می 
داستانمی درموگفت.  غولرهایی  و  د  وحشی  موجودات  کیمیاگران،  جادوگران،  ها، 

ها را به زیر سلطه خود  توانست آنشود اگر می پیکر شنیده بود. چه میپرندگان غول 
 کرد. آورد. باید بیشتر تحقیق می

4 
. جمعیت در بین کوچه و خیابان  دور سر و صورتش را محکم کرد   پارچه   آزتورگ 
ها را برای فروش آورده بودند و  گاو و گوسفند   که   بودند  وآمدرفت در حال   سرعت  به

زد. تمام حواسش را جمع کرده بود  ای برای جلب مشتری فریاد می هرکس در گوشه
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برای فروش از هر سوی خیابان به گوش    ادیدادوفری برخورد نکند. صدای  کس  باتا  
شدند، بدون  ش میزد. اگر دشمنانش متوجه رسید. نباید تنها در  بیرون قدم می می

ناشناختهمرد. میشک می به دنبال  بین مردمان عادی  در  بگردد. شاید  خواست  ها 
 دانست. ها میکرد که درمورد آن کسی را پیدا می

واست که باری دیگر تنها در همان جنگل  خکرد. دلش می خستگی می   احساس  
بیرون    جا آنتر از  خواست هرچه سریعهایش را زیادتر کرد. می قدم بزند. سرعت گام
 ها کاسته شد.  که از حجم خانهیکی طی کرد تا این ها را یکی بزند. کوچه و خیابان 

ی  نگاهش به همان پسر   ناگهان   زمانی که خواست آخرین خانه را نیز رد کند که
زد و  رو آرام قدم می مو فرفری افتاد که مدتی قبل در جنگل دیده بود. پسر در پیاده 

کرد. زمانی که آخرین خانه را رد کرد با سرعت خود را به  دائم اطرافش را نگاه می 
اختیار به دنبالش روانه شد. احساسی او  بی   آزتورگ پشت درختان نزدیک خانه رساند؛  
اش را با او حفظ کند. گاهی  فاصله   داشتکرد. سعی  را در دنبال کردن پسر تشویق می 

ند که کسی او را تعقیب  گشت تا ببیکرد و گاهی نیز برمی پسر سرعتش را زیاد می 
 کند یا که نه. می
رسیدند به ناگاه  ها تا کمرش می یی که حجم درختان بسیار زیاد بود و علف درجا 

ها نشست  در میان علف   جا   همان پسر را گم کرد. تشویشی سراپای او را در بر گرفت.  
  ها فضای محدود هایش را تیز کرد تا صدای جنگل را بشنود. از بین برگو گوش 

شنید که بدون وقفه  ای را می نگریست. از جایی دور صدای آواز پرنده روبرویش را می 
 خواند. می

ناگهان صدای پسر مو فرفری از پشت سرش او را از جایش بلند کرد. پسر پشت  
 سرش ایستاده و شمشیر را طرف گردن او گرفته بود. 

 ن نیا؟«کنی. مگر نگفته بودم که به دنبال م»باز که مرا تعقیب می 
 »اسمت چیست؟« 

 با لحن تمسخرآمیزی گفت: »به تو مربوط نیست.«  پسر  
 تر آورد. قدمی به جلو گذاشت و شمشیر را نزدیک پسر  

 آیی؟«ای؟ برای چه به دنبال من می »چرا صورتت را مخفی کرده



 

 

|194| 

پارچه را از دور صورتش باز کرد و آن را به دور گردنش انداخت. نگاه پسر    آزتورگ 
 ثابت شد. پسر گفت: »تو کی هستی؟«   آزتورگروی تاج تک شاخ طلایی روی سر 

 هستم.«  آدِرو باگاسور»من پسر  
 شد. دوگانگی در روی صورت او دیده می  آثار  

 خواهی حرفت را باور کنم؟«»می 
 مربوط است.« »این به خودت 
 خواهی؟« »از من چه می 

 خواهم به من هم شمشیر زنی یاد دهی.« »شمشیرزن ماهری هستی. می 
کنی، آن اندازه شمشیرزن  »اگر راست گفته باشی، در آن قصری که تو زندگی می 

 شوم.« ها هیچ حساب نمی ماهر وجود دارد که من در آن 
 ها را انتخاب کنم.« خودم آن »من دوست دارم کارهایم را خودم انجام دهم و 

 پرسید: »اسمت چیست؟«  آزتورگ با دودلی شمشیرش را پایین آورد.   پسر  
 « درودوزا»

 هستم.«   آزتورگ»من هم 
کس این طرف  جا. هیچ»تا جایی که بدانم به تو یاد خواهم دارد. هر عصر و همین 

 آید.« شهر نمی 
 دهم.« به تو می  پیکوت»من برای هر عصر پنجاه  

 درخشید.  درودوزابرقی در چشمان  ان ناگه 

5 
 روی؟« کجا می  سِلیشنید که گفت: » ی مادر را  صدا 
دوان از اتاق بیرون آمد. صورتش از خوشحالی سرخ شده بود. تاج طلایی  دوان   سِلی  

که این   محض   به کرد موهایش را مرتب کند.  شاخ بر سر نهاده بود و سعی می   را با دو
او رفت و صاف ایستاد. با شور و هیجان گفت:    طرف  بهافتاد،    آزتورگ نگاهش به  

 نظرت در مورد تاج جدید من چیست؟«  آزتورگ »
 آید.« لبخندی زد و گفت: »خیلی قشنگ است و خیلی به تو می آزتورگ 
های بلند، او را چندین برابر  دار با آستین با آن تاج و لباس طرح   سِلیزیبای    صورت 
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  به سرش را بالا گرفت و سعی کرد وقار را به صورتش بیاورد.    سِلی زیبا کرده بود.  
آینه تمام قد چرخید و برای مدتی خود را در آن نظاره کرد. در همان حین    طرف

که متوجه آن شده    سِلی رسید.    گوش  بههای خسته پدر روی پلکان چوبی  صدای گام 
چرخید. صدای باز    لنگه   دودر بزرگ    طرف  بهه دستی بر موهایش زد و  بود، دوبار

  همان .  شد   ظاهر شدن در شنیده شد. بلافاصله صورت غرق در تفکر پدر در بین در  
که انتظار آن را    سِلیاتاقش به راه افتاد.    طرف  به  ،رفتکه با خود کلنجار می   طور

 نداشت، با لحنی دلخور گفت: »پدر جان؟« 
 جان دختر قشنگم؟« : »که انگار تازه متوجه او شده بود، برگشت و گفت  پدر 
 با لبخندی ملیح گفت: »نظرتان درمورد تاج جدیدم چیست؟« سِلی  
  باز شد و گفت: »خیلی زیباست. یک کوردوسای   گریدهم پدر از    خورده  گره  ابروان 
 ای.« واقعی شده  خانم(اهزاده )ش
گرفت  طرف  به   پدر  آغوش  در  را  او  و  آمد  روی شانه  سپس  او  با    سِلیهای  از 

به   از حرف  پر  بیرون    آزتورگخیره شد.    آزتورگچشمانی  به  ایوان  از  را  نگاهش 
دید که  پا را می ودست  ها آرام گرفته بود. چند شبح چهار انداخت. خورشید در پناه کوه 

می در   درختان  آن بین  بارها  هورکسدویدند.  بود.  دیده  را  میها  هجوم  و  ها  آورند 
ها را بدست  توانست آن غریدند. چه ارتش قدرتمندی؛ چه قاطع و درنده، چطور میمی

 بیاورد؟  

6 
وقت شمشیرت را پایین نیاور، همیشه آماده دفاع باشد. زود باش شمشیرت  »هیچ 

 را بالا بیاور.« 
جلوی    زنان   نفسنفس   آزتورگ با سرعت بیشتری شمشیرش را وارد کرد.    درودوزا 

 ضربه را گرفت. 
قدر هم او را  قدر رقیبت را ضعیف نبین که باعث غرورت شود و آن »در مبارزه آن 

 چیز را به صورت واقعی ببین.« قوی نبین که باعث ضعفت شود. همه 
قدر دنیا با شدت در جلوی چشمانش  هجوم آورد. آن   آزتورگ ی  سو  به دیگر    بار  

خورد که نتوانست بفهمد چه اتفاقی افتاده بود. دردی را در شکمش احساس  تکان می 
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 اختیار خم شد.  کرد و بی 
 »مگر به تو نگفته بودم که شمشیرت را پایین نیاور و همیشه آماده دفاع باش؟« 

های شکمش را  کشیدن، ماهیچهتوانست صاف بایستد. نفس    زحمت  به   آزتورگ 
با صورتی    درودوزا بلعید.  های ریز و تند هوا را به داخل می آورد. با نفس به درد می 

تازه جدی که زخم  شد گفت: »در مبارزه کسی که فقط  ای روی آن دیده می های 
که فقط دفاع کند برنده نیست، برنده کسی است که در موقع صحیح  حمله کند یا این 

 هایش برای حمله کردن استفاده کند. خب حالا بار دیگر حمله کن.« از فرصت دفاع و  
ی کنار کشید و پایش  راحت  به   درودوزابا تمام قدرت به سوی او یورش برد.    آزتورگ 

نتوانست تعادلش را حفظ کند و محکم به زمین    آزتورگرا جلوی پای او گذاشت.  
و قدرتی نداشت که بخواهد از  خورد. مزه خاک و خون در دهانش قاطی شده بود  

 را شنید.   درودوزا جایش بلند شود. صدای غلاف کردن 
 تمرین کن.«  »برای امروز کافیست. بیشتر 

بیرون    آزتورگ  به  را  دهانش  کرد، خون  گفت:    تف  و  کشید  صورتش  به  دستی 
 کنم. مطمئن باش.« »بیشتر تمرین می 

کنی با  فت: »تو چکار می شد و دوباره آب دهانش را بیرون انداخت و گ   زیخمین
 خودت؟ چرا صورتت پر از زخم است؟«

سری    درودوزا های عمیق صورتش را پوشاند.  در هم رفت و خط   درودوزاصورت  
 دارد.«   یش را بالا زد و گفت: »هر چیزی بهای تکان داد و موهای فرفری 

قدم   سریع  صدای  می   درودوزا های  بود.  را  دور شدن  حال  در  که    آزتورگ شنید 
 خطر بود.   دانست که او به دنبال کاری پرمی

7 
توانست  کرد نمی کرد. هر چه سعی می ها دائم حواس او را پرت می ی دود مشعل بو 

ها در جلویش  صف مورچه  چونهمروی خطوط طومارها تمرکز کند. خطوط مشکی  
که چیزی  به لبه میز برد  شمع بزرگی را    رفتند. طومار را روی میز گذاشت و رژه می 

. به صندلی خود تکیه زد و به آتش مشعل روی دیوار خیره شد.  د از آن باقی نمانده بو
آتش، رنگ سنگ پشتش را سیاه کرده بود. چشمانش خسته شده بود. نگاهش به رز  
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مد و  سیاه کشیده شده روی دیوار افتاد. با نگاه کردن به آن، کلمه انتقام به ذهنش آ
نمی  انداخت.  بیرون  را  فکر  آن  به  سریع  ورودش  زمان  از  چقدر  که    جا آن دانست 

گذشت. یاد پدرش او را مجبور کرد که دوباره طومار را بردارد. مواظب بود که  می
 طومار قدیمی پاره نشود. 

های سنگی کهن  قفسه لوح   طرف   به نگاهش    گاه  ناخدا شروع کند که    خواست  
  طرف  بهها نگریست. حسی قوی او را  ای خیره و بدون فکر به آن لحظه افتاد. برای 

های سنگی کهن گرفت و به  کرد. نگاهش را از لوحهای سنگی کهن جذب می لوح
طومار قدیمی در دستش انداخت. خطوط به طور ناشیانه روی کاغذ نوشته شده بود.  

 ه خواندن کرد. نوشته بود. با حواس جمع، شروع ب باعجلهانگار کسی آن را 
دوران رستگاری نزدیک است. بزرگ مرد تاریخ خواهد مرد  گوید: »پیشگویی می 

و با مرگ او، گورزاد تک شاخی سوار بر مرگ سیاه خواهد آمد و مرگ را با تک  
جان از کسان خواهد کشید؛  جای، جانِدستش به دنبال خود خواهد کشید. جای 

کس به جان کسی دیگر و هر  ستخوان. هری و جانوران به تلی ا خارزارها به  دشت
دار خشک شوند و بسوزند.  داران شاخهموجودی به خون دیگری وحشی شوند. تنه

 «هر کس، انگار که به پایان آمده است.

خودش قرار داد. از همان  شاخ کلاه چند بار آن را خواند. دستش را روی تک   آزتورگ 
تا کارهای    بود   دانست که به دنیا آمده شاخی برسر داشت. خود می خود تکاول کلاه

توانست  چیزهایی که می ،بزرگی انجام دهد. آن بیرون هزاران ناشناخته وجود داشت
زد.  رازهای نهفته قدیمی. فکر گنگی در سرش دور می   ؛ها دنیا را به دست آوردبا آن

سنگی    هایشد. آن لوحگفت؟ او باید مرد بزرگی مینکند پیشگویی درمورد او می 
هایی که فهمیدنشان هم خطر داشت.  ها چیزهایی برای گفتن داشتند. حرف کهن، آن

خواند، شاید  ناگهان سرش را تکان داد و افکارش را دور ریخت. باید طومارها را می
 کرد. ها چیزی پیدا میون آنرد

8 
ود.  آور تبدیل شده بپدر مشعل را بالا گرفت. راهرو با آن نور کم به مکانی وهم  

تنهای جایی    جا   نیااش با پدر زیاد نشود. پدر گفت: » کرد که فاصله سعی می   آزتورگ
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جا سی  تا این  هاگوت تواند کسی در آن زندگی کند. از  است که می  هاگوت به غیر از 
کس به غیر از خودمان  باشند، هیچ جا دفن می هزار قدم است. تمام باگاسورها در این 

باشد. کس دیگری هم نباید از آن  یر آن قرار دارد آگاه نمی از این تپه که مقبره در ز 
غیر از پسرت دیگر کسی نباید بداند  ه  جا به ما تعلق دارد و بس. بسر در بیاورد. این

 و آن را به گور خواهی برد.« 
پیچید. پدر مشعل را بالا  کمی جلوتر صدای ریزش آب زیادی در فضای عظیم می 

ها چسبیده  ای غلیظ و براق به دیوارهکرد. درون شیار مایعبرد و به شیاری نزدیک  
ها  بود. ناگهان آن ماده آتش گرفت و آتش با سرعت در بین شیارهای دور ساختمان 

های تاریک شعله کشید و آن محیط ظلمانی به ناگاه روشن شد. با  و تمام قسمت 
راست    یک راهروی بدون سقف قرار داشت. سمت   شان یروبرو روشن شدن محیط،  

دیگر ساخته  ردیفی منظم کنار یک  در   های سنگی آن یک سری ساختمان با مجسمه
شده بودند. طرف دیگر گودالی سیاه و عمیق قرار داشت. نور نارنجی آتش نزدیک  

 های آب را آتشین کرده بود. آبشار، قطرات و باریکه 
 « باشد. بینی، محل دفن یک باگاسور میهایی که می »تمام این ساختمان 

ها را نشان داد و گفت: »این سی  اش بالای یکی از ساختمان با انگشت اشاره  پدر  
 و هفتمین است و آن یکی سی و هشتمین و تا آخر.« 

ی در آن راهرو قدم زدند تا به سکویی رسیدند که روی گودال ساخته شده  مدت  
ها سنگ پر از نقش و نگاری بود که رز سیاهی روی آن حکاکی شده  بود. روبروی آن 

است. او این    بازارات باگاسور  بود. روبروی آن ایستادند و گفت: »این قبر باگاسور اول،  
جا، آن قصر و آن  که داریم از اوست. او اینهایی را  زیر آرمیده است. تمام این چیز 

 « ها را ساخته است.برج
ها چیز دیگری نیز بگویم. به  خواستم به غیر از این می »ای مکث کرد:  لحظه  پدر 

 دنبالم بیا.« 
 بوگن دانی تا چند روز دیگر تاجدار خاک  دیگر گودال روانه شد. »می   طرف   به   پدر 

خواهند؛ اما  دانیم که چه می برای ما خوشایند نیست. نمی این    جا خواهد آمد وبه این 
هر چه که هست، مطمئن باش چیز خوبی نیست. حال که شیر از توان افتاده است،  
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که بتوانم برای خودم و تو ارتشی دست و  نند. من برای این ککفتارها اظهار وجود می
ما باگاسوری همیشه به  پا کنم با یک نفر قراردادی بستم. شاید خوشایند تو نباشد؛ ا

رود. با یکی از پولدارترین مردم این خاک صحبت کردم و قرار شد  خوبی پیش نمی 
 که دختر خودش را به ازدواج تو دربیاورد.«  

دست نداد. او خودش را برای همه چیز    آزتورگ شنیدن آن خبر هیچ حسی به    از  
و به دنبال این بود که  آماده کرده بود. از خیلی وقت قبل، خودش را فراموش کرده  

های اوج خود برگردند. اگر قرار بود که با ازدواج کردن به جایی  روزی به همان روز 
کرد. حتی برای بدتر از آن هم خود را آماده کرده بود. پدر  برسد، حتما آن کار را می

ببیند  توانست  کرد. میکرد نگاهش را از او بدزد. حس ناتوانی پدر را درک میسعی می 
 گذشت. که به چه اندازه برای او از خودش می 

)به معنی ملکه( شود و این پیشنهاد    سلستاخواهد دخترش روزی  »او پول دارد و می 
کند. به تو نگفتم؛ چون  را به من داد. گفت که ارتشی را برای این خاک فراهم می 

ی به همه این چیزی نیست که بخواهی تو تصمیمی درمورد آن بگیری. این مربوط  
شود. در طول زندگی برای تو اتفاقات زیادی خواهد افتاد که هیچ دخالتی در  ما می 

آن نخواهی داشت و امیدوارم خودت این را بفهمی. بدان بعد از این که تاجدار خاک  
 چیزی آماده کنی.«   بوگن بیایند، اتفاقات خوبی نخواهد افتاد. باید خود را برای هر

به سمت    چهارراه گشودند. جلوتر در سر  ها بال میراهرو   های پدر در داخلحرف  
 ها ایستاد که در آن باز بود. چپ پیچیدند و پدر جلوی یکی از ساختمان 

های آن به پایان رسیده است. روزی که  جا محل دفن من است و تمام کار »این 
شود. آن یکی مال توست. در طول عمرت  من بمیرم، این در برای همیشه بسته می 
چه جا را به تو نشان دادم که همیشه بیاد آن آن را به میل خودت درست کن. خب این 

 که هستی، باشی.«   

9 
ای از برخورد دو شمشیر  شمشیر را با قدرت فرود آورد، همراه با آن جرقه  آزتورگ 

قدمی  برخاست بلافاصله  از طرف    عقب  به.  که  کرد  دفاع  را  و شمشیری  گذاشت 
آمد، کمی عقب کشید و شمشیر را بالا آورد و با تمام حواسش حرکات  راستش می 
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از روی پیشانی   درودوزا  از کنار  را زیر نظر گرفت. قطره درشت عرقی  لغزید و  اش 
م  ، روی یک دایره به دور او قدشدهحساب های  اش به پایین سرازیر شد. با قدم شقیقه 

 زد.  می
سریع    درودوزاناگهان   حمله  یک  آورد.    طرف  به با  هجوم  راحتی    آزتورگ او  به 

های دوم و  شمشیر را در دستانش چرخاند و جلوی ضربه را گرفت. بلافاصله ضربه 
های  زدن نفس ها و نفس از طرف چپ و راست بر او وارد شد. صدای نعره   درودوزاسوم  
 پیچید. هایش می در گوش   درودوزابلند  
  برای فکر کردن کمی فاصله گرفت و شمشیر را در دستانش چرخاند. این   آزتورگ 

بازوی    طرف  بهور شد و سعی کرد شمشیر را  حمله   درودوزا بار او از طرف راست به  
امان نداد و بلافاصله با چرخشی    آزتورگ ضربه را دفاع کرد.    درودوزااو بنشاند؛ اما  

دفاعش را به حمله تبدیل کرد و با   درودوزاوارد کرد.  سریع شمشیر را از طرف دیگر 
حمله   طرف  به شمشیر   او  مشت  سر  و  کرد  عوض  را  شمشیرش  مسیر  اما  شد؛  ور 

های تند هوا را  به ناچار خم شد و با نفس   آزتورگکوبید.    آزتورگمحکمی به شکم  
می  به آرا  آزتورگ شد.  هایش فرو داد. نوک شمشیر روی زمین کشیده می داخل ریه 

 در جایش ایستاد و کمرش را راست کرد.  
آورد. با آن فرصت کمی که    هجوماو    طرف   به بار دیگر    درودوزا عین ناباوری    در  

ناخواسته چرخی روی زمین زد. فرصت ایستادن نداشت و در    آزتورگباقی مانده بود،  
  عقب   به خیز جلوی ضربه بعدی را گرفت و با سرعت چندین قدم  همان حالت نیم 

 برداشت. 
هایش به داخل دهانش  کردن لب   تر  دنبال نفس عمیق کشید و زبانش را به    نیچند  

نظره روبرویش مانند  زمان با آن شمشیر را در داخل دستش جابجا کرد. مچرخاند. هم
برخاست. شمشیر را مانند همیشه    درودوزا اقیانوسی پرتلاطم بود. دوباره صدای نعره 

کمی مکث کرد، منتظر    آزتورگآمد.  او می   طرف  بههای بلند  بالا برده بود و با قدم 
به نزدیک او برسد. سپس روی زمین چرخی زد و خود را به پشت او    درودوزاماند تا 

تلوتلوخوران چندین قدم    درودوزاع ایستاد و با کف پا به پشت او ضربه زد.  رساند. سری
 رفت و روی زانوانش افتاد. 
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برخاست. صدای غلاف شدن شمشیرش به گوش رسید. موهای فرفری    درودوزا 
طلایی و خیس از عرقش را از توی صورتش به کنار زد. درحالی که نیم شنلش را بر  

شود  خیلی خوب بود. مهارتت خیلی بهتر شده است. می گرداند گفت: »سر جایش برمی 
جا بروم.  گفت که مرا شکست دادی. در ضمن برای مدتی مجبور هستم که از این 

هایی که من  ام. در روز گفتم، گفته های را که باید به تو می تقریبا هم تمام آن چیزی 
 تت را ادامه بده.« رینانیستم، تم

از هر زمان    تریانرژیبتر و  های جدید بود. خسته مانند همیشه پر از زخم  صورتش  
تمرین کرده بودند، تغییرات زیادی در    گر ید کدیگر بود. در آن همه مدت که با ی

کنی؟ چرا حال و روزت  گفت: »با خودت چه می   آزتورگظاهر او به وجود آمده بود.  
 این است؟« 

بهترین  آوردن  بای»برای بدست  تو  ها  را هم کشید. همه مثل  بیشترین زحمت  د 
 آیند.« باگاسور به دنیا نمی 

 درختان گم شد.   انیم  درهمانند همیشه آرام   درودوزا 
اش کشید. سینه احساس کرد. قلبش تیر می   اشنهیس  دردردی را    آزتورگناگهان  

هایش به شماره افتادند. دوباره همان بیماری  را چنگ زد و روی زمین نشست. نفس 
 قلبی به سراغش آمده بود. 

10 
آهنین قصر با صدای بلندی به آرامی باز شد و سربازان با سرعت در حال    دروازه  

اش در کنار دروازه ایستاده  مقام رسمی   نی چندتکاپو برای باز کردن آن بودند. پدر با  
شور  دوان خود را به ایوان رساند و با  دوان  سِلیکردند.  صحبت می   گریدک بود و با ی

 و هیجان گفت: »آمدند.« 
لباس    سِلی   بازگشت و  آینه  به جلوی  از نقش    سپیدش باز  پر  را مرتب کرد که 
داشت    عهده  بر های ریز بود. مادر به خدمتکار زنی که سرپرستی خدمتکاران را  گل 

گفت: »تمام وسایل را آماده کنید. هیچ کم و کسری وجود نداشته باشد و حواستان  
 جا تمیز و گردگیری شده باشد.« مطمئن شوید که همه  ها باشد.به اتاق 

 سر خود را خم کرد و گفت: »حتما سلستا.«  زن  
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ای پر از میوه را به داخل تالار  های نو و یک شکل، ظروف نقره ها با لباس زن  
همراه با شش اسب وارد محوطه شد.    یبزرگ   بردند. چندی نگذشت که درشکهمی

ها باز کرد. مردی با موهای  یکی از مردان قدمی به جلو برداشت و در را برای آن 
سروصدا از  آرام و بی   آزتورگ جوگندمی به همراه پسری جوان از درشکه پیاده شدند.  

لوت  ها را طی کرد تا به همان دالان خالی و خ ها به بیرون خزید و دالان بین خدمتکار 
  بازشده های  از طومار   پر  رسید. مجسمه را به کنار زد و وارد غار شد. نگاهش به میز

 افتاد.  
اش در  خواست تنها باشد. وجود پدر و خانواده حوصله تاجدار بوگن را نداشت. می

ها هیچ نقشی در حکومت  فقط جنبه ظاهری داشت؛ در عمل آن   هاگوتراس حکومت  
ها  نامیدند، فقط برای این بود که خاندان آن باگاسور می نداشتند. اگر هنوز پدرش را  

ها را کنار گذاشت. بیشتر برای  باره آنشد به یکهزاران سال وجود داشتند و نمی
آوردن قدرتش با همه کس    دست  بهگفتند؛ پدر هم مجبور بود برای  احترام آن را می 

 معامله کند. 
 ندن کرد. طومار قدیمی را برداشت و شروع به خوا آزتورگ 

ها از زمان باگاسور  باشند. آن ترین جنگجویان می از قدیمی   پوشرخژاراهای  
پوش هستند و همیشه  ها رخاند. آن، اولین باگاسور این خاک وجود داشته بازارات

  ی مخفداند؛ حتی  ها چیزی نمیکس از اهداف آنها نامشخص است. هیچهویت آن
ها را کنند و چه کسی آندانیم برای که کار میها نیز مشخص نیست. نمیآن  گاه

که چند نفر هستند. ترسی از کشتن ندارند و در همه حال  به وجود آورده یا این
 کنند. شان از کاری دریغ نمیدیده شده است که برای انجام هدف

اما چیزی که کامل مشخص است، این است که از تمامی اطلاعات و اسرار آگاه  
ها انجام  آن  دست  به دهند؛ اما خیلی از کارها  خود را نشان نمی  وقتچ ی ههستند.  

ها فقط برای اهداف خودشان تلاش  ها هم نفوذ دارند. آنشد. در تمام خاکمی
 اند.وقت برای کسی کار نکرده کنند و هیچ می

ژاراهای    آزتورگ زمان حرف  هر  انداخت.  کناری  به  را  میان    پوش رخطومار  به 
ها دید. همانند  بامها را روی پشتفقط دو بار آن   آزتورگ شد.  آمد، پدر خشمگین می می

نتوانسته بود که بفهمد آن رخگفته یا  پوشهای آن طومار،  ها به دنبال چه هستند 
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 که که هستند. این
ها استفاده کرد،  شد از آنهای نهفته بودند. مییافتند به رازها راه دست  شاید آن 

آورد. عرصه برایش  ها را به دست میکرد و اسرار محفل ژاراها را پیدا میفقط باید آن
 رسید. شده بود، باید زود به نتیجه می تنگ

ها حقیقت داشت. عمیقا به کیمیاگری و جادوگری ایمان داشت.  ها و قصهآن افسانه
ای شود و تمام موجودات را به زیر فرمان  افسانه  اِوِروگتوانست روزی همانند  می

 خود در آورد.  

11 
از بوگنِ )نام خاکی در جنوب شرقی( در تالار    لودندار  ی بلند تاج هاقهقهه ی  صدا 

هایش مشخص  او در حین خنده   زردرنگهای خراب و  پیچید و دندان پر از ستون می 
ها مادر  و در سمت راست آن   گر ید کدر بالای میز کنار ی  لودن شدند. پدر و تاجدار  می

درست در روبروی    لودن نشسته بودند. پسر تاجدار    سِلی و بعد خودش و در آخر هم  
زد نگاه حریص خود را به  گازی که می   او در حال خوردن یک ران مرغ بود. با هر

-را به یاد وحشی   آزتورگو رفتار آن دو،    انداخت. حالتمی   سِلیبخصوص    افراد بقیه  
هایی که با ضعیف شدن شیر، اظهار وجود  خت. کفتار ا اندمی  هاگوتنشین  های حاشیه

 کردند.  می
تعداد زیادی از مقامات هر کدام در یک سو از میز طویل نشسته و در سکوت به  

افتاد و گفت: »از وقتی    سِلینگاهش به    لودن دار  دار چشم دوخته بودند. تاجدو تاج
با   که همسر عزیزم فوت کرده، پسرم تنهای تنها شده است. من که دائم در مرز 

مبارزه هستم،  نگرون  پیکرشان و  های غول های وحشی. آن فیل نگرون ها در حال 
کشیم؛  ها میها را همانند وحشیاند. ولی تا بتوانیم آن کفتارها، جنگ را سخت کرده

 ها.«را هم زنده نخواهم گذاشت، تخم حرامزدادههایشان حتی بچه 
ازدواج کند، برایش یک دختر    دوباره   باید  بلند خندید و گفت: »پسرم  با صدای 

 ام.«خوب در نظر گرفته 
کرد. سلی به ناگاه  در کنارش را احساس می   سلِی های  تکان خوردن پا   آزتورگ 

مادر گفت: »خیلی خوب  .  ندازدیبصورتش سرخ شد و مجبور شد سرش را به پایین  
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 است، غذایتان را میل بفرمایید.« 
 شود این همه غذای خوشمزه را نادیده گرفت.«  »ممنون، ممنون، حتما! مگر می 

دست گوسفند خم شد و یک تکه بزرگ از آن را برید.    طرف  بهخندید و    سپس  
به کف براق    آزتورگ گوشت بریان شده را به دندان گرفت و تکه بزرگی از آن را کند.  

چرخاند. ناگهان  های کف مرمری میتالار خیره شده بود و پایش را روی نقش و نگار 
 او را مجبور کرد که به چهره او خیره شود.   لودنصدای تاجدار 

من است. امیدوارم در آینده کارهای بزرگی را    ساندر»پسر شما هم که  هم سن  
 دیگر انجام دهند.« با یک 

دست بزرگش را به پشت پسرش زد.    لودن سعی کرد آرام بماند. تاجدار    آزتورگ 
 جا خواهید ماند؟« لبخندی روی لبان پسرش نقش بست. پدر گفت: »تا کی این 

پس » حرکت  مجبوریم  صبح  دارد.  فردا  ادامه  ما  مرزهای  در  جنگ  هنوز  کنیم. 
 جا را به حال خود رها کرد.« شود آن نمی 

 دیگر صحبت کنیم.« »خب امشب باید با یک 
 »حتما.« 
ها درون گلدان سپیدی در روی میز  نگاهش به دسته رز سیاهی افتاد. گل آزتورگ 

انتقام به ذهنش    های سیاه آن، نظرش را جلب کرد. باز کلمهبرگ قرار داشتند. برق گل
 وارد شد. 

12 
شمشیرش را از یکی از نگهبانان    ساندر شمشیر را در دستانش چرخاند.    آزتورگ 

 گفت: »پسرم قدرتت را به همه نشان بده.«   لودن کنار میدان گرفت. تاجدار 
را    آزتورگ  خانواده جابهنگاهش  که  انداخت  بود.  یی  نشسته  با    سلِی اش  مادر  و 

ها قوت  کردند. برای این که به آن چشمانی پر از نگرانی و تشویش او را نظاره می 
آن  به  لبخندی  دهد،  بود.  قلب  شده  خیره  او  به  تمنا  از  پر  چشمانی  با  پدر  زد.  ها 

دادن  می که شکست  او  خواسته  اوج  پدر    ساندر توانست  بفهمد.  نگاهش  از  را  بود 
 سرش را تکان داد. چشمانش را آرام بر هم زد و 

کرد  چرخاند تا مچش را گرم کند. سعی می به وسط میدان آمد و شمشیر را    آزتورگ  
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های  کرد و حرف صحبت می   وقتتمام را نادیده بگیرد که    لودن صدای بلند تاجدار  
نیز با   ساندرکرد. را با دقت نگاه می ساندر را به خاطر آورد. تمام حرکات ریز  درودوزا 

بار هوا را شکافت و به وسط میدان آمد. چندین بار با کف دست    ن یچندشمشیرش  
آرام   آزتورگکوبید.    زرهشروی   به داخل ریه سعی کرد  را  هایش بدهد.  آرام نفس 

 کمی شمشیر را بالا آورد و کمرش را خم کرد. 
جمعیت فرو نشست. بلافاصله صدای برخورد ضربه چوب    همهمهصدای   ناگهان 

او یورش   طرف  به با سرعت  ساندر زمان با آن، ه صفحه فلزی به گوشش رسید. هم ب
را جاخالی دهد آن  نتوانست  بود که  اندازه سریع  آن  وارد شد.  از چپ    .برد. ضربه 

ور کشید و حمله   عقب  به بار دیگر    ساندرنزدیک سرش آن را با شمشیرش دفاع کرد.  
امان از هر  بی  ساندر توانست.  ا کند نمی کرد موقعیتی پیدهرچه سعی می  آزتورگ شد. 

هایش آن اندازه قوی بود که مجبور  کرد؛ گاهی ضربه توانست حمله می سو که می 
 ها را دفاع کند.  شد با دو دست ضربه می

کدام را دفاع    باحوصله هر  آزتورگادامه داشت.    ساندروقفه حملات  لحظات اول بی 
کرد  بتواند راهی برای حمله خود فراهم کند. سعی می کرد و در فکر این بود که  می

را به    درودوزاهای  در بین حملات که کمی فرصت استراحت بود، فکر کند و حرف
 خاطر آورد. 

های  صدای نفس   آزتورگ ها و حرکاتشان به هوا برخاسته بود.  با چرخش   گردوخاک  
چندین    آزتورگ دند.  شنید. دیگر ضرباتش همانند قبل قوی نبو را به وضوح می   ساندر

ی او کند؛ اما بلافاصله با دفاع او روبرو شد.  بار توانست از دو طرف شمشیر را حواله 
به پدر    آزتورگبرای استراحت عقب کشیده بود، ناگهان نگاه    ساندردر آن بین که  

با هیجان مبارزه را    سِلی ها ببیند.  توانست اعتماد را در چشمان هر سه آن افتاد. می 
 از بس فریاد زده، دورگه شده بود.   لودن کرد. صدای تاجدار ی نگاه م

به ناچار شمشیرش    ساندراو یورش برد.    طرف  بهاز فرصت استفاده کرد و    آزتورگ 
از فاصله خالی سمت چپ با تمام قدرت با مشتش    آزتورگ را برای دفاع بالا برد.  

زد. با برخورد ضربه صدای تشویق بلندی از جمعیت برخاست.    ساندر ای به فک  ضربه
را در جایش بنشاند؛ اما جدیتی در کارش نبود. پدر را دید که    سلِی کرد  مادر سعی می 
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برد. چیزی در نگاهش  دستش را مشت کرده بود و دائم سرش را بالا و پایین می 
 کنم.گفت به تو افتخار می می
کرد. بعد از مدتی  هایش را معاینه می و با دستش دندان   ای ایستاده بودگوشه  ساندر  

از عصبانیت می  با چشمانی که    به درخشیدند،  آب سرخ دهانش را بیرون ریخت و 
  ادکشان یفر با دست راستش شمشیر را بالا برده بود و    ساندراو یورش برد.    طرف

ن روی زمین  همانند آن زما  آزتورگ بود.    درودوزا شد. حرکتش بسیار شبیه  نزدیک می 
چرخی زد و با سرعت خود را به پشت او رساند. بدون فرصت دادن به او با کف پایش  

شمشیرش را انداخت تا بتواند با دستانش جلوی برخورد    ساندر محکم به او ضربه زد.  
 صورتش را با زمین بگیرد.  

به    آزتورگ پایان مبارزه  را غلاف کرد. همان زمان صدای  بلافاصله شمشیرش 
شد و به دنبال شمشیرش همانند کودکان چهار    زیخم ینای  با نعره  ساندررسید.  گوش  

دستانش به دور شمشیر حلقه شد. آن را محکم در    بالاخرهدست و پا حرکت کرد،  
زمانی برای    آزتورگحمله کرد.    آزتورگ  طرف  بهدستانش گرفت و با تمام قدرت  

بیرون آوردن شمشیرش نداشت. کمی مانده بود که شمشیر بر او وارد شود، روی  
  ساندر داد و با تمام قدرت ایستاد.    قرار   ساندرزمین چندک زد و سرش را بین پاهای  

به پشت روی زمین افتاد. با برخوردش    ترطرف  آنبه روی هوا بلند شد و چند قدم  
 خورد.  می  وتابچ ی پی زمین ی رواخوردهزخم همانند مار 

دید که لبخندی پر معنا  تماشاگران در جای خود ایستاده بودند. پدر را می   تمام 
 روی لبانش نقش بسته بود. 

13 
ایوان نشسته بود و دور شدن درشکه تاجدار    آزتورگ  کرد.  را نگاه می   لودنلبه 

درشکه از هر کجا که عبور  هایشان خزیده بودند. ها به داخل لانهمردم همانند موش 
آمدند و دور شدن درشکه را  نفر بیرون می   ن یچندیواش  کرد بعد از مدتی یواش می

یک    لغزید. فردی در لباس   بامپشتبه    آزتورگکردند. در همان بین نگاه  نگاه می 
دست خاکستری با سر و صورتی پوشیده، کنار یک دودکش ایستاده بود و دائم اطراف  

از محفل ژارا   آزتورگ .  نگریسترا می  انگار  های رخ او را شناخت. فردی  پوش بود. 



 

 

|207| 

 ها هم جالب بود.  برای آن  لودنتاجدار 
را تا آخر میسر دنبال کرد، ژارا دستش را داخل   لودنبعد از این که درشکه تاجدار  
پارچه  آن  از  و  برد  فرو  گرفت.  لباسش  باد  در جریان  را  آن  و  آورد  بیرون  قرمز  ای 

بین دو خانه کم    آزتورگ را دنبال کرد. درست جایی  او  بیشتری خط دید  با دقت 
قرمز   پارچه  دیدن  با  بود.  ایستاده  خاکستری  لباس  همان  در  دیگری  فرد  ارتفاع، 

ها  ی به حساب بیایند، آن مانع ها برای او برخاست و با سرعت بدون این که ساختمان 
رخ  بین تعدادی بیش از ده نفر از  بیرون رفت. در همان    آزتورگرا پیمایید و از دید  

یکی به هر طرفی به راه  بودند، برخاستند و یکی   شدهی مخفها  بامکه در پشت   هاپوش 
 افتادند؛ اما همان فرد اول دوباره در کنار دودکش چندک زد و به خیابان خیره شد.  

نگهبان وارد    ن یچند ای زیبا و بزرگ با  از مدتی کوتاه از طرف دیگر درشکه   بعد  
ها را  با دیدن آن کامل خم شد و تا جلوی دروازه قصر آن   پوش رخ خیابان شد. فرد  

 بلافاصله صدای دروازه به گوش رسید.   نظاره کرد.
برخاست و با جهشی نرم روی سقف ساختمان دیگری پرید و دور    پوش رخ   فرد  

ها را  نتوانست دلیل کارهای آن  آزتورگ کافی دیده بود. باز هم    اندازه  به شد. انگار  
از آندانست که آن می   آزتورگ بداند.   .  کرد چه که او فکر میها قوی بودند؛ بیشتر 

درست بود که ارتش نداشتند، ولی ثروت و نفوذ فراوانی داشتند. در هر کاری دست  
ها هم  توانست راز آن گروه را کشف کند. درون طومار کرد نمیداشتند. هر کار می

 زیاد درموردشان گفته نشده بود. 

14 
خواست از  گشت. میپیشگویی ذهنش را درگیر کرده بود و به دنبال پیشگویی می 

رفت  کرد؟ هر راهی میشود که فکر میچیزی میاش خبردار شود و ببیند همانآینده
ای برایش بیاورند،  رسید. چند نفر را اجیر کرده بود که هورکس زندهبه بن بست می 

کرد که این کار را انجام  کدامشان برنگشتند و دیگر کسی هم قبول نمیولی هیچ
 دهد. 
و قدی    خوردهگره ی با ابروان  مردی سالن نگریست.  فکرش را آزاد کرد و به انتها 

مرد  بلند با دختری جوان وارد تالار شدند. دختر شباهت بسیار زیادی به مرد داشت.  
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اش را روغن زده  لباس ابریشمی تا بالای زانو پوشیده بود و موهای کوتاه و جوگندمی
پر از چینش آرام    و دامن  شی هاشانه  دوربود. دختر جوان با شال طلایی رنگی به  

هایش بود و با دقت  زد. موهای بلند دختر هم رنگ شال دور شانه کنار او قدم می 
دریا    پرتلاطمهایی همانند امواج  شده بودند. انتهای آبشار طلایی موهایش، طره   شانه

های  هایش ریخته شده بودند. هر دو سرهایشان را بالا گرفته بودند و با قدم روی شانه 
 آمدند.  یش می هماهنگ پ

باگاسوری  تخت  روی  از  بزرگپدر  برای  حتی  گذشته  در  برخاست.  ترین  اش 
ها هم از جایشان برنخواسته بودند، اما الان برای یک تاجر باید  تاجداران دیگر خاک 

های جلوی  نیز مجبور شد که از جایش برخیزد. هر دو، پله   آزتورگ خواستند.  برمی
رسیدند. مرد و    گرید کزمان به یها همدر پایین پله تخت تاجداری را طی کردند و  

تعظیم خم کردند. پدر با صدای گرم و بلند که    عنوان بههای خود را  دختر جوان سر 
آن   می خوشحال در  موج  من  ی  پسر  ایشان  آمدید!  خوش  شما.  بر  »درود  گفت:  زد 
 هستند.«   آزتورگ 

و ایشان    بورکجناب  چرخید و گفت: »ایشان عالی   آزتورگ   طرف  بهپدر    سپس  
 هستند.«  ورانیهم دوشیزه 

بار دیگری تعظیم کردند. بورک با لحنی رسمی گفت: »بسیار از ملاقات با    دو  هر 
 شما مفتخر شدیم.« 

بودند اجزا  ساکن  مجسمه  مانند  مرد  صورت  لب   و   ی  تکان  فقط  کمی  هایش 
خیره شد    آزتورگ خورد. دختر جوان لبخند ملیحی زد سپس با چشمان زیبایش به  می

 و گفت: »من هم از دیدن شما بسیار مشعوف هستم.« 
ها  نگاه کرد و به اجبار لبخندی به هر دو آن  ورانیمدتی به صورت سپید   آزتورگ 

 کنم. خوش آمدید.«  زد و گفت: »خواهش می 
روی صورت  ورانینگاه    آزتورگ  می را  او  کرد. می ش حس  به  دیگر  بار  خواست 

  شانه   برکردند. پدر دستش را  های گردنش از او پیروی نمی ؛ اما ماهیچه ندازدیبنگاهی  
دانم که خسته راه هستید، نهار مهیاست. برویم به تالار  مرد گذاشت و ادامه داد. »می 

 جنوبی، دیگران منتظر شما هستند.« 
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15 
دانست که  می   آزتورگ ی بود که پدر به همراه بورک به داخل اتاق رفته بودند.  مدت  
  مورد   در نشسته و    گر یدک در کنار ی  سلِی و    ورانی   کنند.ها بحث می چه آن   مورد  در

تنگی به  کردند. فضای آن سالن پر از وسایل چوبی، احساس نفس چیزی صحبت می 
زد؛ اما با همان سرعتی که وارد شده بود،  ای فکر غار به سرش  داد. برای لحظه او می 

ریه  بیرون کرد.  را  نمی آن  داشتند.  آزاد  هوای  تمنای  را  هایش  آن شلوغی  توانست 
 تحمل کند. از جایش برخاست و خود را به ایوان بزرگ رساند. 

شد. پایین مردم در حال  اثری از خورشید دیده نمی   و  هوای بیرون نیمه تاریک بود 
هایشان بودند. خیابان اصلی با خط نارنجی از پیش روشن  های خانه روشن کردن چراغ 

  آزتورگ شدند، شب ماه نو بود.  ها آماده میشده بود، انگار برای مبارزه با هورکس
هایش داد. ناگهان به یاد قدم زدن در جنگل و ملاقات  هوای خنک را به داخل ریه 

جنگل کوچک داخل دیوارهای شهر    طرف  بهافتاد. ناخداگاه نگاهش    درودوزااولش با  
خواست تا بار دیگر او را ببیند. هنوز چهره  دانست که کجاست، دلش می افتاد. نمی 

روح او را در آخرین مبارزه به یاد داشت. دستش را روی لبه ایوان گذاشت و آن را  بی
ت دانست که چرا تمام وقفشرد. روی لبه ایوان، گلدان رز سیاه گذاشته شده بود. نمی 

 دید. این گل را می 
و آرامی را شنید. در ذهنش به دنبال    نواختکهای یهمان حین صدای گام   در  

ها گشت. هیچ شباهتی به صداهایی که تا آن موقع شنیده بود نداشت.  صاحب آن قدم 
نگاهش را برگرداند،    کهن یا  یب یا مادر نبود.    سِلیشک یک زن بود؛ اما صدای پای  بی

ای پشت در ایستاد. خلاف احساسش مقاومت کرد  منتظر ماند. صدای پا برای لحظه
 به ناکجا خیره شد.  طور  همان و 

 جایید؟« را شنید که گفت: »شما هم این ورانی صدای نازک  ناگهان  
ی به  ازده بهت درستانش را در هم قفل کرده بود و با نگاه    ورانی برگشت.    آزتورگ 

 خیره شده بود.   زتورگ آ
آمدم. داخل  جا بیرون می »هوای خفه داخل احساس بدی به من داده بود، باید از آن 

زدم که ناگهان جریان تازه هوا را احساس کردم. به دنبال آن آمدم و  راهرو قدم می 
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 ام؟«جا. مزاحم شما که نشدهرسیدم این 
کرد. تلفظ  گاه به خود جذب می بهرا گاه   آزتورگ نگاه    ورانی های  خاص لب   حرکت 

داد و حرکت دستانش بر احساس واقعی بودن  دقیق هر حرف را به خوبی انجام می 
تر. نباید این  گفت: »به هیچ وجه. بیایید نزدیک   آزتورگ  گذاشت.هایش تاثیر می حرف 

 منظره را از دست بدهید.« 
لذت و حیرت به صورت زیبایی    لبخندی زد و به کنار لبه ایوان آمد. خطوط  ورانی 

 روی پوست صاف او نقش بست. 
ای ندیده بودم. انگار دنیا در زیر پاهایت  چنین منظره »چقدر زیباست. تا حالا این 

ما نیز    قرار دارد. فکر کنم از نگاه کردن به این منظره هیچ وقت سیر نشوم. خانه
اما به هیچ وج با این نیست. همبزرگ است؛  جا ده برابر  ه چیز این ه قابل مقایسه 

کنید؟  جا زندگی می تر و زیباتر است. شما باید خیلی خوشحال باشید که این بزرگ 
 درست است؟«  

بدون این که بخواهد    آزتورگ خیره شد.    آزتورگبه    اشکننده مجذوب همان نگاه    با 
نگاهش را بگیرد گفت: »بله. روزی نیست که به این ایوان نیایم و مدتی را در فکر  

 دهد.« هایت را کوچک نشان می جا ننشینم. آن اندازه بزرگ است که غماین 
 نگاهش را به منظره انداخت و برای مدت کمی سکوت کرد.   ورانی 

کردند؛ حتی خود من. غم  ما فکر می کنید. کاش همه مانند ش»چه خوب فکر می 
 مانند درد لازم است؛ اما باید سوار آن باشی، نه آن سوار تو.« 

 سرش را بالا آورد و موهای توی صورتش را کنار زد.   ورانی 
 توانم چیزی بگوییم؟« های بهتری پر کنیم. می وقت خود را با حرف  است »بهتر

 »البته!« 
کردم؛ اما هیچ  ه شما را برای خود مجسم می ئم قیافجا بیایم، دا»قبل از این که این 

لحظه به فکر  رسید. حس و حال گنگی وجودم را فرا گرفته بود. لحظهبه ذهنم نمی 
گوید که شما در  دیدن شما بودم؛ اما الان حس خیلی خوبی دارم. حسی به من می

 آینده مرد خیلی بزرگی خواهید شد.« 
کنیم؛ که الان در این شرایط زندگی می   »ممنون. خیلی لطف دارید. درست است
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ماند. روزی خواهد رسید که تک  به همین منوال نخواهد  ما  اما  با  افرادی که  تک 
 دشمن بودند به سزای اعمال خود خواهند رسید.« 

برگرداند. متوجه نشده بود که در حین    ورانی  طرف  به  هاکوه   ازنگاهش را    آزتورگ 
وانست تصویرش را در  تکامل به او نزدیک شده بود؛ آن اندازه که می  ورانیصحبت 

کرد و بوی خوبی که از او  برخورد می   صورتش  به  ورانیچشمان او ببیند. نفس گرم  
د.  کرچون ماری به دور او حلقه زده بود؛ بویی که او را سرمست می خواست هم بر می 

کم کرد.  احساس  درونش  در  را  گرمایی  ناگاه  و  به  چشمان  پشت  به  گرما  کم 
به دنبال    ورانیشد. مردمک آبی  می   سوزن  سوزنهایش رسید، پشت گردنش  گوش 
 گفت: »در آن شکی نیست.« ورانیخورد. تکان می  آزتورگ چشم 

  به   زیچهمه های سرخش از آن فاصله او را دگرگون کرده بود. انگار  لب   حرکت 
دست نازک و سپیدش  را بلند کرد و برای لحظاتی    ورانی آهسته شده بود.    صورت 

گردنش احساس کرد.    دور  را به دنبالش کشیده شد. حلقه زدن آن را به  آزتورگ نگاه  
هایش  را روی لب  ورانیهای  آن بین ندانست چه اتفاقی برایش افتاد، فقط گرمای لب 

چشمانش بسته شد.    ناخودآگاهنیز    آزتورگچشمانش را بست.    ورانیاحساس کرد.  
دانست که دوست نداشت  انتها طول کشید؛ اما می دانست چه مدت آن لحظه بی نمی 

 کرد. هایش احساس می آن لحظه تمام شود. حرکت قوی خون را در رگ 
خواست چشمانش را باز  نمی   آزتورگ ه گرفت.  فاصل  گر یدک هایشان از یلب   آهسته 

اش بود. صدای زیبای  هنوز داخل بینی   ورانیکند و از آن رویا بیرون بیاید. بوی خوب  
گردند. من باید بروم، بعد بسیار با  را از دور شنید که گفت: »به دنبال من می   ورانی
 دیگر صحبت خواهیم کرد.« یک
خیره ماند. لبخندی زد و بدون هیچ کلامی از    آزتورگای درنگ کرد و به  لحظه  

 در خارج شد.  

16 
به پدر خیره شده بود. پدر روی تختش دراز کشیده بود. آثار خستگی و    آزتورگ 

دیده می  او  پریده  رنگ  در چهره  و    سِلی شود.  شکستگی  بود  نشسته  پدر  کنار سر 
سپید دانه دستمالی  با  را  او  عرق  می   های  پاک  شده  دوز  چشمان  حاشیه  پدر  کرد. 
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 چرخاند و گفت: »دخترم، به زودی سلستا خواهی شد.«  سِلی طرف  به روحش را بی
 حرف او را قطع کرد و گفت: »اما پدر ما تنها نخواهیم رفت.«  سِلی  

جا بمانیم. کارهای بسیاری باقی مانده است. تو  مجبور هستیم این آزتورگ»من و 
مقدمات جشن عروسی را مهیا کنید. ما بعد از انجام   لودندار  بروید و با تاج و سلستا  

 کارهایمان به شما خواهیم پیوست.« 
ش را فرو داد و گفت: »اما چطور شما را با این وضعیت تنها بگذاریم؟  بغض  سِلی  

 اصلا دلم راضی نیست که این کار را انجام دهم.« 
دانم؛ اما  ن را آرام فشرد و گفت: »می را در دستانش گرفت و آ   سِلیدست    پدر 

ناراحت نباش. طبیب گفته است که به زودی خوب خواهم شد. الان کارهای خیلی  
 ها فکر کن.« تر در پیش رو داری. به آن مهم

 »خب شما کی خواهید آمد؟« 
را به دست   این که خوب شوم. کارها  تا آن می   آزتورگ »به محض  را  سپارم  ها 

و حرکت کنی، نهایتا تا ده روز دیگر ما خودمان را به تو خواهیم  انجام دهد. امروز ت 
کردید. مادر  شود، باید خیلی وقت پیش حرکت می رساند. خب دیگر بلند شو دیرت می 

 منتظرت است.«  
بعد از کمی دو دلی از جایش برخاست، دستمال را کنار سر پدر گذاشت، خم    سِلی  

 شد و پدر را بوسید.  
 هستیم. زود خوب شوید.«  »پدر جان منتظرت 

هم دستانش را به دور    آزتورگآمد و او را در آغوش کشید.    آزتورگ  طرف  به  سِلی  
شنید. دستانش را داخل موهای او فرو  هق آرام او را می کمر او حلقه کرد. صدای هق 

برد و موهای او را به کنار زد سپس سرش را نزدیک سر او برد و گفت: »سلستا )به  
کنی؟ الان هزاران نفر با چشم امید به تو نگاه  ملکه( سلی برای چه گریه می معنی  

 کنند.« می
 خواهم سلستا شوم...«  با صدای لرزان گفت: »من نمی  سِلی  
ترین  گفت: »گریه نکن. این یکی از بزرگ   آزتورگ هق راه گلویش را بست.  هق  

شدیم، الان آن روز  می   دیگر جداات است. یک روز بالاخره ما از هم روزهای زندگی 
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 دیگر را خواهیم دید.« ت. به زودی هم یسرسیده است؛ اما این جدایی همیشگی ن
 را پاک کرد و گونه او را بوسید.   سلِی های روی گونه اشک  آزتورگ 

 دیگر را خواهیم دید.«  »دیر شد، برو. هم

17 
 رسید. ی به گوش می سخت به ی خسته پدر صدا 

 طومارها را خواندی؟« »تمام آن 
روز در حال خواندن هستم. بزودی تمامشان خواهم کرد. باز هم  »نه پدر؛ اما شبانه 

با انسان می باید به دنبال چیز ها نمیگویم پدر جان،  های دیگری  شود کاری کرد. 
دانم، حداقل  ام، یک نوع انسان نداریم. تا جایی که میها خواندهباشیم. توی طومار 

  ؛ کسانی بودند که در بازارات،  اِوِروگ نسان داریم. به بزرگان تاریخ نگاه کن؛  نه نوع ا
 ها نبود.« کدام به کمک انسانتاریخ به جا ماندن. هیچ

هایش را روی هم  خس همراه بود. هر از چند گاهی پلک ی نفس پدر با خس صدا 
موجودی کوچک در  مانند    ؛ گذاشت. بیماری چیزی در بدن پدر باقی نگذاشته بودمی

اش را خیس  های ترک خورده های راحتی گم شده بود. پدر با زبانش لب بین لباس 
ام. زمانه هم به  گاه با جادوگری و کیمیاگری کنار نیامدهدانم، هیچکرد و گفت: »نمی 

لوح نداد. هر کس قدرت درک طومارها و به خصوص  را  من فرصتی  های سنگی 
آمد که این کار  ها را نداشتم و کسی باید میآن لوح   ندارد، شاید من ظرفیت شناخت

 ها را درک کنی.« را انجام دهد، شاید تو باشی و بتوانی آن 
ها را نادیده بگیرم؛  ام مجبور شدم که خیلی چیز مکثی کرد و ادامه داد: »در زندگی  

 دانم که چیزی از عمر من باقی نمانده است.« الان هم می 
 داد.  های پدر گوش می وت به حرف در سک  چنان هم  آزتورگ 

ازدواج کند نه با پسرش    لودن قرار است با تاجدار    سِلی»این را به تو نگفتم، اما  
 .« ساندر

 کرد. نگاه پدر را روی خود احساس می  آزتورگای سکوت کرد.  لحظه   پدر 
با   سلِی ها حفظ کرد، ولی در عوض خواست که نگرون دانی او ما را در مقابل »می 

ای نداشتم. امیدوارم درک کنی! اگر الان این خاک به حیاتش  او ازدواج کند. چاره 
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دهد فقط به خاطر آن است. هزاران سال این خاک به ما کمک کرد، حالا  ادامه می 
 نوبت ما است که این کار را بکنیم.« 

دانست که وز آن اندازه پیر نشده بود. می نگاهی به پدر انداخت. پدر هن   آزتورگ 
و چروک زیاد روی    . موهای سپید و چین بود  فکرهای زیادی او را به این روز انداخته

 آمد. صورتش به سن او نمی 
 »پسرم؟« 

ام. اگر نیاز است پس باید  »نه پدر، من خود را برای بدتر از این هم آماده کرده 
 بشود!« 

این    ین پسری دارم. تو دنیا را دگرگون خواهی کرد وگذار باشم که چن»باید سپاس
 ای.« از نو خواهی ساخت. روزهای سختی است، تو مردانه ایستاده ا خاک ر

توانیم در جشن شرکت  ای مکث کرد و ادامه داد: »با این وضع من، نمی پدر لحظه
قی مانده،  احساس تنهایی نکند. تنها راه با  سِلیجا بماند تا  کنیم. گفتم مادرت کمی آن 

باشد. با بورک در خفا لشکری به دست بیاور. حواست باشد، کفتار و  کمک بورک می 
از کاری   تا زمانی که  زیاد است. به هیچ کس اطمینان نکن.  اطرافت  لاشخور در 

ان پیدا نکردی انجامش نده. شاید دیگر راه بازگشتی نداشته باشی بعد از آن  ناطمی
 همه بگیری و سلیِ را بازگرانی.« توانی انتقامت را از می
می   آزتورگ  را حس  پدر  دردهای  می تمام  و  آن کرد  پدر  دانست  دل  در  که  چه 
گذشت در دل خود نیز جریان داشت. پدر خواست چیزی بگوید ولی حرفش را  می

خورد. مدتی بعد، پدر رز سیاهی از داخل گلدان کنار تخت برداشت و آن را به طرف  
 : »این را داشته باش. این نماد همیشه با ما بوده است.« گرفت و گفت آزتورگ 

 خواست. متوجه حرف پدر شد. پدر از او انتقام می  آزتورگ 

18 
حساب  آدِروباگاسور  ....»  رسمی  باگاسور  دیگر،  تاجداران  انظار  در  شما،  پدر   ،

دارید او  شود. ایشان اجازه خاکسپاری رسمی به عنوان تاجدار را ندارد؛ فقط حق نمی 
 «... را به روش معمولی خاک کنید 

رسان بعد از این که طومار را تمام  پیچید. پیغام می  آزتورگ بدون معنا در سر    لغات 



 

 

|215| 

های  کرد، آن را لوله کرد و با نگاهی پر از نخودت کمی سرش را پایین آورد و با قدم
ن گذاشت.  روی تابوت پدر خم شد و سرش را روی آ  آزتورگ آرام و ثابت دور شد.  

لرزیدند. از آن فاصله، نقش رز سیاهی را روی تابوت  می   خشم   از هایش  دستان و لب 
 آن را بزرگ وسط تابوت حکاکی کرده بودند.   که دید 

19 
های  خورد. لکه می   وتابچ یپلرزان مشعل در بالای تابوت سنگی، مانند ماری    شعله 

 داد.  اقیانوسی متلاطم نشان می تیره و روشن نارنجی رنگ، تابوت صیقلی را مانند 
به تابوت پدر خیره شده بود و دائم جمله »تاجدار رسمی نیست« را در    آزتورگ 

با همان حال ایستاده بود.    جاآندانست که چه مدت در  کرد. نمی زیر لب زمزمه می 
هایش را برهم فشرد تا  اش حس کرد، پلک ناگهان حرکت قطره گرمی را روی گونه

هایش را  اختیار دستش را بالا آورد و با سرعت اشکرا واضح کند. بی دیده تارش  
را ثابت کند. غوغای درونش    شی هالب پاک کرد. بغضش را فرو داد و سعی کرد لرزش  

را نادیده گرفت. به نقطه تاریکی که در گوشه دیوار قرار داشت خیره شد، ولی باز  
 ادیده بگیرد.  نتوانست سنگینی که بر دلش سایه افکنده بود را ن

برایش همانند غرق شدن    جا آن  درب به راه افتاد. جو خفقان   طرف به اراده    بدون  
ی نفس بکشد. درست کنار در ایستاد. فکر  راحت  بهتوانست  مانست و نمی در آب می 

مانند قبل خیس شدن چشمانش    ؛این که دیگر پدر را نخواهد دید، پاهای او را فلج کرد
شت از پشت پرده اشک نگاهی به تابوت سنگی انداخت. چهره  کرد. برگرا حس می 

شد. بار دیگر بغضش را فرو داد.  هایش زمزمه می و صدای ضعیف پدر هنوز در گوش
برای آخرین بار    ماندهی باقاهرم کنار در را به پایین آورد و از در عبور کرد. از فضای  

 نگاهی به درون انداخت. در آخر زیر لب گفت: »در آرامش بخواب.«  
ت.  شها خوابیده بود. کنار آن مقبره خودش قرار داپدر برای همیشه در مقبره باگاسور

 گرفت.  روزی هم او در آن آرام می 
اه  درون تاریکی به ر دست  بهمشعل  آزتورگآمد. صدای آبشار از انتهای مسیر می 

اش را فشرد.  اختیار خم شد و سینهافتاد. ناگهان دردی را در قلبش احساس کرد. بی 
نمی  قلبش  انگار  زد.  نفس  بار  دوباره  چندین  تحمل کند.  را  آن همه فشار  توانست 
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 همان بیماری قلبی به سراغش آمده بود. 

20 
روی صندلی نشسته و سرش را روی تاج آن تکیه داده بود. هوای خنک   آزتورگ 

های  کرد. صدای چرخ های بسته او را نوازش می وزید و پلک عصر از ایوان به داخل می 
 رسید.  از دور به گوش می  گاری 

  طرف   بهنسیم، بوی متفاوتی را به او رساند. چشمانش را گشود و سرش را    ناگهان 
لباس خاکستری  در  فردی  ایوان  داخل  پارچه ایوان چرخاند.  با  و  ایستاده  های  رنگ 

زد.  خاکستری، کل سرش را پوشانده بود. حس آشنایی در چشمان آبی آرام او موج می 
و آن را کشید سپس با حرکتی نرم  دستش را به گره پارچه کنار گوشش برد    پوشرخ

مو کرد.  باز  سرش  دور  از  را  می های طلایی آن  خورشید  نور  زیر  در  درخشید.  اش 
 ؟« درودوزاگفت: » آزتورگ 

مانند همیشه با همان نگاه    ؛در این مدت مردانه شده بود  درودوزا پر از زخم    چهره 
 خیره شده بود.  آزتورگ به   وجوگرش جست

 ؟« »این همه مدت کجا بودی
 جا نخواهد آمد؟« نگاهی به در چوبی انداخت و گفت: »کسی این  درودوزا 

 »نه راحت باش.« 
ام توانم چیز زیادی بگویم؛ اما آمده »از آن زمان اتفاقات زیادی افتاده است. نمی 

 پیشنهادی بدهم.« 
رفت ادامه داد. »من  صندلی می   طرف  به حین این که    ای مکث کرد و درلحظه  
آمدهبه   ژارا  از طرف  نمایند  آن ام. می عنوان  باگاسور فوت کرده است.  ها  دانیم که 
خواهند که با تو دست همکاری بدهند. از همان زمان قدیم ژارا و باگاسورها با  می
اما آن کردند. پدر تو کمک آن دیگر همکاری می یک امیدوار  ها را رد کرده بود؛  ها 

 ی.« که تو آن کار را انجام نده هستند 
 ها؟« »تو شدی یکی از آن 

خواهند که به تو کمک کنند.  ها می داد و گفت: »آن   عقب  بهموهایش را  درودوزا 
 توانی سلطنت خود را پس بگیری!«  دوباره می 
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 ها پیوستی؟« چرا به آن » 
اند.  ها هم بوده ها وجود داشتند، آن که باگاسور   ها خیلی قدرت دارند. از زمانی »آن 

توانند  هاست. هر کار که بخواهند، می ها دست آن هستند. تمام رازها  اکدر تمام خ
توانی بکنی.  هایشان دارند که حتی فکرش را هم نمی هایی در دخمه انجام دهند. چیز 
های مخوفی  خواهی آورد. راز   ها را به چنگ ها کنار بیایی، کل خاک اگر بتوانی با آن 
نامیرا شد؛  وجود دارد. می باز هم نمیحتی اگر قطعهتوان  میری.  قطعه هم بشوی، 

خودشان را به شکل دیگران در بیاورند یا این که    دتواننشناسم که میکسانی را می
ای دیگر در جایی ظاهر  شوند و لحظهدر یک لحظه در چند مکان باشند، غیب می

 شوند. اکسیر حیات و هزاران راز دیگر.« می
ان اول که دیدمت دانستم که تمام چیزی که  در  خندید و گفت: »از هم  آزتورگ 

ها پیوستی.  جلوی تو ارزش دارد پول و قدرت است. الان هم فقط بخاطر همین به آن 
 دهی.«تنها چیزی که به دنبال آن هستی و برای آن جان هم می

چشمانش را روی هم گذاشت و گفت: »گفتن حس دیگران آسان است،    درودوزا
 سخت.« ها اما درک کردن آن

 پنجره رفت و روی آن نشست و گفت: »اگر نظرت عوض شد...«   طرف به
وقت به تو و آن ژارا نیازمند نخواهم  حرف او را قطع کرد و گفت: »من هیچ   آزتورگ 
طور که پدرم جانش را داد؛ اگر قرار باشد که من هم بدهم، خواهم داد.  شد. همان

 دیگران نخواهم کشید.« آورم. منت کنم و خود به دست می جان می

21 
 ها آمده است؟« جناب، یکی از خبرچین »عالی 

 »بفرستیدش داخل.«  
گامصدا  شد.  ی  شنیده  چوبی  کف  روی  شخصی  شتابان  روی    آزتورگهای  از 

پیش آمد و تعظیمی کرد.    آزتورگ نفس زنان تا جلوی  برخاست. مرد نفس   اشی صندل 
نقش بسته بود. دستش را داخل    اشسوختهآفتاب اضطراب و سراسیمگی در صورت  

آن را    گردوغبار لباسش فرو برد و طوماری را از داخل آن بیرون آورد. با دستانی پر از  
های ما  گرفت و گفت: »این خبری است که دیروز یکی از خبرچین   آزتورگبه سمت  
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 به دهکده مرزی تحویل داده است.« 
سرعت برگشت و در بین راهرو    آن را گرفت. مرد بار دیگر تعظیم کرد و با  آزتورگ 

را در برگرفته بود. طومار را باز کرد. خطوط با سرعت    آزتورگبزرگی    شورهدل گم شد.  
 نوشته شده بود. آب دهانش را فرو داد و خواند.  

را به جرم شیطان    هاگوتاز    سلِی، سلستا و کوردوسا  لودنتاجدار    امروز 
 ی آویخت. چوب ریتبودن کشت و در میدان مردگان به 

چندین بار خطوط را خواند تا سرانجام توانست منظور آن را متوجه شود.    آزتورگ 
انگار سرش محکم به چیزی برخورد کرده بود. خطوط سیاه رنگ در جلوی چشمانش  

را بخواند؛ اما لرزش دستانش  رفت. سعی کرد بار دیگر آن جمله  دائم بالا و پایین می 
 داد. اجازه خواندن خطوط را به او نمی 

اختیار تاج صندلی را گرفت.  سوزشی شدید را در قلبش احساس کرد و بی   ناگهان  
می  تیر  سینه قلبش  بر  نفس کشید.  انداخت.  چنگ  بود.  اش  افتاده  شماره  به  هایش 

بلند کشیده شدن پایه  رسید. پاهایش    گوش  بههای صندلی در درون تالار  صدای 
های درشت آن با سرعت  او را نداشتند. صورتش خیس شده بود و دانه  داشتن نگهتوان  

رها شد و سوزش با همان سرعتی    دستش ازریختند. طومار  اش به پایین می از چانه
 که شروع شده بود، تمام شد. دوباره همان بیماری قلبی.  

ای هایش را تمیز کرد. لحظه رامی صاف بایستد. با آستینش دور چشم سعی کرد به آ
دانست چقدر  ش را آرام کرد. بعد از مدتی که نمی تندهای  چشمانش را بست و نفس 

خود را به در رساند    تلوتلوخوران طول کشیده بود، پاهای لرزانش را به حرکت در آورد،  
 و آن را باز کرد.  

کرد. احساس غضب جای ضعف  ایش احساس می هکم خروش خون را در رگ کم 
اختیار  گرفت. بدون این که بداند بی گرمای بدنش اوج می   ج یتدر  به را در او گرفته بود.  

باقی مانده بود،  قدرت  با رسید  کرد. به هر در که می راهروها را طی می  ی که در او 
بداند    آنکه ی بمعنی شده بود.  ها و صداها برایش بی کوبید. منظرهمحکم با پا به آن می 

دید، اهرم را کشید و وارد شد. با سرعت خود را    دارشاخ خود را در جلوی مجسمه  
میان قفسه طومارها رساند. با تمام قدرتی که داشت با پایش به اولین قفسه ضربه  
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هایش در  ها و فریاد های سنگ به هوا بلند شدند. صدای غرشزد. طومارها مانند تکه 
پیچید. با دو دستش قفسه بعدی را گرفت و آن را روی زمین انداخت.  غار می   داخل 

 کرد.  ای پرتاب می بدون مکث با ضربات دست و پا طومارها را به گوشه 
اش با شدت بالا و پایین  های سنگی کهن افتاد. قفسه سینه نگاهش به لوح  ناگهان  
بود.می باز شده  طومارهای  از  پر  کنارش  میز  روی  با    طرف  به   رفت.  و  رفت  میز 

طومارهای روی زمین را لگد    کهی درحال ها را پایین انداخت سپس  ساعدش تمام آن 
 قفسه لوح سنگی کهن رفت.   طرف  بهکرد می
میز برگشت. همه را    طرف  به فکر کردن نه لوح سنگی کهن را برداشت و    بدون  

اولین لوح را برداشت، لحظه  دانست که  رد. نمی ای مکث کآرام روی میز گذاشت. 
هایش  زد. چشمانش را بست و سرش را تکان داد. شقیقه فکرش حول چه چرخ می 

را فراموش کرد و دو طرف لوح را گرفت. روی آن خطوطی    زیچهمه زدند.  با شدت می 
نامفهوم ذهن او را برآشفت. لوح را تا آخر ادامه داد؛ اما تمام آن با همان زبان خاص  

ها را برداشت. باز به همان زبان بودند. آخرِ طومار نهم  تک لوحنوشته شده بودند. تک 
 یک انگشت سپید بود.   اندازه به

ای پرتاب کند؛ اما  ها را به گوشه در او اوج گرفت. خواست آن ناگهان عصبانیت  
تک    هقش هق آرام روی زمین نشست، صدای    جا   همانداد.  حسی این اجازه را نمی 

 آوای غار شد. 

22 
قاب چوبی  صدا  به  آن  برخورد  بعد  و  تیری  از حالش   آزتورگب،  دری سفیر    را 

از جایش برخاست    آزتورگخورد.  ی ای باریک در انتهای تیر تکان م آورد. پارچه   رونیب
به منوال    زیچهمه و خود را به ایوان رساند. تمام شهر و جنگل را از زیر نظر گذراند.  

آن را از وسط به دو جهت    و   رفت. تیر را از توی چوب بیرون کشید خود پیش می 
مخالف پیچاند. تیر به دو نیم تقسیم شد. داخل بدنه چوبی، یک نامه کوچک لوله  

 شده قرار داشت. 
 . همان مکان و زمان همیشگی 

  درودوزا دانست  بود. می   درودوزاها را نگاه کرد. آن نامه بامبار دیگر پشت   آزتورگ 
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د. در همان زمان صدای در  رکاره می ها او را نظجایی در پشت یکی از آن ساختمان 
 خدمتکار با انگشتان در هم گرده کرد وارد شد و تعظیمی کرد. زدن به گوشش رسید.  

 جناب بورک، اجازه شرفیابی دارند؟« »عالی 
خدمتکار تیر و نامه را داخل کشو میز  سرش را تکان داد. بعد از رفتن    آزتورگ 

هایی به  اش وارد شد. لباس همان نگاه جدی کوچک گذاشت. لحظاتی بعد بورک با  
های قبل به تن داشت؛ ردایی ابریشمی و بلند که تا پشت پایش  همان زیبایی لباس 

تعظیم خم کرد و   عنوان  بهرساند، کمی سرش را  آزتورگرسید. بورک خود را به  می
 منتظر ماند. 

 »خوش آمدید. بفرمایید بنشینید.«
اهنمایی بالا گرفت و میز کوچک با دو صندلی را  ر  عنوان   به دستش را    آزتورگ 

 ای تیره نشستند.   نشان داد. هر دو پشت میز براق قهوه
 »ممنون. چه چیز باعث شده است که بنده حقیر را به حضور فرا بخوانید؟«  

اید،  که مطلب را طولانی کنیم باید بگویم قراری که شما با پدر من گذاشته   این»بی 
گذاری خواهم کرد و همان زمان  قبل پایدار است. من اول بهار تاج هنوز هم به قوت  

ها را از  ام تا آن زمان تمام وحشی نیز با دختر شما ازدواج خواهم کرد. تصمیم گرفته 
این خاک بیرون کنم و آن زمان با تمام قدرت بر تخت تکیه زنم. این کار هم بدون  

 کمک شما میسر نیست.« 
 توانست دودلی را در صورتش ببیند. می  آزتورگ  ای سکوت کرد. لحظه  بورک  

»برای این که اطمینان داشته باشید، فقط پانصد نفر را به من بدهید. من پنجاه  
کنم تا کنترل دروازه را بدست آوریم.  های شهر می ا را وارد نگهبانان دروازههنفر از آن 

را داخل تونل مابقی آن  این شهر می ها  زمانی که همه  گذارم.  های مخفی  نو،  ماه 
از تونل ها هستند، آن درگیر هورکس توان  کنم. به راحتی می ها وارد شهر می ها را 

گرفت. فقط شما باید به اندازه پانصد نفر به من اطمینان  پس ا  هشهر را از متجاوزگر 
 کنید.« 

شد گفت: »اگر عملیات شما  این که هنوز دودلی در رفتار بورک مشاهده می   با 
باید  شکست   شما  ماند.  خواهد  باقی  ثروتم  نه  و  دخترم  نه  و  من  نه  دیگر  بخورد، 
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موقعیت زحمت کشیده  این  برای  دراز  کنید. سالیان  مرا درک  ام. چه شما  موقعیت 
دانم این اولین بار و آخرین بار است که به شما کمک  پیروز بشوید و چه نشوید، می 

دهم نه برای  ؛ اما این کار را انجام می کنم. این کار با مرگ واقعی هیچ فرقی نداردمی
دهم. امیدوارم  شما و نه این خاک و نه حتی خودم. آن را فقط برای دخترم انجام می 

 که ناامیدمان نکنید.« 
سرش را تکان داد. بورک دستش را روی میز گذاشت و برخاست، تعظیمی    آزتورگ 

دانست که  شد. میزنده می  آزتورگ کرد و به طرف درب به راه افتاد. امید درون قلب  
 رستگاری نزدیک بود.  

های و  های سنگی رفت. با کمک طوماربا بسته شدن درب، فکرش به سمت لوح
کمی آن زبان را یاد بگیرد. درون لوح اول، توانسته بود  ها توانسته بود که  نوشتهسنگ

یک کلمه را بخواند و معنی آن را پیدا کند. زمانی که آن را خوانده بود، قدرتی برای  
دانست که باید منتظر چه باشد. کلمه از پنج  مدت کمی درونش جریان یافته بود. نمی 

 حرف خط کهن تشکیل شده بود.
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زد. درست همانند اولین باری که به آن جنگل آمده  ته قدم می آرام و آهس  آزتورگ 
نامه   زمان.    درودوزابود.  همان  و  مکان  همان  بود  گفته  که  داشت  دست  در  را 

 چه کاری با او خواهد داشت؟   درودوزادانست که نمی 
هم خواهد ماند. خورشید در    طور   همان بوده و    طور  همانانگار آن جنگل همیشه 

در   آسمان  کو پهنه  آرامهکنار  اشعهآرام حرکت می های غرب  آن غم    نارنجی   کرد. 
کرد که  کرد. هرگز فکر نمی بیشتر می   سِلیی پدر، مادر و  ادآور پاییزی آن روز را با ی

 در آن مدت کوتاه آن همه اتفاق افتاده باشد.  
هایش باز کرد.  دهانش را برای مکیدن هوای خنک پاییزی به داخل ریه  آزتورگ 

دانست که چه قدر  آورد. نمی هایش می هوای خنک برعکس غروب، نشاط را به رگ 
باخت و سیاهی گسترده  کم نورها رنگ می در آن جنگل در حال پرسه زدن بود. کم

کردند. اجازه  نوازش می   های بلند و کشیده با نوک نرمشان دستان او راشد. علف می
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 های پهن سرد که از درختان آویزان بودند، صورت او را لمس کنند. داد تا برگ می
ای  ومیش نور نقرههوای گرگ   انیم دربود، ناگهان  درودوزا که منتظر  طور همان 

هایش را  چندین بار پلک  آزتورگ رنگی از بین درختان نگاهش را به خود جلب کرد.  
نور به راه افتاد. گاهی    طرف بهاختیار  دید، واقعی بود. بی که می   چه   آنبرهم زد؛ اما 

 کرد.   های درختان گم می نور را در بین تنه 
ترق   کمکم باز،  و    صدای  محیط  در  جلوتر  کمی  رسید.  گوشش  به  آتش  تروق 

مانست. خانه از  های اولیه می همانند خانه  که بزرگ افتاد سنگتخته چشمش به سه 
درست شده بود. جلوی در ورودی آن که همانند    گری دک بزرگ در کنار ی  سه سنگ

آن محیط نیمه تاریک    آزتورگای در حال سوختن بود.  آتش نقره  و  مانستشیاری می 
های شمرده و آرام، خود را  را از دید گذراند سپس با تردید وارد محیط باز شد. با گام 

 ای رساند.  نزدیک آتش نقره

بداند برای مدتی ساکت ایستاد و به صدای اطرافش گوش داد. تا آن    کهن یا  یب
رسید.  ای از داخل خانه به گوش می ی زمزمه صدا  ای رنگ ندیده بود. زمان آتش نقره
کردند. صدا گاهی روی  معنا جلوه می گرفت؛ اما کلمات در ذهن او بی گاهی اوج می 

صدا، شعله    شدن   کمد. با زیاد یا  کشیها را می کرد و یا آن بعضی از حروف تاکید می 
یا کم می  زیاد  آتش جلوی خانه زیاد  یا  انگار میزان قدرت آتش به میزان کم  شد. 

بودن صدا ربط داشت. ناگهان صدا با اصواتی غریب از داخل به گوش رسید. خوب  
 باشد. ها می ی هاگوتکه گوش داد متوجه شد که به زبان  

 .« . از داخل بیا ژاگردوزریب گفت: »و غ ظی غلصدای کلفت با لهجه بسیار 

و اضطراب سراپایش را در برگرفت. با تردید قدمی به جلو گذاشت. نور    شی تشو 
ای کمی از جلوی خانه را روشن کرده بود. سرش را خم کرد. دوباره همان صدا  نقره

ای طول کشید تا چشمانش به  را شنید. آرام از بین شیار به داخل خانه رفت. لحظه
 عادت کرد.  سیاهی 

که نشسته بود؛ اما سرش تا سقف  قرار داشت. با این   یپوشچپ، مرد قرمز  سمت 
دو چشمش، صورتش    از   ریغ  به قدش دو برابر خودش بود.    و  فاصله زیادی نداشت 

دانست که او که بود؛  ها و تاریخ دیده بود. نمی کامل پوشیده بود. آن مرد را در افسانه
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بلند و   با آن هیکل  از مردمان  لباس قرمز تیره بی اما  از    ژاووشک یکی  بود. یکی 
خاک قدیمی ساکنان  آن ترین  اسرارآمیزترین  طور  همان  آنها،  بیشتر  در  ها.  را  ها 
ها را در جلوی  که یکی از آن آورد. اینهای گفته شده در بین مردم به یاد می داستان 

می  روی خود  پارچه  که  این  بدون  بود.  باور  قابل  غیر  بخورد لب   دید  تکان    هایش 
 ن.«  صدایی شنیده شد که گفت: »بنشی

نتوانست در جلوی خواسته او مقاومت کند. انگار دستانی نامرئی بر پشت   آزتورگ 
تا او را بنشاند. هیچ اختیاو فشار می  توانست  اری بر بدن خود نداشت و میآوردند 

را از مرد بگیرد، آرام روی کف    ش که چشمانقدرت مرد را برخود حس کند. بدون این 
 خاکی نشست. 

 .« رآ  . من ژاگردوز »
 نفسی کشید و ادامه داد. 

 یآ.« ، صخره آتش، نوک آن بت. مآه نو »وقت بآقی نیس

جا آورده بود؛ پس قدرت  درون لوح سنگی، این انسان را به اینکلمه   
کرده بود،    های سنگی واقعیت داشت. همان نیرویی که او را مجبور به نشستنلوح

که   طور هماندوباره به سراغش آمد. پاهایش بدون اراده او را از جایش بلند کردند.  
 خزید باز صدا به گوشش رسید. از شیار بیرون می  اجبار به

 ردار.« . بژاگردوز »
همان    بهای که در حال سوختن بود، به هوا برخاست. ی از نه چوب آتش نقرهک ی 

 مشعل معلق را در دستش گرفت.   آزتورگ اندازه یک نهم در آتش جایش خالی ماند.  
خود را تنها در میان درختان دید. گیج و منگ به اطرافش خیره شد. هیچ    ناگهان 

نقره از آن خانه و آتش  یاد بخبری  به  نتوانست  نبود. هرچه فکر کرد  یاورد که  ای 
ای هنوز در دستش  پیکر که بود؟ مشعل نقره رسیده بود! آن مرد غول   جاآنچگونه به  

صورتش آورد تا گرمی آن به او بفهماند که   در حال سوختن بود. کمی آن را نزدیک 
 کرد. اش استفاده می را در اول هر جمله  ژاگردوزچیز واقعی بود. آن مرد کلمه همه 
شد.  بود. گاهی آتشی روی آن روشن می   آزتورگ صر  صخره آتش در نزدیکی ق 
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دانست.  کس در مورد آن آتش و کسی که آن را روشن کرده بود، چیزی نمی هیچ 
داد.  شد، اتفاقات عجیبی بعد از آن روی می ای روشن میفقط هر زمان که آتش نقره

طور انسانی را ندیده    برود. تا آن زمان آن   جا آناز او خواسته بود که ماه نو به    ژاگردوز 
ناگهان   بود که  افکارش غرق  در  بود؟ هنوز  او گفته  به  را  برای چه آن حرف  بود. 

 اش به دنبال صدا گشت.  صدایی از دور نظر او را جلب کرد. در ذهن آشفته 
 جایی؟« .... آن آزتورگ »

را بین دو درخت دید و    درودوزاها راهش را گشود. شبح تیره  از بین بوته   آزتورگ
کرده بودند.    سوراخ داد. ستارگان، آسمان تیره شب را  نسیمی لباس بلند او را تکان می 

، خود را به محیط باز رساند. همان لباس خاکستری را به تن  آزتورگ با دیدن    درودوزا 
کردی؟ آن  جا چه می گفت: »خیلی وقت است که منتظرت هستم. آن   درودوزاداشت.  

 ای را از کجا آوردی؟« آتش نقره
ها  دستی با آن   کنی؟ باز برای همجا چه می گفت: »چیزی نیست. تو این   آزتورگ 

 ای؟« به پیش من آمده
 گفت. چیز دیگری می  درودوزاچهره خسته 

 ام.«»نه. برای آن نیامدم، خسته شده 
وجود    درودوزاحرف   اعماق  به    آزتورگتا  چشمانش  برق  کرد.    آزتورگ نفوذ 

 .  نبود فهماند که دروغ می
را در دست خواهم گرفت و قدرتم    هاگوت جا نمان و بیا بیرون. من به زودی »آن 

 را بدست خواهم آورد. آن وقت انتقامم را خواهم گرفت.« 
شود بیرون آمد. فقط با مرگ اجازه بیرون رفتن  ها نیست و نمی »به این سادگی 

 « داریم. 
 »بعد از این که قدرت را به دست آوردم کمکت خواهم کرد.« 

 شود.« شناسی؛ نمی ها را نمی نگاهش را به قصر دوخت و گفت: »تو آن  درودوزا 
طور بماند و با    گذارم اینمکثی کرد و گفت: »اما هنوز مانده است. نمی   درودوزا

 دست پر خواهم رفت.« 
 تان شتافت. سپس منتظر نماند و با سرعت به میان درخ
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24 
از جاسوسان  »عالی  این یکی  باشد.  )نام سرزمینی در شمال شرق( می   کراجناب 

کرده  پیدایش  زمانی  حرف نگهبانان  به  درب  پشت  که  گوش  اند  فرماندهان  های 
 داده است.« می

دو نگهبان دستان مردی را محکم گرفته بودند که لباس نگهبانان را به تن داشت  
به فرمانده نگاهی انداخت و گفت: »کسی که اطلاعی    آزتورگکرد.  و  کمی تقلا می 

 پیدا نکرده است؟« 
 اند.« »نه. قبل از این که بتواند کاری انجام دهد او را گرفته 

 »خوب است. سرش را بزنید.« 
ای نگاهشان را به فرمانده انداختند. فرمانده با تعجب گفت:  نگهبانان برای لحظه 

 »چه کنیم؟« 
 دیدت گفت: »گفتم که سرش را بزنید.« با ج  آزتورگ 

حس کرد. بلافاصله سرش را تکان داد و گفت:    آزتورگفرمانده خشم را در صدای  
 »سرش را بزنید.« 

فرمانده مشعل را بالا گرفت و سرش را تکان داد. نگهبانان مرد را که دائم تکان  
 کشان به سیاهی بین سربازخانه بردند.  خورد، کشان می

شد. یکی از نگهبانان مرد را روی  می تبدیل    اد یدادوفرقلای مرد به  کم صدای تکم
شمشیرش را   آزتورگ کرد. ها حس می تردید را در حرکات آن   آزتورگدو زانو نشاند.  

سپس گفت: »او را محکم نگه دارید.    و   به همراه صدای تیزی از غلاف بیرون آورد
 خودم سرش را خواهم زد.« 

آزاد کند.  مرد سعی می    ، را بالا برد   رش ی شمشاعتنا به او  بی   آزتورگ کرد خود را 
شمشیر در زیر نور مشعل برقی زد سپس آن را با تمام قدرت پایین آورد. سر مرد  

گرمی    آزتورگایستاد.    در گوشه دیوار  زنانتغلهمراه با فشار زیاد خون قطع شد و  
جان فاصله گرفته بودند.  کرد. دو نگهبان از جسد بی خون را روی شلوارش حس می 

غیر   آزتورگ نگهبانان  تمام  و گفت: »بگو شروع کنند.  انداخت  فرمانده  به    نگاهی 
ی نباید حتی  هاگوتها نباید زنده بماند! هیچ  ی را سر بزنید. یکی هم از آن هاگوت
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 است که خاکمان را پس بگیرم.«  زخمی شود. وقت آن
بلندش پاک کرد.    آزتورگ با لبه شنل  شمشیر را به    کهی درحال شمشیر خونی را 
 گفت: »منتظر علامت باشید. بروید.«   گرداندی بازمغلافش 
 به شد  فرش خیابان شنیده می ها روی سنگ که صدای دور شدن آن   طور   همان 

عده   طرف سربازخانه  اطراف  افتاد.  راه  به  حال  سربازخانه  در  بودند.  زن  گشتای  ی 
و هر بار شش دفعه به در کوبید، بلافاصله در    بار  خود را به در رساند و سه  آزتورگ

عده  میز  دور  به  شد.  بودندباز  نشسته  دیدن    که  ای  جایشان    آزتورگ با  از  همگی 
 «  گفت: »وقتش رسیده است.   آزتورگبرخاستند.  
یکی  ها به راه افتاد. افراد یکی پله   طرف  بهمشعل را از روی دیوار برداشت و    آزتورگ

که در اتاق خالی    هایشگام با سرعت از در خارج شدند. بوی دود مشعل و صدای  
را به    آزتورگ مشعل و لباس    ،بادروی دیوار،  پیچید تا بالا او را همراهی کردند.  می

  رچه صورتش را باز کرد. شهر آرام روی تپه خوابیده بود پا آزتورگ کشید.  دنبالش می 
 درخشید.  توانست ببیند که نور زرد درون آن می هایی را در شهر می هنوز هم اتاق ولی  

دیوار از دو طرف تا دژی مستحکم   ، های شهر انداختنگاهش را به دیوار   آزتورگ 
های دیوارها در حال  روی کنگره  ی های نارنجی با فاصله یکسانشد. مشعل ختم می 

مشعل بزرگ خاموش    طرف  بهنگاهش را از شهر برگرفت و    آزتورگسوختن بودند.  
کرد. مشعلی را داخل آن انداخت،  کنارش به راه افتاد. باید شروع عملیات را اعلام می 

  ، زمان در انتهای دیوارآتشی بزرگ در مشعل بالای برج شعله کشید. هم   بلافاصله
ی چندین ساختمان نیز اشخاصی آتش بزرگی  بالا  برچنین    ژهای دیگر و هم روی د

 حمله شروع شده بود. را روشن کردند. 
های سریعی را در اتاق زیر  و گام همه همهایش را تیز کرد. صدای  گوش  آزتورگ 

چو باد در بین کوچه و  های سیاه رنگی همکرد. داخل شهر، شبح پایش احساس می 
بودند که عملیات    آزتورگها افراد  رفتند. آن سیاهی به سیاهی دیگر می ها از  خیابان 

شهر    کنار گوشهکم صدای چکاچک شمشیرها و فریاد از  خود را شروع کرده بودند. کم 
  آزتورگ شد.  های نزدیک دیوار در آتش بزرگی بلعید می برخاست. یکی از ساختمان 

ریخته شود. بعد از به دست    های بسیار باید زیر لب گفت: »این شروع است. خون 
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 آوردن شهرمان، انتقام همه چیز را خواهم گرفت.«  

25 
داد.  پرده بلند پنجره را تکان می   ، کرد. نسیم خنک شمال   باز  مه یندر را تا   آزتورگ 

با یهای طلایی آن هاله   کهی درحال صدها شمع ریز و درشت     خورده گره   گریدکها 
درخشیدند. انگار کف چوبی براق به آسمانی با صدها  اتاق می   کنار  گوشه بودند، در  

را نوازش    آزتورگزد و بینی  ستاره تبدیل شده بود. بوی عطر ملایمی در اتاق دور می 
های سیاه شب در پهنه آسمان  ها، خورشید را در خود بلعیده بودند و لکه کرد. کوه می

 را تیره کرده بود.  زیچهمه و جنگل 
در حالی    آزتورگه تخت نشسته و نگاهش را به بیرون انداخته بود.  روی لب  ورانی

حضور    ورانی در را آهسته بست که احساسی از شوق وجودش را فرا گرفته بود. انگار  
از جایش برخاست.    ورانیزمان  چندین قدم برداشت، هم   آزتورگ.  ه بوداو را حس کرد

ر گامش را به عشوه و ناز بر  کفش پایش نبود و بدون صدا، همانند آهویی خرامید. ه 
آن داشت. موهای طلایی می و  باز کرده  را  روی شانهاش  را  بود.  ها  انداخته  هایش 

با    ورانی درخشیدند.  ها مانند تارهای طلایی می موهای روغن زده او در زیر نور شمع
رساند. لباس بلندی به تن داشت که انتهای    آزتورگ لبخندی سرخ و ملیح، خود را به  

انگیز گفت: »تا الان کجا بودی؟  با لحنی وسوسه   ورانیشد.  روی زمین کشیده می   آن
 ام.«کلی منتظرت مانده 

کردم. الان که شهر را به دست آوردیم باید  ها صحبت می»داشتم با یکی از مشاور 
به بقیه کارها فکر کرد. راه برای گرفتن انتقام باز شده است. فقط منتظر یک نشانه  

 هستم.« 
های تند و  را بدهد. صدای گام ورانی جواب  آزتورگ صدایی از راهرو اجازه نداد تا  

اش گذاشت  سکوت روی بینی   عنوان   به انگشتش را    آزتورگریز فردی به گوش رسید.  
متوجه صحبت او شد و آرام و بدون صدا به    ورانیو با سر انتهای اتاق را نشان داد.  

  که صدایی از در برخیزد، آن را باز کرد بدون این   آزتورگتاد.  طرف انتها اتاق به راه اف
 برداشت.   آنشمشیر را از کنار  و

با سرعت خود    آزتورگهای سریعی را در راهرو شنید.  در سمت چپش صدای گام 
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خورد. از لب  رساند. پنجره باز بود و پرده به شدت تکان می   پنجره  را به راهرو کنار 
های زیر  چیز آرام خفته بود. تمام قسمتیاهی شب، همه در میان س  ؛پنجره خم شد
های نزدیک آن را با دقت از دید گذراند؛ فردی با لباس بلند در روی  بامپنجره و پشت 

 بود.   درودوزاشد. حالت دویدنش شبیه دوید و دور می ها می بامپشت
پشیمان  خواست چیزی بگوید ولی  خواست؟ شاید می در قصر او چه می   درودوزا 
ای مکث کرد و با فکری درگیر  را بست و چفت آن را انداخت. لحظه   پنجره   ؟ شده بود

 به اتاق بازگشت.  
 گفت: »چیزی نبود.«  آزتورگ 

از پنجره به صخره آتش افتاد که در بیرون از قصر خودنمایی    آزتورگ ناگهان نگاه  
اختیار  د. بی ای رنگی در حال سوختن بوکرد. درست در نوک صخره، آتشی نقرهمی

افتاد. زیر    پوش  قرمزخود را به پنجره رساند و به آن آتش خیره شد. به یاد آن آدم  
او برگشت    طرف   به که جا خورده بود    ورانی را تکرار کرد.    ژاگردوزلب چندین بار کلمه  

 و گفت: »باز چه شده است؟« 
 »باید بروم. فکر کنم همان نشانه است.« 

خواستیم امشب با هم  زم است که الان بروی؟ می »این موقع شب؟ برای چه؟ لا
 باشیم.« 

کرد با لحنی سریع  ی که شمشیرش را به دور کمرش محکم می حال   در  آزتورگ
گفت: »فکر کنم روز انتقام فرا رسیده است. بعد به تو خواهم گفت. امشب باشد برای  

 ها ببینم.« خواهم تو را در لباس سلستا کل خاک بعد. می 

26 
  بودند. مشعل   افتادههمانند قبل روی زمین    که  نگاهی به طومارها انداخت  آزتورگ 

صخره آتش    طرف  بهای را از روی دیوار برداشت و با سرعت بیرون زد. باید  نقره
کردند. طولی نکشید که خود را جلوی در  ها را باز می ها با سرعت در رفت. دربان می

 ها داد زد: »یک اسب بیاور.« اسب اصطبل ورودی دید. به یکی از افراد کنار 
  او آورد   طرف  بهرا    نفس تازهو    رنگ  اهیسها  یکی از اسب باعجلهدوان و  مرد دوان 

از بینی   که به جریان    آزتورگ های  اندازه خون در رگ   زد. آن اسب فواره می   بخار 
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اسب شتافت و با یک جهش بلند خود    طرف   به افتاده بود که منتظر نماند و با سرعت  
چو شمشیری  را روی آن انداخت و افسار را با دست راستش گرفت. مشعل را نیز هم 

در دست چپش محکم کرد سپس با یک هی کردن اسب به راه افتاد. پشت سرش  
طنین   شهر  در  آهنین  دروازه  بلند  روی    انداخت.می صدای  چهارنعل  اسب 

تاخت. تمام آن راه تا دروازه غرب مانند باد گذشت. نرسیده  های خیابان می فرش سنگ
 به دروازه بلند فریاد زد: »دروازه را باز کنید.«  

می  زمین  بر  سم  دروازه  شدن  باز  انتظار  در  سرعت  اسب  با  نگهبانان  کوبید. 
امان نداد   آزتورگ او آمد؛ اما  طرف به چرخاندند. فرمانده شتابان های در را می سکان 

و با یک هی دیگر اسب را به حرکت درآورد و به میان سیاهی شتافت. صدای ضعیف  
 شنید که داد زد: »امشب شب ماه نو...« فرمانده را می 

ها از گوشه و کنار جنگل به گوش  روی اسب خم شد. صدای بلند هورکس   آزتورگ
آورد. یال  وزید، اشک را به چشمان او می باد سردی که از روبرویش می   و   رسید می

می  تکان  دیدگانش  جلوی  در  اسب  بلند  درختان    و   خوردمشکی  رنگ  مناظر سیاه 
ای  گذشتند. نگاهش را به صخره آتش انداخت؛ هنوز شعله نقرهباسرعت از کنارش می 

ب زد. اسب  به پهلوی اسب  را  پاهایش  بود.  بر سرعتش  ا شیههدر حال سوختن  ای 
 افزود.  
هایشان با سرعت  کرد. پنجه ها را در اطرافش احساس می کم حضور هورکس کم

می  برخورد  زمین  هورکس موج   انگار کرد.  به  از  پیش  ی  او  با  جنگل  داخل  در  ها 
ها تبدیل به آهنگی  های درختان توسط هورکس آمدند. صدای شکسته شدن شاخهمی

به راهش ادامه داد.    ندازد یب عقب  به که نگاهش را ون اینبد آزتورگعادی شده بود. 
باز همان فاصله هر چه در مسیر پیش می  با هورکس رفت،  ها داشت، حفظ  ای که 

 شد.  می
ای  شد؛ اما با وارد شدن به نور نقرهآمد و آماده حمله ناگهان هورکسی روی جاده 

ای  . انگار نور نقرهگشتی م  باز زنان به داخل سیاهی جنگل  مشعل، ناگهانی و جیغ 
 .  داشتی م باز ها را از نزدیک شدن به او آن 

ها  شماری از هورکسدانست جمعیتی بی ای نداشت. می دیگر تا صخره آتش فاصله 
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داد. به راهی وارد شد که  ای حس امنیت به او می به دنبالش هستند؛ اما مشعل نقره
کم خورد. هوای سرد صورت او را کرخ کرده بود. کمدور تپه پیچ می   به   وارچ یپ  مار
های تیز به سمت  چو پیکان هم  که  شدندپدیدار می های ریز و سپید برف در هوا  دانه

می  آن بی   آزتورگآمدند.  او  به  راه  اعتنا  که  نکشید  طولی  داد.  ادامه  راهش  به  ها 
 سنگلاخی تمام شد و خود را روی نوک صخره آتش دید.  

انگار از چیزی    . آمدنددیگر به دنبال او نمی   و   ها نیز قطع شد ناگهان صدای هورکس 
داد؛ اما هنوز  ها را نمیترسیدند. چیزی در آن نزدیکی اجازه نزدیک شدن هورکسمی

ها  غریدند و از دل صخره شد که وحشیانه میپایین تپه دیده می   ها درجنبش هورکس 
های او را تکان  بالا می آمدند. نزدیک آتش از اسب به زیر جست. باد شدیدی لباس 

پایش  داد. سنگ می زیر  تیره  ترک دادند صدا می های  تنه سنگ .  بزرگی  را  های  ها 
ای قرمز نشسته  هند در لباسهمان مرد قد بل  ،ژاگردوزخراش انداخته بود. کنار آتش،  

حس  آزتوگ  از فراز صخره به جنگل تیره و در پس آن به شهر خیره شده بود.    و
ها  نشسته بود، برف   ژاگردوز کرد که موجی از قدرت در هوا جریان داشت. جایی که  می

های دیگر جارو  ها را به سمتآمدند، انگار دستی نامرئی برفبه سمت او فرود نمی 
 کرد.  می

ها مانند خطی در آسمان  رفت و روبروی او نشست. برف  ژاگردوزبه سمت    آزتورگ
مانند    ژاگردوزخیره شد. صدای    ژاگردوزاز ورای آتش به    اوشدند.  تیره کشیده می 
ها  س را به تسخیر در آ. بر هورک   گولاگ. به زیر رو.  ژاگردوزگفت: »  که  قبل شنیده شد 

 حکم رآن.« 
همان حس سحرآمیزی    آزتورگخیره شد.    آزتورگ ای به چشمان  لحظه   ژاگردوز 

ها بخواند؛  های زیادی را در آن توانست حرف ها احساس کرد. انگار می قبل را در آن 
لوح  نامفهوم روی  آن خطوط  همانند  نیز    ژاگردوزهای  های سنگی کهن، حرفاما 

اینکه گام بردارد به جلو  ایستاد و به راه افتاد. بدون    ژاگردوزبرایش گنگ بود. ناگهان  
تا    آزتورگ شد.  رفت و در هوا معلق بود. ردای بلندش روی زمین کشیده می پیش می 

ای به اندازه یک چشم برهم زدن،  دنبال کرد. در لحظهبا چشمانش  مسافتی او را  
 محو شد.   ژاگردوز 
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27 
ا  ها رگفته بود به پایین صخره آتش رفت. حضور هورکس   ژاگردوزکه    طورهمان

  ای تیره   های خود خزیده بودند. در بین برف و کولاک، لکه انگار به لانه  ، کردحس نمی
شدند.  را در دل صخره دید. دو درخت کاج در دو طرف آن، همانند دو نگهبان دیده می

دهانه غار    آزتورگتیره نزدیک شد. آن لکه، دهانه یک غار بود. نور مشعل    به آن لکه 
رسید. باد  نمور را روشن کرده بود. پژواک صداهای گنگ از اعماق غار به گوشش می 

را در سینه    نفسش  د. دنرانها را به داخل می غرید و برف و کولاک در پشت سرش می 
آب از هر گوشه غار به گوش    دنکر  چکهحبس کرد و قدم به داخل گذاشت. صدای  

بر پیکره دیوارهای غار    ی رسید. گاهی نور مشعل هیبت او را همانند موجود مهیب می
پیچیدند. بادی  هایش در سرش می زد. صدای تپش قلبش همانند صدای گام نقش می 

کشید.  وزید و مانند روحی سرگردان هو می نمناک و سرد از سوراخی به داخل می 
شدند. گاهی صدای جیغی از  تر می رفت، صداها واضح اخل پیش می هرچه که به د

 رسید.به گوش می  یسوراخ تاریک 
شد. بیرون از شعاع مشعلش، موجودات ریزی،  هر لحظه بر ارتفاع غار اضافه می 

شدند. ناگهان پایش در  جا می گاهی با یک جیغ و گاهی هم با ناله با سرعت جابه 
رفت. سرما مانند تیری تا زیر زانویش شتافت. با سرعت  گودالی پر از آب سرد فرو  

رفت. مجبور بود که  آن را بیرون آورد. دنباله لباسش کامل خیس شده بود؛ باید می
بر محیط    سنگینی. جو  دارد   نگهکرد مشعل را بالا  برود. دوباره به راه افتاد. سعی می 

زه پیش روی زیاد را به نور مشعل  ی بود که اجاااندازه   به سایه افکنده بود. تاریکی غار  
ناگهانی نگاهش به پوست سپید و لزج موجودی افتاد که    صورت  بهداد. دوباره  نمی 

ها هورکس بودند و با سرعت به سوراخ خود  آن   رفت.و پایش راه می   دست  چهار روی  
 خزیدند.  می

د که  شرا در مشت محکم خویش گرفته بود. دائم مجبور می   آزتورگ انگار سیاهی  
دائم در حال زیادتر شدن    چی درپچ یپهای  جا کند. تعداد سوراخ مشعل را با سرعت جابه

 ها به وضوح در اطراف او در حال خزیدن بودند.  بود. هورکس 
کشید تا پژواک صدای خود  وارد فضای بسیار وسیعی شد. مدتی طول می   سرانجام
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  شنید که با شدت به درون دریاچه را بشنود. جایی وسط غار، صدای جریان آب را می 
 شد. های ریز دریاچه دیده می ای روی موج ریخت. انعکاس نور نقرهغار می  وسط

به کنار دریاچه آمد. راهی برای عبور کردن از دریاچه وجود نداشت. به    آزتورگ 
زد. در بین  دنبال صداهایی از سمت راستش روانه شد. راهی به دور دریاچه دور می 

دیوارهای    ،های آبرسید. باریکه ی صدای افتادن شی در آب به گوش می راه، گاه
سیاه غار را براق کرده بودند. جویبارهای کوچک در سرتاسر راه از زیر پای او به داخل  

شدن چیزی را در  رفت، صدای ریز خرد  که پیش می   طور همان ریختند.  دریاچه می 
می  احساس  پایش  مشعلزیر  نور  پوسیدهاستخوان   ،کرد.  و  کهنه  نشان    ایه ای  را 

 بودند.   شدهم یتقسی ترکوچک های داد که به تکه می
رسید. سقف و    یز یتنوک های  سرانجام در انتهای دیگر غار به تالار پر از ستون 

ی بود. هر گامی که  زار  شن   چون همآن    کفهای آن در سیاهی فرو رفته و  دیوار 
پایش در استخوان برمی  تا مچ  نزدیکی ریز فرو می های  داشت    ، اشرفت. جایی در 

 رفت.  از سمتی به سمت دیگر می  تقلاکنانهورکسی 
را شنید.    ی پیکرناگهان در انتهای تالار، جایی در سیاهی، صدای خرخر موجود غول

مشعل را کامل بالا   آزتورگ داشت. های سنگینش را برمی موجود آرام در سیاهی گام 
د ببیند.  را  آن  بتواند  تا  نقرهبرد  نور  غار،  انتهای  بزرگ  ر  ولی  استخوانی  پیکر  ای، 

بود.  با چشمان درشت و سپید را روشن کرده  برابر یک    او  هورکسی  حداقل چهار 
رفت و با  پا راه میدست  ستان و پاهای بلندی داشت و چهار هورکس معمولی بود. د
  گولاگ د همان  چند قدم به جلو برداشت. او بای  آزتورگ بویید.  بینی کوچکش هوا را می 

گفته بود    ژاگردوز کرد.  ها حکمرانی می بود؛ هورکس بزرگی که بر تمام هورکس می
 ها را به زیر فرمان خود آورد. توانست هورکسکه او را به تسخیر در آورد. با آن می

رفت.   عقب   بهها  ، همانند مارگزیده گولاگای به پوست سپید  با برخورد نور نقره 
های  شد. هورکس گرفت و به نعره و غرش تبدیل می کم اوج میکم ر او رخُصدای خُ 

از   که  می  گولاگکوچک  می فرمان  نزدیک  نور  به  سرعت  با  ولی  گرفتند  شدند 
با برخورد کردن به دیوار انتهای غار،    گولاگ کردند. ناگهان  ی می نینشعقب زنان  جیغ

به بن بست رسیده    توانست به عقب فرار کند و غرشی کرد. دیگر بیشتر از آن نمی
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را گرفتند.    آزتورگها ریز و درشت دور  بود. بلافاصله هجوم جمعیت زیادی از هورکس 
ها مخفی  ها و ستون کرد که خود را از شر نور مشعل در بین سوراخ سعی می  گولاگ 

صدای   هورکس   وآمد رفت کند.  دیگر  جیغ  طرف  و  هر  از  کر    آزتورگ گوش  ها  را 
آن که عدهدید  می   آزتورگ.  کردمی از  با  حمله حرکت می  قصد  به ها  ای  اما  کنند؛ 

 کشیدند.  ای عقب می برخورد نور نقره
ها با سرعت از کنار شعاع نور رد شد؛ اما بین دو ستون گیر  ناگهان یکی از هورکس 

ای به او، پوستش به  هورکس برد. با برخورد نور نقره  طرف   بهمشعل را    آزتورگ کرد.  
  آزتورگ شد.  تبدیل و بعد از مدتی مانند برگی از روی پوست جدا  های خاکستری  تکه
های هورکس  استخوان   از  ریغ  بهقدر آن را نزدیک هورکس نگه داشت که چیزی  آن 

 ...«  گولاگپیکر برگشت و گفت: »غول  گولاگ  طرف  به آزتورگ باقی نماند.  
اسم خود را    گولاگبرگرداند. انگار    آزتورگ  طرف به با سرعت نگاهش را    گولاگ 

چیزمی وحشی  موجود  آن  میدانست.  می هایی  عقل  شاید  سکوتی  دانست،  داشت. 
آوردن آن هورکس    دست   به دانست با  می   آزتورگ ها سایه افکند.  بر جمع آن   دستکی

 ها را به زیر قدرتش در آورد.  توانست هورکس نامش بود، می  گولاگپیکر که  غول 

28 
کرد و گاهی موج آرامی  های کوتاه دشت را به سمتی شانه می نفس طبیعت علف 

در بالای بلندی   آزتورگداد. انداخت. هوا بوی مرگ و انتقام می ها می را به میان آن 
ها  نگریست که گرد قرمز غول سرخ بر آن روی اسب نشسته بود و به ارتشش می 

های  کند. سربازان خیره به پرچم توانست نفس گرم هر یک را حس  نشسته بود. می 
شوم دشمن در جایشان ایستاده بودند. بوی خون از ابرهای سرخ پشت ارتش دشمن  

نفسی گرفت و بلند فریاد زد: »امروز روز انتقام از دشمن    آزتورگرسید.  به مشام می
رانی خواهیم کرد و در صلح و صفا  م کزی که ما دوباره بر خاک خودمان حاست؛ رو
آزادی  یک   و  کنار  کثیف  در  که دست  است  روزی  آن  امروز  زیست.  دیگر خواهیم 

های این خاک هستید،  دشمن از جان ما کوتاه خواهد شد. با کمک شما که ستون 
فردای روشن را برای خود به ارمغان خواهیم آورد. امروز روز مرگ و خون است؛  

امروز آینده را رقم  امروز روز جان دادن است؛ امروز روز کشتن و جان گرفتن است؛  
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خواهیم زد؛ امروز روزی نیست که بشود خاموش ماند و ترسید؛ امروز روز شجاعت  
ها  بدانید و برای مالتان پیکار کنید. بعد از این تمام خاک   هاگوتاست. خود را صاحب  

 آوریم. همانند گذشته با قدرت خواهیم بود.« را به زیر سلطه خود در می 
دستش را بالا برد. بلافاصله صدای بوق جنگ به گوش رسید که از درون    آزتورگ

بال خروشان از کمان جستند و  آمد. ناگهان هزاران تیر سبک شاخ بزرگی بیرون می 
زیر لب گفت:    آزتورگ ی سر سربازان دشمن به وجود آوردند.  بالا  بر ابری تیره را  

ام خواهم گرفت. این شروع است.  آورم و انتق»همه خواهید مرد. خاکم را به دست می 
ها، مطیع کردن انسان و حیوان و موجودات.  شروع به تسخیر در آوردن تمام خاک

 خواهم کشت، خواهم درید و خواهم ساخت.« 

29 
 بیا. بیا.« »فریاد زد:  آزتورگ 

های  در جنگ  . کردبعد از شکست اولین دشمنانش باید آن هورکس را تابع خود می 
-ها به پیروزی برسد، باید هورکس شد فقط با انسان ها نیاز داشت. نمیهورکسبعد به  

 شدند. ها فرمان بردارش می
کشید. هورکس در سیاهی درخت    طرفش به دور گردن هورکس را محکم  طناب  

کرد. ماه در حال غروب بود و سپیدی دور  ایستاده بود و برای بیرون نیامدن تقلا می 
با فشاری دیگر آن را به زیر نور ماه آورد.    آزتورگکوهای شرق را فرا گرفته بود.  

ناخن  با  می هورکس  را  زمین  تیزش  می های  اطراف  به  را  خاک  و  پاشید.  خراشید 
را    آزتورگ او  بازگشت.    دارد  نگهنتوانست  سیاهی  داخل  به  سرعت  با  هورکس  و 
را شکست دادم، برای شکست دادن بقیه خاک به    کِرا با عصبانیت گفت: »  آزتورگ 

 شما نیاز دارم. باید به زیر نور ماه بیایید.«  
هورکس رفت. با خشونت هورکس را    طرف  بهگرفت و    دست  بهسپس مشعل را  

 کشید. سپس داد زد: »بیا بیرون.«  رونیب از زیر سایه تیره درخت
  اجبار   به د، جایش را با هورکس عوض کرد. هورکس  کشیکه آن را می   طورهمان 

با تمام قدرت او    آزتورگشروع به خاکستر شدن کرد.    ش به زیر نور ماه آمد و پوست
کرد که از نور ماه فرار  اش را می زنان تمام سعی را زیر نور نگه داشت. هورکس جیغ
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  آزتورگ زنان به  نفسکند. سرانجام؛ هورکس تسلیم شد و روی زمین نشست و نفس 
خیره شد. پوست هورکس تا جایی خاکستر شد ولی مانند دفعات قبل پوستش از بین  

  کرد. دید باور نمی که می را  چه  با تعجب به هورکس خیره ماند. آن   آزتورگ نرفت.  
ماند.    طناب باقی  ماه کرد ولی در جایش  به    آزتورگ را رها کرد. هورکس نگاهی 

 توانست در زیر نور ماه دوام بیاورد و نمیرد.  س می شادمان به ماه نگریست. هورک 
را    آزتورگهجوم آورد و دست راست  آزتورگ طرف به ناگهان هورکس با سرعت 

چنان محکم    تیر کشید. هورکس آن   آزتورگتا انتهای وجود    گاز گرفت. دردی عمیق 
عف  رفت و ضاراده روی زمین افتاد. چشمانش سیاهی می بی   آزتورگگرفته بود که  

هورکس    طرف  بهقدرتش استفاده کرد و مشعل را    ماندهی باق وجودش را گرفته بود. از  
مشعل را روی زمین گذاشت و دور    آزتورگگرفت و هورکس خود را عقب کشید.  

را گرفت. چشمانش را بر هم فشرد و نگاهی به هورکس انداخت.    اششدهقطعمچ  
 دستش در دهان هورکس قرار داشت.  

 به دوباره نگاهی    آزتورگ شاخی با تک دست.  یاد پیشگویی افتاد. تکناگهان به  
تر گرفت.  چکید. آن را محکم قطره از آن می انداخت، خون قطره   اششده قطع  دست

های سیاه هم به زیر  شده بود و هورکس   دست  تکشاخ داشت و الان هم  او هم تک 
د پیشگویی را بین مردم  فرمانش در آمده بودند. پس پیشگویی در مورد او بود. بای 

 کرد تا مردم هم بداند.  پخش می 

30 
جوگندمی با تک دستش،    آزتورگ  راند  اشموهای  دو طرف صورتش  به  در  .  را 

بودند   ترعمیق   اشپیشانی های دور چشمان و روی  نظرش، چین  خستگی و  .  شده 
ها را از ذهن و  را بر هم زد تا آن   هایشچندین بار پلک   .یافت شخشم را در چشمان

 .  جلب کرد که روی صندلی تکیه زده بود، نگاهش را ورانیصدای . بزداید ش چشم
 .« زندگیمان تازه آرام شده است  شوی؟ منصرفخواهی نمی » 
خودت میدانی  »:  گفت  داشت،بر میصندلی دیگر قدم    طرف  به  کهدرحالی   آزتورگ 

  ؛ را بگیرم  م فقط برای این بود که بتوانم انتقام  ،رسیدمجا  اگر به این .  توانمکه نمی 
ها با سختی مبارزه کردم  همه این سال .  اندانتقام از کسانی که زندگی ما را تلخ کرده 
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  م زدن سر تمام دشمنانزمانی که غلت  تاها برهانم و  را از دست آن   خاکتا توانستم این  
 « .نبینم آرام نخواهم گرفت م را در جلوی

داخل گلدان    رز سیاهنگاهش را به    .کرداحساس می ش  را به وضوح در صدای   خشم 
.  شد   خیز نیمروی صندلی    ورانی   کرد.روی میز انداخت. بوی آن اعصابش را آرام می 

ی من  زرو . اما به فکر پسرمان باش ؛سخت است مدانمی »:  حالتی گفتی با صورت ب 
تر  اما الان پسرمان از همه چیز مهم   ؛ را داشتم  هاخاکهم آرزوی حکمرانی بر تمام  

 « .که باگاسور بعدی است  باشند  خواهم در آینده همه به فکر کشتن پسرمان می ن.  است
ها کاری خواهم کرد که  با آن »  و گفت:  برخاست  شبا عصبانیت از جای   آزتورگ 

کاری  .  خود بایستند  های این که بخواهند روی پای   چه برسد به   برخیزند وانند  ت دیگر ن
در نخواهم کرد که حتی   این که    خاکشان  توانند  به  برسد  بروند چه  راه  راحتی  به 

 « .جا حمله کنند بخواهند به این 
  ورانی اش را فشرد.  اختیار خم شد و سینه ناگهان سوزشی قلب او را در نوردید. بی 

است؟ بیماری  همان  »باز  گفت:  ترس  این    با  پس  کردی؟  چه  درمانش  برای 
 خوردند.« های قصر به چه درد می طبیب

چندین نفس عمیق کشید.    آزتورگ را گرفت.    آزتورگهای  برخاست و شانه   ورانی
لرزید. گفت: »این  هایش می که لبدرد با سرعت از وجودش رخت بست و درحالی 

 کشد.« درد آخر مرا می 
 »باید فکری کرد.« 

 ام. به های قدیمی راهی برایش پیدا کرده صاف نشست و گفت: »در نوشته   آزتورگ 
دست آوردنش کمی سخت است. گذشتگان همه بسیار به دنبال آن بودند. یک نفر  

 جا.« تواند برای من آن را پیدا کند. قرار است فردا بیاید این گفته است که می 
را برگرداند و    شسر .  سیدر  آزتورگ هایی به گوش  صدایی ریز و تند قدم   ناگهان  

.  در جلوی در ایستاده بود و به آن دو خیره شده بود دبرک کوردوس  .  در را نگریست
 « .خواهد با تو صحبت کندپدرت می . ا عزیزمیب»  :لبخندی زد و گفت ورانی

  ورانی .  بود   ورانیگر قدم زدن و در آغوش کشیده شدن او توسط  نظاره   آزتورگ 
  . گذارمدیگر تنها می یک امن شما را ب»:  بعد از این که موهای او را مرتب کرد گفت
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   « فردا درمورد آن مرد به من بگو. باید به فکر درمان باشی. آزتورگ 

برای مدتی سکوت بر    . در به راه افتاد  طرف   به زد و    دبرک ای بر گونه  بوسه   سپس  
آرام و    شدستان  کهدرحالی   دبرک  .اتاق سایه افکند با    صدابی را در هم گره کرده، 

را از او برگرفت و به    شنگاه  آزتورگ.  خیره شده بود  آزتورگاز شوق به    مانی پرچش
 . بیرون از پنجره انداخت

الان زمان  . به من زد ی های ا پیش، زمانی که هم سن تو بودم، پدرم حرف هسال » 
دیر یا    .حرکت خواهم کرد  بوگنِفردا به سمت  .  چنین کنم  آن است که من هم این 

  خواهی بود  خاکر این و وقت تو باگاس  آن  ؛ا زندگی عادی خواهم مردی زود در جنگ 
های  من تا توانستم تمام خواسته.  داشتدر دستان تو قرار خواهند    ها خاکتمام این    و

 «. بازگرداندم خاک آن قدرت و اقتدار را به این .  پدرم را انجام دادم
  بود.   گولاگصدا را شناخت. صدای تیز    . صدای بلندی در جنگل پیچید  ناگهان  

ها را تکان  د سرد پرده ا ب  .افتاده بود   وجوش جنبکم به  جنگل خفته در پهنه سیاهی کم
رازهای خاندان    ،از جنگ که بازگشتم»:  چرخید و گفت   دبرک  طرف  به   آزتورگ.  داد می

 .« را به تو خواهم گفت   هاگوتخودمان و 
 . زد و شتابان به طرف در شتافت  دبرک را بر شانه  شسپس دست  

31 
ها را دارد.  گویند که توانایی درمان همه بیماری »پدر بزرگم آن را دیده است و می 

تواند آن را بدست آورد.  فقط بدست آوردن آن کار دشواری است. کسی که نداند نمی 
شود آن را به دست آورد. تمام آن منطقه را مثل کف  طور می دانم  چه من فقط می 

 شناسم.« دستم می 
نامید.  می   جوریونگریست که خودش را  سوخته مردی را می چهره آفتاب   آزتورگ

اش را  دست قطع شده  آزتورگدستانش را در هم حلقه کرد و منتظر ایستاد.    جوریو
به پشت کمرش برد، چندین قدم برداشت و گفت: »باشد. اگر راست گفته باشی و  

ای که من شنیده باشم درست باشد، پاداشت را خواهم داد. مطمئن باش  آن افسانه 
 کنی نصیبت خواهد شد. فقط کسی نداند که در این چه که فکر می که بیش از آن 

 صورت سزایت مرگ است.« 
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برگرفت. آب دهانش را فرو داد و گفت: »حتما. فقط    را در   جوریوسراپای    لرزش 
 یک شمشیرزن ماهر نیاز دارم.« 

 همراهت بیاید.«   هاگوت، بهترین جنگجوی شیوِرگویم که »می 
 جناب.«  گذارم عالی مرد تعظیمی کرد و گفت: »سپاس

 جا بیاید.« به این   شیورِبه سمت نگهبان نزدیکش چرخید و گفت: »بگویید    آزتورگ 
جا چه چیز خاصی است که هر کسی  جا بگو. آنادامه داد: »درمورد آن   آزتورگ 

 تواند برود؟« نمی
داند. هر کسی که به آن منطقه  سری تکان داد و گفت: »هنوز کسی نمی   جوریو

نامند. از  می  نادیده ها را  نگشته است. آن ها را دیده، زنده برآب و علف رفته و آن بی
ها را ببیند، سزایش  ها را ندیده است. اگر کسی آنمش هم مشخص است، کسی آناس

ها سر و کار دارند.  کنند و با آن ها زندگی میمرگ است. تمام اجداد ما آن نزدیکی
البته کنار آمدن درست نیست،  من می بیاییم؛  آن موجودات کنار  با  دانم که چطور 
 ها برابر است با مرگ.« آیند. دیدن آنچیز کنار نمیها با هیچچون آن

-به سمت تختش باز گشت و روی آن نشست. دستش را بالا برد، آستین  آزتورگ
توانست ترس را به وضوح در  دوخت. می  جوریو هایش را بالا زد و نگاه تیزش را به  

 ببیند.  جوریو چشمان 
را به دست  ها  شود آن گویی خیلی با ارزش هستند. چطور میطور که تو می »این

 گیرند؟« ها فرمان میها از انسانآورد؟ چطور آن
چهره   درون  تعجب  و  ولی    جوریوآثار شگفتی  بگوید  چیزی  خواست  ظاهر شد. 

کرد و گفت: »حقیقتا چیزی درمورد این موارد    خلاصهای مکث کرد، حرفش را  لحظه
آننمی آندانم.  چه برسد که  رود،  شان نمیبار هستند که کسی سمت قدر مرگها 

ها را به زیر فرمان خود بیاورد. در تمام این چهل سال عمرم، کسی جرات  بخواهد آن
ترین کار  ها فاصله بگیریم عاقلانهکه از آن جا هم را ندارد. هم آننزدیک شدن به آن

 است.«
خوام. از اطرافیان بپرس که  »تو کاری به آن کارها نداشته باشد. فقط اطلاعات می

 شود آن کار را کرد. پاداش خوبی به تو خواهم داد.« چطور می
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کمی عقب رفت و تعظیم کرد و گفت: »این باعث افتخار من هست. من    جوریو 
 جناب انجام خواهم داد و جان من برای شما است.« هر کار که بتوانم برای عالی

32 
دانم  بکنم. می توانم  دانی که هر کار بخواهم میدانم. می»من خیلی چیزها را می 

داند. بدون تو  ها نمیهای نهفته زیادی در این دنیا است که کسی درمورد آن ترقد
می آنهم  به  چطور  توانم  که  بگویی  باید  ندارم.  را  وقتش  اما  کنم،  پیدا  دست  ها 

ها را پیدا کنم. اگر دوست داری سرت روی بدنت بماند، آن زبانت را به  توانم آنمی
بیاور. در در  آنمورد قدرتحرکت  نهفته  جا بگو. درمورد موجوداتش؟ زودباش  های 
 دهانت را باز کن.« 

با لکنت زبان گفت: »می ... بزرگی در آنزن  جا وجود دارد. خیلی  گویند موجود 
 ام.« ...ها را شنیدهچه اسیر است. البته فقط اینبزرگ است... درون یک دریا

 خته بود. لکنت زبان زن از بین رفت. انگار ترسش ری
تپه»نمی  اما  واقعی هستند،  اندازه  در چه  بزرگ  دانم که  دریاچه  آن  اطراف  های 

تواند از آن دریاچه فرار کند. کسی هم تا  است؛ برای همین آن موجود بزرگ نمی
دانم هم که دقیقا کجاست. پدربزرگم این  الان آن را از نزدیک ندیده است و نمی

 گفت جایی حوالی یک ساحل است.« می  داستان را برای من تعریف کرده و
 ها کافی نیست.« خواهم. این با تشر گفت: »اطلاعات بیشتری می آزتورگ 

 دانم.« زن با ترس گفت: »نمی
»برو برای من بپرس، البته اگر جانت را دوست داری! من وقت ندارم. با اطلاعات  

 برگرد. نفر بعد را بفرست داخل.« 
کند عقب رفت و    آزتورگکه پشت خود را به  بدون اینکنان و با ترس، زن تعظیم

بدون   آزتورگ های شمرده درب را باز کرد.  از درب خارج شد. بلافاصله مردی با قدم
 « تعلل گفت: »زود برایم بگو. چه داری؟

گفت: »قربانت شوم سرورم. من درمورد   ،داشت  ایسادهمرد که صورت سوخته و  
. این افسانه در ده ما شهرت دارد و همه درموردش  امهایی شنیدهچیز   یبزرگ   پرنده

 دانند.« می
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 »برو سر اصل مطلب.« 
کنان گفت: »ببخشید بزرگوار. من  و پایش را گم کرد و دوباره تعظیممرد دست  

 هیچ را ببخشید.« بی
 »گفتم حرف بزن.« 

ای وجود  گویند خیلی وقت قبل، پرندهمرد دهاتی دوباره تعظیم کرد و گفت: »می 
های بزرگ که  ای بوده با بالگویند. پرندهداشته است. الان هم به او درنده بالدار می 

گویند هزاران سال  دهیم، ولی میهای آبی داشته. ما که یاد نمیکلی پر سپید با خال
اند. همه  ها کشیدهکرده. اجداد ما تصویرش را هم روی غارقبل در آن حوالی پرواز می

 ام.« گویم که مال الان نیست. من که به چشم خود ندیدهولی می او را باور دارند، 
 »خیلی خوب بود. زود برو. برو اطلاعات بیشتر برایم بیاور. زود باشد. نفر بعد.« 

دستی به رویش کشید و    آزتورگتلوتلو خوران از درب خارج شد.    روستاییمرد  
هایش را باز کرد،  آمد. زمانی که چشمهای فردی می چشمانش را مالید. صدای قدم

 مرد مسنی را دید، مرد تعظیم کرد و گفت: »سرورم! برای جان فدایی حاضرم.« 
 تان بگو. زود باشد.« »از دهکده

.  مردگانگذارند. کتابی است به نام کتاب  جا برای مردگان احترام زیادی می»آن 
-کجاست. می داند که آن  فقط یک کتاب در حال حاضر وجود دارد ولی کسی نمی 

کنند، مرده را از قبر بیرون  ها را آزاد میشود با آن کرد. روحگویند خیلی کارها می
ها را هم زنده کرد. وقتی آن را داشته باشی  شود مردهگویند که می کشند؛ حتی می می
توان با آن بخشید  توانی بین هزاران روح راه بروی و نترسی. گناهان مردگان را میمی

 « دانم که کجاست.؛ ولی نمی ها را پاکیزه کنندو روح آن 
 زد. از شنیدن آن برق می آزتورگچشمان 

»پس کتاب مردگان الان وجود دارد. برایم اطلاعات بیاورد. تا هفت نسل بعد از  
 نیاز خواهم کرد. نفر بعد.«تو را بی

  آزتورگ ای با ریش بلند وارد شد.  شد، مرد تکیدهکه مرد خارج می زمان با آنهم
 دستش را بال برد و گفت: »بگو ببینم که چه داری.« 

شنیده چیزهایی  حیات  آب  درمورد  من  می»سرورم،  چشمهام.  بین  گویند  اش 
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بیرون   از دهانه چشمه حیات  روزی یک قطره  و  است  و سوزان  صحرایی خشک 
فت دست که کنار هم بگذاریم  د باید به اندازه دو که خواآید. اگر کسی آن را میمی

های کنار آن چشمه   آب جمع کند و بخورد. برای به دست آورن آن دو مشت باید روز 
میرد. مریضی و پیری  نشست تا آن اندازه آب جمع شود. کسی آن را بخورد دیگر نمی

 از او به دور است.« 
 دانی که کجاست؟« »دقیق نمی 

 م به شما گفتم.« بود هس»نه سرورم. من هر چه را که شنید
 سرش را تکان داد.   آزتورگ 

 »برایم اطلاعات بیشتری بیاور.« 
های زیادی شنیده بود، اما همه فقط حرف بودند و  از صبح تا آن زمان از شگفتی 

ها اطلاعات دقیقی نداشت که بشود  های خیلی قبل. کسی دقیق درمورد آنمال زمان
آورد. وقت زیادی نداشت. زنی  دقیقی به دست میلاعات  ها استفاده کرد. باید اط از آن 

 به داخل قدم گذاشت و گفت: »درود سروم. من در خدمتتان هستم.« 
 خواهم، زود بگو.« دانی که چه می»می

گویند  ام که فکر کنم برای شما مهم باشد. می ها چیزهایی شنیده»من درمورد شهر 
نام   به  آبشار و روی هوا  اَبَرکاکیاشهری  با    جلوی یک  ساخته شده و معلق است. 

اند تا شهر روی هوا باقی  های اطراف وصل کردههزاران زنجیر کلفت آن را به سنگ
 تواند وارد آن شهر شود.  کس نمیبماند. هیچ

دیگر هم هست که روی یک حیوان خیلی بزرگ ساخته شده است   ، یک شهر 
ساکنینش را به    ها در حرکت است و شهر وها و صحراحیوان بزرگی که در دشت

ام.  پیکر هم شنیدههای غولهایی درمورد آدم چنین چیزکند. همهمراه خود جابجا می
های معمولی هستند و قدرت خیلی زیادی دارند. شهری برای خود دارند  چند برابر آدم

 کنند. و با هم زندگی می
ام که دویست یا سیصد  هایی هم شنیدهیک چیز دیگر هم یادم آمد، درمورد انسان 

ام که نهصد سال زندگی کرده است. یک  اند. حتی یک نفر را شنیدهسال زندگی کرده
های  چیز دیگر، کیمیاگران را فراموش نکنید. فردی وجود دارد که بلد است معجون



 

 

|242| 

کند. با آهن و  کشد و زنده میک قطره میزیادی بسازد. آن قدر ماهر است که با ی
-ها را می آورد. انسان تان میسازد یا شانس را به درب خانهمس حصار و طلسم می

 کند.« تواند شیاطین را هم دور کشد. می فریبد و حقیقت را از درونشان بیرون می
 دانی، دیگر چه بگو.« با نگاه تحسین برانگیزی گفت: »چه زیاد می آزتورگ 

را می»ی پیشگو  نفر  است. همه حرفک  دیوانه  زن  آینده  شناسم؛ یک  از  هایش 
ها درمورد  نگرونکند.  ها زندگی مینگرون کامل درست هستند. یک جایی نزدیک  

خواهند. جایی در میان یک تنه درخت زندگی  گویی میتمام کارهای خود از او پیش
 شما کمک کند سروم.«  های آینده کند. شاید بتواند که جنگمی

 »عجب، دیگر چه؟« 
آمد قدمی به جلو گذاشت و گفت: »درمورد  زن که انگار از کار خود راضی به نظر می 

 اید؟« ها شنیدهجادوگر
دانم که راست  ام. نمیسرش را تکان داد و گفت: »تا الان جادوگر ندیده  آزتورگ 

 هستند یا که نه، تو بگو.« 
 است.« »علامتشان سه تا چشم 

 
نامند تا سر  ها به دروغ خودشان را جادوگر میجادوگرها خیلی کم هستند. خیلی

های  مردم کلاه بگذارند و پولشان را به جیب بزنند. تعداد جادوگرها به تعداد انگشت
دو دست آدمی است. اگر جادوگری را پیدا کنید، خیلی از کارها برای شما امکان پذیر  

توانند انجام دهند. هر کار  دانند و کارهای زیادی میزیادی می ها رازهای  شود. آنمی
ها چه  دانند که انسان دهند چون میها خود را به راحتی نشان نمیکه بخواهید. آن 

کنند؛ مخصوصا  ها درخواست نمیکنند و چه کارهایی از آن ها نمیکارهایی که با آن
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داند که  بر بخورید، دیگر خدایان میها  تاجداران. جادوگر بد هم هست که اگر به آن 
 ها ارتشی بسازند.  توانند موجودات را نفرین کنند و از آنها میشود. آنچه می

می را  آن  همه  که  جادوگر  نمی   ژاگردوز شناسند،  بزرگترین  کسی  که  است.  داند 
کس هم تا  کند! هیچکیست و از کجا آمده است، پدر یا مادرش کیست و چه کار می

و را از نزدیک ندیده است. حرف ژ حرف جادویی است. هر اسمی که دیدید با  الان ا
دانید  . خودتان که خوب میژاووگردد. مثل خاک  ژ شروع شد بدانید که به جادو برمی

ها؛ حتی مردمش هم  ترینترین و ناشناسشهر سحرآمیز است. شهر عجیب  ژاووکه  
راهمین هوا  روی  برداشتن  قدم  بدون  هستند،  میطور  میه  دیده  کم  شوند،  روند. 

-پوشند و فقط چشمانشان دیده می قدشان بلند است، یک لباس قرمز تیره بلند می 
 شود.« 

را به چشم خود دیده بود.    ژاگردوزگفت.  دانست که آن زن راست میمی   آزتورگ 
ها به زیر فرمانش در بیایند، ولی از آن شب روی  او کسی بود که باعث شد هورکس

 ، دیگر او را ندیده بود. صخره آتش 
 ای؟« ها را فهمیدهدانی، از کجا این »تو خیلی می 

های  رفتم به داستانام. هر جا که میهای زیادی را دیدهخاک   و  »من تاجر هستم
 ها حاصل یک عمر مسافرت است.« دادم. این جا گوش می قدیمی آن

آمد. هنوز خیلی مانده    آزتورگسپس تعظیم کرد. لبخندی ناخواسته به روی لبان  
 بود تا به زیر قدرت او در بیایند.   

33 
باد به دور خود    چون هم مشعل    ای نقره  نور   خورشید  .  پیچیدمی ماری در جریان 
ار  نبه ک  آزتورگ .  گرفتارتفاع و کشیده غرب قرار می   مای کهکم در آغوش کوه کم

غرید  م می ئداخل آن دا  گولاگ .  روانه شد که بالای تپه کم ارتفاعی قرار داشت  ی قفس
زندانی کرده بود.    قفساو را درون    آزتورگ  . کوبیدهای آهنی می ه میلو خود را به  
به    آزتورگ .  که قفس را پوشانیده بود، همراه صدای باد شده بود  ی هایصدای پارچه 

های مواج دشت را به دریای خونین  علف   ،گرد سرخ خورشید.  دشت خیره نگریست
رز سیاه را بویید و آن را داخل جیبش گذاشت.    آزتورگ  .تبدیل کرده بود   زدهطوفان 
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 روز انتقام فرا رسیده بود. 
لکه   ناگهان   شرق،  افق  گشتدپ   ایتیره  در  کرنا  .  یدار  و  بوق    چون همصدای 

از دور به گوش می زمزمه ایستاد و نزدیک شدن    ش آرام در جای  آزتورگ .  رسیدای 
اش را داخل جیبش گذاشت و با دست چپش مشعل  شده دست قطع.  ها را نگریستآن 

پوش  زره کم لکه تیره تبدیل به ارتشی عظیم از مردان قوی و  کم ای را برداشت.  نقره
دست داشت و پشت   ی درم جلودار سمت راست پرچ. دو نفر در جلو قرار داشتند . شد

ارتش آن اندازه نزدیک  .  کردندسربازان در یک خط به دنبال او حرکت می   ،هاسر آن 
بلند فریاد    آزتورگ .  ینندها را ببتک آن تک   راحتی  بهتوانست  می   آزتورگشده بود که  

 « اند.! خدایان روز جزا را آوردهنینئای ارتش خا». زد
ها بایستند  ای طول کشید تا تمام آن لحظه .  را بالا برد  شدست   ،سمت راست  جلودار 

این فرصت  »:  کرد گفتد آن را محو می ابا صدای بلند که ب  آزتورگ.  و گوش فرا دهند
 « خدایان شما را ببخشایند. .دهم که تسلیم شویدرا می 

گفت  جلودار   او  جواب  در  بلندی  فریاد  کجاست؟»:  با  خالی    ارتشت  دست  با 
 «ای؟آمده 
 . خندید و ادامه داد عقب برد و بلند   سرش را به  مرد  
    «شود؟ »اگر تسلیم نشویم چه می  

کشید  ش ابروان  آزتورگ  هم  در  همرا  خشمی  خود  .  دور  به  بدنش  در  مار  چون 
این دشت آرامگاه ابدی  خشم خدایان را خواهید دید.  »:  بار دیگر فریاد زد  پیچید. می
کاری با شما خواهم کرد که  .  گوشت گندیده شما غذای لاشخورها خواهد شد و    شما

 « .این دشت را دشت خون بنامند
بلند    لودن  تاجدار.  را بشناسد  نست اواتو  آزتورگ   و  را برداشتش  خودکلاه  جلودار 

و تا پای    هرگز این خفت را قبول نخواهم کرد   بوگنِ،  تاجدار  ،لودن من  »  .فریاد زد 
 « .جان مبارزه خواهم کرد 

گذر زمان قیافه  .  را برداشتش  خودکلاه  ، در دست داشت  ی جلودار دیگر که پرچم  
 .  آورد   م بیرونارا از نی ششمشیر ساندر او را مردانه کرده بود. 

در رگ   به  های کهنه در وجودش  تمام کینه.  د یجوش  آزتورگ های  ناگهان خون 
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مشعل را نزدیک    و  حس قوی همراه با لرزش سر تا پایش را در نوردید زنده شدند.  
 .« دُ وُر»:  نعره زد قفس برد و 

تیری سفیر    چون همو    برخاستاز درون قفس    گولاگ  صدای جیغ بلند   ناگهان  
گر، بر چهره متعجب جنگجویان سیطره  جیغ بسان نوایی افسون   .کشان دشت را پیمود 

-هم همراه با پایان یافتن صدای جیغ،  خواند.  می   ها را فراهورکس   گولاگ انداخت.  
ارتشیان گیج و  .  غرید حیوانی می   ماننددشت نیمه تاریک  .  از دور برخاست  هایی همه 

اطراف خود می   گنگ اوج میها کم صدا .  چرخیدندبه  آشفتگی همانند    و  گرفت کم 
روی دو پای خود بر    کشان شیههاسبان  .  دادها جولان می در میان آن حریص  گرگی 

  و   شدنددر افق شتابان به ارتشیان نزدیک می   هاهورکس   های تیرهشبح .  خواستند می
 .  لرزیدبا لرزش خفیفی می ها های آن همگام با قدم زمین  

سپر نیزه   انسرباز  و  می ها  خود  به جلوی  را  جای  و  گرفتند ها  در  تکان    شان دایم 
 .  ها سخت بود آن ها از  هورکس  زار تشخیص شبح در میان علف .  خوردند می
تیر از چله    مانند ها  کس هور.  ارتش برخاست  کنارگوشهاز    دادوفریاد صدای    ناگهان  

م به گوش  ئها داهای آن پنجه و    ر خُ صدای خرُ.  پریدندمی   ارتشیان و روی    رهاشده 
ها و قطع شدن دست و پاها نشسته  آرام به تماشای دریده شدن گلو   آزتورگ .  رسید می
 . بود

34 
صدای  .  زدجان قدم می های خونین بی های آهسته در میان جسد با قدم   آزتورگ 

ها  کس هورهای  جسد .  انگیز کرده بودرا در طلوع خورشید غم  رنگسرخ سوز باد، دشت  
ارتشیان  بودند پ روی زمین  دشمن    و  زیر  جویبار   و   خش شده  از  های کوچک خون 

 .  ها جای شده بود های آن بدن 
ناله   باد   گاهی   و  دادن  جان  می صدای  او  برای  دور  از  را  تنها    . وردآ ای  و  یکه 

جانی  نیمه دو بدن    طرف  و بهزد  را در پشت گره کرده بود قدم می   ش دستان  کهدرحالی 
کنار  رفتمی در  بودند سب ا  که  افتاده  زمین  روی    ی، نسیم سرد صبحگاه .  هایشان 

را کند کرده    ش هایگذشت سالیان دراز سرعت قدم.  دادمردگان را تکان می   یهالباس 
بوی  .  کشیدها برای آن انتظار می سال که  برسد    ایخواست به لحظهانگار نمی   و   بود
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م شد و مشعل را پایین  خ  جان نیمه های  در کنار جسد . کردبینی او را اذیت می   ، خون
.  رفتاش آرام بالا و پایین می سینه   و  ای غلتیده بود به گوشه  ساندر   خودهکلا.  آورد 

دیگر   بود  شپهلوی   لودن  تاجدارطرف  در  ش  خودکرد کلاه سعی می   و  را گرفته  را 
 .  بیاورد

زیاد    تاجدار .  قرار گرفت  لودنتاجدار    بالای سر   چرخید و   آزتورگ  از تقلای  بعد 
بیاوردتوانست کلاه  باریکه آبا در.  خود را در  از خون روی پیشانی ایوردن آن،  اش ی 

گلوی با سرفه   و  جاری شد  راه  باز کرد  شهای شدید  با  .  را  در همان حین نگاهش 
هر چه  .  نگریستمشعل آرام او را می   اینقرهدر زیر نور    آزتورگ.  برخورد کرد  آزتورگ

درون در  خشم  و  کینه  آن  دنبال  نمی می   ش به  چیزی    لودن   تاجدار.  یافتگشت 
تو را هم    .تف بر شما   !شیطان»:  بود گفت   کشیده  درهمرا از درد    شصورت   کهدرحالی 

 داشتم.« کشتم و نسل شما را از روی دنیا برمیتوانستم، میباید همان زمان که می
های  نفس .  دهانش به کناری انداخت  رویبا فوت، تار موی خونین را از    سپس 

:  گفت  آزتورگ .  کردبرخورد می   آزتورگ  صورت  به  ،دادکه بوی خون می   تاجدار عمیق  
.  ها قرار بود عروس تو شود یکی از آن .  ها مهمان تو بودندها را کشتی؟ آن چرا آن »

تقاضای خودت  آن  با  را  بزدل   اچر  .بردیها  از  همانند  به دور  آن هم  را  ها، دو زن 
 « کشتی؟خاکشان 

د باز  ناگر بار دیگر هم زنده شو.  ها شیطان بودند آن »:  با خشم گفت   لودن   تاجدار  
 « . ها را خواهم کشتآن 
را    ش با تمام قدرت مشت.  را گزید  آزتورگ قلب   ،نیش مار  چون همی  م خش  ناگهان  

  تمام نشده بود که دومین   ن مشتهنوز اولی  ، او کوبید  صورت   به بالا برد و محکم  
ت  نسندا.  مدند آیکی پس از دیگری فرود می   تضربا.  هم روی صورت او نشست  مشت
های  با هر مشت یکی از زخم .  ر سالیان دراز به مشت زدن ادامه داده بودنگااما ا  ؛چقدر
  ، کرد احساس نمی   شدر دستان  زمانی که دیگر هیچ قدرتی.  کردرا ترمیم می   اشکهنه

خونین را دستان  ک  ش  را  خود  و  گذاشت  زمین  کشید نروی  آستین   .ار  عرق    ش با 
  آزتورگ .  قابل تشخیص نبود  لودن   تاجداراز صورت    چیزهیچ .  اش را پاک کرد پیشانی 

   «. پسرت را خواهم کشت» : م شد و گفتخروی او 
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خون به همانند  .  فرو کرد  ساندر سرعت خنجر را از نیام بیرون کشید و در گلو    با 
خنجر را بیرون آورد و خون گرم آن را روی  .  ای از دو طرف خنجر جوشیدچشمه
:  زد گفت سپس با صدای که لذت انتقام در آن موج می   ریخت  لودن   تاجدارگردن  

.  مت را هم خواهم ریختدخون مر   ،ت استرخون پس خدایان ساکت نخواهند ماند.  »
   «. کشید را به آتش خواهم خاکت

 تف.«  !. نفرین بر شماشیطان»: گفت  لودن تاجدار ضعیف  صدای  
به انتظار نشست تا  .  ای خنجر را بالا برد و درون گردن او فرو کردبا نعره   آزتورگ 

خون کامل بیرون آمد. دستش را به داخل جیبش برد و رز سیاهی را بیرون آورد  
 گذاشت.  لودن سپس آن را روی صورت له شده تاجدار 

 »رستگاری در انتقام و پیروزی است. این شروع است. کل دنیا را خواهم گرفت.« 

35 
را میمشعل   نور  تالار چشم  آن زد. دیوار ها در سرتاسر  نور  ها  های مرمر در زیر 
 ها افراد نیزه به ها را پوشانده بودند. کنار ستون های جدید، پنجره درخشیدند. پرده می

ی  خف انگار چیزی را از او م. تمام حضار را از دید گذراند  آزتورگدست ایستاده بودند. 
های  های نارنجی، از مشعل »از الان به جای مشعل   : ها گفت آن اعتنا به  بی .  کردند می
برخورد    خاکی ، به  بوگن  خاک در راه بازگشت از  ای رنگ استفاده کنید، در ضمن  نقره

تا آن اندازه که توانستیم جستوجو  .  خیزی داشتهای حاصلکردیم که خاک و زمین 
صمیم گرفتم که دخترم  برای همین ت  ؛ داردهم    متوجه شدیم که آب فراوانی  ردیم و ک

ای  عده .  بیاندازند  هجا برای خود حکومتی به راآن   .جا بفرستمرا به همراه دامادم به آن 
ما    خاکبا این کار هم  .  فرستمجا می را هم برای کشاورزی به آن   هاگوتاز مردم  

  های خاکرا به دست خواهیم آورد و هم این که به    خاک هم آن    ، تر خواهد شدبزرگ 
توانیم به راحتی  می  را   کِرا و    نگرون شرقی و جنوبی نزدیک خواهیم شد بخصوص  

   «.کنیم هدایت 

دانم سخت است ولی شما از  می »دخترم  : انداخت و گفت  کوردوسارا به    نگاهش 
 . « بگذارید اسوارانجا را هم اسم آن  . خواهید آمدر پس آن ب

 کوردوسا سرش را فرود آورد و گفت: »بله پدر جان. هرچه شما امر بفرمایید.« 



 

 

|248| 

  داد اجازه نمی   و   ای روی مجلس سایه افکنده بودغیره عادی و جو تیره   سکوت 
کمی  .  توانست آن را نادیده بگیرددیگر نمی   آزتورگ .  حواسش را جمع کند  آزتورگ 

 « اتفاقی افتاده است؟چه » : م شد و گفتخروی صندلی 

.  دزدیدندی ها نگاه خود را از او ماما آن   ؛ها نگاه کند تک آن تک   صورت  بهد  رک  سعی  
 « ید؟اگویم چه شده است؟ چرا ساکت شدهمی »: بار دیگر گفت  آزتورگ 

 « .جناب ببخشید عالی »:  گفت پیرمردان از  یکی 
دادبلند شد و    شاز جای   کندی  به  پیرمرد  »همه خشنود هستند و جشن  :  ادامه 
میمی چیره  خدای  را  شما  مردم  سرودگیرند.  شما  برای  و  سرودهنامند  اما  ها  اند، 

های بزرگی را  خواهیم شادمانی پیروزی نمی   ؟دانم چطور به عرض شما برسانمنمی 
   « .ای نیستاما دیگر چاره ؛که برای ما به ارمغان آوردید با خبر بد از بین ببریم

   .ای کرد و ادامه داد سرفه  پیرمرد  
کرده »  انگاری  سهل  خود  وظیفه  در  می ما  پوزش  واقعا  جواب  ایم.  این  طلبیم. 

به   نیست. شما کاری کردید که قدرت گذشته  بزرگ شما  و    هاگوت زحمات مهم 
 های دیگر.« ها را کم کردید و خیلی چیزی بازگشت. شر هورکس 

داد و گفت:   وارد  »پیرمرد آب دهانش را فرو  یا کسانی  نبودید کسی  وقتی شما 
   « .های جنگیحتی تمام غنیمت ،اندخزانه شدند و تمام دارایی را برده

بعد  .  بود  وتارتیره افکارش همانند شب،  .  توانست چیزی بگویدنبرای مدتی    آزتورگ 
   «اند؟ چطور؟ یعنی چه که تمام دارایی را دزدیده »  :گفتاز درنگی 

  زمانی که صبح برای حسابرسی به خزانه رفتیم، متوجه شدیم که   ، روز پیش سه » 
توانستیم بفهمیم که چه کسی این  نهر چه جستوجو کردیم  .  اندبرد زدهجا دست به آن 

 .« کار را کرده است
گوید؟ مگر  چه می »   : برخاست و با صدایی شبیه داد زدن گفت  ش از جای  آزتورگ 
شود و یک شبه تمام آن همه طلا را از    جاشود کسی به همین راحتی وارد این می
 « کردند؟مگر شما چه بودید؟ این همه نگهبان چه می . جا خارج کنداین 

  . بدزدد   آزتورگش را از  کرد نگاه تمام حضار سکوت کرده بودند و هر کس سعی می 
گویم چگونه این اتفاق  می .  شما هستم  اب»  : تری گفتبعد به صدای بلند   دفعه   آزتورگ 
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   «افتاده است؟
لرزان و صورتی    پیرمرد   ازفقط می »:  گفت  پریده رنگ با دستانی   دانیم که قبل 

ها افتاده بود. در  . انگار اتفاقی برای آن زیاد شده بود  پوش رخ  ژاراهای فعالیت  ،سرقت
و   نیستها  اما الان خبری از آن   ؛شدندجای شهر دیده می روز روشن هم در جای 

 « اند.رفتههمه  
با    گاه   ناخدا بود.    درودوزا آن فکر    ؛ از ذهنش عبور کرد  ی فکری همانند تیر  ناگهان 

.  رفتندافراد با سرعت از سر راه به کناری می .  در خروجی به راه افتاد  طرف  بهسرعت  
نتوانست متوجه شود که چگونه آن همه پله و راهرو   ، از در خارج شد سریع  آزتورگ

 اندازه  به  مدت باز شدن در برای او  و  خ حیوان را چرخانداش .  بودرا تا غار طی کرده  
 . یک عمر گذشت

  چه   آن. بود ر کسی محکم به سر او ضربه زده اگن ا. ر شد اها وارد غزده ن ج همانند  
ها و وسایل غیب  ر طوما  ن تمام آ   و  داخل غار نبود   چیزهیچ .  کردمی ن دید باور  را که می 

ها  با تمام قدرت یکی از قفسه.  های خالی چوبی باقی مانده بودفقط قفسه   ،شده بودند 
ر فضا برای او  اگنا.  بودند  شده  دزدیده  های سنگی کهنلوح  تمام.  را به دیوار کوباند

 .  بیرون رفت جا آنبا سرعت از . تنگ شده بود
ای پارچه .  خریدمهابا به درون آن می د بی اراه نگاهش به پنجره باز افتاد که بدر بین  

پارچه را برداشت    آزتورگ.  دی رقصد وحشیانه می ادر دست ب  خاکستری بر لب پنجره
هایش  را بین دندان   ش رنگهای بی که لب   طور  همان.  لمس کرد  و با انگشتانش آن را 

در تمام این مدت    !ای دزد پست   !. مرگ بر تودرودوزا» :  ش خود گفتیگرفته بود پ
آمدی که خزانه  جا میکشیدی. برای این به این فقط برای طلاهای من نقشه می 

 مخفی من را پیدا کنی.« 

36 
هایش همانند  صدای نفس .  کشیدنش شعله می وآتشی سوزنده در در  چون هم  خشم 

اجسام جلوی دیدش مثل  .  پیچیدمی   هاو مقبره باگاسور   هایش طوفانی داخل گوش 
می  بر  موج  آب  می سطح  تار  و  محو  و  فریاد  استخوان .  شدداشت  به  پایش  زیر  ها 

برای  .  شدش پدیدار می م در جلوی دیدگاهئدا  درودوزا  فکر.  شدندمدند و له می آمی
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   . را تازه کند ش ای ایستاد تا نفسلحظه

صدای    از  انتهای پس  صدای  مقبره   آبشار  می کس هورها،  گوش  به  .  رسیدها 
اختیار با لگدی محکم آن  بی .  دیدرخشبه دره، جمجمه انسانی می لدرست    روبرویش

  سکویی   یاز رو  و  درنگ به حرکت درآمددون  ب.  انداخت  کنارش  را به درون دره سیاه
  سختی   به   ای نقرهمشعل    . بود   ساخته شده   عمیق همانند پل روی دره    ه عبور کرد ک

 .  شکافتسیاهی را می 

  ! لعنت بر تو»  : با تمام وجود داد زد.  ند دداذهنش افکار فراوانی جولان می   ونرد
تو بر  پیدایت خواهم کرد   !کشمتمی   !لعنت  باشی  همین الان لشکر  .  هر کجا که 

ها را به گوشه و کنار این دنیا خواهم  آن   و   ها را به حرکت در خواهم آوردکس هور
 «. آرام نخواهم نشست  و تا آن زمان  م ورایبتا تو را به چنگ  تازاند

خیانت   می   درودوزا فکر  را  ناگهان او  قلب  رنجاند.  ضربان  قوی  در    ش صدای  را 
ناگاه احساس کرد خنجری    به .  سرش در حال داغ شدن بود  کرد.   هایش حس شقیقه 

باز قلبش  .  درنوردیددردی تیرکشان قلب و بدن او را    ،ن بر قلبش نشستایز و برت
انگار  می بود.  آمده و قلبش ضعیف شده  بیماری به سراغش  سوخت. دوباره همان 

.  ی از هر نیرویی شده ای تبرای لحظه اش را چنگ زد.  توانست بتپد. سینه دیگر نمی 
 .  نتوانست خود را نگه دارد و با صورت به زمین خورد 

37 
او در حال    کنار مشعل  .  دیدمی   وتارتیره را    چیز همه.  را گشود  ش چشمان  آزتورگ 

بود جاب  ها هورکس ها  مقبره  کنارگوشه در  .  سوختن  سرعت  می ه با  آن  .  شدندجا  در 
  ش دست راست .  خوردندسر می های درشت عرق روی صورتش  سرد و نمور دانه  ای فض

نیروی   ؛را روی زمین گذاشت از    بتواند  دیددر خود نمی .  کردمی ن در آن حس    یاما 
قلبی .  برخیزد   ش جای را   نیمه چپش  سکته  بود. هر چه سعی کرد    بدنش  فلج کرده 

 .  نتوانست دست و پای چپش را تکان دهد 
  حرص توانست حس قوی  می .  افتادها  هورکس هش به  ادر آن آشفتگی نگ   ناگهان  

آن  در  را  گرسنگی  ببیند و  قطع .  ها  دست  یاد  چه  شدهبه  با  هورکسی  افتاد که  اش 
ای نگاهش به مقبره . حس ناامنی باعث شد مشعل را بردارددرندگی آن را کنده بود. 
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پدرش   که  دفن  عنوان  بهافتاد  بودش  محل  داده  از    شدهفراموش ترس  .  نشان 
ش،  ست با دست و پای را.  دوباره زنده شد  ها که سالیان دراز در او مرده بود، کس هور
و    را   خود  زمین کشید  افتاد  طرف   به روی  راه  به    روی زمین های  استخوان.  مقبره 
 .  کردنداو دشوار می  ایرفتند و خزیدن را بردر بدنش فرو می  گاهبهگاه 

گی  ن تنها یک صندلی س.  بعد از تلاش فراوان خود را به اتاق خالی رساند  سرانجام  
  گفته بود: »این ه  ک یاد آورد  به ناگهان پدرش را  .  کردمی   اتاق خودنمایی در میان آن  

   « .را برای خود آماده کن جا

جا کردن  بهنشستن همانند جا .  کشان خود را به صندلی رساند قبل کشان   همانند  
را جمع کرد و روی    درتش کرد سپس تمام ق  گاه تکیهرا    ش دست .  مانستکوهی می 

نشست  زد  زمین  تکیه  صندلی  به  کرد   هورکسی ریز    ی هاکان ت.  و  حس  برای  .  را 
اتاق.  را در بین در دید   او  ای چهره لحظه با پایش به وسط  نور  .  داد   ل ه  مشعل را 
 ها وجود نداشت. هورکس   دیگر امکان ورود  ای به جلوی در رسید ونقره
  صندلی را به روی    یش خودگذاشت و با پا   سنگی  را روی صندلی   شدیگر دست   بار 

ه پایین سر  با سرعت ب قهای عرنهدا.  با کمی تقلا توانست روی آن بنشیند . داد   له
حتی    برندد که هیچ قسمت از بدنش از او فرمان نمی نحس کتوانست  خوردند. می می

های  ر در میان اقیانوسی از آب ا گنا  فلج شده بود.   .را تکان دهد   ش توانست سرنمی 
.  را تکان دهد، نتوانست شهر چه سعی کرد انگشتان دست و پای . بود سرد فرو رفته  

از دست داده بود  ش همانند روحی که بدن  ؛ ر فقط فکر بوداگنا آن قلب ضعیف    . را 
   نتوانسته بود آن همه کینه را تحمل کند. 

آن را پیدا کرده بودند؟    جوریو و    شیوِر دانست که آیا  نمی .  ناگهان به یاد مرگ افتاد 
اما دیگر فایدهآن می  گاه به  تا آن زمان هیچ ای نداشت.  توانست او را نجات دهد؛ 

اما الان چنگال قوی    ؛تانسدمی   غیرممکنهمیشه آن را دور و  .  فکر نکرده بود  مرگ
ه محکم ذهنش شکست و افکار با سرعت  زدروا.  کرداحساس می   شمرگ را دور گردن 

توانسته  نپسرش افتاد و یاد این که هنوز    و  باگاسوری به یاد  .  آوردند  هجومبه ذهنش  
و    هاباگاسور رها در تپه  وبا این کار مقبره باگاس.  و بگویدارا به    هاگوتهای  بود راز 

سنگی لوح سپرده    های  فراموشی  به  همیشه  برای    اه گهیچ   دبرک .  شدندمی کهن 
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  فن برای همیشه در آن سوراخ تاریک د.  ندداشتهم وجود    هایی لوح د فهمید که  اهنخو
دشمنانش    متحدشدنفکر . بود آمده  او دانست که چه بر سر و هیچ کس نمی  شدمی

از جلوی دیدگاهش    درودوزادر همین حین چهره  .  کرداو را دیوانه می     هاگوت   علیه
خواست فریاد بزند  .  رودخانه خروشان در درونش جاری شد   چونهمخشمی .  گذشت

 . در جلوی چشمانش رنگ باخت  چیزقلبش دوام نیاورد. همه که 
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 دگار

 
1 

.  ور بود آب سرد غوطه   درونقرار داشت و   یدرون گودال عمیق و تاریک   دگارانگار  
صدایی    گودالاز پس    و دیرسبه نظر می   ورانیای ریز و ننقطه   چون همسر گودال  

   شنید.را می  ی مفهوم و گنگ ان
  انگار   سپس با نفسی عمیق به روی آب برگشت.  سرش به زیر آب رفت  ناگهان 

هر چه بالا  .  بردبالا می با سرعت به سر گودال  گرفته و  او را  های  شانه دستانی قوی  
 .  شدتر می تر و صدا واضح بزرگ  ورانی رفت دایره نمی
سرانجام   ؛را بر هم زد  هایشین بار پلک دچن.  دید   ش بالای سر در   ایتیره  صورت 

دیگر آب  » :  گفت   آگیرا.  کردکه اسم او را تکرار می بشنود  را    آگیراتوانست صدای  
صدای من را    دگار.  گرددبرمی   ش به جای   دارد   سشا وح ر هوش و  اگ نا.  نیازی نیست

   « وی؟نشمی

لبان خشک   دگار  کرد  دهد  شسعی  تکان  از خس   ؛را  بیش  گلویش  اما  از  خسی 
خاطرات    .برنخاست دیدن  می   آزتورگبا  فرو  سیاهی  گودال  درون  به  رفت.  انگار 

 .  افتادمی  آن اتفاقهمیشه با دیدن خاطرات 
   «.ی آب در دهانت بریزم م دهانت را باز کن تا ک» 
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توانست اجزای دیگر می .  احساس کرد   شبدون مزه و خنکی را در دهان  مایعی 
 .  را تشخیص دهد آگیرا صورت 

 « توانی صحبت کنی؟حالت خوب شد؟ می » 
   «.خواهم بنشینممی  . مرا بلند کن»: را تکان داد و گفت ش سر دگار  
ار دیوار  ناو را بلند کرد و به ک  آگیرا.  احساس کرد   شهای را در زیر بغل   آگیرا   دستان  

را باز   ش انگشتان . یافتباز می  ش کم نیرو را در بدنکم. تکیه زد  دیوار را به  او کشید و 
 !« اتفاقی برای تو افتاده است»: گفت آگیرا.  و بسته کرد 

ها را به  آن   از روی زمین برداشت ورا    دگار ای از موهای  م شد و دسته خ  سپس  
   .اش را پاک کرد اعتنا به آن عرق پیشانی بی  دگار . آوردجلوی صورت او 

باید سعی کنیم خیلی کم این کار را  .  وردآبه تو فشار زیادی می   دیدن خاطرات» 
دهیم  اگر هم انجام می   هایت خواهند ریخت،طور پیش برویم تمام مواین  . انجام دهیم

 « .اتفاقات دیگری ممکن است بیفتد شود گفت که چه  می ن.  به سرعت آن را تمام کنیم
کوف  حرف  »  :با لحنی خشن گفت  اَوِر.  قابل دیدن بود  سرنداترحم در صورت    آثار  

ها بیرون  د تمام شب ن توانرسند که می ها به حدی می کس هور.  راست بود  تراش سنگ
   « .افتداین اواخر این اتفاق دارد می . ندیبیا

آن نورهایی    .دهدکسی دارد کارهایی انجام می »:  در ادامه حرف آور گفت  آگیرا 
توانست کل    آزتورگ اگر  .  به دنبال چیزی هستند  ،افتندکه شب در جنگل به راه می 

ها را مطیع  کس هورها  با آن .  بود  هالوحآورد با استفاده از  را به زیر سلطه در   هاخاک
دیگر چه    های لوحشود گفت که  می ن.  استفاده کردها برای کشتن  کس هورکرد و از  

استفاده کرد. این باید به همان   دُ وُرها از کلمه . برای دستور دادن به آن قدرتی دارند
گیرند. متاسفانه  ها با آن زبان دستور می ها باشد. انگار هورکس زبان نقشه و خط لوح 

   هنوز نتوانستم آن زبان را بفهمم. طول خواهد کشید.«
»فکر کنم خیلی از مشکلات با فهمیدن این زبان باستانی حل شود.    : گفت  اَور  

 « !هستند دانیم کجا می نو  دزدیده شدند لوح است که  دیگر این  مشکل
من تا    .بگردیم  درودوزاها را پیدا کنیم باید دنبال  اگر بخواهیم آن »  :گفت   سرندا
  «.ماه نشنید در تاریخ  چنین اسمی حالا هم 
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  ها در جنگ با یکی از آن .  تا بودند  نُهها  آن »  : ای گفتبا لحن تصحیح کننده   آگیرا 
هم مشخص نیست  یکی    آن .  تا دزدیده شدند  هشتفقط  .  بود   آزتورگبه همراه    یوگنِ

؟ شاید الان به دست کسی افتاده است و او هم با استفاده از آن دارد نیروها  کجاست
   آورد.« می را به زیر دستش 

  : دستان را در هم قفل کرد و گفت  سرندا .  بعد از گفتن آن به فکر فرو رفت  آگیرا  
  ؛ نتوانست رازها را به پسرش بگوید   آزتورگ.  الان جواب را گرفت  تراشکوف سنگ »

ش و قبل از او گم بودند و ما هیچ چیز درمورد آن  دبرای همین همه چیز درمورد خو 
با آن   درودوزا.  نددزدیده شد  هالوح تمام سندهای تاریخی هم به همراه . دانستیمی نم

برای همین ما هیچ سندی قبل از هزار و    ؛را با خود برد   هاگوتکارش تمام تاریخ  
   «صد سال قبل خود نداریم و هر چه هست هم فقط شفاهی است.

 .  چرخاند   شرا از روی زمین برداشت و آن را در دستان  اینقرهخم شد و مشعل    آگیرا 

آن را با خود خواهیم  .  سوزدحداقل هزار و صد سال است که دارد می مشعل  این  » 
 «. به آن نیاز پیدا خواهیم کرد. برد

گفت: »هنوز هفت تا از    سرندا   را در دستانش حس کرد.   سرندادستان گرم    دگار
جا منطقه انزوا  رفتیم. آن   دگار ها وجود دارد؛ همان جایی که شب قبل با  این مشعل 

هزارساله   جا خانه چندین کنم آنسوزد. حس میای می است و جلوی خانه آتش نقره
-یکی از چوب آزتورگهای عادی نیست. است. آن آتش و خانه مال انسان  ژاگردوز 

 ست.« انه را برداشت و جای آن الان نیز در آتش خالی های آتش جلوی خ
 سرش را تکان داد.  سرندا

من اولین نفری هستم که    آزتورگ جا انزوا است. بعد از  »الان متوجه شدم چرا آن 
نقره  آزتورگ ام. پس  جا شده وارد آن  از آتش  بار  اولین  ها  ای به ضد هورکس برای 

ها  سوزد و ما راز از شر هورکس می   هاگوت استفاده کرده بود. آن آتشی هم که در  
باز اولین کسی بود که دستور    آزتورگ گیرد.  کند از این آتش سرچشمه می حفظ می 

استفاده کنند. همیشه این برای من سوال بود که    هاگوتای را در  داد که آتش نقره
 ای؟« چرا آتش نقره

  ش احساس عجیب و سنگینی در سر .  خیره شد  ش علاقه به کف دستانبی   دگار
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راستی آن مرد با قد بلند و لباس قرمز که  »  : با دیدن مشعل گفت.  کرداحساس می 
  را به چنگ آورد؟   گولاگهمانی که گفت    داد؟  آزتورگبود؟ همانی که مشعل را به  

   « .بود ژاگردوز اسمش همانی که 

بود که از    مشخصو    خورد می   ژاوو  خاک ها و قدش به مردمان  لباس »  : گفت  اَور 
   « .ها را تاکنون از نزدیک ندیدهکس آن هیچ. است خاکهای آن زادهل یاص

 « کمک کرد؟  آزتورگ چرا به  » : پرسید دگار  
   او را فرا خوانده و مجبور بود که برود و به او کمک کند.«  آزتورگ» 

او خیانت کردند.  داشت  ی چه سرنوشت عجیب»  :گفت  سرندا   به  فکر کنم  .  همه 
 «چه بود؟ آزتورگ! فقط آن پیشگویی ها گرفتانتقام سختی از آن 

را  خیلی »  :گفت   آگیرا  مهم شتکها  اما  خاک ؛  اسرار  از  خیلی  که  این  را  تر  ها 
دانیم به چه  آورد. نمی  هاگوت ها را به دست و گنجینه آن را به  دانست. کل خاکمی
ها کجا هستند؟ و این که به چه  های مهم دیگری دست پیدا کرده بود و الان آن چیز
تواند یک  ای رفته بود؟ درمورد پیشگویی هم باید بگویم که می های کشف نشده جا

 « شود گفت که واقعیست. یک نفر باشد و نمی اساس باشد. شاید تخیل فکر  حرف بی
هم تک شاخ داشت و هم تک    آزتورگ»اما در طومارها از آن سخن آمده بود.  

ها را در تمام خاک به دنبالش کشید  ها بودند. آن دست. مرگ سیاه هم که هورکس 
 ها را به تلی از استخوان تبدیل کرد.« ها را به خارزار و حیوان و دشت 
»ا  آگیرا  باشد،  گفت:  واقعی  پیشگویی  آن  هم  چون    آزتورگ گر  نیست؛  آدم  آن 

از آن  پیشگویی گفته بود که دنیا را برای همیشه می  اما الان هزار سال  خشکاند؛ 
دهند. قسمت دوم پیشگویی  زمان گذشته است و همه دارند به زندگی خود ادامه می 

ترین دلیل این  مهم  خبری از خشکاندن نیست و درست نیست. هیچ  آزتورگدرمورد 
نگفته    آزتورگگورزاد نبود. کسی این را در مورد باگاسور    آزتورگ است که باگاسور  

 بود« 
 گفت: »گورزاد؟«  سرندا

مرد.  »قدیم، زمانی که زنی باردار بود ولی قبل از این که بچه را بدنیا بیاورد، می
قرار می بین خاک  را  تو خالی  زنده  هنگام خاک کردنش چوب  بچه  اگر  دادند که 
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ماند، بتوانند صدایش را از طرق آن چوب تو خالی بشنوند و گور را باز کنند و بچه  می
 گفتند.«  آمدند، گورزاد میطور به دنیا می هایی که اینرا بیرون بیاورند. به بچه

 »چه وحشتناک!« 
که وارد اینجا    آورید، همان که قبل از این»در ضمن آن قبر نیمه کاره را به یاد می 

گفت که    آزتورگست؟ در خاطرات بشویم، سر تابوت را کنار زدیم و دیدیم که خالی 
دانستند که آن نیمه کاره است و  و پدرش نمی  آزتورگ است.   بازارات آن قبر باگاسور 

کسی در آن دفن نشده است، ما آن را باز کردین و فهمیدیم، پس قبر باگاسور اول  
ن است جای دیگری باشد. سوال اینجاست که چرا اینجا دفن  ممک   بازارات یا همان  

داند  غیر از ما نمیه  نشده است؟ وقت نبوده یا که چیز دیگریست؟ کس دیگری هم ب 
   که قبر خالیست.« 

را کشت؟ چرا    آزتورگمادر و خواهر    لودن دانم؛ اما چرا تاجدار  : »نمی پرسید سرندا
 این کار را کرد؟«   لودن ها چه کرده بودند که تاجدار  گفت شیطان؟ مگر آن ها می به آن 

وقت دشمنی  گفت: »حتما چیزی بوده است، در غیر این صورت هیچ با تفکر  آگیرا
شدند. چیز بوده  تر میخرید. با یکی شدنشان بسیار قوی یان را به جان نمی هاگوت

 «دانیم.است که ما نمی 
ور نیم خیز شد و به بیرون  اَ.  از قهقرای غار برخاست  یصدای جیغ بلند  ناگهان  

بود    یاین همان صدای »  : گفت  دگار   . بیرون همانند قبل آرام و ساکت بود  ؛نگریست
   « .بود گولاگفکر کنم همان . ار رودخانه سرخ شنیدیمنکه دو روز پیش ک

گفت  سرندا  توجه  کهمی »:  با  بگویی  سال  خواهی  صد  و  هزار  از  هنوز    بعد 
 «؟تاسزنده

   «!باشد گولاگشاید از نوادگان   »: را بالا برد و گفت ششانه و ابروهای  آگیرا 

جا لانه  این . جا خارج شویمتر از این باید هر چه سریع »: برخاست و ادامه داد آگیرا  
جا باز خواهند  ها به این کس هوربه محض این که شب تمام شود همه    و   هاستن آ

   «. خواهد شدنکسی از سرنوشت ما خبردار  خواهیم مرد و وقتآن .  گشت
الان چه وقت از  »  :بایستد گفت  ش روی پاهای لرزان  کردسعی می   کهدرحالی   دگار 

 «است؟ شب
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شاید  .  دانمآوری خاطرات نمی چون گذشت میزان زمان حال را با یاد  .  دانمنمی » 
   «. های صبحدمنیمه شب باشد و شاید هم دم 

سردی که در بدن  .  خود را به در رساند و محتاطانه بیرون را نگریست  اَور آهسته 
بود کم   دگار دوانیده  بودریشه  رفتن  بین  از  در حال  از جایش  آگیراصدای    با .  کم   ،

 .  به راه افتاد  برخاست و

و گفت:    صدا برگشت   طرف  بهور  اَ.  صدای جیغی از انتهای راهرو برخاست  ناگهان  
 است. باید نزدیک باشد.«  گولاگ»صدای 

اَ  بااحتیاطاما    ؛با سرعت  دست  بهمشعل    آگیرا  به  را  رساندخود  ها  استخوان .  ور 
های باریک و تودرتو به  دالان .  شدند ور خرد می اَهای سنگین  در زیر گام   زنان ضجه

دار جلوی تمام  های گاو شاخمجسمه   .شدندنواختی پشت سر هم تکرار می کشکل ی
های بزرگی ساخته شده که هر کدام با  سنگ   ها از تکهها نصب شده بود. مقبره مقبره 

ها را کدر کرده  و نم موجود در هوا، سنگ  دقت زیادی تراشیده شده بودند. گذر زمان 
های کوچک، محل دفن یک باگاسور  کدام از آن مقبره ها را گرفته بود. هر  و زیبایی آن 

.  بیندازدنگاهی    شکرد که با هر قدم به پشت سراو را مجبور می  ،فضایی تاریک   بود. 
حواستان به صدا و  »  :گفت  آهسته   ور انگار چشمانی در تاریکی به او خیره شده بود اَ

   «. های داخل را خبردار کندکس هورممکن است . باشد  بو
  «!!ایمخیلی مانده است؟ به نظرم گم شده »  :گفت دگار  
کرد  سعی می   کهدرحالی   سرندا .  از نزدیک به گوش رسید  گولاگصدای    ناگهان 

ک اَناز  عظیم  بدن  گفتار  ببینند  را  جلو  می»  : ور  اشتباه  کنم  گم  .  کنیفکر  هنوز 
 « .ماینشده

ده  های مربعی عظیم دا را به سرسرایی بزرگ با ستون   شان تاریک جای  های دالان 
سقف  .  ند ه بودها با سیاهی گوشه دیوار سرسرا یکی شدستون   دار کش های  سایه   و

 آورد. ها را در می عظیم سنگی، گاهی صدای اعتراض ستون 
 « .ها حرکت کنیمار ستون نبهتر است از ک» : گفت  اَور 
را باز    عجیب  سنگینی همان نگاه  دگار.  را کج کرد  شملایم راه   صورت  بهسپس   

جا را از دید  مه برگشت و هانگار کسی او را زیر نظر داشت.  ،کردمی  حس شدر پشت
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بین چندین کپه استخوان.  گذراند او خیره شد  ، در  به  بودند،  دو چشم سپید  انگار  ه 
.  ه بودبدون هیچ تکانی به همان حال ماند  در پشت کپه استخوان،   که  هورکسی بود

که داشت فاصله جا مانده   طور همان  .را به حال خود آورد دگار  ،آگیرا ناگهان صدای  
ی  ز انگار با شی تی.  را دید  هورکس  شانهاز    شده  قطعدست    ،کردطی می را    آگیرابا  را  

ها ناپدید  استخوان در بین  درخشید سپس    چشمان هورکس.  آن را قطع کرده بودند
  آزتورگ دفعه به یاد پیشگویی در صفحات قدیمی  دانست که چرا یکنمی   دگار   . شد

آن آدم پیشگویی نبود، پس امکان دارد در هر زمان آن آدمی که    آزتورگ افتاد. اگر  
 در پیشگویی گفته شده بود، بیاید. 

د دری بین  چهار چوب همانن. آن  ردند کبرخورد    چهارچوبی بزرگ   با   جلوتر   کمی  
ور در کنار آخرین  اَ.  سرسرای دیگری قرار داشت  چهارچوبر پس  د   مانست.دو اتاق می 
  : رساند و گفت  سرنداخود را به پشت    دگار.  را بالا آورد و آن را تکان داد   شستون دست

 «  .یعنی مرگ جا آمدن به این »
اش سکوت روی بینی   عنوان   بهرا    ش دست   آگیرا اما    ؛ خواست چیزی بگوید  سرندا  

از  اَ.  گذاشت را  بردرگ  آگیرا ور مشعل  بالا  را  آن  و  های  تپه در سرسرای دوم،  .  فت 
های  استخوان .  ای استخوان تبدیل شدندهو به تپه   کوچک در نور مشعل رنگ گرفتند

ه  ری از وسط محوطه برخُصدای خُ.  ریز و درشت تا بالا روی هم قرار گرفته بودند
ور  اَ.  کردتغییر پیدا می   ی گاهی صدا به غرشی کوتاه و گاهی به جیغ.  رسید وش می گ

   « .جا بایستید شما همین » : گفت

ریزه اَ  پاهای   تا مچ در  استخوان فرو می ور    هورکس شبح سیاه رنگ  .  رفتهای 
آن  .  شد که در حال خوردن چیزی بودمحو دیده می   صورت   به  ی ر بلند و لاغریابس

دفعه از آن طرف آمد، بوی  که یک   بادیانداخت.  می   گولاگرا به یاد    دگار   ،هیبت
  اش برای مدتی بینی   ،حمل کندتنتوانست    دگار.  تعفن و مردار را به همراه خود آورد

گرفت کاَ.  را  رفت مور  جلوتر  دقیق  هورکستوانست    دگار.  ی  ببینندرا  همان  .  تر 
 بود.  گولاگ او همان  .دیده بود  آزتورگ بود که در خاطرات   هورکسی

کند و  می   ش یزتهای  گوشت را با دندان   جان و خونین گوزنی از جسد بی   گولاگ 
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-خون سرخ از بین دندان   و  روح آن کامل سرخ شده بود پنجه و صورت بی .  بلعید می
وزید، شعله  ها می فق آن اناگهان باد که در جهت مو  کرد. هایش به پایین چکه می

زمان با  هم رفت.  می  گولاگها به سمت  بوی آن .  م کردخ  گولاگ مشعل را به سمت  
چکید،  هایش می دندان   بین که خون از    یبا شدت بالا آمد و در جای   گولاگآن سر  

چشمان سپید او    و   شدم باز و بسته می ئدا  اش دو سوراخ کوچکبا  بینی  .  هوا را بویید
   « .بینداو نمی »  : گفت آگیرا .  زل زده بود   دگاربه 

در   گولاگ   پا به حرکت  و  را عقب    ش ی پااختیار  بی   سرندا   .آمد روی چهار دست 
توانست می   دگارآن اندازه نزدیک شده بود که    گولاگ.  برخورد کرد   دگارگذاشت و به  

انگار حضور  .  به مشعل چرخید   دگار از روی    کورش  چشمان .  پوست لزج او را ببیند 
  ش اختیار دستبی   دگار.  با صدای بلندش جیغی کشیدبلافاصله  .  ها را حس کرده بود آن 

گوش  روی  تا  .  گذاشت  ش هایرا  خنجری  همانند  کرد اصدا  نفوذ  ذهنش  .  نتهای 
 خورد. همه چیز در جلوی چشمانش با شدت تکان می. ر شده بودا اش تدیده 
زمان با  هم .  کشید  لشاو را با قدرت به دنبا  اَوِر.  نشست  دگار  ی قوی را بر شانه ستد

را شنید که    سرنداصدای    ،شدمی تکرار شدن صدا که مثل طبل در سرش کوبیده  
 « .باید فرار کنیم: »گفت می
شانه  اَ  کرد  دگارور  رها  می   دگار.  را  بدودسعی  با سرعت  روی    ؛ کرد  دویدن  اما 

ور پس گرفته بود  اَمشعل را از    آگیرا .  ساحل سخت بودهای  ها همانند شن استخوان 
ها دویده  ندانست چگونه فاصله سرسرا با آن همه ستون را تا دالان .  دویدمی   و در جلو 

آورند و با همان سرعت  دار به ناگاه در بین سیاهی سر در می های شاخ مجسمه .  بود
احساس کند که دارند    ر دگاکه    شد ها همه یک شکل باعث می مقبره   . شدند ناپدید می 

بدون    آگیرا.  از دور به گوش رسید  گولاگ بار دیگر صدای  .  چرخندبه دور خود می 
خوبی؟  » : را برگرداند و گفت ش سر سرندا . پیچیدتی میمبه س چهارراهتردید سر هر  

 « توانی ادامه دهی؟می

   «رهآ » 
افتاده بودنفس   دگار این که    با  از  .  دویدمی ها  آن   پای   هم   ، هایش به شماره  بعد 

غریدند و از  ها می کس ، هوردره سیاه طرف  آن . رسیدند  بازاراتمقبره  مدتی به سکو  
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   « . از این طرف. د یزود باش»  :گفت آگیرا.  جستند سیاهی بیرون می 
از    همه همصدای  .  ای که ایستادند استفاده کرد و نفس گرفتاز چند لحظه   دگار  

به گوش می  آن   .رسیدپشت سرشان  به  پایشان  وارد  ناگهان صدای  فهماند که  ها 
ذرات ریز و مرطوب در هوا سطح پوست او را خیس کرده  .  فضای باز دیگری شدند

گشت تا نگاهی به  بر  دگار .  شدبه وضوح شنیده می   چپشانت  ماز س   آبشار صدای  .  بود
  کهدرحالی   سرندا.  برخورد کرد و روی زمین افتاد  سرنداکه محکم به    بیندازد پشت سر  

:  گفتبا دردی که در سینه داشت    دگار.  برگشت  دگار به سمت    ،را گرفته بود   اششانه
   ها پشت سر ما هستند. زود باشید.« زود باشید. آن  دفعه ایستادید؟ »چرا یک

 « .مان استای جلوی رودخانه . زود باش پاشو شتابان گفت: » سرندا 
از روی زمین بلند    را گرفت و او را  دگاردست    سرندا.  چرخیدبه سمت راست    آگیرا 
شناور    ها،استخوان  تعداد زیادی از .  خزیدآب سیاهی در بستر رود به آرامی می .  کرد

شاید پایین معبری  .  عرض زیادی ندارد»  : گفت  آگیرا .  رفتندروی آن بالا و پایین می 
   «. وجود داشته باشد

   «؟آب آن سیاه است»  : گفت  دگار
   «دانم.می »ن
های سیاه  سایه .  تاریکی باعث شد همگی به پشت سر نگاه کنند  ای ازپنجه   صدای  

ها  تراکم استخوان .  افزود   سرعتشبر    آگیرا.  در حال نزدیک شدن بودند  سر  از پشت
انباشته  ها روی آب  ای از استخوان کپه  تر طرف  آن پنجاه قدم  .  روی رود بیشتر شده بود 

با    سرندا .  داد خزید و به راه خود ادامه می ها به آرامی می آب از زیر آن   که  شده بود 
دویدند، از روی  می   ها بامپشتهای بلند مانند همان زمان که روی  سرعت و با گام 

 .  به راه افتاد سرنداماند و بلافاصله در پشت نمنتظر  دگار . رود گذشت
.  ی به زیر آب رفتند م ک  هااستخوان   شت،اها گذرا روی استخوان   پایشزمانی که  

هنوز به خاطر دیدن خاطرات   .چیره شد  شهمراه با آن احساس ضعفی شدید بر بدن 
های  نقاطی روشن همانند ستاره   . را بست  ش ای ایستاد و چشمانلحظه  ضعف داشت. 

  تا   را بر هم زد   هایشین بار پلک دچن .  درخشیدند می   هایشزن در زیر پلک چشمک
 .  بازگشتکم روشنی به چشمانش کم
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روح  و بی   نیمه به موجودی  روی رود، نگاهش  های شناور  در بین استخوان   ناگهان  
در زیر آب    ش پشت  ای کم های نقره مو موجود چشم زرد درون آب شناور بود و  .  افتاد

که به    خانه سرخ افتاد رود   ونبه یاد موجود نیمه با چشمان زرد در.  نددخور موج می 
ها در زیر آب  نیمه همانند مرده   و بدنیصورتی لاغر با یک چشم  .  دنبال شکار اَور بود 

      . دوید   دگار   سرمایی شدیدتر از سردی هوای بیرون به زیر پوست.  کردآرام حرکت می 

ها  همانند طلسم شده   دگار .  گم شد  روی رود های  در زیر استخوان   موجود نیمه  
  های روی آب استخوان   از آن طرف   موجود  کمکم   سپس.  کرددید او را دنبال می خط  

در سقف خیره   یدور جای  بهرا گشوده و    شچشمتک  موجود نیمه،.  به بیرون خزید
ناگهان  .  شددر بین سیاهی آب، چشم زرد و بدن سپیدش به وضوح دیده می .  شد

حرکت دانه عرقی را    دگار   ، همراه با آن.  چرخید  دگارآرام به سوی    شمردمک سیاه 
انگار چشم زردش او را فرا   . لرزی خفیف بر بدنش افتاده بود. احساس کرد  ش بر پشت

 .  را تا زمانی نظاره کرد که با سیاهی انتهای رود یکی شد   موجود نیمه  دگار  خواند.می

دار از  صدای ریز و کش .  شدپتکی در سرش کوبیده می   چون هم  دگار   قلب  ضربان  
  و   معنی شده بود چیز در جلویش بیهمه بود.    سرنداانگار  .  رسید روبرو به گوش می 

  ل هایش شناگهان ماهیچه .  چرخیدش می روار به دواطرافش دایرهمواج  فضای تاریک  
انداخت.  و  شدند سیطره  او  بر  اطراف    ضعف  در سرش  ادگردبهمانند  صداهای  ی 

 .  خوردداشت به زمین می انگار سقف در حال حرکت بود و . چرخیدندمی
سرمایی  نتوانست تعادلش را حفظ کند و از روی پل استخوانی به داخل رود افتاد.   

وزن را از دست داده و راه گلویش بسته شده  .  کشنده تا مغز و استخوانش فرو رفت
  ش زمانی که دهان . داشتند ی اجسام در جلویش موج بر م و سوختندچشمانش می . بود

شد  دهانش  وارد  سرعت  با  آب  گشود،  هوا  مکیدن  برای  بدن  .  را  کرد    مرتد سعی 
در  .  مدندآی به حرکت در می م دستانش با قدرت ک.  را به زیر فرمان بیاورد   اششده
را    دگار های  آب با تمام قدرت شانه .  آمداو می   پای   هم   سرندا   دارشبح کش   رود، بالا

دست و پا زنان برای  .  کردبا تمام قدرت مبارزه می   او.  کشیدگرفته بود و به پایین می 
با تمام توان نفس عمیقی  .  دار ناگهان واضح شدند های کش صدا .  مدتی روی آب آمد

   «. دست مرا بگیر»  : را شنید که گفت  سرنداصدای . کشید
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را بست سپس با فشاری دیگر خود را به    ش چشمان.  دوباره به زیر آب رفت  دگار  
  سرندا ای با دست نوک انگشتانش برای لحظه. را دراز کرد شدست  و  روی آب رساند

داد تا    دفعه اجازه   این.  دستش لیز خورد و دوباره به درون آب برگشت .  برخورد کرد
دراز کردن  همزمان با  .  بار دیگر با تلاش بیشتری دست و پا زد.  آب او را به زیر بکشد

دهانشدست کرد ش  ،  باز  هوا  مکیدن  برای  نیز  گرم  .  را  دست   سرندادست  در    ش را 
 !«نه: »برخاست که گفت سرندا از  ی بلافاصله صدای. احساس کرد

شعله    دگار  کنان در روبرویرقص   ش، موهای آتشین .  همراه با او وارد آب شد  سرندا 
بالا  حباب .  کشیدمی به  با سرعت، همانند دود  به    دگار .  گرفتنداوج می ها  بار دیگر 

زود  »  :گفتند رسید که می دور به گوش می   ور از اَو    آگیراصدای فریاد  .  سطح آب رفت
 « .آبشار است  روبرویتان . بیایید بیرون 

فقط فضای بزرگ و  از آبشاری به پایین سقوط کرد.  .  دیگر نتوانست بشنود   دگار 
با سرعت به درون آن   و گم شدن در دل    نابودی   رفت.می فرو  سیاهی را دید که 

توانست ر می اگنا. گرفتندای قطرات آب به آرامی از او پیشی می برای لحظه . سیاهی 
 .  ها را در میان خود بگیرد آن  راحتی  به

برخورد کرد.   ناگهان  آب  به  پشت محکم  به یک  با  هزاران سوزن  در  انگار  باره 
رفت. فرو  تک   پشتش  در  درد  را  بدنش  اعضای  فشردتک    چون همصورتش  .  هم 

با تمام  . زدسوسو می در بالای سرش   اینقرهنور . گرفته در هم جمع شد  رکاغذی گُ
حسی از انتهای وجودش او را به بالا رفتن  .  را تکان داد   اشتلاش دستان کرخ شده 

 آمد. آب دائم به روی صورتش می . کردتشویق می 
گرسنگان    چونهمدر تمنای هوا،  .  شد  آبش   های پر ازهوای تازه وارد ریه   ناگهان 
را روی   سرش کرد کشید سعی می های عمیقی که می با نفس . را گشوده بود  شدهان 

ها به گوش  فقط صدای برخورد آب با سنگ   دست،یک در آن فضای  .  آب نگه دارد
.  را به اطراف چرخاند   شسر  که آب وارد دهانش شود،بدون این   به آرامی.  رسید می

 .  معنی از گلویش برخاستصدایی بی خواست فریاد بزند ولی 

حرکات دست و  .  وزن حس کندرا بست و سعی کرد خود را بی   چشمانش   دگار  
با نفس    سرما   دارد.   کرد خود را روی آب نگه سعی می   . هایش تنظیم کردپایش را 
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اش حس  سوزشی را در نوک انگشتان و شانه .  وردآو را به تسخیر خود در می آرام اآرام
خواهد    رگردان کرد که برای همیشه در آن س کم باور می کم .  فقط سیاهی بود  . کردمی
بودم شاید    یا   بود نیاز    ! رده  فقط  پل  داشتشاید  بگذارد  هایش ک تا  هم  بر  از  .  را 

 .  نگذاشته بود برایشتوانایی  سردی آب  و هایش خسته شده نفس 

را چرخاند تا گوشش را از آب بیرون    ش سربرد.  چنان او را با خود می  سرخ هم  رود  
 !« سرندا»:  سپس بار دیگر صدا زد. بیاورد

 .  شنیدن چیزهیچاما باز  ؛ها هم نفوذ کردتا بین شکاف آخرین سنگ صدایش  

2 
ی که  انگار هیچ پایانی برای آن گودال سیاه.  کردندی حس می لرا بر بالای ب  خود 

صدای  .  کرداحساس می   پشتشوجود کسی را در  .  وجود نداشت  در زیر پایش بود، 
 . ای شدید به پایین بپردخرخرش باعث شد ناخواسته با دلهره 

هنوز روی آب    .را از خواب بیدار کرد  دگار   ، سردی که وارد گلویش شده بودآب   
.  را به بیرون ریختای آب  با سرفه با خود گفت که چه خواب وحشتناکی!  شناور بود. 

 .« سرندا ».  دوباره صدا زد  . ای خشک شده بودند شاخهانبدنش کامل کرخ شده و هم

.  را متمرکز کند شخسته و ناامید سعی کرد فکر . ک صدا در محیط پیچید واپژ باز  
کردن   حس  آن برای  داد انگشتانش  تکان  را  تکان    سختی   به .  ها  سوزش  با  و 

 .  ند در وخمی
ناگهان نقاط روشن و چشمک زنی را روی سقف  برد، طور که آب او را می   همان  
تا جایی  .  بردرا فشار دهد که فهمید از او فرمان نمی   ش خواست با دستش چشمان.  دید 

پلک  داشت،  امکان  فشردی اهکه  هم  بر  را  همان.  ش  جلوی    باز  در  روشن  نقاط 
 . زدند چشمانش سوسو می 

او بیرون از غار به سر    .از ذهنش گذشت  یسنگ، همانند شهابی فکر روشن  ناگهان 
سرخ بیرون از تپه در دل جنگل شناور    زن ستاره بودند. رود و آن نقاط چشمک  برد می
اش حس  را در سر و سینه  بضربان قل.  دیگر آن سرما آن اندازه سوزنده نبود  بود.
شبح  .  را به اطراف چرخاند  رش س  تقلاکنان .  بود توانست بگوید که زنده  می .  کردمی

سعی کرد شناکنان خود را به    . گذشتندها به آرامی از کنارش می سیاه درختان و بوته 
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 « سرندا».  راند فریاد زدای میآب را به گوشه   سختی  بهکه    طور   همان .  رود برساند   لبه

پایش خالی ش .  فریاد در گلویش خفه شد  ناگهان  ارتفاع ک  دزیر  از  دوباره  ی  مو 
داد، هیچ  را تکان می   ش هر چه دست و پای .  را حبس کرد   نفسش .  افتاد   آب داخل  

خواست فریاد بزند که آب با  . رفتگ آرام به ته رود می نمثل یک س. تاثیری نداشت
و   گلویش شد  وارد  حباب   جای  به سرعت  بزرگ  آن  اوج    تلوتلوخوران های  بالا  به 

را    ش ها دست و پایهمانند دیوانه .  در کمال ناباوری در حال غرق شدن بود .  گرفتند 
و هیچ   شداو برای همیشه در ته رود دفن می . ای نداشتاما هیچ فایده  ؛داد تکان می 

او را از    نیمه   ها و یا آن موجود کس هورشاید  .  کردنمی   پیدااو اطلاعی    رد مو   در کس  
مرگ او  .  عذاب وجدان شدید به سراغش آمد   سرندابا یاد    !خورندمی   و  گرفتندمی   آب

 .  بود دگارتقصیر  

3 
.  قرار داشتکنار رود  های سرد  نیمی از صورتش روی گل .  را گشود  ش چشمان  دگار 

  ش انگشتان.  توانست آن را حرکت دهد بدنش گیر کرده بود و نمی دست چپش در زیر  
حس سنگینی  .  جا کرده ها را با آن جابکمی گل .  ند دبرهنوز از او فرمان می   ، را تکان داد

   .  ر دریایی را بلعیده بود ا گنا. کرداحساس می  ش در شکم
پایان آب به  جریان بی   و  ای زددر پی آن سرفه   و  گلویش به خارش افتاد  ناگهان 

آب با شدت بیشتری از دهان و بینی و حتی چشمانش   ،زدهر بار سرفه می . راه افتاد
اش از دهانش  کرد هر لحظه معدهآن اندازه سرفه زده بود که حس می   .زدبیرون می 

 .  آمدبیرون خواهد  
های  ج مو.  با کمی تقلا خود را به پشت چرخاند .  سرانجام توانست نفس راحتی بکشد

رود آب    هایپا   ،کوچک  راداخل  می   او  جان  کم  اشآزادشدهدست  .  دادتکان  کم 
کرد  فکر نمی .  سنگین بود   حد   از  بیشاما سرش    ،را بلند کند  شخواست سر.  گرفتمی

 .  ها باشدکار  ترین سخت  از یکی  ش،بلند کردن سر
. رفتو پایین می   بالاای  افتاد که روی کنده   سرندانگاهش به بدن شناور   ناگهان 

روی    سرما هایش از  دندان   کهدرحالی   دگار .  موها و یکی از داستانش در آب افتاده بود
اش، با برخورد با  های زخم شدهآرنج .  او به راه افتاد  طرف  به  خیزسینه   ،خورد هم می 
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 « صدای من را می شنوی؟ سرندا . سرندا» . آهسته صدا زد.  سوختهای سرد می گل 
سرد  را به داخل آب    دگار  شبزرگ   شوره  دل.  جان او به همان حال ماندبی   بدن  

با  .  را برای گرفتنش دراز کرد   ش نشست و دست   ش روی زانوان  کمی لرزید و   . کشاند
  طرف   بهاو را  .  همانند دست خودش سرد بود   که  را گرفت  سرنداکمی تلاش دست  

خیس او را از صورتش به کناری    موهای.  روی زمین گذاشت  شار نخود کشید و ک
  : روح او خیره شد و گفت سپید و بی   صورت  به .  را در دستانش گرفت  ش راند و صورت 

   « !سرندا. سرندا»

ترس ناگهانی وجودش را    . به همان حال مانند   سرندااما    ؛ او زد  صورت  به بار    چند  
خاطر سرما بود یا اضطراب و ترس. بار دیگر    دانست که لرزش دستش به پیمود. نمی 

او را به روی پهلو    دگار  های یخ زد شده بود. هرا تکان داد. صورتش مانند مرد   سرندا
  . کمی آب از دهانش بیرون ریخت. ناگهان فکر اضطراب او را از بین برد. چرخاند 

ای سرفه   سرندا بلافاصله  .  فرو کرد   سرنداگلوی    انتهارا تا    شاز کرد و انگشت دهانش را ب
 .  رج شدا شدید زد و آب از دهانش خ

ی  زهای تیتیغ   چون  همرا    سرما  و  زید وو برگ درختان می   خ که از بین شابادی   
  ش خش صدای خ   پس در  .  یز کردترا    شهای گوش   دگار.  کردفرو می   دگاردر بدن  

.  رسیدای از دور به گوش می همه چرخیدند، هم به دور خود می   واردایرهها که  برگ
اش  ین بوته در چند قدمی د درختی با چن.  نگاهی انداخت  ش چرخید و به بالای سر  دگار
 «ای؟خوب شده » گفت:  دگار . بود

 .  را تکان داد  شدر هم قفل کرد و سر   سرمارا از ش دستان   سرندا 
فکر کنم  .  ها مخفی کنیمباید خودمان را بین بوته با صدای لرزان گفت: »  دگار 

 «توانی بیایی؟می . یم رایباید تا صبح دوام ب. چیزی این نزدیکی است
 « فقط خیلی سرد است.  .نمافکر کنم بتو» 

 ای نیست. باید تلاش خودمان را بکنیم.« دانم؛ اما چاره »می 
در بین راه  .  دخیز خود را به بالا کشاندنسینه   و   دو روی شکم خود چرخیدند  هر  

  ها رو شن   ج کشیدن نرآبا هر بار    سرنداقیافه رنجور  .  کمک کرد  سرندای به  م ک  دگار
     .  حس کرد  ش های خیس را در زیر دستان سرانجام علف. رفتمی در هم فرو 
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سرش را برگرداند.    .چیزی را در آب شنید   ن صدای فرو رفتسرش،  از پشت    ناگهان  
  ؛ راندذکل رود را از دید گ .  ای در روی سطح رود به وجود آمده بودند های دایره موج

   « .بهتر است ادامه دهیم» : گفت دگار. آرام در جریان بود رود  مانند قبل 
از بین    دگار.  دسیر   گوش   بهحرفش تمام نشده بود که دوباره صدای آب    هنوز 

بینی روی    ای با چشم زرد تا زیر سر نیمه .  های پهن بوته به سطح رود نگریستبرگ
ای به همان  لحظه  او همان موجود نیمه بود.   .نگریستآب آمده بود و اطراف را می 

را از آب بیرون آورد و آن را در خشکی فرو    ش دستتک  موجود آرام  .  منوال گذشت
با    دوباره  آرام همان کار را آرام .  نداخود را به روی خشکی کش  قدرت سپس با    کرد
 .  تکرار کرد و بالا آمد ش دست

حرکت  ای بی برای لحظه  نیمه   موجود .  مام جنگل را لرزاند تناگهان غرشی از دور  
برای گوش عادی شده بود، صدای  در سکوتی که صدای آب  .  مانند و گوش فرا داد 

را شکست  سرندا سرفه   زرد موجود.  آن  بوته  ، چشم  آن    زیرای چرخید که در  روی 
بودند خفم شده  دست  دگار.  ی  سرعت  دهان    ش با  روی  صدای  .  گذاشت  سرندارا 

موجود بعد از  .  کرد شاید موجود آن را بشنودضربانش آن اندازه بلند بود که فکر می 
 .  ش انداخت ی را برگرفت و به روبرو شنگاه پشیمان شد و مدتی 

موجود چشم زرد که خود را به  .  تکان خورد های خفیفی  زمین با لرزش   ناگهان 
انگار پشیمان شده بود. خود را روی   ؛ای ایستادلحظه  رسانده بود، ی کنار رودهاعلف 

  آب   به داخل آب رساند و در میان   زنان بدن نیمه خود را غلت چرخید و    زمین انداخت، 
 .  گم شد 

  و هر لحظه لرزش زمین بیشتر  .  از درد به گوش رسید  فریاد مردی از دور صدای  
ناگهان  .  خورند های روبرویش با شدت تکان می برگ  شد ومی تر  ها واضح صدای فریاد 

   «.د یزود باش»صدای مردی را شنید که گفت  

یز از هر سوی جنگل  تهای صدای چنگال . برخاستای زمان با آن صدای ناله هم  
حتی    نگو هیچ چیز  »   : چسباند و گفت  سرنداخود را به    دگار .  شدشنیده می به راحتی  

  هاگوت پیکر است که در پشت دروازه  کنم همان موجود غول   فکر  . حرکت هم نکن
 « دنبال ما بود.
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  و . را به شدت تکان داد  رش چندین بار س  سرندا.  زدموج می   سرندادر چشمان    ترس 
 دوخت.  دگاراش را به  را گرفت و چشمان ترسیده دگار با قدرت دست 

دید که  را می  اینقره ها، نورهای از بین برگ  دگار.  فریاد دیگری برخاست ناگهان  
ار هم  نک».  صدای مرد دوباره به گوش رسید .  شدندنزدیک می   خودشبا سرعت به  

لعنت به  ها نزدیک بیایند.  ها را بالای سر خود بگیرید. نگذارید که هورکس نور .  بمانید
 « ... هراا کشاندی جتو که ما را به این 

به    هاشاخه رنگ از روی  سیاه هورکس    یک  اش را کامل کند.مرد نتوانست جمله
با آن  هم .  یدرپ   مردروی سر   از گوشه و کنار به طرف بقیه    هورکس چندین  زمان 

شدندحمله مردان   مشعل دیگر    مرد دو  .  ور  خود    ای نقرههای  با  دور  به  سرگردان 
 . چرخیدندمی

چهار  هورکس    شبح عظیم.  ها به گوش رسیدغرشی با خرد شدن شاخه  صدای  
جزانه او را  اع  مردان فقط توانستند.  شدها نزدیک می دست و پا با سرعت به طرف آن 

را بالا آورد و محکم به یکی    اش، پنجه اینقرهتوجه به نور  عظیم بی   هورکس .  بنگرند
برخورد کرد و داخل  درخت  محکم به    ، مرد فریادکشان در هوا چرخ زد.  ها کوبیداز آن 

او    . گرفت  شسر نفر بعد را در دهان   شهای بزرگ با دندان   هورکس عظیم.  آب افتاد 
ها را در دست  فرماندهی هورکس  که بود هاگوت همان هورکس عظیم پشت دروازه

   گرفت.می  دستور گولاگ داشت؛ اما او هم از 

قطرات خون    و   دید می   ش را در جلوی چشمان  هورکسهای تیز و خونی  پنجه   دگار  
می شپ زمین  روی  هم  سر  جیغ   طنین .  ریختت  فضا    گولاگ   بلند  های صدای  در 

   داد. انگار فرمان بازگشت می  .را تشخیص دهد  گولاگتوانست صدای   دگار.  پیچید 

همراه    های هورکس   به  به  جنازه   ، عظیم  هورکس سیاه  و  گرفتند  دندان  به  را  ها 
در  تپه    و  مدند آحرکت  به  انگار  شدند.  محو  درختان  بین  سیاهی  میان  در  شتاب  با 

بعد از مدتی سکوت همانند  کردند.  آن زندگی میای که در  گشتند، همان لانهبرمی
   .«رفتندها را فرا خواند و آن  گولاگ انگار  » : گفت  دگار.  قبل بر جنگل سایه افکند 

طرف رود    به   دگار   . که داخل آب افتاده بود به گوش رسید   جنگجوییناله    صدای  
نگاهش به موجود    دگار  . کرد خود را از آب بیرون بیاوردسعی می   جنگجو   برگشت.
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رساند    جان جنگجوی نیمه خود را آرام به پشت    ،نیمهموجود    پشت مرد افتاد.  چشم زرد
حالت خفگی  . حلقه کرد  جنگجوبه دور گردن  ناگهانی را  تش دس . و از آب بیرون آمد

هیچ  بی  نیمه  موجود . بیندازدبر دست موجود چنگ  شباعث شد تا با انگشتان  جنگجو 
 .  برخاست جنگجو  از گلوی یضعیف  هآ  . بردآب می   زیرتلاشی او را به 

سپس رود به    روی آب آمد باب چندین ح  و  سرانجام موجود او را به زیر آب کشید
  در پس رود لکه .  برداشت  سرندا را از روی دهان    شت سد  دگار.  گشتاز ب  ش حالت اول 

روز  دارد  .  شفق زده است»  :گفت  دگار.  در حال پخش شدن در آسمان بود  یسپید
 « .شود می

4 
تمام بدنش کبود    و   سوختند می   دگار   های سراسر بدن زخم راه زیادی رفته بودند.   

د در زیر  ا های سرد که بکرد از سایه سعی می پیراهنش از وسط پاره شده بود.  وشده 
  . ند اها قدرت داشت دوری کند و خود را در زیر آغوش گرم و طلایی خورشید برسآن 

 « خوب است؟حالت » : گفت  دگار
به سختی گام بر    دگار هایش قفل کرده بود و در پناه  را دور شانه   ش دستان  سرندا 

ولی    فقط کمی سردم است.  خوبم»  :با صدای ضعیفی گفت  سرندا .  کشیدزمین می 
   «. طور باشدها این کسهور کردم که هیچ وقت فکر نمی 

   « چرا؟» 

می »  نگاه  آن  به  درخت  بالای  از  وقتی  آن همیشه  بی کردم،  را  حس  ها  خطر 
   « .ها خیلی متفاوت بود برخورد نزدیک با آن . کردممی

 ماند.« ها بتوانند به زیر نور بیایند، همگی خواهیم مرد. کسی زنده نمی اگر آن » 
 ها فکری کرد.« باید برای آن » 

درنگی کرد و گفت: »ممنون که برای کمک من آمدی و به خوبی تمام شد.   دگار
 خواستم کلی عذاب وجدان را برای خود بخرم.« نمی 

قدر سنگین باشی. محاسباتم اشتباه بود.  کردم این خندید و گفت: »فک نمی  سرندا
 کنم، خیلی وحشتناک و سخت بود.«  است، وقتی به آن فکر می  الان که تمام شده

بیابان    ز خ  چون هم  ا ها رییز لباس درختان و خاک را از تنش بیرون آورده و بوته پا
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  . دستان لخت خود را به آسمان دراز کرده بودند  ،درختان در تمنای گرما.  کرده بود 
ها هم طعمه آن  و آخرین آن   تند را کش  جنگجویان   آن   تمام ها  کس هور»   : گفت  دگار 

ها با وجود  شود که آن جنگجویان در این شب فقط چه چیز باعث می   .شد   نیمه  موجود 
آخرین  هورکس  باشد.  مهم  خیلی  باید  دهند؟  کشتن  به  را  خود  و  بیایند  بیرون  ها 

 «نفرشان را به یاد داری که چه گفت؟
 سرش را به معنی نه تکان داد.  سرندا

که اول اسمش هرا  . نتوانست حرفش را تمام کند. انگار کسی هرا»گفت لعنت به 
 جا فرستاده بود.« ها را به اینهست آن

 آوردم.« کمی فکر کرد و گفت: »کسی را با این اسم به یاد نمی  سرندا
   »راستی آن موجود چشم زرد و نیمه کیست؟«

  مردوز اند که ها گفتهخیلی . ند گویمی  مردوزها به آن موجود چشم زرد در افسانه » 
تواند راه برود،  دانم به این دلیل که نصفه هست و نمی اند. تا جایی که من می را دیده 

کند. چون رود سرخ  جا می همیشه کنار رود سرخ است و از طریق آب خودش را جابه 
داند که چی  شود. کسی دقیقا نمی جا امتداد دارد، برای همین اکثر جاها دیده می همه 

 « کند.هست و چکار می 
کرد  سعی می  و  در حال محکم کردن پارچه دور انگشتان دست چپش بود  اسرند
رنگ شده  جای انگشتان را بپوشاند. جایی که پارچه پاره شده، دستش بفنش که همه

 گفت: »دستت چه شده؟« دگار بود. 
همان دستی که بند انگشت    ،آشفته شد و سریع دستش را به پشتش برد   سرندا

در هم رفت و گفت: »چیزی نیست. ضربه    سرندا کوچکش قطع شده بود. صورت  
 خورده است. فراموشش کن.« 

خود   دگار خواست آشکار شود.  کرد. رازی داشت که نمیچیزی را مخفی می سرندا
   « آمده است؟  اَوِرو  آگیراچه بر سر  » : گفت و  توجهی زدرا به بی

   .« د آمد ن از پس خودشان برخواهرا به همراه خود دارند.  آزتورگ ها مشعل  آن » 
ها  خشک هم قدم آن های  و علف های نارنجی  مدتی صدای خرد شدن برگ  برای 
و گل خشک    گردوخاکسر تا پایش پر از  .  افتاد   سرندادر آن بین نگاهش به  .  شد
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های زیادی روی دستان و  زخم . شددر لباسش پیدا نمی   یم الهیچ جای س  و شده بود 
 .  اش بودیکی روی گونه 

نتوانست خود را نگه دارد    دگار .  داد   هل   او را به طرف درخت قطوری   سرندا  ناگهان  
خواست چیزی بگوید که  .  و صورتش از درد در هم رفت  روی زمین افتاد   و با زانوان 

 .  نگریستبه بیرون می  یده وزرا دید که به لبه درخت خ  سرندا
 « .آید»کسی به دنبال ما می  

به یاد هورکسی افتاد که دستش از شانه قطع شده بود و درون تپه قدیمی او   دگار
ها در روز  را زیر نظر داشت. شاید همان هورکس باشد؛ اما به یاد آورد که هورکس

فکر  »  :آهسته گفت   دگار.  ایستادند  جا  همان بت  امدت طولانی ث   برای  آیند.بیرون نمی
 «  کنی؟کنم اشتباه می 

   «.کنداشتباه نمی  ، نه» : ت و خشنی گفتکلفصدای  ناگهان  

با مشعل    آگیرا  که  دید  شور را در روبروی اَنه عظیم  ت  و  برگشت  شبه پشت سر  دگار 
خارج    از دهانش   اما چیزی  ؛کردهر چه سعی    دگار.  در کنارش ایستاده بود   اینقره
  : برخاست و گفت  شبا هیجان از جای   سرندا.  آن برایش سخت بود  نباور کرد .  نشد

 « چطور ما را پیدا کردید؟ . دانستممی »

های سیاه ما را  کس هوربه پایین افتادید،    آبشار بعد از این که شما از  »  :گفت   آگیرا 
.  کردندکه به دورمان بود، تجاوز نمی   اینقرهاما هیچ کدام از هاله    ؛محاصره کردند

مدند ولی  آجا به دنبالمان  همه .  خارج شدیم  برای همین از همان راهی که وارد شدیم، 
.  آمد رساندیم که رود از تپه بیرون می   یخود را به جای .  توانستند کاری انجام دهندن

   «شما چه کردید؟. رد شما را پیدا کرد و خود را به شما رساندیم اَوِر
ها  پس تمام آن »  : گفت  آگیرا .  به حرف آمد و تمام جزییات را شرح داد   سرندا  باز 

 « شدند؟  سلاخی 

ها با نور  فکر کنم نور آن .  ردندماما به راحتی    ؛داشتند  ای نقرهبا این که نور  .  رهآ » 
از  چکند.  ای که در دست ما است، فرق می نقره تا  های سیاه  رکس هورا    مردان ند 
   «. کشت مردوز د دوتا را هم آن حیوان عظیم و آخرین را هم تنکش
.  های معمولی را دور نگه دارد کس هورتواند  ها دارند فقط می آن نوری که آن » 
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 « ها دستگیرمان نشد؟ نوع لباس؟ نژادشان؟چیزی از آن . ستندنیها تابع آن سیاه
 های بلند به تن داشتند.« ها هم لباس گفت: »نه. تاریک بود و آن  دگار  

.  آید اما از این کار بوی خوبی نمی   ؛دانمنمی »  :را بر هم فشرد و گفت  ش چشمان  آگیرا
داند که چه اتفاقاتی خواهد  ها را در دست بگیرد، خدا می آن   آزتورگاگر کسی مثل  

    « .افتاد
 « را دیدید؟ مردوز »: پرسید سرندا از اَور  

 « .تر بودکردم، ترسناکچه که فکر می از آن . کابوس بچگی من بود  .رهآ » 
در کنار رود سرخ    ، کردمها که تنها سفر می ام. در بین جنگل را بارها دیده   مردوز» 

ها خلاصه  دانم هدفش چیست؛ اما هر چه هست در شکار انسان کرد. نمی کمین می 
شود. تنها بودن با او حکم مرگ را دارد. درست است که نیمی از بدنش وجود  می

کند. فقط بدانید  تر شکار میتر و قوی ای سریع ندارد؛ اما به موقع شکار از هر درنده
ا باشید. اگر هم بودید، چشمان خود را ببندید و فرار کنید. او افسانه  که نباید با او تنه

 نیست.«
 گفت: »چرا نیمه است؟«  دگار

زمانی که هیچ گویند سال گفت: »می   سرندا دور،  را  های خیلی  کس هم فکرش 
انساننمی  به  قدیم  خدایان  که  زمانی  بکند،  میتواند  کمک  که  ها  زمانی  کردند، 

زندگی  اولین  ما  آن   مردوزکردند،  می های  با  بود،  کاملی  انسان  که  زندگی  هم  ها 
  مردوز شمرد.  کرد. او عاشق دختر خدای قدیم بود؛ اما خدای قدیم او را هیچ می می

هم مخفیانه دل آن دختر را به دست آورد و با او هم بستر شد. بعد از این که خدای  
با طناب بست و او را از وسط  قدیم متوجه شد، او را مجازات کرد. او را بین دو درخت  

گذارد که بمیرد. نیمه  به دو نیم کرد. در آن میان خدای آتش به کمک او میاید و نمی 
راست بدن او را سوزاند، اما طرف چپ که قلبش در آن بود را نگه داشت. او را درمان  

  ر رود و به حال خود رها کرد تا تقاص کارش را بپردازد. از آن به بعد او همیشه در کنا
ها را شکار  کند و برای گرفتن انتقامش، انسان سرخ هست و با آن خود را جابجا می 

 کند.« می
احساس ضعف داشت و خستگی در ظاهر همه لانه کرده بود. درکنارش جوی    دگار 
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کرد.  هایش را نوازش میگذشت. صدای آب گوشکوچکی از کنار درخت بزرگی می
  دگار سبز دو لبه جوی را کامل گرفته بودند.  های  روی سنگ کنار جوی نشست. علف

 گفت: »بدون اسب و گاری، راه زیادی در پیش داریم، کمی استراحت کنیم؟«
ها کامل مشخص بود.  کسرقبل هو  سی مخالفت نکرد. اثرات جدید حمله شب ک
دستش را درون آب سرد فرو کرد، مشتی آب برداشت و به لب برد. هر کدام در    دگار

انداخت و    اَوِر روی دسته علفی دراز کشید و نگاهش را به    سرندا ند.  ای نشستگوشه
 گفت: »شما داستانتان را کامل نکردید! من خیلی مشتاقم که بقیه آن را بشنوم.« 

کرد.  ها نرم را حس  خزه  و  به درخت پشت سرش تکیه داد  دگارلبخندی زد.    سرندا
هایش را  لب   اَوِر هم دوست داشت تا سرگذشت آن مرد عجیب و بزرگ را بداند.    دگار 

زندگی من از جایی عوض شد که آخرین شکارم را انجام دادم. مرد  تر کرد و گفت: »
. وقتی  پولداری دختری را فریفته و به او وعده ازدواج داده بود. دختر خیلی زیبایی بود 

ار است، خواست که او را از سر راهش بردارد.  مرد متوجه شد که آن زن از او بارد
آمد را فراموش    مرد   . روزی که توانست این کار را بکند م که می بهترین شخص من بود

کنم، با ترس جلوی من ایستاده بود. تاکید داشت که آن دختر باید بمیرد. پول  نمی
با    ؛ خیلی زیاد بود. کیسه را به من داد و رفت  که   داد. سه زیادور طلاییزیادی می
از ترس آبرویش رفت. همان زمان حرکت کردم. پیدا کردن زن برایم    ؛عجله رفت

 کرد.  ای در حاشیه شهر زندگی میآسان بود. در کلبه خرابه
در حالی که زیادورهای طلایی    ؛ صبر کردم که شب شود بود.  آسان  شب شکار 
شدم. هوا خیلی خوب بود.  ته بودم، به خانه نزدیک می درون جیبم را در مشت گرف

ها کشیدم.  هایش را می شست. خودم را بین سنگدختر را دیدم که جلوی خانه ظرف
ای نگاهش را  ها بتابد. لحظهای گذاشته بود تا نور روی ظرف فانوس را روی بشکه

ختر به ظرف شستن  کردم. د به من انداخت. فکر کردم که مرا دیده بود، اما اشتباه می
شد.  تمام می  قدر ایستادم تا که به داخل رفت. درنگ نکردم. باید سریع ادامه داد. آن

آمد. درب را باز  صدایی نمی   ؛گوش تیز کردم  و  تبر را از کنار کمرم بیرون کشیدم
ام را به داخل بردم. کسی داخل  برای من کوچک بود. خم شدم و بالاتنه  که  کردم

گیر کنم. آن کلبه یک درب دیگر در  اولین بار نتوانستم شکارم را غافلنبود. برای  
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  !طرف دیگر داشت. فرار کرده بود 
برگشتم و کلبه را دور زدم. دختر به درون جنگل گریخته بود. خیلی راحت و سریع  

توانستند کمکش  رسیدم. هیچ شانسی برای زنده ماندن نداشت. خدایان نمیبه او می 
  دوید شنیدم. بلند نعره زدم. روبرویم بود. با تمام توان می هایش را میکنند. صدای پا

خواست خودش  آن نور، روشنایی کلبه دیگری بود. می  ؛ به دنبال نور داخل جنگل بود  و
را به آن برساند. پایش گیر کرد و به زمین خورد. چیزی در دست داشت که روی بوته  

زیبایش آلوده به    که  . صورت دختر را دیدمافتاد. به سمتش رفتم و تبر را بالا بردم
آورد تا عقب برود.  ش فشار میی با پاها  و  کشیدتشویش بود و خود را روی زمین می

از جایش بلند    شد. نگاهش از من و آن چیزی که روی بوته بود، به سرعت جابجا می
 شد، سنگی از روی زمین برداشت و آن را بالا برد. خشمی روی صورتش بود.  

 کشمت.« دیک بیایی می»نز
آمد.  های استوار به جلو می ترسید. با قدمبرای اولین بار کسی را دیدم که از من نمی

. تبرم را بالا بردم.  بوداش شی روی بوته، بچه آن به کنار بوته رفت. متوجه شدم که 
کرد. زن سنگ را به  کمی جا خوردم. او باید مثل همه التماس می  و  زن عقب نکشید 

صورتم پرتاب کرد. درست بالای ابرویم خورد و آن را پاره کرد و قطره خونی از گوشه  
چشمم به پایین سر خورد. خشم درونم را به جوش آورد و به طرفش رفتم. دختر به  

م که دختر پایش به سنگی گیر  ای زدم و خواستم تبر را پایین بیاورعقب رفت. نعره
-کرد و به پشت افتاد. در آن تاریکی نتوانستم چیزی ببینم. کمی جلو رفتم. جیرجیر 

نواختند. خم شدم. پشت بوته گودال بزرگی بود و دختر از لبه آویزان بود و  ها میک
 کرد.  نگریست. تلاشی برای بالا آمدن نمیبالا را می

دهم که دخترم را زنده نگه  شی. من هم به تو پول می »او به تو پول داد که مرا بک
-ای که میداری و آن مرد حرامزاده را بکشی. کارت کشتن است دیگر. داخل کلبه

دانستم  خواستی مرا بکشی، داخل اجاق ده زیادور دارم. برای همین روز نگه داشتم. می
 انجام بده.«  ها مال تو. قرارمان را که بالاخره امروز خواهد آمد. آن زیادور 

صدای    و  دختر دستانش را باز کرد و به داخل دره تاریک فرو رفت. شب عجیبی بود 
در زیر نور ماه آرام خوابیده بود. مرد چیزی از   که آمد. به طرف بچه برگشتمجغد می
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تم. خم شدم. خیلی  کشکشتن بچه زن نگفته بود. طبق قرارم عمل کردم و او را ن
دانستم چه کنم. بچه  ای را از نزدیک ندیده بودم و نمیهکوچک بود. تا آن زمان بچ

داد.  چشمانش را باز کرد و چند باز زبانش را بیرون آورد. دستان کوچکش را تکان می
داد. نگاهش روی صورتم قفل  پاهایش قنداق شده بود و سر کوچکش را حرکت می 

ندازه کف دستم  شد. دستش را دراز کرد و پایین ریشم را گرفت و کشید. بچه به ا
انم ولی مدت طولانی به او خیره  دبود. چشمان کنجکاوش به دنبال چیزی بود. نمی 

اصلا وزنی    ؛م. حس عجیبی بود که تا آن زمان تجربه نکرده بودم. او را برداشتمشد
کم  کرد، کمطور که من را نگاه مینداشت. چند بار دیگر زبانش را بیرون آوردم. همان

 هایش خسته شدند و به خواب رفت. پلک
طور که زن گفته بود، ده زیادور درون اجاق  کردم. همانتا کلبه فقط او را نگاه می 
باید آن مرد را  ها را برداشتم. گرفتن پول به منزله انجام آن کآن   که  بود  ار بود و 
رفتم. موقع بستن درب، دست و  کشتم. دختر را روی کف چوبی گذاشتم. باید میمی

شیرینی روی    آورد و لبخند خورد. مانند قبل زبانش را بیرون می پای بچه تکان می
لبانش بود. آن بچه اولین کسی بود که با دیدن من نگاهش را ندزدید؛ اولین کسی  

ه من دست زد و دستش را پس نکشید؛ اولین کسی بود که به من  بود که خودش ب
   !خندید. چه شیرین و دوست داشتنی

تنها جایی که دوست داشتم. درب را بستم و به راه افتادم.    ؛ به یاد آلونکم افتادم
مرد. تنها کسی که مرا همانند خودش  شد که در تنهایی  آن بچه میفکرم خالی نمی

های راه پشیمان شدم و برگشتم. بچه  ه من نگریسته بود. نیمه دیده و به چشم دیو ب
تش را درون دهانش کرده و به خواب رفته بود. انگار از قهقرای  د و شسجا بوهمان

چیزی که بیست سال پیش درونم دفن شده بود. آن    ؛ گرفتوجودم، چیزی جان می
ام جاری  شده  کرد. جویی بود که در دل خشکاحساساتم بود که مرا یک انسان می

آن را    و  جا بگذارم شد. دلم نیامد که بچه را آنرفت و بزرگ میشد و پیش می می
جا که قدم  گرفت. از آنمعنی زیبایی درونم شکل می  !برداشتم. چه زیبا خوابیده بود

 بودم.   اَوِرای نبودم.  بیرون گذاشتم، دیگر آن آدم وحشی نبود. خرس قهوه
دانستم. اول به او گوشت، میوه و نان دادم. هیچ کدام را  هیچی درمورد بچه نمی
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-کرد. خواستم از کسی سوال کنم ولی دیگران از من میخورد و فقط گریه مینمی
ها  ها در حال شستن لباس چرخیدم. کنار رود که زن ترسیدند. کلافه دور دهکده می 

ندی خریدم. تنها  گوسفو  دهد. به دهکده رفتم  اش را شیر می بودند، دیدم زنی بچه
 بردم تا از پستان گوسفند شیر بخورد.  دانستم. هر روز بچه را میراهی بود که می

-لذت   ام، خوشی و زندگی من شد آن بچه. تمام تلاشم برای او بود. هدفم، زندگی
هایم، فقط او بود. کشتن انسان را کنار گذاشتم و به شکار پرداختم. دیگر مانند قبل  

گذراندم.  کردم و از فروش شکار و چوب زندگی میهمه مجانی کار می نبودم. برای  
کجا   ست کردم و دورش حصار کشیدم. از آن روز به بعد هر رای د جلوی کلبه مزرعه

  من   ای ازخواستم لحظهبستم و نمیرفتم بچه با من بود. او را به جلوی خود میمی
خندیدم و بزرگ  آلایش میه بی دور باشد. بهترین دوران زندگی من آن دوران بود. چ

دیدم. چه روزها که به دیدن بازی کردنش گذراندم. خیلی زود بزرگ  شدن بچه را می
و به دختری زیبا تبدیل شد. سعی کردم که صحبت کردن را یاد بگیرم تا بتوانم به  
او هم یاد بدهم. از زمانی که توانست بدود، به او شکار یاد دادم. تیرکمانی برایش  

رفتیم. با هم محصولاتمان را  تم. همیشه با هم بودیم و در دل جنگل پیش میساخ
فروختیم و برای خودمان لباس  بردیم و میبود به دهکده می  ی زمینکه پیاز و سیب

 رفتیم.  نشاندم و راه دهکده را میهایم میخریدیم. همیشه او را روی شانهمی
ها صحبت  . دوست داشت که با آن مند شد سرانجام روزی، به مردم دهکده علاقه

تر از او بودم. هیچ  دانست که دختر من نیست و من خیلی بزرگکند. خودش هم می
مند شد،  وقت درمورد گذشته از من سوال نکرد. در دهکده به خواندن و نوشتن علاقه

نمی اطمینان  به کسی  زمان  هیچ  میولی  انجام  را  کارهایش  به  کرد.  سریع  و  داد 
خواند.  ها برای من داستان می گشت. خیلی از شبمان که درون جنگل بود باز میکلبه

-مان بود می خرید و در کنار برکه که مکان همیشگیهر هفته کتاب جدیدی می
هایم سوار باشد.  خواند. دوست داشتم که همیشه بر شانهنشستیم و برای من آن را می

می من گل  میبرای  درست  غذا  و  همچید  می کرد.  غذاهای جدید  چه  یشه  پخت. 
نشستم و خوابیدنش  همان زمان هم که کودک بود، بالای سرش می  !های خوبیروز

جایی که هرچه در دنیا انجام دهی سزایش را خواهی دید،  کردم، اما از آنرا تماشا می
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 من هم دیدم.  
رف به ده  داستان مرگ روزی  او را گرفته و  بود که کتاب بخرد. کسی جلوی    ته 

مادرش را گفته بود. با صورت درهم و متفکری برگشت و کل روز را از من کناره  
؛  بود کرد. دانستم که آن لحظه رسیده  سکوت می  ، گفتمکرد. هر چه که میگیری  

کرد. آتشی درست کردم.  ای که مادرش قبل از افتادن از آن صحبت میهمان لحظه
صبح کنار آتش نشستیم و همه چیز را گفتم.  گفتم. تا  ام را می باید همه چیز زندگی

چیز نگفت و فقط گوش داد. واقعیت را گفتم. دوست داشتم که بداند و درست  هیچ
تصمیم بگیرد. رفتم و به او اجازه دادم که فکر کند. صبح که برگشتم، آتش خاکستر  

کرد،  ام غروب  دانستم که رفته بود. خورشید زندگیشده بود و خبری از او نبود. می 
کهنه شد. دیگر چیزی برایم اهمیت    م هایفرو ریخت. لباس   مزرعه خشک شد و خانه

ام  نداشت. تنها چیزی که داشتم رفته بود و شادیم را با خود برده بود. هدفم، زندگی
 ام به سراغم آمد. زندگی عمرم. همان پوچی بیست سال بد

رفتم. برکه و  یم را هر روز میهایی که با هم رفته بودر یسها تمام مهمانند دیوانه 
جنگل بدون او لذتی نداشت حتی زشت بود و از آن متنفر بودم. دیگر نگاه مردم برایم  

م که الان  دکر ها فاصله بگیرم. همیشه به این فکر میمهم نبود. دوست داشتم از آن 
 کند. کجاست و چکار می
شان بازی  دخترکی را دیدم که در جلوی خانه  که  ای نشسته بودم روزی لب صخره

هایشان بود. دخترک چوبی به دست داشت  کرد. مادرش در حال پهن کردن لباس می
دوید. حتی از دور نگاه کردنش هم برای من  ها می غو با پاهای کوچکش به دنبال مر 

باشد    جا بود که تصمیم گرفتم به دنبالش بروم. حتی اگر قرار لذت بخش بود. از آن
توانستم از سالم بودنش اطمینان داشته باشم و از دور او را  مرا نبخشد، حداقل می

-دانم کجاست و چکار می گردم. نمی هاست که به دنبالش مینگاه کنم. الان مدت
گوید که زنده است. چیزی که مرا زنده نگه داشته، فقط یاد اوست.  کند؟ ولی قلبم می 
 شاند است.« ک هاگوتپیدا کرد او مرا به 

کرد.  کرد که فقط خودشان روزگار سختی را گذراند بودند، اما اشتباه میفکر می  دگار
در گذر سالیان دراز پخت شده بود. روزگار طعم تلخی و شیرینی را به او چشانده   اَوِر
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            بود.   

5 
   «.چیز دیگری باقی نمانده است»  :گفت   سرندا 

  دگار تک عضلات  خستگی تک .  شداز دور به راحتی دیده می   هاگوتغربی    دروازه  
 .  رسیدم به گوش می ئقور شکمش دا و  صدای قار و را به تسخیر درآورده بود 

زمین   روی  را  دستانش  اگر  کرد.  گیر  پای چپش  پشت  در  راستش  پای  ناگهان 
بلند شد.    سرندا زمان با آن صدای خنده  خورد. هم گذاشت با صورت به زمین می نمی 
دستش را روی دهانش گذاشته   سرندانگاه کرد.    سرندابا عصبانیت ایستاد و به    دگار

 اش را بگیرد.  کرد جلوی خنده بود و سعی می 
 « !کردم که به زمین بخوری»ببخشید، فکر نمی 

 با سرعت فروکش کرد.  دگارعصبانیت  
 »ببخشید، توی این موقعیت که همه خسته هستند، شوخی بدی بود.« 

 ار.« گفت: »لطفا دیگه پا پشت پای من نذبرگشت و   دگار
قدم  صدای  سریع  ناگهان  دستان    سرنداهای  بلافاصله  و  شنید  روی    سرندا را 

توانی بدون چشم راه بروی؟ من  باشد. فقط ببین می : »چشمانش قرار گرفت و گفت 
 قبلا خیلی امتحان کردم.« 

انگشتان  گه بین  از  نور  می   سرنداگاهی  چشمش  اطمینان  به  آن  دیگر  خورد. 
را از روی    سرندااش از راه رفتن را نداشت. چندین بار خواست تا دستان  همیشگی 

دستانش را برداشت و    سرندابعد از چندین قدم،    صورتش بردارد ولی منصرف شد. 
 گفت: »ببین که کجا رفتی؟« 

برمی   دگار اگر یک قدم دیگر  بود و  ایستاده  لبه جاده  به داخل  در  جنگل  داشت 
 افتاد. می

 توانستی ببینی.«  »برای اولین بار خوب بود ولی خب از بین دستان من هم می 
گذشت و با    دگار زنان به راه افتاد. فکری از ذهن  به جلو افتاد و قدم   سرنداسپس  

را گرفت و خود را به عقب    سرندا رساند و دو پهلوی    سرنداسرعت خود را به پشت  
 تونی منو دنبال خودت بکشی؟« می  ر کشید و گفت: »حالا ببینم چقد
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ای را به یاد آورده بود.   لبخند زد و نگاهش را به جلویش انداخت. انگار خاطره  اَوِر
اش نقش بست.  ناگهان صورتش رنگ باخت و جای لبخند، اخمی عمیق روی پیشانی

شده بود سپس گفت: »با    اَوِرانداخت. انگار متوجه ناراحتی    اَوِرنگاهی به  نیم  سرندا
 این که خسته هستم ولی ببین.« 

  دگار داشت.  سختی قدم از قدم برمی   به  سرنداکامل خود را رها کرده بود.    دگار
 کنی. آفرین« خندید و گفت: »خوب تلاش می 

 نم.« توانمی  ر زنان ایستاد و گفت: »دیگ  نفس نفس  سرندابعد از پنج قدم 
 سپس دستش را به علامت تسلیم بالا آورد.  

به    دگار. زمانی که  ندو به جلو هل داد  ندرا گرفت  دگار  اَوِرناگهان دستان بزرگ  
ها را  دستانش را به دور هر دو حلقه کرد سپس به راحتی آن   اَوِربرخورد کرد،    سرندا

این یکی    ،شد. با وجود دردله می   سرنداداشت بین سینه اَور و    دگاراز زمین بلند کرد.  
به از مرگ پدرش  خندید. اش بود. با تمام وجود از ته دل میهای خوب زندگیاز روز 

 طور خندیده باشد. آزاد و رها از همه چیز.  آورد که ایندیگر به یاد نمی
پیدا کرده بود.    اَورِبه  علاقه خاصی    و  برای مدتی انگار به این دنیا تعلق نداشت

از سر گذرانده بود.  ددانست که آن مرد بزرگ حوامی ناگهان صدای  ث فراوانی را 

آن    .کردصدای آشنا که مرگ را در ذهن او تداعی می   ! تمام بدن او را لرزاند  ی بلند

  شان پشت سرها را روی زمین گذاشت.  اَور آن شنیده بود.    تاگار صدا را در خاطرات  
  شان ها صورتنگرون ،  تاگارهمانند خاطرات  .  مدندآهای بزرگ با کجاوه پیش می لیف

به همراه    یپرچمی سیاه .  رسیدند نظر می ه  از دور مثل اشباح ب  و   را سپید کرده بودند
رقص مرگ را  در هوا  پرچم    داد.نشان می   شکل فیلی را  که با خطوط سپیدداشتند  

در میان چهار  .  غریدندو می   آورندرا بالا می   شان مها خرطوفیل .  شدبرای او یادآور می 
 . خودش را از جاده بیرون کشید  دگار.  کردرنگ حرکت می فیل سپید، یک فیل سرخ 
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  ی هیکل قوی مرد جوان و    آنپشت    و  فیل سرخ، کجاوه بزرگی نصب شده بود  بالای 

ج  عافلزی بر سر داشت که    خودی کلاه   و   نگریستم اطراف را می ئایستاده بود و دا
  به .  فیل بیرون زده بود  ج عا  چون ار فکش همناز کو    آن وصل بود پایین  ی بهکوچک

ای که  پرده.  کجاوه ضربه زد  کنار   نیزه خود به  ا ور افتاد باَاین که نگاهش به    محض
ای  لحظه   .م شد و چیزی گفتخ  جوان  مرد.  ار رفتنپنجره کجاوه را پوشانده بود به ک 

از کنار      و  تایید چند بار تکان داد  عنوان  بهرا    شسرجوان  رد  مسپس    طول کشید
 .  برداشت و در آن دمید اش راجی عا ، شیپور شکمر

ها  فیل .  پیچیدمی دراگور شهر های خلوت  به یاد صداهایی افتاد که در کوچه   دگار  
حس آشنایی    که شیپور در دست داشت،  جوانی   مرد .  ور ایستادند جلوی اَبه یک باره در  

  گره به همراه چشمانی که در زیر ابروان    ی بزرگ  فک.  به وجود آورده بود  دگاردر  را  
روی    ین چین د بالای آن پیشانی بلندی قرار داشت که چن  و  کمین کرده بود   خورده 
پیراهنی هم به    ،شلوار پوستی خودسردی هوا باعث شده بود که به همراه  .  آن بود

  سی سال قبل سوار که  بود  همانند مردی  شبیه  رد  مقیافه    . دنهمان جنس به تن کن
 . لاخی کرده بودس را  دراگور کسی که شهر   ؛ بود تاگارفیل سرخ در زمان 

فس ماری را شنید. از گوشه پنجره کجاوه، سر ماری به بیرون  ناگهان صدای فس 
ها  که با چشمان افسونگرش به آن  دو سر ماری با زبان    ؛بود  پادشاه کبراآمد. آن یک  

 برد.  فسی به داخل و بیرون میدائم زبانش را با فس و  نگریستمی
 .  کردرا پرت او پیرمردی از داخل حواس   قدمی به عقب گذاشت و صدای دگار
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 «ای؟آمده ها در دارکنی؟ تو هم به زیر فرمان شاخ جا چه می این  ایقهوه سخر» 
همیشگی اَ خشمگین  نگاه  همان  با  جنگ  ،  گارگاس»    : گفت  اشور  برای  باز 

 بیست سال قبل داگور را نابود کردی، الان چه در سر داری؟«  ای؟آمده 
نگاهش را به مرد جوان پشت کجاوه انداخت و گفت: »پسرت هم که شبیه    اَوِر

بینم. امیدوارم که او را به مانند  خودت است و انگار خودت را در بیست سال قبل می
   خود بار نیاورده باشی.«  

 « »سوال من را جواب ندادی؟  

   « . دانیخودت جواب من را می » 
 .  با صدای بلندی خندید پیرمرد  
ست که به  او بهترین خصلت تو این    هستی   ها خاکتو بهترین جنگجو در کل  » 

 « ...ندی واگر به ما بپی. هنوز بر سر حرف خود هستم. آییزیر یوغ کسی در نمی 
 .  شت جمله او به پایان برسدذانگ اَور  
برای    ،تو جواب من را بده .  دانیخودت خوب می   و   پرسیدی ای  باز سوال بیهوده » 

   «ای؟جنگ آمده 

 « .پیوندی دیگر برای من ارزشی نداشتیگفتی که به ما می اگر می » 
 .«نه» : ای مکث کرد و گفتلحظه

 « و سرباز برای چیست؟ ، کفتار»پس این همه فیل 
.  پیرمردی از پنجره آن بیرون آمدای بعد سر  لحظه  و   وجود آمد ه  در کجاوه ب  تکانی  

 ؛مانستمی پشت کجاوه   جوانی   صورت او همانند مرد .  در بهت به آن خیره شد دگار
انداخته بود فقط گذر زمان چین و چروک  او  همان  .  های ریزی دور چشم و دهان 

ابروان   و  بلند  همان  .  درهم   خورده گره پیشانی  فرمانده  گارگاس او  بود.  نگرون ،  ها 
به    گارگاس  مدتی  گفت اَبرای  و  زد  زل  است»  : ور  عقل  شرط  کس  هیچ .  احتیاط 

چه که تو فکر  باش که قرار نیست آن   ئناما مطم  ؛داند که چه پیش خواهد آمد نمی 
کند. اتفاقاتی خواهد افتاد که در تاریخ کسی  کس فکر نمیهیچ .کنی اتفاق بیفتدمی

 آن را فراموش نخواهد کرد.« 
   «.کنیمحرکت می »: را برگرداند گفت ش سرکه ن ای بدون  
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دانی که  اما می   ؛طور فکر کنم خیلی دوست دارم این ،  گارگاس»   :با تندی گفت  اَور 
جا را با خاک  کار دیگری انجام دادی؛ طوری آن  دراگور بیست سال قبل در    .شودنمی 

خودت  یکی کردی که دیگر کسی در آن شهر زنده نماند و الان هم کسی نیست.  
توانم فکر کنم که تو عوض شدی. تو مرد  دانی که نمیباعثش بودی و خودت می 

بار هم که شده، به زنده  چه که در سر داری را بیرون بیانداز. یکجنگی و کشتار. آن
   نگه داشتن بیشتر از کشتن اهمیت بده.« 

نجاه  پ  ، هاپشت سر فیل .  از داخل کجاوه به گوش رسید  ایقهقهه صدای    بلافاصله 
هر کدام کفتاری به دست داشتند.    و   رفتندپیش می   خته پیادهآهای  نفر با نیزه و دشنه 

را نگریستندهمگی در سکوت دور شدن آن  به گوش    گارگاسصدای ضعیف    .ها 

   شناسی. زود قضاوت نکن.« رسید که گفت: »تو مرا نمی
   « .دیگر بودندچقدر شبیه یک »پدر و پسر  : گفت  دگار

ها را به  نگرون فرماندهی    تاگار پیرمرد همان کسی بود که در زمان  »   : گفت  آگیرا  
 « . دست داشت

گفت  دگار   و  برگشت  جاده  روی  به  رنگ  »:  دوباره  سرخ  فیل  سوار  الان  مانند 
 « . بودند

  . ر است د پسر کامل شبیه پ.  ها ملاقات داشتمها با آن کس هور  خاطر   به»  :گفت  اَور 
عصب بیشتری  تگفت که پسر    ود شحتی می .  چه از لحاظ ظاهری و چه از لحاظ باطنی

طرات  ازمانی که خ.  را نابود کند  هاگوت و بر این است که   ها داردنگرون روی عقاید  
   «.اما الان اطمینان دارم  ؛را دیدم متوجه شدم تاگار 
و    افتاده   تاگار داند که چه اتفاقی برای  ولی او می »  : چند قدم برداشت و گفت  آگیرا  

او خیانت ک به  چیزی    دراگور به کسی درمورد حقایق    .رده استاین که چه کسی 
 « نگفته؟ فقط چرا در این بیست سال گذشته حمله نکرده؟ 

  هاگوت ای نگفت.  در پیش گرفت و کلمهرا  گفت: »او بعد از آن جنگ خاموشی    اَوِر
   خیلی تلاش کرد، ولی چیزی نفهمید.«

  : چرخید و گفت   هاگوتبه طرف    اَور  .نگریستمات و مبهوت به دیگران می   سرندا 
باشند اتفاق    ها هر کجا آن .  د که اتفاقات بدی در راه استیباش  ئن اما مطم  ؛دانمنمی »
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   « .خواهد افتادنخوبی 

6 
  دگار خزید و بدن برهنه  داخل می آرام به  آرام   ،های باریکسرد از بین شکاف   هوای  

.  دستمال را در سطل چوبی پر از آب گرم فرو برد و آن را فشرد   دگار .  لرزاندرا می 
آرام دستمال  .  تابیدرا به زیر نوری ببرد که از بین در به درون می  اشسعی کرد شانه 

شده  پوست حساس  روی  و چرک   اشرا  خاک  و  کردکشید  پاک  را  که  .  ها  آن  با 
  نواخت یکهای  صدای گام .  اما انگار خستگی در عضلاتش خانه کرده بود  ؛هخوابید
 . رسیدم به گوشش می ئکرد، داکه عرض اتاق را طی می  آگیرا 
  سرتاپای های ریز و درشت متوجه شد که زخم ، دیدکه خود را برهنه می  آن زمان  
 این ناگهان به یاد این افتاد که آیا ارزش دارد؟ زمانی که اول راه  .  را در برگرفته  او

  چه   آن توانست همه می   ؟ آیادیکشرا می  اواتفاق افتاده بود، چه در آینده انتظار    همه
دانست نمی .  بست رسیده بودش به بن رانگار فک   را تحمل کند؟  بیفتد قرار است اتفاق  

دانست و آن این بود که چیزی  یک چیز را می اما    ؟که چه جوابی باید به خود بدهد 
 .  داندنمی 

  به گوش رسید که گفت:   آگیراصدای  .  به داخل آب برگرداند  خیس را دستمال    دگار  
مسنگرون » آدم ئها  از  خیلی  برای  جدی  شدهله  شهر  این  حکومت  .  اندهای  سران 

گویند که  . میاندافتادههمه به یاد اتفاقات فراموش شده  .  د ساکت بنشینندنتواننمی 
مینگرون کنندها  حمله  باز  باگاس  ؛خواهند  آن   تاریس   رو اما  می از  حمایت  .  کندها 

خواستند کاری  اند. اگر میها عوض شدهشاید آن  ،ها فرصت بدهیمگوید باید به آن می
   «بکنند، بیست سال زمان داشتند. 

آب کمی    .خالی کرد   شدفعه روی سرسطل چوبی را برداشت و آن را یک   دگار 
را    ش هایزمانی که داشت مو .  کردخود    کردنخشکبلند شد و شروع به    گرم بود.

گام   ،پیچیددرون حوله می ریز  بر    سرنداهای سریع  صدای    دگار .  شنید  بامپشترا 
  را از شلوار   شکرد پاهایالی که سعی می حدر همان    و  کرد  به تنپیراهن نخی کرمی  

خود    همراه را    تراشکوف سنگ »  :را شنید که گفت  سرنداصدای    ،چرمی عبور دهد
 .« بردند
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 « چه کسی و برای چه؟» :در جواب او گفت   آگیرا 

 .  ون رهانیدریب خود را از اتاق کوچک به  دگار  

. است اعظم()وزیر جاکالاین کار  .  گفتند به جرم فریب دادن مردم شهر   نگهبانان » 
الان که قدرت بیشتری دارد او را زندانی  .  مخالف بود  تراشکوف سنگ او همیشه با  

دیوانه است را در ذهن مردم    تراشکوف سنگ او بود که این فکر که  .  کرده است
 « .هاگوتوسط میدان  درست    خواهند او را اعدام کنند.  گویند که میهمه می   .انداخت

کسی اعتراض نکرده    . چیزی نشنیده بودم  جاکال  مورد تا حالا در  »  :گفت   آگیرا 
 «است؟

را در سکوت انجام  ش  همیشه کارهای  جاکال »  :گفت  سرش را تکان داد و  سرندا 
می   و  دهدمی نشان  خوب  را  خود  در  .  دهد همیشه  سر  او  کارهای  از  کس  هیچ 

 « . آوردنمی 
کوف  خوب الان چه بر سر  : »گفت   دگار.  ای سکوت برقرار شدلحظه   دگارورود    با 

   «آید؟ می  تراشسنگ

خیلی وقت قبل او  »  :عرض اتاق را طی کرد و روی صندلی نشست و گفت  سرندا  
لاخره یک روز  اگفت بمی   تراشکوف سنگ .  را دستگیر کرده بودند ولی بعد آزاد شد 

گفت خواب مرگش را دیده که گردنش بر طناب دار آویزان  می .  کننداو را دستگیر می 
باید راهم   .جلوی اتفاقات آینده را بگیرم  و  باید تسلیم شومنگفت که من  او می است.  

   «را ادامه دهم. او گفت گه با شما باشم.

 «الان باید چه کرد؟ : »گفت  دگار

ایندو ب.  نگریستبود و به بیرون می   ایستادهکنار پنجره    آگیرا  را    هشکه نگان 
اتفاقات زیادی در  ها که به وقوع پیوسته است. گویی»تا الان تمام پیش  : بگیرد گفت

فکر کنم باید  .  رسنددانیم به بن بست می که می   ی هایاما همه چیز   ؛ حال افتادن است
   آید.« کاری از دست ما بر نمی . کمی منتظر بمانیم ببینیم که چه قرار است پیش آید 

 .  ر چیزی به خاطر آورداگنا

ها در  آن نامید.  می   ژاراها را  آن   آزتورگهمان که   را به یاد دارید؟  پوشرخ افراد» 
در زمان    ؛ که هزار و صد سال قبل بود  آزتورگدر زمان  .  وجود داشتند  هاهمه زمان
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که هستند و به   . دهندالان هم که در شهر جولان می  ؛ که بیست سال قبل بود تاگار 
 گردند؟« دنبال چه می 

   دانست.« ها نمی هم چیزی از آن  آزتورگ » حتی    :گفت   سرندا 

او هم همین لباس  .  را به خاطر دارید  درودوزا »  :نفس عمیقی کشید و گفت  آگیرا  
او عاشق ثروت بود  . دلیل کاری را انجام دهد کسی نبود که بی   درودوزا . پوشیدرا می 

هم چیزی وجود    محفلد که در آن ی باش ئنمطم. خیانت کرد آزتورگ برای همین به  
آن همه سختی را تحمل کرد، لابد چیزی    .بود ها کرده  داشته که او خود را یکی از آن 

   دید که ارزشش را داشت.« را می 

  ای داران نقرهمشعل .  اما هر چه هست باید حواسمان را جمع کنیم: »گفت  سرندا  
 « .و دزدان دریای در داخل شهر ژاراها  محفل  ها و نگرون در بیرون از شهر، 

7 
جمعیت را   لداد که به راحتی سیور ادامه می اَرا از پس هیکل عظیم   شراه  دگار 
صدای  .  کردند با سرعت خود را کنار بکشندمردم با دیدن او سعی می .  شکافتمی

حفظ کند به سختی از بین   دگاررا با   شکرد با قدرت فاصله خودکه سعی می  سرندا
 .  رسید دگارهمه به گوش  آن هم 

اگر بتوانیم  .  هنوز هم دیر نشده است.  ویم رها بت بامشگفتم که بهتر است از پ» 
   «. شودمشکل حل می  ،اری برسانیمنخودمان را به ساختمان ک

خواست یک  دیگر نمی . فقت کرداکه از شلوغی کلافه شده بود با سرعت مو دگار  
ور زد و با تمام  اَبه پشت  ،را عوض کند  شقبل از این که راه . بماند جاآنلحظه هم  

منتظر جواب نماند و به راست    دگار.  رویمقدرت فریاد زد که ما به طرف دیگر می 
جمعیت همانند  .  رفتزد و پیش می می ار  نبا تمام قدرت مردم را به ک.  حرکت کرد

مخلوط    دیگریک ها با  بوی عرق و عطر آن .  باز شدن بودند  غیرقابل های کور  گره 
آن اندازه فشار آورده بود که دیگر قدرتی را در  .  کردرا اذیت می   دگار شده بود و بینی  

بوی  .  با قدرت دور کمرش قفل شده بود   سرندادستان  .  کرداحساس نمی   ش دستان
  چند زن تنومند باعث شد که عصبانی شود و لگدی به پای یکی از های  لباس   ددو

   .  مرد در آن بین فقط توانست دادی از درد بکشد . ها بکوبدمرد 



 

 

|286| 

همه  صدای هم .  آن عذاب سخت تمام شد و توانست نفس عمیقی بکشد  بالاخره  
از جمعیت آزاد کرد    رااش، خود  خته و خستهوبرافر با چهره آگیرافضا را پر کرده بود.  

شت کرد و  مرا    شدستان   سرندا.  تسار خانه نشنهای کروی سنگ   ،دگارار  نو به ک
این  ژاوو   ان کردم ورود مردمنمی   فکر »  : گفت به  را  آدم  وقتی  .  جا بکشاند این همه 

  این طور فایده ندارد باید طور .  هایشان بودندمدند همه مانند موش در خانهآها  نگرون 
   «. ها را ببینیمآن   دیگر 

ناگهان    .ها خیره شد گذاشت و به ساختمان   شرا دو طرف کمر  ش دستان  سرندا 
مورچه   دگار   نگاه افتادبه  بود.  ای  ننشسته  فرو  عصبانیتش  حسی  .  هنوز  مقابل  در 

با    شگفت عصبانیتکرد که می می مقاومت   ناگهان    م کند.ها که کردن مورچه لرا 
 .  به گوش رسید  سرندا صدای خوشحال 

   « .هاستآن بالا بهترین جا برای دیدن آن   برخیزید.» 
کم داشت از  کم  دگار .  بدون این که منتظر بماند به طرف ساختمان رفت  سرندا  

می  پشیمان  آمدن  جای.  شدبیرون  از  آن   ش ناچار  پس  در  و  به  برخاست    سمت ها 
سپید افتاد    ی ساختمان  راه  می به  عمرش  از  زیادی  مدت  آن    و   گذشت که  پایین 

 پارچه فروشی بود و مرد فروشنده در حال قفل کردن در آن بود.  مغازه 
  نظر  به غیرممکن   سرندا و  آگیرا ون کمک دب. بالا رفتن همانند روز اول سخت بود 

ساختمان به ل.  رسید می سنگی  راهای  او  دستان  کف  سوزش    ها،  بود به  .  انداخته 
  ان ش ایجمعیت در زیر پ.  سرانجام بعد از کلی خستگی خود را در بالای ساختمان یافت

  و   ستاده بود یور تنها در جلو ااَ.  ر کندوی زنبور بوداگ نا.  لولیدندمانند کرم در هم می 
یستاده  امیدان  دورتادور شهر  نگهبانان. کس جرات نزدیک شدن به او را نداشتهیچ 

و   می بودند  را  مردم  بودند   نگهبانان   . گرفتندجلوی  برابر شده  چندین  دروازه  .  روی 
نقاشی    آننقش سر گاوی روی    که  بودند  اهتزازبر فراز قصر در    هاگوتهای  رچم پ

 . توانست نوک برج خاکستری را ببیندمی  سختی  به  جاآناز  شده بود. 
اطراف  .  کردند فریادزنان اجناس خود را تبلیغ می  ،فروشاندست   ، جمعیت  حاشیه 

ای عده .  درشکه بود   و میدان که گود مبارزه و آهنگری در آن قرار داشت، پر از گاری  
 .  نگریستندهایشان به جاده می پنجره خانه از از زنان و مردان 
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اسبان اصیل  .  بزرگ با شش اسب پدیدار گشت  ایدرشکه از انتهای خیابان    ناگهان 
با ورود آن، جمعیت در  .  مدندآوار پیش می یورتمه   افراشته،های  سر   با  هیکلقویو  

از سکوت فرو رفتهاله  .  به آن زیبایی ندیده بود  ایتا آن لحظه درشکه   دگار.  ای 
سه  .  ها و حیوانات ساخته شده بود های طلایی از گل درشکه از چوبی براق با حاشیه 

نفر با لباس زیبا و    دو .  سوی درشکه قرار داشتپنجره کوچک با پرده بنفش در دو  
در جلو و عقب درشکه چهار سوار  . هدایت شش اسب را بر عهده داشتند   قیمتگران 

فرش خیابان به گوش  صدای برخورد سم اسبان با سنگ   و   مدند آپوش پیش می هرز
 .  د انگردها را در خود محو می د آن ا لحظاتی بعد ب.  رسید می

مردم آن اندازه به درشکه خیره شدند  .  نین شروع به باز شدن کرد دروازه آه  ناگهان 
این همه آدم جمع    ؟ ن بودی هم  ژاوو»  :گفت  دگار .  درشکه در پشت دروازه گم شد  تا

 شدند فقط برای دیدن این درشکه؟«  

شناسید؟ او پولدارترین فرد  مگر او را نمی .  نه»:  را تکان داد و گفت  ش سر  سرندا  
   «.هیچ وقت ازدواج نکرده است. است گاوراسمش . است خاکاین 
چه  »  : گفت  سرندا.  چرخید   سرندا و    آگیرااختیار به طرف  بی   دگار،  گاور   نامشنیدن    با 

 « شده؟ چیز بدی گفتم؟

شهر  مگر نگفته بودند که تمام مردم  .  ولی او باید مرده باشد»  :با تعجب گفت  دگار 
 « مرده بودند؟ ها نگرون در حمله   دراگور

   « . باید صبر کنیم.  شاید تشابه اسمی باشد.  گیری زود استبرای نتیجه »  : گفت  آگیرا 

   «او چه کاره است؟» : پرسد دگار  

فعالیت  الان در همه کار . هجواهر بود واول در کار طلا . دانمطور که من می آن » 
است    آن اندازه پول دارد که باعث شده.  ندنکمی هایش به تمام نقاط سفر  کاروان .  دارد 
   «. است هاگوتالان او یکی از افراد مهم . وارد دربار هم بشود که
 .  شتذ گ  دگارفکری از ذهن   ناگهان  

 « مانده؟نه چرا زنده وگر خیانت کرده  تاگارو کسی بوده که به افکر کنم  ، آگیرا» 

 « . باید صبر کنیم»  :غرق در فکر گفت ایچهره با  آگیرا 
ها وارد  آن »   : گفت  سرندا.  صدای شیپوری از طرف دروازه شرق برخاست  ناگهان  
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 « .ستا هاآن شیپور مال ورود غریبه .  اندشهر شده 
دیگری از طرف دروازه  شیپور  هنوز صدای شیپور کامل تمام نشده بود که صدای   

   . شمال به گوش رسید

   ؟«چه بود ر این دیگ: »گفت دگار  

   «. باشند هم وارد شهر شده   (شمال)  آکر باید مردمان » :گفت   آگیرا 
د خود را به جلو  نکردهمه سعی می .  جدیدی بین مردم به وجود آمده بود   هیجان 

رسید  .برسانند گوش  به  قصر  دروازه  آهنین  زنجیرهای  صدای  آن  با    که   همزمان 
ک  شمردم در نگاه کردن به دروازه و پایین جاده به  .  کنان آرام به بالا رفتغرش 

 . روی نوک پای خود بایستند  کردنداکثر افراد سعی می . افتاده بودند

رانی  ابلافاصله سو.  کامل باز شد دروازه    و   لحظات طولانی به پایان رسید  سرانجام 
با سرعت به  .  درخشدکه در زیر نور خورشید می   وارد میدان شدند  اینقره   هایبا زره 

شهر در میان سواران    نگهبانان .  دور میدان حلقه زدند و آن را در میان خود گرفتند
   .کردند شان را با سواران زیاد فاصله  خودخودبه مردم . شدندمی نای تقریبا دیده نقره 

  بود و   سری طاس   که  لباس بلند و مشکی دید با  را    ردی م  ، وازهدر بین در  دگار 
داشت و آرام  با جدیت گام برمی   و   کمی موی سپید در دو طرف آن باقی مانده بود 

خواست بپرسد    دگار.  داشت  قدرت چهره استخوانی او حالتی از صلابت و  .  آمدپیش می 
   «. است جاکال او »  :کرد و گفت دستیپیش  سرندا که او کیست که 

کرده  جاکال  حلقه  دستان  ایستاد  با  دروازه  کنار  بوددر  او    .ه  پشت  فرمانده  در 
مدند که تا آن زمان  آمی   به همراه پسرش و مرد دیگری  گارگاس ها یا همان  نگرون 

 . ردند کها را همراهی می به همراه دشنه آن   پیکر غول   نگرون چندین  و    ند ندیده بوداو را  

آن لحظه    تا که    بود  بزرگترین آدمی  که  پیکری افتاد غول مرد  به    دگار   ناگهان نگاه  
با ورود او تمام جمعیت فاصله خود  .  رسیداو می   ور نهایتا تا زیر سینهاَ.  دیده بود دگار

بدون هیچ وسیله    اشبسته بود و دستان برهنه   بالاتنهروی    زرهیمرد  .  تر کردندرا زیاد 
 . آویزان بود ش در دو طرف جنگی 

این   کوراحپیکر  گفت: »آن مرد غول   سرندا جا شده  و مدت کمی است که وارد 
او را    جاکالگویند  دفعه و ناگهانی آمد. می است. کسی از قبل او اطلاعی ندارد و یک 
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  هاگوت است. تا الان در    تاریسور  الان هم نگهبان شخصی باگاس  ووارد قصر کرده  
 کسی حاضر نشده است با او مبارزه کند.« 

با لباس پرچین به همراه زنی    گاور   سپس   شدافزوده می   دگار لحظه بر تعجب    هر  
ر زمان بعد از آن همه مدت نتوانسته بود تغییری در قیافه  ا گنا.  داشتجوان گام بر می 

 .  محو صحبت با زن جوان بود  د کهبو  تاگار در زمان  گاور همان   گاور .  او بدهد

تمام  . خواستاز بالای برج صدای بلندی شنیده شد که از شاخ گاو بر می  ناگهان 
  قرمز های  میان لباس   در  در پایین پنج نفر .  سرها به یک باره به پایین جاده چرخید

در    ژاگردوزبسیار به  شباهت    که  مدند آتیره با قدی بسیار بلند ولی لاغر آرام پیش می 
در    هاگوتبه یاد مردی افتاد که قبل از  چنین  هم   دگار دادند.  می   آزتورگخاطرات  

  . زدند ها چرخ می بر بالای سر آن  هاروی درخت با شمشیر آویزان شده بود و کرکس 
به سختی    اناطرافش  قد مردم.  شددیده نمی   هایشانبدن هیچ جا از    چشمانشانغیر از  

آن اندازه اتفاقات  .  تر بودندند لور نیز باَحتی کمی از قد    ؛رسیدند می   ژاوومردمان  ا آرنج  ت
 .  دانست کدام طرف را نگاه کندنمی  دگارداد که سریع رخ می 

آن  این »  :گفتاَور    حکمرانان  باید  زاده  دن باش  خاکها  اصیل  هایشان.  نه 
   شوند و تعدادشان چهار نفر است.« خیلی کم دیده می  ژاووهای زادهاصیل 

در سکوت با چشمان خیره    تمام مردم.  رفتند  جاکالمستقیم به پیش    ژاوو  مردمان 
کرد بدون این که صحبتی  که در جلو حرکت می   ژاوونفر اول  .  نگریستندها می به آن 

  چیزی در   که   گرفت جاکال را از زیر لباس بیرون آورد و آن را به طرف    ش دست   ، کند
  : گفت   آگیرا   اش بلند شود. برای برداشتن آن مجبور شد که روی پنجه   جاکال  بود.  آن 
 «. د ندهها هدیه می به آن  سرد با هر ک وبه رسم خودشان در برخ »

بدون هیچ    ژاوومردمان  .  نگریستند ها می ها هم ساکت و آرام به آن نگرون حتی   
کردند  حرکت  قصر  سمت  به  دیگری  آن .  کار  حضور  تاثیر  انگار  اطرافیان  روی  ها 

    . نگریستندمی  روازهدر سکوت خیره به د  چنان هم مردم  و گذاشته بود 
در کنار او مردی  .  دکرها را با دقت نگاه می ها و ساختمان تک خانهتک   گارگاس 

  آمد می   گارگاسبه نظر از دهاران    . آرام در فکر فرو رفته بودای  به همان سن با چهره
.  کردخصمانه به جمعیت نگاه می   گارگاس پسر    لباس بلند دهاران را به تند داشت.  و
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و کلفت پیش    دارکرکهای  پایین جمعیتی با لباس .  دوباره شاخ گاو به صدا در آمد
 .  مدندآمی

آمد.   جاکال،  به میدان  شمال( )  آکررسیدن مردمان    با  همه    همانند قبل به جلو 
ردی که نسبت به بقیه ماز بین مردان،  دار و کلاه پشمی پوشیده بودند.  لباس کرک 

آن مرد    .حرکت کرد  جاکالداشت بیرون آمد و به طرف    تریکوچک قد و هیکل  
را مشت کرد و به سمت پایین    راست در جلوی او دست    فرمانده مردمان آکر بود. مرد 

گذراند  که همه را از نظر می   طور   همان.  تر بودصورت مرد از بقیه سپید .  نگه داشت
همه به طرف قصر به راه   و  قصر را نشان داد  جاکال. ها صبر کردنگرون ی روی  مک

طرف    دگار .  افتادند انداخت  گاوربه  سبز  جوان   زن.  نگاهی  چشمان    دگار به    ش با 
خیلی    دگارآن نگاه برای  .  دیدن بود   بلآن اندازه سبز بود که به راحتی قا.  نگریستمی

زن جوان    ،گاورصدای  .  آورداما به خاطر نمی   ؛آن را دیده بود   ی بود جای  ئنمطمو  آشنا  
ی به بسته شدنش باقی مانده بود، زن  م ک  وازه زمانی که در.  خود بیرون آورد   حال را از  

نگا دوباره  و  برگشت  آن جوان  به  انداخت هی  را    سرندا »  : گفت  دگار .  ها  زن  آن 
   «شناسی؟ می
   ؟« در غیر این صورت چه کار با او دارد.  حتما به خاطر پول او آمده است.  نه» 
منتظر مانده    جایشان در    چنان  هم اما    ؛ میان مردم به وجود آمده بود  در ای  همه هم 

  کس ، این امکان وجود دارد که گاوربا وجود زنده ماندن »: قاطعانه گفت آگیرا.  بودند
 .« دیگری هم زنده مانده باشد 

در بالای یکی از    . بامی خیره شده بودپشت   به  که  را دنبال کرد  آگیرانگاه    دگار  
به دروازه چشم دوخته    پوشی رخ   ها که در طرف دیگر میدان قرار داشت، فرد ساختمان 

  هم که    آگیرا .  ها گم شد بامبا سرعت در بین پشت   ، دروازه بسته شدبعد از آن که  .  بود
ریشه در گذشته    پوشژاراهای رخ»  : کرد گفتخط گم شدن او را نظاره می   چنان 
دانیم پیدا  ها اطلاعاتی در مورد گذشته که هیچ از آن نمی شاید بتوانیم از آن .  دارند
در مورد    یهای شک چیز بی .  هستند  آزتورگ ها تنها بازماندگان بعد از زمان  آن   .کنیم

 « .دانندگذشته می 
ها به وجود آمد و  درخششی در آن   ،به طرف گورستان لغزید آگیرا مشکی   چشمان  



 

 

|291| 

ها باید  نگرون و    هاگوتهای جنگ  کشته شده   .ها بگردیمباید در میان گور »  :گفت
پیدا کرد  و   باشندجایی دفن شده   شاید بفهمیم که دیگر چه    .شاید بشود کسی را 

این    ؟و چرا  خیانت کرده استچه کسی  شاید بفهمیم که    ؟زنده مانده است  یکس
  ؟ است  ه دفعه دوباره برگشت  در بیست سال قبل هیچ فعالیتی نداشته و چرا یک  محفل 

   « ؟که هستند محفل اصلا این 
جایی در پشت میدان    . خط دید او را دنبال کرد  دگار .  قطع شد  آگیراصدای    ناگهان  

های خشک بازیچه دستان  بوته و علف   بین در  .  مبارزه، گورستان در سکوت خفته بود 
  را دید   شزهای تی چنگال  شدمی   از آن مسافت.  باد، موجودی در حال کندن زمین بود 

ها را به شدت به پشت  خاک او یک هورکس بود و  .  شکافتکه به راحتی زمین را می 
های  در حالی که با قدم   آگیرا . کردها را به سویی جارو می د هم آن ا سرش پرتاب و ب

   « .باید برویم» :به حرکت درآمده بود گفت ممصم

لحظاتی  .  گشتر دنبال چیزی می اگنا  و   م شده بودخ   کامل در میان گودال   هورکس 
اسکلتی   چون هم که بعد جسدی را از داخل آن بیرون آورد و آن را روی زمین کشید 

کشان  گلوی جسد را گرفت و کشان ش  هایبا چنگال   هورکس ناگهان  .  رسیدبه نظر می 
تواند در زیر نور  کسی که می هور» .  ب زمزمه کرد لزیر    آگیرا .  او را به طرف جنگل برد

   « !خورشید راه برود

.  خش شدن بودندپ مردم در حال  آن در  که  به میدان رساند رادرنگ خود  بی  دگار  
ایستاده بود و    شدر سر جای  که  ور را در میان جمعیت ببینداَتوانست به راحتی    دگار

.  داد نام او را بلند فریاد زد تا جایی که گلویش اجازه می .  نگریستبه دروازه خیره می 
گورستان    با سرعت از تپه   آگیرا.  ها را پیدا کندتوانست آن اَور  ای طول کشید تا  لحظه

تپه    دگار.  بالا رفت پای  به  بیرون بکشد و  بین مردم  از  را  با سختی توانست خود 
  . را در آن هوای سرد در بیاورد   دگار شیب تپه آن اندازه نبود که بخواهد عرق    .برساند

شدند و بالا رفتن را سخت  ش، باعث لغزیدن او می های خشک طلایی در زیر پایعلف 
 .  خم شد و نفس عمیق کشید آگیرا ار نای در کدر بالا برای لحظه .  د نکردمی
های  سنگ ساخته شده از    ایخانه .  ها رساندور خودش را به آن اَ  ، طرف دیگر  از 

د و  اب و بودندآرمیده سرتاسر تپه در گورهای قدیمی .  قدیمی در نوک تپه قرار داشت



 

 

|292| 

را در    ها آن  شده،خشکهای  ها و علف بوته   وهای آن را از هم جدا کرده  باران سنگ 
آرام  بود که   ای، بادی اسیر شدهنگهبان خاموش آن تپه  تنها  .میان خود گرفته بودند 

آرام   . کردناله می  بود که  همانند جسدی  تپه  روی  از هم  خانه سنگی  در حال  آرام 
خاک    دلای از  دست مرده   مانند  سنگی،  درختی کوچک در کنار خانه  پاشیدن بود.

 «کسی نیست؟» : خود را به خانه رساند و گفت دگار.  بیرون زده بود

پشت  خواست دوباره صدا بزند که صدای پایی از  سپس  مدتی منتظر ماند  برای 
با تامل برداشته می   کندی  بهها  گام .  خانه به گوش رسید سرانجام هیبت  .  شدندو 

  های مدتی با چشمان گم شده در بین پلک  که  یدار گشتدلاغر و استخوانی پیرزنی پ 
   «. کن کار داریمربا گو»  :گفت آگیرا .  زد زل  ها به آن  اشافتاده

صورتش همانند پارچه مچاله  .  او ناشیانه در پشت سرش بافته شده بودند   موهای  
قبر خالی را نشان داد و با صدایی ضعیف که از    شبا دستان لرزان.  ستمانای می شده

   « . او را از قبر بیرون کشیده  خدای مردگان.  مرده»:  خواست گفتعمق گلویش بر می 

به درختان    قشبا نگاه عمی  آگیرا.  وجود داشتدیگر  ها قبر خالی  قبر پیرمرد، ده   کنار 
   پیرزن برگشت و به سمت چاه آب به راه افتاد. .لخت زل زده بود

افتاد   آرام  دگار  از    را  وقتی داشتم وسایل »  :گفت  و  به طرف خانه سنگی به راه 
می  دیدم  گورکن  ،خریدمآهنگری  می   بیل  که  را  مرگش  گفت  می .  خواستجدید 
خواست قبر عمیقی برای خود بکند تا آن موجود نتواند جسد او را  می  و نزدیک است

 « آورد. ها را از قبر بیرون می گفت که تمام مرده می  . دبیاور بیرون 
بداند که آن زمان چه کس  »  : گفت  آگیرا   برویم. شاید گورکن  او  به دنبال  باید 

 دیگری زنده مانده است.« 
پیدا کردن  »   : کرد گفتم شد و با صدایی که باد آن را محو می خدر کنار گور   اَور 

 « .کافیست آن را دنبال کنیم. او خیلی راحت است
سرش را به نشانه تایید تکان    آگیرا.  جای کشیده شدن جسد را نشان داد  سپس 
تا  .  نبودند   شدنیتمام  جاآنر قبرهای  اگ نا.  ور به راه افتادندهمگی به دنبال اَ  سپس  داد

ها را له کرده و  ها و بوتهجسد علف .  کرد در دو طرف راه پر از قبر بودچشم کار می 
بعد از بازگشت از  .  را لمس کردش  سرد شمشیر  هدست  دگار.  به وسط درختان رفته بود
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  طورهمان .  خواست اشتباه کندرها در آن دفن بودند، دیگر نمی وتپه کهن که باگاس
های  سایه شاخه .  شدها گم می داشت، خورشید هم آرام در پشت شاخه که گام برمی 

در خواب فرو    چیزهمهر  اگ نا. دیرسنظر می ه ها بکسهور های ن همانند چنگال درختا 
تواند آن را زیاد  نمی »   : ور گفتاَ.  کردجسد در بین درختان ادامه پیدا می   خط   . ه بودرفت

   «. و سنگین استمرده برای ا . ده باشدر دور ب
 ای!« چه محیط نفرین شده» : انداخت و گفت ش نگاهی به دور و بر سرندا 

را به معنی آرام بودن تکان داد و خود را پشت سنگی بزرگ    ش ور دستاَ  ناگهان  
و نگاهی به    رساند خود را به پشت او    دگار .  ها دور آن را گرفته بودندکشاند که علف 

  هورکس .  قرار داشتای از استخوان  چند درخت، کپهدر پشت  .  سنگ انداخت  جلوی 
در    و   دیکشکنان گوشت جسد تازه را به دندان می ، خرخر ش یزتهای  لاغر با دندان 

ها  یکی از آن . رها شده بودند  دیگر یکطرف دیگر چندین جسد نیمه خورده در کنار  
  آگیرا .  کردیت می را اذ  دگارهمراه با باد شمال، بوی تعفن اجساد بینی  .  گورکن پیر بود 
کس  هور،  آگیرابا بلند شدن  .  بلند شد   شگذاشت و به ناگاه از جای   شتیری در کمان 

تاج    ، نشست و گفت: »نگاه کنید، آن هورکس  آگیرا.  را به طرف او انداخت  شنگاه
 شاخی بر سر دارد.« طلایی تک 

های سریع  کمی خود را به گوشه کشید و او را نظاره کرد. هورکس با نگاه   دگار 
  شاخ طلایی بر گفت و هورکس تاج تکدرست می   آگیرا گذراند.  اطراف را از دید می 

با صدای ناهنجاری جیغ کشید و شتابان    را دید و   دگارسر داشت. ناگهان هورکس  
  ش زه کمان  آگیرا.  اه او را سد کرده بودنداما درختان ر  بیندازد؛ خواست تیر    آگیرا.  دور شد 

 رود.« و گفت: »دارد به طرف قصر می  را برگرداند و به طرف اجساد به راه افتاد
 «!گفت: »آن طرف که چیزی نیست. فقط قصر است سرندا

های آن انداخت و خود  هورکس با سرعت خود را به دیوار رساند و دست در شکاف 
   «؟رودگفت: »هورکسی که تاج دارد و به طرف قصر می   سرندارا بالا کشید. 

دست ما در پیشگویی  شاخ و تک با فرد تک پیشگویی را به یاد آورد و گفت: »  دگار  
 .« خوانی دارد هم  آزتورگ 

ها به  به طرف جسد  اوها واقعیت داشتند. گویی گفت که پیش می  دگارحسی درون  
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شد، بوی تعفن بیشتر او را اذیت  نزدیک می   محوطهبا هر قدمی که به آن  راه افتاد.  
اندکی تردید در دلش وجود  .  خیره شد  روبرویشبه جسد    دگارای  لحظه   برای  . کردمی

  ی که مردی نیست که توسط مرداین همان  »  :چرخید و گفت   سرندابه طرف  .  داشت
 « در پوست سگ بود کشته شد؟ 

انزجار به بدن نیمه خورده گفت  سرندا   از  جا که ظاهرش خیلی  »این   : با نگاهی 
 « .به نظرم همان است . عوض شده

مرد پولدار این    دوخواهید بدانید که چرا مرده است؟ شاید بتوانیم کسی که  می » 
 « را در یک هفته کشته است پیدا کنیم؟ خاک

م  خار جسد  نک  ، با وجود بوی بد  دگار.  ای با او موافقت کردبا لحن قاطعانه  آگیرا  
   «.مانمفقط زیاد نمی : »شد و گفت 

 دستش را روی جسد پیرمرد گذاشت و کلمات را زیر لب تکرار کرد.   دگار
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 کالگر 

 

1 
هیچ رهگذری    شهر در سکوت خفته بود و  .خلوت انداخت  خیابان نگاهی به    کالگر 

  روزی کرد. صدای زره نگهبانان شهر از فاصله  فرش شده گذر نمی در خیابان سنگ 
  و   کردها چشم را به خود جذب می انعکاس نور ماه روی پنجره رسید.  به گوش می 

 .  افتیها هم راه میدر آن سکوت تا دورترین گوشه  ،صدای لولاهای درب
بار دیگر ابتدا و  .  گذاشتمی فرش خیابان  ، گام روی سنگ ههای شمردبا قدم  کالگر

رو را  داد با سرعت پیادهتا جایی که درد زانوان اجازه می .  خیابان را نگریست  یانتها
مشکی به او    ی از دریچه کوچک، چشمان.  ین بار به در آهنین کوبیددچن   و  در نوردید 
بلند  کالگر .  بلافاصله صدای باز شدن در به گوش رسید  .خیره شد  را در    ش لباس 

در  .  گی را پر کرده بودند ندرختان پر برگ، دو طرف راه س.  دست گرفت و وارد شد
براق  های خیس را  ها و علفسوختند و برگ می   بلندیپایه های  درختان، مشعل   کنار

خوانی  ها هم ها که با جیرجیرک ورباقهقاز انتهای باغ صدای قورقور  .  دادند نشان می 
 « . یدنفر از شما با من بیایدو »  : فتگ  کالگر.کردند می
صدای پاها به  .  دو نفر در پس او به راه افتادند  ،چهار نگهبان شمشیر به دست  از 

نامنظم   درختان  کم.  شدمی   شنیدهزمین    روی صورت  پس  از  عمارت  هیبت  کم 
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کنار در  . شدمی  داشتهنگه طبقه دوم توسط دو ستون بزرگ ایوان . کردی م خودنمایی 
 . ن وارد شددبدون در ز  کالگر. دیگر در سیاهی ایستاده بودنددو نگهبان  

های مرمر در زیر  سنگ   ت. سرسرایی بزرگ ساکت و آرام در روبرویش قرار داش 
  سرسرا   ها در گوشه و کنارها و شمع آن مشعل   درخشید. دورتادورچراغ می ل نور چ

با   کالگر. ستاده بودندیدو نفر نگهبان دیگر در کنار در ا  ،در انتهای سالن.  سوختندمی
افزود و  هر پله بر درد زانوانش می .  های سمت راست به راه افتادشتاب به طرف پله 

فرش کف راهرو صدای پای او را در خود خفه   و انداختهایش را به شماره می نفس 
با   در جلوی درمستخدمی  .  کردمی لیوان سینی ق  چوبی  منتظر    ایهای نقره وری و 

اعتنا به او در را  بی  کالگر سال خواست چیزی بگوید که  مستخدم میان   ایستاده بود. 
 .  اما نتوانست ؛ کرد جلوی او را بگیردزن پشت سر سعی می . باز کرد و وارد شد

ها  های میز در زیر نور چند شمع، لبه .  بر فضای بزرگ اتاق چنبره زده بود  سیاهی  
از پنجره بوی عطر داخل اتاق را به مشام او    وزش بادی .  ند یددرخشها می و صندلی 

 « گاور ، گاور»  :رفت و گفتایوان  ن ایستادن به طرف در باز بدو کالگر . رساند می
   .«یک لحظه ». ی از بیرون برخاستت ای طول انجامید تا صدای نسبتا کلفلحظه  

را جمع کند،    شبتواند حواسکه  بدون این   و  زدمی  قدمعرض اتاق را    دائم  کالگر 
بالاخره از پس پرده نازکی که در جلوی در  .  کردی های نامفهومی زیر لب تکرار مچیز

بود، صورت لاغر و جدی   نگاه دوب.  نمایان شد   گاور آویزان  این که  او    شن  به  را 
 «کنی؟جا چه می چه شده است؟ این موقع شب این »  :گفت بیندازد 

دانی برای  خودت خوب می »  : زد گفتبا صدای که اضطراب در آن موج می   کالگر  
   .« جا هستمچه این 

 « . پرسیدمدانستم نمی اگر می » : با عصبانیت گفت گاور  
   .« خودت را به آن راه نزن» 
 ؟« دانم آن چیستدانم که خودم هم نمی من چه چیز را می » 
 «  .زنمحرف می  داکالدارم در مورد مرگ »  : را گرفت و گفت شریش بلند  کالگر  

 .  ن جواب به کف چوبی خیره شد دوب  گاور

هستم که    ئنو مطم  هاکشد و بدون چشم داشت به ثروت آن یک نفر دارد می » 
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   « .من هستم ینفر بعد

 . نگاه کرد گاورحس به چهره بی  کالگر  

شده است که بعد از  چه  .  بینمرا می   پوشرخ ژارای  افراد»الان چند روز است که   
آمده  روی کار  دوباره  و سه سال  به من می بیست  کار  اند؟ حسی  گوید که کشتن 

 «  .هاستن آ
شدند  تر می که خطوط روی صورتش عمیق  طور  همان .  عصبانی شد  گاور  ناگهان  

   «؟نمدامن از کجا باید ب ؟به من چه ربطی دارد» : گفت

تو گفتی  . زندگی من هم در میان است  پایبرای این که »  :بلافاصله گفت کالگر  
پوش هم فقط در  محفل ژارای رخ  . نمانده است  زنده  دراگورکه هیچ کس از شهر  

  . جا بود که محفل ژارا بعد از هزار سال دوباره احیا شدوجود داشتند. آن   دراگورشهر  
دانست که ژارا هم هست و وجود دارد. اگر الان  ها چیزی نمی اصلا کسی درمورد آن 

از شهر   مانده  دراگور دوباره فعال شدند، پس کسی  نیز    زنده  اسرار آن محفل  از  و 
اگر    ای.ته است. فقط تو از آن شهر زنده مانده ها را راه انداخاطلاع داشته و دوباره آن 

و چطور آن را راه انداخته    داندمی   محفلپس چه کسی در مورد این    ، ماندهنکسی زنده  
 است؟ برای چه بقیه را بدون دلیل کشته است؟« 

مواظب  »  : و یقه او را گرفت و گفت  جوم آوردهبا سرعت به طرف او    گاور   ناگهان  
کنی به فکر جان  فکر می  مگر این همه نگهبان را ندیدی؟  !پیرمردحرف زدنت باش  

 « را راه انداختم؟ محفل کنی من آن فکر می  خودم نیستم؟ 

 .  کردمی ناما قدرت آن را در خود احساس  ؛سعی کرد خوش را خلاص کند  کالگر  
خواهم  من هم نمی   . است  غیر از تو کسی زنده نماندهه  دانم خودت گفتی که ب»نمی  

   «  . باش تقاص آن را خواهی داد ئن اگر اتفاقی برای من بیفتد مطم. بمیرم
را حفظ کند و با باسن محکم   ش نتوانست تعادل کالگر. داد ل با شدت او را ه گاور  

  ش هایبا شدت دندان   و  هایش را در برگرفتدرد کل استخوان .  به زمین برخورد کرد
 « !گورت را گم کن»  : گفت گاور. را بر هم فشرد

از روی زمین برخاست و به طرف در به راه    شسختی با کمک دستان ه  ب  کالگر  
 غرید. شنید که با خشم می را می  گاور صدای فریاد  .  افتاد
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 دگار

 
1 

باد سرد  .  بدون هیچ مقاومتی اجازه داد تا بدنش روی خاک سرد آرام بگیرد  دگار  
ای در پهنه  های پنبه بر ا.  کرداش را خنک می شمال از طرف دیگر صورت داغ شده 

 . گذشتند آسمان چنبره زده بودند و شناور و آرام می 
  او راز پس    ،او تنها کسی است که زنده مانده.  است  گاورشاید کار  »  :گفت  اَور 

 « .آن محفل را از نو به راه بیاندازد توانسته می  است. دانستهرا می  محفل 
مانده    کسشاید  .  شود گفتنمی »  : تفکرانه گفتم  آگیرا  .  باشددیگری هم زنده 

هم به شدت وحشت    گاور. ندیدید که  مهم برای چه کشتن است  ؛مهم کشتن نیست
   داشت!«

قاتلش لباس خاکستری    ، ردکه پیرمرد مُ آن شب هم  .  گوید راست می »  :گفت  دگار  
   « در پوست سگ بود.  .دیدیمداشت ولی ما آن را سیاه می 

دهد؛ کسی  ها را انجام می »یک نفر در این بین هست که تمام این کار   : گفت   آگیرا 
.  وجود داشته است؛ برای همین تمام اطلاعات را دارد  دراگور هم هست که در شهر  

نزدیک    . ستیفعلا زمان بحث کردن نشود گفت.  باشد؛ اما قطعی نمی   گاور تواند  می
    «و کسی زنده مانده باشد. شاید او چیزی دیده .  برویم سراغ گورکن شب است.

   . برخاست و روی گورکن خم شد که نیمه خورده بود شاز جای  دگار  
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 گورکن 

 

1 
از    کنانچکه  کاوید ورا می   اشسوختهآفتاب های درشت عرق پهنه صورت  دانه  

تابید و او  خورشید با تمام قدرت در بالای سرش می .  افتادبه پایین می  اشه نوک چان
له .  کردرا کلافه می  نسیمی  تمنای  در  تنش  گرمای ساکن،  ای  لحظه.  زدله می در 

ستون    اما  ؛اش را صاف کندخمیده   مرکلنگ را روی زمین گذاشت و سعی کرد ک
 .  را صاف کرد مرش آهی بلند ک  باآرام آرام.  فقراتش کامل قفل شده بود 

می همه هم گوش  به  جنوب  دروازه  جلوی  از  جای   و   دیرسای  از  زمین  دود  جای 
ها بر  ابری از لاشخور .  گرفتبالا اوج می به  خورد و  می   وتابپیچ گلوله در هم  گلوله 

های  کرد جنازه تا چشم کار می .  چرخیدند می   فراز دروازه همانند گردابی به دور هم 
های سبز و شاداب را  خون، رنگ علف . جان روی هم به حال خود رها شده بودند بی
در میان اجساد    ی بزرگ  های سنگتخته های سوخته، همانند  جسد فیل .  خ کرده بودسر

 .  کردند خودنمایی می 
در جاده   . را به زیر سایه کشاند  اشاز درون گودال بیرون آمد و تن خسته   گورکن  

از صبح تا آن زمان   .آمدمی   آهسته از تپه بالا اجساد خونین    پر پایین گورستان، گاری  
بودندبا   در حال کندن گور  افتاد.  چندین سرباز  میدان  به  نگاهش  از  .  دوباره  یکی 

  ند داشتها را برمی تک جسد باقی سربازان تک .  را آتش زد   شده   سربازان اجساد تلنبار 
شدند  ها از دروازه خارج می ها و پیرمرد زن . انداختندمی  دیگریککشان روی و کشان 
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 . کردندجمع میی را نگرونی و چه هاگوتچه  و  رفتندها می و به طرف جنازه

ها شکست خورده بودند. مردم  نگرون ،  یوکاز    کاندوربا به موقع رسیدن کوردوس   
  تاگار را نابود کرده بودند. انگار فردی به   دراگورها سر راهشان شهر نگرون گفتند می

ها باز کرده بود. مردم از فرد دیگری هم صحبت  نگرونخیانت کرده و دروازه را برای  
جنگیده بود و    هاگوت ها در پشت دروازه  نگرون کردند؛ فردی که شجاعانه جلوی  می

باگاسور   رسیدن  می نگرون ،  کاندورتا  بود.  داشته  نگه  دروازه  پشت  در  را  گفتند  ها 
 بود.  نوروماسمش 

کامل خونی بود از روی    زرهشسربازی که  .  اری در کنار او نگه داشتگ  ناگهان  
پایین پرید و گفت به  را خاک می »:  صندلی  تعداد  تعداد  .  کنیمگورکن فقط همین 

به اصرار  .  سوزاند  یم را خواه  مردگان   باقی .  مردگان بسیار زیاد است این تعداد هم 
   « .شوندمی  کهایشان خاخانواده 

با سرعت آن   تعدادی  پایان می سرباز  با سرعت    و  انداختندها را به  دو نفر دیگر 
   « گورکن سواد داری؟»  : گفتبا زره خونی  سرباز. بردند را به داخل گودال می   هاآن 
 .  فقط به سر تکان دادن اکتفا کرد گورکن 

سینه »  روی  بر  که  را  کدام  هر  رسم  و  اسم  این بیا  است،  شده  نوشته  جا شان 
 « .بنویس 

2 
 «اند؟ چند نفر شده»  :گفت سرباز  
   «. نفر شش و  سی» :گفت   گورکن 
 « . هنوز کار زیادی مانده است.  باید برویم.  زود باشید گودال را پر کنید .  خوب است» 
ناگهان یکی از سربازان از  .  ها را برداشتند و به سراغ گودال رفتندسرباز بیل   دو  

   «.یکی دیگر باقی مانده است !صبر کنید  !صبر کنید».  پشت فریاد زد 

سر    و آن کامل کنده شده    تنه   پایین کرد که  را حمل می   از سربازان جسدی   یکی 
کسی  .  نگریستخیره به ناکجاآباد می  ،جسد به طرفی خم شده بود و با چشمان باز

خون پارچه را آغشته کرده و خشک شده  .  ای بسته بود له شده او را با پارچه   تنه  پایین 
 « .ندیده بودم او را  . افتاده بودگوشه گاری » : سرباز گفت. بود
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 « وردینش؟آچرا . لباس سربازی به تن ندارد» 
میان »  برامرد  مییسالی  گریه  کنیم .  کردش  خاک  هم  را  او  که  کرد  .  التماس 
   « .خواست چیزی از او باقی بماندمی

.  جا آوردید او را تا این دیگر  .  اشکال ندارد ای درنگ کرد و گفت: »سرباز لحظه  
   « .ببرید داخلسریع 

 «اسمش چیست؟ » :گفت   گورکن 
   «.آمده است   دراگور گفت از شهر می . جا نیستاهل این . دانمنمی » 
 « . جا بمیردجا نجات پیدا کند و این تقدیرش بود که از آن »  :گفت  تأسفبا    گورکن 

3 
 « نگری؟به چه می » : گفت زن  

اما   ؛امها را خاک کرده خیلی »: شد گفتکن با لحنی که به سختی شنیده می  گور 
سزاوار این نیستند که این طور  .  اندشان را برای ما داده ها جان این   ؛ها فرق دارنداین 

ها  خدایان به آن  .لیاقتشان بیشتر از این است.  ایهیچ نشانهنام و بی گم.  دفن شوند
 ببخشایند.« ها را رحم کنند و آن 

   «.دیگر مهم نیست. اندرده مها آن » 

.  هستند  ها خیلی بیشتر از یک مردهآن  ! طور حرف نزناین » : شر گفتتبا  گورکن 
مردن در راه وطن،    . آن را تا آخر عمر ندارمانجام دادن  اند که من جرات  کرده   کاری

 « طریق خدایان است.
 « خواهی چه کنی؟می »  :و چشمان در گود گفت  شدهبافته با موهای  زن  
ن  آبتوانند قفل   تا  هاآسمانهای همانند درب قبر .  ها قبر خواهم ساخت برای آن » 

توانم کنم تا از حداقل کاری که می   و به خدایان بپیوندند.  ن شوندآ را باز کنند و وارد  
 « .ها یادی باقی بماندآن 
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 دگار

 

1 
عضلاتش    وای از سیاهی دور زاویه دیدش را گرفته  هاله .  را گشود   شچشمان   دگار  

ی نسبت به آن گودال وجودش را تسخیر کرده  راحساس تنف.  کمی سست شده بود
.  لرزاندباد سردی بدن او را می   و   پیمودندای با سرعت آسمان را می رهای پنبه اب.  بود

.  شدندیره از جلوی چشمش دور می های تو لکه   گشتقدرت به آرامی به بدنش باز می 
 « خوبی؟» : گفت سرندا

دیگر نتوانستم    .دهدبوی گندش عذابم می .  ره فقط از این محل لعنتی برویمآ » 
 « خاطراتش را ببینم. انگار چیزی درون ذهنش نبود.

جای به    از  رفتلحظه.  برخاست   شسختی  برا .  ای سرش گیج  ش  یجنگل کامل 
را در    ش لباس  آگیرا .  مدندآدرختان در جلوی چشمانش کش می زمین و  .  غریب بود 

  گاور با  .  اندکسانی هم زنده مانده   و  اندمثل این که همه نمرده »  : هم جمع کرد و گفت
  نورومباید پدر    ل زیاد و مرد میانسالی که به احتما  نورومو    گاور   .شوندسه نفر می 

 « .اندچه کسانی زنده ماندهباید او را پیدا کنیم و بفهمیم که دیگر  باشد.
کوچک  مانند  برگ   یگردباد  را  می   فشانیآتش ها  اطراف  لبه    دگار.  دیپاشبه  دو 

 .  به راه افتاد و  را بر هم آورد  شپیراهن 
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2 
حضور شب  .  آورده بود   شسنگین باد سرد به صورتش، حواس او را به جای  ت ضربا

یکی جان  ها یکی شهر، مشعل   کنارگوشه .  تر شدن بودرنگ   در اطرافش در حال پر 
با هیجان    سرندا .  شدندمفهوم می گنگ و نا در سیاهی  کم شکل اجسام  کم.  گرفتندمی

 « .خیلی زیبا شده است. جا و این زمان ندیده بودم تا حالا شهر را از این » : گفت
انداخت و گفت   ش نگاه  آگیرا  آن  .  ظاهر آن خیلی عوض شده »  :را به گورستان 

 « .نیستدیگر درختی که گورکن در زیر آن نشسته بود،  
کرد و پیش  هر کدام از قبرها را با دقت نظاره می . ها به راه افتاد به میان قبر   آگیرا 

صدای  .  را از شر باد حفظ کند  شسعی کرد صورت.  حوصله آن را نداشت  دگار.  رفتمی
.  باشند   ها نزدیکی باید همین  .  نیستند   ها این »  : ت به گوش رسید که گفتشاز پ  آگیرا 
   «.ببینم پشت را هم   آنباید  

تیره    ایسایه غروب    غمگینهوای  .  هم روی زمین نشست و به شهر نگریست  دگار
محو    صورت   به   هااسبهی  و هی   آهنگری صدای گنگ ضربات  .  بر دلش انداخته بود

گوش   بی .  رسیدمی به  نمی چه  بود.  گرفته  دلش  چگونه.  دلیل  و    سرندا دانست چرا 
با    مواقعزندگی بعضی  »  :گفت با    تمام وقت.  کندمی دم لج  آبدجور  سر ناسازگاری 

 « .ا دارد هدم آ
ها  تو هم احساس آن   ، دیدن خاطرات مردگانتو  ای تردید کرد و گفت: » لحظه  سرندا

 کنی؟«را درک می 
ها را نادیده بگیرم و برایم مهم  »دیگر برایم عادی شده است. یاد گرفتم که آن 

 نباشد.« 
 ای؟«های زیادی را دیده»خاطرات آدم 

»نه. فقط جاهایی که مجبور بودم. این کار مورد علاقه من نیست و هیچ لذتی هم  
 شود.« می  ها ناراحتی دیدهندارد. فقط در آن 

 بینی؟«ها را می دستانش را در هم قفل کرد و گفت: »چطور خاطرات آن  سرندا
دست و پایش را گم کرد و گفت: »ببخشید.    سرنداانداخت.    سرندا نگاهی به    دگار

 خواستم...« نمی 
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قول داده بود آن راز را برای خود نگه دارد. کتاب گرگ دریا که داخل لباسش    دگار
پدرش بود و پدرش به او زبانی را آموخته بود که به گفته او،    دگار یا بود را فشرد. آن  

 .  به گوش رسید آگیراناگهان صدای  دانست.کسی دیگر آن را نمی 
 « .پیدایشان کردم.  بیایید این پشت»

پنج ردیف قبر   دگارروبروی   . رفت آگیراصدای   دنبالبرخاست و به  شاز جای  دگار
  ، های خشکعلف   که  دیگر قرار داشتند منظمی در کنار یک که به صورت  بود  تایی  ده

قبرها همه به یک شکل تراشیده و روی  .  ها را پر کرده بودند آن   بین فضایی خالی  
   « .ها حفظ کردندنگرون که ما را در برابر  ورانیدلا» . هر کدام نوشته شده بود

 « خب کدام قبر به آن مرد تعلق دارد؟» گفت:  سرندا
آن مرد  .  به احتمال زیاد هیچ کدامشان»:  را در هم جمع کرد و گفت  شابروان  آگیرا 

خواست این کار را  او می   تا زمانی که.  وقت نداشت که بخواهد برای همه گور بکند 
از هم   ، بکند اجساد  می تمام  برای  .  پاشیدند دیگر  قبری  فقط سنگ  زیاد  احتمال  به 

اند.  جمعی خاک شده در همان گور دستت و همه هم  ی روی زمین گذاشته اس دگاریا
 « . فقط باید آن را پیدا کنیم. ها استاین  ریز گور حتما به  آن 

خسته به طرف سنگی رفت و روی آن    دگار .  در سکوت به قبرها خیره شد  آگیرا 
شیارهای    شم شده بود و با دست راستخقبر    رویچهار دست و پا    سرندا  .نشست

این  .  اندها را تراشیدهولی چقدر قشنگ این »  گفت:   سرندا .  کردروی آن را لمس می 
 « خط دیگر چیست؟

 « . حاشیه است»  :را بلند کند گفت   شبدون این که سر آگیرا 
 « ها دارند؟برای چه فقط این »

با سرعت  .  خط را دنبال کرد  و   نگریستش  را بالا آورد و به قبر روبروی  ش سر  آگیرا 
در    خطی   ، قبرهای بالا»  :گفت و    ها نگاه کرد و از بالا دوباره به آن   برخاست  ش از جای 

   « .طورو پایین هم همین  تچپ در سمت چپ و راس.  بالا دارند
را زمزمه کرد و به سرعت به طرف بلندی کنار قبرها رفت    آسمان   ب کلمه در   آگیرا 

بیشتر شبیه  .  داد های بلندش را تکان میباد موها و ریش .  و از بالا به آن نگریست
بود  مجسمه  پشت   شدستان.  یک  در  قبرها    شرا  به  حرکت  بدون  و  کرده  قفل 
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بالا    از .  چیده است  ب او قبرها را شبیه یک در»  :با صدای قاطع گفت.  نگریستمی
ا کنی،  نگاه  آن  به  در اگنکه  یک  می   بر  می همان .  بینیرا  خودش  که  گفت  طور 

 « . را درست کرده است ها آسمانبرایشان دروازه  
 « ها را نشان می دهد؟این چطور جای مرده» گفت:   دگار
دروازه هم از طریق قفل    و   باید از دروازه عبور کنی  ها آسمان ای وارد شدن به  »بر
زود آن قبر  .  ل آن در وسط قرار داردفق  و  این یک دروازه دو لنگه است.  شودباز می 

 ررسی کن.« را ب
را برای    ش دست  کهدرحالی   . شتابان خود را به قبر رساند و روی آن خم شد  سرندا

 « .جا شکل یک قفل وجود دارداین . بیایید » داد گفت: ها تکان می آن 
  : ار قبر را نشان داد و گفتنخاک ک  آگیرا.  رساند  آنجابا سرعت خود را به    دگار

گودال    ب به احتمال زیاد در.  است  ها فرو رفته ببینید آب باران به داخل این سوراخ »
 « .در زیر این قبر است

را دو    ش پاهای . را گرفت قبر را به زیر خاک برد و لبه   ش ماند و انگشتاننور منتظر  اَ
در زیر هوای نیمه  .  سنگ را از روی آن برداشت  ،طرف قبر قرار داد و با یک فشار

م شد و مشعل را به درون  خور  اَ.  ها قرار داشتتاریک، گودالی سیاه در روبروی آن 
 . آن برد 

   « .م استکارتفاع آن »
برده  های قبر را شسته و به داخل گودال  آب لبه .  پیچید صدایش داخل گودال می 

 « .روممی  اولمن »  :ور مشعل را به داخل انداخت و گفتاَ. بود
به    بقیه   درنگبی   سپس   را دو طرف قبر گذاشت و در میان آن گم شد   شدستان

صدای چکاچک شمشیرها از میدان مبارزه به  .  بر لب قبر نشست  دگار.  داخل رفتند
  . آسمان روشن شده بودندهزاران مشعل در شهر و هزاران ستاره در  . رسید گوش می 

آن  .  را آویزان کرد و با یک پرش به داخل پرید   شپاهای  دگار  هنوز غمی بر دلش بود.
  ش ا کمک دیوار تعادل بهایش پیچید و  دردی در ساق .  نبود  عمیق کرد  که فکر می   اندازه

ی کوتاه و  درووم شد و از راه خ. مشعل هیکل سه نفر را تیره کرده بود. را حفظ کرد 
با  .  عبور کرد   کوچکی با لمس کردن خاک سرد دیوارهای اطراف، مواظب برخورد 
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 .  موانع بود

هنوز جای کلنگ روی دیوار  .  و تاریک و نمور در جلویش قرار داشت  گودال تنگ 
همه در سکوت  .  بودکرد که داخل گوری از سربازان ایستاده  باور نمی .  شدآن دیده می 

روی  پوسیده،    هایزره   با اسکلت پوسیده سربازان  .  نگریستندمی ها  به تلی از استخوان 
بودند  انداخته شده  نزدیکی آن   خود کلاه   با   یک جمجمه.  هم  بوددر  افتاده   لکه .  ها 

با ناراحتی    سرندا ها تغییر داده بود  رنگ خاک را در دور و اطراف استخوان   ی، بزرگ
   « .این طور دفن شدن خیلی بد است» گفت: 

گفت:  آگیرا و  انداخت  اطراف  و  دور  به  بگردید»   نگاهی  نیمه  بدن    برای .  دنبال 
 « . به احتمال روی دیگران است.  را آخرین نفر به داخل آوردند  او.  دلسوزی وقت نداریم 

به دست  آگیرا  آن آرام   ،مشعل  از  شدآرام  دور  را  تار .  ها  نور  جای  با سرعت  یکی 
 « .جا بایستم دهم همین من ترجیح می »  گفت: سرندا  . گرفتمی
ای در  همه هایشان همصدای گام.  ها دور زدند به سرعت به دور جنازه  آگیراور و  اَ

آورده بود انتها به گوش رسید که گفت  آگیراسرانجام صدای    . گودال به وجود  :  از 
   «. پیدایش کردم»

ها  لرزان خود را به پشت استخوان .  بود تا پایش به چیزی گیر نکند  مواظب  دگار
در کنار    ، انتهای بدنش بسته شده  ای که در مرد نیمه با همان لباس و پارچه .  رساند

هنوز    شهای چشمان دو حفره .  افتاده بود  دیگر  های بازوی قطع شده فردیاستخوان 
در کنار    دگار   . توانست چشمان خیره او را به خاطر بیاوردمی   دگار .  به جایی خیره بود

فقط  »  :نفسی عمیق کشید و گفت.  اندام او انداختکف سرد، لرزی بر  .  او نشست
   «.بینمها را می ترین مهم

   و کلمات را تکرار کرد. اسکلت گذاشت ویرا ر ش سپس دست
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 نوروم 

 

1 
   «چقدر مانده؟  نوروم»

سپس فریاد زنان    ها فرود آوردسباهای  با قدرت شلاق را بالا برد و بر کپل   نوروم
 « !حیوان بروبرو » : گفت

با افتادن  .  رفتندکشیدند و در دل سیاهی شب پیش می ها با سرعت گام می اسب
ها با صدای بلندی به گوش  ترق چرخ های جاده، صدای ترق درشکه به داخل چاله 

در زیر نور مهتاب به وضوح    و  رفتدر بین درختان پیش می   خوران   پیچ راه  .  رسید می
هنوز  .  گذشتندشبح درختان بلند و قطور با سرعت از کنارشان می .  آمدبه چشم می 

را    شبدون این که سر  نوروم.  خواستشلاق پایین نیامده بود که دوباره به هوا بر می 
   « !چیزی نمانده» : برگرداند گفت

شاخه بین  خاکستری  در  برج  بر  چونهم  هاگوتها،  قد  بودشمشیری  .  افراشته 
مشعل   کورسوی دیوار آتش  بالای  از  می   هاگوت های  ها  افسار  .  شددیده  و  شلاق 

پشت سرش    یگشت و به جاده اختیار هر لحظه برمی بی   و   دستانش را خسته کرده بود 
دوباره صدای  .  چشمانش را خشک کرده بود   ، زیدوبادی که از روبرو می .  نگریستمی
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 .  داخل درشکه به گوش رسیدرد از ممضطرب 
   «. ها تلف خواهند شداسب. ترکمی یواش »
.  برسیم ممکن است جان همگی به خطر بیفتد هاگوتاگر دیر به   ،شود پدر نمی » 

 « .باید خبرشان کنیم. ها برسندنگرون هر لحظه ممکن است 
  کشان شیهه  هااسب.  تر از دفعات قبل فرود آورد شلاق را محکم  شبرای تایید حرف

 .  بر سرعت خود افزودند  داشتمییالشان در هوا موج بر  کهدرحالی 
  سرعتشان   هااسبار را کشید تا  ساف  نوروم.  دید می را به راحتی    هاگوتدروازه جنوب  

 « !دروازه را باز کنید: » هنوز به دروازه نرسیده بودند که فریاد زد . را کم کنند 
  و   خفته بود  اشهمان آرامش همیشگی جنگل در  .  سپس نگاهی به اطراف انداخت

 .  نور ماه زره چندین نگهبان را درخشان کرده بود 
 « آیی؟که هستی و از کجا می »

جا حمله و شهر را  ها به آن نگرون .  آیممی   دراگور از شهر  »  : بلند فریاد زد  نوروم
 « .آیندمی دارند به این سمت .  کامل ویران کردند 

ناگهان  .  پیچیدمی صدای سم کوبیدن اسبان در فضا  .  سکوت برقرار شد   ایلحظه
با.  دروازه به آرامی شروع به باز شدن کرد ین  دچن .  رفت و سپس ایستاد  لا تا نیمه 

  و   را هی کرد  هااسب نوروم. خته در پشت دروازه ایستاده بودندآهای  سرباز با شمشیر 
مردی  .  از درشکه به پایین پرید  نوروم.  ند آرام به جلوی سربازان رفتند و ایستاد  هااسب
 « گویی؟چه می : »داشت به جلو آمد و گفت  شاخدو  خود کلاهکه 
   « .آیندمی جا ها دارند به این نگرون »

شهر را به آشوب    خواهی می .  احمق صدایت را پایین بیاور»  فرمانده با تشر گفت: 
   « جا حمله کردند؟به آن  هانگرون چطور . بکشی

ها  نگرون او برج نگهبانی را بدست آورده و اجازه داده  .  نفر به ما خیانت کردهیک  »
 « . وارد دره شوند

   « کنم؟ باورو را ت چرا باید حرف »

چون  »   :شت و با لکنت گفتذگ   ایلحظه.  با تعجب نتوانست چیزی بگویید  نوروم
  ها حرف اگر برسند دیگر این  .  جان هزاران نفر در معرض خطر است  و   گویممی راست  
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   «.دهیم می آن را از دست   مالان وقت مهم است که داری. خواهند داشتنارزش 
فایده  »  : را در میان دستانش گرفت و گفت  شسر.  خود درگیر بود   فرمانده انگار با 

چون هیچ پسری نداشت،  .  گذرد می مرده است خیلی    سیدارا   ر واز زمانی که باگاس.  ندارد
چیز را به باد  توی این مدت همه .  است  افتاده  هالیاقتی حکومت دست تعدادی از ب 

شاید  .  ها را بگیردنگرون کسی در این شهر نمانده است که بخواهد جلوی  .  اندداده 
  چیز هیچ درگیر هستند که    باهم  قدر  آن   هاگوتسران  .  جا باشندنفر نگهبان این   پانصد

 « .شنوند نمی را 
کرد »  : گفت  نوروم کاری  دارندآن .  باید  همراه  به  چیز  همه  این .  ها  به  جا  اگر 

 « .... برسند
آید این است  تنها کاری که از من بر می .  ست تکرار کنیینیازی ن»  فرمانده گفت: 
   « .شهر بگویم نگهبانان که به فرمانده 

2 
  ایپارچه کودک در میان  .  ب کودک انداخت ا نگاهی به صورت غرق در خو  نوروم

بود آرمیده  لبخندی    توجه بی   و   سپید  گاهی  اطراف  بر    صورت به  در  را  سپیدش 
ز  کنار گوش کودک رُ .  م شد و گونه لطیف او را بوسید خروی او    نوروم.  گرفتمی

به دل   با دیدن آن گل  بود. غم سنگینی  مرد  نشست.    منوروسیاهی گذاشته شده 
گفت:  سالمیان  داشت  بلندی  گندمی  جو  موهای  از  به »  که    سبزش   چشمان  غیر 
   «.به مادرش رفته است  چیز اوهمه 

.  بروید  مسافرخانهپدر شما به  »   آهسته گفت:   نوروم.  را تکان داد   ش کودک دستان 
 « .مانممی  اجمن همین 

 .  شد پدر پدیدار   رفته سیاه گود ناگهان ناراحتی در چشمان 
 « . ، دیگر نخوابیدی باید استراحت کنیایبرخاسته از صبح که »

به  .  د برد اهبم نخواخو  دانممی اگر بیایم  »  :را بر هم فشرد و گفت   هایشپلک   نوروم
 « .در دلم آشوب است.  آیدمی روم ببینم که چه پیش بالای دیوار می 

.  گونه کودک را لمس کرد و به طرف دروازه به راه افتاد  شبا نوک انگشت   نوروم
  نوروم   .را گرفت  شهای دل اما گوش   ؛های ناگفته پدرش را بشنودحرف   توانستمی
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پدرش گوش داد  پاهای  به دور شدن صدای  به همراه    طور  همان .  کمی  که صدا 
  گور درادرشکه سلطنتی شهر  »  از بالای دروازه گفت:  دیگری  صدای  ،گم شد  اشسایه

 «. دروازه باز کنید . شودمی نزدیک 
پس  به غیر از خودشان، کس دیگری هم زنده   ناگهان امیدی در دلش روشن شد 

با باز شدن دروازه، درشکه شش  .  شور و شوقی تمام بدنش را فرا گرفت  مانده بود. 
درشکه بدون این که بایستد به  .  با اشتیاق به آن نزدیک شد  نوروم.  اسبی وارد شد

  نوروم .  کامل پیدا بود   گاور چهره لاغر    ، باز درشکه  هایپنجره از پس  .  ادامه داد  ش راه
از دید او ک با سرعت  ناله .  رفت  ایبشکه ار کشید و به پشت  نخود را  از  صدای  ای 

  چی درشکه درون درشکه به گوش رسید. انگار فردی زخمی هم داخل درشکه بود.  
در هوا موج   اشطلایی های داشت و موه لباس سیاهی به تن   او. شلاق را فرود آورد

 .  درشکه در پیچ گم شد.  داشتندمی بر 

3 
گوشه آن را  زده بود و همانند عقابی گوشه   زل   اینقره از فراز دیوار به جنگل    نوروم

اما جاده همانند قبل آرام و ساکت در میان جنگل    ؛هر چه منتظر مانده بود.  کاوید می
 .  آن اندازه ایستاده بود که پاهایش درد گرفته بودند. خفته بود

مرده است.    تاگار و با خود فکر کرد. انگار    روی زمین نشست و به دیوار تکیه زد 
  گاور پرست افتاده بود؟ انگار به غیر از  پول   گاوردانست چرا درشکه دست آن  فقط نمی 
چی، فردی زخمی دیگری هم در درون درشکه بود. ناگهان فکری به ذهنش  و درشکه

خیانت کرده بود. در غیر این صورت چطور توانسته    تاگار کسی بود که به    گاوررسید.  
 بود نجات پیدا کند؟ 

ها  نگرون برخیزد؛ اما فکر  ناگهان خشمی شدید تا اعماق وجودش را کاوید. خواست  
ی  بالاکامل سطح  هامشعل  و نددزدر طول دیوار قدم می   هانگهبان به او اجازه نداد. 

در بین خواب و بیداری درشکه سلطنتی از جلوی دیدش  .  دیوار را روشن کرده بودند
 . را روی هم گذاشت  هایشدیگر نتوانست و پلک . گذشت

4 
را    شسرگشته و حیران اندکی دور و بر . را از خواب پراند  نوروم صدای بوق بلندی
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سربازان شتابان روی دیوار  .  چشم بر هم گذاشته بود   ایلحظه فقط  ر  اگنا.  نگریست
.  اما تمام عضلاتش خشک شده بودند  ؛ برخیزد  شخواست از جای.  رفتندمی به سویی  

مانند    ،آرام شب قبلجنگل  .  بلند شد  سختیبه  گرفت و    هاکنگره را بر لب    ش دستان
 .  رسدمی صدای فریاد از هر طرف به گوش   و  شده بود ایزده طوفان دریای 

پشت سرش،  .  خورندمی تکان    درختان تازه از خواب برخاسته در زیر نور خورشید
و    آمدند می بیرون    هایشان خانه مردم هراسان از  .  تپیدمی   ایتپنده   لبشهر همانند ق

و به   گشودند می راه   نگهبانان  ،هاکوچه  پساز . نگریستندمی سرگشته به اطراف خود 
 .  مدند آطرف دروازه می 

، هو کشان  لختنیمهمردان  .  ها برگرداندنگرون را به طرف    نورومبوق دیگری نگاه  
می دروازه  طرف  به  درختان  بین  و    هاکمان با    هاگوت  سربازان  و  مدندآاز  آماده 

در تردید برای پرتاب تیر    هایشان کمان .  نگریستندمی را    ها آن های حبس شده  نفس 
 . رفتاز روی یکی به طرف دیگری می 

ل  فی  ،هادر جلوی آن  که کنان بیرون آمدندغرش  پیکر غول  هااز میان درختان فیل 
  ، نام داشت گارگاس که  شناخت  ها  نگرون فرمانده جدید  نوروم. کردمی سرخ حرکت 

بود.    هاگوت را نابود کرده و الان هم به دنبال نابودی    دراگوراو کسی بود که شهر  
نردبان    ایعدهو    آمدندمی پیش    کنانغرش صدها جنگجوی عصبانی،    هاآن در اطراف  

 .  دویدندمی دیوار  طرف  به مهابابی  ،دست به

خود را در وسط جنگی    نورومکه به ناگاه    افتادمی حوادث آن اندازه سریع اتفاق  
کرد مشاهده  دیوار    هانردبان .  عظیم  کنار  دیگر    گرفته  آرامدر  جنگجویان  و  بودند 

ها را    نگرون و  شدند می رها  ها کمان تیرها از . انداختندمی  ها نردبان چنگ در  باقدرت 
 . نگریستمی سرگردان به میدان مبارزه  نوروم. کشیدندمی و خون  به خاک

5 
آن اندازه لق شده    هایگیره و   فلزها  و کردمی دروازه در زیر ضربات سهمگین ناله 

ین  مک  وازهسربازان هراسان در پشت در.  شدندمی ر با فوتی از هم جدا  نگابودند که ا
 .  خیره بودند  دعاکنان کرده و به دروازه 

فرو  در آرامش    چیزهمه باره  به یک .  شد  انداز طنین ناگهان صدای بوق بلندی در هوا  
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به آن سوی دیوار    زناننفس سربازان روی دیوار  .  ضربات آرام گرفته بودند  و  رفت
که هیچ جنگی    کردمی ، باور  دیدنمی را روی زمین    ها جنازه   نوروماگر  .  نگریستندمی

ار هیچ کس  گان.  بودکه همه آن را در خواب دیده    کردمی فکر    وبود  ه  اداتفاق نیفت
.  نگریستند می به دروازه    چنان  همسربازان  .  باشدکه جنگ آرام گرفته    کردنمی باور  

   « چه شده؟»  یکی از جنگجویان به خود جرات داد و با صدای بریده گفت: 
 « .کنند می  نشینیعقب دارند »:  یکی از جنگجویان روی دیوار گفت

که گرد پیری    ییکهنه جنگجو.  ند تا کسی حرف او را تایید کند همه منتظر بود
نه    ؛کنندنمی   نشینیعقب به این سادگی    هاآن »:  گفت  ،موهای او را سپید کرده بود

  بازخواهند با نقشه جدیدی    ها آن .  آمدندجا پیش  ه دادند و تا این شتحالا که این همه ک
 « .گشت

ها به همین راحتی  نگرون که    دانستمی .  فتگمی ست که او راست  اندمی   نوروم
الان چه باید کرد؟ چه کسی  »  : کهنه جنگجو را خطاب کرد  نوروم .  کشندنمی ار  نک

 «جاست؟این  مسئول

  سراکاروان جا همانند  این .  بینیخودت می توانند ما را نجات بدهند.  فقط خدایان می»
   « .بدانید که تنها هستید  ، خواهید بکنیدمی هر کار  .  رودو می   آیدمی   س هر ک.  شده است

قدرت    همه   با آن   تاجداری آن    کردنمی فکر  .  ش کمی سخت بودیهضم آن حرف برا 
افتاده   روز  این  به  غوغا  .  بود الان  درونش  در   توانستنمی   و  کردمی جنگی عظیم 

 روح بی شهر پر شور دیروز همانند جسدی  .  نگاهی انداخت  اطرافش به  .  تمرکز کند
بود گفت  ش دست  نوروم.  شده  و  کرد  دور شمشیرش محکم  به  کردن  فبا  »  :را  رار 

برای همیشه    نا یهاگوت  ،بیفتد ها  نگرون   دست  بهجا  اگر این .  شود نمی درست    چیزهیچ 
باشد    ئن مطم  ،الان اگر نتوانیم از آن چیزی که داریم مواظبت کنیم.  دن کن  رباید فرا 

 « .در آینده نخواهیم توانست آن را پس بگیریم 
  رسد می طور که به نظر  این »  را به کهنه جنگجو انداخت و گفت:  شنگاه   نوروم

را    هاآن جلوی    توانیممی به نظر شما چه باید بکنیم؟ اصلا  .  شما تجربه زیادی دارید 
 بگیریم؟« 

 .  ل جنگجویان انداختککهنه جنگجو نگاهی به 
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در جلوی    توانیممی کشته شوند، با این تعداد    هافیل اگر بتوانیم کاری کنیم که  »
 .« خیلی بیشتر از این باشند  هک کردممی من فکر  .دوام بیاوریم  هاآن 

بودند»  گفت:   نوروم بیشتر  خیلی  این  این   ؛ از  راحتی  به  که  اندازه  هم  آن  را  جا 
الان یک ششم  .  ها آمده استچه بر سر آن   دراگوردر شهر    دانمنمی اما    ؛گرفتندمی
.  باید خیلی رشادت به خرج داده باشند   تاگار جنگجویان  .  مانده استنهم باقی    هاآن 

   «چه باید بکنیم؟ هافیل خب برای کشتن 
 .  را داخل خاک فرو کرد  شت و شمشیر شسن ایبشکه کهنه جنگجو روی 

فقط به ده نفر جنگجوی واقعی نیاز  .  توجه کند  جلبتعدادمان نباید زیاد باشد که  »
باشند.  دارم آماده  دیوار  در روی  باید  افتاد  بقیه  اتفاقی  اگر  آن را  بتوانند    که  جلوی 

.  آن این است که احتمال بازگشت خیلی کم است   گویممی فقط یک چیز را . بگیرند
  با من بیاید،   خواهد حالا هر که می .  گذشته استآب از سر من  .  برای من مهم نیست

 « مشتاق کشته شدن در راه وطن. ؛من مشتاق طریق خدایان هستم و من آماده 

6 
جنگجویان هر کدام روی دو  . رفتخزید و به جلو می ها می بوته  هآرام لبآرام نوروم

به درخت دیگر    ختیاز در   شدهحساب های  پای خود خم شده بودند و با سرعت و گام 
هوای گرم در زیر  .  کردهای تازه صدای پایشان را در خود خفه می علف .  ند رفتمی

هر کدام از  .  آوردها می و عرق را به چهره آن   بود   شده زندانی برگ درختان    وشاخ  
در طرف دیگر، در بین درختان  .  کردند را بر پشت خود حمل می   کشمُ  یک جنگجویان  

کهنه جنگجو هر  .  د یرسهایشان به گوش می ها و فیل رون نگ پیچیده، صدای    همدر 
با  .  انداختنگاهی می  ش ستاد و به دور و بریاداشت، می چند قدمی که برمی  همه 

چندین بار تنه   نوروم. پیمودندراه می  ،چشمان باز و دستان آماده روی غلاف شمشیر 
 .  ها اشتباه گرفتنگرون درختان را با 

ست از  رصدا د.  هم زدربرا  محیط  نواختی  یک   ، هاوزوز پشه   شبیه ناگهان صدایی  
  ین از ب.  ه درخت تکیه زد نبه ت  و  ها ایستاد نگرون از ترس    نوروم.  آمد سمت راستش می 

ها را تکان  گ بر  یر چیزاگنا.  هی انداخت ا ها به طرف صدا نگهای بزرگ و خزه ترک
 .  کردهیچ بادی را حس نمی   نوروم پوست نمناک .  داد می
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صورتش، در    رویخطوط قرمز    با  هانگرون ، فرمانده  گارگاسناگهان چهره آشنای  
اما جنگجویان    ؛ خواست برگردد و به دیگران بگوید  نوروم .  ها پدیدار گشتبین برگ 

 .  در بین درختان گم شده بودند 
ابروان و خطوط عمیق  گره  .  نگریسترا می   اطرافشصبرانه  ها بی نگرون فرمانده  

های  خود را بیشتر در بین برگ   نوروم.  دادنهایت او می بی   تنوصورتش نشان از خش
  های دانه به کندی    هالحظه .  پهن بوته بلندی پنهان کرد که در کنارش قرار داشت

 . آمدند می که روی صورتش به پایین  گذشتمی  عرقی

  گارگاس ر  اگ نا.  گوش رسیدهای سریع فردی از طرف دیگر به  ناگهان صدای گام 
می جابجا کرد تا بتواند واضح  کبرگ جلویش را    نوروم.  هم صدای او را شنیده بود

. رفتاش بالا و پایین می شدت سینه ایستاده بود و با    گاور  ،گارگاسروبروی    .ببیند
 انگار زیاد دویده بود. 

اما    ؛را کم کند  اشخواست فاصله .  رسیدمی   نورومگاه نامفهوم به گوش    ایزمزمه
م  خ هاآن  طرف بهتا جایی که امکان داشت . متوجه خواهند شد  هاآن که  دانستمی

با شدت تکان    ش سر  گارگاس   . یز کردترا    ش های شد و گوش  با خشم    داد می را  و 
 .  با دستانش او را آرام کند کردمی سعی  گاور.  فشردمی را بر هم   هایشدندان 

   «. کرد....شما باز ....  دروازه... تا شب»

  ی هایبا حرف   نوروم.  کمی آرام شد  گارگاس چهره برافروخته    ،بعد از شنیدن حرف 
تک بر سرش فرود آمده بودند، گیج و منگ به طرف جنگجویان به راه  پکه همانند  

آن   .افتاد به  می باید  می   گاورگفت.  ها  به  دوباره  کند؛    هاگوتخواست  خیانت  هم 
   ها باز کند. خواست شب دروازه را برای آن می

7 
انست باور  وتنمی   ؛را برای خود هضم کند  پرستپول  گاورخیانت    توانستنمی   نوروم

نابودی شهرشان و  ن شهر زیبا فقط به  آ.  هزاران جان شده باشد  کند که او باعث 
.  داشتمی بر    هدف بی   را   ش سستهای  گام   . خاطر خیانت او به نابودی کشیده شده بود

ناگهان  .  کردمی م کلمه چرا را تکرار  ئزیر لب دا  و   سایه افکنده بود  دلش  برغم زیادی  
آن هم به    و   را هم بفروشد  هاگوت   خواستمی او  .  تر به سراغ او آمد شدید   ایدلهره 
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 . هانگرون 

  لازم   دیگر .  تا جایی که امکان داشت خط فرضی حرکت جنگجویان را دنبال کرد 
م در  ئدا  گاور تصویر    .هوای گرم او را کلافه کرده بود .  گرفته شود   هاآن بود که جلوی  

به شماره افتاده بود و قلبش در درون    هایشنفس   کهدرحالی .  روبرویش قرار داشت
جنگجویان کمین کرده در پشت    ، مدتی بعد.  ادامه داد  ش ، به راهتپیدمی   اشسینه

کهنه جنگجو با چهره برافروخته  .  ها رساندخود را به آن   ،با آخرین توان  .درختان را دید
 .  اما با دست کهنه جنگجو آرام گرفت ؛ خواست چیزی بگوید نوروم . به او نگریست

جنگجو   دیگر    بدون کهنه  بار  داد  هافیل کلام  نشان  خوردن  ها  آن .  را  مشغول 
بودند  های برگ روی  نگرون   . درختان  دیگر  طرف  در  فاصله  با    و   لمیده   هاعلف ها 
  ش کهنه جنگجو بدون این که نگاه.  اب کردن گوشت بودند بهم در حال ک  ایعده 
.  ، بالا برویداندافراشتهقد بر  هافیل از درختانی که بالای  »  :ها بر دارد گفت نگرون را از  

صمغ    شک سپس م.  دنها شما را نبیننگرون را نترسانید یا این که    ها آن مواظب باشید  
  فقط   کهبدانید  .  را آتش بزنید  هاآن زمان  بریزید و هم   هافیل را پاره کنید و آن را روی  

بار   بکنید  توانیدمی یک  را  کار  اشتباهتان، مطم.  این  آخرینش خواهد  یباش   ئنهر  د 
   « .بود

 .  را مورد خطاب قرار داد  نورومسپس 

کنیح» جبران  را  آن  سریع  باید  کرد،  اشتباه  کسی  اگر  باشد  خدایان    . واست 
 « همراهتان.

داد  شسر  نوروم بود .  را تکان  از جواب دادن قاصر  در دلش    و  زبانش  اضطراب 
خزیدند و همانند    هابوته مور در بین    چونهم سربازان  .  کردمی و فوران    جوشیدمی

با سرعت خود را به بالای درخت رساندند  ،ببری .  چنگ در دامان درخت راندند و 
را به اطراف چرخانده بود    رش آن اندازه س  . گذشتمی   آورعذاب   نوروم لحظات برای  

 .  که عضلات گردنش درد گرفته بودند 

چند  نوروم درخت  کلفت  شاخه  روی  که  دید  را  سربازان  از  بود   کیکی  و    زده 
علف    و  چیزی را احساس کرده بودند   ها فیل ر  ا گنا.  را درون مشک فرو برد  شخنجر

بدن    روی صمغ همانند عسل از درون مشک  .  دیگر با خیال راحت نبود  هاآن خوردن  
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 .  فیل نشست

  ش با سرعت از جای .  بیرون آورد  شناگهان صدای بلند و ممتد فردی او را از حال 
ایستاده    هاآن ها در فاصله کمی از  نگرون یکی از  .  نگریست  شبرخاست و به دور و بر

 « !آتش بزنید»  : و فریاد زد برخاستکهنه جنگجو با سرعت . زدمی بود و فریاد 
ها در  نگرون .  روانه شد  هافیل را بیرون آورد و به میان    شکهنه جنگجو شمشیر 

، باور  دیدندمیرا که   چه  آنانگار  .  نگریستندمی را    هاآن طرف دیگر با چشمان خیره  
تا    طولکمی  .  کردندنمی  از  نگرون کشید  آمدند   سردرگمیها  و    .بیرون  سراسیمه 
در  .  آورند می   هجوم   هافیل   طرف بهو    داشتند میرا بر   هایشان نیزه و    هادشنه   کشاننعره

وار در  ، دیوانه هاضجهو    هانعره و صدای    گرفتندمی به آسمان اوج    هاشعله طرف دیگر  
درختان   طرف  به  مهابابی و    دویدندمی هراسان به هر طرف    هافیل .  پیچیدمی جنگل  
له.  بردندمی   هجوم  و  درختان  شکستن  گوش    ها بوته شدن    صدای  به  سو  هر  از 

 .  رسید می
در بدن    اینیزه .  را صدا کرد و سراسیمه فیل سرخ را نشان داد  نورومجنگجو    کهنه

رفته و جسد   بودنک  جانشبی جنگجو فرو  افتاده  در کنارش  .  ار فیل  مشعل سوزان 
ها، مسئول  نگرون یکی از    ؛ اما توانسته بود صمغ را روی فیل سرخ بریزد. سوختمی

  ترس   ام دهد، کشته بود. که بتواند کار خود را انجآتش زدن فیل سرخ را قبل از این
توانست اگر می .  مشعل به راه افتاد  طرف  بهبلند کرد و با سرعت    شرا از جای  نوروم

هنوز به وسط راه نرسیده  مشعل را بردار، امکان آتش زدن فیل سرخ وجود داشت.  
را روی    ش ناخواسته پای  نوروم.  او یورش برد  طرف   به   کشان نعرهبود که فیل سرخ  

 .  یش روی خاک در جهت مخالف به راه افتادا زمین گذاشت و بعد از کشیده شدن پ

که زمین زیر پایش را به    رسیدمی به گوش    نزدیکشهای سنگین از  صدای گام  
ها دو طرف او را  نگرون اما    ؛ را عوض کند  مسیرشخواست    نوروم.  لرزه انداخته بود 

افزود و به طرف دروازه    شبه ناچار بر سرعت   ومنور.  مور و ملخ پر کرده بودند  چون هم
  نوروم .  شدمی ه  تاز حجم درختان کاس  داشتمی با هر گام بلندی که بر  .  به راه افتاد 

، به او  کردمی از آن چه که فکر    پیکر غول فیل  .  نگریست  ش به پشت   ایلحظهبرای  
 .  تر بود نزدیک 
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  های شاخه مانند    های درگیری صبحجنازه.  ناگهان وارد فضایی باز جلوی دروازه شد
از کنارش عبور    سفیرکشانها  نگرون   هاینیزه یکی از  . هم افتاده بودند  رویخشک  

که امکان رسیدنش    دانستمی .  نگاهی به دروازه انداخت.  کرد و در دل زمین نشست
صدای قلبش  .  شدنی سریع برداشت  با خمرا    در خاک  اینیزه .  به دروازه وجود ندارد 

در  ه بلعیدن  .  کوبیدمی  اشسینه مانند طبل  برای  بود  هوادهانش  شده  باز  .  بیشتر 
را اهرم   پایشدرنگ،    ایلحظه بدون .  زد می آزاد در هوا بال    ایپرنده فکرش همانند  

 اش فاصله زمانی که  .  تاختمی با سرعت    چنان  همسرخ    فیل.  بدنش کرد و چرخید 
 .  گرفت  او طرف به را در دل خاک فرو کرد و سر نیزه را  انتهای نیزه  کم شد،

صدای  .  را کنار کشید  خود  زمانی که فیل چند قدم بیشتر تا او نداشت، با سرعت
 . فضا را درنوردید خراشگوش  اینعره

8 
.  گرفتند می در جلویش رنگ    کمکم اجسام تیره و محو  .  را گشود  ش چشمان  نوروم

 .  پاشیدمی را بر اطراف  ش غرب، رنگ سرخ هایکوه خورشید غروب در بالای 
و    ه وارد شد  فیل  از زیر گلوی   اینیزه.  روبرویش قرار داشت  سرخ  هیبت عظیم فیل 

رسیده    نوروم  تا نزدیکی سر  رنگش سرخ بلند و    جعا.  از پس گردنش بیرون زده بود 
بدنش احساس    برداری فرمان اما هیچ اثری از    ؛ را تکان دهد  ش خواست بدن  نوروم .  بود

نداشتند ا گنا  و  کردنمی  وجود  پاهایش  کرد .  ر  سعی  بار  .  ماند  نتیجهبی اما    ؛چندین 
کردترا    شهای گوش  بود.  یز  بالای سرش  در  باد صدای  .  انگار کسی  ناله  کنار  در 
 . رسیدمی به گوش  هاعلف  خشخش 

پیر شده    بارهیک انگار به  .  دیدش را پر کرد   بعد صورت غمگین پدر جلوی   ایلحظه
  ی با صدای   نوروم.  نگریستمی به او    انگیزحزنبا نگاه  .  و چشمانش در گود رفته بود 

 « ها آمده؟نگرون چه شده؟ چه بر سر  »  گفت:   خواستمی   براز گلویش    سختی  بهکه  

.  شکست خوردند »  را به سختی فرو داد و با صدایی لرزان گفت:  شپدر آب دهان
  ست در آخرین لحظات رد . جا آمدبه این  نشبا لشکریا یوکشهر از  کاندور  کوردوس 

 « .جاستر این والان او باگاس. ها را کشتهمه آن وحشی 
پدر چه بر سر من آمده است؟ هر  » :  گفت  نوروم.  صدای پدر در گلویش خفه شد
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   «.توانم برخیزمکنم نمی چه سعی می 

»خدایان کمک    :را از او بگیرد گفت  شکرد چشمان مرطوبسعی می   کهدرحالی پدر  
   « ....تو افتاده  فیل روی کنند. 

صدای گریه پدر قلب او    . هقی به آرامی گریستپدر نتوانست دوام بیاورد و با هق
لرزاند لبانش را خیس کرد و گفتبا زبان خ.  را    ؟کنیگریه می پدر برای چه  »:  ود 

 خواست خدایان است.« 

 .  ادامه داد  اشپدر بدون جواب به گریه 
 راه خدایان بود.«  .انتظار داشتی؟ خودمان انتخاب کردیم  از مناز این کار  تربیش»

 . باز شد  تیلبان پدر به سخ
 « .نه برای تو ؛شدطور می نباید این »
  بین .  خودم انتخاب کردم.  من از این شکایت ندارم.  چیزیست که پیش آمدهاین  »

نفر بعد از من    هزاران نفر قبل از من و    هزاران .  هزاران جان، یک جان اهمیت ندارد 
 « . هم این کار را خواهند کرد

  : هایش پاک کرد گفتها را از روی گونه ، اشک ش با دستان لرزان  کهدرحالی پدر  
 « ...ن مانده؟ آن از زندگی و شهرمان و الان همما برایچه چیز خوبی »

اما تنها دلیل تلاش کردنمان،    ؛مردیمجا همراه دیگران می پدر جان ما هم باید آن »
الان    . های من آن کودک استهمه آرزو .  ساختن زندگی او بود و    ن زنده نگه داشت

   ام.«هم به آرزویم رسیده

رج شد و گردن  امایعی گرم از دهانش خ.  صحبت او را قطع کرد  ایسرفه ناگهان  
    . او را پیمود

 « ... پدر جان »
 .  بیرون ریخت ش چندین بار سرفه کرد و خون را از دهان نوروم

 ...«این بلا را بر سر ما آورد که خائنی» : پدر با خشمی شدید گفت
   « .فکرت فقط برای آرامش او باشدپدر » : با لحن ضعیفی گفت نوروم

  ی چشمان غمگین جای خود را به چشمان راسخ.  چشمان پدر خشکیده بوداشک بر  
روی    شدهخشک های  اشکرد  .  ، سرد و تیز بوددرخشیدمی برقی که در آن  .  داده بود 
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 .  کرده بود روحبی گونه، صورت او را 
 « .احساس کنم مپدر بگذار تابش پرتوهای گرم خورشید را بر پوست»

  کورسوی .  گرفت ش ید و دست او را در دستانزخ  او   کنار   بهپدر بدون هیچ کلامی  
را در    چیزهیچ   نوروم.  شدندمی   هآسمان دید  ومیشگرگزن در پهنه  ستارگان چشمک 

تا باد    داد می فقط اجازه  .  نه خوشحالی و غم، نه درد و کینه.  کردنمی خود احساس  
 .  پوستش را نوازش کند 

.  و مادرش باشد  کاری کن که همیشه به یاد پدر  .پدر جان، خوب از او مراقبت کن»
فکر انتقام را در ذهن او   وقتهیچ .  را داد شبگو پدرش برای نجات او و دیگران جان 

   « .خوبی را به او یاد بده. نیاور
و چیزی را به طرف صورت او آورد. آن یک رز سیاه بود.    پدر دست او را فشرد 

به سختی دستش را بلند کرد و آن را گرفت و بویید. خیلی زیبا بود. سرش را    نوروم
   به طرف پدر بازگرداند و لبخندی زد.

9 
بود ا گنا.  را گشود  ش چشمان  نوروم رفته  به خواب  به    چنان   هم پدر  .  ر  او  در کنار 
.  اما خون در دهانش اجازه به او نداد   ؛خواست چیزی بگوید  نوروم  .زده بود  زلآسمان  

  »   گفت:  بریدهبریده و  اش گذاشت  رز سیاه را روی سینه   ، را بیرون داد  ها آن با تلاش 
 « . خدایان کمکش باشند. شاید رستگاری در مرگ باشد 
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 دگار

 

1 
تاریکی  .  را سترد  اش، عرق گستره پیشانی شبا آستین  و    نفس عمیقی کشید   دگار

را    آگیرا صورت    هنور مشعل نیم.  کردمی گودال حس زندانی بودن را برای او تداعی  
صدای  .  جا کردهپنجه در خاک سرد فرو برد و کمی خود را جاب  دگار.  روشن کرده بود

 .  خود بیرون آورد  حالهمه را از  ور اَخشن 

اون    گاور.  ها بودنگرون در دستان    هاگوترا نگرفته بود، الان    هافیل اگر جلوی  »
   « .کسی بود که به شهرش خیانت کرده

.  کردمی گوش زد    ها آن انعکاس صدایش در داخل گودال واقعیت را چندین بار برای  

   «.iبسته شد هاآدم ری از یاافسار پول و قدرت به دور گردن بس» : گفت  دگار

شش    دراگور »البته به یاد داشته باشید که از شهر    برخاست و گفت:  ایش از ج  آگیرا 
مانده  آن کودک، پدر  نفر زنده  ، مرد زخمی درون درشکه و  گاور ،  نوروم،  نوروماند. 

کرد. هویت دو نفر هنوز مشخص نیست و الان هم  مردی که درشکه را هدایت می 
آیا  نمی  درشکهدانیم که  آن  نه؟  یا  را  زنده هستند  درشکه  درون  زخمی  مرد  و  چی 
 گویم.«  می
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از این باید ترسید که  .  باید از آینده ترسید.  گذشته است ،گذشتهسپس ادامه داد: »
به    محفلیکاری که  .  باشد  بیست سال قبلش  به دنبال کامل کردن هدف ناتمام  گاور

دست  زیر  به  را  سال  هزاران  است  شقدمت  ثروت   و  آورده  و مندالان    ترین 
 خواهد جبران گذشته را بکند.« می  د کهباشمی هم  خاک آدم این   مندترینقدرت 
 « ؟بکشدرا  تاریس ر وباگاس خواهد می بگویی که  خواهی می » : گفت  دگار

سعی    سرندا .  انداخت  سرندا نگاهی به چهره    دگار .  را بالا انداخت  ش هایشانه   آگیرا 
   « چه شده است؟ سرندا »  گفت: دگار .  را از نور فاصله دهد ش که صورت کرد می

خیلی دلم  : »گفت  بریده بریده کشید و    ش را روی صورت  ش با سرعت دستان  سرندا
   « .مردمی نباید . ش سوختیبرا

مهم این است    ؛دیگر مهم نیستالان  »:  و گفت  به طرف خروجی به راه افتاد  آگیرا 
ز  . در ضمن، انگار این رُافتاده استنفر دیگر    و آن دو  که چه بر سر آن مرد و کودک

   یان رسوخ کرده است.«هاگوت سیاه خیلی در فرهنگ  
بینیم. از نقاشی  »آره. همه جا آن را می  : برخاست و گفت  ش با سختی از جای   دگار 

خیلی گرسنه  .  دیمرگربهتر است به خانه ب  آن روی غار اولین باگاسور تا همین الان.
   «.استراحت کنم خواهممی هستم و 

به اسکلت نیمه نگریست    ایلحظه .  را روی هم گذاشت  نوروم  رهاشده دستان    سرندا
های زیادی به آن فکر  که شب  دانممی   از الان به بعد»  برخاست و گفت:  ش و از جای

 « . خواهم کرد
 .  نفس عمیقی کشید و به راه افتاد 

2 
  بین د سرد از  ا ب.  از بالای تپه او را از خواب بیدار کرد  آکر های  بلند گرگ   های زوزه
  نوازش های سرخ اجاق صورت او را  هرم زغال   و  وزیدمی به داخل    رحمانهبی پنجره  

  ب ا تروی صندلی با ک  آگیرااش بالا کشید.  پشمی را تا زیر چانهپتوی    دگار .  کردمی
را ندیده بود و جای خوابش    اَوِرآن شب  .  ب فرو رفته بودابازی روی پاهایش به خو

در زیر درخت خالی بود. دلش هوای خاطرات دختر را کرده بود. دستی را به کیف  
نش استخوان آشنا را لمس  کرد. انگشتاوقت آن را باز نمی  چرم دور کمرش برد. هیچ 
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کرد و آن را بیرون کشید. نیاز داشت که باز او را ببیند. استخوان را در میان دستش  
 فشرد و چشمانش را بست. درون خاطره فرو رفت. 

چندین بار از    وچشمانش را باز کرد. شب قبل را کامل درون رویا به سر برده  »
رسید.  و هر بار دست نیافتنی به نظر میخواب پریده و هر دفعه خواب آن دختر را دیده  

کرد. قبل از آن باید به مرغدانی  های طلوع خورشید بود و باید صبحانه درست میدمدم
 آورد. ها را بیرون میرفت وتخم مرغمی
به راحتی    و  اش را بر تن کرد. آتش اجاق زغال شده بودبرخاست و لباس پشمی 
های کنار اجاق، دو تا برداشت و درون اجاق انداخت.  شد آن را روشن کرد. از چوب می

گاهی را به  سبد حصیری را از کنار  درب برداشت، درب را باز کرد و هوای سرد صبح 
هایش فرستاد. خورشید از لبه کوه بیرون زده بود. لباسش را جمع کرد و به  درون ریه

کرد که او را درون    اختیار نگاهش به سمت اتاق دختر چرخید. سعی بیرون شتافت. بی
 دانی رفت. آن اتاق تجسم کند. لابد خوابیده بود. برگشت و به طرف مرغ 

پرواز می  آن دختر  دائم دور  نمی ذهنش  را  اسمش  خیلی دوست    و  دانستکرد. 
چوبی را پر از گندم کرد، سنگ کنار درب را برداشت و کلون  داشت آن را بداند. کاسه
را دیگر حفظ    مرغو به درون شتافت. جاهای هر تخم  باز کردچوبی درب مرغدانی را  

جمع کرد. کاسه گندم را    تا داشت. مثل هر روز سی  ها را بر کرد و آنبود. دست دراز  
ها را هم  اش رشد کرده بودند. باید آنهای تازهدر جایش ریخت و بیرون رفت. سبزی

رسید. دختر بود. صورت  ی به گوشش  داد. ناگهان صدای باز شدن درچید و آب میمی
درخشید. دختر نگاهش را به سمت او چرخاند. انگار انتظار  سپیدش در زیر نور می

خلاف میلش نگاهش را از دختر گرفت و گفت: »چند لحظه دیگر    دیدنش را نداشت. 
 کنم.« صبحانه را درست می
 خواهم هوایی تازه کنم.« »عجله ندارم. می

های ریخته  هایی که جلوی کرت سبزی. خاکمرغ را روی زمین گذاشتسبد تخم
 را خیساند و وارد شد.    کنان خاکاشت تا آب وارد کرت شود. آب تقلابود را برد

 کنی؟ خانه خوبی داری.« »تنها زندگی می
 کنم، دنیا کاری کرده است که تنها زندگی کنم.« »تنها زندگی نمی
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انتهای کرت هم برسد. سعی   به  تا  باز کرد  را  آب  به دختر  راه  زیر چشمی  کرد 
نگاهی بیاندازد. دختر چشمان را به جای دوری دوخته و در دریایی افکار عرق شده  

نمی از صورتش  در دستانش  بود.  را محکم  اما خنجرش  را خواند،  احساساتش  شد 
 فشرد.  می

 کند. بیش از اندازه پر شده.« »آب الان کرت را خراب می
از دختر گرفت و به   اندنگاهش را  انگار دختر متوجه شده بود که او  اکرت  خت. 

. سریع راه آب را بست. دختر برگشت و به طرف اتاق راه افتاد.  رد کنگاهش می  شتدا
ها روی خوب را  شد گفت: » زندگی دو رو است. خیلی وقتطور که دور میهمان 

 دهد، اما روی اصلی آن بد است. فریبکاری ذات او است.« نشان می
 ی. از که و از چه؟« دکه زخم خور  »معلوم است 

 »در این دنیا مگر زخم نخورده هم داریم؟« 
چرخاند. از گوشه چشم  دختر روی بشکه چوبی نشست و خنجر را در دستش می

نگاهی به او انداخت و نگاهش را از دختر ندزدید. این بار کامل نگاه کرد. در نگاهش  
بود و هیچ هوا و هوسی   آن دختر علاقه  به  کرد. فقط دوست  را حس نمینسبت 

 داشت که با او و او مال خودش باشد. 
 »اسمت چیست؟« 

خواهی برای چه؟ رهگذر هستم. میایم و  دختر لبخندی زد و گفت: »اسمم را می
 کنی، چه برسد که اسمم یادم بماند.« روم. چند روز دیگر فراموش میمی

 »خیلی زیبایی!« 
آن کلمات به راحتی روی زبانش جاری شد. دختر بار دیگر خنجر را چرخاند و گفت:  

 »زیبایی خطرناک است. هر گلی خار دارد.«     
سبد تخم مرغ را برداشت و گفت: »تا به امروز کسی را به زیبایی تو ندیدم. هیچ  

ل  دار گلی هم دوست ندارد که گل کثیف و پژمرده شود. برای داشتنش، تحمدوست
کنم.  کند. الان صبحانه درست میدرد را به لذت تبدیل می  ،خارها را دارد و داشتنش

 خواهی؟« ه بروم، دنبال چه باید بگردم؟ چه خبری میراستی دیشب گفتی که باید به دِ
 »خبر درمورد کسی که به دنبال من باشد.« 
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 روم.« »باشد بعد از صبحانه می
 کشتم و نه دزدی کردم. گفتم که بدانی.« »من کار اشتباهی نکردم. نه کسی را 

ها به دنبالت باشند. شاید خارهایت به کسی صدمه زده، کسی را رنجاندی  »باید خیلی
 و دلی را شکستی که به دنبالت است.«

 ها را بدهم. چیزی هم که شکسته است من هستم.« »قرار نیست من جواب دل
-ان بود. باید صبحانه درست میهایش را گزید. انگار از صحبت خود پشیمدختر لب

کرد. به طرف خانه به راه افتاد. نزدیک درب صدای دلپذیر دختر را شنید که گفت:  
 . اسمم راهو است« راهو»

 »مثل خودت زیباست. راهو.« 
کرد دیگر  چند بار زیر لب آن را تکرار کرد تا نوای همیشگی قلبش شود. فکر نمی

 زد.  طور دیگری می بتواند همان آدم قبل شود. الان قلبش
 است.« داهر. اسم من هم داهر»

 ت. درخشید. داهر به داخل شتافراهو لبخندی زد. چشمانش می 
کلمه راهو را چند بار تکرار کرد. خیلی زیبا بود. اسمی به این زیبایی نشنیده    دگار   

دشوار بود. دوست نداشت    دگاربود. راهو. آن دختر اسمش راهو بود. تلفظ نامش برای  
داهر، بهترین شانس در    دگارکه اسم به ان زیبایی را به راحتی به زبان بیاورد. از نظر  

داهر حتی برای مدتی کوتاه هم اگر بود، مدتی را با راهو گذرانده  اش را داشت.  زندگی
اینجوشید. نمی بود. نشاطی در بدنش می خاک است.    دانست که راهو در کجای 

     دانست اسم او و همان چند خاطره از راهو بود. تنهای چیزی که می 
افتا  طرف  بهه  دهای آرام و شمربا گام   برخاست و  دگار   های دانه .  دپنجره به راه 

های حجیم،  ابر .  آمدندمی و فرود    رقصیدند می   آرامآرامسپید برف، در بستر سیاه شب،  
.  تیره یکی شده بودند   افقبا    دیگر  همدر پشت    گلولهگلوله رنگ،  سیاه   هایتوده   مانند
پنجره  .  در میان خود گرفته بود را    دیگر یکخفته در کنار    هایخانه   ، سپید و نرم  برفی

ارواح سرگردان نشان    ها خانهدر پوشش برف،    هادر و   با  .  داد می را همانند صورت 
جای این  در ک.  فشرد  هایش پنجه را در میان    دگاردیدن برف، شوقی فراوان وجود  

آن را فقط برای خود    دگار گشت؟ این تنها چیزی بود که  می   دنیا باید به دنبال راهو 
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 دانست که این اتفاق در چه زمانی افتاده بود؟ نمی خواست، اما کجا؟ حتی می
  د خوربر  صورتش  به پنجره را از هم گشود و اجازه داد سرمای برف   هایلنگه  دگار

. از درون گرم بود و  را نارنجی کرده بود  ها برف ، رنگ  هاخانهنور مشعل جلو  .  کند
به    دگارناگهان نگاه  .  را پوشانده بود  روها پیاده برف خیابان و    کرد. سرما اذیتش نمی

.  را تشخیص دهد   سرنداتوانست    راحتی   به  و   افتاد   روبرویشخانه    بامپشت فردی در  
چشمان و دستانش  .  گرفتمی برف را با سرعت    هایدانه بود و    نشسته  بامبر لب    سرندا

خود غرق  از دنیای اطراف، در دنیای    خبربی .  گشتمی برف    های دانهبا شوق به دنبال  
 .  شده بود
را بر لب پنجره گذاشت و با یک فشار خود را روی کنده جلو    شبدون فکر پای   دگار

های روی آن، به کف  برف . خود را به لبه کنده رساند خزان خزان سپس  پنجره رساند 
  ها برف .  شدندمی و آب    کشیدندمی دستش چسبیده و گرما را با ولع به درون خود  

باز کرد   هاآن را برای شکار  ش دهان   دگار . آمدند می فرود  اششانهروی سر و  آرام آرام
 .  دادمی را به اطراف تکان  شو به دنبال یکی از هزاران دانه سر

برای او دست    سرندادر طرف دیگر،  .  د بیرون آورد او را از حال خو   سرنداصدای  
را در زیر کنده قفل کرد و جفت دستش را در هوا تکان    شپاهای   دگار .  داد می تکان  

 « .دباربرف می » :برف را شکار کرد و داد زد  های دانهیکی از   سرندا . داد

 « ...شودنمی بهتر از این »  .سپس چند دانه برف دیگر را گرفت و ادامه داد 

را نیمه تمام گذاشت و    شحرف.  را جلب کرد   سرنداناگهان دانه درشت برف نظر  
را حفظ کند و با جیغ کوتاهی   ش آن اندازه که نتوانست تعادل.  برای شکار آن خم شد 

را به    شبا پشت روی لبه سایبان پنجره افتاد و با غلتی سقوط .  به پایین سقوط کرد
 .  پایان ادامه داد

  ش دستان  دگار .  اما ارتفاع زیاد او را منصرف کرد  ؛ خواست با سرعت پایین بیایید  دگار 
را    انش را دید که یکی از دست  سرندا ناگهان  .  دست چنگ زد   ای را در هوا به دنبال ج

خواست داد بزند که    دگار .  بود گذاشت    کمرش روی باسن خود و دیگری را بر روی  
تنها زن گروه به همراه مردی به  .  دزدان دریای افتاد   جاشواندو نفر از    نگاهش به

.  داشت  ش روی چشم راستی  بندچشم مرد همان بود که    . زندقدم می   سرنداطرف  
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  سرندا زن نزدیک    . ها را دیدآن ش،  هایاز روی لباس   هابرف   تکاندن  در حال   سرندا
ها خیره شده و به  بند در سکوت به آن مرد با چشم   هایی به او گفت.ایستاد و چیز 

عنوان    بهرا    ش ها انداخت و سرنگاهی به آن   سرندادر آخر  .  دادهایشان گوش می حرف 
 .  تکان دادقبول کردن 

انتهای    ر دو را دید که د  و آن   سرنداتا خواست خود را به درون اتاق برساند،    دگار 
به    دگار نگاه    . دادرا از پشت تکان می   ش دستان  سرندا.  راه در حال دور شدن هستند

را   سرندا با انگشتش  دگارخوابید، ایستاده بود.  افتاد. او کنار درختی که زیر آن می اَوِر
تا جایی که امکان داشت با سرعت به داخل    دگار  نشان داد که در حال دور شدن بود.

 .  اتاق برگشت 

3 
  راهی کوره در    سرندابه دنبال رد    دگار.  لخت درختان را خم کرده بود   هایشاخه برف  

م به دو  ئانداخته بود، دا  ش ور به دوراَست خرسی که  وپ .  داشتمی با سرعت قدم بر  
ی  جای رد پا.  رفتمی آماده پیش    یکمان   با   هم در کنار او   آگیرا .  د رخوطرف تکان می 

.  کردمی ادامه پیدا    کم ارتفاع   ایتپه خورده و به بالای    پیچمار،  مانند    دزدان دریایی
 .  برفی خود را در هم جمع کرده بودند  های کوتوله همانند   هابوته

همراه خود    ریت، فراموش کرده بود که لباس گرمهبیرون آمد  دگاربا سرعتی که  
انش فرو  را در گریب  ش سر  دگار .  آزردمی و او را    گشتمی ش  ینسرما از پوست.  بردارد 

 .  ه بودگرفتش  را در جلوی نفس گرم   شبرده و یکی از دستان

خود را به پشت درختی    آرام آرامو دستش را بالا برد و  ش را خم کرد  ور قامتاَناگهان  
درختان  .  رساند بود  ایخرابه در پشت  نشسته  در دل شب  تنها  های  سنگ .  سنگی 

تا جلوی اتاقی ادامه    پاها رد  .  بودند  رها شدهشکسته در اطراف خرابه به حال خود  
روی زمین    را شش نفر    دارکش   هایسایه آتش  .  سوختمی در آن    یداشت که آتش 

   « .زود باشید»  گفت:  دگار.  انداخته بود 
 .  را به معنای آرام بودن تکان داد شور دست اَ

   «.مویاول باید از موقعیت مطمئن ش »
.  م کرد خای را  ور شاخهاَ.  ها دمیدرا به هم مالید و در میان آن   ش دوباره دستان  دگار
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نشستذره  زمین  روی  کوچک  ستاره  هزاران  مانند  برف  قدمی  .  ند های  چند  هنوز 
ی این  کسر  ا گ: »انور گفت اَ.  شد   اندازطنین برنداشته بودند که صدای جغدی در فضا  

   « .جا هستیمکه ما این  دانندمی ها آن   .دهد می اطراف نگهبانی 
   .«شاید صدای جغد معمولی باشد» گفت:   دگار
شد  آگیرا  هیچ  »  : متذکر  الان  که  کردی  زندگی    هاگوت در    ایپرنده فراموش 

   .«کندنمی 

رنگ سیاه  دریایی   اشباح  در    یکییکی   دزدان  و  آمدند  بیرون  خرابه   ایگوشه از 
برخاست و چنگ در شاخه درختی انداخت و با یک فشار آن    شور از جایاَ.  ایستادند 

 .  را از بن شکست
   «.ایمنیامده ما برای جنگ »

بعد مرد قد کوتاه و    ایلحظه .  صدای کلفت مردی از درون اتاق به گوش رسید 
صدای مرد  .  سرخ را تشخیص دهد   توانست هیبت ریش   دگار .  بیرون آمد  ایچهارشانه 

 .  دوباره در فضا پیچید
   « .حرف بزنیم  خواهیممی ما فقط    و  م در کنار اجاق استلدوست شما صحیح و سا»

بی با آهنگی متفاوت  را  به  .  کردمی ن  امرد بعضی کلمات  برای مدتی در سکوت 
   «. خواهیممی را  سرندا و نداریم ما با شما حرفی » گفت:  دگار . خیره شدند دیگریک

 »او آزاد است که بیاید. تصمیم با خود او است؛ اما به اختیار خود آمده.« 
در چه  »  :فریاد زد   دگار سرش را تکان داد.    آگیرا انداخت و    آگیرانگاهی به    دگار

   ؟« حرف بزنید خواهیدمی  مورد 

   « .به داخل بیایید.  نیستجا مناسب  این »  :مرد نگاهی به بارش برف انداخت و گفت
ها کاری با ما نخواهند داشت.  »آن   گفت:   آگیرا.  منتظر نماند و به داخل بازگشت 
 « .بهتر است راه بیفتیمهای ما هستند. مطمئن باشید که به دنبال دانسته

  های جاشوان قیافه  کمکم .  بود  ها آن هم قدم    ها برف  ن شد  له تا جلوی در، صدای  
اسب سیاه دیده   سافرخانههمان کسانی بودند که در م  هاآن .  گرفتند می رنگ به خود 

و مرد چاق و طاس با دو مردی را دید    بندچشم زن و مرد با    هاآن درمیان    دگار.  بودند
  ش را در میان دستانشکسته شده  شاخه    چنان   هم ور  اَ   . بودند  دیگر یککه بسیار شبیه  
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 بنددار گفت: »آن چوب را بینداز.«  مرد چشمبا نزدیک شدن، . فشردمی
 زیر لب غرید و گفت: »کسی نیستی که بخواهی به من بگویی چه کنم.«  اَوِر

دانست که در  بنددار کمی خود را عقب کشید و ساکت ماند. انگار می  چشممرد  
اَور شانسی نخواهد داشت. صدای ریش  نی  مقابل  ست،  سرخ به گوش رسید: »نیاز 

 وارد شوید.« 
.  ها را نگریستندها گشودند و در سکوت وارد شدن آن راه را برای آن   ی دزدان دریای 
اتاق،  کرد.  بنددار را نگاه می   با نگاه خشمگینش آن مرد چشم  اَوِر با وارد شدن به 

 .  ها به راه افتادبود به طرف آن  ایستاده که در طرف دیگر  سرندا
ا  ریش  آفتاب  .  را در پشت قفل کرده بود  شستاده و دستان یسرخ در پشت آتش 

ریش و موهای سرخش کل  .  نده و چشمانش در گود فرو رفته بود اپوستش را سوز
 .  شده بود  یخف لبانش در زیر سبیل بزرگ م و صورتش را فرا گرفته بودند 

   « ما کاری با شما نداریم.»

 .  کندداد که او دارد صحبت می هایش نشان می فقط تکان سبیل 
با  » به ما  .  او اطلاعاتی به ما داد  و   صحبت کردم  تراشکوف سنگ قبل از شما 

   «. برویم شاگردش گفت که اگر اتفاقی براش افتاد به سراغ 

 کنیم؟ شما کی هستید.«ما با چه افرادی صحبت می »: گفت آگیرا 
 . زد موج می تردید در صورتش با سرخ در هم گره خورد. عصبانیت  چهره ریش 

 هستیم.«   یوک»ما جاشوانی از شهر 
 تواند به شما بکند؟ به دنبال چه هستید؟« چه کمکی می  سرندا»خب، 

 انداخت. انگار فکرش درگیر بود.  آگیراسرخ با جدیت نگاهی به   ریش 
پرسی. کاری به آن نداشته باش. فقط قول یک چیز به ما  های زیادی می »سوال 

 خواهیم.«   داده شده است و آن را می 

توجه به  بی   آگیرا اَور کمی تکان خورد. با حرکت او جاشوان نیز کمی عقب رفتند.  
 خواهید، تا بتوانیم آن را به شما بدیم.« ها گفت: »ما باید بدانیم که شما چه می آن 

 دانم که دست شماست.« تراش قول یک نقشه را به ما داده. می »کوف سنگ 
 »چه دلیل دارد که بخواهیم آن نقشه ارزشمند را به شما بدهیم؟«
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اختیار  بی   دگارجا را گرم کند و  سکوتی بر اتاق سیطره انداخت. آتش نتوانسته بود آن
کردند.  گاهشان رد و بدل می های تند و خشن خود را با نلرزید. افراد آن اتاق حرف می

آن را فرو داد. اجازه داد    اَوِرسرخ خواست چیزی بگوید؛ اما با نگاه کردن به    ریش 
 های زیادی برای به دست آوردنش وجود دارد.«  مدتی بگذرد و سپس گفت: »راه 

نگریستند. انگار  سرخ می   ها به ریش اختیار نگاهش به جاشوان افتاد. آن بی   دگار
 منتظر دستور بودند. 
 ها، معامله است.«»یکی از آن راه

 »با چه؟« 
 چقدر که باشد.«  خریم. هر »آن را می 

ها وجود ندارد که بتواند ارزش این را  نیشخندی زد و گفت: »چیزی در خاک  آگیرا 
 داشته باشد.« 

 ادامه داد.  آگیراسرخ درخشید.  برقی در چشمان ریش 
 ز دروغ است، پس امکان معامله وجود ندارد.« »زمانی که از همان اول همه چی 

 سرخ زیر لب گفت: »چه چیز دروغ است؟« ریش 
 نیستید.«  یوک »شما جاشو شهر 

بود.    اَوِر ها کاری نکنند، فقط  شد آن دانست که تنها چیزی که باعث می می   دگار
 کردند. دیگر رد و بدل می های تند و تیزی بین یک هجاشوان نگا
 »چطور؟« 
تری که به دست داری و آن پارچه مشکی روی سرت مشخص است که  »از انگش

اندازد. به نظر شما  ها مرا به یاد دزدان دریایی می نیستید. آن   یوکشما جاشو شهر  
 کنم؟«اشتباه می 

 دید.  ها می نهایت خشم را در چهره یکایک آن  دگار
 سرخ گفت: »هنوز معامله برجاست.«   ریش 
دانم ثروت گرگ دریا قابل شمردن نیست؛ حتی  طور که من می گفت: »آن   آگیرا 

افسانه گرگ دریا همانند اسمش  دانست که چقدر سکه طلا دارد. البته  خودش هم نمی 
  زو پِرونا معلومی از منطقه  ا ندر زمان    گرگ دریا یادم آمد.    نها چی بود؟ آ   .افسانه است
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به تمام  . شروع کرد ی کوچکهامله به کشتی حبرخاست و با  )به معنی هزار جزیره( 
  ایافسانهاو با کشتی  .  را به غارت برد   هاآن های  حمله کرد و تمام گنجینه  ها خاک
بدون هیچ    دفعه  یکاما    ؛کردمی حمله    هاآن باد به    و  قمانند بر  شبح سپید،  خود

   «. هیچ کس هم از او خبری ندارد. نشانه و خبری ناپدید شد
 هایش را بالا انداخت و ادامه داد: »مثل همیشه تکراری.« شانه  آگیرا 

وجود    گرگ دریا  کند کهبت می امن چیزی دارم که ث»  : گفت  قاطعانه  سرخ  ش ری
توانستیم چیزی    ،خود  هایداشته بر طبق    و  ما سالیان دراز به دنبال آن گشتیم.  دارد 

 « .کندمی پیدا کنیم که وجود او را اثبات 
 بنددار به بیرون شتافتند.   سرخ سرش را تکان داد. مرد چاق و مرد چشم   ریش 

   توانید آن را رد کنید.«  »چیزی است که نمی 
رد  مپر از عرق به همراه    یصورت با  و    زنان نفسنفس   چاق مرد  طولی نکشید که  

و با کلیدی که به گردن آویزان    صندوق بزرگی را روی زمین گذاشتند ،  بنددار  چشم
به سراغ صندوق رفت و  بااحتیاط    آگیرا .  رفت  کنار   بهکرده بود درب آن را گشود و  

همانند    که  بعد، جسمی سپید رنگ و قدیمی را بیرون آورد   ایلحظه .  روی آن خم شد 
اطمینان گفت   مانست.سنگ می  با  لنگر سپید  ایافسانهآن کشتی  »   :ریش سرخ   ،

دریا  گرگ   و  ف شدوآن کشتی هم به کشتی شبح سپید معر   خاطر  به.  ی داشترنگ
   « .ها شد آن گر سپید نماد  ن از آن به بعد ل. نقش زد  شهم لنگر سپید را روی پرچم 

   « این را کجا پیدا کردید؟»

کنار  » را  کردیم  ایجزیره آن  را گشتیم.  پیدا  جزیره  چه  پیدا    اینشانههیچ    ،هر 
 «. فقط این تکه باقی مانده بود . شتی نبودکچیزی هم از . نکردیم
کشید. انگار چیزی نظر او را  های لنگر دست می با ولع تمام روی برجستگی   آگیرا 

با دقت آن را بررسی کرد.    و  ها را خالی کرد جلب کرد. خم شد و خاک بین شیار 
هایی درون آن نوشت. در تمام مدت همه خیره به او  اش را بیرون آورد و چیز دفترچه 

دفترچه را به    آگیرا را پرت کند.    آگیرا زد تا حواس  کس حرف نمی نگریستند. هیچ می
 تواند صورت بگیرد؛ اما با شرایط خاص.« می  درون جیبش گذاشت و گفت: »معامله 

 کنیم نه شما.« ما هستیم که شرایط را مشخص می  جا»این 
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دانید که برگ برنده  گفتم. می کردم و بعد چیزی می »اگر من بودم، اول فکر می 
 دست ماست. ما به شما نیاز نداریم؛ اما شما چرا، دارید.« 

دندان  دیگر  ریشبار  شدند.    های  ساییده  هم  بر  پایان    آگیراسرخ  »تا  گفت: 
 فکرهایتان را بکنید.«  خاکسپاری وقت دارید

 سپس برگشت و به طرف در خروجی شتافت و گفت: »منتظرتان هستم.« 
  دگار   در آخر خود را به بیرون رساند.  اَوِربه راه افتاد.    سرنداسر    برگشت و پشت  دگار

   ها ببیند.تک آن توانست کینه را در نگاه تک می

4 
روی تخت اتاقش دراز کشید و دمی چشمانش را روی هم گذاشت و به صدای    دگار

های گاری مدام از پنجره به گوش  مردم و چرخ   ادی دادوفر محیط گوش داد. صدای  
داد. در این بین صدای  می   اصطبل رسید. کمی دورتر صدای شیهه اسبان نشان از  می

در    آگیرا.  زد ی مروی کف چوبی ریتم صداها را بر هم    آگیرا های  کشیده شدن کفش 
ها به نور  و اجازه داد تا آن   گشود  راچشمانش    دگار  گوشه اتاق در حال مطالعه بود.

چوب  کنند.  عادت  آفتاب  بیرون  شدید  نور  زیر  در  اتاق  کف  قدیمی  و  کهنه  های 
 شدند. ه هر سو روان می ای پیدا کرده بود. ذرات ریز غبار نیز آزادانه بزمستانی جان تازه 

برایش    دگار ولی  بخواند  را  آن  بود  خیلی سعی کرده  را بست.  دریا  کتاب گرگ 
خواند.  فهمید. به یاد پدرش افتاد. باید آن کتاب را می را نمی   خیلی از آن   و   سخت بود

  آگیرا های خورده شده گذاشت. در همان حین نگاهش به  آن را روی میز چوبی با لبه 
  و ماند  ای ثابت می کامل روی میز جلویش خم شده بود، گاهی روی نقطه  ا آگیرافتاد.  

ای ابروانش از عصبانیت  رفت. لحظه ای به نقطه دیگر می ی هم با سرعت از نقطه گاه 
درخشید و چیزی را در  ای بعد برق در چشمانش می خورد و لحظه در هم گره می 

 کرد. می  ادداشتاش ی درون دفترچه
بود.  داندیگر می   دگار دنبالش  به  پدر  دریا حقیقتی بیش نیست و  ست که گرگ 

گفت: »با میراث    دگارمیراث گرگ دریا خیلی مهم بود که تمام افراد به دنبالش بودند.  
 کنیم؟« گرگ دریا چکار می 

بود. حداقل طبق گفته   آگیرا  لنگر شکسته کشتی گرگ دریا  واقعا  ها  گفت: »آن 
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انی نوشته شده بود که این نقشه قدیمی و آن  طور بود. روی لنگر به همان زباین 
دانم؛ اگر هم مال گرگ دریا  اند. حقیقتا نمی هم نوشته شده   آزتورگ های سنگی  لوح

 نباشد، مطمئن باش که خیلی مهم است.« 
وجود دارد    ذو پرونانقشه را جابجا کرد و گفت: »در این نقشه هم مناطقی در    آگیرا 

ها باشد  ای در یکی از این جزیره تواند آن گنج افسانهکه در نقشه جدید نیستند. می 
جا  کردند، در این نقشه نیز هست. شاید آن که دزدان دریایی در مورد آن صحبت می 
 الان دیگر نیست.«  هم روزگاری تمدنی وجود داشته است و

 ای خواهیم کرد؟«»خب چه معامله 
. بر اساس  وقتشهنوز خیلی مانده است که بخواهیم به آن فکر کنیم. بگذار به  »
 « های خود، شرایط را مشخص خواهیم کرد.نیاز

باز کرد و کش و قوسی به بدنش داد و گفت: »  دگار چه کار    داریدستانش را 
 کنی؟« می

ای راند، گردنش  را به گوشه   کاغذها نوشتنش را در دفترچه به اتمام رساند و    آگیرا 
های  امروز و آن قدیمی وجود دارد. مکان   را چرخاند و گفت: »تفاوت زیادی بین نقشه 

ها نیست.  رد که الان در نقشه جدید اثری از آن زیادی در روی نقشه قدیمی وجود دا
ها هم  دانم چه هستند؟ بعضی حتی روی نقشه قدیمی علایمی وجود دارد که نمی 

 دهند.« شکل خاصی از انسان و حیوانات و حتی اشیا را نشان می 
 از جایش برخاست و به طرف پنجره روانه شد.  دگار

 چیست؟« مان الان چه خواهیم کرد؟ هدف » 
کنیم صبر می   کاندورنفس عمیقی کشید و گفت: »فعلا تا خاکسپاری باگاسور    آگیرا 

جا  )نام خاکی در شمال شرقی( حرکت خواهیم کرد. آن   کِراو بعد از آن به طرف خاک  
جا  های مهم و خیلی قدیمی در آن روزگاری تمدنی وجود داشته. فکر کنم حقیقت 

  و   تمدنی به اسرار هزاران سال قبل پی ببریم  دفن شده باشد. شاید بتوان با کشف
بدانیم که در گذشته دورمان چه اتفاقاتی افتاده که برای ما کامل گنگ است. روی  

هزار و پانصد سال قبل   نقشه قدیمی علامت یک شهر بزرگ وجود دارد که مال دو
 است؛ اما الان در نقشه جدید چیزی وجود ندارد.« 
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 شیشه را پاک کرد.   با انگشتانش بخار روی  دگار
 به دنبال چه کاری است؟«  گاور کنی »فکر می 

 چیز مشخص شود.«فقط باید زمان بگذرد تا همه فت.شود گ»نمی 
کرد خود را به  کس سعی می   را جلب کرد. هر  دگارجنبش مردم در میدان نگاه  

 خواهد وارد شهر شود.« گفت: »فکر کنم کسی می  دگار گوشه و کنار میدان برساند.  
ماه است. فکر    با شتاب از جایش برخاست و گفت: »امروز سیزدهمین روز  آگیرا 

 .«  سپاری استد فردا خاکجوری باشاگه این  هک اندکنم خاک دیراینِ وارد شهر شده 
برخاست    شی جااز    آگیراناگهان صدای بلند شیپور از طرف دروازه شرق برخاست. 

 و گفت: »خودشان هستند.« 
 سپس به طرف در روانه شد. 

5 
دستمال    دگار کشید.  های مردم را با خود می باد سرد زمستانی با قدرت دنباله لباس 

های  کرد صورت و چشمانش را از تیغ را محکم روی صورتش بسته بود و سعی می 
امان نگه د در  لباس ارد تیز سرما  به  . مردم  بلندشان را  در  های  دور خود پیچیده و 

ی پیدا کنند،  پناهگاهتوانستند  ها هم که نمی ها پناه گرفته بودند. آن خانه  کنارگوشه 
  دگار ها بخورد. منظره جلوی  ایستاده بودند تا باد سرد کمتری به آن   گر ید همکنار  

 مانست. های یخ زده می همانند قبرستانی از انسان 
مردمان دیراین    انداخت تامی   نگاهی به سمت چپش ی از گوشه چشم  گاه  گه   دگار
کرد انتهای خیابان  که سعی می   طور همان کجا رفته بود.    آگیرا دانست که  . نمی را ببیند 

ای دلش برای اتاق گرمش تنگ شد.  را ببیند، خود را به کنار دیوار رساند. برای لحظه 
پراند. مرد هر    دگارصدای سرفه مردی چاق با صورت سرخ، فکر اتاق گرم را از سر  

کشید و با چشمان کوچکش انتهای  اش را با صدای بلند بالا می ی بینی گاه   چند از  
 نگریست. جاده را می 

به مدت طولانی    دگار داد که  . باد اجازه نمی ظاهر شدناگهان شبح کاروانی از دور  
مردی استخوانی با یک عصای سپید در دست با    ، ها بنگرد. در جلوی کاروانبه آن 

غیر از یک پارچه    زد. با آن که هوا کامل سرد و گزنده بود؛ اما مرد بهصلابت قدم می 
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رسید، چیز دیگری بر تن  کهنه که به دور کمرش بسته بود و تا بالای زانوانش می 
ها  حرکت آن   های مرد را به راحتی ببیند. تک استخوان توانست تکمی   دگارنداشت.  

مانست که تازه از گور برخاسته بودند. مرد عصا به دست بدون  به مانند مردگانی می 
آمد. در پس  اش را به طرفی بچرخاند، به طرف میدان می این که چشمان فرو رفته 

شان یک  آمدند. روی پرچم او جمعیتی به مانند خودش، لاغر و استخوانی پیش می 
 ی آن طوماری کشیده شده بود. جمجمه با دو بال و در بالا

 
های سپید شده مردم  تک چهرهشد در تک آثاری از ترس و تعجب و اضطراب را می 

ها  صدا راه خود را گشودند و در بین کوچه ای از زنان و کودکان آرام و بی دید. عده 
 ناپدید شدند. 

  دست   بهناگهان از طرف دیگر میدان صدای شیهه اسبان به گوش رسید. مرد عصا  
باره با دیدن فرمانده بر جایش ایستاد. جماعت پشت سرش به تبعیت از او به یک 

 چابکی از روی اسب به پایین پرید.  با  ایستادند. فرمانده افسار اسب را کشید و
دیگر  دست دید که به آرامی از یکابه دو بال بزرگی را در پشت مرد عص  دگار ناگهان  

ای همه با تعجب به مرد عصا به دست  باز شدند، انگار که مرد بال داشته باشد. لحظه 
متوجه شد    دگاراز پشت او سر کرکسی بزرگ پدیدار شد.   ای بعد،لحظه خیره شدند. 

  . بعد از بود  که بر پشت مرد عصا به دست نشسته  بود ها متعلق به کرکسی  که بال
بال لحظه در جلویش  ای کرکس  افتاد و  راه  به  را بست. فرمانده به طرفش  هایش 

 ها نشان داد. ایستاد. بعد از ادای احترام، راه را به آن 
بی  و  درختان خشک  بین  در  باد  بی زوزه  را  فضا  می روحبرگ  نشان    دگار داد.  تر 
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شت ساخته شده  های ریز و درتوانست از آن فاصله بفهمد که عصای مرد از استخوان 
دست، عصایش را به زمین کوبید. بلافاصله کاروان مردمان دیرایِن    بود. مرد عصا به 

 به حرکت درآمد. طولی نکشید که کاروان در پیچ جاده گم شد.  
  متعجب ها را در رویا دیده بود؛ اما چهره  کرد که همه آن فکر می   دگار   بعد از مدتی 
دانست که مردمان دیراین  می   دگارکرد که آن چه دیده بود واقعی بود.  مردم ثابت می 

می  زیادی  احترام  مردگان  آن به  به  زیادی  بهای  و  می گذارند  ظاهر  ها  حتی  دهند. 
ای در خاکشان  دره   جا آن گفتند که  مانست. می مردمان دیرایِن هم به مانند مردگان می 
-آویزند. یاد مردگان او را به یاد استخوان ها می وجود دارد که همه مردگان را به چوب 

اش انداخت. دستش را درون کیفش برد. دو استخوان را بیرون  های درون کیف چرمی
پیدا کرده بود و دیگری استخوان    دراگورکشید. یکی نیش یک موجود که در شهر  

ود. باید  ها را به کلی از یاد برده ببرداشته بود. آن  خِفِر شست اسکلتی که از درون گور  
 ها را ببیند. خواست خاطرات آنرفت. میبه جای خلوتی می

درون شهر به دنبال اطلاعات    آگیرابه طرف مسافرخانه اسب سیاه به راه افتاد.   
زد. به بالا شتافت و درب اتاق را باز کرد. به  بود و با تمام افراد ملل مختلف حرف می 

-خاطرات آن نیش موجود را ببیند. شاید ناگفته خواست  روی تخت دراز کشید. اول می
 برد. گفت و به ماهیت آن موجود پی میمی دراگورای از حوادث شهر  
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 موجود
 

1 
ری از ته گلویش  خُ رآمدند. خُدیدش تیره بود و اشکال جلوی چشمانش کش می 

انداخت و صدای  دیگری می  ای به نقطهرا از نقطه  شبا سرعت نگاه   و  خواستبرمی
پیچید. در میان اشکال بلندی ایستاده بود  هایش می هایش در درون گوش تند نفس

می زمین  بر  پا  می و  دیگر  به سمت  از سمتی  دائم  میکوبید.  پنجه  و  رفت،  کشید 
اش را در هوا چرخاند  سیاه، اطرافش را پر کرده بود. بینی  اشکال کش آمده  و  غرید می

ها  روی دو پایش ایستاد و چند بار در هوا پرید و چنگالش را روی سیاهیو بو کشید.  
 کشید. 

2 
کرد و  کرد. اشکال سیاه را رد میر میرخُکشید و خُ غرید. پنجه میدوید و میمی

آمد. بوی  غریدند. بو میپریدند و میهای سیاهی همانند خودش می پرید. سایهمی
سرعتش افزود. آب دهانش، از بین   باز کرد و بر گوشت؛ بوی خون. دهانش را کامل 

 زد.  نفس میچکید. نفسهایش به بیرون میدندان 

3 
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آمد. به دنبال بو سر بلند کرده  کردند. بو می آمد. اشکال سیاه حرکت میصدای می
و می در جلویش کش می بود  تیز کرد. شکل سیاه  دوید. شکل سیاهی  پنجه  آمد. 
 د.  زرفت و جیغ میآهسته می

اش به عقب راند و بلند شد و روی شکل سیاه پرید. شکل سیاه  خاک را با پنجه
هایش را درون گوشت شکل سیاه روی زمین  کش آمد و روی زمین غلتید. دندان

افتاده فرو کرد و مزه خون را در دهانش حس کرد. شکل سیاه بار دیگر کش آمد و  
 ای بعد ساکن ماند.  خورد سپس لحظهتکان می

کرد  غرید، خرخر میدار دیگری جلویش آمد. آن هم همانند خودش میسایه کش 
 داد. به سمتش یورش برد و غرید. کشید. آن هم بوی خون می و پنجه می
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 ردگا
 

1 
چشمانش را گشود. آن استخوان خاطره زیادی نداشت؛ فقط نزدیک مرگش،   دگار

نقطه    درخشید که به سختی قابل دیدن بود. آن سهچند نقطه کم نور در ذهنش می 
همان خاطرات درون ذهنش بودند که چیز زیادی از آن قابل دیدن نبود. تا   درخشان 

های  دید سایه هر چه می   و   تار بود چیز تیره و  ای ندیده بود. همهآن زمان چنین خاطره
دید که گاهی  ها را میها و ساختمان تاریکی اجسام بود. فقط شکل سیاه درختان، بوته

 آمدند. کش می 
حمله    شبحی دید که به  فقط توانست بفهمد که از ذهن موجودی خاطرات را می  

  ی دیگر آمد که انسان باشد و او را کشت سپس سایه که از شکل سیاهش برمی کرد 
تشخیص    شکل اواز    که   بود  یوپاموجود چهاردست   به کنارش آمد که همانند خودش 

خاطرات    با خود فکر کرد که آن  .  د ها با خود کفتار داشتننگرون .  بود داد که کفتاری  
   .از دید یک کفتار بود 

  ی سیاه دیگرانسان  های  که موجود او را کشت، تعداد شکل   انسانی غیر از آن  ه  ب
شدند. آن شب،  ها مردمان داگور بودند که قلع و قمع میهم درحال فرار بودند. آن

وقت را تلف نکرد    دگارها بودند.  ها هم جزئی از آنکفتار   و   ها همه را کشتند نگرون
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و استخوان بعدی را بیرون آورد. آن استخوان اطلاعات زیادی درمورد آن گور دست  
نداخت. همه چیز عادی بود. این خاطره شاید چیز از  داد. نگاهی به بیرون اجمعی می

ه سال از  نُ  او گفت.  می   آگیرا داد. اگر مهم بود باید به  گذشته خودشان و پدرشان می
 دانست.  از پدر می  دگارنسبت به   یتر بود و وقایع بیشتر بزرگ  دگار
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 دِلور 
 

1 
ها  نور آن  ،دارهای نمو سنگ   ندمحیط دخمه را کمی روشنی کرده بود  ،چند شمع

شد اجزای آن محیط را دید. سکوت  به سختی میدر آن تاریکی کرد.  را منعکس می
از درون چشمان مجسمه به بیرون نگریست. دخمه    دلِور بر دخمه چنبره زده بود.  

تاده و تمام نه مجسمه به  وار روی کف دخمه ایسدایره شکل بود و نُه مجسمه دایره
به مرکز دخمه می بودند که همه  انسان  واقعی یک  تو  نگریسند. مجسمهاندازه  ها 

 خالی بودند تا فردی بتواند درون آن بایستد. 
ها ایستاده بود و همانند خودش هشت نفر دیگر پشت هشت  پشت یکی از آن  دِلور  

-ا نشناسند. هر کس فقط می دیگر رمجسمه قرار داشتند. این راه حلی بود که یک 

)لقبی برای رئیس    سرَتوانست مجسمه فرد دیگر را ببیند. مجبور بود منتظر بماند تا   

 انگار دیر کرده بود.   که  محفل( بیاید
شنید. کمی پاهایش را تکان داد تا خون  گاهی صدای نفس عمیق فردی را می گه

مخفی   باید  محفل  این  اشخاص  هویت  بیفتد.  جریان  هیچمی در  کس، کس  ماند. 
کم دانست که برای چه فرا خوانده شده بود. دیگر کمنمی   دِلور شناخت.  دیگری را نمی
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 رفت. ناگهان صدای باز شدن درب اصلی دخمه به گوش رسید.  اش سر میحوصله
فقط شبحی محوی از بدن سرَ را دید که به پشت مجسمه رفت.    دلِور او سَر بود.  

ی کلاه دو شاخ سنگی دو شاخ طلایی قرار داشت. صدای  روی مجسمه سرَ به جا 
مردی در فضا پیچید که همان صدای سَر بود. صدا گفت: »خوش آمدید هم پیمانان.  

ع  جا جمدفعه اینکنید که چرا به یکدانم که همه فکر میتان باد. میخدایان همراه
 راری پیش آمده است.« شدید، اما بدانید که موقعیت اضط

یک مشت    !ای احمقش خود گفت: »اگر اضطراری است پس چرا دیر آمدهپی   دِلور
 اند.« جا را به دست گرفتهکفایت اینبی

 هایش را در هم کشید. منتظر بود که بشنود او چه خواهد گفت.اخم
کار در جمع ماست. او الان پشت یکی  »به ما خیانت شده است و یک نفر خیانت

 ایستاده.« ها از این مجسمه 
 ای از جمع برخاست.  همههم

لطفا»هم ساکت  می  ! پیمانان  تصمیم خودتان  چیست!  خیانت  مجازات  که    دانید 
جا بیاید و خودش را معرفی کند. در این  کرده، به این  گرفته شد که هر کس خیانت

 صورت به جای مرگ، تبعیدی در انتظارش است.« 
به شما    ی ک  دانی؟می فت: »از کجا  یکی از حضاران پشت مجسمه که زنی بود گ 

 گفته؟« 
سَر نفسش را تازه کرد و گفت: »خیانت همیشه دشمن ماست. هزار سال قبل با  

شود. سران محفل  خیانت این محفل محو شد و الان هم همان موضوع دارد تکرار می
اند. این محفل ارزشش بالاست. عمر این محفل به سه هزار  این خبر را به من داده

رفت. بعد  رسد و تمام اسرار این دنیا در دست ما بود و دنیا با عدالت پیش میمی سال  
از آن دزدی بزرگی که پیش آمد، این محفل برای هزار سال در خواب فرو رفت.  

همیشه لعن بر او باد و او را    !آن دزد کثیف  ! ی ملعوندرودوزانفرین خدایان بر آن  
را با خود برد. تنها یک چیز را فراموش کرد، همان    اهای م نفرین کنید. همه دارایی

جا  ماند، تا بعد از هزار سال ما این  دراگورها بود در بین معبد  ترین یکی هم که جز مهم
بایستیم. این از الطاف خدایان بزرگ هستند. تنها دارایی ما در خطر است و کسی  
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  دراگور ست. سران گروه در  قصد کرده که آن را بدزد. دزد همان خیانت کار در جمع ما
 کار مشخص شود.« خواهند. باید خیانتها قصاص میاند و آن تشخیص داده

کار  دانید که خیانتعصبانی شد و گفت: »از کجا می  دلِورکرد.    پر   همه باز فضا راهم
 کیست؟«
جا  دانیم که کیست. جلسه امروز برای همین بود که بتوانیم او را هم به این»ما می 

کار مدت کوتاهی فرصت دارد که به میان  روم و خیانتنیم. الان من بیرون میبکشا
 دخمه بیاید تا همه او را بشناسد.«

همه باز اوج گرفت.  ون رفت. بعد از بسته شدن درب، هم سَر برگشت و آرام بیر
قدم نشده بود.  باز به وسط نگاه کرد، کسی پیش  دلِور  شد.رفته زیاد میتشویش رفته

به داخل افتاد. از وسط گوی، دودی    ی ناگهان از هواگیر وسط دخمه، گوی سبزرنگ 
کرد. مزه تلخی را  شد و فضا را پر میتر میغلیظهر لحظه    که  سبزرنگ به بیرون زد

.  بود گفت که این مراسم دروغی بیش ندر درون دهانش حس کرد و حسی به او می 
خیانتی در کار نیست. اگر خیانتی    !از پشت مجسمه بیرون آمد و فریاد زد. »دروغ است

هم باشد، خود سَر خائن است. این محفل امشب برای کشتن ماست و این دخمه  
دانند که او دیوانه  اند. همه عالم میمحل مرگ ماست. آن مرد دیوانه را سَر ما گذاشته

نفرین شده هم  پسرانش  و  دیوانه  انداست  خودتان  نداشت.  را  بودن  سَر  لیاقت  او   .
 خواهد ما را بکشد.« اید. الان هم دیوانه شده است و میشدنش را دیده

تلخی گلویش بیشتر شد. خواست دستش را جلوی دهانش بگذارد که متوجه شد  
برد. خواست قدمی بردارد که  انگار بدنش از او فرمان نمی  و  بود دستش سست شده  

جای بدنش بر  روی زمین برخورد کرد. به غیر از چشمانش، هدایت هیچ  محکم به 
 اش نبود. صدای افتادن هشت نفر دیگر را شنید.  عهده

2 
های کمی در  ستاره  و   ای از آسمان نشسته بود دید که در گوشههلال ماه را می  

پرکرده بود.  اش را  ن بینیا شدند. بوی بارها جمع میزدند و ابر دل سیاهی سوسو می
نمی و  بود  فلج  بدنش  روی  هنوز  را  او  انگار کسی  دهد.  تکان  را  گردنش  توانست 

ای بگوید یا فریادی بزند، اما  برد. خواست کلمهای گذاشته بود و همراه خود میتخته
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هایش را برهم زد. صدای پای دو نفر  توانست حس کند. پلکجای بدنش را نمیهیچ
رفتند. آن دو نفر کسایی بودند  کردند و پیش میازه را له میهای تشنید که علف را می

 کردند.  که خودش را روی تخته حمل می
ی شنیده شد. هرچه گوش تیز کرد، چیزی نشنید. بار  ناگهان صدای باز شدن در

دیگر تخته به حرکت در آمد و به داخل رفتند. آسمان محو شد و جایش را به سقف  
 ید که گفت: »برید پایین.« سنگی داد. صدای سرَ را شن

شد  ها به تخته وارد میای که بر اثر پلهآمد. تخت شیب پیدا کرد. ضربهبوی نم می
کرد. طولی نکشید که وارد اتاقی شدند. از گوشه چشم توانست بقیه افراد  را حس می

جا را ساخته  روی زمین افتاده بودند. انگار تازه آن  حرکتی محفل را ببیند که همه ب
  هایی در دل دیوار کنده بودند بودند. چشمانش را چرخاند. در سمت راستش، سوراخ 

یاد گور  که به  را  قدیمی میاو  بر تلاشش  های  زد.  فواره  تشوش درونش  انداخت. 
ها چیزی به جز  افزود، ولی هیچ تکانی نخورد. صدای سَر را شنید که گفت: »شما ژارا

دانم. اگر این محفل دوباره راه  نابودی برای این دنیا نیستید. من همه چیز شما را می
. شما نباید  خواهند رفتتان باز شروع خواهد شد و مردم را به تباهی  بیفتد، راه ننگین 

ها را  اش کرد که شما دزد بود، ولی حداقل یک خوبی در زندگی  درودوزازنده باشید.  
  دهم که هزار سال از زمین برد و مردم را راحت کرد. الان من این اجازه را نمی برای  

باید در نطفه خفه شوید.    و  یانتان را ادامه دهیدباز شماها برگردید و راه نرفته پیشین
نیز نابود خواهد شد و کسی هم    دراگورخواستم که بدانید منشا شما یا همان شهر  

است خدایان است. تنها چیزی که دارید را خواهم برد  تواند جلویش را بگیرد. خونمی
 دفن شود.«  دراگورجا و در شهر تا برای همیشه این محفل همین

. خم شد و دستش را درون جیب  شان حرکت کردای به سمت با صورت پوشیده سَر  
دانست.  شان را میها همه مثل هم بودند و او جای مخفیبرد. لباس  دِلورمخفی لباس  

  دِلور ها را همراه خود ببرد.  توانست تنها میراث محفل ژاراداشت کلید هر نه نفر می با  
شد. چه کوتاه و سریع  توانست کاری بکند، داشت دیوانه میدید نمیاز این که می

بود. کاش زود افتاده  را میفهمید؛ کاش شکتر میاتفاق  این هایش  الان  و    گفت 
زمان در طول تاریخ باز  شد و دیگر هیچ شه دفن میافتاد. محفل برای همی اتفاق نمی
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چیز  . همه بود دانست که روزی چنین محفلی وجود داشته  گشت. اصلا کسی نمی نمی
 داند، هم جانشان و هم محفل را. را از دست می

گور داخل  را  کثیف»همه  است.  حقتان  چیزی  چنین  بگذارید.  لعنت    !هاهایشان 
 « !یانتانخدایان بر شما و پیشین 

را برداشتند و درون گور    دِلور شد. دو نفر  شنید که دور میصدای پاهای سرَ را می
کشت یا  کاش آن حرامزاده لعنتی را می  !سنگی سرد گذاشتند. چه مرگ وحشتناکی

 شد یا در راه حفظ محفل نه این طور حقیر و پست.  در جنگ کشته می
حقایق بزرگی را درمورد آینده    بود و  بسیار قدیمی  کهنگاهش به کوزه کهن افتاد  

مانده و آن هم تکه فاش می  باقی  تیکه  آن کوزه فقط یک  از  اما  بود که  کرد،  ای 
دانستند که این کوزه  داد. فقط اعضای اصلی می نقاشی یک عنکبوت را نشان می 

  ها شنید که دیگران را درون گور ا می. گوش فرا داد. فقط صدای دو نفر راشتوجود د
گذاشت. صدای بلند بسته شدن درب به گوش رسید. یکی از دو مرد گفت: »در  می

 را بست؟ نکند ما را فراموش کرده؟« 
به گوش رسید. دود سیاه    ش صدای افتادن  ولی  بالا شتافت  هدیگری با سرعت ب

بماند. حتی آن دو مرد  خواست کسی زنده  رنگی  به داخل دمیده شد. انگار سَر نمی
را هم کشت. دود سیاه کل اتاق را گرفت. صدای سرفه یکی از دو مرد در بالای  

اش  قه ی از شقظاهر شد و    دِلور  شد. قطره عرقی از ترس بر پیشانیسرش شنیده می
 سیاه وارد گلویش شد.  و تیز و تلخ به پایین سر خورد. دود 
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 دگار
 

1 
برخاست. چه خاطره منحوسی. خدایان به کمکشان بیاید. آن خاطره به بیست    دگار

  رون . سَر دبود   تاگارنزدیک به نابودی شهر دارگور و    که  و چند سال قبل تعلق داشت
بود. حرف آشنا  برایش  خیلی  خاطرمی   دِلورهای  داستان  به  و  را  است  دیوانه  آورد. 

به کتاب گرگ دریا    دگار درشان افتاد. نگاه  اند. به یاد خودشان و پپسرانش هم دیوانه
از سرقت  می ای که بین کتاب بود  افتاد. آن دو ورقه بازمانده    درودوزا توانست تنها 

کرد. خاطره خواندن، قدرت کمی نبود و  باشد که محفل به شدت از آن محافطت می
توانست. چقدر  می  دگار و فقط    انجام بده   کار را توانست اینها نمیکسی در تمام خاک

 چیز پیچیده شده بود. پس دلیل ظهور محفل ژاراها بعد از آن همه سال این بود. همه
نتوانسته بود همه چیز را ببرد و بعد از هزار سال این محفل دوباره پیدا    درودوزا 

محفل ژارا در این زمان هنوز وجود    د. شده بود. سرَ نتوانسته بود که کارش را کامل کن
ه  ب  درودوزاانگار    .هایی که در خاطره بودند، مردندراه افتاده بود. همه آن   داشت و تازه

غیر از میراثی که نزد محفل باقی مانده، چیز دیگری را هم فراموش کرده بود که  
 ببرد. ولی آن چه بود؟  
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هایش  . او سَر محفل بود و به هم محفلیبود  گفت که سَر پدرشحسی در دلش می
ها نبود، شاید خودش را به عنوان محفل جا زده بود. در  آنخیانت کرد. شاید یکی از  

 . آزتورگ ها متنفر بود. دقیقا مثل  هر صورت همه را کشته و به شدت از آن 
به سمتهم هیچ   آزتورگ نرفت.  گاه  آن محفل  نمی  دگار شان  دانست که هدف 

  گاور ؟  بودره آن محفل را راه انداخته  چیست؟ الان به دنبال چه بودند؟ چه کسی دوبا 
به غیر    دریا از دزدی گرگ   چطور فهمیده بود که محفلی هم وجود دارد؟ آن بازمانده 

 از این دو برگ چه بود؟ 
ای  که پدر دیوانه شده و خانه را آتش زده بود. آن شب عدهرا به یاد آورد آن شبی 

-وپا راه می دست  ه روی چهارچرخیدند و همراهشان افرادی بودند کدر گورستان می 
ها به دنبال پدر بودند و صداهایی هم که از درون جنگل  گفت که آن رفتند. حسی می 

 شنید، به همان افراد ربط داشت.می

2 
دید. آن اندازه نفسش را نگه  بام را در زیر پاهای لرزانش می لبه باریک پشت   دگار

کرد که اگر نفسش را  داشته که انگار نفس کشیدن را فراموش کرده بود. فکر می 
پایین می  کرد فکرش را  افتد. سعی می بیرون بدهد، تعادلش را از دست داده و به 

های  ال پرندگان از هم گشوده بود، قدم چون بکه دستانش را هممتمرکز کند. درحالی 
تک نگریست که تک داشت. آن اندازه خیره و با دقت به لبه می نامطمئنش را برمی 

 دید.  های لبه را به راحتی می ها و ترک خوردگی 

داشت. تا آن زمان که  بعدی را برنمی گام    ،شدتا زمانی که از گامش مطمئن نمی 
جا  توانست یک برگ را جابه قدرت نسیم ملایمی که می روی لبه ایستاده بود هرگز به  

  زیاد فکر  توانست باعث افتادنش شود.  قدرت می فکر نکرده بود. آن نسیم کم  ،کند
 باره روی صورتش ریخته شود. مانست که به یکشدن شدت باد، مانند آب سردی می

ناگهان  بکشد.  نفس عمیق  چندین  و  دهد  بیرون  را  نفسش  مجبور شد    بالاخره 
ای شور و شوق  شد. لحظهجا تمام می آنبام  نگاهش به کمی جلوتر افتاد. لبه پشت 

روی شانه    ایذره بدنش را لرزاند. خواست قدم بعد را بردارد که ناگهان سنگینی ذره 
چپش احساس کرد و نتوانست بفهمد که چرا دست چپش پایین آمده بود. هرچه سعی  
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مانند آونگی به دو طرف خم شد. با تمام قدرت  کرد آن را بالا بیاورد نتوانست و ه
هایش  بام خم کند و درون کوچه نیفتد. تلاش سعی کرد که خود را به طرف پشت
 صورتش را از درد در هم کشید.   و بام افتادثمره داد و با باسن محکم روی پشت

ناگهان صدای خنده دختری مجبورش کرد که چشمانش را باز کند. دورش را با  
  از تمام وجود نشسته بود و    سرندا  ،بامروی پشت   ز دید گذراند. طرف دیگر،سرعت ا

بعد از نفس تازه   و توانست جلوی خود را بگیرد کرد نمی هر چه سعی می  و  خندید می
 خندی؟« گفت: »به چه می   دگارگرفت.  کردنی دوباره خنده را از سر می 

اما به  دگار سعی کرد جواب    سرندا از    غیر  را بدهد؛  از چند کلمه نامفهوم چیزی 
  دهانش خارج نشد. 

از شدت خنده، سنگ زیر پایش در رفت، خنده در    بر اثر خم شدن  سرنداناگهان  
بی   سرندادهان   کند. دستانش  را حفظ  تعادلش  و خواست  دو  خشک شد  در  هدف 

بام کم  ف پشت خورد. هر چه سعی کرد نتوانست و به طرطرفش به شدت تکان می 
افتاد. در لحظه آخر دستش را به لبه گرفت؛ اما نتوانست کل    شارتفاع سمت راست 

 . سقوط کردبام کم ارتفاع وزنش را تحمل کند و روی پشت
اش را از درد در هم کشیده و با دستش باسنش را گرفته بود.  چهره   سرندا پایین  

فشانی از  چون آتش مام توان هم هایش را فراموش کرد و با تبه ناگاه تمام درد   دگار
خنده منفجر شد. آن اندازه خندید که نفس کم آورد و مجبور شد نفس بگیرد. تمام  

هایش را پاک  با پشت دست، اشک  دگار   عضلات صورت و شکمش درد گرفته بودند.
لنگان به طرف او  بام رسانده و لنگرا دید که خودش را به پشت   سرندا کرد. ناگهان  

ها  بامگاهی به روی پشتایستاد و گفت: »بهتر است گه   دگارآمد. در آخر روبروی  می
 دیگر بخندیم.« بیاییم و کمی به یک 

 دو با شدت به خندیدنشان ادامه دادند.  که هر  تمام نشده بود  سرنداهنوز حرف 
 دهی؟« رها انجام می »همیشه از این کا 

آب دهانش را فرو داد و گفت: »گاهی اوقات در تنهایی خودم به کارهای    دگار 
 .« زنمدست می بام ای مثل راه رفتن روی لبه پشت احمقانه 

 »احمقانه نیست.« 
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زمان به  ها خشکاند. هر دو هم ناگهان صدای شیپور بلندی، خنده را در دهان آن 
های  اران پرچم خاکستری آویزان شده بود. پرچم طرف صدا چرخیدند. روی قصر هز

های  با تاثر گفت: »پرچم   سرندا آوردند.  میهای دیگر سر بر  آرام از خانهدیگری هم آرام 
 است.«  کاندورها نشانه مرگ هستند. فردا خاکسپاری باگاسور خاکستری. آن 

نیز    سرندا .  مملو از مردم بود  که  نگاهی به کوچه و خیابان زیر پایش انداخت   دگار
 ام.«بام خم شد و گفت: »تا حالا شهر را به این اندازه شلوغ ندیده بر لب پشت 

 کنند؟« گفت: »چرا این اندازه پرچم آویزان می   دگار
ای گفت:  انهمرآدر هم و با لحن   چرخید و با دستان قفل شده دگاربه طرف   سرندا

برای   اما  است؛  چیز عجیب  یک  این  دیگران  نیز  هاگوت»برای  کم  تازه  این  یان، 
باگاسور  می دارد   کاندورباشد.  را  ناجی  حکم  ما  در    و  برای  است.  قهرمان  یک  او 

  هاگوت آمد و در آخرین لحظات    یوک از    کاندور یادت نیست؟ کوردوس    نوروم خاطرات  
از دست   در نگرون را  داد.  ما الان در دست    ها نجات  این صورت  های  نگرون غیر 

بعد از آن    کاندوروحشی اسیر بودیم. دیگر مثل الان یک خاک آزاد نبودیم. باگاسور  
نگریستند  به این خاک قدرت بخشید. کاری کرد که همه به چشم دیگری به ما می 

تک ما سخت است.  ترین خاک تبدیل شدیم. مرگ او برای تک و ما دوباره به قوی 
 میراث او است.«  هاگوت شود گفت که  یم

های مرگ را نگریست و گفت: »راست  به قصر نگاهی انداخت و رقص پرچم   دگار
 گویی.« می

3 
ابر  اما  بود؛  روز  آن که  را همانند هوای گرگ   ،های سیاهبا  بود.  آن  ومیش کرده 

آرام و  نشستند. حرکت زدند و روی زمین می های درشت برف بار دیگر چرخ می دانه
کرد. جمعیت  های برف، جمعیت عظیم را در زیر بارشش آرام میبخش دانه آرامش 

 های برف بود. مجذوب حرکات دانه 
توانست مسافت زیادی را در تمام  ایستاده بود به راحتی می   دگارجایی که    از آن

میان خود گرفته بود. دورتادور قصر   جهات ببیند. مه سپید و رقیقی تمام محیط را در 
لباس  با  مردم فشرده  امکان داشت،  جایی که  کنار یک تا  در  دیگر  های خاکستری 
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ار آوردن تابوت باگاسور به  از بالای ساختمان چند طبقه به انتظ  دگار  ایستاده بودند. 
می  خیره  زرهدروازه  از  زیادی  جمعیت  دروازه  جلوی  نگهبانان  نگریست.  و  پوشان 

دست در بالای برج ایستاده بود و دائم داخل قصر را   ایستاده بودند. قراولی شیپور به
 نگریست. می

به   دگارکشید. معده خالی  را به طرف خود    دگارناگهان بوی خوش خوراکی، بینی 
. چندین تکه کیک  شدمشغول باز کردن دستمال سپید رنگی    سرندا.  ه بودصدا درآمد

می  خودنمایی  دستمال  میان  در  رنگ،  کرم  آن   سرندا.  ندکردتازه  از  در  یکی  را  ها 
کرد لقمه  طور که سعی می   دستانش گرفت و به یک باره در دهانش قرار داد. همان

  که   افتاد. خواست چیزی بگوید  دگار اهش به  بزرگ را بجود و بین آن نفس بگیرد؛ نگ 
بدون    دگارکشید.    دگارها را نشان داد و آن را به طرف  لقمه اجازه نداد. با دست کیک 

کیک تازه بلافاصله    ای از آن را برداشت و در دهانش گذاشت. این که فکر کند، تکه 
 در دهانش آب شد و طعم شیرینی دهانش را فرا گرفت. 

با سرعت همه  بود.  برف  را سپیدپوش کرده  اندازه   دگارجا  را  برای  گیری دستش 
داخل برف فرو برد. لایه برف به اندازه یک بند انگشتش بود. مردم از هر سو از بین  

وارد میدان میکوچه پس کوچه  انتهای میدان، سکوی سنگی  ها  در  شدند. درست 
قرار داشت اجازه نمی نگهبانان شهر دورتادور    که   بزرگی  بودند و  ایستاده  دادند  آن 

ای از میدان آتشی مهیا ساخته بودند  ای از زنان در گوشه کسی وارد محوطه شود. عده 
زده بودند  ای از مردم به دورشان حلقه عده  ،خاستهای سیاهشان برمیو بخار از دیگ 

های  کتوانست مردم خابه راحتی می   دگارخریدند.  ها می و از سوپ و نان داغ آن 
 دیگر ایستاده بودند. کنار یک متفاوت را تشخیص دهد که به صورت گروهی در

از پشت   آگیراناگهان   انگشتش یکی  اوبامبا  امتداد دست  دو    ها را نشان داد. در 
نگریستند.  پوش در پشت دیواری چندک زده بودند و به سکو و قصر می ژارای رخ 

نگاه توانست دوازده نفر از ژاراهای رخ  نگاهش را به اطرافش چرخاند. در یک    دگار
گفت:    سرندا کرد.  پوش را ببیند. هیچ یک از افراد سعی در مخفی کردن خود نمی 

پوشند. ژاراها هم  است. همه برایش خاکستری می   کاندور »امروز روز مرگ باگاسور  
که لباس دائمیشان همیشه خاکستری است، دیگر نیازی به مخفی ماندن ندارند و  
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 گ جماعت هستند.«  هم رن
صحبت  آگیرا  انگار  آن که  فرهنگ های  تمام  »در  گفت:  بود،  نشنیده  را  ها،  ها 

اند؛ اما افراد  خاکستری نماد مرگ است. درست است که امروز همه خاکستری پوشیده 
پوشند. برای همین امروز سعی در مخفی کردن  خاکستری می   همیشه محفل قدیمی  

 .«  روی مخفی بودن صورتشان بشناسیم فقط باید از کنند. خود نمی 
 جدی و آرام شد.   آگیراسپس صدای  

به دنبال هدفی  »  نو دوباره فعال شده است که  از  از هزار سال  بعد  این محفل 
 « افتدگوید که اتفاقات بزرگی امروز می د. حسی می بزرگ هستن

را زیر نظر بگیرد؛ اما نتوانست بفهمد    هاپوش رخ های  سعی کرد که تمام فعالیت   دگار
کم ند. کم دجا نبو وقت آنها گم شدند. انگار که هیچ بامها در بین پشت که چگونه آن 

. تا توانست انگشتان پایش را درون  وارد بدنشسر انگشتان دست و پایش    از   سرما
ه انداخت  صبرانه به دروازنگاه خویش را بی   دگار پوستینی که به پا داشت تکان داد.  
دیگر کرد. هر از چند گاهی نفس گرمش را بین  و شروع به مالش دستانش به یک

 راند.اش می دستان مشت شده
صدای    بالاخره طلسم دروازه آهنین شکسته شد و دروازه با صدای بلندی باز شد. 

بوق بلندی از شاخ قراول بالای دروازه، کرانه را در زیر پای سنگینش پیمود. همراه  
آن سرها به طرف دروازه چرخید و هیاهو همانند آبی در بیابان محو شد و جای آن  با  

های دروازه  دنده سکوتی عمیق و سنگین فضا را پر کرد. در آن سکوت، صدای چرخ
 کردند.  ها باز می به راحتی راه خود را تا آخرین گوشه

ند. تعدادی از سواران  جا کرد تا بتواند به راحتی دروازه را ببیکمی خود را جابه  دگار
با لباس بلند    تاریسصلابت گام به بیرون گذاشتند. بلافاصله باگاسور    پوش با  اینقره 

خود سه شاخش پدیدار شد. باگاسور  شد و با کلاه خاکستری که روی زمین کشیده می
ای که در دریای افکار خویش  دستانش را در پشتش قفل کرده بود و با چهره   تاریس

توازن و نرمی خاصی در تمام حرکات او    و  داشتمی د به آرامی قدم بر غرق شده بو
 داد.  چهره و حرکاتش مردی باتجربه را نشان می   و شمیدیده  

،  تاریسبام گذاشت و به جلو خم شد. در پس باگاسور  دستانش را بر لب پشت  دگار
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اَ به همراه کوردوسا  ملکه(  معنی  )به  و کوردوسا  سلستا  و    هاگوتسواران  با جلال 
دیگر آرام و متین پیش  نگریستند در کنار یکشکوه و با سرهایی که به روبرو می 

داد و  دستمالی سپید رنگ را دائم در دستانش تکان می   هاگوت آمدند. کوردوسا  می
 کرد که به اطرافش نگاه نکند. سعی می 

شتافت و او را تا پایان دید خود  سرهای مردم با سرعت از فردی به فرد دیگر می 
کرد. بعد از سلستا و همراهان، تابوت بسیار بزرگ چوبی از دروازه سر برآورد  دنبال می 

-که نقش هیبت مردی روی آن حکاکی شده بود. تعدادی زیادی از مردان خاکستری
کردند. مردان سر  دوش خود حمل می   پوش زیر تابوت قرار گرفته بودند و آن را بر

ها از  خواندند. آن گریبان خود فرو برده بودند و زیر لب با صدای بلندی دعا می  در
 بودند.  هاگوت هاران معبد خدای چیره دِ

کم   می برف  را  تابوت  روی  شده  حکاکی  چهره  و  کم  سختی    دگار پوشاند  به 
تابوت  می توانست آن را تشخیص دهد. تمام مردم بدون توجه به اطراف خیره به 
کرد، سرها نیز به همان مقدار  ای که تابوت حرکت می با هر اندازه   و  نگریستندمی
 چرخید.  می

با همان ترتیب قبل، آرام و ساکت    ژاووپوش  مردمان بلند قد و سرخ  ها،بعد از آن 
رسید، انگار  ها می های برف به آن داشتند. زمانی که دانهگام برمی   گریدک در کنار ی

دانه برف هم  انداخت. حتی یکای می گرفت و به گوشه ها را می یی آن نامردستی  
 ها ننشسته بود. روی سر و شانه آن 

هم شد.  همه ناگهان  شروع  مردم  میان  در  دروازه    دگار ای  طرف  به  را  نگاهش 
  گارگاس یکر با کجاوه چوبینش از دروازه بیرون آمده بود. پسر  پچرخاند. فیل سرخ غول 

ایستاده بو بار پرده  د. با نیزه در پشت کجاوه  ابریشمی کجاوه  خلاف قبل این  های 
هار او بود، داخل  به همراه مرد مسن دیگری که همان دِ   گارگاس کنار زده شده بود.  

های خود در پشت فیل سرخ  آن نشسته بودند. تمام جنگجویان به همراه نیزه و دشنه 
های وحشی اجازه دهند  نگرون اند به  گفت: »چطور توانسته   سرندا کردند.  حرکت می 

 جا بگذارند؟« که با این همه جنگجو پا به این 
  و   همانند پدرش با احتیاط نیست  تاریسسر برخاست. »باگاسور  صدای اَور از پشت
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 خواهد بکند.« داند که چه می می دیگر ندارند. فقط خودش هیچ شباهتی به یک
بدون این که حالتش عوض    تاریسداد. باگاسور  تمام اتفاقات با سرعت روی می 

شود روی سکو در جلو ایستاده بود. از طرف دیگر مردمان آکر شمال وارد میدان شده  
برای   دانست کدام را نگاه کند. نمی  دگارها زیاد بودند که  قدر حرکات و آدم بودند. آن 

این که افکارش را سروسامان دهد، برای چند لحظه چشمانش را بر هم گذاشت.  
 حسی عجیب او را در میان خود گرفته بود. حسی آشنا؛ اما به همان اندازه غریب.  

از    دگار انداخت. در روی یکی  چشمانش را گشود و به منظره روبرویش نگاهی 
مردی  بامپشت به  نگاهش  بز رکمانی تبا    یپوش رخها  نقاب  ی  زیر  از  مرد  افتاد.  رگ 

نگریست. با برخورد  ها می راست صورتش را پوشانده بود به آن   هخاکستری که نیم
، مرد برگشت و به سمت برج غرب به راه افتاد. طولی نکشید  پوش رخ با مرد    دگار نگاه  
 ها گم شد.بامدر میان پشت اوکه 

ها، حس غریب  و ساختمان منگ به سکو نگریست. با دیدن سکو و مردم  وگیج   دگار
درونش قوت گرفت. انگار منظره روبرویش را قبلا جایی دیده بود؛ اما هر چه که فکر  

نمی می صفحه کرد،  همانند  ذهنش  بیاورد.  یاد  به  بود توانست  سپید  گاهی    که   ای 
شد.  شد ولی باز با همان سرعت از ذهنش پاک می روی آن ظاهر می   ی رنگخطوط کم

درون   زیچهمه نی همه در زیر بارش برف به تابوت خیره شدند.  ای طولابرای لحظه 
در حال اتفاق افتادن بود؛ اما آن را در دلش نگه    منتظره  ری غگفت که چیزی  می   دگار

 داشت. 

4 
کم در سکوت و آرامش به تابوت خیره مانده بود. کم  چنان   هم  تاریسباگاسور  

با کلاه پشمی    جاکالآزرد. در کنار باگاسور،  شد و او را می وارد می   دگارسرما به بدن  
در کنار   بود.  ایستاده  ایستاده و    گاور ،  جاکالبزرگی  به همراه زن جوان چشم سبز 

حرف زدن    از  ریغه  ب برای مدتی به او خیره ماند؛ اما    دگارمشغول حرف زدن بودند.  
 او با زن جوان نتوانست چیز خاصی از او ببیند.  

  گارگاس ایستاده بودند. پسر    گر ی دکر و پسرش در کنار یهابه همراه دِ  گارگاس 
را می  آرام روبرویش  تمام مواقع ساکت و  و    گارگاس   ولی درعوض  نگریستمانند 
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گفت: »آن که    دگارکردند.  صحبت سریع و کوتاهی می   گریدک ی با یگاه گهدهار  
 نشسته است کیست؟« گارگاسکنار 

باشد.  می   گارگاسترین دوست و یار  صمیمی ای سکوت اَور گفت: »او  بعد از لحظه 
ها  نگرون و    تاگاراند. حتی در جنگی که بین  دیگر بودهها از زمان خیلی قبل با یک آن 

و دست راستش همانند الان آن مرد    گارگاساتفاق افتاد؛ فرمانده    هاگوتو بعد با  
 است.«   ماروناسمش  شود. بود که الان مشاورش هم محسوب می 

ای درنگ  لحظه   تاریس ماند. باگاسور    تمام مه یناشتن باگاسور، حرف اَور  با گام برد
دهنده  کرد و گفت: »امروز برای ما روز تاثر برانگیزی است؛ روزی است که نجات

فرد   بر دل هر  بزرگ  این غمی  است.  رفته  ما  بین  از  غیر  هاگوتاین خاک،  و  ی 
 نخواهد شد.« دانم که تا ابد فراموش باشد. می ی می هاگوت

5 
( را گرفت.  مارون)به معنی موبد    مارون هار  و دست دِ   برخاستاز جایش    گارگاس 

به    تاریسپیچید به طرف باگاسور  که لباس بلندش را محکم به دورش می   طورهمان 
ای از روی  کردند که به هر قیمت صحنه را ببینند. عده راه افتاد. تمام افراد سعی می 

های اطراف  کردند از ساختمان رفتند و عده هم سعی می می   درختان دور میدان بالا 
  تاریس لنگید خود را به باگاسور  پای چپش می   کهی درحال آهسته  گارگاسبالا بروند. 

 رساند.  
  گارگاس ها اشاره کرد که جلوتر بیایند.  باگاسور خود را به کنار کشید و با دست به آن 

ای مکث کرد،  تشکر تکان داد و در جلوی سکو ایستاد. لحظه  عنوان  به سرش را  
هاست که  سال   ! چندین نفس عمیق کشید و با صدای بلند گفت: »درود بر همگان

هایی  ها و دشمنی کنیم. در گذشته کینههمه در زیر پرچم صلح و دوستی زندگی می 
قدر این آرامش    هها تاوان آن را دادند. اکنون هموجود داشت؛ در این بین تمام آدم

چنان همانند قبل خواستار پایداری این صلح هستند. زمانی  دانند. مردم ما، هم را می 
که توانستیم به مدت بیست و سه سال این صلح پایدار کنیم؛ این به این معنی است  

 توانیم آن را تا ابد نیز ادامه دهیم.«  که می 
 کث کرد و ادامه داد.  ای منگاهی به آسمان انداخت. لحظه  گارگاس سپس 
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فقط می »  نیست.  ادامه صحبت  این هوا جای  در  در  تمام کسانی که  از  خواهم 
، مرگ بزرگ  هاگوتچنین به مردم  اند تشکر کنم. هم پایداری این صلح کمک کرده 

 مردشان را تسلیت بگویم.« 
می   چنان   همهمه   سکو  به  خیره  سکوت  ولع  در  با  و    تر تمام   چه  هر نگریستند 

را کشید و او را   مارونهار دست دِ  گارگاسبلعیدند. ناگهان را می  گارگاس ای  هحرف 
 به جلو آورد. 

جا دارد که از دوستم که چیزی از برادرم هم کم ندارد و کمک بسیار زیادی در  » 
 « برقراری صلح به من کرده است تشکر کنم. 

گرفت.    ارونمهار  لباس بلندش را از تن بیرون آورد و آن را به طرف دِ   گارگاس 
 خط قرمزی کشیده شده بود.  گارگاس پشت لباس  

با خطوط فراوانی نقش زده شد. به ناگاه تمام آن   دگارصفحه سپید ذهن   ناگهان 
دفعه به ذهنش هجوم آوردند.  کرد به یاد بیاورد، یکچیزهایی را که هر چه سعی می 

به طرف   اراده  قبلا    آگیرا بدون  را  این صحنه  زبان گفت: »من  لکنت  با  و  چرخید 
 ام.« دیده 

 چرخید و گفت: »یعنی چه؟«  دگار با سرعت به طرف  آگیرا 
نگاهی به اطراف انداخت. حسی قوی از اعتماد سراسر وجودش را فرا گرفته    دگار 

به یاد داری   آزتورگ بود. بدون این که نگاهش را از سکو بگیرد گفت: »در خاطرات 
ملاقات کرد؛ درست جلوی یک خانه سنگی. آن جا بود    ژاگردوز با    انزواکه در منطقه  

  سرندا جا شدیم، شب  هم که وارد این   ای را به دست آورد. روز اولیکه مشعل نقره
مرا به همان منطقه برد؛ همان منطقه نفرین شده تا چیز عجیبی را نشان من دهد.  

در حال باز کردن در تونل    سرندا جا وارد خانه سنگی شدیم. زمانی که  درست همان 
ای های سیاهی منظره زیر زمین بود، نگاهم به دیوار آن خانه افتاد. روی دیوار با خط 

 را ترسیم کرده بودند. آن منظره درست همین است.« 
 با لحن جدی گفت: »آن منظره چه بود؟«  آگیرا 

ها سیاه نبود و با دیگر نقاشی متفاوت  در آن نقاشی روی غار، تنها یک خط از خط » 
است که در آن نقاشی روی دیوار نیز قرمز    گارگاسبود، آن هم خط قرمز روی لباس  
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این  نقاشی  آن  آدم   بود.  با  را  می میدان  نشان  باگاسور  هایش  تاج  ب  تاریسداد.  ا 
ایستاده وتک لباسی که خط    شاخش در وسط  با  بود. مردی  برده  بالا  را  دستانش 

قرمزی بر پشت آن بود، روی زانوانش نشسته و با دو دست خود گردنش را گرفته  
ها همه  نگرون   زد. جنگجویانبود و خون از جای تیر در گلویش به بیرون فواره می 

 زدند. همه چیز درهم بود.« هایشان فریاد می با نیزه 
انداخت و با انگشتش آن را نشان داد و گفت:    هاگوتسپس نگاهش را به برج  

 جا. درست آن بالا فردی با تیرکمان در دستش ایستاده بود.« »آن 
های  ایوان ی با کمان بسیار بزرگی روی یکی از  پوشرخ درست در همان زمان فرد  

ادامه داد »این    دگارنگریستند.  می   جاآنزده به  برج غرب پدیدار گشت. همه شگفت 
از پشت  با نقابی که نیم  بامهمان است. مدتی قبل در روی یکی  ایستاده بود و  ها 

 راست صورتش را مخفی کرده، به ما زل زده بود.« 
 اری انجام دهید.« داد گفت: »زود باشید یک کدستش را در هوا تکان می  سرندا
کاری    آگیرا  هیچ  جمعیت،  این  در  باشد،  درست  هم  »اگر  گفت:  تندی  لحن  با 

 شود کرد.« نمی 
اگر درست باشد، این به معنای شروع یک    سرندا با نگرانی بیشتری گفت: »اما 

از سران   در  نگرون جنگ دیگر است. کشته شدن یکی  به معنی جنگ    هاگوتها 
 است.«
لباس بلند را بر تن    مارون هار  به میدان نگاهی انداخت. دِ   اعتنا به بحث بی   دگار 

درنگ نگاهش را به برج  بی   دگار فشرد.  را به گرمی می   گارگاس کرده بود و دست  
با    دگارپوش تیری در چله گذاشته و تا انتها آن را کشیده بود. غرب انداخت. مرد رخ

نگریست.  ها تیر را می ه شدهمانند طلسم   دگارصدای دادی بقیه را متوجه برج کرد.  
ای  داد. از آن فاصله مرد همانند مجسمه پوش را در هوا موج می باد دنباله لباس رخ

 مانست.  می
توانست ضربان قلبش را احساس کند که  به راه افتاد. می   دگار آشوبی بزرگ در دل  
ان  کوبید. سرانجام تیر از کمان رها شد و با سرعت به طرف میددرون سینه محکم می 

درآمد.   پرواز  انگشتان    دگاربه  بر شانه   سرندافشار  بعد  اش حس میرا  اندکی  کرد. 
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دستانش را روی گلویش گذاشته    مارون هار  جمعیت در حبابی از سکوت فرو رفت. دِ
خون سرخ با شدت از کنار دستش روی لباس    و   افتادآرام روی زانوانش می بود و آرام

 ریخت.  و بعد از آن روی زمین می 
نیزه را در    کهی درحال  گارگاسناگهان فریادی بلند و قوی از سکو برخاست. پسر  

  مارون زد. نزدیک دهار  دوید و فریاد می می   مارون هار  دستش گرفته بود به طرف دِ
روی    مارون جان دهار  لند کند؛ اما بدن بی نیزه را به کناری انداخت و سعی کرد او را ب 

ای با ناباوری به دستان خونینش نگاه کرد سپس  لحظه  گارگاسزمین غلتید. پسر  
 « !متعجبش را به اطرافش انداخت و با فریاد بلندی گفت: »خائنین نگاه

ها برخاست. در یک چشم به هم  نگرون از جمعیت    یزمان با آن غرش بلندهم
و نگهبانان شهر خود را به سکو رساندند و دور    هاگوتپوش  ن زره زدن تمام سربازا

 حلقه زدند.  هاگوتافراد 
و صدای کشیده شدن  نگرون  آوردند  به طرف سکو هجوم  و غرش  فریاد  با  ها 

شمشیرها از غلاف میدان را پر کرد. جمعیت که تا آن زمان هنوز کامل متوجه نشده  
کرد جانش را حفظ  هر کس سعی می   و  دبود، همانند کندوی زنبوری به هیجان آم 

مردم صدای   با هجوم  شود.  خارج  میدان  از  با سرعت  و  از    ناسزا و    ادیدادوفرکند 
 سرتاسر جمعیت برخاست.  

ها برگشته و دستانش را در هوا  نگرون را دید که به طرف    گارگاس در آن بین    دگار
ها در جلوی سکو ایستاده  رون نگزد.  با زبان ناآشنا چیزهایی را داد می   و  نگه داشته بود 

های عظیم خود را در  پوشان سپر فشردند. زره های خود را در دست می بودند و نیزه 
 کردند که خود را به هم بچسبانند.  جلویشان گرفته بودند و سعی می 

به راه افتاد. با هر قدمی    گارگاسزد به طرف  می   ادی دادوفر  کهی درحال  گارگاسپسر  
برمی  را هوا تکان می داشت مشت خونی که  از جنگجویان  اش  با    نگرون داد. یکی 

ها فاصله نگرفته بود  به طرف سکو روانه شد. هنوز چند قدم از آن   گارگاسفریاد پسر  
  نگرون خود را به او رساند و با دستان استخوانی خود مشتی به    سرعت  با   گارگاسکه  

در چند قدم    نگرون  که باعث شد   ی قوی و نهان در انگشتان او نهفته بودزد. قدرت 
ی روی زمین افتاده او را برداشت  با چابکی نیزه   گارگاسروی زمین افتاد.    تر طرف  آن 
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فرصت بلند شدن را داشته باشد، نیزه را   نگرون و به طرف او شتافت. قبل از این که 
قرار داد. سپس بلند فریاد    نگرون رت  بر پشت او گذاشت و پای راستش را روی صو

 « !زد. »صبر کنید
برخاست که گفت:    هاگوت  پوش هم زمان با آن فریاد دیگری از پشت ستون زره

 »راه را باز کنید. بگذارید عبور کنم.« 
ها با تردید  پوش زره  و  نیزه را به کناری انداخت و به طرف سکو به راه افتاد   گارگاس

آمد.  با چهره آرام همانند قبل پیش می   تاریس ها باگاسور  آن به کناری رفتند. در پس  
 « !کشیگفت: »این چه رسمی است؟ مهمان  گارگاس 

آرام گفت: »  تاریسباگاسور   از هم گشود و  این رسم  هاگوت دستانش را  یان را 
 نیست.«  

  هم   تاریس به راه افتاد. صدای باگاسور    مارون هار  جان دِ به طرف جسد بی   گارگاس 
 رسید.  به گوش می  چنان 

 دانم که این کار ما نیست.« دانم چه بگویم؛ اما می نمی » 
خیانت جز خون    ! با غرشی گفت: »دروغ نگو حرامزاده خائن  گارگاس ناگهان پسر  

 شماست.« 
را  این اجازه  گارگاسخواست حرفش را ادامه دهد؛ اما مشت محکم   گارگاسپسر 

کسی    !گفت: »خفه شو  گارگاسزنان روی زمین افتاد.  چرخ   گارگاسبه او نداد و پسر  
 به تو اجازه نداده است که صحبت کنی.«  

که   طورهمان شد و خون دهانش را به طرف دیگر تف کرد.   زیخم ین گارگاسپسر 
نگریست، برخاست و به طرف جنگجویان  را می   تاریس با چشمان خشمگینش باگاسور  

با جدیت گفت: »یکی از بهترین مردان ما کشته شده    گارگاس   ها برگشت. ون نگر
 کنم.«است، این را فراموش نمی 

کند و مقصرین  این اتفاق را جبران می  هاگوت باگاسور سرش را تکان داد و گفت: » 
 « !آن را پیدا خواهد کرد. به تو قول خواهم داد

ها با سرعت به اطراف  سرش را به طرف جنگجویان تکان داد و آن   تاریسباگاسور  
 دانم با مقصرش چه کنم.«  ای است که می پا گشودند سپس گفت: »این دسیسه
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توانند  ها نمی نگرون طور باشد. در غیر این صورت  گفت: »امیدوارم این   گارگاس 
 این را فراموش کنند.« 

، همه  ی پایداری صلح چندین ساله با تکان سری گفت: »من برا   تاریس باگاسور  
 کار خواهم کرد.« 

»پس تا تحویل سر آن قاتل، به انتظار خواهیم نشست. دیگر وقت رفتن است.  
 جا بماند.«  خواهم جسد دوستم این نمی 

 شد زیر لب گفت: »جنگ نه.« خم می  مارونهار روی دِ  کهی درحال  گارگاس 
را بردارند. باگاسور   مارونهار که جسد دِها دستور داد نگرون به دو نفر از  گارگاس

 را خواست و چیزهایی را به او گفت.   جاکال ،تاریس
جا فاصله بگیریم.  تر باید از این از لبه فاصله گرفت و گفت: »هر چه سریع   آگیرا 

ها شک برانگیز است. تا کسی به ما توجه  ایم برای خیلی جایی که روی آن ایستاده 
 نکرده است. سریع برویم.«    

6 
لیوان نوشیدنی داغ را در میان دستانش فشرد. گرمای لیوان حس آرامشی به    دگار
  آگیرا . ندازدیبزد را دور داد. سعی کرد که آن همه فکری که در ذهنش دور می او می 

با اضطراب عرض    سرنداست. طرف دیگر  نگریکنار پنجره ایستاده بود و بیرون را می 
اش را زیاد کرد و گفت: »روی دیوار دیگر هیچ  کمی فاصله   آگیراکرد.  اتاق را طی می 

 نقاشی وجود نداشت؟« 
انداخت و گفت: »فکر نکنم. اول این که نور کم    آگیرانگاهی به چشمان سیاه    دگار

دی به  نگاه سرسری  نداشتم. فقط یک  بعد فرصت زیادی هم  انداختم. فکر  بود  وار 
 ای باشد.« کردم که نقاشی ساده

می   سرنداناگهان   چه  »الان  گفت:  و  بین  ایستاد  دوباره  یعنی  و    هاگوت شود؟ 
 گیرد؟« ها جنگ در می نگرون 
نگریست گفت: »هر  که می   طور   همان دوباره به لب پنجره بازگشته بود و    آگیرا 

بود که روابط بین این دو خاک را  کس که این کار را انجام داده است، قصدش این  
 آلود ماهی بگیرد.«   تواند قدرت هر دو  را کم کند و از آب گل بد کند. با این روش می 



 

 

|359| 

 زد را بازگو کرد.  دور می   دگارفکری که در ذهن   سرندا
خواهد نقشه بیست سال قبلش را دوباره اجرا کند. لابد در فکر خیانت  می   گاور» 

 باشد.« دیگری می 
صورتش را از نفرت در هم کشید و قدم زدن را دوباره شروع کرد. ناگهان    اسرند

بار  برگشت و گفت: »بهتر است یک   آگیرا درخشید و به طرف    دگارفکری در ذهن  
 ام!« دیگر به آن خانه سنگی برویم. شاید نقاشی دیگری نیز باشد که ندیده 

  طور   همان ت کرد.  با سرعت از پنجره فاصله گرفت و به طرف صندلی حرک   آگیرا 
را به طرف   بیرون عده چرخاند گفت: »نمی می   دگار که صندلی  را  شود.  اطراف  ای 

اند ولی کامل مشخص  های عادی پوشیده اند. درست است که لباس تحت نظر گرفته 
 گردند.« می قاتل است که از ماموران سلطنتی هستند. دنبال 

بالا که  زمانی  امروز  نیست.  »یادت  داد:  ادامه  من  سپس  بودیم  ایستاده  خانه  ی 
ایم. شاید به  کنند که ما جانشین را کشتهها فکر می کمانی در دست داشتم. لابد آن 

 دنبال ما باشند.« 
 خب باید چکار کنیم؟« » 
آید داخل. باید هر جور شده  جا اشتباه بود. الان اَور می آمدن و ماندن ما در این » 

 تو و هم به خاطر اتفاق امروز صبح.« است از شهر خارج شویم. هم به خاطر 
گام نهاد. همه  صدای  گام  اتاق  به درون  اَور  بلافاصله  های سنگینی شنیده شد. 

در سراسر شهر گشت    هاگوت ها به طرف او چرخید. اَور گفت: »تمام جاسوسان  سر
ها هم دارند از  نگرون ها را به راحتی دیدم.  زنن. هر جا که رفتم یک نفر از آن می

شوند. دستور داده شده است که دیگر کسی لباس خاکستری به تن  خارج می شهر  
 پوش را پیدا کنند.« نکند تا بتوانند قاتل خاکستری 

دارد. می   گارگاس گفت: »  سرندا را دوست  از  خواهد هرچه سریع خیلی جانش  تر 
 جا برود.« این 
ا تکان داد.  با تعجب سرش ر  دگار نگریست.    دگاربا چشمان خیره به    آگیراناگهان   

 ت لباسش بود؟«  شگفت: »گفتی تیر در گردن مردی فرو رفته که خط قرمزی پ   آگیرا 
 آره.« » 
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نگریست گفت: »خب فرض کنید  کف اتاق را می   کهی درحال کمی فکر کرد و    آگیرا 
ها  توانید چهره که شما کسی هستید که قرار است فردی را بکشید. از آن بالا شما نمی 

گویند کسی را بکش که لباسش خط قرمز دارد.  دهید؛ پس به شما میرا تشخیص  
ها لباسی دارد که خط قرمز روی آن است  نگرون دانند که فقط فرمانده  همه هم می 

لباس را از تنش بیرون    گارگاس شود. یادتان هست که  و از آن بالا به راحتی دیده می 
داد، قاتل در حال بالا رفتن  انجام می   داد؟ زمانی که این کار را  مارونهار  آورد و به دِ

 از برج بوده و این را ندیده است.«
سکوت را شکست و گفت: »یعنی    سرنداای سکوت همه جا را فرا گرفت.  لحظه
 تقاص او را داد!«   مارون هار قرار بود امروز صبح کشته شود؛ اما دِ گارگاس این که  
کس که نتوانسته است کارش  گفت: »این مهم نیست. مهم این است که آن    آگیرا 

 را انجام دهد، امکان دارد که بخواهد کارش را به اتمام برساند.« 
 « !را بکشند گارگاس خواهند  زیر لب تکرار کرد. »یعنی هنوز می  دگار

از جایش برخاست و گفت: »این یک فرصت است که بتوانیم بفهمیم چه    آگیرا 
تر  شویم. فقط باید هرچه سریع کسی در کشته شدن دست داشته و از شهر هم خارج  

ها بهترین زمان برای  نگرون  رفتنزمان با  کنم هم  از دروازه جنوب خارج شویم. فکر
 خارج شدن است؛ چون سر همه شلوغ است.« 

 ها خارج شد.« توانیم از راه تونل برگشت و گفت: »می  سرندابه طرف  دگار
 شود. فقط کمی برای اَور سخت است.«   گفت: »می  سرندا

7 
انتها رسید. صدای   به  تاریک  تونل تنگ و  را شنید که گفت:    سرندابالاخره آن 

 « .»بیا
لبه زبر تونل را گرفت و خود را بیرون کشید. نور شدید خورشید چشمانش را   دگار

ای به صدای  سرش را برگرداند و چشمانش را بر هم فشرد. برای لحظه  گاه انآزرد. به  
برگ دور تا  آرام باز کرد. درختان بی و اَور گوش داد و چشمانش را آرام  آگیراپاهای  

دورشان را گرفته بودند و برف بازتاب نور خورشید را بیشتر کرده بود. با چشمان عادت  
یافت. صدای اَور را شنید  ها را همانند اشباح ترسناکی می نکرده به نور خورشید آن 
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شان زیاد است. اگر  ها سرعت ها به تازگی از شهر خارج شدند. آن گرون نکه گفت: »
 ها برسیم باید از میان جنگل برویم.«  خواهیم به آن می

و اَور با سرعت    آگیرادر همان حین صدای شیهه اسبانی از نزدیک به گوش رسید.  
نیز خود را    دگارترین درخت رساندند.  انداختند و خود را به نزدیک  گری دهمنگاهی به  

در پشت آن خم شده بود و به جاده نگاهی انداخت.    سرندای رساند که  سنگتختهبه  
 توانست ببیند.  از آن جا فقط چند قسمت خیلی کوچک را می 

بودند.    آگیرا  درختان گم شده  بین  در  اَور  در پشت سنگ نشست.   دگارو    مدتی 
و طرف دیگر سنگ    خاستی برمی  گاه   چند هر از    سرنداگذشتند.  به کندی می   لحظات 
نگریست. ناگهان صدای بلند آور از پشت درختان شنیده شد که گفت: »زود  را می 

 بیایید. وقت نیست.«  
و اَور در    آگیرا  تر طرفبا سرعت از جایش برخاست و به راه افتاد. کمی آن    دگار

  آگیرا  ،افتاد  دگاربین دو درخت تنومند ایستاده بودند. به محض این که نگاهشان به  
ژارای محفل  از  عده  »یک  آن   پوش رخ  گفت:  دنبال  راه  به  باشید  زود  هستند.  ها 

 بیفتید!«  
اَور با سرعت به طرف راست جاده به راه افتاد و داد زد. »دنبال من بیایید. اگر سریع  

 رسیم.« ها می باشید، به آن 
د، پاهایش  دیگر نتوانست صبر کن دگاربقیه همانند دود در بین جنگل محو شدند.  

را به حرکت درآورد و به میان جنگل شتافت. در این چهارده روزی که سپری شده  
ها را از روی درختان به پایین کشیده بود. باران و  بود، سرمای ناگهانی تمام برگ 

آن  می برف  باعث  و  بود  کرده  لغزنده  را  که  ها  اَور    دگار شد  عظیم  تن  بخورد.  لیز 
با چابکی    سرندا رفت.  شکست و پیش می لندی می های خشک را با صدای بشاخه
 شد.  کرد و هیچ اثری از خستگی در او دیده نمی های شکسته و بلند را رد می شاخه

8 
 زد گفت: »فکر کنم راه زیادی نمانده. بیا.« نفس می نفس  کهی درحال  سرندا

بود.   شده  زیادتر  کمی  تپه  می   دگار شیب  خم  دستانش  گاهی  از  و    چون همشد 
می استفاده  فکر  چهارپایان  لحظه  هر  بود که  شده  پاهایش ضعیف  اندازه  آن  کرد. 
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 کرد زمین خواهد خورد.   می
ناگهان شیب تپه تمام شد و به سطح صاف پر از درختی رسیدند. چشمان تیره و  

اَور و    آگیراتارش توانست شبح سه نفر   م قدرت  را در نوک تپه ببیند. تما  سرنداو 
کم حواس او  های سستش را ادامه داد. باد خنک کمرا جمع کرد و گام اشمانده یباق

روی زمین نشست و خود را کمی به پشت تنه    آگیرا آورد. نزدیک  را به سر جایش می 
نگریست. پاهایش  به منظره روبرو    ،زدها را کنار می که برف  طورهمان درخت رساند.  

 .« جاآن اَور با دست پایین تپه را نشان داد و گفت: » کردند. ذق می ذق 
ها در  نگرون درست در زیر تپه، فیل سرخ به حال خود رها شده بود. جنگجویان  

دادند. ناگهان صدای  می اطراف پخش شده بودند و در گوشه و کنار جاده نگهبانی  
 ها را به سمت خود کشید.  نگاه  گارگاسبلند پسر 

 «!ست فطرت را بکشیمباید آن خائنین پ» 
نگریست. صدای پسر  جلو ایستاده بود و ساکت و آرام به روبرویش می   گارگاس 

 پیچید. چنان در بین درختان می هم  گارگاس 
تر از این نیست  تر برویم و با ارتش خود بازگردیم. خیانتی بزرگباید هر چه سریع» 

 شان را بکشند.« که یک نفر از مهمانان 
ساکت شد و به پدرش نگریست سپس گفت: »به چه فکر    گارگاس ناگهان پسر  

نمی می چیزی  چرا  پدر؟  می کنی  نکند  نیز  گویی؟  بزرگ  خیانت  این  از  خواهی 
 بگذری؟«  
را    گارگاس توانست مشت کردن دستان پسر   دگارساکت ماند.   چنان   هم  گارگاس 
 گویی؟« چند قدم به پدر نزدیک شد و گفت: »چرا چیزی نمی  گارگاسببیند. پسر 
 شنید.  ساکت ماند. انگار که چیزی نمی  چنان  هم گارگاس 

با تمام قدرت فریاد زد و گفت: »تو یک ترسویی. این همه    گارگاسناگهان پسر  
خانه در  ترسو  مثل یک  و  ماندی  نشسته مدت ساکت  بهترین  ات  ای. حالا هم که 

 «  !کنیوی چشمانت کشتند، مانند یک ترسو داری فرار می دوستت را در جل 
  گر یدک ای در سکوت به یبرگشت و در چشمان پسرش نگریست. لحظه  گارگاس

سرانجام   شدند.  دِ  گارگاس خیره  کشتن  که  معلوم  کجا  »از  کار    مارون هار  گفت: 
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 باشد؟«  تیانهاگو
 شد.  هر لحظه بلندتر می   گارگاسصدای پسر 

هایت او را کشتند. دیگر  ها درست در جلوی چشم آن  ! ها نباشدآن یعنی چی کار  » 
 ها مقصر هستند و باید بمیرند.« باید چکار کنند تا باورت شود که آن 

کنم. جنگ  ها را باور نمی کنی. من این تر از هر دفعه گفت: »اشتباه می آرام  گارگاس 
 راه حل تمام مشکلات نیست.« 

کرده »  فراموش  را  خدگودرا  گفته   ماای  ای؟  کرده را.  فراموش  را  ای؟ هایش 
یان بمیرند؟ حتی  هاگوتدانی گفته است که باید  ای؟ نمی دستوراتش را فراموش کرده 

 ها به جا بماند.« نباید اثری از آن 
به چهره آرام او نگریست و گفت: »تو اصلا هیچ باوری به    گارگاس ناگهان پسر  

 ای؟«  ها سکوت کردهه سال گودرا نداری؟ درست است؟ برای همین است ک
 ای به او خیره ماند و گفت: »بهتر است حرکت کنیم.« لحظه  گارگاس 

خواهی انتقام بگیری؟  خود را به جلوی او کشید و گفت: »یعنی نمی   گارگاس پسر  
 گذاری؟« مثل همیشه راحت کنارش می 

برگشت و بلند داد زد.    گارگاس او را کنار زد و به راهش ادامه داد. پسر    گارگاس
 کنی.« ها خیانت می نگرونداری به  و  »تو یک ترسویی

 سپس به طرف جنگجویان چرخید و بلند فریاد زد.  
کاری  او هیچ باوری به گودرا ندارد. برای همین بیست سال ساکت مانده و هیچ » 

 ترسد.«  از جنگیدن می کند. او یک ترسوست و نمی 
 به راهش ادامه داد.   چنان هم  گارگاس سپس با صدای بلندی خندید. 

جا کرد.  را در میان خود گرفته بود. کمی خود را جابه   دگارو گنگی    نامفهومحس  
ای کوتاه  را جلب کرد. لحظه  دگاردر بین درختان نظر    پوشرخناگهان حرکت اشباح  

هم زمان پسر    وباره به سکوت مرگبارش برگشت.همه جا را نگریست؛ اما جنگل د
نابودی    وحرکت کرد و گفت: »رستگاری    گارگاسبه طرف    گارگاس  با  ما  آزادی 
 ها زنده باشند، ما آرامش نخواهیم یافت.« آن آید. تا زمانی که  یان بدست می هاگوت

درنگ از پشت  بیرون آورد و بی   ی تیز  دشنه   گارگاس در یک چشم به هم زدن، پسر  
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پهلو   داد.    گارگاس وارد  هل  را  او  پا  با  و  عقب کشید  را    گارگاس کرد سپس خود 
بار دیگر در    گارگاس  صدای بلند پسر  تر روی زمین افتاد.طرف   آنکمی    تلوتلوخوران 

ها باشند و به گوردا باور  نگرون من کسانی که مانع آرامش  که گفت: »  جنگل پیچید 
 همانند تو بزدل و ترسو باشند را از سر راه بر خواهم داشت.«   ونداشته 

با خون و    یشهاپشت چرخید و به آسمان خیره شد. لباس  به  به سختی  گارگاس
خاک مخلوط شده بود. مدتی چند نفس عمیق کشید و گفت: »رستگاری و آزادی  

با کشتن هم  بد  که  نباشد.  بهتر که  بیاید، همان  به دست  را شروع  نوع خود  راهی 
دانستم بالاخره یک روز  من تا جایی امکان داشت جلوی آن را گرفتم. می   !کردی

 آید.«   این روز می 
دانستم که روز مرگم نزدیک  صورتش را در هم کشید و ادامه داد: »می   گارگاس

هم همانند تو کور بود و هیچ   مارونبود. دهار    مارونهار  است. حواسم به تو و آن دِ
مانند تو ذهنش پر از مزخرفات گوردا بود؛ اما او سزای کارهایش را    ؛ دیدنمی چیز را  

ای که واسه کشتن من کشیدید، به خودش بازگشت و با خوار و  دید. آن همه نقشه 
ها  نگرون خفت مرد. مطمئن باش که مرگ هم از تو دور نیست. با این  کارها خودت و  

 اندازی.« را به داخل گودال مرگ می 
  ی پوش رخ طولی نکشید که خون سرخ کامل او را در برگرفت. از طرف دیگر، مرد  

از بین درختان بیرون آمد. او همان   که نقابی نیمه راست صورتش را پوشانده بود 
دِ و  بود  رفته  بالا  غرب  برج  از  که  بود  بود.    مارونهار  کسی  کشته  اشتباه  به  را 

ها طوری  نگریستند. بعضی از آن بدون هیچ حرکتی صحنه را می   نگرونجنگجویان  
انگار  رفتار می  اتفاق    زیچچ یهکردند که  اطرافشان  به    گارگاس پسر    بود.   فتاده یندر 

فشرد گفت: »کار تو را من  که دشنه را در دستانش می   طور   همان طرف او چرخید.  
داده  که  انجام  کنند  فکر  همه  که  کن  کاری  ببر.  را  او  فقط  را  ی هاگوتام.  او  ها 

 اند.« کشته
در کنارش آرام گرفته بود؛    گارگاس انداخت. دست    گارگاسنگاهی دیگر به    دگار

ختی  رگارگاس در کنار د  یمار کبرا نگریست.اما هنوز با چشمان خیره به آسمان می 
دانست که جانی  می  دگار   ها مخفی شد. وته با نگاهی به دگار در بین ب  و  ایستاده بود 
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  گارگاس بلند فریاد زد: »دیگر من پسر    گارگاسپسر    باقی نمانده بود.   گارگاسدر بدن  
 ها.« نگروننیستم. من پسر گوردا هستم؛ خدای مطلق 

9 
های برگ خشک  نگریست. گلوله برگ به محوطه جلویش می از بین بوته بی   دگار

  رفتند. چون ماری روی زمین پیش می پیچیدند و همدور هم می شده در جریان باد به  
داد را به دور صورتش محکم کرد؛ اما باز هوای  ای که بوی کهنگی میپارچه   دگار

روحی قرار داشت.  و بی  آمد. روبرویش صحنه مرُده اش به داخل می سرد از کنار یقه 
کشیدند.  طراف شعله می به ا  زنان شلاق لباس بلند خاکستری دو مرد در دستان باد  

آورد. صدای نازکی شنیده  حواسش را به صداهایی سپرده بود که باد برای او می   دگار
کشید. او را جایی بگذارید که همه بتوانند    هاگوتشد که گفت: »باید آن را به داخل  

 آن را ببیند. فقط تا شب صبر کنید. الان همه هوشیار هستند.« 
را از    گارگاس داد. دو نفر دیگر از ژاراها جسد  شخص دیگر سرش را کمی تکان  

 ه شد. دیشن روی اسب بلند کردند و بر دوش خود انداختند. دوباره صدای نازک مرد 
جا نگه دارید بعد او را به قبرستان ببرید و او را از درخت  آن را تا شب همین » 

 بزرگ آویزان کنید.« 
اش پشت نقاب  از آن فاصله توانست مردی را تشخیص دهد که نیمی از چهره  دگار

با یک جهش خود را به پشت اسب رساند.   افتاد و  بود. مرد به طرف اسب به راه 
 خیلی آشنا بود.  دگارکمانش را سفت کرد و به تاخت دور شد. ظاهر او برای  

گفت: »پس    آگیراند.  را به داخل خرابه سنگی برد  گارگاسپوش جنازه  دو مرد رخ
ها و  نگرون خواهند که بین  ها می ها هم دست هستند. آن نگرون پوش با  ژاراهای رخ 

می هاگوت بگیرد.  در  جنگ  پسر یان  که  می   گارگاس   دانم  چه  دنبال  اما  به  باشد؛ 
این تنها و  بهترین شانس ماست.    ؟پوش به دنبال چه هستنددانم که ژاراهای رخ نمی 

را بفهمیم و حتی    دراگوررا در خود دارد. شاید بشود راز نابودی شهر  او رازهای مهمی  
که چه کسی دوباره محفل ژارا را به را انداخته  تمام اتفاقاتی که الان افتاده است و این 

 کشد. نباید آن را از دست بدهیم.« و ثروتمندان را می 
بعد از بستن در،    هاپوش رخ ها نشستند.  مدتی به همان صورت آرام در پشت بوته 



 

 

|366| 

 خوابید.   هم هااسب  گردوخاکدور شدند. آن اندازه ایستادند که  چهارنعل 
با فشار    دگار بلافاصله از پشت بوته بیرون خزید و به طرف خرابه به راه افتاد.    آگیرا 

ها روانه شد. اَور به راحتی در را باز کرد،  دستانش از زمین برخاست و به دنبال آن 
برای آخرین بار نگاهی به دور و اطرافش    دگارخم شد و داخل خرابه رفت.  کامل  

 انداخت و به داخل اتاق خرابه رفت.  
  نگاهش به مار ای طول کشید تا چشمانش به تاریکی عادت کرد. داخل اتاق  لحظه

جان  . جسد بی در بین سوراخی در دیوار گم شدم با دیدن دگار  گارگاس افتاد که    کبرای
های دیگران را  توانست نگاهمی   دگاردر کنار دیوار روی زمین افتاده بود.    گارگاس

اش را چندین بار مالش داد.  حس کند که به او دوخته شده بود. با دست خود، بینی 
 بینیم.«  گفت: »فقط خاطرات کوتاه را می   دگارکرد.  بوی کهنگی او را اذیت می 
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 گارگاس 

1 
های شمرده به درخت تنومند نزدیک  اش را در دل خاک نشاند و با قدم نیزه   گارگاس 

جا را باید خودت  کند و از اینگفت: »او بین تنه درخت زندگی می   مارون هار  شد. دِ 
 تنها بروی.« 
کشید و راهش را ادامه داد. تنه درخت به اندازه پانزده انسان    ینفس عمیق   گارگاس 

داد.  قطر داشت. شکافی بزرگ روی تنه وجود داشت که داخل خالی تنه را نشان می 
که انتظارش را    پرت کند  چهنگاهی به اطراف انداخت تا حواسش را از آن   گارگاس 

ند. صدای ریز و گاهی  درخشیدها در زیر نور خورشید می کشید. درختان و بوته می
 رسید.  صدای بلند حیوانات از قعر جنگل به گوش می 

تاریک بود. قبل از این که وارد  کنار ورودی تنه درخت خم شد. داخل نیمه   گارگاس
   که   کنار درختی ایستاده بود   مارون هار  شود باز برگشت و به عقبش نگاهی انداخت. دِ

نفسش را حبس کرد   گارگاسو تکان داد.  بار دیگر سرش را برای اطمینان دادن به ا
بوی عجیبی    و  تابید های تنه به داخل می و داخل رفت. چندین اشعه نور از بین سوراخ 

 شد گفت که بویش بد بود.  کرد. نمی اش را اذیت می بینی
نشسته و سرش را کامل خم    گارگاس انتهای درخت، فردی نیمه برهنه پشت به  
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بود.   رو  گارگاس کرده  خِ نزدیکش  صدای  نشست.  زمین  فرد  خِس ی  از  ریزی  س 
های بلند  خواست چیزی بگوید که فرد سرش را بلند کرد. موه  گارگاس. خاستی برم

نشان از زن بودن    فرد  کل ی ه  او را ببیند.   گارگاس   داد کهاجازه نمی ای  و در هم پیچیده
آورد. انگار چیزی در دستانش داشت.  ی دستش را بالا می گاه  چندهر از    که  داداو می 

نگاه گارگاس به مار کبرای  کشید.  کرد و یا با صدای بلند نفس می ی خرخر می گاهگه
ای  نگریست. گارگاس  لحظه بزرگی افتاد که در کنار زن چنبره زده بود و او را می 

ها را  خواهم دوران رستگاری انساندل به دریا زد و گفت: »می  سپسسکوت کرد  
یان پاک کند و همه  هاگوتوع کنم. کسی هستم که قرار است بیاید و دنیا را از  شر

 را رستگار کند. گوردا این را گفته است.« 
سالیان    !زن به کار کردنش ادامه داد و ریز خندید و گفت: » چه بداندیش و باطل

ها رو به  رستگاری انسان  ده است و تو نادانی. سه هزار سالِدراز است که شروع ش
  ای که آن را طور دیگر رقم بزنی. ای. تو آمدهانتهای راه ایستادهدر  پایان است و تو  

 تمام خواهد شد.«   رستگاری به زودی 
که زن پشتش به او بود، حس خوبی نداشت. دوباره زن زیر  زن ساکت شد. از آن 

جرات   گارگاس رش ادامه داد.  به کا سپس  شاد نبود  وجهچ یه به لب خندید و خنده او 
 نداشت. گفته بودند که او باید حرف بزند. زن گفت: »ندانی بهتر است.«  پرسیدن

دلش    گارگاس اما  بود؛  کرده  سست  را  تصمیمش  زن  حرف  کرد.  درنگ  مدتی 
 خواهم بدانم.« گفت: »می   گارگاسهرچه که بود.  ، خواست که بداندمی

همه عواقبش با خودت. گل آبی تو را  دیگر ناگهان صدای زن برخاست و گفت: » 
ها بر بالین  گر حمله کنی یا نکنی کرکس   ! خواهند برد. حواست به درندگان شب باشد

می   هاگوت خونین   بیست چرخ  با هجومت  خواهند  زنند.  آرامش  در  همه  سال  وسه 
 .« ردزیست. با حمله نکردنت خواهی مُ

خواست بیشتر بداند؛ اما    گارگاس به سر کارش برگشت.    ی خسزن با صدای خس 
هیچ حرفی برخاست  و به بیرون  دانست فقط حق پرسیدن یک سوال را داشت. بی می

تر بداند. زمانی که از تنه درخت بیرون رفت،  خزید. دوست داشت که بیشتر و دقیق
فت: » هر  حال آورد. ناگهان صدای زن به گوش رسید که گ   سر  بر هوای خنک او را  
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 تواند جلو آن را بگیرد.« کس نمی چه انجام دهی، آن که باید بشود خواهد شد. هیچ 
بزرگ مرد تاریخ    !رستگاری نزدیک است»ناگهان صدای زن دورگه شد و گفت:  

رد و با مرگ او، گورزاد تک شاخی سوار بر مرگ سیاه خواهد آمد و مرگ را  خواهد مُ 
جان از کسان خواهد کشید؛  جای، جانِ شید. جای با تک دستش به دنبال خود خواهد ک

کس به جان کسی دیگر و هر    ی و جانوران به تلی استخوان. هرخارزار ها به  دشت
دار خشک شوند و بسوزند. هر  داران شاخهموجودی به خون دیگری وحشی شوند. تنه 

 « کس، انگار که به پایان آمده است.
ها برایش خیلی سنگین بود. کلمه  لرزاند. مفهوم آن های زن تمام بدن او را حرف  

پایین می  و  بالا  در جلوی چشمانش  یاد  به کلمه  به  را    هاگوت رفتند. تک شاخ او 
  خود دو و کلاه  بود که تازه مرده بود سیدارا، باگاسور جاآن ترین مرد  انداخت. قوی می

بگیرد. دیگر کسی را به  شاخی داشت و فرزندی هم نداشت که بخواهد جای او را  
فکرش    .آورد که تک شاخ و تک دست باشد. هیچ درکی از مرگ سیاه نداشتیاد نمی 

 داد.  عذابش می 
ناگهان به یاد پیشگویی خودش افتاد. گل آبی، گلی بود که هزاران سال در جلوی  

دانستند و کسی اجازه نداشت  همه آن گل را مقدس می   و   مجسمه گوردا روییده بود
ن دست بزند. سزای دست زدن به آن، مرگ بود. در مورد درندگان شب هرچه  به آ

فکر کرد نتوانست چیزی به خاطر بیاورد، اما حرف دیگر زن قوت قلبی برایش بود.  
کرد و بیست  را تسخیر می   هاگوتیعنی که    ؛زنندچرخ می  هاگوت  ن یبال  بر ها  کرکس

بر آن حکمرانی می  به و سه سال  ناگهان فکری  پایان    کرد.  آمد. یعنی در  ذهنش 
شد؟ یا شاید فرماندهی بر کل  که بار دیگر جنگ می مرد؟ یا این بیست و سه سال می 

 خواست به آن فکر کند.  داد؟ هنوز خیلی مانده بود. نمی ها را از دست می خاک
افتاد. یاد آن افتاد که زن گفته بود اگر حمله نکنی خواهی   مارون هار نگاهش به دِ 

دانست.  چرخ خواهند زد. الان منظور آن را می   هاگوتها بر بالین  ز کرکس مرد و با 
نمی  حمله  سران  اگر  می نگرون کرد،  را  او  به  ها  خودشان  و  حمله    هاگوت کشتند 

  گارگاس گرفت.  جایش را می  اوشک  هم اعتماد نداشت. بی   مارون هار  کردند. به دِمی
  هاگوت خواست آن موقعیت را از دست بدهد. او فردا به  تصمیمش را گرفته بود و نمی 
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 کرد.  حمله می 

2 
کرد که در  ای نگاه می آرام و ساکت روی زانوانش نشسته و به مجسمه   گارگاس

تابید و فضا  ای ماه به داخل می دل صخره تراشیده شده بود. از سوراخ سقف نور نقره 
می  روشن  گورا  بوته شه کرد.  کنار  دیوار،  کرمای  شبای،  موج  های  هوا  در  تاب 

های سنگی  ای سبز رنگ را به دورشان به وجود آورده بودند. دیواره خوردند و هاله می
معبد را احاطه کرده بودند. صدای شرشر آب از انتهای    دورتادور بدون نقش و نگار  

 رسید. سالن که در تاریکی غرق شده بود به گوش می 
های نمناک، جسم  سرش را بلند کرد و دوباره به مجسمه نگریست. دیواره   گارگاس 

نشان می  را  مانندی  انسان  آن  لاغر  در  بود.  در دل صخره حکاکی شده  دادند که 
ی بسیار  هادست توانست پاها و  به سختی می   گارگاسشمان  فضای نیمه تاریک، چ

ای در سکوت به صدای آب گوش فرا داد. ذهنش  لاغر مجسمه گوردا را ببیند. لحظه
ی کرد. یاد تصمیمش، ضربان قلبش را بیشتر کرد. گل آبی کنار پای  خال   زی چرا از هر  

 گوردا مثل همیشه شاداب بود. 
جا تنها  یچید و او را از حالش بیرون آورد. آن ناگهان صدای پایی که در سرسرا پ

قدم بگذارد و خلوت او را به هم بزند. با عصبانیت    جاآن بود و کسی حق نداشت که به  
کنار ورودی، مرد مسنی   از جایش برخاست. در کمال ناباوری روبرویش را نگریست. 

ایستاده و لبخندی کل صورتش را فرا گرفته بود.   بلند  اطراف را    گارگاسبا ریش 
در   فردی  مسن،  مرد  پشت  نبود.  معبد  ورودی  نگهبانان  از  خبری  هیچ  نگریست. 

  ی از بدنش مشخص نبود. شمشیر بسیار بلند  زیچچی ه های پاره ایستاده بود و  لباس 
  رسید. در نور ماه خون روی شمشیرش به پشتش آویزان بود که تا پشت پایش می 

 « !چه جای خوبی. مرد مسن کمی خندید و گفت: »درخشیدمی

  !اطراف را نگریست. انگار چیزی یادش آمده بود سپس گفت: »عذر مرا بپذیرید
است. ببخشید که    کاوالارو او هم    آدناکسیادم رفت خود را معرفی کنم. اسم من  

 بدون اجازه وارد شدیم.« 
 کردند؟« به خود آمد و گفت: »شما که هستید؟ آن نگهبانان چه می گارگاس 
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ما    !گفت: »ای جوان، صبر کن آدناکسخواست شمشیرش را بردارد که   گارگاس 
 دست بیاوریم، خواهیم رفت.«  به دنبال یک چیز هستیم. آن را به

  شمشیر را برداشت و   گارگاسمنتظر نماند و به طرف مجسمه گوردا به راه افتاد.  

 « !فریاد زد: »نگهبانان
دیگر آن صورت خندان را نداشت. تا    و شد دگرگونناگهان قیافه مرد مسن کامل 

باخت.  خود را می  گارگاسای همانند او ندیده بود. زیر نگاه سنگینش آن زمان، قیافه 
کسی نیست که بخواهد کمکت کند. اگر کل دنیا هم بیایند    ! مرد گفت: »ساکت شو

 « !خواهی زنده بمانی، حواست را جمع کندجلوی من را بگیرند. پس اگر می توانند  نمی 
  آدناکس ها به  شدههمانند فلج   گارگاس شمشیر بلندش را به دست گرفت.    کاوالار

کنار مجسمه    آدناکسخیره شده بود. دوباره همان صورت شاد در جلویش قرار داشت.  
هزاران سال    !چقدر لطیفگوردا خم شد و دستش را روی گل آبی کشید و گفت: »

 ای.« منتظر من مانده 
دستمالی بیرون آورد و آن را روی زمین پهن کرد. در کمال ناباوری گل    آدناکس 

آبی را چید و با دقت آن را بین دستمال گذاشت. دستمال را تا کرد و داخل لباسش  
 « .گذاشت و گفت: »ممنون از این که این گل را برای من سالم نگه داشتید 

به راه افتاد. ناگهان در بین راه چیزی را به خاطر آورد و گفت: »راستی    اکس آدن
جوان. برای دلایل مسخره خود را به کشتن نده. زندگی خیلی کوتاه و با ارزش است.  

 گیریم.« دیگر وقتت را نمی 
کرد. کل صورتش هم  نگاه می   گارگاس شمشیر به دست به    کاوالار طرف دیگر،    در 

صندوق چوبی بزرگی بر پشتش داشت.    کاوالاره پوشیده شده بود.  های کهنبا پارچه 
 ، او هم بیرون رفت.  آدناکسبا خارج شدن  
به خود آمد، متوجه اتفاقات شد. نگاهی به جای گل انداخت؛    گارگاسزمانی که  

می  شوم  را  اتفاق  این  آن،  دیدن  با  همه  نداشت.  وجود  آبی  گل  دانستند.  دیگر 
گرفت. شتابان خود را به ورودی  ها در می نگرون دانست که چه غوغایی در بین  نمی 

  آدناکس هیچ اثری از    و   تکه در هر گوشه افتاده بودندمعبد رساند. جسد نگهبانان، تکه 
ها شده بودند؟  نگرون چطور وارد شهر   .وجود نداشت. انگار محو شده بودند کاوالارو 
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ها از او اطلاعی نداشتند. به یاد پیشگویی  ها مشخص نبود و خارجی مکان شهر آن 
الان آن اتفاق افتاده بود و واقعا آن را      ؛برندزن افتاد. او گفته بود که گل آبی را می 

 برده بودند. 

3 
 « !ما را موفق گردان» 

  مارون هار صدای پایی را شنید. طولی نکشید که هیبت جوان و ورزیده دِ گارگاس
نیز همانند او روی زانوانش نشست و به مجسمه    مارون را در کنار خود دید. دهار  

با گوردا تمام شود    مارون هار  و نیازهای دِ  اجازه داد تا راز  گارگاس  گوردا نگریست.
 اند؟«سپس گفت: »تمام جنگجویان آماده 

اند.  صبرانه در جلوی معبد ایستادهای سکوتش را ادامه داد و گفت: »بی لحظه   دهار
 .« ها را آماده و با اشتیاق ندیده بودم چنین آن تا حالا این 

دوباره در    مارونچون دریایی متلاطم او را در بر گرفت. صدای  شور و شوق هم
 ای؟«سرسرا پیچید. »خودت چطور؟ آماده 

های مشکی و براق درون صورتش را کنار زد و گفت: »تمام این بیست  مو   گارگاس
 و پنج سال عمرم را منتظر این روز بودم. فقط درمورد گل آبی که چیزی نگفتند؟« 

گویند  اند و می آویز قرار دادهها آن را دستو گفت: »بعضی   مشاور از جایش برخاست 
خورند؛ اما فعلا تب و تاب حمله گرم است و کسی  ها شکست می نگرون شوم است و  

نباید  ها بها نمی به آن  دهد. شما هم آن را کامل فراموش کنید. بهتر است برویم. 
بعد   ، را از سر راه برداریم  ور دراگ جنگجویان را بیشتر از این منتظر بگذاریم. باید شهر 

 در دستان توست.«   هاگوت از آن  
کمی در جلوی مجسمه گوردا    مارونهار  زمان با دِاز جایش برخاست و هم   گارگاس

گشتند، مشاور گفت: »این بزرگترین افتخاری است که  طور که برمی خم شدند. همان 
تاریخ   لشکر  نگرون در طول  این  قبیله، رهبری  ها به کسی داده شده است. سران 

آورم که کسی گفته باشد رهبران ارتش  اند. هیچ گاه به یاد نمی بزرگ را به شما داده 
 یک جوان باشد.«   نگرون

جواب  را بی   مارون کشید. صحبت  له می شع  گارگاسحسی از افتخار و غرور در درون  
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توانست خود را  گذاشت و به خود اجازه داد تا از آن لحظات نهایت لذت را ببرد. می 
ها  توانست بر تمام خاکببیند. جایی که می   هاگوت قبل از غروب خورشید روی قصر  

دنیای    گاهی او را ازها به همراه نور شدید صبح و فریاد   صدای نعره   فرمایی کند.حکم
جنگجوی   هزاران  معبد،  جلوی  میدان  میان  در  روبرویش  آورد.  بیرون  رویاهایش 

گام به بیرون نهاد. تمام جنگجویان    گارگاس ایستاده بودند. به محض این که    نگرون 
 « !یک صدا فریاد زدند. »درود بر دست گوردا

ر آوردند  د  اهتزاز های خاکستری خود را به  های چوبی و پرچم زمان با آن نیزه هم  
ها را  ها بودند با سرعت فیل که دور فیل  یدیگر که نقش سر فیل روی آن بود. عده 

با احساسی وصف نشدنی تمام منظره را از دیدش گذراند.    گارگاس   به غرش وا داشتند.
معبد و میدان در دل درختان بزرگ و پر برگ مخفی شده بودند. به هر کجا که چشم  

ها که در میدان مرکزی جایشان  نگرون دید.  دوخت فقط درخت و بوته و چمن می می
نگریستند.  معبد می به    جا آننشده بود، خود را به بالای درختان رسانده بودند و از  

   .کردندگشتند و با دود آنان را تقدیس میجویان میهاران در بین جنگدِ
اش چندین بار روی زمین  ها، با کف نیزه نگرون برای ساکت کردن    مارون هار  دِ

  گارگاس تبدیل شود.   یبه دریای آرام  زدهطوفان کوبید. مدتی طول کشید تا جمعیت 
ت و چندین نفس عمیق کشید سپس تا جایی که  ای چشمانش را برهم گذاشلحظه

 توانست فریاد زد.  می
یان خائن به سزای  هاگوتامروز روزی است که    ! سرانجام روز انتقام فرا رسید» 

ها را نجات خواهد داد. گوردا همیشه با توست.  نگرون خود خواهند رسید. امروز گوردا  
 را تلف نکنیم و راه بیفتیم.« در جنگ از او بخواه تا کمکت کند. بهتر است وقت  

ها پایین آمد و به طرف فیل سرخ  از پله  گارگاس جمعیت بار دیگر به غرش افتاد.  
ج  ی را به او داد که دو عارنگسرخ به راه افتاد. در بین راه یکی از جنگجویان کلاه  

 فیل از آن بیرون زده بود. 

4 
تا جایی که امکان    و  رفتنگاهش را به راهی دوخت که بین دو کوه می   گارگاس 
از   می   زدن   پلک داشت  از صخره خودداری  یکی  روی  در  درست  های سمت  کرد. 
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بود. از دور، برج    دراگور برج نگهبانی شهر    ت کهراست، برج کوچک نگهبانی قرار داش
خود را    گارگاسداشت.  مانست که به تمام جهات اشراف  همانند نگهبانی هوشیار می 

ای  که در پشت بوته   مارون هار  درخت راش کشاند و به طرف دِ  انبوههای  به زیر شاخه 
 مخفی شده بود، چرخید و گفت: »هنوز هیچ خبری نشده است؟« 

 سرش را تکان داد و گفت: »نه«  ماروندهار 
و عصبانیتش    شوره  دلای صبر کرد تا  هایش را بر هم فشرد. لحظه دندان   گارگاس 

 داد.« ای می فروکش کند سپس گفت: »دیگر فایده ندارد. باید تا الان نشانه 
 ای نیست. تنها راه منتظر ماندن است.« چاره» 
 منتظر ماندن حماقت است. باید کاری کرد، شاید دیر شده باشد.« » 

به طرف یکی از جنگجوهای ورزیده برگشت و گفت: »تو با من    گارگاسسپس  
تو هم رهبری را به دست بگیر. آتش روشن شد، بلافاصله بیا. حواست را    ون ماربیا.  

 جمع کن.« 
رساند و گفت:    گارگاساش به راه افتاد. مشاور خود را به  به طرف نیزه   گارگاس

 منتظر علامت بمان.«  !»نه. خیلی خطرناک است
ر این  شود. اگبه طرف راهی که پر از بوته بود گام برداشت و گفت: »نمی   گارگاس

ها بفهمند  توانیم این کار را انجام دهیم. اگر آن فرصت را از دست بدهیم دیگر نمی 
مرده    سیداراها بر هم خواهد خورد. الان که باگاسور  که ما چند نیرو داریم تمام نقشه 

 است، همه در حال توطئه برای دستیابی به قدرت هستند. این بهترین موقعیت است.« 
داشت حس  هر گامی که برمی  با  دیگر منتظر نماند و به راهش ادامه داد.  گارگاس 

اوج می بی برگی، چشمان و  قراری در درونش  یا  گرفت. هر صدا و حرکت موجود 
فشرد و آن را آماده در  محکم در دست می کشید. نیزه را  حواس او را به چالش می 

های جنگجو در پشت سر کمی به او قوت قلب  داشت. صدای گامکنارش نگه می 
 کرد.  ایستاد و از پشت درخت وضعیت برج و اطراف را برسی می بخشید. گاهی می می
توانست به راحتی گام بردارد. مجبور بود  دیگر آن اندازه پیش رفته بودند که نمی  

جا شود. از آن  دو پایش چندک بزند و گاهی بین بوته و درختان با سرعت جابه  روی
 دید.  توانست برج را ببیند؛ اما اثری از کسی بر بالای آن نمی فاصله به راحتی می 
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نگاهی به مسافت باقی مانده تا برج انداخت. هیچ درختی وجود نداشت.    گارگاس 
تن پیدا کند. ناچار خود را به زیر درخت  ی جلو رفبرا  هر چه فکر کرد نتوانست راهی

کشید و چندین بار جابجا شد. حسی قوی بین رفتن و ماندن درونش غوغا کرده بود.  
دندان  خشم  فشرداز  هم  روی  را  گذاشت.  لحظه   و   هایش  برهم  را  چشمانش  ای 

بلافاصله بدون این که به ذهنش اجازه دهد به طرف جنگجو برگشت و گفت: »با  
 شت سر من بیا.« علامت من، پ

جا  ها را جابه برگ از بین دو شاخه کلفت به برج نگاهی انداخت. باد کمی   گارگاس
تردید را کنار گذاشت    گارگاس آمد.  کرد. برج دیدبانی همانند قبل به نظر خالی می می

 « !و گفت: »حالا
زمین   با  فاصله  آن  افتاد.  راه  به  برج  طرف  به  سرعت  و  قدرت  تمام  با  سپس 

ی رساند. هنوز  سنگتختهسنگلاخی را در چشم برهم زدنی طی کرد و خود را پشت  
نفس نگرفته بود که صدای فریادی از بالای برج به گوش رسید. با شنیدن آن دانه  

شقیقه  از  عرقی  به  درشت  ترسان  دلی  با  شد.  جاری  چرخید.  اش  جنگجو  طرف 
توانست نابود شدن تمام رویاهایش را ببیند. نگهبان برج او را دیده بود. هنوز کامل  می

اش غرق نشده بود که صدای دیگری در فضا پیچید که نشان از درد بود.  امیدی در نا 
 افتد. زود باش برویم.« با تعجب به جنگجو گفت: »آن بالا دارد اتفاقاتی می   گارگاس 

پیش گرفت.  با سرع را  راه کنده شدن در دل صخره  برج چرخید و  ت به طرف 
آخرین پیچ را    گارگاس شد صدای دیگری شنید.  که به بالا نزدیک می   طور   همان 

برج در کنار در ورودی    نگهبانان طی کرد و خود را در جلوی برج دید. چندین جنازه از  
اندکی درنگ کرد    گارگاس.  شدافتاده بودند و هیچ اثری از درگیری و خون دیده نمی 

نیزه را با دو دست محکم گرفته بود به طرف ورودی به راه افتاد.    کهی درحال سپس  
 داشت.  ی او گام برمی پا هم نیز  نگرونجنگجوی 

زد. لحظه  کنار  را  باز  نیمه  در  نیزه  با سر  و  ایستاد  در  تا  نزدیک  ای طول کشید 
ین افتاده بودند. سمت پنجره مردی  جان روی زمتوانست داخل را ببیند. سه جسد بی

اش را درون شکم نگهبان دیگری فرو کرده بود. مرد جوان با  جوان ایستاده و دشنه 
  گارگاس چرخید.    گارگاسشنیدن صدای در با سرعت دشنه را بیرون کشید و به طرف  
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 .« موروخگفت: » ناخواسته
دشنه را پایین آورد و شروع به تمیز کردن خون تازه با لباسش کرد و گفت:    موروخ

 اید.« »خودتان دست به کار شده 
به چهره لاغر او نگاه گرد و گفت: »خیلی زودتر    گارگاسسپس ریز و آرام خندید.  

 دادی. فکر کردیم که همه چیز خراب شده است.«از این باید خبر می 
ابروانش را در هم کشید    موروخخوردند.  حدقه تکان می دائم در    موروخ چشمان زیر  

 مردند.«  به راحتی نمی هم هایشان  قدر قوی نبود و بعضی و گفت: »سم آن 
زد.   به جسد خونین  پایش محکم  با    نگرون به طرف جنگجوی    گارگاسسپس 

 چرخید و گفت: »آتش روشن کن و با دود به جنگجویان علامت بده.« 
، صدای بلند شیهه اسبی از بیرون شنیده  نگرون های جنگجو  با پیچش صدای گام 

به طرف تیر و کمانی که روی میز چوبی بود، یورش برد    موروخ زمان با آن  شد. هم 
یز پر از غذا به طرفی  نوک تیرکمان، م  کردن   ری گ. بر اثر  برداشتو با سرعت آن را  

ها اعتنایی نکرد و خود را به بیرون رساند و گفت: »او روما  به آن   موروخکج شد.  
 جا افتاده.« گشت برج است. لابد فهمیده که چه اتفاقی در این 

با سرعت خود را به بیرون رساند. در پایین برج، در بین راه سنگلاخی،    گارگاس
توانست حرکت سر او را به طرف خود    گارگاس سواری بر اسب به بالا خیره شده بود.  

کنان  دیگر خیره شدند. در چشم برهم زدنی سوار هی ببیند. برای مدتی هر دو به یک 
تیری را در کمانش گذاشت و با قدرت    موروخ برگرداند.    دراگوراسب را به طرف شهر  
زنان در هوا اوج گرفت و در شانه سوار نشست. سوار تعادلش  آن را کشید. تیر چرخ 

گفت: »شاید بتواند خود    گارگاسبرهم خورد؛ اما توانست خود را روی اسب نگه دارد.  
 ها خبر دهد. زود آتش را روشن کن.« برساند و به آن  دراگوررا به شهر 

 را به کناری هل داد و به داخل برج رفت.  موروخدرت سپس با ق

5 
که    گارگاس  بگویید  آورید.  در  صدا  به  را  حمله  »طبل  زد:  فریاد  قدرت  تمام  با 

 دارها آماده شوند.« نردبان 
به پرواز در آمد. صدای فریاد و نعره    دراگورسنگی بزرگ به طرف برج سنگی شهر  



 

 

|377| 

های شهر  رعد به طرف دیوار   چونهما  هنگرون رسید.  از هر سوی جنگل به گوش می 
باهجوم می   دراگور  آن    بردند. سنگ  از  برخورد کرد و غرشی عظیم  برج  به  شدت 

قرار بود دروازه را باز    موروخ برگشت و گفت: »  مارونبه طرف    گارگاس برخاست.  
شود  ها نیست. دیگر نمی ها را به حرکت دربیاور. اطمینانی به آن کند. زود باش فیل 

 تلفات بیشتری بدهیم. باید دروازه را بشکنیم!«    
فیل سرخ را به حرکت در آورد و با سرعت به طرف دروازه هجوم برد.    گارگاس

 کردند.  ها با سرعت هم چون مور و ملخ به طرف شهر حرکت می نگرون جنگجویان 

6 
  به   نگرونرسید. چندین  زمینه شهر به گوش می صدای چکاچک شمشیرها در پس 

ها و نگهبانان شهر در کوچه  نگرون دویدند.  می   گارگاسدنبال فیل سرخ در پشت سر  
ها با تمام قدرت درگیر بودند. مردم با سرعت خود را به هر سوی که آزاد  پس کوچه 

 ها را سرخ کرده بود. کردند. خون کف کوچه یافتند، فرار میمی
پیروزی  یاد  به  را  او  و  انداخت. می اش میآن همه جسد و خون،  توانست قدرت 

سال   هزاران  که  را  کاری  ببیند.  روبرویش  در  را  تلاش  نگرون افتخار  آن  برای  ها 
آوردن    دست  بیاورند، او سرانجام در حال به  دست  بهکردند و هرگز نتوانستند آن را  می

 ها بود. او بود. گوردا با آن
در بدنش فوران    اق یاشتو    اش را به هوا بلند کرد و فریاد زد. شوق نیزه   گارگاس 

در بین درختان آرمیده بود. با پایش    تاگار کرد. درست در روبرویش عمارت زیبای  می
بال    چون همرا افزود. دو گوش فیل    سرعتشبه فیل سرخ ضربه زد. بلافاصله فیل  

 کرد پروانه در دو طرفش حرکت می 
بار بر عمارت سایه  مارت را به وضوح ببیند. سکوتی مرگ توانست عمی   گارگاس

سال  ها به حال خود رها کرده بودند. ناگهان مردی میان را سال   جا آنافکنده بود. انگار  
از در عمارت    کهی درحال با موهای جوگندمی   چیزی را درمیان دستانش گرفته بود 

 بیا.«  نوروم خارج شد و به پشت عمارت حرکت کرد و گفت: »
یده شده بود با شمشیر اخته از عمارت بیرون  نام  نورومپشت سر او مرد جوانی که   

 سال روانه شد. نگریست به دنبال مرد میان اطراف را می  کهی درحال آمد. 
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آخرین پیچ را طی کرد و خود را به نزدیکی عمارت رساند. یک دستش را    گارگاس 
به کجاوه گرفت و با پرشی بلند خود را روی زمین رساند. در همان زمان صدای جیغ  

هایش را آهسته کرد و گوش فرا داد. صدای بلند  گام   گارگاسزنی شنیده شد.    بلندی
 زن دوباره به گوش رسید که گفت: »ولم کن.« 

زمان با آن صدای مردی  ای چینی با چیزی به گوش رسید. هم صدای برخورد شی  
ها  غرید سپس صدای پاهای زن شنیده شد که از پله به گوش رسید که از درد می 

جست  با لباس بلند کرم رنگ از در بیرون    یآمد. طولی نکشید که زن جوان پایین می
ای  ، لحظهگارگاسهراسان و لرزان اطراف را نگریست. با برخورد کردن نگاهش به    و

درنگ کرد و به پشت عمارت حرکت کرد. پشت سر او مردی با پیشانی خونی بیرون  
  گارگاس ای را گرفته بود.  با یک دست چشم راستش و با دست دیگر دشنه   که  آمد

کنان به پشت عمارت حرکت کرد. ناگهان زن  ناله   موروخرا بشناسد.   موروختوانست  
ها را به  خدمتکار یورش بود. زن لباس  موروخ از عمارت بیرون آمد و به طرف  مسنی

 « !. فرار کنیدرینازد: »بانو انداخت و فریاد  موروخخودش را روی تن داشت. زن  
نامیده شده بود از پشت    رینا . صدای زنی که  خم شد  با عصبانیت غرید و   موروخ

 «  !او را رها کن. منتظر نمان و فرار کن !نورساعمارت به گوش رسید که گفت: »
  موروخ به پایین افتاد.    موروخ نامیده شده بود از روی دوش    نورسازن خدمتکار که  

جان در کنار دیوار عمارت رها  دشنه را در شکم او فرو کرد و او را نیمه امان نداد و  
طور  به راه افتاد. همان  موروخ و دنبال  فراخواند های اطرافش را نگرون  گارگاس  کرد. 

 زنی در فضا پیچید.    کرد صدای ناله که خم عمارت را رد می 
  آن . کمی  افتاده بودند روی زمین    هاگوتپشت عمارت جنازه دو نفر از نگهبانان  

شده و روی زانوانش افتاده بود. خون مانند جویبار    رینا، نیزه از پشت وارد بدن  ترطرف 
دستش را روی    کهی درحال   موروخاز روی لباسش به پایین جریان داشت.    یکوچک

 را زد توی چشمم و آن را کور کرد.«    گلدان !چشمانش گذاشته بود گفت: »لعنتی
 کجاست؟« تاگاربه طرف او چرخید و گفت: »این که بود؟  گارگاس 

 « .بود تاگارزن  رینا  !زیر لب غرید و گفت: »یک حرامزاده لعنتی موروخ
گفت: »زمانی که حمله    کنانه خونینش را با شلوارش تمیز کرد و نال  دست  سپس
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 دیدم.«   را در جلوی دروازه تاگار ،کردید 
ها برگشت و گفت: »این  نگرون را در برگرفت. به طرف    گارگاس خشم سراپای  

خواهم. زود باشید. به  را می   تاگار من    ! همه راه ما را بدون هیچ دلیلی آوردی احمق
 «   !کنیم. احمقحرکت می  تاگارطرف ساختمان 

 « !بیا پایین گاور به طرف درشکه سلطنتی به راه افتاد و فریاد زد: »  موروخ
با نگاهی خیره و ترسان از درشکه    گاورتا آن زمان متوجه او نشده بود.    گارگاس

ای پارچه   کهی درحال  موروخ نگریست.  می   رینا ها به جسد  همانند طلسم شده   و   پیاده شد
 ه به راه افتاد. بست به طرف درشکاش می را روی چشم و پیشانی 

7 
نگاه می  گارگاس  بود و به شهر سوزان  ایستاده  های  کرد. تکه در کنار ساختمان 

بلندسر به زمین نهاده بودند  بزرگسنگیِ برج   با صدای  فرو    ی. گاهی ساختمانی 
و فریاد    غرش هنوز هم صدای شمشیر و    رسید.ای به گوش می و گاهی ناله   ریخت می

 دید که به دنبال مردی یا زنی بودند.  را می  نگرون رسید. گاهی چندین به گوش می 
تا جایی که امکان داشت با سرعت    از راه رسید.   سوار برفیل  مارون   ،سمت راست  از

  مارون های نازک  لب  یبه راه افتاد. لبخند بزرگ   گارگاساز فیل پایین آمد و به طرف  
و خون پوشیده شده بود. برابر    گردوخاک ای از  همه در هاله   مانند   و   را نقش زده بود 

»می   گارگاس  گفت:  سپس  و  شد  خم  دست  کمی  در  کامل  شهر  که  بگویم  توانم 
 ماست. هیچ کدام از آن خائنین زنده نماندند.« 

 کجاست؟«  تاگاربدون این که به او نگاه کند گفت: » گارگاس 
 محو شد.  مارونلبخند از روی لبان 

 دانیم. نتوانستیم او را پیدا کنیم. هیچ کس هم از او خبر ندارد.«  نمی » 
با خشم به طرف او برگشت و گفت: »فتح شهر بدون او معنی ندارد. باید    گارگاس

 او را پیدا کنید. بگویید که تمام شهر را دوباره بگردند.«  
این    در  تاگار ای درنگ کرد و گفت: »همه از شهر خارج شدند. شاید  لحظه   مارون 

  هاگوت بین مرده باشد. در ضمن زمان زیادی نداریم. یادت نرود که هدف اصلی ما  
 جا برویم.«  تر به آن است. باید هرچه سریع 
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نگاهی دیگر به شهر انداخت. شهر سوزان در زیر نور غروب خورشید کامل    گارگاس 
راد را  چرخید و نیزه را از دل خاک بیرون آورد و گفت: »اف  گارگاسسرخ شده بود.  

 جمع کن. چند جنگجو تلف شدند؟« 
 هزار نفر داریم.« و نه  بیست ایم. الان نفر را از دست داده  هزار چهار  » 

 را پیدا کنند.«   تاگارجا بگذار بگردند و ای را همین »پس عده 

8 
  کرد ها حرکت می نگرون در جلوی    گارگاسدرخشید.  مهتاب در دل سیاهی شب می 

باز می   و را  راه خود  بین درختان  در  ارتش  پیش می باقی  و  رفتند. خستگی  کردند 
ای از ذهنش گذشت؛ اما با همان  یافت. فکر استراحت لحظه آرام در بدن او راه می آرام

از ذهنش خارج کرد. فکر رسیدن به   آمده بود، آن را  تا صبح،    هاگوتسرعت که 
 قدرت را به او باز گرداند.  

  صدای پرواز پرندگان به گوش رسید  ایلحظه نور ماه کامل روشن بود.  راه در زیر
شعله    گارگاس . حسی عجیب درون  برخاست ها  گرگ   گله   ی زوزه صدا  گر یداز طرف    و

ای  زمان با آن صدای حرکت دسته آن شدند. هم متوجه    هم  ها نگرون کشید. انگار تمام  
ها ایستادند و به اطراف خود نگریستند.  نگرون همه    از حیوانات از دل جنگل برخاست.

گفت: »آن چیست؟    گارگاسنگریست.    گارگاساش به  با چهره آشفته   مارونمشاور  
 کنند؟« چرا حیوانات فرار می 

 «!دانممشاور نگاهی به اطراف انداخت و گفت: »نمی 
آرام  جنگل  کرد.  ناگهان  شدن  تاریک  به  شروع  آسمان    گارگاس آرام  به  نگاهی 

  گارگاس ها افتاد؛  یچ نشانی از مهتاب در آسمان نبود. ناگهان به یاد هورکس ه  ؛انداخت
ها در امان باشد؛ اما  اش را درست زمان مهتاب انتخاب کرده بود تا از هورکس حمله 

گذشت.  گرفتگ ماه انگار   بدنش  از  سرمایی  ناگهان  بود.  شده  به    وجهچ یه  بهی 
زن نیز افتاد که گفته بود حواست به  گرفتگی فکر نکرده بود. به یاد پیشگویی  ماه

 درندگان شب باشد. 
برخاست.   بلندی  نازک  صدای  غرب  سمت  به  نگرون از  بیشتری  تعجب  با  ها 

می  هم اطرافشان  صدای  بلافاصله  برخاست.  از  ای  همه نگریستند.  جنگل  درون 
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دانست  او را وادار کرد که نیزه را درون دستش بفشارد. نمی   گارگاساحساسی در درون  
 دانست که خطرناک بود.  که چه بود؛ اما می 

ها  شد. جنگجویان نزدیک هم آمده و دشنه همه اضافه می هر لحظه بر شدت هم 
جا را در برگرفته  نگریستند. سیاهی همهرا از نیام بیرون کشیده بودند و به اطراف می 

 بود.  
حرکات  می   گارگاس  سرخرعاد یغ توانست  فیل  کند.   ی  حس  که    طورهمان را 

رسید. یکی  شد، صدای شکستن و خرد شدن درختان به گوش می نزدیک می   همههم
 ها دگر چه هستند؟« ها فریاد زد: »آن نگرون از 

ها وحشیانه  توانست هیبت سیاه چندین هورکس را ببیند که در سر شاخه  گارگاس
. امکان حمله از هر طرف  باشندناخواسته گفت: »همه آماده    گارگاس ند.  دشجا می جابه

 هست.« 
از   فریاد  و  جیغ  صدای  او،  حرف  شدن  تمام  برخاست.    شارتش  کنارگوشه با 

و به راحتی    دکردنها حرکت می نگرون بین    های سیاه با سرعت و قدرت درهورکس 
با سرعت    گارگاسده بود.  رشان به آهنگ دایم محیط تبدیل شرخُدریدند. صدای خُ می

شد و گلویی  دید که در هوا بلند می نگریست. در هر سو چنگالی را می اطرافش را می 
خود را به کمترین اندازه رساندند و همانند    کرد. جنگجویان جلو، فاصله را پاره می 

ها  توانست آن افتاد که نمی قدر حوادث با سرعت اتفاق می دیواری ایستاده بودند. آن 
جنگجویان  ر صفوف  داخل  به  را  خود  سیاهی  موجودات  سو  هر  از  کند.  درک  ا 

 کشیدند.  ها را به زیر می رساندند و به راحتی آن می
دیگر  به طرف جنگجویان روبرویش چرخید و گفت: »فاصله خود را با یک   گارگاس

 ها خودشان را به میان شما برسانند.« کم کنید. نگذارید که آن 
قرار دادند و تا جایی که امکان داشت    شان یروبروها را در  بلافاصله نیزه جنگجویان  

ها تمام جنگجویان را دریدند و به  ی هورکس زدن برهمخود را عقب کشیدند. در چشم 
فیل  آوردند.  طرف  در جلویش می   گارگاس ها هجوم  را  توان  دید. می مرگ  دانست 

تی که دیگر جنگجویان مرده بودند،  ها را ندارد. با همان سرعایستادگی در مقابل آن 
شد. مرگ به راحتی در جلویش  بقیه نیز خواهند مرد و تمام آن اهداف به ناگاه تمام می 
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 داد.  جولان می 
آمد. کجا بود؟ مگر قرار نبود  به یاد گوردا افتاد. آن زمان بود که باید به کمکش می 

خواست همه مرده بودند می آمد؟ زمانی که  در موقع نیاز به کمکش بیاید؟ پس کی می 
ها را  هدف در دستانش گرفته بود، سیاهی که از ناامیدی نیزه را بی   طور  همان   بیاید؟ 

کردند. نگاهی به اطراف  ها نزدیک می نگریست که بدون هیچ سختی خود را به آن می
ای فکر کرد که شاید اصلا گوردا وجود  انداخت، اما هیچ نشانی از گوردا نبود. لحظه 

ها به  دید، صدای خشم هورکس . زمانی که دیگر خود را یک مرده بیش نمی شتندا
دید که موجودات به میان جنگل بازگشته و  ای تبدیل شد. در کمال ناباوری می ناله

بودند.   شدن  دور  حال  را    گارگاس در  اطراف  مبهوت  و  مات  لرزان،  دستان  با 
های  دید. عرق بود. انگار خواب می توانست باور کند که هنوز زنده  نمی   و  نگریستمی

 . بودکه خواب ن فهماند به او  و خوردند اش سر میسرد که از روی پیشانی 
  و  گرفتگی تمام شده را به طرفش جذب کرد. انگار ماه  گارگاس مهتاب بزرگ نگاه  

ها وجود نداشت. در سمت  فضا همانند قبل روشن شده بود و هیچ اثری از هورکس 
رسید. دیگر با وجود نور ماه  ها به گوش می هورکس   همه همغرب، صدای ضعیف  

تکه شده جنگجویان در سرتاسر  زار روبرویش را ببیند. اعضای تکه توانست مرده می
ها تا  نتوانست یک جسد سالم هم ببیند. هورکس   گارگاسجنگل پخش شده بودند.  

همراه خود برده  که توانسته بودند، اعضای جنگجویان را به دندان گرفته و  جایی  
چنین  ها باقی مانده بود. تا آن زمان این بودند. از آن همه جنگجو، شاید یک سوم آن 

جنگی را ندیده بود. در عرض یک مدت کوتاه هزاران نفر به راحتی کشته شدند. در  
کشته می بین  انسان  به  زیادی  شباهت  که  دید  را  جسدهایی  آن ها  ها  دادند. 

ای  نگاهی به برج نقره  گارگاس های نسبتا بلند و تیز بودند.  هایی لاغر با ناخن هورکس 
 انداخت. خشمی خروشان وجود او را در بر گرفت.  هاگوت 

9 
نگاهی به ارتشش انداخت. تمام جنگجویان از خستگی و یا زخمی شدن،    گارگاس

هم چنان محکم    هاگوتدروازه    ترطرفآندر کنار درختان روی زمین افتاده بودند.  
بود.    فتادهی ندروازه را باز کند؛ اما هیچ اتفاقی    موروخش ایستاده بود. قرار بود  در جای
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زخمی  بخواهند  که  نداشتند  را  آن  فرصت  بازگرداندند.  دیگر  عقب  به  خود  با  را  ها 
 ها بود. نگرون یان و هاگوتهای محوطه باز روبروی دروازه پر از جسد 

  نگرون آورده بودند. اگر آن همه  افکار گنگ و نامفهوم تمام فکر او را به تسخیر در   
اش را به زیر سلطه   هاگوت توانست  را در شب گذشته از دست نداده بود به راحتی می 

 درآورد.  
شد.  ناگهان صدایی او را از حالش بیرون آورد. کسی از بین درختان به او نزدیک می 

را    گارگاس با  چشمانش  مردی  کرد.  می   ولرزترس تیز  که  پیش  قدمی  هر  و  آمد 
از دید می برمی  گذراند. طولی نکشید که مرد روبروی او ایستاد.  داشت اطرافش را 

تر از حالت عادی  با چشمانی که بزرگ  و  نفس زدنش شدت گرفته بودصدای نفس 
،  موروخ  توانست مردی را بشناسد که توسط  گارگاسنگریست.    گارگاسشده بودند به  

 شود؟« چرا دروازه باز نمی  کجاست؟ موروخ گفت: »  گارگاسنامیده شده بود.  گاور
کنید.    گاور »باید صبر  گفت:  لرزان  و    موروخبا صدای  است  کور شده  چشمش 

کنند و حواسشان به همه چیز است.  تواند بیاید. مردم در داخل سخت مبارزه می نمی 
 شود.« شب دروازه باز می 

با صدای بلندی گفت: »یعنی    گارگاسنگاهی به اطراف انداخت.  با سرعت    گاور 
 ام.« شود؟ لعنتی دیگر وقتی نیست. کل جنگویانم را از دست داده چه که نمی 

ناگهان صدای فریاد و غرش او را از ادامه حرفش باز داشت. با سرعت به طرف  
با    گرفته  آتش های  های آتش جاده را در برگرفته بود و فیل ارتشش بازگشت. شعله 

ها آشفته و پریشان ایستاده بودند و  نگرون   غریدند. دویدند و می سرعت به طرفی می 
ها، هر کس  نگریستند. با حرکت فیل افتاد با بهت میبا تعجب به آن چه که اتفاق می 

توانست تعدادی از مردان غریبه مشعل به دست    گارگاسکرد.  به سویی حرکت می 
ها را در برگرفته  کردند. آتش کجاوه فیلسرعت به داخل جنگل فرار می را ببیند که با  

دوید. جلوی فیل مردی  به طرف میدان جلوی دروازه می   زناناد یفر بود و فیل سرخ  
آورد. پیرمرد از سوی دیگر به طرف آن مرد    ادی  بهکرد که او را  با سرعت فرار می 

 طرف.« بیا این  !نورومبرگشت و بلند صدا زد: »
یاد مرد جوان و مرد    ارگاس گ از کشته شدن  سالان ی مبه  افتاد که قبل  از    رینا ی 
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دوید؛  می   نوروم ی  پا  هم بود. فیل،    نورومپسر جوان همان    که  عمارت بیرون آمده بودند 
وار سرعتش را زیاد  شد که فیل دیوانهسوخت، باعث می اما آتشی که در بالای او می 

دیدن    نورومکند.   با  انداخت.  نگاهی  پشت  کمی    سرعتش بر    اشفاصله به  افزود. 
ی در دل خاک رفته را برداشت. بعد از چند قدم  روی زمین خم شد و نیزه  ترطرفآن

نیزه را به طرف فیل گرفت.    سر  برگشت و انتهای نیزه را در دل خاک فرو کرد و
گلوی فیل    ستقیم در زیر توانست خستگی را در چهره او ببیند. نیزه ممی   گارگاس 

هر چه سعی کرد خود را    نوروم ای زد و تعادلش را از دست داد.  خانه کرد، فیل نعره 
به روی   فیل  پاهای  و  نتوانست  بکشد  کنار  آن  با    نوروماز جلوی  آن  افتاد. همراه 

 ی به هوا برخاست.  گردوخاک
  چ یهچرخید. خواست با تمام قدرت بر سر او فریاد بزند؛ اما    گاوربه طرف    گارگاس

رقصیدند.  ها به درختانی خیره ماند که در جریان باد می زده اثری از او نبود. همانند بهت 
زمانش  رنوعان و هم توانست آن همه اتفاق را در ذهن خود هضم کند. جسد هم نمی 

چنان برجایش  هم   هاگوتند. دروازه  دید که در میدان به حال خود رها شده بودرا می 
بود پس گوردا چه شد؟ چرا به کمکشان نیامد؟ دیگر کسی نمانده بود که بخواهد  

خواست بیاید؟ مگر این همه در راه گوردا کشته نشده  بجنگد پس گوردا دیگر کی می 
کرد. چه کسی جواب  ها را نگاه می بودند؟ آن موقع فقط گوردا نشسته بود و مرگ آن 

 داد؟ آن همه حرفی که دهاران به او گفته بودند چه بود؟  ها را می آن مرگ  
ای بعد صدای بوقی از طرف دیگر میدان شنیده شد. صدا همانند طبل مرگ  لحظه

که  شدند  های براقی وارد میدان می کرد. از آن سو سوارانی با زرهدر سرش صدا می 
می   شانیهالباس  اهل  نشان  که  کمک    هاگوتداد  به  کمکی  نیروی  انگار  نبودند. 

 پیمودند.  آمده بود. سواران به آرامی و با نخوت زمین را می  هاگوت 
ها نیز فهمیده بودند که  ها چرخید. انگار آن نگرون گاه به طرف  ودآناخ   گارگاسنگاه  

رسیده بود. هر کدام تا جایی که امکان داشت با سرعت به   هاگوت نیروی کمکی به  
دید. حس  بود که نابودی واقعی رویاهایش را می   جاآن .  ندکردرار می داخل جنگل ف

می می هم  از  درونش  که  می   و   دیپاشکرد  شنیده  سویی  از  گنگ  که  صدایی  شد 
  نامفهوم تک اجسام اطرافش به شکلی گنگ و  کدام طرف بود. تک   که از   دانستنمی 
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 تبدیل شده بود.  
ها  داد. آن تکان ت او را تکان می اش نشست که با شد ناگهان دستی قوی بر شانه

ناامیدی نجات داد. دهار   از غرق شدن در  با    مارون او را  ایستاده بود و  در کنار او 
داد و کلمات نامفهومی  خورد، طرف جنوب را نشان می که به شدت تکان می   ش دست

در آن حالت به سختی توانست کلمه فرار را تشخیص دهد.    گارگاسکرد.  را بیان می 
 را گرفت و به طرف خود کشید.  گارگاس ناچارا دست   مارون
توانست بفهمد که شانسی  شدند. می آلود، زلال می کم وقایع اطراف مانند آب گل کم

شتافته بود و از طرف دیگر    هاگوتبرایش باقی نمانده بود. نیروی کمکی به کمک  
یان را  هاگوتچیز نداشت که بخواهد جلوی  را از دست داده بود. دیگر هیچ افرادش  

او هم به حرکت درآمد. به مشاور اجازه داد که او را هر    مارونبگیرد. با فشار دست  
از نزدیکی به گوش می کجا که دوست دارد ببرد. صدای سم اسب  رسید. دیگر  ها 

ست که مرگ به دنبال او گام  دانتمام هوش و حواسش به جایش بازگشته بود. می 
  مارون به دنبالش بودند. با تمام سرعت در پس    هاگوتهای کمکی  دارد و نیروبرمی 

بلند شد که گفت: »باید خود را به میان    ماروندوید. صدای  دیگر می   نگرونو چندین  
 جنگل برسانیم. در غیر این صورت مرگمان حتمی است.«  

ها فرود آمد و  نگروند که تیری در شانه یکی از  اش به پایان نرسیده بوهنوز جمله 
بلندی در خاک غلتید.    نگرون ای به پشت سرش نگاهی  لحظه   گارگاسبا صدای 

درید  ای نداشتند. شاید تیر بعدی گلوی او را می ها فاصله آن با    هاگوت انداخت. سواران  
ای ندارد. باید  ه فریاد زد: »فرار فاید  گارگاس داد.  و به آن همه بدبختی او پایان می 

 بایستیم و مبارزه کنیم.« 
بدون این که منتظر بماند برگشت و سعی کرد خود را در موقعیت مناسبی قرار  

  طور همان ها به او رسیدند و همانند ماری به دور او حلقه زدند.  دهد. بلافاصله اسب 
تک سواران  چرخید و تککه در وسط ایستاده بود با سرعت و چابکی به اطراف می 

.  بودهمه جنگجو قادر به نجات خود ن  آن دانست که در جلوی  نگریست. می را می 
از آن چیزی بود که فکر می تعداد آن  ها در حلقه  نگرون از    کدامچ یه کرد.  ها بیش 

آن    کرد، خشم نیز به همراهدی در او رخنه می باز ناامی که  طورهمان محاصره نبودند.  
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 کشید. شعله می 
اسب  پشت  از  هوهویی  روبروی  صدای  سوار  دو  رسید.  گوش  به  به    گارگاس ها 

شاخی بر سر    خود دو آمد که کلاه ها مرد سواری پیش می کناری رفتند. در پس آن 
کشید و اسب را نگه  ها رسید، با هویی افسار را  پوشداشت. زمانی که به کنار زره 

داشت. مرد پایش را از لگام بیرون آورد و با یک جهش خود را به روی زمین رساند.  
زره طلایی هم برداشتنش، صدای  گام  با  به گوش می زمان  نیز  میان  اش  از  رسید. 

 « !خود صدای مرد شنیده شد: »وای بر توهای کلاه حفره 
به مرد نگریست. نمی   گارگاس  را هضم کند. مرد  توانست کبا تعجب  لمات مرد 
 این همه خون ریزی برای چه؟« »  ادامه داد.

هر چه سعی کرد، نتوانست چیزی به زبان آورد. مرد همانند قبل بدون    گارگاس 
توانست اعتماد و قدرت را در حرکات  داشت. می هیچ تردیدی به طرف او قدم برمی

خون برای چه؟ این دشمنی  آرام او ببیند. مرد باز حرفش را تکرار کرد: »این همه  
 برای چه؟« 
واژه خائنین    گارگاس  و  احساس کرد  در درونش  را  داغ عصبانیت  دوباره جریان 

ناگاه در جایش ایستاد و کلمه   لبانش جاری شد. مرد به  بدون هیچ تردیدی روی 
 را تکرار کرد سپس با تعجب پرسید: »خائنین؟ کدام خیانت؟ خیانت به که؟«   نیخائن
 « !باید بمیرید و هستید شما خائن » 

آورم هیچ خیانتی در  مرد با لحن تعجب بیشتری گفت: »من تا جایی که به یاد می 
 کنم؛ بگو کدام خیانت؟« کار نبوده است. شاید من اشتباه می

و گفت: »چه جالب    د یخندچیزی بگوید؛ اما نتوانست. مرد ریز    خواست  باز   گارگاس 
تو فقط به خاطر حرفی که هیچ    !داند که کدام خیانتگوید خیانت؛ اما نمی می  !است

 ای؟« دلیلی برای آن نداری پانزده هزار نفر را به کشتن داده
 شد. مرد ادامه داد.  تر می کرد لحن صدایش جدی که صحبت می  طور همان

نابود کردی و  »  نفر را  به راحتی گرفتی؛ خانواده هزاران  را  آدم  تو جان هزاران 
ای که هیچ دلیل  سرپرست گذاشتی؛ فقط برای یک کلمه، کلمهبی  هزاران کودک را

 برای آن نداری؟« 
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در درون   قدرت  اما    گارگاسناگهان  نگریست؛  را  اطرافش  فروکش کرد. حیران 
 ناخواسته گفت: »گوردا گفته است.«   گارگاسکسی نبود که بخواهد به او کمک کند.  

 گوردا کیست؟« » 
بلند گفت: »او همه کس است.    گارگاسگشت.  بازمی قدرت با سرعت به درونش  

 داند. خدای ما است.«او همه چیز را می 
 او خودش گفته است که ما خائن هستیم؟ دلیلش را به تو گفته؟«» 

 تواند حرف بزند.« با تردید گفت: »نه... او نمی  گارگاس 
. بگو  تواند صحبت کند به تو گفته است که ما خائن هستیمچطور کسی که نمی » 

 ببینم که این گوردا کیست؟« 
تراشی در دل کوه است. او به پیشینیان ما  با تامل گفت: »او .... او سنگ   گارگاس

 گفته است.« 
انداخت و گفت: »یک مجسمه که    جنازه مرد رویش را برگرداند و به میدان پر از  

تواند بزند، تو را مجبور به کشتن این همه آدم  هیچ جانی ندارد و هیچ حرفی نمی 
بی  است؟ یک  دلیل. هم کرده  بدون  و  به کشتن  جان، یک حرف  را  نوعان خودت 

ها چی  سرپرست گویند؟ بی ها چی می هم هزاران نفر. به نظرت این مرده  ای، آن داده 
بمی گرسنهگویند؟  مگر  چه؟  کرده رای  دزدی  شما  از  مگر  را  اید؟  شما  مگر  اند؟ 

اند؟ این رسم انسانیت است؟ چرا؟ آن هم کشتنی کورکورانه؟ فقط آن هم با  کشته
 یک حرف بدون دلیل؟« 

حقیقت آن  واضح همه  برایش  که  کمهایی  بود،  روز  از  می تر  رنگ  و  کم  باخت 
گوید؛ اما نتوانست و زبانش بند آمده بود.  خواست چیزی ب  گارگاس شد.  می   وتار رهیت

مرد گفت: »هیچ کاری به گوردا نداشته باش. بگو ببینم آن چه که تو را به بیرون از  
زیادی از مردمت را به کشتن بدهی آیا    خاکت کشیده و باعث شده است که عده 
 خواستی رسیدی؟« ارزشش را داشت؟ آیا به آن چیزی که می 

و گفت: »برو به پیش گوردا و بگو به خاطر این که این    ای مکث کردمرد لحظه
ای از تو تشکر کند؛ بگو پاداش تو را بدهد؛ بگو که  همه آدم را برایش به کشتن داده

است؟ برو اگر آن مجسمه    هاگوتیت این  وزآن همه زن و بچه را بدهد. تو آر   جواب
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هیچ چیز نیست. به  گذارم؛ دیگر نیاز به  فقط یک کلمه گفت، فقط اگر گفت سپاس 
به تو قول خواهم داد که تمام این شهر را در    یوکاز    کاندورجا بیا. من کوردوس  این 

 اختیارت بگذارم.« 
آمد. زبانش قفل شده  حقایق یکی پس از دیگری همانند پتکی بر سرش فرود می 

دستش را تکان داد. سواران، خود را کنار کشیدند. کوردوس    کاندوربود. کوردوس  
کرد گفت: »اگر ازت تشکر نکرد، دیگر  به طرف اسبش حرکت می  کهی درحال  ورکاند

برنگرد. بدان که هیچ چیز به اندازه آرام زندگی کردن، خوش نیست. قدر مردمت را  
 « !ها را به کشتن ندهبدان و به راحتی آن 

درماند و خسته به رفتن    گارگاسبا چابکی به پشت اسب پرید.    کاندورکوردوس  
آرام   هاآن  دود  می نگریست.  اوج  آسمان  به  را    و  گرفتآرام  غمش  سرخ،  غروب 

می سنگین  دروازه کرد. کرکس تر  بالای  در  می   هاگوتهای  ها    گارگاس زدند.  چرخ 
از هر  نگریست.  می   هاگوت های جلوی دروازه  کاری ایستاده بود و به جنازه   ناتوان 

ها  پیشگویی زن افتاد. او گفته بود که کرکس ها بودند. به یاد  نگرون ها از  بیشتر آن 
های  زنند. درست گفته بود؛ اما بر بالین جسد چرخ می   هاگوتهای  در بالای دروازه

بود، الان به    هاگوتیان. آن واقعیت که تسخیر  هاگوتزدند نه  ها چرخ می نگرون 
در آن  ارزش تبدیل شده بود. در راهی قدم گذاشته بود که همه چیزش را  آرزویی بی 

اش به اشک آرام از روی گونه   قطرات  هایش را بر هم فشرد.از دست داده بود. پلک 
 های او را آرام کند. توانست درد چیز نمی پایین سر خوردند. انگار له شده بود. هیچ 

10 
لبش درون معبد   داشت. صدای غریدن زیربا خشم درون معبد گام برمی   گارگاس

ای تردید کند، روبروی مجسمه گوردا ایستاد. با تمام  لحظه پیچید. بدون این که  می
زانوانش   روی  همیشه  مثل  که  این  فکر  گرفت.  را  از    ندیبنشوجود جلوی خودش 

کرد. چشمان سرخش را به    پرتابذهنش گذشت؛ اما آن را همانند تیری به بیرون  
تظر هستند.  گوردا انداخت، آب دهانش را فرو داد و گفت: »اون بیرون هزاران نفر من

من.... من احمق فقط به خاطر یک کلمه جان هزاران نفر را گرفتم. برای این آمدم  
 که ثابت کنی من احمق نیستم.«
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ها را  و خودش آن   بود چرندیات ن  از  ریغ  به هایش چیزی  دانست که تمام حرف می
و گفت: »با تو هستم. فقط یک تشکر کن. آن    برخاستباور نداشت. صدایش به هوا  

اند؛ به  مه خون به خاطر تو ریخته شده است و آن همه به خاطر تو بدبخت شده ه
کنم خاطر حماقت من و حرف یک مجسمه. بخاطر حماقت من. بگو که من اشتباه می 

 و آن همه را برای هیچ چیز انجام ندادم. بگو« 
 ! کدام خیانت؟« یگر غرید: »بگو لعنتی! بگومشتانش را گره کرد و بار د گارگاس 

 داد.  هایش را در هوا تکان می مشت ارگاس گ
هایشان نگاه کنم.  آن بیرون هزاران نفر وجود داشتند که من نتوانستم به چشم » 

توانم دانم که چطور می ها خرد شدم، نابود شدم و دیگر هم نمی تک نگاه آن زیر تک 
بودند. الان چه؟ چه  یشان را روی آرزوی هیچ من گذاشته وزها آر نگاه کنم. تمام آن 

 دهد؟« ها را می کسی جواب آن 
صورتش را در برگرفتند. صدای    روی زانوانش افتاد. قطرات اشک پهنه   گارگاس

شده بود و دیگر آن    اضافهها سال بر عمرش  دانست ده می  هقش آوای معبد شد.هق 
 .   گذشته نبود. تا آخر عمر جان هزاران نفر بر دوشش سنگینی خواهد کرد گارگاس 

11 
های کم برگش انداخت.  ه در کنار درخت تو خالی ایستاد و نگاهی به شاخ  گارگاس 
جا برگردد. سرنوشت چه مسیری در پیش  بار دیگر به آن   هال کرد بعد از سافکر نمی 

  های سال   به جا رسانده بود. وقتی به خودش  روی او گذاشته بود و چطور او را به این 
دانست برد. الان که دیگر می کرد، چقدر به احمقانه بودن افکارش پی می قبل فکر می 

بدهد. از    ت دست سرنوش  هب  خواست دنیا را راحت مسیر خود رسیده بود، نمی   به آخر 
دار زن  نوشت.  ناگهان صدای خش جا او کسی بود که سرنوشتش را خودش می این 

 گو از داخل شنیده شد که گفت: »درنگ برای چه؟« پیش 
بار با اطمینان قلبی به داخل  قبل که با ترس وارد شده بود، این   هایخلاف سال 

پشت به گارگاس    کرد و زن هممی چنان فرقی نهای گذشته آن رفت. داخل با سال می
نشسته و مشغول کاری بود. گارگاس چند قدم به جلو رفت و در جایش نشست و  

 بار نیاز به صحبت نداشت.  دانست که این سکوت اختیار کرد. می 
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می  پیش  را  کارش  خشم  با  گاهی  و  جدیت  با  سال برد.  زن  از  پس  کبرا    ها مار 
نگریست و زبانش  اش او را میچشمان عمودی چنان در کنار زن حضور داشت و با  هم

کردم که  فکر می حالت گنگی گفت: »  آورد. زن سرش را بلند کرد و بارا بیرون می 
 .« جا ببینمت اما نه با این خواستهبار دیگر این 

ها برسم و الان  طول کشید تا به آن   هاگفت: »چند جمله گفتی و سال   گارگاس
 « خواهم تعیین کننده باشم.از الان من می  ام تا جزای کارم را بگیرم.آمده 

 شنوم.« »می 
ام و نیازی برای حرف  دانی برای چه آمده لبخندی زد و گفت: »خودت می   گارگاس 

 شنوی.« نیست. خودت ندای وجودم را می 
و برگشت. تا آن زمان صورت آن را ندیده    ای سر داد برهنه خنده ناگهان زن نیمه 

دارش، صورت زیبایی داشت که به لبخندی باز بود. زن با  بود. خلاف صدای خش 
ات خیلی بزرگ است. باید تاوان  خواستهسری که به طرفی کج شده بود، گفت: »

 اش را بدهی.« بزرگی 
شگو، با صدای  با ادامه دادن لبخندش، حرف او را تایید کرد. زن زیبای پی  گارگاس 

 چنین عزمی را از کسی ندیده بودم.« دار و خشنش گفت: »تا الان این خش 
 ام.«گفت: »برای این عزم، عمرم را داده  گارگاس 

 »انگار روحت را هم نیاز نداری؟«
 خواهمش.« ها را بگیرم، با تمام وجود می »هرچیز که باعث بشود جلوی آن 

 « پرسم. وم نمی زن درجای خود جابجا شد و گفت: »بار د
 دهم.« »من هم بار دوم جواب نمی 

گو به حرکت در آمد و بدون درنگ به داخل آستین  ناگهان مار کبرای کنار زن پیش 
شود.  دور دستش سفت می کرد که  پوست لیز او را حس می  گارگاس خزید.   گارگاس

فس مار را در کنار گردنش  فس   گارگاس بیرون آمد.    گارگاس سر مار کبرا از یقه لباس  
دانست. ناگهان مار به عقب رفت و به سمت گردن  کرد و قصد مار را می حس می 
دی عظیم درون گردنش  ردهجوم آورد و محکم گردن او را گاز گرفت.    گارگاس

شنید به روی زمین  دار و منحوس زن را می پیچید و در حالی که صدای خنده خش 
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 افتاد. 

12 
زبانش را به خانه    اش را کنار زد. گذر بیست و سه سال موهای سپید شده   گارگاس

از آن اتاق و مردان داخل آن، چشمان شنوایش را به    زار یبسکوت تبدیل کرده بود.  
ن  ابلهاقدر سکوت را ادامه دهد که  خواست آن های میز چوبی انداخته بود. می ترک

مار کبرا درون آستین بود    نی نبود.دانست که آن شدآن مجلس خسته شوند؛ اما می 
تکان می  گاهی  و گفت:    خورد. و  به سخن گشود  لب  آن عذاب  تمام کردن  برای 

 ایم؟«جا جمع شده »برای چه این 
. زمان نیاز بود که آن پیرها جرات صحبت  رفتندمثل همیشه همه در سکوت فرو  

 کردن نیست.« کردن پیدا کنند. برای همین گفت: »زود باشید. وقت برای تلف  
یکی از پیرهایی که در انتهای میز نشسته بود به خود جرات داد. بدون نگاه کردن  

»  گارگاسبه   آتشفشانی  نگرون گفت:  چون  هم  که  است  سال  بیست  مدت  به  ها 
مرده است، بهترین زمان برای گرفتن انتقام    کاندور اند. الان که باگاسور  خاموش مانده 

 ستیم تمام قوای خود را تجدید کنیم.« است. بعد از بیست سال، توان
 شود.« با لحن تند و محکمی گفت: »نه. نمی  گارگاس 

ای خود را در جای خود  زد. هر کدام به بهانه ها موج می تردید در چهره یکایک آن 
می  با  تکان  و  می   چشمانشاندادند  دیگری  دهد.    ندفهماندبه  ادامه  را  که صحبت 
 گفت: »دیگر چیزی نیست؟« گارگاس 

همان پیرمرد بار دیگر به خود جرات داد و گفت: »چه دلیلی دارد؟ الان بیست و  
می  شما  که  است  سال  نمی سه  که  گویید  نبود  جنگجویی  بود،  درست  قبلا  شود. 

بخواهیم با آن حمله کنیم؛ اما الان در بهترین موقعیت قرار داریم. شما چه اصراری  
 اید؟« های گوردا را فراموش کردهرید؟ حرفبر حمله نکردن دا 

عده  جلوی  در  ماندن  احمق ساکت  از  با  ای  کردن  بحث  از  بهتر  بود.  آن ها  ها 
بی نمی  مردم  جان  برای  راحتی  به  احمقانی  ببیند  بگیرند.  توانست  تصمیم  گناه 
فهمند  خواست که زجر و عواقب آن جنگ را برای کسانی که نمی توانست و نمی نمی 

 « !شود. همین و بسدهد. برای همین با تحکیم بیشتری گفت: »نه. نمی  توضیح 
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همه  از جایش برخاست و بدون کلامی دیگر به طرف در حرکت کرد. هم   گارگاس 
شنید. برای آن کسانی که خود را به حماقت زده بودند هیچ  را می   سرش   پشت ضعیف  

ورتی پر از اشتیاق ایستاده  پسرش با ص   ی، راهی به غیر از زور پیدا نکرده بود. جلوی در
 نگاهش را از او گرفت و زیر لب گفت: »احمقی دیگر.«  گارگاسبود. 

 دیده نشدن توسط پدرش را نادیده گرفت و گفت: »چه شد؟«  گارگاس   پسر
 خواهیم رفت.«  کاندورسپاری باگاسور بشود. به مراسم خاک  چیزی قرار نبود » 
 شود؟« اما سزای آن خائنین چه می » 
 نه خائنی هست و نه خیانتی.« » 

ایش را؟  های؟ حرفبا لحن تندی گفت: »تو گوردا را فراموش کرده  گارگاس  پسر
گوردا  می معبد  درون  به  هم  پا  قبل،  سال  بیست  جنگِ  آن  از  بعد  دیگر  که  دانم 

 ای.« نگذاشته
جلویش  گارگاس  می   ،در  را  خود  پیش  سال  بیست  و  نسخه  احمق  و  خام  دید؛ 
به راهش ادامه داد. دیگر کار از توضیح دادن به او نیز گذشته بود.    گارگاس متعصب.  

توانستند که بفهمند. او کسی بود که بیست سال آن درد را  دانستند و نمی ها نمی آن 
 به راهش ادامه داد.   گارگاسها که نداشتند.  به همراهش داشت، آن 

دیگر مرده    گارگاس گویند که بعد از آن جنگ  مردم می   !تو یک ترسو هستی» 
 چنین بماند.« گذارم این کند. من نمی ها حکومت می نگرون است و الان یک ترسو بر  

  گذاشت   در را باز کرد و خود را به دستان جریان هوای صبحگاهی سپرد.  گارگاس
کنارش  در    مارونروح طبیعت او را آرام کند؛ اما بلافاصله پسرش را به همراه مشاور  

پی برد. تمام افکار مشاور در فکر    زیچهمه یافت. با نگاهی به چهره مغرور مشاور به  
پسرش را همانند    گارگاسپسرش فرو رفته بود و بیرون آمدنش دیگر محال بود.  

مشاور سری فرود    داد.دید و مشاور او را محکم در دستانش تکان می پرچم مرگ می 
 د؟« آورد و گفت: »جلسه درمورد چه بو

با همان سرعت او را در هم کوبید. هوا    گارگاس خشمی با سرعت فوران کرد؛ اما  
گفت که مرگش نزدیک بود؛ اما حسی  داد. حسی به او می را بویید. هوا بوی مرگ می 

کرد. به یاد پیشگویی بیست و سه سال پیش زن افتاد. او گفته  دیگر او را خشنود می 
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کنند. حرفش درست بود. توانسته  مش زندگی می بود که بیست و سه سال همه در آرا
ی را بگیرد. ده روز دیگر آن بیست و سه سال  زیرخون بود بیست و سه سال جلوی  

بود    هاگوتافتاد. مرگش هم در  دانست با مرگش هم این اتفاق می شد و می تمام می 
را هم می  قاتلانش  آنو  دهار  شناخت.  و می   مارونها  بودند  با  و پسرش  خواستند 

 . ندازندیبیان جنگ به راه هاگوتها و  نگرون کشتنش، بین 
جای نیش مار روی  داد.  راحتی به آن دو نمی   بعد از مرگش هم این اجازه را به این 

نگاهی به آن دو انداخت و  .  بوددلگرمی    گارگاس آن به  وجود   را لمس کرد.  گردنش
تر  روی آن دو را تاریک و تاریک ها لبخندی زد. تمام راه روببرای سرنوشت شوم آن 

دهم. سپس به  تا جایی که بتوانم این اجازه را به هیچ کس نمی   دید. با خود گفتمی
پیرمرد   بود. فراموشش کنید. فقط چندین  آن دو گفت: »جلسه در مورد مزخرفات 

 « !احمق هستند
سپس بدون هیچ کلامی به طرف محوطه آزاد به راه افتاد. به خود اجازه داد که  

 دمی بیاساید.  
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 دگار
 

1 
دانست که اگر  خوردند. میهای سیاه با سرعت در جلوی چشمانش تلوتلو می لکه 

ماند، به درون آن گودال سیاه در ذهنش فرو  می   گارگاسکمی بیشتر در خاطرات  
اش احساس کرد.  را بر پیشانی داغ و عرق کرده  سرندارفت. فشار انگشتان سرد  می

های خود  را در زیر بغل   سرندادید که بخواهد بنشیند. دستان  ی در خود نمی قدرت  هیچ
از طرف دیگر برخاست که    آگیرا کشاند. صدای  دید که با قدرت او را به طرفی می

خیانت کرده؛ او کسی    تاگارست که به  ا  سیک  موروخگفت: »چقدر پیچیده شده است.  
بانی را با سم کشت سپس روما، گشتِ برج را با تیر زده  بود که نگهبانان برج دیده 

در آن    تاگارها را به  نگرون روما بود و خبر حمله    بود. به یاد دارید که تیری در شانه
 صبح رساند؟« 

دستور    موروخ ک بازیچه نیست.  بیشتر از ی  موروخ ادامه داد: »درست است؛ اما    آگیرا 
ها کمک  نگرون بانی و باز کردن دروازه به گرفته بود که با کشتن نیروهای برج دیده 

نبود.   موروخرا با تیر زد،  تاگارپوشی که گرفت. رخکند. او از کس دیگری فرمان می 
و    موروخ بود  شده  کور  چشمش  که  هم  بعد  و  بود  پوشیده  را  نگهبانان  لباس 

دانم؛ اما کسی یا کسانی  طور. نمی هم همین   گاور بام باشد.  توانست بالای پشت نمی 
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گردد که از  پوش برمی در حال استفاده از این اوضاع هستند. همه جریانات به آن رخ 
هوشی در این بین است که همه  انداخت. فرد با   تاگار بام تیری به سمت  روی پشت

دانم که  ها را انجام داده و تا الان خود را نشان نداده است: اما با این روند می کار
ها را فعال  جنگ بزرگی در راه است. ژاراها هم در آن زمان فعال شدند. چه کسی آن 

 یا کس دیگری؟« گاور کرده بود؟  
های  را جمع کند. بیرون برف   اجازه داد تا همه افکارش   دگار ای سکوت به  لحظه

های تیره از جلوی چشمانش محو  دادند. لکه به سقوط خود ادامه می   چنان   همسپید 
که    طور   همان دار اتاق را ببیند.  توانست دیوارهای کهنه و ترک گشته بودند. دیگر می 

می  رنگ  می   د گرفتناتفاقات  واضح  آن و  ارزش  از  دیگر  طرف  در  کاسته  شدند،  ها 
 شد.  می

ی که به جسد خونین  طور  همان   سرندا شد.  انگشتانش جمع می   کم قدرت در سرکم
کسی بود که آن جنگ را به راه انداخت    گارگاس کرد گفت: »پس نگاه می   گارگاس 

و آن همه آدم را کشت؛ اما عذاب وجدانش باعث شد که بیست و چند سال همه در  
 آرامش زندگی کنند. الان که مرده است چه؟« 

  : »با افکار یک مجسمه و رهبری مشاور گفت  وصحبت او را ناتمام گذاشت    یرا آگ
  گارگاس دیگر هیچ صلحی وجود نخواهد داشت. پسر    گارگاسو شمشیر پسر    مارون

خواست پدرش را در جلوی همه بکشد تا جنگ  به دنبال جنگ است؛ برای همین می 
ها را به خون و آتش خواهند  مین سواران این زها، فیل به راه بیاندازد. به همین زودی 

دانست که خواهد مرد و چیزهایی در  می   گارگاسماند،  کشید. فقط یک سوال می 
مورد این که به بقیه اجازه نخواهد داد که زحمات او را هدر دهند گفت. فقط این که  

 چطور و چه کاری کرده بود؟« 
لقه کرد. اَور که در  ها ححوصله پاهایش را جمع و دستانش را به دور آن بی   دگار

بمیرد. حتما برای بقیه هم کلی    مارون سیاهی نشسته بود گفت: »او کاری کرد که  
ای در حال باد زدن  مانند. یک عده ها همانند آتش زیر خاکستر می نگرون فکر دارد.  

 « . هاستور کردن آن و شعله 
درگیر    آگیرا  ذهنی  تمام  با  دارید؟  یاد  به  را  کرد  پیشگویی  که  زنی  »آن  گفت: 
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که مال هزار و صد سال    آزتورگ هایش درست بودند. در ضمن آن پیشگویی  حرف 
 تواند جلوی آن را بگیرد.« قبل نیز بود را تکرار کرد و گفت که هیچ کس نمی 

 دانم که و چه وقت؟«گفت: »آن پیشگویی واقعیت دارد. فقط نمی  سرندا
ها که  بودند. آن  تاگارو پدرش در عمارت  نورومسرش را تکان داد و گفت: » آگیرا 

چه کار کرده است و کجاست؟    نورومکردند؟ پدرش بعد از مرگ  جا چه می بودند و آن 
 جواب بسیار زیاد است.« های بی چه شده؟ سوال  نورومبچه 

یز مسلم است  توانند باشند؛ اما یک چداند. هر کجا می کس نمی گفت: »هیچ   سرندا
 از جانش برای دیگران گذشت.«  نورومکه 
 خواستند؟« آن گل را برای چه می   کاوالارو  آدناکسسپس فکر کرد و گفت: » 

گلی که هزار سال توانسته دوام بیاورد، مطمئن باش چیزی درون خود  اَور گفت: »
های عادی نبودند که  هم آدم  کاوالار و    آدناکس دارد که ما هیچ درکی از آن ندارم.  

ها را راحت پیدا کنند و بدون هیچ ترسی گرل  ها و شهر مخفی آن نگرون بزنن به دل  
 تواند.« را بدزدند. آدم عادی نمی 

 بعد از این همه مدت، مشخص نیست که آیا زنده هستند یا نه.«  »گفت:  آگیرا 
پوش و  جا ماند. محفل رخشود این از جایش برخاست و گفت: »دیگر نمی   آگیرا

دانند. باید از این شهر برویم و  ما را قاتل می   و  به دنبال ما هستند  هاگوتنگهبانان  
رویم. فقط  می   کِرامدن  جا به طرف ت کنیم. بعد از آن حرکت می   یوک به سمت شهر  

 باید به آن منطقه انزوا برویم. شاید از آینده چیزی نشانمان بدهد.«
دانید که جای دقیق  بروید. شما می   دگار چرخید و گفت: »تو و    سرندابه طرف    آگیرا 

تر آن کجاست. اَور به راحتی قابل شناسایی است. تعداد که زیاد شود، کارمان سخت 
مانیم. آیم. ما در جلوی دروازه شمال منتظر شما می همین من هم نمی شود. برای  می

دیگر  جا هم حرکت کنید. نهایتا در بندر آن   یوک اگر اتفاقی افتاد شما به سمت شهر  
 را خواهیم دید. فقط حواستان را جمع کنید.« 

2 
توانست به راحتی نفس  عذاب آور بود و نمی  دگار های تنگ و تاریک برای  آن تونل

ر مانده  کرد، گفت: »چقدر دیگگوش می  سرنداهای  طور که به صدا پاکشد. همانب
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 است؟«
 »خیلی ...« 

 »ساکت! تکون نخور.« 
ها  چنان با آن پیچید که آنگوش تیز کرد. صدای پای افرادی در درون تونل می 

 فاصله نداشتند.  
 ها هستند. باید سریع خارج شویم.« »کسانی درون تونل

 دانند؟« ها خبر ندارد. آخر چطور میاین تونل»کسی از 
ها امن  به راه افتاد و گفت: »این مهم نیست. فقط برو بیرون. دیگر این تونل   دگار 

 خارج شویم. سریع!«  هاگوتنیستند. باید طور دیگری از 
داد که دیگر چیزی نمانده  دید و نشان مینور خورشید را در فاصله کمی از خود می 

دست بر لبه تونل گذاشت و خودش را بیرون کشید. تونل از بین    سرندا. بعد از  بود
ها را به  آن   سرندا آمد که گیاهان بلندی جلویش روییده بودند.  ای بیرون می صخره

 کنار زد و نگاهی به بیرون انداخت و گفت: »هر موقع گفتم بیا.«
  سرندا برگشت و تونل را نگریست. صدای پاها در حال نزدیک شدن بودند.    دگار

 گفت: »حالا!« 
های خیس بیرون زد و خود را به جاده رساند و سعی کرد معمولی  از بین برگ  دگار

کرد خود را به  سعی می   سرنداکرد.  را دنبال می   سرنداهای  خط گام   دگار رفتار کند.
برابر    ن یچندشود. تعداد نگهبانان شهر نسبت به قبل  ها برساند و کمتر دیده  شلوغی 

 رویم؟«کم کرد و گفت: »کجا می  سرندااش را با فاصله  دگار شده بود. 
ای  کرد، خود را به کنار مغازه که با نگاه سریع اطراف را برانداز می   طورهمان   سرندا

گفت: »من حس  کشاند که چندین دختر جوان در حال خرید پارچه بودند و آهسته  
ها که در تونل بودند. باید راه دیگری  کنم که چندین نفر دنبالمان هستند. همانمی

 برویم.«  هاگوتپیدا کنیم که از 
ای ناخن خود را جوید و چشمانش درخشید سپس گفت: »بهتر است من به  لحظه

رم.  خها را می دهم و آن خانه بروم و اسب و گاری همسایه را بیاورم. پولش را می 
شود. تو برو من با گاری به طرف دروازه که  انتهای این کوچه به منطقه انزوا ختم می 
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 شوم.« آیم و منتظرت می نزدیک منطقه انزوا است می 
برخلاف میلش سرش   دگار خیره شد و منتظر تایید او ماند.   دگار به چشمان   سرندا

گرفت و گفت: »فقط  بازوی او را    سرندا خواست که برگردد که    دگار را تکان داد.  
 حواست را جمع کن.« 

بار دیگر سرش را تکان داد و گفت:    دگارزد.  موج می  سرندا دلواپسی در چشمان  
 جایی که بشود.«  »تا

کمی    دگاربرگشت و در میان شلوغی گم شد.    ندازدیب  دگاربدون این که نگاهی به  
گیج و منگ در جایش ایستاد سپس به پشتش چرخید. در انتهای کوچه درختان بلند  

ای از کارگران رساند  و قدیمی منطقه انزوا مقاوم ایستاده بودند. خود را به میان عده 
 رفتند.  که به انتهای کوچه می 

ها روی زمین گلی نقش بسته  ها و سم اسبها آب شده بودند و رد درشکهبرف 
از آن گوش به صحبت   دگار .  بود اما  های کارگران داد. یکی  ها که هیکلی تنومند، 

ها  ها وحشی هستند. من اگر بودم تمام آن ایی داشت گفت: »حقشان بود. آن خمیده 
 م.« دکررا از روی زمین محو می 

نباید اجازه    تاریسباگاسور  »ها گفت:  همه با سر حرف او را تایید کردند. یکی از آن 
ها وارد این شهر شوند. بیست سال قبل را فراموش کردید؟ یادتان نیست که  دهد آن 

تمام شهر   کردند؟  خانه  دراگور چه  و  را کشتند  کردند. همه  نابود  آتش  را  به  را  ها 
 کشیدند. باید تقاص آن را بدهند.«

گِل سرتاپای او    که  ها گذشتدوان از جلوی آن ای دوان بچه   در همان هنگام پسر
حواست   »پسر  زد:  فریاد  کرده  گره  مشت  با  کارگران  از  یکی  بود.  برگرفته  در  را 

 کجاست؟«
پیاده  دگار  به  را  را محکم  و  رو سنگی کشاندخود  کرد.  پارچه روی صورتش  تر 

کردند، هیچ اطلاعی از بیرون از  می   وآمد رفتاز آن افرادی که در کوچه    کدامچ یه
حسادت و    بااحساس  دگار ا خیالی آرام به کار خود مشغول بودند.  نداشتند. ب  هاگوت 

های  درختی با بوته دلسوزی نگاهش را به انتهای کوچه انداخت. روبرویش منطقه بی 
های اول آن قسمت دیده  جای پاهای کمی در روی برف   که  برفی فراوان قرار داشت
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 شد. کسی جرات نکرده بود که جلوتر از آن برود. می
شد  طور که خم می ستمال داخل جیبش را بیرون آورد و آن را انداخت. همان د  دگار

آرام بودند.  خود  کار  سرگرم  همه  کرد.  نگاه  را  اطراف  بردارد،  را  دستمال  آرام  تا 
گرداند، برگشت و با سرعت خود را به  دستمال را به داخل جیبش برمی   کهی درحال

 روی زمین لمیده بود.    نخورده  دست های بلند رساند. برف صاف و میان بوته 
رسید که دیگر به سختی قابل  صدای محو بازی کودکان از کوچه به گوش می 

دیدن بود. همانند زمانی که برای اولین بار وارد این منطقه شده بود، حسی گنگ و  
ها  سعی کرد آن  هاوقت تمام وجودش را فرا گرفت. مثل  شوره دلنامفهوم به همراه  

آورد، فاصله تا آن خانه سنگی زیاد بود. بدون  جا که به یاد می یرد. تا آن را نادیده بگ
ها با آن برف بسیار شبیه به  جنگل برای او حالت غریبی داشت. درختان و بوته   سرندا
طی    سرندا دیگر بودند. هر چه سعی کرد که چیزی از آن راهی پیدا کند که با  یک

 کرده بود؛ اما نتوانست. 
لبخندی    آوازخوان لرزاند. فکر روح دخترک  خفته، تن او را می سکوت سرد جنگل  

کردند که دخترک از گور سر برآورده و آوای مرگ  را روی لبان او آورد. مردم فکر می 
د و  یدوی کوچک را مجسم کرد که با شوق کودکی می سرندازمان  دهد. هم سر می 
 « !فت: »مردم احمقخواند. دیگر لبخندش تبدیل به خنده شد و با خود گآواز می 

هایش  ای به شاخه دیگر پرید. انگار آخرین تلاش سنجابی با پرش بلندی از شاخه 
داد. آن اندازه محو اطراف و افکارش شده بود که متوجه  را قبل از زمستان انجام می 

 نشد که چقدر راه رفته بود. سرما او را به خود بازگرداند. 
  یافت. در سمت چپش، خانه سنگی قرار داشت درست در وسط محوطه بازی خود را  

خود را    دگارذوب کرده بود.   در جلوی آن  ها راای شعاع بزرگی از برف آتش نقره  که
ای  را برداشت. آتش نقره  گرفته  آتش به آتش رساند و با تردید یکی از هشت چوب  

رخ شده  ای اجازه داد تا آتش صورت ککشید. برای لحظه گرم و زیبا به بالا شعله می 
 او را نوازش کند. جای آن مشعل در آن آتش خالی ماند.  

از    دگار اثری  برد. هیچ  به درون خانه سنگی  روی زانوانش خم شد و مشعل را 
ها روی دیوار نبود. انگار سالیان دراز هیچ کس درون آن خانه قدم نگذاشته بود.  نگاره
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ت و چهار دست و پا و مشعل  شود، روی زانوانش نشس  جا آنبرای این که بتواند وارد  
های اتاق گرداند؛ اما هیچ اثری از  دیواره   دورتادور به دست وارد خانه شد. مشعل را  

 نبود.   آنجاهم در  نقاشی 
مانست. روی آن شکلی توجه او را  می  یسنگ کوچکی را برداشت که همانند لوح 

نشان    راخطوط سیاهی روی آن کشیده شده بود. آن خطوط آدمی    که با  جلب کرد
آن را با دقت نگاه کرد. خطوط    دگارداد که شی تیر مانند در پایش فرو رفته بود.  می

اندازه   مو   واضح آن  می نبود.  نشان  او  کرد  های  چه سعی  هر  بود.  زن  که یک  داد 
  کوله   آن را داخل   دگارآمد.  نتوانست آن شخص را بشناسد؛ اما به نظرش آشنا می 

دانست که چه در پیش  بیرون آمد. نفسی کشید و به راه افتاد. نمی ای انداخت و  پارچه 
 شد.  شد، می باید می  چه آن رو دارد. مهم نبود. 

3 
کرده داغ را درون دستانش چرخاند. برای چندمین بار انتهای خیابان را    دم   دگار

  کرد. به دنبال کم نگرانی به درونش رخنه می نبود. کم  سرندا هیچ خبری از    ،نگریست
را از قهقرای جیبش    پیکوت هایش را گشت. سرانجام توانست ده  جیب   پیکوت چند  

 بیرون بیاورد. آن را کف دست زن انداخت. زن تشکری کرد.  
رو گذاشت. هنوز چند قدمی نرفته بود  دیگر جای منتظر ماندن نبود و قدم به پیاده 

لبانش آورد و کمی از  کرده را به    های گاری نظر او را جلب کرد. دم که صدای چرخ 
ذره تا انتهای وجودش حس کرد. بدون عجله  آن را نوشید. گرمای نوشیدنی را ذره 

 را بشناسد.   سرندابرگشت. به سختی توانست 
ها را در خود  ای دور سرش آن هیچ اثری از موهای بلند و سرخ او نبود و پارچه 

و به پشت خانه چوبی راه    کشید  نوشیدنی را سر  و  منتظر نماند  دگارمخفی کرده بود.  
 ای برداشت. ای را از کنار بوتهافتاد و مشعل نقره

مشعل به دست به    دگار ایستاد و با سرعت پایین پرید.    درست کنار مغازه   سرندا
با سعی و تلاش در حال جابجا کردن چیزی در گاری    سرنداطرف گاری به راه افتاد.  

صل کرد و خود را به بالا رساند. بوی  مشعل را روی چوب کنار صندلی و  دگار بود.  
خود را به بالا رساند و افسار    سرنداپیاز مشامش را پر کرد. عقب گاری پر از پیاز بود.  
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 را به دست گرفت و گفت: »اتفاقی نیفتاد؟ برداشتی؟« 
سرش را تکان داد و گفت: »نه. همه چیز خوب بود. این همه پیاز را برای    دگار

 چی آوردی؟« 
برند. پس الان من و تو زن و  می   یوک ها پیاز به  گاری همسایه را گرفتم. آن » 

 بریم.« می  یوک شوهری هستیم که پیاز به 
کرد نگاهش به  با لبخند پیاز را زیر لب تکرار می  دگار طور که سپس خندید. همان 

دو نگهبان    از  ریغ  بهایستاده بودند.    دارهاکمان ای از  بالای دروازه عده دروازه افتاد.  
افسار را کشید و سرعت گاری را    سرندا شد.کس در کنار دروازه دیده نمی دیگر هیچ 

طور که من شنیدم  گردند. آن زمان گفت: »در شهر به دنبال قاتلین می کم کرد و هم 
آرام باش.    همه چیز را به گردن ما انداختند.  و  قاتلان کسی به غیر از خودمان نیستند

 فقط باید از آن دروازه عبور کنیم.« 
بود.   تاریک شده  با هو   سرنداهوا کمی  و  را کامل کشید  آن را نگه  افسار  هویی 

انداخت سپس به انتهای    سرنداها با ریش بور کوتاه نگاهی به  داشت. یکی از نگهبان 
 روید؟« می  گاری رفت. نگهبان دیگر مشعل را بالا آورد و گفت: »به کجا و به چکار 

کرد که به چشمان نگهبان  گرفت. تلاش می اوج می  دگاردرون    شوره  دلحس  
گفت:    سرنداچندین بار به کپه پیازها ضربه زد.    اشنگاه نکند. نگهبان ریش بور با نیزه

 بریم.« رویم. پیازها را برای فروش می می  یوک »به 
 اه یسبه روی دیوار دروازه افتاد. چهار طراحی    دگار مشعل، نگاه   اینقره  ر در زیر نو

توانست چهر   سپید   و راحتی  به  بود.  را بشناسد.  روی آن نصب شده  های خودشان 
چرخاند.    دگار ترس و احساس خطر از ذهنش گذشت. نگهبان نگاهش را به طرف  

که  جایی    کرد که شاید نتواند در آن تاریکی کم او را بشناسد. تا با خود فکر می   دگار
را قورت    ش توانست با حالت عادی خود به چشمان او خیره شد. به سختی آب دهان 

دیگر نتوانست به چهره او    دگار  نگاه کرد.  دگارداد. نگهبان با دقت بیشتری به چهره  
افسار را با قدرت نگه داشته    سرندا انداخت.    سرندانگاهی به    شنگاه کند. از زیر چشم 

 گفت: »هی تو. اهل کجایی؟«   دگار نگریست. نگهبان به  بود و با اضطراب آن دو را می 
 « .هاگوتبا مکث گفت: »اهل  دگار



 

 

|402| 

 لبخندی گوشه لب نگهبان نقش بست.
 گویی. بیا پایین.« خورد. دروغ می یان نمی هاگوتات به »قیافه 

تمام وجود  دگار با  آمد.  بند  نگهبان    زبانش  آن  بلاتکلیفی    رنف متاز  روی  از  شد. 
 « !انداخت. نگهبان با صدای بلندتر گفت: »با تو هستم. بیا پایین سرندانگاهی به 

انداخت. صدای بیرون آمدن شمشیر از نیام به گوش    سرندابار دیگر نگاهی به    دگار
 « !گفت: »محکم بشین سرندا رسید. 

اسب با تمام قدرتی که داشت به حرکت   و افسار را بالا آورد یبا هوی بلند سپس
  افتاد که از سربازخانه بیرون آمده بودند.   نگهبانانی ای نگاهش به  ظهحل   دگار درآمد.  

 « !ها را بگیریدها به گوش رسید که گفت: »آن صدای فریاد یکی از آن 
اندکی بعد صدای سفیر چندین تیر در فضا پیچید. جرات این را نیافت که به پشت  

خورد.  داد. گاری با شدت تکان می با شدت و هراسان افسار را تکان می   سرندا .  برگردد
را محکم    ش دستان  دگار انداخت.  را به پشت سر می   شنگاه   یگاه   چندهر از    سرندا

چسباند.   صندلی  »   سرندابه  گفت:  دست    !دگارفریادزنان  به  را  افسار  و  بیایی  باید 
باز می بگیری. گاری خیلی سنگین است. من می  را  در گاری  پیاز روم و  تا  ها  کنم 

 .« د بیرون بریزن
خود را به وسط صندلی رساند.    دگار داد.    دگار منتظر نماند و افسار را به دست    سرندا

تیر در پایش    ناگهان تصویر روی سنگ را به یاد آورد. آن زمان متوجه شد زنی که
بلند فریاد زد:    دگارداد.  را نشان می   سرندا که بود. آن سنگ، تیر خوردن    نشسته بود

 « !نرو سرندا»
کرد.  جاده با سرعت بین درختان ادامه پیدا می هدایت گاری اجازه نداد که برگردد.  

  ش یومگرگ خم کرده بود. سپیدی برف در میان    شبرف تمام درختان را در زیر وزن 
که جاده صاف شد با سرعت نگاهی به عقب انداخت.    یشد. زمان وح دیده می به وض
 « !. نروسرندادوباره فریاد زد: »  دگار  شت. ذگبا مهارت از بین پیازها می  سرندا

  را به لرزه انداخت   دگار ها تن  صدای شیهه اسبشنید.  چیزی نمی   سرندا اما انگار   
های گردنش  ها با رگ نآ انگار پنجه تیز  ها برایش تداعی شد. کس هورحس حمله  و

با قدرت پایین آورد.  را  افسار    دگارها سریع محو شد و  فکر هورکس .  ندای نداشتفاصله
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 از اسب برخاست و کمی بر سرعتش افزوده شد.  ی بلند ههیش
ها را خواهند  نگهبانان آن   و   دانست که با آن سرعت به جایی نخواهند رسیدمی

سم صدای  آن هگرفت.  همانند  ای  گوش طها  در  مرگ  می بل  برای  پیچید.  هایش 
ای  ناگهان صدای ناله داد؛  را نشان نمی   سرنداای فکر کرد که نقاشی روی سنگ  لحظه

  رخاند. هیچ اثری از پیازها نبود چ   سرندابه طرف    ااو ر  ناخواستهبرخاست. حسی قوی  
که  انست  د. آن موقع  افتاده بودتوی گاری  با تیری درون پایش    سرنداروبرویش    و

  ش خون   و  لبه گاری را محکم گرفته بود  سرندا  د. بو  سرنداتصویر    ،نقاشی روی سنگ 
اما فکر    ؛ خواست به کمکش بشتابد  دگار ای  لحظه   .ریخت روی لبه و کف گاری می 

 کوب کرد.  میخ شاو را برجای  نگهبانانرسیدن 
توانست  تر از این نمی سب که سریعغیر از افسار اه  آمد. بنمی کاری از دستش بر 

بود.   زیچهمه بدود،   برایش تصمیم    ، جاآن  از دستش خارج  بود که سرنوشت  جایی 
   گرفت. حس ناتوانی بر او سایه افکند. می

افتاد که در میان درختان خزیده  ی میان تاریکی، چشمانش به راه باریک  ناگهان در
از    کهنیای ب بود.   یکی  کشاند.  راه  میان  به  را  گاری  و  چرخاند  را  افسار  کند،  فکر 
  دگار های برفی که به میان راه باریک آمده بود از نزدیک سرش عبور کرد.  شاخه

رفت. باد  و به عمق تاریکی نگریست که راه درون آن فرو می  را پایین آورد  شسر
سوزاند.  هایش را می گونه سرد اشک را از چشمانش سرازیر کرده بود و نوک بینی و  

یا این که   بود که صدای سواران ضعیف شده  بودصدای باد  خاطر بهدانست که نمی 
 بودند؟  ها را گم کرده سواران آن 

  راهی از حس ترس، بدون درنگ افسار را دوباره و به شدت بلند کرد. برای    دگار
 ؟ حالت خوب است؟« سرندابلند کرد و گفت: »صدایش را کمی 

 اند.« فکر کنم راه را گم کرده   .بلافاصله بلند شد که گفت: »آره   سرنداضعیف  صدای  

شد گفت که تاریکی کامل در میان درختان سایه انداخته بود. با وجود  دیگر می 
کم از سرعت  ادامه داد. کم  راشد به راحتی راه هلال کوچک ماه و سپیدی برف، می 

سرعت گاری  نکرده بود. حجم برف    فادهاست   هشد. انگار کسی از آن رااسب کاسته می 
 .  اندها را گم کرده ران آن ایقین شده بود که سو  دگاردیگر برای  . کردرا کم می 
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مدتی   از  بایستد  دگاربعد  بررسی می   سرنداباید وضعیت  .  تصمیم گرفت  .  کردرا 
دست یخ کرده او    دگار .  در طول آن مدت خود را به پشت صندلی رسانده بود  سرندا

 «حالت خوب است؟»: را گرفت و گفت

.  راه بیفت.  کندکمی پایم درد می»:  را تکان داد و گفت  اشسر عرق کرده   سرندا
 « .باید دور شویم 

میل   دگار گرفت  ش خلاف  دست  در  را  افسار  و  اولین  .  برگشت  اسب  که  زمانی 
.  در بین سیاهی دو درخت به موجودی برخورد کرد  دگار را برداشت، نگاه    ش یهاگام 

  هایش ای پلک لحظه  دگار .  ستینگری م به او    شبا چشمان براق  انگار هورکسی بود که 
که دیده بود، وجود    چههیچ اثری از آن   ، ها را باز کردزمانی که آن .  را بر هم فشرد

نتوانست چیزی پیدا  . را با دقت نگریست  ش های دور تا دورلای تاریکی لابه . نداشت
 .  بود با خود فکر کرد که شاید اشتباه دیده  و کند

ای فکر کرد که شب ماه  ها از ذهنش عبور کرد. برای لحظه ناگهان فکر هورکس 
وقایع چند روز بیشتر نگذشته بود. هلال ماه هم  نو بود؛ اما به یاد آورد که هنوز از آن  

 افسار را تکان داد.  دگاردرخشید. درون آسمان می 

4 
انگار یک از برف و سرما نبود.    شده   ی زار لخت و ساکتباره وارد تپه دیگر خبری 

بودند. کوه بلند و بزرگ آکر که نیمی از آن منفجر شده بود، در کنارشان با نخوت  
آن  روی  را  سیاهش  سایه  و  بود  می ایستاده  زمین  ها  در  راحتی  به  گاری  انداخت. 

ایم. بهتر است  گفت: »دیگر به اندازه کافی دور شده  دگار کرد.  سنگلاخی حرکت می 
 ای ببندیم.« پایت را با پارچه 

اری را در کنار راه نگه داشت و به پشت گاری رفت. به سختی توانست  گ  دگار
  سرندا ای تشخیص دهد. با دستمال عرق پیشانی  را در زیر نور نقره  سرندا رنگ سپید  

 دید. می  سرندا را پاک کرد. حس تشکر را در چشمان کم فروغ 
از طرف    و  به پهلوی چپش خوابیده بود. تیر درست در وسط ران او فرو رفته  سرندا

ه بسته کل پایش را پوشانده بود. چندین رگه خون تازه  مل د  دیگر بیرون آمده و خون
گفت: »اوضاع خوب نیست. اگر بخواهم تیر را بیرون    دگار زد.  از کنار تیر بیرون می 
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 بیاورم، باید آن را بشکنم.« 
 .« ادامه داد: »نباید وقت را هدر داد دگار بدون کلامی به او خیره شد.   سرندا

دونی  می »  برای سرگرم کردن او گفت: سپس پارچه بلند دور کمرش را باز کرد.  
بی  زندگی  یک  بودم.  آرامش  و  سکوت  دنبال  به  همیشه  زندگیم  تو  دردسر.  چیه؟ 

ها کاری نداشتم،  دونی چیه؟ من با آن خواستم کاری با کسی داشته باشم؛ اما می نمی 
 ها هزاران کار با من داشتند.« آن 

 آرام پاره کرد.  را گرفت و آن را آرام  سرندااز جایی که تیر وارد شده بود، شلوار    دگار
دونی یکی از کسانی که هیچ وقت من را رها نکرد و نقش اصلی را داشت،  »می 

بینم که کنم می کرد. الان که فکر میزندگی بود. خیلی جاها او من را مجبور می 
 کرد.«همیشه او من را مجبور می 

 ا جایی که امکان داشت دور زخم را تمیز کرد. ت
رود من را هم همراهش  مانم. هر جا که می »الان هم مثل برگی تو دستان باد می 

 دانم کی و کجا؟ مهم نبوده و نیست و نخواهد بود.« برد. نمی می
نگریست، دستانش را بالای پیکان تیر گره کرد.  که به چشمان او می   طور  همان

 گفت: »تو به دنبال چه هستی؟«  دگار توجه آن نشده بود. م سرنداانگار 
خواهم  خواهم. فقط میآب دهانش را فرو داد و گفت: »من چیز زیادی نمی  سرندا

 زنده بمانم.« 
ای ضعیف از  باقدرت فشاری به تیر آورد و پیکان را به راحتی جدا کرد. ناله  دگار
 برخاست.  سرندا

 ایم.«  دانی. تا الان نیمی از راه را آمده می » 
امان نداد و    دگارنگریست،  نفس زنان کف گاری را می نفس   سرنداکه    طور   همان

ها  در بین تپه   سرندارد  تیر را گرفت و با سرعت آن را بیرون آورد. این بار فریاد د 
ای دیگر چندین دور  ای را روی زخم گذاشت و با پارچه پیچید. بلافاصله پارچه تا شده

پارچه نقش بست.  آن را پیچید. لکه  با سرعت روی  با    دگار ای دایره مانند و سرخ 
را از کف گاری    سرنداسر افتاده    سپس  گره زد  گری دک قدرت دو سر پارچه را به ی

 فت: »امیدوارم کافی باشد. حالت خوب است؟« برداشت و گ
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لرزان  از لب  ینامفهوم صدای   گفت: »آرام    دگارخارج شد.    سرندا های خشک و 
باش. نیازی نیست صحبت کنی. خیلی وقت است که در راه هستیم. سرپناهی را پیدا  

 خواهم کرد. بعد کمی غذا خواهیم خورد. استراحت کنی بهتر خواهی شد.« 
لبان    ی ضعیف لبخند   به صندلی    دگار نقش بست.    سرندا روی  را  و خود  برخاست 

رساند. سکوت محض همانند قبل در محیط لانه ساخته و حسی گنگ او را در میان  
کرد  اند. فکر می گفت که هزاران نفر به او خیره شدهخود گرفته بود. حسی به او می 
نگریست؛ اما هرچه خیره  ای چیزی یا کسی به او می در کنار سنگی یا پشت صخره 

سنگ  آن  و صخرهبه  انگار  ها  نیافت.  چیزی  نگریست،  در    چ یهها    جا آن موجودی 
تک اجزای بدنش رخنه  سرش را تکان داد. خستگی در تک  دگارکرد.  زندگی نمی 
 کرده بود.  

کردم که آن  دانی، همیشه فکر می گفت: »می   دگاری به راه افتاد.  قتلگاری با تلق 
شوم کم متوجه می تواند بهتر باشد؛ اما کمحال اتفاق افتادن هست، می چیزی که در 

 دهد.« تواند برایم اتفاق بیفتد، روی می که همیشه بهترین اتفاقاتی که می 
نگریست تا سرپناهی برای خود بیابید.  کرد، اطرافش را می که صحبت می   طورهمان 

سیاهی    ، . درست در دل آنکردخودنمایی می ی بزرگ  سنگتخته در بالای یک تپه،  
توانست ادامه دهد. سوزشی در  آن نمی  از  خورد. دیگر بیشترغار مانندی به چشم می 

ای  داد. امکان بالا بردن گاری وجود نداشت. مشعل نقرهاش مانور می چشمان خسته 
کنم. شاید لانه خرسی باشد.  روم و آن غار را بررسی می برداشت و گفت: »من می   را

 زود بازخواهم گشت.«  
های نزدیک غار  را فشرد و به طرف غار حرکت کرد. تمام سنگ  سرندابازوی    دگار 

و روبروی غار شکسته شده بودند. انگار جسم عظیم و سنگینی به طرف ورودی غار  
و همه سنگ  بود. تکه ها  آمده  له کرده  فراوان سنگرا  و  جا  های کوچک  ها همه 

های تیزی بریده شده بود. از  ورودی غار، با جسم   دورتادور پراکنده شده بودند. لبه  
 گذشت.  ها مشخص بود که سالیان دراز از آن اتفاق می جای آن 

شد. دهانه آن به اندازه سه نفر ارتفاع  جلوی غار، صدای زوزه ممتد باد شنیده می 
طور که به نظر  از نیام، داخل غار پیچید. آن   دگار داشت. صدای بیرون آمدن شمشیر 
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شمشیر را روبرویش گرفت و به داخل قدم گذاشت. قبل از    دگار آمد خالی بود.  می
هر    آرام در کف گاری خوابیده بود و اسب سرندا ادامه دادن نگاهی به گاری انداخت. 

چند می   از  تکان  را  و سرش  می گاهی سم  تصور  که  آنچه  برعکس  غار  داد.  کرد، 
کوچکی بود. بعد از بیست قدم به انتهای آن رسید. سنگ بسیار بزرگی، مورب در  

های غار را  از سقف جدا شده بود. با دقت تمام گوشه   رانگا   که  گوشه آن افتاده بود 
 شد در آن استراحت کرد.  نگریست. به نظرش بهترین جایی بود که می 

ی غار رسید، حرکتی در زیر  به طرف گاری حرکت کرد. زمانی که به دهانه  دگار
سنگ کنار گاری نظر او را جلب کرد. نور مشعل به سختی تا پای گاری  سایه تخته 

در سکوت    چنان   هم  زیچهمه نیافت.    زیچچ یههرچه بیشتر نگاه کرد باز    دگار رسید.  می
 خود را به گاری رساند و گفت: »در نبود من چیزی ندیدی؟«   دگارد.  باقی مانده بو

 کرد.« در بالای آن سنگ حرکت می  موجودی دانم، ولی حس کردم نمی » 
دانم چطور با وجود  باید حواسمان را جمع کنیم. من هم قبلا آن را دیدم. نمی » 

 به غار برویم.« توانی بیایی؟ باید نور ماه بیرون است. شاید بیشتر باشند. می 
 سرش را بلند کرد و گفت: »تا جایی که بتوانم سعی خواهم کرد.«  سرندا
انداخت. هیچ خبری از هورکس در تاریکی نبود.   سنگ تخته دوباره نگاهی به   دگار

گرفت و گفت: »تو مشعل را بگیر. من تو را تا بالا    سرندا مشعل را به طرف    دگار
 خواهم برد.« 

دستانش را به زیر کمر و پاهایش    دگارشعل محکم شد.  به دور م  سرندادستان  
کردم  خندید و گفت: »آن اندازه که فکر می   دگارگذاشت و با قدرت او را بلند کرد.  

 هم سنگین نیستی.« 
خندد. اجازه نداد  ی است که دیگر همانند قبل نمی رزمان ی دناگهان به خاطر آورد که  

گفت: »برای   سرندا  یدن خود ادامه داد. که فکرهایش آن خنده را تمام کند و به خند
 خندی؟« چه می 

 خواهی صورت مرا بسوزانی، مشعل را فاصله بده.« اگر نمی » 
 حواسم نبود.«   !ببخشید» 

پایش را روی سنگی گذاشت و خود را بالا    دگار با سرعت مشعل را کنار برد.    سرندا
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 کشید. سپس گفت: »دلم برای خنده تنگ شده بود.« 
ای بعد خود را در جلوی غار دید. قبل از این که وارد شود، برای آخرین بار  لحظه

را درست وسط غار، نزدیک    سرندا   دگارنگاهی به بیرون انداخت. باز هیچ چیز نبود.  
رفت، های گوشه غار می که به طرف سنگ   طور  همان دیوار روی زمین گذاشت.  

رویم. من آگیر و  ل صبح هم میکنیم. فردا اوجا استراحت می گفت: »امشب را این 
 برویم.«   یوک اَور را در جلوی دروازه ندیدم. فکر کنم باید به 

آن   دگار  سردی  برداشت.  کوچک  سنگ  تازه سه  حس  بخشید. ها  بدنش  به    ای 
ها را کنار هم گذاشت سپس مشعل را از  بازگشت. سنگ   سرندا انداز به کنار  شلنگ 
ار داد. آن را چندین بار تکان داد تا مطمئن  ها قرگرفت و آن را در بین سنگ  سرندا

داد.  به یاد آن لوح سنگی افتاد که آینده را نشان می   دگار . ناگهان  بودشود که محکم  
 ای؟«آن را بیرون آورد و گفت: »این را دیده 

 ام.«»خیلی آشنا است. فکر کنم جایی آن را دیده 
هیکل تو نقش زده شده بود؛ همانی  »این را من از منطقه انزوا پیدا کردم. روی آن  
 کردیم، همان اتفاق برای تو افتاد.«  که درون پای آن یک تیر بود. وقتی که فرار می 

ام. آن شب در منطقه  دهد! الان یادم آمد که کجا آن را دیده »واقعا از آینده خبر می 
. الان چیزی  جا گذاشتمشام. آن را برداشتم، خالی بود. دوباره همان انزوا آن را دیده 

 روی آن نیست.« 
 کند. فعلا که دیگر چیزی روی آن ندیدم.« دانم چطور کار می »آره. نمی 

 چندین بار آن را چرخاند.   سرندا
 بینم.« »کاملا معمولی هست. چیزی روی آن نمی 

 هستم. کجا هستیم؟«  و گرسنه  آن را روی زمین گذاشت و گفت: »من تشنه 
باز   دگار آب را  از  پر  آن را به دست    سر مشک  بین شال    و  داد  سرنداکرد و  از 

و    شدهخشککوچکی بیرون آورد. بین آن کمی نان به همراه میوه    کمرش، بغچه 
و چندین تیکه از    سرنداچندین تیکه گوشت کوچک وجود داشت. بیشتر آن را جلوی  

 دانم.« آن را در دهان گذاشت. سپس گفت: »نمی 
آورم چیزی در  فت: »تا جایی که به یاد می آب را در دهانش ریخت سپس گ   سرندا
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 دانم که دقیقا کجا هستیم؟ فقط باید تا صبح صبر کنیم.« دانم. نمی مورد این راه نمی 
سرش را تکان    سپسآن را تا آخر سر کشید    و  مشک آب را به دهان گرفت  دگار

 داد و گفت: »الان هیچ چیز بهتر از خوابیدن نیست.«   
و   گذاشت. خستگی    اششده خشک تن خسته  غار  و سفت  ناهموار  روی کف  را 

می آرام خارج  بدنش  از  گفت:  آرام  و  فشرد  برهم  بار  چندین  را  چشمانش   شد. 
توانم به اندازه سالیان دراز بخوابم. چه اندازه مرگ دور و به همان اندازه نزدیک  »می 

را در کنار گردن خود می هاگوتاست. مدتی پیش شمشیر   در  یان  اما الان  دیدم؛ 
 ام. انگار هزاران سال از آن موقع گذشته است.« ناکجاآباد دراز کشیده 

پیش تمام این اتفاقات را در خیالم  کمی چرخید و گفت: »تا چند روز    اط یبااحت  سرندا
ها عوض  ؛ اما الان و ناگهانی همه آن ندها فقط برای من آرزو بودپروراندم. تمام آن می

شدند. الان یک تیر در پایم فرو رفته است و به قول تو در ناکجاآباد در غاری دراز  
نامفهوم. نمی کشیده ر چه  روم و در آخدانم به کجا می ام. درست وسط یک جنگ 

 خواهد شد؟« 
دانم و  لبخندی زد و چشمانش را روی هم گذاشت سپس آرام گفت: »نمی   دگار

شود. این را بدان که هرچه که قرار است بشود، خواهد  خواهم بدانم که چه می نمی 
 شد. فکرش را نکن. بخواب که الان بهترین کار خوابیدن است.«  

داد.    دگارروی شکم    سرندا ناگهان دست   قلقلک  را  او  و    که ی درحال  سرنداخزید 
 خندید گفت: »گفته بودی که دلت برای خنده تنگ شده است.« می

او را قلقلک دهد. اشک با سرعت از    سرنداخود را کنار نکشید و اجازه داد تا    دگار
چشمانش سرازیر شده بود. آن اندازه خندید که دیگر نایی برای او نماند. انگار هنوز  

واقعا دلم تنگ    !گفت: »خیلی خوب بود  دگارپیچید.  هایشان در غار می خندهصدای  
 شده بود.«  

کنم. امید باشد  را شنید که گفت: »خواهش می  سرنداقبل از خواب رفتن، صدای  
 رویم.« ایم، باقی راه را هم می جا که آمده گویی. تا این که همیشه بخندیم. راست می 

5 
شد و گوش فرا داد.    زیخم ینی او را از خواب پراند. گیج و منگ  خش یخش صدای  
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در کنار ورودی غار، در سایه دیوار، دو چشم سپید به او خیره شده بود. با برخورد  
  دگار شان، هورکس روی دوپایش ایستاد و با سرعت به خارج از غار شتافت. چشمان 

دستی بود که در پشت  ورکس تک همان ه  او  او را ببیند.  بریده   توانست دست از شانه
با شمشیر قطع کرده بود. درون مقبره    هاگوت های  دروازه او را    آزتورگ دستش را 

با سرعت شمشیرش را برداشت و از جایش    دگار .  بود  زار در آن تپه هم  دیده و الان  
با چهره هراسان بیدار شده بود و به طرف او برگشت و گفت: »چه    سرندا برخاست.  

 شده ؟« 
با تردید به طرف دهانه غار به راه افتاد. صدای ریز پاهای هورکس در حال    دگار

از آن را ببیند که خمیده روی دو پایش    ایفقط توانست سایه تیره  دگار دور شدن بود.  
 روی؟ بیرون نرو.« دوباره به گوش رسید: »کجا می  سرندادوید. صدای می

دستش را بالا آورد و گفت:    دگار ها چنبره زده بود. سکوت آزار دهنده بیرون بر تپه 
 روم.« »باشد. نمی 

 گفت: »چه شده؟«  سرنداشمشیر را پایین آورد و به جایش برگشت.  دگار
کردم هورکسی به دنبالمان است؛  ایم، فکر می از زمانی که وارد این منطقه شده» 

را به چشم خود دیدم.  الان آن    کنم؛ اماکردم که فقط فکر می قبل فکر می اما تا  
 جا در تاریکی ایستاده بود و با بیدار شدن من با سرعت فرار کرد.« آن 

این مشعل نقرهسرش را جابه   سرندا ای  جا کرد و گفت: »اگر راست گفته باشند 
 ها را خواهد گرفت.« جلوی آن 

ها  های ماه نو نیست که هورکس چشمانش را مالش داد و گفت: »الان شب   دگار
طور باشد، پس امکان دارد که این  باشند. شاید اصلا هورکس نیست. اگر این بیرون  

 نور هم بر او کارساز نباشد.« 
شمشیر را کنارش گذاشت. دوباره روی زمین دراز کشید و به طرف دهانه غار    دگار

کنم بیدار ادامه داد: »سعی می   دگارای آماده باشد.  خواست برای هر حملهچرخید. می 
 بمانم.« 

  نور   انگار خواب رفته بود.  که  گوش داد  سرنداهای  تی در سکوت به صدای نفس مد
ای کوچک در روبروی غار  ماه دهانه غار را کمی روشن کرده بود. هیبت سیاه تپه 
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لبه کهنه شنلش را به روی خود کشید. دلش برای خاطرات راهو    دگارقرار داشت.  
تنگ شده بود. دوست داشت که بار دیگر در دنیای زیبای راهو غرق شود. دست در  

 برد و استخوان را بیرون کشید. چشمانش را برهم گذاشت.  اشکیف چرمی 
قش را  کردند. حمل کیسه عرذق میداهِر کیسه را کنار انبار گذاشت. پاهایش ذق

در آورده بود. با آستینش، عرق روی صورتش را پاک کرد. خورشید وسط آسمان بود.  
نگاهش به راهو افتاد که کنار کرت روی دو پا نشسته بود و با تکه چوبی خاک پای  

خود بود    قدر راهو سرگرم کار ر به سمتش به راه افتاد. آنکرد. داه ها را صاف میبوته
 نشد.   که متوجه نزدیک شدن داهر 

 »خسته نباشید.« 
راهو ترسید و خواست بلند شود. پایش در خاک نرم فرو رفت و به پشت روی زمین  
افتاد. آهی از درد کشید و صورتش در هم رفت. داهر با سرعت به سمتش شتافت و  

 دست راهو را گرفت.  
 کردم که بترسید.« خواهم، فکر نمیمعذرت می !»بیا. بلند شو

دستان نرم و گرم راهو را در دستانش گرفته بود، انگار در میان آغوش  زمانی که  
هایش را  اختیار لبخندی روی لبانش نقش بسته بود. راهو اخمآرامش آرمیده بود. بی

 شوم.« در هم کشید و گفت: »نیازی نیست. خودم بلند می
 ش را گرفت و او را بلند کرد.  ناداهِر فرصت نداد و زیر بازو

 خشید.« »بازم بب
ها  کرد خاک روی لباسش را بتکاند، گفت: »خب خبرطور که راهو سعی میهمان
 را بگو.« 

بار دیگر اخم او را ندید. انگار کارش را  را تکاند. این  راهو  داهر خاک روی شانه
 نادیده گرفته بود. راهو چشمان براقش را به او دوخت.  

 کردند. هیچ خبری نبود.« »همه در صلح و صفا زندگی می
بیرون آورد. داهر سریع گفت:   پیکوت اهو دستش را درون جیبش فرو کرد و چند ر

 کردم.« کلی خرید میرفتم و »نیازی نیست. من باید امروز به دهکده می
ها را درون آن گذاشت و گفت: »قرارمان این  پیکوتراهو دست داهر را گرفت و  
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 بود.« 
کرد که باید احساس  سپس برگشت و به سمت اتاقش به راه افتاد. داهر حس می

 گفت. به طرف او دوید و دستش را گرفت.درونش را برای او می
تفاوت نیستی.   احساس و بینیستی. تو یک آدم بیدهی  »تو آن چیزی که نشان می

تر  چیزی که من در این مدت کوتاه فهمیدم این که تو از هر آدمی که دیدم احساسی
بی آدم  نمیهستی.  آناحساس  گیاه  از  را دفن  تواند  کند. فقط خودت  مراقبت  طور 

انم از آن  دای داری که میگیرد. گذشتهکردی. چیزی وجود دارد که جلوی تو را می 
کم در  خواهی به خودت دروغ بگویی؟ کمکنی، اما فرار تا کی؟ تا کی میفرار می

 دروغ خودت هم غرق خواهی شد.« 
 دانی. من فردا خواهم رفت.« چیز را نمی»حرف زدن خیلی راحت است و هیچ

انگار نمی برنگرداند.  را  آزاد کرد ولی سرش  را  را  راهو دستش  خواست صورتش 
دهد داهر یک  پسس  نشان  باز کرد.  را  را می در  را  چیز  او  تمام وجود  از  و  دانست 

 خواست. دوستش داشت.  می
تنهایی  دگار  در  بود. نمی اش صدآهی کشید.  دیده  این خاطره را  بار  خواست  ها 

کرد  اجازه دهد که سیل افکار به ذهنش هجوم بیاوردند. در آن حین که سعی می 
میان    آرام در را آرام   دگاراش را باز نگه دارد، دستان ظریفِ خواب،  های خسته پلک 

 خود گرفت. آخرین چیزی که دید، چهره زیبای راهو بود.  

6 
خورشید، چشمانش را آزرد. چقدر زود صبح شده بود. چندین بار    شده منعکس نور  

  گار دچشمانش را بر هم فشرد تا به نور عادت کردند. صدای برخورد سنگی به زمین  
ی غار افتاده بود. انگار کسی از بیرون  دوکرد. لوح سنگی آینده بین کنار ورخیز  را نیم 

ناگهان به یاد    ته و فرار کرده بود. آن را انداخ  دگار موقع بیدار شدن  آن را برداشته و  
ای رنگ پریده و لبانی خشک در  با چهره   سرنداافتاد و به طرف او چرخید.    سرندا

 خوابیده بود. کنارش 
از جایش برخاست و به طرف او رفت و زخم پایش را نگاه کرد. به نظرش    دگار

کرد. ناگهان  کمی ورم کرده بود. غذاهای شب قبل کم بود و احساس گرسنگی می 
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به یاد اسب و گاری افتاد. فراموش کرده بود که اسب را به داخل غار بیاورد. بدون  
یر را به دست گرفت و به دهانه غار شتافت. لوح  را بیدار کند، شمش  سرندااین که  

 سنگی را برداشت و به بیرون نگاهی انداخت. 
  اط یبااحتگاری در جای خود بود؛ اما هیچ اثری از اسب وجود نداشت. با سرعت؛ اما  

های ریز همراه با او  آمد، سنگ که پایین می   طورهمان به طرف گاری به راه افتاد.  
ی که اسب ایستاده بود، چند قطره خون روی خاک ریخته و  خوردند. در جای ل می قِ

هایی که  ها و چرمخشک شده بود. هیچ اثری از ردپای خاصی وجود نداشت. طناب
ها اسب رفته  آن   بسته مانده بودند. انگار بدون باز کردن   چنان  هم  ،به اسب بسته شده

 بود. 
از تپه   اطرافش را ببیند. دور   دگار یاد آن فکر نگذاشته بود که   های  تا دورش پر 

بود  و خاکی کوچک  آن تا جایی که می   که   سنگی  ببیند،  داشتند.  توانست  ادامه  ها 
کرد.  محیط خالی از هر بوته و درختی بود. انگار هیچ جانور و گیاهی در آن زندگی نمی 

آزرد؛  جان بودن آن منطقه او را می رسید. بی به گوش می   چنان  همصدای زوزه باد  
وجود نداشت و    جا آن. با آن که کسی در  بود تنها ن  جاآنگفت که  حسی به او می اما  

 اند.کرد که تعداد زیادی به او خیره شدهآمد؛ اما حس می به چشم نمی 
کرد آن حس  شمشیر را به جایش برگرداند و به طرف گاری رفت. سعی می  دگار

نداشت. به طرف صندلی    وجود   ز یچچ یهزیر نظر بودن را نادیده بگیرد. داخل گاری  
  سرندا ای کوچک وجود داشت. صدای  رفت و صفحه چوبی را بالا زد. در زیر آن بغچه 

رنجور    سرنداآن را برداشت و به داخل غار بازگشت.    دگار زد.  را شنید که او را صدا می 
 به او نگاهی انداخت و گفت: »کجا رفته بودی؟« 

 گفت: »رفتم از گاری این را آوردم. اسب نبود. انگار غیب شده است.«    دگار
 آوردیم داخل غار.« اسب را باید می  !گفت: »چطور برگردیم؟ وای زدهبهت  سرندا
د؟  دنکرتازه متوجه موقعیتش شد. آن همه راه را چگونه بدون اسب طی می   دگار

 ی درمورد این منطقه داری؟«  پرسید: » اصلا حواسم به اسب نبود. هیچ اطلاعات  دگار
تراش به دنبال خیلی چیزها  نگاهی به بیرون انداخت و گفت: »کوف سنگ   سرندا

آب و علف در  ای بیبینم، به خاطر آوردم که منطقهجا را می و جاها بود. الان که این 
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بالای   درست  دارد؛  قرار  آکر  کوه  آن  هاگوت پشت  درمورد  چیز  هیچ  تقریبا   .
وقتی وجود نداشت که    ها وجود دارد که هیچ ن اندازه اسرار در خاکدانستیم. آنمی 

ترین  ها رفت؛ اما تا جایی که ما فهمیدیم، هیچ کس کوچک بشود به دنبال همه آن 
 آب و علفی باشد.« کنم منطقه خشک و بی  جا ندارد. فکراطلاعاتی در مورد این

 .« رفت خواهیم  یوک حالت بهتر شود. بعد به طرف  ا فردا صبح صبر کنیم ت تا  » 
گره آن    و  بغچه را روی زمین گذاشت  دگاربا تکان سر حرف او را تایید کرد.    سرندا

 ه کافی داریم؛ اما درمورد آب باید بگویم هیچ نداریم.«  زرا باز کرد و گفت: »غذا به اندا
اتفاق بیفتد؛ برای    کردم که ایننگاهی به بغچه انداخت و گفت: »فکر نمی   سرندا

 همین چیز دیگری برنداشتم.« 
 دانست که قرار بود این اتفاق بیفتد. باید به دنبال آب بروم.« آره. هیچ کس نمی » 

نان را برداشت و آن را به دهان گرفت. در آن بین نگاهش به دیوارهای غار    دگار
  دگار های را ببیند.  افتاد. تاریکی شب قبل اجازه نداده بود تا خطوط سیاه روی دیواره

برخاست.  مانده یباق جایش  از  و  برگرداند  جایش  به  را  دیوار    طورهمان   نان  به  که 
 نگاه کن.«   جا را این  سرندا شد گفت: »نزدیک می 

آمد. روی دیوار نقاشی  شد و به داخل می خطوط خراش از روی لبه غار شروع می 
ها و پاهای کشیده و لاغر با چشمان  خورد که تعداد موجوداتی با دست به چشم می 

خیره شده    روحی ایستاده و به یک نقطه ها با حالت بی داد. همه آن بزرگ را نشان می 
ها  بودند. نقاش خیلی سعی کرده بود تا دستان کشیده و بلند با ناخنی تیز در سر آن 

توانست حس عجیب نگاه کردنشان را  با همان تصویر هم می   دگار را نشان دهد.  
به    که   پای بزرگ دیگری را دید ودستحس کند. کنار آن موجودات، موجود چهار  

 غرید.  شدت می 
تر و  رنگ دوم چرخاند. خطوط روی دیوار بسیار کم  طرف نقاشی نگاهش را به    دگار
توانست تر از موجودات لاغر با چشمان بزرگ بود. گاهی حتی به سختی می قدیمی 
ها را تشخیص دهد. در بین آن خطوط، توانست شکل یک نوع موجود بالدار را  شکل 

شد.  گال دیده می و بالای آن جای سه چن  شدهپاک قسمتی از آن نقاشی    که  هم ببیند 
ها با قدرت روی دیوار کشیده شده بود و به اندازه یک وجب به داخل سنگ  چنگال 
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اند. فکر کنم  ها را دو نفر و در دو زمان متفاوت کشیدهگفت: »این   دگار رفته بود.  
 « فاصله زمانی بین دو نقاشی خیلی زیاد باشد.

 ها دگر چه هستند؟« گفت: »آن  سرندا
دستش را درون    دگار کنار نقاشی خراش بسیار بزرگ و عمیق کشیده شده بود.  

ها تا زیر سنگی  شد. خط خراش قرار داد. جای دو خراش دیگر نیز در کنار آن دیده می 
 کرد. انگار سنگ بعد از خراش پایین افتاده بود. که در آخر غار بود، ادامه پیدا می 

ت، گفت: »هر چه بوده، حیوان خیلی بزرگی  رفبه دنبال خراش می  کهی درحال   دگار
 دست من به اندازه یک چنگال او است.«   که بوده

ای رسیدند، درست در تاریکی، حفره دیگر می جایی که سنگ و دیوار غار به یک
خواهی  گفت: »می   سرندابازگشت و مشعل را برداشت.    دگار.  رفتبه پشت می کوچک  

 چکار کنی؟« 
 خواهم ببینم پشت آن سنگ چیست.« ی یک سوراخ است. م  جا آن» 

نزدیک سوراخ روی زانوانش نشست و مشعل را به درون سوراخ برد. آن طرف    دگار
ای توانست محیط بزرگی را ببیند. درست وسط محیط، اشیایی  سنگ، در زیر نور نقره

طرف    گی بزر به  کرد.  جلب  را  نظرش  استخوان  گفت:    سرنداهمانند  و  بازگشت 
 نی و همراه من به داخل بیایی؟ فکر کنم آن پشت چیزی هست.« توانی کمک ک»می 
 کشان روی زمین کشید.  خود را کشان   سرندا 
 روم.«بیا مشعل را بگیر. من به داخل می » 

باید    و   جلوی سوراخ خم شد و روی زمین دراز کشید. سوراخ به اندازه او نبود  دگار
کرد. دستانش را به داخل گذاشت و پاهایش را به جلو راند.  کمی خود را جمع می 

ها را به دنبال  کورمال دیوارهداد تا انتهای سوراخ را ببیند. کورمال تاریکی اجازه نمی 
 لبه سوراخ جستوجو کرد. 

بعد از تقلای زیاد توانست خود را به طرف دیگر برساند. هوای خفه سالیان  سرانجام  
دراز در کنج سالن لانه کرده بود. نور خورشید به اندازه دایره کوچکی جلوی سوراخ  

را شنید که    سرندازدند. صدای  مهابا در هوا چرخ می ذرات غبار بی   و   کردرا روشن می 
 گفت: »دست مرا بگیر.« 
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مشعل را گرفت و کنارش روی زمین گذاشت.    دگار اندازه زیاد نبود.  طول سوراخ آن  
خود را کنار    سرندا را گرفت و با قدرت؛ اما آرام او را به داخل کشید.    سرندا دستان  

صدای   نشست.  و  کشید  می نفس دیوار  سالن  داخل  »تو    دگارپیچید.  هایش  گفت: 
 دازم.«  انجا می جا بمان و استراحت کن. من نگاهی به این این 

دید که نیمی از دم  مشعل را بالا برد. روبرویش اسکلت بزرگ موجودی را می   دگار
ها را روی دیوار  هایی که آن خراشله شده بود. پنجه   و  آن در زیر سنگ سقوط کرده 

ها  یکی از استخوان   دگار ، در کنار سر عظیم حیوان قرار داشت.  ندبر جای گذاشته بود
 چنان سفت و محکم بودند.  ها هم آن را گرفت و فشار داد. 

های  ای از استخوان ها، نگاهش به توده های مبهم استخوان ناگهان در بین سایه 
های دنده موجود  های ریز درست در پایین استخوان افتاد. استخوان   شده  خردریز و  

 باید چیزی را نشانت دهم.«    سرندابرگشت و گفت: »  سرندابه طرف    دگارقرار داشت.  
آرام او را کنار آن استخوان   سرندازیر بغل    اردگ   سرندا های ریز برد.  را گرفت و 

 های یک انسان است.« ها استخوان گفت: »این 
سرش را به عنوان تایید تکان داد. استخوان سر از وسط شکسته شده بود.    دگار

 بوده؟« خاطرات او را ببینیم؟ شاید بفهمیم که آن موجود چه    خواهیگفت: »می   دگار
را می   چنان  هم   سرندا آن منظره  تمام  را    سپس   نگریستبا دقت  دیوارهای غار 

 .« د آمدهجا درگیری شدیدی به وجو نشان داد و گفت: »آره ببینیم. این
های ریز به راه افتاد، کنار  به طرف استخوان   دگاردیوارهای غار پر از خراش بود.  

 یر لب کلمات را تکرار کرد. ها گذاشت و ز آن نشست، دستش را روی استخوان 
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 پدوک

 

1 
خواست آن چه که در  می   و   های خاموش شده را برداشتای از زغال تکه   پدوک 

دیده بود، واقعیت    چه  آن خواست بداند که  زد را روی دیوار بکشد. می ذهن موج می 
می  دیوانه  را  او  مردم  احمق  داشت.  را  مردم  اندازه  همان  به  هم  او  اما  پنداشتند؛ 

بال می موجود  آن  روز.  دانست.  وسط  هم  آن  بود.  دیده  خودش  چشمان  با  را  دار 
ها راه گشوده بود و تمام نقاط را  ی بود که به دنبال گوسفندان در میان تپه رزمانید

ای در افق  فاخته   پرواز توانست از چشمان تیزبینش بگریزد. نمی   زیچچ ی هشناخت.  می
 کوه آکر هم برایش چیزی نبود.  

بلند و جوگندمی   پدوک  بر ریش  سعی کرد شکل حک شده    و   اش کشید دستی 
موجود بالدار بر لوح ذهنش را به خاطر بیاورد. با تردید دست به ذغال شد و خطی  

ها هم  آورد، خط به یاد می وجب  به  وجبتمام آن را را بر پیکره دیوار نقش زد.    بیار
 شدند.  با جدیت کشیده می 

اش را به بالای  ته مانده ذغال را به کناری انداخت. سه انگشت سیاه شده  پدوک 
را تمیز کرد. شکل روبرویش شباهتی به آن چه که دیده بود،    شکل کشید و دستش 

 داشت، از روی رضایت لبخندی روی لبانش نقش بست و دستی به ریشش کشید.  
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زمین   روی  از  را  شتاب عصایش  با  کرد.  گذر  ذهنش  از  گوسفندان  فکر  ناگهان 

افتاد. نسیم بهاری صبح افبرداشت و به طرف دهانه غار به راه  از  گاه، تمام  کار را 
 رسید.  سرش زدود. صدای تعدادی فاخته از دور به گوش می 

های سبز و شاداب را به دنبال چیز جدیدی نگریست. گله گوسفندانش  تپه   پدوک 
اش در زیر سایه سنگی چرت  ، سگ گله شاگها پخش شده بودند و  در دامنه تپه 

کشید و به    شش یر  بر زد. مثل همیشه خودش بود و گوسفندان. بار دیگر دستی  می
 طرف نوک تپه روبرویش به راه افتاد.  

آوردند. تا  ای بر صفحه آبی آسمان می های کوچک و بزرگ، گاهی لکه پرواز پرنده 
جای آسمان را دید زد. کار هر روز و هر  داد، جای جایی که چشم تیز بینش اجازه می

اش این بود که به دنبال آن موجود باشد. دقیقا یک بهار گذشته بود؛ اما به  لحظه
توانست آن موجود بالدار را به یاد بیاورد. اسمش را درنده  همان اندازه روز اول می 

زد و سر  های تیزش در هوا چرخ می های بزرگ و چنگال بالدار گذاشته بود. با آن بال 
چرخاند. حتی به خاطر آوردنش هم  کار به اطراف می عظیمش را در هوا به دنبال ش

 انداخت.  لرزی بر اندامش می 
تکیه زد. ناگهان صدای سگش  بر آن بالای تپه، کنار سنگی روی زمین نشست و 

چندی بعد زمین در زیر پایش لرزید. نگاهش به کوه آکر افتاد. دود    و   به هوا برخاست
ها بود  خواست فوران کند. مدت انگار می خواست.  سیاهی از دهانه آن به هوا بر می 

انداخت. کدخدای ده آن را خشم  که غرش کوه شمال لرزه بر اندام مردم و زمین می 
 دانست.خدایان می 

شد گفت که  می   ، در آسمان نبود   شدارکوه آکر بلافاصله آرام گرفت. اگر دودِ کش 
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  پدوک   بویید.ا را می چنان نا آرام بود و هودرکار نبود؛ اما شاگ هم   هم  هیچ غرشی
باریکه  آورد و آن را به دهان گرفت.  از دهانش به داخل    مشک آبی را بیرون  آب 

را خشک می   طورهمان لباسش جاری شد.   آن  پیراهنش  با  کرد، صدای سوت  که 
 ای فکر کرد که صدا از کوه شمال بود.  بلندی در هوا پیچید. برای لحظه

افتاد. به ناگاه حسی در    ایتیره  درست در زیر سایه غبار کوه آکر، چشمش به لکه 
اختیار از جایش برخاست و دستش را سایبان چشمانش کرد.  درونش اوج گرفت و بی 

در افق دور لکه تبدیل به موجود بزرگ بالداری شد. پس آن خیالات نبود و او هم  
زد و به این  درنده بالدار واقعی بود. موجود آزادانه در هوا بال می   و  یوانه نشده بود د

 « !هی شاگ ! بلند فریاد زد: »شاگ پدوکرفت. سو و آن سو می 
برد. شاگ مثل  باید با سرعت گوسفندان را به داخل غار می   و  شدنباید دیده می 

 با قدرت فریاد زد.  پدوک همیشه با سرعت به دور گوسفندان به راه افتاد.  
 « !هی هی ! هی برید» 

می  روانه  غار  دهانه  طرف  به  صدا  و  سر  با  لحظه    پدوکشدند.  گوسفندان  هر 
کرد. در یک چشم بر هم زدن هیچ اثری از درنده  می   گشت و به آسمان نگاه برمی 

 بالدار نبود.  

2 
از دهانه غار بیرون    پدوکخوابیده بودند.    گریدکگوسفندان در انتهای غار در کنار ی
شد.  نگریست. دود کوه شمال هر لحظه بیشتر می را به دنبال اثری از درنده بالدار می 

یحلقه  روی  تیره خاکسترها  می   گریدکهای  و  انباشته  به    آرامآرامشدند  را  آسمان 
طور که  نهما آوردند. دیگر منتظر ماندن برایش سخت شده بود.  تسخیر خود در می 

 ذار گوسفندان بیرون بیایند.« گذاشت گفت: »شاگ، نپایش را بیرون می  اط یبااحت
از کنار تپه که    پدوکزد.  واق کرد. لرزشی خفیف در زیر پایش موج می شاگ واق
طور که خود را بین دو سنگ  همانهای بزرگ بود به بالای تپه روانه شد؛  پر از سنگ 

مخفی کرده بود، صدای غرش بلندی نظر او را جلب کرد. برای مدتی چیزی جلو  
 خورشید را گرفت. صدای بال زدن مهیبی از بالای سرش شنیده شد.  

روی زمین دراز کشید و خود را به زیر سنگ داد. ناگهان صورتش از درد در    پدوک



 

 

|420| 

هایش را روی هم فشرد و  ره کرده بود. دندان هم رفت. لبه تیز سنگ، ساعدش را پا
 با دست دیگرش جای زخمش را گرفت. 

های سیاهش با قوسی نرم به  توانست بزرگی او را ببیند. پر از آن فاصله واقعا می  
هایش به آبی براقی نقاشی شده بود. قدرت و زیبایی در  رفت. سر پر بالا و پایین می 

های طلایی تیزش به  ابهت خاصی بخشیده بود. چنگال دیگر، به ظاهر او  کنار هم
توانست آدمی را به سیخ بکشد.  ها می خشم بسته شده بودند. هر کدام از آن چنگال 

کمی  باری بود.  زل زده بود. زیبایی مرگ   پدوک چشمان نارنجی با مردمکی سیاه به  
هایش  در میان چنگال بالدار در حال بال زدن بود و چیزی را  ی  با فاصله از زمین، درنده

 بزرگ چوبی را ببیند.   نگه داشته بود. با دقت کردن توانست جعبه
بین    که  ی افتاد پوشرخبه فرد    پدوک بالدار، چشم  ی  درست در بالای گردن درنده 

بالدار غرشی کرد و جعبه  ی  دو برآمدگی بالای گردن درنده بالدار نشسته بود. درنده 
از آن    پدوک زنان به طرف تپه کنارش حرکت کرد.  را روی زمین انداخت سپس بال 

توانست جعبه چوبی را ببیند. ترس، دست و پایش را بسته بود. تا جایی  فاصله نمی 
بود که از به انتظار نشستن    جا آننگ عقب داده بود.  که امکان داشت خود را در بین س 

آن همه مدت برای دیدن درنده بالدار پشیمان شده بود. قطرات خون دستش را سرخ  
 کرده بود؛ اما دیگر خون بند آمده بود.  

های عظیم درنده بالدار روی تپه به گوش رسید. دیگر حتی آن دو  صدای فرود گام 
 رسید. قط صدای خرخر و گاهی غرش آن به گوش می توانست ببیند. فرا هم نمی 

های غرب اسیر  دار شده بود. خورشید در دامنه کوهلحظات برایش طولانی و کش 
شده بود و دیگر زمان بازگشت به دهکده را نداشت. لابد اهالی از دیر آمدنش دلواپس  

ماند باید شب را در  اگر زنده می  فرستادند. شدند و مردان دهکده را به دنبالش می می
 ماند.  ها می بین تپه 

گفت. کلمات آهنگ و  صدای مردی را شنید. مرد به زبان نامفهومی سخن می  
ای بعد صدای خرد شدن جعبه چوبی به گوش رسید.  قدرت خاصی داشتند. لحظه 

جیغ  و  فریاد  می بلافاصله صدای  کر  را  که گوش  پیچید  فضا  در  بلندی  کرد.  های 
 کردند. رفتند و مو را بر تنش سیخ می د میخ در ذهنش فرو می ها همانن فریاد 
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های دراز و چشمانی بزرگ را  شبح چند موجود سیاه لاغر اندام با چنگال   پدوک 
ها گم شدند.  روی تپه کناری دید. موجوداتِ سیاهِ چنگال دراز با سرعت در میان تپه 

ها محو گشتند. انگار  په صداها با همان سرعتی که شروع شده بودند، در میان ت  آن 
پوش آن موجودات را با  آن موجودات از درون جعبه چوبی بیرون آمده بودند و آن رخ 

 جا رها کرده بود. آن جعبه چوبی آورده و این
روی نوک تپه ایستاده بود و    پوشرخ.  شد جا به خود جرات داد و کمی جابه پدوک

ی به درون آن حیوان بازگشته بود و  غرید. انگار خوی وحش دار جلوی او می درنده بال 
و خشمگین چنگال  دندان سرکش  هوا چرخ میها و  در  را  و می هایش    و   غریدداد 

سوارش شود. سعی کرد از زمین برخیزد و تنهایی برود که    پوش رخخواست که  نمی 
دستش را به طرف صورت او گرفت و کلماتی را زیر لب تکرار کرد. درنده    پوشرخ

با سرعت خود    پوش رخ بالدار کمی مقاومت کرد؛ اما کلمات مرد، دوباره او را آرام کرد.  
 دار رساند و به هوا اوج گرفت.  را روی درنده بال 

از غرش   پدوک  اثری  ماند. دیگر هیچ  به همان حال  ی  ها و صدامدتی طولانی 
خود را به غار    پدوکهای آن وجود نداشت. خورشید در پشت کوه پناه گرفته بود.  بال

ای را بیرون آورد. داخل آن،  اش را باز کرد و از داخل آن کیسهرساند. شتابان کوله
آن   شدهخشک های  برگ از  یکی  داشت.  قرار  رنگی  در کف  سیاه  و  برداشت  را  ها 

روی آن چکاند. با سر انگشت    یآب   د و قطره در مشک را باز کر  سپس   دستش له کرد 
آن را به هم زد و تمام آن را برداشت و روی زخمش مالید. شاگ و گوسفندان در  

 انتهای غار خوابیده بودند.   

3 
سرش را از روی نمد برداشت. شاگ در جلوی غار دراز کشیده بود و دمش   پدوک

داد. ناگهان تمام وقایع را به خاطر آورد. جای زخم روی دستش را نگاه  را تکان می 
دانست از آن خبری نبود و زخم خوب شده بود. ناگهان سوالی  که می   طورهمان کرد.  

ها رها کرده بود؟  دات را در آن تپهآن موجو   پوشرخبه ذهنش آمد. برای چه آن مرد  
رساند. باید به مردم هر چه که دیده بود را توضیح  باید خود را سریع به دهکده می 

 دانستند. باید می  و  داد. خطر بزرگی در کنارشان بودمی
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وسایلش را جمع کرد و با سرعت از غار بیرون زد. ناگهان صدای شاگ به    پدوک 
کنان و به پشت تپه به راه  واقهوا برخاست. هیچ خبری از گوسفندان نبود. شاگ واق 

 به دنبال شاگ روانه شد.     دست  بهاش را بر پشتش گذاشت و عصا  بغچه   پدوک افتاد.  
او،  که تپه را دور می   طورهمان  با قطع شدن صدای  زد، صدای شاگ قطع شد. 

. از کنار سنگی  داشتی م  بازهم سست شدند. حسی او را از ادامه دادن    پدوکهای  گام 
  ، دیروز  شده  خردای از شاگ و گوسفندان نبود. جعبه  به روبرویش نگریست. هیچ نشانه

 از، گوسفندان و شاگ را کشته بودند.  وسط راه افتاده بود. انگار آن موجودات چنگال در
کنند. هر چه به اطراف نگریست، چیزی  کرد کسانی او را نگاه می حس می   پدوک 

کرد. باید از آن راه به دهکده  نیافت؛ اما حس دیده شدن توسط کسانی او را رها نمی 
  جای ها کشاند. جای قطرات خون در جای . به ناچار خود را به میان صخره گشتی م  باز

چرخاند، به راهش  دائم سرش را به اطراف می   کهی درحال  پدوکشد.  ها دیده می صخره 
داد. هر چقدر که جلو می  راه می ادامه  در پشتش  این که کسی  رفت، رفت، حس 

های بلند و چشمان بزرگ. انگار  شد. به یاد موجودات دیروز افتاد. چنگال تر می قوی
 اش کرده بودند. ای محاصره عده 

ها و سپس غرشی نظر او را جلب کرد. با آمدن آن صدا، آن  ناگهان صدای بال 
نگاه   را  او  کسی  دیگر  انگار  شد.  محو  هم  موجودات  توسط  شدن  محاصره  حس 

دیوانهنمی  سوار،  بدون  بالدار  درنده  سرش،  بالای  درست  بال  کرد.  خود  برای  وار 
نتوانست.    پدوک گشود.  می نشود،  دیده  به  هر چه سعی کرد که  باز  آن فضای  در 

از روبرویش  شد. وحشت راحتی دیده می  ناگهان غرشی مهیب  زده به طرفی دوید. 
خورد. روبرویش کوه شمال با نهایت خشم  ای تکان می برخاست. زمین همانند گهواره

 کردند. انگار خدایان با هم نبرد می  کرد.زد و فوران می نعره می 
های ریز و  ویش به زمین برخورد کرد. سنگنتوانست تعادلش را حفظ کند و با پهل 

ای بزرگ در کنارش با صدای بلندی  رفتند. صخره درشت با سرعت بالا و پایین می 
ای پرتاب شد. ذرات غبار کوه  آن به گوشه   شده  خردهای  از وسط به دو نیم شد و تکه 

همه   شمال تمام گستره آسمان را در برگرفته بود. شب به ناگاه در دل صبح متولد و
 دستانش را ستون بدنش کرد و سعی کرد تعادلش را حفظ کند.    پدوک جا تاریک شد.  
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آکر و زمین آرام گرفت، برخورد جسمی بزرگ را با    درست زمانی که غرش کوه 
ها از ذهنش گذشت؛ اما صدای غرش درنده  زمین احساس کرد. باز فکر افتادن سنگ 

اش آن حیوان وحشی ایستاده بود و  قدمی بالدار او را از اشتباهش آگاه کرد. در سی  
شد. انگار خوی  نگریست. هیچ اثری از سوار دیده نمی با چشمان خشمگینش به او می 

 گریخته بود.   پوشرخ وحشی آن حیوان بر او غلبه کرده بود و سرکش از چنگال 
افتاد.  توانست در آن لحظه فکر کند به راه  به تنها جایی که می  وبرخاست    پدوک

دور گلویش را    اندازهای از نور خورشید دهانه غار را روشن کرده بود. ترس آن  اشعه
دوید. در آن هوای نیمه تاریک  که برگردد، با تمام توانش می  فشرد که بدون این می

رسید که با سرعت به او  های حیوان به گوش می ی بالگاه گه ها و  فقط صدای گام 
 شد.  نزدیک می 

شد، غرش سهمگین دیگر از کوه آکر  به دهانه غار نزدیک می   پدوککه    طورهمان 
گوشه  ناخواسته  پدوک برخاست.   حوادث  به  نتوانست  مدتی  برای  و  شد  پرت  ای 

اجسام روبرویش کمی   و  اطرافش را درک کند. دردی کوچک را در سرش حس کرد 
ربه به سرش  ض   خاطر  به دانست که لرزش از کوه است یا  رسیدند. نمی محو به نظر می 

 کند. آن طور فکر می 
نیز همانند او روی    بالدار  درندهچشمانش را بر هم فشرد و دیدش واضح شد. شبح  

افتاده بود و سعی   پاهایش    که  کردی م زمین  وقت را تلف    پدوک.  بازگردد به روی 
تا غار را طی کرد. زمانی که    ماندهی باق نکرد. با سرعت روی پاهایش ایستاد و راه  

سختی   به  دیگر  داد.  ادامه  آن  انتهای  تا  را  راهش  و  نکرد  توقف  شد،  غار  وارد 
نفس  که نفس   طور   همان توانست نفس بکشد. پشتش را به انتهای دیوار تکیه داد و  می
 توانست عقب برود. یست. دیگر بیشتر از آن نمی زد، دهانه غار را نگرمی

اش در دهانه  راه، تنه  انه یم  در درنده بالدار با سرعت و قدرت وارد غار شد. درست  
توانست نفس گرمش را    پدوک زمان با قدرت غرید. از آن فاصله  غار گیر کرد و هم 

  دید که برای به چنگ احساس کند. به وضوح مرگ را در جلویش می   صورتش  بر
اش ساخته نبود. دیوار غار در سر راهش  کرد. هیچ کاری از عهده آوردنش تلاش می 

 قرار داشت.  
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کشید. لبه غار در زیر فشار زیاد پوست  ن می ورنده بالدار با قدرت، خود را به ددر
نش رسوخ کرد که  و رریخت. آن اندازه ترس به دشد و به پایین می حیوان خرد می 
اراده با باسنش روی کف سرد غار افتاد. انگار تمام  پاهایش بایستد و بی نتوانست روی  

 توانست درک درستی از روبرویش داشته باشد. حواسش از کار افتاده بودند. نمی 
بودند و   شده  خرد های غار  ناگهان غرش حیوان او را از خلسه خود بیرون آورد. لبه 

ای  هرگز  بود.  شدن  وارد  حال  در  راحتی  به  زندگی ن حیوان  برای  پایانی  اش  چنین 
با یک حیوان  طور که فکر می دید. آن نمی  از همه و درون یک غار  کرد نبود. دور 

 آمد؟   وحشی قرار داشت. چه بلایی بر سر زنش و مردم دهکده می 
شل شدند. آن اندازه نزدیک    پدوکدرنده بالدار دهانش را کامل گشوده بود. دستان  

دید. ناگهان غرشی بس عظیم از بیرون غار  ای تیز آن را می هبود که به راحتی دندان 
ی  زیچهمه برخاست.   با  انگار کوه شمال فوران  می   گریدکاز ریز و درشت  لرزیدند. 

ریزه کوچکی درست  افتادند. سنگ های سیاهِ سنگِ سقفِ غار به پایین می کرد. تکه می
 به بالای ابرویش برخورد کرد.  

تر از هر چیز دیگر بود و هیچ راهی وجود نداشت. دیگر حتی  مرگ برای او واضح 
فرصت فکر کردن را هم پیدا نکرد. آخرین نگاهش را به درنده بالدار انداخت. تا زیر  

سیاهی    ای بعد فقط خورد. لحظهشکمش در دهان آن حیوان بود و داشت او را می 
 بود. 
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 دگار

 

1 
هایش را منظم کند.  را در برگرفته بود و سعی کرد نفس   دگاروجود   نامفهوم حسی 

گفت: »چه سرانجام تلخ و    سرندابود.    تصور  رقابلی غآن چه که دیده بود، برایش  
 « !وحشتناکی

  پدوک های  های جناق سینه انداخت و گفت: »استخوان نگاهی به استخوان   دگار
 درست در شکم درنده بالدار قرار دارد. او را کامل بلعیده است.« 

سرش را تکان داد و گفت: »آره؛ اما خود دنده بالدار هم نتوانست زیاد زنده    سرندا
جا حبس  بماند. آن سنگ در اثر لرزش کوه آکر، روی دم آن افتاده و برای ابد این 

 ماند.« زنده می  پدوکافتاد، شاید شده و مرده. اگر کمی زودتر آن سنگ رویش می 
آورم، کوه آکر  آب دهانش را فرو داد و گفت: »آن طور که من به خاطر می   دگار

 منفجر و نیمی از آن نابود شد.«   بازاراتدر زمان باگاسور اول یا همان 
 سرش را به عنوان تایید تکان داد.   سرندا

شود گفت که این اتفاق در بین دو هزار و پانصد تا سه هزار سال قبل  ی پس م» 
ها این  آور است. این استخوان اتفاق افتاده است. حتی فکر کردن به آن هم شگفت 

اند. تو چیزی در مورد این حیوان  همه سال در درون این غار مخفی و مدفون شده 
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 دانی؟« بالدار می 
ایم. قبلا  ایم و نه درموردش چیزی شنیده نه دیده   چنین حیوانی نه. تا حالا این » 

دانیم. اصلا  نمی   آزتورگ، پسر  دبرکایم که ما هیچ چیز از قبل از باگاسور  هم گفته 
باز    آزتورگ از باگاسور    تر هیچ چیز وجود ندارد. این اتفاق که به دو هزار سال قبل 

گردد. با خودتان بود که توانستیم مقبره باگاسورها را پیدا کنیم. آن موقع بود که  می
باگاسور   که  است.    آزتورگ دانستیم  داده  انجام  کارهایی  چه  و  داشته  وجود 

 چیز را دزدید.« همه   درودوزاهایمان بسیار ناچیز است. هایمان در برابر ندانسته دانسته
یک جنگ    جاآنها افتاد.  ورودی مقبره باگاسور   های دربه یاد نقاشی   دگار ناگهان  

گفت: »یادم آمد که کجا آن را    دگار .  در هوا بوددار  داد که موجودی بال را نشان می 
  دار بال   درندهداد. این  ها یک جنگ را نشان می دیدم. آن نقاشی روی مقبره باگاسور 

 « چه گذشته پرا از اسراری.نیز در آن جنگ بود.  
که سوار بر   ی پوشد و گفت: »اما یک چیز مسلم است و آن هم رخ مکثی کر  دگار  

تر از آن چه هستند  تر و قوی دار بود. انگار محفل ژاراها خیلی قدیمی آن حیوان بال 
کردیم؛ در طول تاریخ چکار کردند و به دنبال چه بودند؟ انگار دوباره پا  که فکر می 

 اند؛ اما برای چه؟ و چطور؟«گرفته
در    دگار ضعیف  دردی  داد.  مالش  را  چشمانش  و  کشید  صورتش  روی  دستی 
 کرد. اش، او را اذیت می پیشانی 

 « ه بود؟ پوش در سه هزار سال قبل کآن مرد رخ » 
اش را از درد در هم کشید و گفت: »متوجه شدی که دفعه دوم حیوان  چهره   سرندا

ر رکاب خود گرفته و هنوز  دار بدون سوارش آمده بود؟ انگار مرد تازه او را در زیبال
 پوش فرار کرده بود.« ه بود آن را کامل رام کند. فکر کنم از دست آن رخ تنتوانس
 با دیدن درد کشیدن او گفت: »فعلا مهم نیستند. پایت چطور است؟«  دگار

 طوری که باید باشد نیست.« کنم آن دانم؛ اما ضعف دارم. فکر مینمی » 
اش خوب نیست  داد که روند بهبودینشان می   سرندااز جایش برخاست. ظاهر    دگار

بگوید. مشعل را برداشت و گفت: »بهتر است به بیرون    سرندا آن را به    نخواست  و
 بازگردیم.« 
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ای را در میان  کمک کند، نور مشعل شی   سرندازمانی که خواست خم شود و به  
 گفت: »آن چیست؟«   دگارنشان داد.   پدوک های  استخوان 

کشی ها، دست چند تکه استخوان  را کنار زد و آن شی را برداشت. در زیر استخوان 
آن را برداشت    دگارهای بسیار ریز سبز روشن و تیره بافته شده بود.  از رشته   بود که

پاره شده    از مچ به بعد   و با انگشتانش آن را لمس کرد. بسیار لطیف بود. لبه دستکش
 را گرفت و گفت: »پاشو.«   سرنداآن را داخل جیبش گذاشت و زیر بغل  دگار بود. 

 گفت: »چه بود؟«  خواستی م بربا تمام توانش  کهی درحال  سرندا
آن را در لباسش گذاشته بود. عجیب این    پدوک فکر کنم که    کهکش  یک دست» 

اند ولی این  از بین رفته  پدوکهای  است که مدت طولانی سالم مانده است. لباس 
 نه. باید نگاهی به آن بیندازم.« 

2 
ریخت، کمی قوطی را تکان داد و    سرنداآخرین قطرات آب را درون دهان    دگار

 گفت: »دیگر آبی نداریم.« 
را پاک کرد. تب    سرندا با دستمالش، عرق روی پیشانی    دگارهوا گرم شده بود.  

با زبان خود، لبانش    سرنداشد.  تر شده بود و رنگ او هر لحظه سپیدتر می شدید   سرندا
دانم. کمی پایم درد  چیز نمی دانم! الان هیچ را تر کرد و با صدای ضعیفی گفت: »نمی 

 کند. بهتر است بخوابم.« می
روم به دنبال آب. شاید  نگاهی به بیرون انداخت و گفت: »بخواب. من می   دگار

 ای، رودی .... باشد.« ها چشمه همین نزدیکی 
 دانی که آن بیرون چه چیزی منتظرت است.« نه. نمی » 
توانیم حرکت  جا ماند و منتظر نشست. باید آب بیاورم. بعد از آن می شود این نمی » 

 « برویم. یوککنیم و به طرف 
لحظه   سرندا ماند.  برای  خاموش  اما  کند؛  اعتراض  خواست  دیگر    دگار ای  بار 

مشک آب را برداشت    دگار لرزید.  آرام می   سرندا های  های او را پاک کرد. پلکعرق 
 و به طرف دهانه غار به راه افتاد.  

  درنگ   های ریزی را از بیرون غار شنید.داشت، صدای گام که گام برمی  طورهمان 
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ای از دل تپه بیرون  با سرعت به طرف دهانه به راه افتاد. در جایی که صخره نکرد و  
زده بود، درست جایی که سایه آن صخره روی چند سنگ کوچک افتاده بود، برای  

پای هورکس خمیده لحظه راه می ای  پایش  دید که روی دو  را  هورکس  ای  رفت. 
ماند و به همان نقطه خیره  ای منتظر  لحظه   دگار در پشت صخره گم شد.    دستتک

شد؛ اما هیچ موجودی بیرون نیامد. نمای روبرویش در زیر گرمای برخاسته از روی  
 آمد.  زمین، مواج به نظر می 

یآن  نمی   دست کقدر  که  بود  خشک  فکر  و  گاهی  برود.  جهت  کدام  به  دانست 
هورکس  می آن  دیدن  تپه  دست  تک کرد  آن  که  بود  وجود  توهمی  به  برایش  زار 

  وجه   چ یه  به داد که  روی خاک نشان می   دستتکآورد؛ اما جای پای هورکس  یم
می  نشان  بود  چه  هر  نداشت.  آن  از  ترسی  دیگر  نبود.  هورکس  توهم  آن  که  داد 

ای نداشت. قبل از این  ترسید. ایستادن دیگر هیچ فایدهبیشتر می   دگار دست از  تک
 ای را هم همراه خود ببر.« هگفت: »مشعل نقر  سرنداکه قدم به بیرون بگذارد، 

»من می  دگار گفت:  و  زد  دسته شمشیر  روی  را  بار دستش  خودم  چند  از  توانم 
 محافظت کنم و مطمئن هستم آن آتش هم از تو مراقبت خواهد کرد.« 

بتواند چیز دیگری بگوید از شیب جلوی غار پایین آمد.    سرنداقبل از این که    دگار
مشک کوچک را درون    دگار دانست که به هیچ عنوان در بیرون تنها نخواهد ماند.  می

سوزاند.  ها و صورتش را می هرم گرمای برخاسته از روی زمین چشم  لباسش قرار داد. 
ور که آن را به  طاش را بیرون کشید. همان همیشگی   دست در کمرش برد و پارچه 

ی اطراف را از دید گذارند. با هر قدمی که  رچشم یزبست،  می   دور گردن و صورتش 
کردند.  ای او را نگاه می شد. انگار عده تر می حس زیر نگاه بودنش قوی   ،داشتبرمی 
ها دو سر پارچه را در کنار گوشش گره  توجه به آن نگاه را درک کرد. بی  پدوک حس 

ای جرات بیرون  کرد که هیچ سایهب در میان آسمان حکمرانی می زد. آن اندازه آفتا 
 ها را نداشت.  ها و تپه آمدن از دل صخره

داد. انگار دستمالی خاکی رنگی روی  ها حس کوری به او می ایستادن در میان تپه 
چشمانش بسته بودند. ترجیح داد از اولین تپه روبرویش بالا برود تا بتواند به اطرافش  

اش طی کرد.  شیب ملایم تپه را با چندین رگه عرق روی پیشانی   دگار.  ندازدیبنگاهی  
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ستاد  توانست بیرون زدن عرق را در سرتاسر بدنش حس کند. درست بالای تپه ایمی
 و به شکل یک نواخت آن منطقه نگریست. 

ه بودنش را هم باور نداشت.  ی آن تپه باور نداشت. به هیچ وجایستادنش را در بالا
آب و  خشک و بی   توانست باور کند که در ناکجاآبادی ایستاده بود و به منظرهنمی 

نگاه می  در جای   ،کردعلفی  باد  زوزه می جایی که  آن  و خاک جای  در  ها  کشید  را 
ای از  طور ساکت و آرام در گوشه جایی که هزاران سال آن   ، دادمی   وتاب چ یپچنگالش  

 این خاک خفته بود. 
وار  ، به ذهنش آمد. آن سوال دایره جاستآنتر از آن که چرا  ناگهان سوالی سخت 

رود و به کجا خواهد  دانست به کجا می چرخید. سوال این بود که نمی در سرش می 
رحمانه به  دانست که افسار زندگی به دور گردنش حلقه شده و او را بی می   !رسید

 کشد. دنبال خود می 
دید گنگ و نامفهوم بود. مثل  دانست به کدام سو برود. آن چه که می حقیقتا نمی 

ها او  داد که آن انداخت. باید اجازه میهمیشه باید وظیفه آن را به گردن پاهایش می 
 کرد. ها اعتماد می ، ببرند. باید به آن خواهندرا هر کجا که می 

داد.   قرار  تپه  نوک  روی  و  برداشت  می   اگرسنگی  بود،  کار  در  خواست  برگشتی 
خشک  این  در  و  نکند  گم  را  راه  نمیرد.  حداقل  را    طور همان زار  قدم  اولین  که 

کوهی خشمگین که از سه    ؛داشت، نگاهش به کوه آکر در سمت چپش افتادبرمی 
قبل   سال  بود.  هزار  گرفته  را  وجودش  از  نیمی  شمال  کوه  خشم  بود.  خفته  آرام 

کدام   هر وکه زمانی جزئی از کوه شمال بودند  را ببیند  های بزرگتوانست سنگ می
 . بودند  ها پخش شده در پهنه وسیع تپه 

هایش  دادند. صدای کشیده شدن کفش پاهایش با تکرار آرامی به راهش ادامه می 
بود.   باد شده  آوای صدای  زیر سنگی  ی بی گاه گهروی زمین، هم  به  پایش  اختیار 

انداخت. برای این که از تکرار دیوانه کننده  ای می خورد و آن را به گوشهکوچک می 
رفت و آن را به دنبال  راه رفتنش جلوگیری کند، زودتر از موعد به دنبال سنگی می 

 ها پیچ خورده بود.  همانند ماری روی تپه   هاگذاشت. ردیف سنگ رد خود می 
ها و گلویش را حس  توانست خشک شدن لب اش کرده بود. می حوصله گرما بی 



 

 

|430| 

که مجبور بود با سرعت پلک بزند. برای    شد قدر سریع چشمانش خشک می کند. آن 
های بدنش خشک شوند، در کنار سنگی کمر خم کرد و تکیه  این که اجازه دهد عرق 

 کرد.  ای بس ناچیز بود را به او عرضه می سنگ کمی از سخاوتش که سایه بر آن زد.  
کرد؟ برایش ثابت  شاید در افق دور، شبح محو کوهی را دید. شاید فقط فکر می 

هایش هم اعتماد نکند. شاید فقط دوست داشت که در افق  شده بود که حتی به چشم 
د اجازه داد که هزاران کوه  کوهی ببیند. برای این که از آن محیط جدا شود، به خو

ها  هایی که بعضی تیز و بعضی کوچک و بزرگ را در افق برای خود مجسم کند. کوه
توانست واضح ببیند ولی امکان داشت که درختان در دامن  کوتاه بودند. از آن جا نمی 

دانست؟ کرد. باز چه کسی می هایشان را شانه می ها آرام گرفته بودند و باد برگهکو
 هایی.  کردند یا شاید هم آدمها زندگی می ید حیواناتی هم در میان آن شا

ها تنها با آن چهره سپیدش دراز کشیده بود. دیگر فکر  ای از آن تپه در گوشه   سرندا
دو چشم    ایاش را بلند کرد و برای لحظه ای برایش نداشت. سر افتاده کردن فایده 

بزرگی را در کنار کپه خاکی دید. چشمانش را بر هم فشرد سپس با دقت بیشتری  
نگاه کرد؛ چیزی نبود. شاید باز هم فقط فکر کرده بود؛ اما هر چه که بود آن حیوان  

بزرگ و سیاه بود.    چشم  دو دست شب قبل نبود. آن چه که دیده بود،  چشم سپید تک 
های  افتاد. آن موجوداتی لاغر با چنگال   پدوک اطرات  های جدید غار و خبه یاد نقاشی 

ها را بیشتر  ها، حضور نادیده داد. با دیدن آن چشم دراز و چشمان بزرگ را نشان می 
 ها اطراف را نگاه نکند. کرد. ترجیح داد که به دنبال آن حس می 

نما افتاد. برخلاف حسش، به هیچ عنوان دوست نداشت  ناگهان به یاد سنگ آینده 
ها و آن هم  ه آن سنگ را بیرون بیاورد؛ از طرفی هم دوست نداشت توسط نادیده ک

  در ناکجاآباد کشته شود. دل به دریا زد و از درون کیسه دور کمرش آن سنگ قدیمی 
  را روی آن نیست. شاید فقط آینده دیگران   زیچچ یهبیرون آورد. با تعجب دید که   را

 د. داد. آن را به جایش بازگردان نشان می 
با دستی بر زانوانش از جا برخاست. زبانی بر لب کشید و پاهایش به راه افتادند.  

چرخد؛  به دور خود می  که داشتکرد دید، فکر می ها را نمی های رو تپه اگر آن سنگ 
دور خود   به  بزرگ داشت  اندازه  در  نداشت. شاید  از راهش  اطمینانی هم  هیچ  اما 



 

 

|431| 

 چرخید.  می
هیچ اثری    چنان  همتا آن زمان پنجاه و سه سنگ را روی زمین گذاشته بود؛ اما  

-کچیز به شدت شبیه یبود. همه  ای و یا حتی خاری ندیده ای، درختی، بوته از برکه 
آن را برای    آنکه یبکرد.  نگی هم راهش را به وجود او باز می کم گرسبودند. کم  گر ید

خود جدی کند، قدم زدنش را از نو شروع کرد. با این که فشار تشنگی و گرما او را  
  ش یبها را  های سنگین را نادیده بگیرد. حضور آن توانست حضور نگاهآزرد؛ اما نمی می
 کرد. حس می  شی پ از

روی نوک تپه ایستاد و سنگ را روی آن گذاشت. ناگهان نگاهش به منطقه   دگار
افتاد که در فاصله نسبتا دوری قرار داشت. برای لحظه  باز فکر کرد که  صافی  ای 

در نگریستن آن ثابت کرد که آن منطقه    تداومد؛ اما  رکشاید همانند قبل فقط فکر می 
د نمی اشتوجود  که  .  گفت  دا  جاآنشد  وجود  فقط  آب  که  مدت  این  در  اما  شت؛ 
باشد. فکر نگران بودن   خوبی توانست نشانههای یک شکل دیده بود، این می منظره
خواست که به پاهای عرق  هایش شد. نمی نیز باعث سرعت بخشیدن به گام   سرندا

 با انتخاب خودش این سفر را شروع کرده بود.    ، او  فکر کند اشزدهتاول کرده و 

3 
تبدیل شده بود. هر چه گام    ی دسترس   رقابل یغای  طقه صاف به نقطه انگار آن من

نگاهش را به آسمان انداخت. خورشید    دگارشد.  داشت، آن منطقه از او دور میبرمی 
 وجه چ یه  بهبود. سه چهارم آسمان را طی کرده بود و باید به فکر بازگشتش هم می

 داد. فکر بازگشت در شب را به خود نمی 
توانست او را سیرآب  نشستن در آن سایه برای او کافی بود. هر چه باشد سایه نمی 

نمای قدیمی را بیرون  وباره آن سنگ آینده که از جایش برخیزد، دکند. قبل از این 
در درونش فوران کرد. خطوط فردی    یآورد؛ اما با دیدن خطوطی روی آن، حس آشوب 

با چهارتا    !با عصبانیت فریاد زد: »لعنتی  دگار داد که در حال افتادن بود.  را نشان می 
 افتد؟«شود چیزی فهمید. آن کیست که دارد می خط کج و کوله که نمی 

  دستش   کمانست که یمردی می   مانند  بهبا دقت بیشتری نگاه کرد. هیبت او    ردگا 
در کنارش    وارچ یپ  مارزد. خطی  را بالا آورده و دهانش را کامل باز کرده بود و فریاد می 
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 قرار داشت. 
خسته  بدن  سختی  به  و  خزید  بیرون  سایه  زیر  از  برای  آرام  کرد.  صاف  را  اش 

سوخت.  های سیاه همانند مشعل جلویش می رفت. لکه ای چشمانش سیاهی  لحظه
در جلوی چشمانش واضح شد. ناگهان نگاهش به موجودی    زیچهمه ای بعد  لحظه

نگریست.  دراز و لاغر با دستانی کشیده افتاد که با چشمان بزرگ و سیاهش به او می 
  دگار نی که  نتوانست گام از گام بردارد و ساکت آرام به روبرویش خیره ماند. زما  دگار

پلک زد، دیگر هیچ نشانی از او نبود. انگار هیچ موجود دراز و لاغری با چشمان سیاه  
 ندیده بود.  

با    که  نگاهش را چرخاند. در نوک تپه دیگری نگاهش به همان موجود افتاد  دگار
بار دیگر چشمانش را بر هم زد. بعد از    دگارنگریست.  اش به او می همان نگاه خالی 

نگاهش را به پایین انداخت و به راهش   دگار او هم همانند قبل محو شد.  پلک زدن، 
نقاشی  به سمت  آزادانه  اما فکرش  داد؛  نقاشی  ادامه  آن  بال گشود.  غار  روی  های 

آورد که عده  ترپررنگ  یاد  به  نشان می را  را  از موجودات یک شکل  با  ای  داد که 
ها و  قاش سعی کرده بود چنگال همان که ن   ، ای خیره شده بودندچشمانشان به نقطه 

 ها را درست نشان دهد. چشمان آن 
دانست که سرانجام  د و این را هم می شتن موجودات وجود دا  دانست که آن می   دگار 

  کسی که آن نقاشی را کشیده، به مرگ ختم شده بود. ترس اجازه بالا آوردن سرش 
دانست که شمشیر  دسته شمشیر را گرفت و آن را بیرون آورد. می  دگار به او نداد.    را

ای ندارد. او شمشیر زن ماهری نبود؛ اگر با آن تعداد  ها هیچ فایده هم در جلوی آن 
ه  ها نخواهد داشت. به هیچ وج، هیچ شانسی در برابر آن ندیایبدر نقاشی به طرف او  

 ا نه. ی  بودها کارساز در جلوی آن  ر یشمشدانست که نمی 
نگریست؛ اما قدرت  برای این که بتواند راهش را پیدا کند، باید به روبرویش می 

ای هم نداشت. شیب تپه او را  این را نداشت که بخواهد آن کار را انجام دهد و چاره 
 مجبور کرد که روبرویش را نگاه کند.  

اما یک چیز را می نمی  یا ترس؛  بود  از گرسنگی  لرزشش  ه  دانست کدانست که 
نبود. هیچ موجودی با چشمان    جاآنچیز در  توانسته بود به روبرویش نگاه کند و هیچ 
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دید؛ اما حضور سنگین و قوی  ها را نمی . درست بود که آن نبود   هابزرگ در بالای تپه
توانست در ذهنش  کردند. می کرد. انگار هزاران نفر به او نگاه می ها را حس می آن 
 اند و او را زیر نظر دارند. ها ایستادهسنگ  کنارگوشه ها را مجسم کند که در آن 
کرد و  قرار داشت. فقط باید به آن فکر می   تر   طرف آن    آن منطقه صاف چند تپه  

ذهن از  را  منفی  افکار  تشنگی بیرون می   ش بقیه  به  انداخت. حس  را مشتاق  او  اش 
راه، دیگر پاهایش    انهی م  درروانه شد.  پا بر خاک کشید و به بالای تپه    حرکت کرد. 

  توان نداشتند. دستانش را در میان خاک فرو کرد و با فشار پاها خود را به بالا کشید. 
 بود.   فرساطاقتکرد طی کردن آن فاصله برای او بیش از آن چه که فکر می 

تپه بزرگ  تپه رسید. فقط یک  بالای  به  او و منطقه صاف قرار  سرانجام  بین  تر 
هر چه سعی کرد نتوانست حضور    دگارتوانست آن طرف را کامل ببیند.  اشت. نمی د

بود و با کمی    وتار رهی تجا بودند. حضورشان  موجودات را نادیده بگیرد. انگار همه   آن 
ها به او خیره شده بودند.  ها چشم را ببیند که در بین شکاف صخره دقت توانست ده 

کشیدند. با چرخاندن سرش توانست صدها تن از  کم خود را بیرون می موجودات کم 
بودند. دیگر نقاشی روی دیوار غار داشت برای    ها ایستاده ها را ببیند که روی تپهآن 

  دگار ها حس قدرت در وجود  تر شدن حضور آن پیوست. با پررنگاو به حقیقت می 
  شد. ضعیف می 

میل کرد که زمانی  هایش را بر هم گذاشت و به خود تحهمانند قبل پلک   دگار 
خورشید در درون    گونههمان ها را نخواهد دید.  از آن   کدامچ یهچشمانش را بگشاید،  
گرفت، منظره را هم نگریست. همانند دفعات قبل چیزی نبود.  چشمانش قدرت می 

شاید دفعه بعد دیگر آن اندازه به او نزدیک شود که دیگر با یک چشم برهم زدن هم  
 . اشتانست که دیگر زمانی نددمحو نشوند. فقط می 

میان خود فشرد؛ اگر    با سرعت به طرف تپه آخر به راه افتاد. ناگهان فکری او را در 
کرد؟ مرگ برایش مسلم بود. آن  در آن منطقه هم چیزی نباشد، آن وقت چه باید می 

تر  فکر کمی از قدرتش را کم کرد و دیگر آن اشتیاق اول را نداشت. سعی کرد آهسته 
 تا با حقیقت دیرتر مواجه شود. برود 

ها شنید؛ حتی  ، حرکات سریع موجوداتی را در بین سنگ تپه  دو در فاصله کم بین  
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شنید. همانند قبل چهار دست و پا تپه را بالا  ی صدای بسیار ریزی را نیز می گاهگه
تپه   به روبرویش خیره شد. در وسط منطقه صاف،  نفسی گرفت و  آن  رفت، روی 

.  ا بود های از استخوان بیند، تپه دید. با کمی دقت متوجه شد آن چه که می کوچکی را  
آن بالای  در  می   ،درست  کرد.  خود جذب  به  را  نور  تلألتوانست  برقی چشمانش  و 

توانست چندین  چندین بوته سبز رشد کرده بود. می   دور آن  خورشید را در آب ببیند
 تپه بالاتر آمده بودند.  شاخه پر برگ تک درختی را ببیند که کمی از نوک 

از آب  اما زمانی که نگاهش را  گرفت و به جلویش    با سرعت به حرکت درآمد؛ 
و همه به او خیره    جای تپه ایستادهانداخت، هزاران موجود تیره را دید که در جای 

دفعه از زمین  رسید. انگار همه به یک ها می آن   به سختی به سینه  دگار شده بودند. قد  
 بودند.   برآورده  سر

کرد، چشمان  را در برگرفته بود. هر کجا را که نگاه می  دگار لرزشی ضعیف سراپای  
ها، دیگر هیچ اختیاری از بدنش نداشت.  دید. همانند طلسم شده سیاه و سرد را می 

او می بی   چنان  همموجودات   به  برایش راحت حرکت  آرزوی مرگ  از  نگریستند.  تر 
 ن آن احساس بود.  حس کرد

اش سر خورد و از بین دو ابرو به داخل چشم  عرقی از روی پیشانی  ناگهان قطره 
اختیار بر هم خورد. با بسته شدن چشمش،  هایش بی چپش فرو رفت و ناخداگاه پلک 

این که به اطراف  ها کم رنگ شد. بی آزاد و حضور نادیده   ایساله   هزارانگار از حبسی  
حضور   آورد.  در  حرکت  به  را  لرزانش  پاهای  کند  می   داً یشدها  آن نگاه  شد.  حس 

های پشتش را  ها را در پشت سرش حس کند. احساسی که مو توانست حرکت آن می
زد؛ اما  انداخت. وجودش به فرار کردن فریاد می سیخ کرده بود و بدنش را به لرزه می 

 بود.  تصور  رقابلیغیش فرار همان اندازه هم برا 
های تیز را در  دانست که تصورش بود یا این که واقعا صدای باز شدن چنگالنمی 

می  که  لحظه  هر  شنید.  گردنش  مرده پس  را  خود  می گذشت  فقط  ای  و  دانست 
خواست تمام شود. زمانی که خود را بر لب تیغ مرگ دید، ناگهان زیر پایش خالی  می
 شد. 
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ش را بر هم زد. سایه سنگ کنارش روی او افتاده بود. نیمی از  هایچندین بار پلک
نمای بالای سرش را آسمان و نیمی دیگر را تپه پر کرده بود. انگار از روی تپه به  

خیز شود.  پایین سقوط کرده بود. حداقل از آن موجودات خبری نبود. سعی کرد نیم 
د. هیچ کجایش نشکسته  تمام بدنش کوفته شده بود. چند جای بدنش را امتحان کر 

داد که  بود و ترجیح می   آور عذاب بود و با تلاشی نشست. دیگر نگاه کردن برایش  
داد؛ اما آن  نما افتادن او را نشان می دانست که آن سنگ آینده کور باشد. حداقل می 

 خط مارپیچ در نقاشی چه بود؟ 
گشت. خود را از پشت  می فاصله زیادی تا پایان روز مانده بود و باید قبل از شب باز  

و   کشید  بیرون  جای   اطیبااحتسنگ  نگریست.  را  از  روبرویش  پر  منطقه  آن  جای 
  دگار های قوی شکارچی خرد شده بودند.  ها در زیر دندان استخوان بود و بیشتر آن 

نگاهی به تپه پشت سرش انداخت. جایی دور، درست در میان دو صخره، آن چشمان  
ها  با سرعت سرش را چرخاند. انگار نادیده   دگار شده بودند.    سیاه نادیده به او خیره 

 ترسیدند و جرات نزدیک آمدن نداشتند.  هم از چیزی می 
ها گشود و به  تشنگی اجازه فکر به او نداد. با سرعت راهش را از بین استخوان

کرد. در  آمد. سوزشی سر زانویش او را اذیت می ها به حرکت در استخوان   طرف کپه 
 رسید.  آرام بود یا شاید آرام به نظر می   زیچهمههایش را تیز کرد؛ اما  گوش راه 

استخوان  کپه  پای  که  فقط  زمانی  و  بود  نمانده  برایش  نایی  دیگر  رسید،  ها 
درنگ دست به دور استخوان روبرویش برد و  خواست خود را به بالا برساند. بی می

ها یکی دو  تر بود و استخوان خت کرد سخود را بالا کشید. از آن چیزی که فکر می 
  همان جا از دستش را خراش دادند. در بالا نای این که بخواهد بایستد را نداشت.  

 چهار دست و پا خود را به جلو کشید.  طور
داد. کف دستش جسمی لطیف  های خشک و گرمش را به سختی بیرون می نفس 

له کرد و خود را به لب آب  های کوتاه را  علف   دگاریک گیاه بود.    آن  ،را لمس کرد
آسمان وسیع و    ،سطح آن   و  رساند. آب خنک در روبرویش صاف و آرام آرمیده بود

 داد.  آبی را انعکاس می 
اش را به آب رساند و کمی از آن نوشید. آب مانند مرهمی  های ترک خرده لب   دگار 
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شید. آن  کهایش بود. همراه با پایین رفتن آب، تازگی در وجودش شعله می بر زخم 
نوشید که تشنگی اندازه رفع کای  آن را شست.  ر اش را  بر صورتش زد و  را  د. آب 

توانست باز شدن منافذ پوستش را حس کند. برای مدتی به خود اجازه داد که  می
 بنشیند و از حس تازگی لذت ببرد.  آنجا

د  از ذهنش گذشت. او را تنها و تشنه با زخمی در پایش به یا   سرندا ناگهان فکر  
جا، درون غار تنها به انتظار نشسته بود.  توانست دلواپسی او را حس کند. آن آورد. می 

که آن را در    طورهمان درنگ دست در شال کمرش برد و مشک را بیرون آورد.  بی
ترکیدند. تا جایی که امکان  آمدند و می ها روی سطح می زیر آب گرفته بود، حباب 

 داشت، آن را پر کرد.   
بست، صدایی نظر او را جلب کرد.  در همان حین که داشت در آن را محکم می 

ها  مشک را به جایش بازگرداند و روی علف   دگارمانست.  صدا همانند خرخری می 
 .  خم شد. آرام خود را همانند ماری روی زمین کشید و به لبه کپه استخوان رساند

  آب خوردن به او اجازه نداده بود که اطرافش را نگاه کند. سمت راستش شاخه پر 
توانست آخرین شاخه را در دست  به راحتی می   که  برگی از درخت قد بر افراشته بود

 شد، ریشه دوانیده بود و با تنه ها که به خاک ختم می بگیرد. درخت در دل استخوان 
 ود.  مارپیچی خود را به بالا رساند ب

خواست پا  هوا و آب خنک، گرمای بیرون را از یاد او برده بود. به هیچ عنوان نمی 
ها را  ای از نادیده زد. ناگهان عدهبگذارد؛ اما اجبار خواسته را کنار می   جاآنبیرون از  
ها دیده  هیچ نشانی از حمله در آن   و   های اطراف ایستاده بودند تپه   کنار   در دید که  

ها به جای دیگری خیره بودند. نگاه  خواست نگاهش را بگیرد؛ اما آن   دگار شد.  نمی 
 شد.  سردشان به انتها راهی خیره بود که در میان دو تپه ختم می 

ناگهان غرش مهیب از پشت تپه به گوش رسید و همراه با آن لرزش خفیف زمین  
رفتند. ترس با سرعت  ای روی زمین با سرعت بالا و پایین می هرا حس کرد. سنگریزه 

علف  پشت  به  و  کرد  جمع  را  خود  سرعت  با  و  گرفت  اوج  وجودش  رساند.  در  ها 
 ها به انتهای راه خیره شد. دانست که چه باید بکند. ناچار از بین علف نمی 

ست  غرش سهمگین دیگری برخاست. از انتهای راه، حیوانی بزرگ که روی چهار د
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پا می  با تمام قدرت و سرعت چهار دست و پای  و  دوید، وارد محوطه شد. موجود 
می عضلانی  زمین  بر  را  استخوان اش  و  پرت    شده   خردهای  گذاشت  اطراف  به  را 

دانست که هیچ شانسی در برابر  خواسته خود را بیشتر عقب کشید. می نا   دگار کرد.  می
نادید راه چندین  بین  آن موجود بزرگ    ه آن نخواهد داشت. در  به  بودند و  ایستاده 

ها را ببیند که با حالت  دراز و باز شده نادیده   های توانست چنگال  دگارنگریستند.  می
ها را دید که  تهاجمی به سمت حیوان بزرگ گرفته شده بود. ناگهان یکی از نادیده 

 که فاصله کمی با او داشت. ایستاده بود کنار کپه استخوان 
قلمرو موجود عظیم بود و آن موجود عظیم هم از    جاآنمتوجه موضوع شد.    دگار

غریبه  به  وارد شدن  و می   شا قلمروها  بود  آن خشمگین شده  بکشد.  خواست  را  ها 
ور شد. نادیده با سرعتی که  موجود عظیم با غرشی بلند به طرف نادیده اول حمله 

همزمان صدای بلند خراشی روی    نتوانست ببیند، خود را به حیوان بزرگ رساند.  دگار
، ضربات  تصور رقابل یغپوستِ سختِ حیوانِ عظیم شنیده شد. نادیده اول با سرعتی  

 کرد. را بر حیوان عظیم وارد می 
آمد.  نادیده سوم که خود را به کنار کپه استخوان رسانده بود، با تردید از کپه بالا می 

اوج رساند. پنجه حیوان بزرگ با  ضربات قوی نادیده اول خشم حیوان عظیم را به  
ای انداخت.  قدرت به نادیده برخورد کرد و نیمی از تنه او را پاره کرد و او را به گوشه

 گر بود به طرف حیوان حرکت کرد. بلافاصله نادیده دوم که تا آن زمان فقط نظاره 
لرزاند. ناگهان  را از ترس می  دگار ضربات قوی و سهمگین آن دو موجود، وجود  

کند. هیچ اثری از آن نگاه سرد  کنار خود نادیده سوم را دید که به او نگاه می   در   دگار
در آن زمان بود که متوجه    دگار دید. فقط دو حفره سیاه بود.  را در چشمان سیاه او نمی 

بقیه بود. نادیده سوم با شنیدن صدای غرش بر لب آب  تر از  شد نادیده سوم جوان 
 خم و مشغول نوشیدن آن شد.  

خریدند تا آب  انگار جنگ بر سر آب بود. آن دو نادیده برای نادیده سوم وقت می
های  و استخوان   گردوغبارچنان ادامه داشت.  بنوشد. در طرف دیگر جنگ خونین هم 

خوردند. هیچ اثری از زخم بر تن بزرگ و  ی م   وتابچ ی پها  پودر شده در دور و بر آن 
 شد.  سخت موجود عظیم دیده نمی 
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از آن نبود. کمی خود را به جلو    دگار اثری  بازگشت. هیچ  به طرف نادیده سوم 
گشت. صدای  ها باز می کشید و توانست آن را در حال دویدن ببیند که به میان تپه 

آید. نادیده دوم هم همانند  می ها  غرش به او فهماند که حیوان عظیم به طرف آن 
 ای روی زمین افتاده بود.  نادیده اول در گوشه 

گفت که  می   دگاردوید. حسی به  حیوان عظیم با سرعت به طرف نادیده سوم می 
توانست خود را از لبه به طرف درخت  آرام تا جایی که می بماند. آرام جا آندیگر نباید 

خورد.  شدند و بدون اراده به پایین سر می خرد می ها در زیر پایش  کشاند. استخوان 
برخاست.    ی کشاند، صدای غرشکنان خود را به طرف درخت می طور که تقلاهمان 

فهماند  انگار نادیده سوم هم طعمه آن حیوان عظیم شده بود. لرزش زمین به او می 
ت. آن  گشآمد. آشفته و سراسیمه به دنبال سرپناهی می که آن حیوان به سمت او می 

برساند. بر فرض هم    جا آنتوانست خود را به  ها فاصله داشت که نمی اندازه از تپه 
مرد یا تشنگی و  ها میتوانست، با مردن هیچ فرقی نداشت. یا توسط آن نادیده می

 کرد.  ها پیدا می شاید هم آن حیوان عظیم او را در بین تپه 
شت. در بین دو ریشه بزرگ  خود را با گرفتن دستش به تنه درخت نگه دا  دگار

داشت. بدون این که فکر کند به میان آن خم شد و با شدت    وجود ای  درخت، حفره 
کند و  کرد که خاک را می خود را به داخل کشاند. درد را در سر انگشتانش حس می 

های تیز جانور پاهای او را گرفته بود.  ای فکر کرد که دندان رفت. لحظهبه داخل می 
 اختیار جمع شد.  پاهایش بی 

خزان  پاهایش را جمع کرد و خزان   دگار همان هنگام صدای غرش حیوان برخاست.  
خود را به کناری کشاند. بلافاصله پنجه بزرگ به درون تنه درخت خزید و چند ریشه  

با سرعت بیشتری خود را به عقب کشید. پنجه حیوان،    دگار و خاک را در هم درید.  
را می   چنان  هم گرفت.  کاوید. لحظه با قدرت جلوی حفره  آرام  پنجه  بعد    دگار ای 

بزرگ شد،    اشمردمک  خورد. ون حدقه تکان می توانست چشم سیاهی را ببیند که در
 زد.  آرام گرفت. خوی ددَمنشی در آن سیاهی موج می  دگار سپس روی 

باز خود را بیشتر    دگارپیچید.  های سنگین موجود در درون حفره می صدای نفس 
به عقب کشید. مدتی طول کشید تا موجود عظیم کنار رفت. خستگی درون وجودش  



 

 

|439| 

می  گاهی  عظیم  موجود  داد.  فرا  گوش  به صداها  مدتی  بود.  کرده  تا  لانه  و  غرید 
می نزدیکی  درخت  برمی های  و  خود  آمد  در  را  موجود  آن  صدای  باد  سپس  گشت 

کرد که آن موجود کنار  فکر می  وقتتمام اشت. جرات تکان خوردن ند دگار بلعید. می
 ترساند. می  صدای کمی هم او راورودی گودال برای او کمین کرده بود؛ حتی 

بدون این که نگاهش را از ورودی گودال بگیرد، دستش را به دورش تکان داد.  
  چهار   طور  همانرفت.  سمت راستش خالی بود. انگار گودال به آن سمت پیش می 

شد.  به عقب حرکت کرد. دیگر صدای موجود به اندازه قبل شنیده نمی و پا    دست
شد، رویش را برگرداند و به انتهای گودال    مطمئن اش با ورودی  زمانی که از فاصله 

تر بود. به دنبال جایی برای دراز کشیدن چرخید.  کمی نسبت به قبل باز  جا آنرفت.  
ای بدنش  برخورد کرد. لحظه   زد، دستش به چیزی زمانی که خاک را به کناری می 

 تواند لانه موجودی وحشی باشد.  لرزید و با خود فکر کرد که این گودال می 
رسید. به  های درخت به گوش می خش برگ گوش فرا داد. صدای زوزه باد و خش 

خود جرات داد و بار دیگر دستش را دراز کرد. ناگهان متوجه شد که آن شی اسکلت  
کرد. دستش را جلوتر برد و  امواج قوی خاطرات را در آن احساس می انسانی بود و  

های  انگار گل بود. گل درست در وسط استخوان   که  ساقه گیاه لطیفی را حس کرد 
 آن را با دست نوازش کرد.    برگگلچهار   دگارپنجه اسکلت انسان روییده بود.  

 ای خاطرات وسوسه شد. شد. بردور می   جاآنماند تا حیوان عظیم از  باید منتظر می 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

|440| 

 

 

 

 

 
 

 

 شیوِر

 

1 
 « !هورا  !هورا» 

زمان با آن، فریاد  کرد. شمشیرش را بلند کرد و هم فوران می  شیوِرخون در عروق 
آمدند و به او تبریک  مردم با شدت بیشتری برخاست. همه از هر سو به سمتش می 

می   شیوِر گفتند.  می که  جایی  می تا  لبخند  و  توانست  آن زد  می دست  را  فشرد.  ها 
و خوشحالی    جانیه  از کرد. با صورتی پر  پیرمردی دست او را گرفته بود و رها نمی 

ای  افسانه  اِوِروگام. به مانند  گفت: »تو بهترین جنگجو هستی و تا الان مثل تو ندیده 
 مانی.« می

.  برخاستسپس اشک خود را با دستان کلفتش پاک کرد. ناگهان صدای شیپوری  
  آزتورگ به ناگاه هیجان جمعیت فروکش کرد. پیرمرد گفت: »صدای شیپور باگاسور 

 است. خدایان پشت و پناهت.« 
آمدند. فرمانده در جلوی او  پیش می  گرید همپوش در کنار  چندی بعد، سه نفر زره 

 تو را فراخوانده است. بدون درنگ حرکت کن.«  آزتورگ سور  ایستاد و گفت: »باگا
 ها به راه افتاد. شمشیر را به نیامش باز گرداند و در پس آن  شیوِر

2 
به   بارها  بودن،  بهترین جنگجو  به خاطر  باز شد.  آرامی  به  بود.    جاآندرب  آمده 
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وگو  حال گفتسالی در  با مرد میان   آزتورگ و قدرت به جلو شتافت. باگاسور    باصلابت
ها ایستاد و سر فرو آورد. ساکت و آرام در جایش ماند و منتظر  نزدیک آن   شیوِربود.  

آرام بود و بیشتر    آزتورگهای قبل، لحن باگاسور  خلاف زمان   شد تا او را خطاب کنند.
سال  اد. زمانی که صحبت مرد میان دی سرش را تکان می گاه  گه داد. فقط  گوش می 

 نزدیک بیایید.«  شیوِرانداخت و گفت: » شیوِرنگاهش را به  تمام شد، باگاسور 
سال  ها رفت. خطوط روی صورت مرد میان سرش را تکان داد و نزدیک آن   شیوِر

 آفتاب پوستش را کامل سوزانده بود.   و بسیار عمیق بود 
،  شیوِر نشست و سرش را بر آن تکیه داد و گفت: »  اشی صندلروی    آزتورگباگاسور  

و بلد راه است به جایی بروید    جوریوبرای تو ماموریتی دارم. باید با این مرد که نامش  
و برای من چیزی را بیاورید. در راه او همه چیز را به تو خواهد گفت. فقط هر چه  

 تر بازگردید. هشت روز کافی است.« سریع
و ادامه داد: »حواستان باشد که کسی متوجه نشود. زود    سپس از جایش برخاست 

 « !باشید بروید
 روانه شد.  جوریو فقط سرش را تکان داد. گیج و منگ به دنبال   شیوِر

3 
 جا نیامدیم؟«ها تا این »چرا با اسب

آوردیمشان کشته  شود. از این به بعد دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست. اگر می »نمی 
 جا ندارند.« توانایی نجات خود را در این ها شدند. آن می

تا جایی که چشم کار می   شیوِر انداخت.  به پشتش  کرد، فقط  برگشت و نگاهی 
کرد  فکر می  و  آمدند. حسی او را در میان خود گرفته بودهای خشک به چشم می تپه

جا مشکل دارد و  گفت: »انگار چیزی این  شیوِر که کسانی او را زیر دید خود دارند.  
 کنم که تنها نیستم.« حس می 
زمانی    جوریو اگر  که  بگویم  تو  به  »باید  گفت:  و  انداخت  روبرویش  به  نگاهی 

ها چشم ندوز و بعد هم باورشان نکن. در غیر این  موجودی را دیدی، هرگز به آن 
 صورت حتما خواهی مرد.« 

 »یعنی چه؟« 
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کنند که تا باورشان نکنی، جلو  جا موجوداتی زندگی می ین »خودت خواهی فهمید. ا
 توانی حواست را به جای دیگری پرت کن.« نخواهند آمد. تا جایی که می 

 با سر جایی را نشان داد. کمی بالاتر، در دل صخره غاری وجود داشت.   جوریو
 گذرانیم.« جا می »امشب را آن 

4 
 ها چه موجوداتی هستند؟« »آن 

جا  دانیم که همیشه این داند. فقط می دانم و کسی هم نمی گفت: »من نمی   جوریو 
 اند.« بوده 

 ها اطلاع داری؟«»تو چطور از آن 
 داند.« های قبلش می »پدر بزرگم در این منطقه زیاد رفت و آمد کرده. او هم از نسل 

ر با  ها را بگو تا اگ »پس برای همین باگاسور تو را انتخاب کرد. ظاهر آن نادیده
 ها بجنگم.« ها برخورد کردیم بتوانم با آن آن 

ها زیاد هستند و شمشیر زیاد کارساز نیست.  خورد و گفت: »آن   تکان   ی کم  جوریو 
 ها دوری کنیم.« باید از آن 

 »حداقل بگو تا خودم بفهمم.« 
نگاهش به نقاشی قدیمی    شیورِ تکه زغالی برداشت و نزدیک دیوار رفت.    جوریو 

 روی دیوار غار افتاد و گفت: »آن چیست؟« 
 »این مال زمان خیلی قبل است. زمان کشیدنش مشخص نیست.« 

 دهد؟« »چه چیز را نشان می 
بال  موجود  ندیده »یک  چیزی  چنین  حالا  تا  بزرگ.  است.  دار  افسانه  یک  ایم. 

 دانست.«  ترین نسل ما هم چیزی نمی قدیمی 
های دراز و چشمان  ت شروع به کشیدن کرد؛ موجودی لاغر با چنگال با سرع  جوریو

ها  پرسید: »باگاسور به دنبال چیست؟ نادیده   شیوِر بزرگ که به جایی خیره شده بود.  
 جا هستند؟« برای چه این 
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ها  طرف تپه   گفت: »در این منطقه آبی وجود ندارد و فقط یک چشمه در آن   جوریو 
 بانی دارد.« جا برای خود نگهاست. آن 

 و پا را روی دیوار کشید و ادامه داد: »آن   دست  چهار سپس عکس یک موجود  
دهد.  کند. الان هزاران سال است که این کار را انجام می موجود از چیزی مواظبت می 
جا رها کرده تا کسی جرات  ها را زمان خیلی قبل در این به نظر من کسی این نادیده 

شود. موجودی عظیم را هم برای نگهبانی برای آن گذاشته  نکند وارد این منطقه  
توانم به تو بگویم که آن چیست. زمانی  است. ما باید آن را بیاوریم. نپرس که نمی 

 که رسیدم به تو خواهم گفت. آن را باید برای باگاسور ببریم.« 
 خود را عقب کشید و گفت: »بهتر است بخوابیم.«  جوریو

5 
 ؟« »چقدر دیگر مانده است

 دستش را سایبان چشمانش کرد و گفت: »راه زیادی نیست. آن پشت است.«   جوریو
نهایت آن را  مشک آب را به دهان برد. با این که آب گرم بود؛ اما با لذت بی   شیوِر

کرد و آفتاب پشت گردنش را سوزانده  نوشید. گرمای شدید چشمان او را اذیت می 
ای را در  عده   حضور به راه افتاد.   جوریور  بود. مشک را به جایش برگرداند و پشت س

گفت برای زنده ماندن؛  آورد که می می   ادی  بهرا    جوریوکرد. حرف  اطرافش احساس می 
ها را باور نکن و حواس خود را پرت کن. برای پرت کردن حواسش، دائم به  نادیده 

 شدند. کرد که روی زمین کشیده می نگاه می  جوریوهای سست گام 
کرد و  سکوت می   جوریوهایش،  آزرد. در جواب سوال دائمی محیط او را می سکوت  

کرد. منظره یک دست و گرما او را کلافه  های کوتاه اکتفا می یا گاهی فقط به جواب 
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بی  مسیر  یک  در  انگار  بود.  برمی کرده  گام  کردن  پایان  پاک  حتی حوصله  داشت. 
 سید که گفت: »رسیدیم.« به گوش ر جوریوناگهان صدای  هایش را نداشت.عرق 

اش را به روبرویش انداخت. محوطه صاف و بزرگی بعد از تپه قرار  نگاه خسته   شیوِر
های  آمد. درخت بلندی با برگ کپه کوچکی در وسط محوطه به چشم می   ت کهداش

داد که  پهن در کنار کپه استخوان قد برافراشته بود. انعکاس نور خورشید نشان می 
سرتاسر محیط پر از استخوان ریز و درشت    جوشید وبی می بلندی، چشمه آبالای آن  

 گفت: »خب چه چیز را باید بیاوریم؟«  شیوِر بود. 
جا یک گیاه هست؛ یک  گفت: »آن   کرد، طور که اطراف را نگاه می همان   جوریو

خواهد. این تنها چیزی  اش می گیاه دارویی. باگاسور آن را برای درمان بیماری قلبی 
ت که امکان دارد او را نجات دهد. ما فقط باید آن را سالم به همراه خود برگردانیم.  اس

حواست را جمع کن. قبل از این که آن حیوان عظیم متوجه ما شود، باید خود را به  
 ای.« دهآن بلندی برسانیم. فقط بدان که اگر آن موجود ما را ببیند، مطمئن باش مر 

بیرو  شیوِر را  شمشیرش  که  خواست  بیاورد  بدرد    جوریون  »شمشیرت  گفت: 
میرد. تو را برای چابکی و جراتت پیشنهاد  خورد. آن حیوان با این شمشیر نمی نمی 
 اند. پس فقط فکر کن، همانند زمانی که در میدان نبرد هستی.« داده 

او حرکت کند. انگار    سر   پشت ناچار شد    شیورِ منتظر نماند و به راه افتاد و    جوریو 
 کرد.  ها را حس نمی دیگر نگاه آن  و  نشینی کرده بودند ها عقب نادیده 

کرد. با نهایت  صدا حرکت میهای سریع و بی خود را خم کرده بود و با گام   جوریو 
دانست که دیگر در میدان نبرد  می   شیورِرفت.  نگریست و پیش می دقت اطراف را می 

ن کرده بود. اضطرابی که در  ها کمیجایی در آن اطراف برای آن   ی . حیوان عظیمبودن
 کرد. کم درون او رسوخ می آمد، کم ها به سراغش می ترین نبرد سخت

چند بار سرش را تکان داد و دستش را به    جوریوخود را کنار بلندی دید.    شیوِر
بینی  روی  سکوت  گذاشت.  علامت  استخوان   شیورِ اش  در  بلندی  دست  روی  های 

فاصله تا آن بالا زیاد نبود؛ اما همان اندازه هم برای او  انداخت و خود را بالا کشید.  
ها چند جای بدنش را خراش  استخوان   و   سخت بود. با هر سختی خود را بالا کشید 

 داده بود.  
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از هر  کم  از سطح بالا آورد و روبرویش را نگریست. محوطه خالی  ی سرش را 
سرش را برای    شیوِرکرد.  ی می تازها یکه ای بود. فقط باد در بین استخوان موجود زنده 

کرد.  اش او را به آب زلال وسوسه می تکان داد و خود را بالا کشید. لبان تشنه   جوریو
ها و انتهای  با سرعت به طرف گیاهان به راه افتاد. دائم نگاهش را بین بوته   جوریو

گشت.  می ها را  زد و بین آن ها را کنار می کرد و با حالت عصبی بوته جا می مسیر جابه 
 خود را به او رساند و گفت: »چطور گلی است؟ بگو تا من هم کمکت کنم.«  شیوِر

 دانم تیره است.« دانم. فقط می با تندی گفت: »نمی  جوریو
و   خوردهچ یپها به دور هم  به دور چشمه به راه افتاد. بوته و علف  شوره  دل با  شیوِر 

روی زانوانش نشست و دستش را بین بوته حجیمی فرو برد.    شیوِر همه سبز بودند.  
 کرد.  بین آن گل بنفشی خودنمایی می 

  جوریو آمد.  از پشت تپه انتهای راه میکه    ناگهان صدای غرش عظیمی برخاست
 جا هستیم. باید برویم!«داند که این با ترس گفت: »خودش است. می 

برداشت و آن را از جا در آورد و گفت:  به گل بنفش افتاد. با سرعت خیز    جوریونگاه  
 »خودش است. باید برویم. زود باش.« 

خواست از جایش بلند شود که    شیوِرمنتظر نماند و با سرعت به راه افتاد.    جوریو
رنگی در کنار درخت افتاد. برگشت و بلند فریاد زد: »نه  ناگهان نگاهش به گل سیاه

 آن نیست. این گل سیاه باید همان باشد.« 
بدون درنگ از جایش برخاست و به کنار   شیوِر از بلندی پایین رفته بود.  جوریو اما 

بلندی نشست و روی استخوان  لبه  پایین سر داد. درخت رفت. روی  به    ها خود را 
ها را کنار  با پایش استخوان   شیوِرکرد.  موجود عظیم با سرعت خود را به او نزدیک می 

سردِ ترس بر پشتش نشسته بود. نزدیک گل خم شد  رفت. عرق  زد و به جلو می می
و با سرعت آن را از ریشه در آورد. نگاهش را به اطراف انداخت. موجود عظیم فاصله  
زیاد با او نداشت. خواست با سرعت بازگردد که نتوانست تعادلش را حفظ کند و به  

 پشت افتاد. 
یی  جا  تاچرخید. ی اش احساس کرد و آسمان دور سرش م دردی تیزی را در شانه  

خیز شد. صدای فریادی از درد از طرف دیگر بلندی به گوش  که امکان داشت نیم
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  جوریو ای گوش فرا داد. صدای فریاد  رسید. هیچ خبری از حیوان عظیم نبود. لحظه 
انگار طعمه آن حیوان شده بود. ضعف بر او چنگ انداخته بود. سر استخوان    که  بود

 کرد.  دانست که چه باید می اش بیرون زده بود و نمی نه دید که از شاتیز را می 
شد به راحتی به  ی بود که می ااندازه  بهناگهان نگاهش به گودال زیر درخت افتاد. 

  جوریو داخلش رفت. تعلل نکرد و با تمام توان از جایش برخاست. صدای فریادهای  
دیگر منتظر نماند    شیورِرسید. انگار حیوان کار او را تمام کرده بود.  دیگر به گوش نمی 

های سنگین حیوان عظیم از پشت  و خود را به داخل سوراخ تاریک کشاند. صدای گام
. آن حیوان  رفت  ش ی پ. داخل گودال هم منتظر نماند و تا انتهای آن  رسیدبه گوش می 

 توانست خود را به داخل برساند. نمی 
اش داخل تاریکی  بویید و با چشم عمودی پوزه حیوان جلوی گودال بود و هوا را می 

را می  نگاه خشنش روی  گودال  ماند.    شیوِر کاوید.  نداد،    شیورِبه    ضعفثابت  امان 
مجبور شد روی زمین دراز بکشد. برای مدتی جای او امن بود؛ اما نه برای همیشه.  

 را که هنوز در دست داشت، روی زمین گذاشت.   اهیس گل 

6 
دانست که چقدر خوابیده  آمد و نمی هیچ صدایی از بیرون نمی   و  شدت تشنه بود   به 

  ناخدا خیس از عرق بود.  که    کشید بود. دستش را به سختی بلند کرد و روی صورتش  
آمد. باید جلوی آن را قبلا  نگاهش به زخمش افتاد. هنوز از کنار آن خون می   گاه
به این اندازه احساس ضعف نداشت.    زمان   چ ی هها زخم خورده بود؛ اما  گرفت. بار می

 چرخید. خواست خود را تکان دهد؛ اما هر چه سعی کرد نتوانست. دنیا دور سرش می 
دوباره ریشه کرده و  گل س را دید که درون خاک  بود.    بااقتداریاه    شیوِر ایستاده 

توانست او را نجات دهد؛ اما تاریکی  دستش را دور گل حلقه کرد. شاید آن گل می 
 به او امان نداد.  
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 دگار

 

1 
زنده   جاآناز   آزتورگبود. اگر هم باگاسور   رنگ اهیسمنتظر آن گل  آزتورگ پس 

خود شکست    ت یمأموردر    شیوِر رسید.  آمد، باز هم دستش به این گل نمی بیرون می 
او خبر نداشت پس    ت یمأمورکس هم از  ریزی مرده بود. هیچ خورده و بر اثر خون 

بود.   شده  سپرده  فراموشی  به  همیشه  آورد.    دگار برای  بیرون  را  بین  آینده  سنگ 
آمد. انتظار  سنگ خطوط سیاهی به چشم می خواست سرانجامش را ببیند. روی  می

آن  می دیدن  فکر  و  نداشت  را  آن  ها  روی  چیزی  که  سنگ    نخواهدکرد  آن  دید. 
داد که چیزی را به دهان گرفته بود. شکل آن شباهت زیادی  موجودی را نشان می 

 داد.  به هورکس می 
رفت.  ی شدید وجودش را گاشوره دل دست افتاد.  ناگهان به یاد آن هورکس تک 

با سرعت    دستتکتوسط آن هورکس    سرندافکر کشته شدن   از ذهنش گذشت. 
 سخت بود.   دگارخیز شد. فکرش هم برای  نیم
گل سیاه را از ریشه در آورد. آن گل هزار سال در آن سیاهی باقی مانده بود؛    دگار 

  آزتورگ آن را رها کرده بود. آن گل خیلی مهم بود که   شیورِیی که جا همان درست 
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 توانست بفهمد. دانست که چه خاصیتی داشت، اما مینمی   دگارگشت.  به دنبال آن می 
کشی بود که  همان دست  که  ای را بیرون آوردداخل جیبش کرد و پارچه  شدست  

برداشته بود و جای پارگی زیادی در آن وجود داشت.    پدوک های  از روی استخوان 
، به یاد  پدوک حواسش بود که صدمه نبیند. با دیدن پارچه   و گل را میان آن گذاشت

هم از آن گل سیاه برای درمان زخمش استفاده کرده و زخمش با    پدوک آورد که  
  جا   ن یاها را به  آن موجود عظیم و نادیده  پوشرخسرعت خوب شده بود پس آن  

سال، این آخرین    هزار  سه های سیاه مراقبت کند. بعد از  آورده بود که بتواند از گل 
 گل سیاهی بود که هنوز توانسته بود در این قسمت بماند. 

تر از آن  دانست که باید هرچه سریع در چه حال بود، فقط می   سرندادانست که  نمی 
شد. جرات آن را نداشت که بخواهد خود را به لبه حفره برساند؛  حفره لعنتی خارج می 

 رسید. ی بود که صدای آن حیوان به گوش نمی رزمان ی داما 
آرام به طرف لبه حفره حرکت کرد. هر  با تعلل به روی چهار دست و پا افتاد و آرام 

توانست آن چشمان را  شد. می رفت، تصمیمش برای بازگشت بیشتر می چه جلوتر می 
ای از حرکت باز ایستاد و  ببیند که در پشت حفره کمین کرده و منتظر او بود. لحظه 

ای چشمانش را بر هم  های آن حیوان بر کف گودال نگریست. لحظه به جای پنجه 
بارید. شاید برای او کمین کرده بود. ترس  گذاشت. از چشمان آن حیوان نیرنگ می 

 .  رنگ باخت سرندااز آن حیوان در جلوی فکر 
دستانش را بر دل خاک نرم فرو برد و حرکت کرد. نزدیک ورودی، روی زمین  

حیوان عظیم در زیر سایه    تر طرف  آن خوابید و با آرنج، خود را به بالا کشید. کمی  
دانست که آیا واقعا خوابیده بود یا فقط  نمی   دگار و خنک دراز کشیده بود.    دستکی

بود  اش  روی پوزه   شدهخشک خون    . ه بودهایش را برهم گذاشتبرای فریب او پلک 
ها زیاد نبود؛  همه جهات را نگریست. فاصله تپه   دگار.  باقی مانده بودها  نادیدهکه از  

دودل بر لب حفره باقی ماند و به آن حیوان    رسید. اما آن حیوان به راحتی به او می 
حیوان پر از فریب بود؛  توانست آن خواب حیوان را باور کند. ظاهر آن نگریست. نمی 

به آن وابسته    سرندازمانی بود که جان خود و    ، داداما هر لحظه را که از دست می 
 بود. 
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دانست که شب چه کسانی در این پهنه وسیع حکمرانی  نمی  و غروب نزدیک بود  
عزمش را جزم    دگار بود.    رممکن ی غش  نای زنده ماندکردند. بدون آن آتش نقرهمی

به آن حیوان خیره شده    کهی درحال آرام  اری از حفره بیرون خزید و آرامکرد و همانند م
توانست خود را به پشت آن برساند،  بود به طرف کپه استخوان به راه افتاد. اگر می 

 احتمال این کم بود که توسط آن حیوان دیده شود.  
گشت و به آن حیوان  خزید، برمی لرزید. هر بار که کمی به جلو می تمام بدنش می 

ای بدون  دانست که اگر با چشمان او روبرو شود، باید خود را مرده نگریست. می می
خود را از کنار درخت به پایین کشید و اجازه داد با غلت زدن    دگارهیچ اثری بداند.  

دانست به نگریست و نمی روی زمین به پایین برسد. پایین گیج و منگ اطراف را می 
ناتوانش را به  نگرد چه می  با ترس پاهای  . فکر حیوان بر ذهنش چنبره زده بود و 

جایی    تا   ها برایش همانند ناقوس مرگ بود. آورد. صدای خرد شدن استخوان حرکت در 
 گذاشت.  هایش را بر زمین می توانست آرام گام که می 

را   دگاربیدار شدن آن حیوان پشت   فکر  ناگهان صدای خرخری از پشت برخاست.
ها اجازه دویدن را به او  زاند. راهش را کج کرد و با سرعت به راه افتاد. استخوان لر

آن حیوان بر نوک تپه فرو    ی هاپنجه برگشت و به پشت نگریست.    دگار دادند.  نمی 
با چشمانش به دنبال او می  تا جایی که    دگار.  دییبوی م گشت و هوا را  رفته بود و 

 ها کشید. ن امکان داشت خود را به پشت استخوا
اما غرش حیوان به او فهماند که دیگر دیر شده و هیچ راهی نمانده بود. دویدن  

  غرش   شد. رسید، باز هم اسیر چنگال او می ها هم می ای نداشت؛ حتی اگر به تپه فایده 
می  او  به  زمین  لرزش  با  دیوانههمراه  مانند  بود.  نزدیک  مرگش  که  ها  فهماند 

 گشت که وجود نداشت.   و فریاد زنان به دنبال راهی می زد ها را چنگ می استخوان 
های استخوان را به  ای برخورد کرد و روی زمین افتاد. خرده ناگهان پایش به شی 

ها  های آن حیوان را شنید که در پشت استخوان بیرون تف کرد و چرخید. صدای نفس 
پاشنه پا، خود    دگار گشت.  آرام گرفته بود و به دنبال او می  را به عقب هل داد.  با 

جایی    های دنده حیوان بزرگی قرار داشت. دستانش را به هر درست کنارش، استخوان 
های بزرگ مانند  استخوان  ها کشید. آن که امکان داشت قفل کرد و خود را به میان  
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 های زندان او را در میان خود گرفته بودند.  میله
گرفت. چشمان حریص حیوان آرام روی  ناگهان بدن عظیم حیوان در جلویش قرار  

آن حیوان آخرین چیزی بود    پنجه با سرعت به طرف او یورش برد. برق    و   او قفل شد 
بلندی  که می  را در هم جمع کرد. صدای خرد شدن  ناخواسته خود  ببیند.  توانست 

 برخاست.  
می لحظه فکر  گذشت.  منتظر  ای  صورتش  روبروی  در  حیوان  آن  شاید  که  کرد 
اش لذت ببرد. به خود شک کرده بود؛ اما  بود تا از دیدن ترس در چهره طعمه ایستاده  

شنید.  شنید واقعی بود. صدای دور شدن پاهای آن حیوان را می آن چیزی که می 
سرش را بالا آورد. با کشیدن    دگار او را به خود جذب کرده بود.    ترباارزش انگار چیزی  

اش را تار کرده بود.  بود. اشک دیده دستش روی چشمانش، متوجه تار دیدنش شده  
های بزرگ در زیر ضربه آن حیوان دوام آورده بودند  ها را پاک کرد. استخوان آرام آن 

هم    چنان   همها از وسط شکسته بود ولی  و جان او را نجات داده بودند. یکی از آن 
 ردیف هم قطاران خود پا برجا مانده بود. 

اد. تازه متوجه شد که به چه دلیل آن حیوان او  ها افتها چشمش به نادیده روی تپه 
در برابر    دگار ها بود.  در برابر نادیده   ش یقلمرو در حال محافظت از  او  را رها کرده بود.  

شد. بدون این که منتظر بماند با سرعت خود را از زیر  ها خطری حساب نمی نادیده 
به راه    اریع  تمامجنگی  ها بیرون کشید و خمیده به راه افتاد. در کنار آب  استخوان 

می  صحنه  آن  به  و  بودند  ایستاده  نادیده  هزاران  بود.  وسط  افتاده  آن  نگریستند. 
د. تنها چیزی  اافتتوانست ببیند چه اتفاقی مینمی   دگار  که  بودی به راه افتاده  گردوخاک
 ی تپه رساند.  پا  بهبود. با سرعت خود را  جاآنخواست دور شدن از که می 

2 
خورشید خط افق را لمس کرده بود. فقط دو سنگ دیگر باقی مانده و به این معنا  

کشید؛  بود که فقط دو تپه با غار فاصله داشت. شوقی شگرف در وجودش شعله می 
دانست که چطور  اما خطوط سنگ آینده بین، ترس و آشوب را به او بازگرداند. نمی 

ها با جانور عظیم  جنگ نادیده  لحظه استراحت قدم برداشته بود.راه برود. بدون یک  
توانست صدای  ای را در راه ندیده بود. هنوز هم می هیچ نادیده  و باعث نجاتش شده
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 کرد راه زیاد نبود.  ها را بشود. آن اندازه هم که فکر می جنگ آن 
دهانه غار را  توانست    جا آن آخرین سنگ را برداشت و آن را به کناری انداخت. از  

را دید که با سرعت از غار بیرون آمد و تکه    دستتک همان هورکس    دگارببیند.  
بود.   دیده  بین  آینده  بود که روی سنگ  بود. آن صحنه همان  گوشتی در دهانش 

فوران    دگارها به راه افتاد. اضطراب درون  انداخت و به طرف صخره  دگار نگاهی به  
با سرعت شیب تپه را به پایین    دگار مال چه بود؟  کرد. آن گوشت که در دهان داشت  

طی کرد و به طرف غار به راه افتاد. هوا نیمه تاریک شده بود. سربالایی غار را با  
و کرد  طی  قدرتش  لحظه   به  آخرین  رسید.  به  ورودی  و  ایستاد  غار  دهانه  در  ای 

ن کل  ای در وسط غار درحال سوختن بود و هاله آ روبرویش خیره شد. مشعل نقره
 ؟« سرندامنتظر نماند و به راه افتاد و گفت: » دگار فضا را پر کرده بود. 

حرکت بی   سرندا داد.  نفس زدن به او اجازه تکرار بیشتر نمی لرزید. نفس صدایش می 
چشمانش را روی هم گذاشت و اجازه داد تا آشوب    دگاراش قرار داشت.  در جای قبلی 

، روی زانوانش نشست و صورت سپید  سرنداکنار    دگار و افکار در بدنش فروکش کند.  
 منم. حالت خوب است؟«  سرنداجان او را در میان دستانش گرفت و گفت: »و بی 

از هم باز شد. لحظه   دگار با برخورد کف دستان    سرنداچشمان   ای به صورتش، 
ثابت شد و با    دگار را بشناسد. مردمک چشمانش روی    دگارل کشید تا توانست  طو
 های خشک گفت: »برگشتی.«لب

نفسی عمیق کشید و آب دهانش را فرو داد و گفت: »تا الان هزار بار به طرف  
 دهانه غار نگاه کردم. بیشتر از هزار بار هم شبح تو را دیدم.« 

 »خوب شد که برگشتی.« پای سالمش را تکان داد و گفت: سرندا
ام. دست در کمرش برد و مشک آب را بیرون آورد و گفت: »بیا آب پیدا کرده   دگار 

 دهانت را باز کن.« 
 خودت چی؟« » 
 ها مهم نیست. بخور.«توانستم خوردم. این چیز جا تا می من آن » 

آن را   سرندا آرام گذاشت و اجازه داد تا آرام سرندا های خشک مشک را بر لب  دگار
سرش را به معنی کافی    سرندافرو رفت.    سرندابنوشد. چند باریکه از آب به داخل یقه  
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 بودند تکان داد و گفت: »دیگر بس است. چه شد؟ اتفاقی نیفتاد؟«
اضافه کند. سر مشک    سرندا های  خواست بر درد ای سکوت کرد. نمی لحظه   دگار  

ود دارد. فردا اول وقت حرکت  تر یک چشمه وجطرف   را بست و گفت: »نه. کمی آن
 خواهیم کرد.« 

را به یاد آورد و گفت: »آن موجود داخل غار    دستتکآن هورکس    دگار ناگهان  
 کرد؟ فکر کردم که تو را ...« چه می 
جا  سرش را تکان داد و گفت: »از زمانی که تو رفتی آمد داخل غار. همان   سرندا

 برگشت.«   یرون رفت و با تکه گوشت ای نشست، بعد از مدتی ببیرون از هاله نقره
ای قرار داشت، سپس گفت: »دائم  گوشت را نشان داد که بیرون از هاله نقره  سرندا

توانستم نگاهش کنم. سعی کردم حضورش  جا نشست و به من خیره شد. نمی همان 
می حس  رفت.  بیایی  که  این  از  قبل  بگیرم.  نادیده  نیست.  را  هورکس  که  کنم 

 کند و احساس دارد.« نی هستند. فکر میرفتارهایش انسا
سرش را تکان داد و گفت: »باید حواسمان به او باشد. به هیچ وجه حس    دگار

 خوبی به او ندارم. دنبال انتقام است. انتقام از من.« 
: » به یاد دارم که او را کجا  گفت  و را به خاطر آورد    هاگوت اتفاقات قبل از ورود به  

های  ها به ما حمله کردند. لحظه شویم؛ هورکس   هاگوتام. قبل از این که وارد دیده 
آخر من شمشیرم را بیرون آوردم. این هورکس به من حمله کرد و من هم به طرف  

  آزتورگ چنین زمانی که به مقبره  او شمشیر زدم. دستش قطع شد و به زمین خورد. هم 
 « ل من است. هم رفتیم او را در سیاهی دیدم. او به دنبا

انداخت و گفت: »بگذار نگاهی به    سرندای  پا  بهنگاهی    دگار آهی کشید.    سرندا
 زخم پایت بیندازم.« 

پارچه روی آن را با ملایمت باز کرد. با فشار انگشتانش صدایی ضعیف از    دگار
عفونت زخم را    و  . وضعیت زخم به هیچ عنوان خوب نبودخاستی برم   سرنداگلوی  

ابروانش    دگارپارچه را به سر جایش بازگرداند و زخم را بست.    دگار  در برگرفته بود.
 شود.« را بالا داد و گفت: »دارد بهتر می 

با تعجب به او نگاه کرد. مدتی طول    دگاردر فضا پیچید.    سرندا  ناگهان قهقهه 
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من احمق نیست و زخم من بدتر شده.    دگار آرام شد و گفت: »ببین    سرندا کشید تا  
 شود.« پس نیاز نیست وانمود کنی که دارد بهتر می 

های  زخم   سرندااش آرام بگیرد.  دراز کشید و اجازه داد تا تن خسته   سرندا کنار    دگار
 ها چه هستند؟« را نشان داد و گفت: »این  دگار روی دست 

 .«  چیزی نیست. حواسم نبود و از تپه به پایین افتادم» 
تر کردم خیلی سخت را گرفت و گفت: »از آن چیزی که فکر می   دگار دست    سرندا

 بود. الان باید چه کار کرد؟« 
کرد کسی باشد که این  آن سوال را دوست نداشت. همیشه سعی می   وقتچ یه  دگار 

خواست در چشمان کسی نگاه کند و جواب آن  سوال ازش پرسیده نشود. حداقل نمی 
 سوال را بدهد.  

جا برویم. ماندن برابر مرگ است. باید  تر از این دانم باید هر چه سریعفقط می » 
 برسانیم.«  یوک خودمان را به  

ای  نگاهش را به سیاهی بیرون انداخت. حداقل الان جایشان امن بود. لحظه  دگار
 هایش برهم آمد.  بعد پلک 

3 
چشمانش به سختی از هم گشوده شد. صدای حرکت موجودی در دهانه غار شنیده  

  تک هیبت سپید هورکس  سرندا سرش را کمی بالا آورد. از بالای بینی  دگار شد.  می
ای تردید کرد  اطرافش را روشن کرده بود. هورکس لحظه را دید که نور ماه    دست

بویید. هورکس کنار هاله  ای نزدیک شد. با هر گامش هوا را می سپس به هاله نقره
را به درد آورده بود.    دگار های گردن  سرش، ماهیچه   داشتن نگه ای ایستاد. بالا  نقره

تش را آرام به  شد. هورکس دسدر کنار گوشش شنیده می   سرندا های نامنظم  نفس 
ای آورد و در نزدیکی آن نگه داشت. نور ماه که به پشت سر هورکس  نقره  طرف هاله 

 توانست حالت آن را ببیند. نمی  دگار خورد، صورتش را سیاه کرده بود. می
هاله  به طرف  را  بار دستش  برای  نقره  موجود چندین  پشیمان شد.  اما  آورد؛  ای 

ها نشان سوختگی نور  توانست سیاهی سر انگشتان موجود را ببیند. آن   دگار ای  لحظه
ای آورده بود. سرانجام ترس  ای بود. انگار او قبلا هم دستش را به زیر نور نقرهنقره
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ای بیاورد، پشیمان شد و آرام به گوشه  اجازه نداد که موجود دستش را به زیر نور نقره
روی   دیوار  کنار  افتاد،  راه  به  به  غار  و  نشست  شد.    سرندا زمین  دیگر    دگار خیره 

توانست سرش را بالا نگه دارد و گردنش درد گرفته بود. هورکس متوجه حرکت  نمی 
 شد و با سرعت از جایش برخاست و با خیزی سریع به بیرون دوید.   دگار سر 

را زیر لب تکرار کرد. هنوز    نامفهومرا شنید که کلماتی    سرندا صدای    دگار ناگهان  
را پاک    سرندابا دست دیگرش عرق روی پیشانی    دگار بود.    سرنداتش در دست  دس

سرخ    چشمان  ریخت.  سرنداکرد. مشک را بیرون آورد. کمی از آب را روی پیشانی  
مشک را به طرف او برد و گفت:    دگار از هم باز شد و دور و اطراف را کاوید.    سرندا

 »دهانت را باز کن و کمی آب بخور.« 
مشک را تکان    دگارمقاومت آب را نوشید و بلافاصله به خواب رفت.   بدون  سرندا

کرد. زیاد باقی نمانده بود. فکر این که بخواهد  داد. حرکت آب در مشک او را نگران  
بار دیگر به سمت آن حیوان عظیم برای آب آوردن برود حتی در ذهنش هم زجر  

شود. آرزو کرد که    دگارخارج نشد که باعث دلگرمی    سرنداکلامی از دهان    آورد بود.
با دلی ناآرام به سقف سیاه غار خیره شد. احساس    دگارکاش حداقل چیزی گفته بود.  

کرد. آن منطقه خشک  داد. یاد راهو او را آرام میتنهایی و سردرگمی او را عذاب می
ی غم و اندوه سراغش  ها انداخت. همان احساساش میرا به یاد دوران بد زندگی  دگار 

از آن  فرار  برای  برد و  آمدند.  به داخل کیف چرمی  را  برد. دستش  پناه  به راهو  ها 
 استخوان را لمس کرد. 

ها حلقه کرد. با  داهر چند تکه چوب را روی هم گذاشت و دستانش را به دور آن
سبز    هایعلف  و  پایش درب را به کناری راند و قدم به بیرون گذاشت. هوا بهاری بود

اش پیچیده بود. درختان  ها راهی تا جلوی خانهاش روییده بود. بین علفتا کنار کلبه
بوی گل فضا را پر کرده بود. نزدیک غروب بود.    و  خوردند در نسیم ملایم تکان می

 خواست که شب را همانند دوران کودکی کنار آتش به سر کند.  دلش می
که با چند قلوه سنگ ساخته بود. از ظهر    بر زمین گذاشت  ها را کنار اجاقی چوب

های  چوبی خاکستر   دیگر راهو را ندیده بود و حتی صدایی هم از او نشنیده بود. با تکه 
های  اق ریخت سپس چوب های باریک را کف اجای راند و چوبقدیمی را به گوشه
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ای بین  های چخماق را برداشت و برهم زد. جرقهها چید. سنگ کلفت را روی آن 
 های باریک افتاد و آتش جان گرفت.  چوب

نگاهش را به درب اتاق راهو انداخت. دلش نگران بود و دوست داشت او را ببیند.  
سایه  دیگر  بود.  رفته  کوه  پشت  به  خسته  تشخیصخورشید  قابل  نور    ها  و  نبودند 

انداخت.  نارنجی اطرافش را روشن کرده بود. صدای گاوی درون جنگل طنین می
کردند. تنهایی بر دلش سایه افکند. به  ها آواز خواندن را شروع میکم جیرجیرک کم

 طور. خوانند و پدربزرگش هم همینهای دهکده مییاد آوازی افتاد که قدیمی
 ود با کلی غرور روزای دور، یه جای دور، مردی ب 

 گشت، به دنبال راهی  رفت و میمی
 بداند که چه هدف بود آدم فانی 

 جان کندن و عرق ریختن آدم به چه سود؟ 
 به چه امید آدم باید کرد، عمر 

 به مرگ، کِه بُود پیروز 
 میان دریا، کوه و رود و صحرا همه گشت عمر  در
 زخم بود. چه که پیدا کرد چه بود؟ دوای درد بود. مرهم  آن

 صدای راهو را از پشت سرش شنید که گفت: »مرد چه پیدا کرد؟«
 داهر نگاهش را به صورت زیبای راهو انداخت و گفت: »عشق. عشق را پیدا کرد.« 
سنگ کنارش را نشان داد و گفت: »بنشین. شب زیبایی است. چای آماده است.  

 بنشین و لذت ببر.« 
نگریست و گفت: »عشق فقط حرف است. عشق  راهو نشست و خیره به آتش  

 هاست.« درد برای بی 
کردم تا زمانی که  کردم و عشق را مسخره می ها. من هم مثل تو فکر میدرد »بی

 کردم.« جا بود که فهمیدم همه مدت اشتباه میتو سد راهم شدی. آن
ریکی  داهر لبخندی زد و به او نگریست. راهو نگاهش را از داهر دزدید. در آن تا

ببیند. داهر گفت: »درمورد گذشتهتوانست سرخ شدن گونه را  -ات نمی های راهو 
 گویی؟« 



 

 

|456| 

 خواهم درموردش صحبت کنم.«»نمی
داهر دستش را دراز کرد و دست راهو را گرفت. راهو خواست دستش را بیرون  

 بکشد ولی زود پشیمان شد.  
 »چرا؟« 

خواهم  د مرد. نمیهد خوا »سرنوشت من با مرگ یکی است. هر کس سمت من بیایی
 ببینم که دیگران برای من بمیرند. مخصوصا کسایی که دوستشان دارم.« 

 »گل زیبا خار دارد. باید تاوانش را داد.« 
 کشد.« »این خار سمی است. می

 »مرگی که در آرزویت باشد، خوش است.« 
 ای.« »دیوانه

کنار چشمش به کناری  داهر دستش را به طرف صورت راهو برد. تار مویش را از  
با چشمانش دست او را دنبال می طور که دستش را بر  کرد. داهر همانراند. راهو 

گرداند، آن را روی گونه راهو گذاشت. نرم و لطیف بود. چشمان راهو به سمت  می
درخشید که پر از احساسات ناگفته بود. راهو  ها نوری میچشمان داهر لغزید. درون آن 

انگار درون دریای آرامش  چشمانش را بست   و سرش را روی شانه داهر گذاشت. 
غرق شده بود. داهر خودش را به کنار راهو کشاند و دست دیگرش را پشت راهو  

 حلقه کرد.  
 گویی که من اشتباه میگویم و عشق واقعی نیست؟«»بازم می 

 که چشمانش را باز کند گفت: »عشق حرف است.«راهو بدون این
 کند.« ی»وقت بده ثابت م

 کرد.  داهر او را محکم به خود چسباند. راهو هیچ مقاومتی نمی
 »خیلی اوقات انسان وقت ندارد.«

گذراند. فکر  داهر از آنچه که داشت سعادتمند بود و بهترین لحظات عمرش را می
اش  کرد روزی درون دامی به نام عشق گرفتار شود. لحظات نابی که در مخیلهنمی
 ارزید.   ی که به کل عمرش میگنجید. لحظاتنمی

شنید. انگار خوابیده بود. زیر لب اسمش را صدا  های آرام راهو را میصدای نفس
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زد. زمان زیادی گذشته بود و دلش نیامد که بیدارش کند. دست دیگرش را زیر پایش  
دو دست او را بلند کرد. سنگین نبود. به سمت اتاقش به را افتاد. راهو غرق   بابرد و  

را    شخواب بود. داهر به خود اجازه داد که از آن هوای عالی لذت ببرد. انگار گنج   در
 رفت تا آن لحظات ناب تمام نشوند.  تر میتوانست آهستهکرد. هر چه میحمل می

با پا درب را باز کرد و به سمت تخت به راه افتاد. سعی کرد که به وسایل نخورد.  
پایین تخت برداشت و روی او انداخت. راهو    راهو را روی تخت گذاشت، پتو را از 

 « !کمی چشمانش را باز کرد. زیر لب گفت: »تشکر
اش گذاشت  هایش را روی گونهداهر به خود جرات داد و به روی راهو خم شد. لب

صله به خواب  او او را بوسید. راهو بار دیگر چشمانش را باز کرد و لبخندی زد و بلاف
جا بیرون برود. دوست داشت که کل شب را بر بالین او  آنخواست از  فرو رفت. نمی

رفت. کارهای زیادی برای انجام دادن  آمد. باید می بنشیند. بیرون صدای باران می 
اش به  داشت. بلند شد و برای بار آخر به او نگریست. راهو با چهره زیبای معصومانه

زه داد باران صورتش را  خواب فرو رفته بود. داهر بازگشت و از درب خارج شد. اجا 
بخشی؛ چه شب فراموش نشدنی؛ در  خیس کند. چه خوب و زیبا بود. چه بوی لذت

 گنجید.  پوست خود نمی 
تک لحظات را با راهو را تجربه کرده  انگار خودش تک  به حال خود بازگشت.   دگار 

و  بیند. لذتی زیادی برده  کرد که دارد خاطرات کسی را میبود. هیچ زمان فکر نمی
بود. نمی  بازگشته  به وجودش  به فردا فکر کند. پلکامید  بر هم  خواست  هایش را 

 گذاشت و با امید راهو چشمانش را بست. 

4 
دانست چقدر از شب گذشته  خواست تمام شود. نمی آور نمی انگار آن شب عذاب 

هیچ تغییری نکرده بود. صورتش    سرندابود. یک لحظه خواب راحت نداشت. حال  
 آمد. هایش نامنظم بیرون می خیس عرق بود و نفس 

آورد؛ اما ذهنش    دست  بهای انداخت تا بتواند تمرکزش را  نگاهش را به مشعل نقره
آن نداشت. هر چه سعی کرد به    گشود و هیچ تسلطی برمهابا به هر سمت بال می بی

نمی  اما  کند؛  فکر  خاصی  لحظه چیز  می   ها شد.  کابوس  خود  همانند  خیال  در  ماند. 
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شدند به  آمدند. هر چقدر که نزدیک می دید که به سمت او می های ریزی را می قطره
رسیدند با سرعت  شدند. زمانی که به نزدیکی او میهمان اندازه هم بزرگ و سیاه می 

 گشتند.  ی خود باز می جا  بهآوردند و باز طرف او هجوم می به 
توانست آن  برخاست و آخرین قطرات آب را در گلوی خشکش ریخت. نمی   دگار

محیط را تحمل کند و تصمیم گرفت از غار بیرون برود. بدون فکر تصمیم خود را  
از هاله نقره پایش را  از جا برخاست. هنگامی که  گذاشت،  ای بیرون  عملی کرد و 

درنگ به داخل هاله بازگشت. حسی به  حرکات سریعی را در سیاهی بیرون دید. بی 
 فاصله بگیرد.   جا آنگفت که از او می 
خاطرات  که    در نزدیکی دهانه غار شنیده شد ی  رفت. صدایی ریز  سرندا به کنار    دگار

صدای    دست افتاد. ها را در ذهن او تداعی کرد. به ناگاه یاد آن هورکس تکهورکس 
توانست  از چیزی ترسیده بود. می   دستتک داد که آن هورکس  فریاد او نشان می 

 را بشنود که در حال نزدیک شدن به غار بود.  دست تک های هورکس صدای گام 
دست  ایستاد. هورکس تک  سرندا شمشیر را از روی زمین برداشت و در جلوی    دگار

هم    گوشه غار رساند. حتی برای یک لحظه با صورتی هراسان وارد شد و خود را به  
  دگار . انگار از چیزی هراس داشت.  نداختینی دیگر  جا  بهنگاهش را از دهانه غار  

می  دید.  او  بازوی  روی  را  عمیق  زخم  کهچندین  بزند  جای  آن   توانست حدس  ها 
ی چه؟  دادند؛ اما براها در بیرون جولان می ها بودند. انگار نادیده های نادیده چنگال 

 ها تا آن زمان آرام بودند، الان چه شده بود؟  آن 
 ؟«    برخاست و گفت: »چه شده سرندا در همان حین 
نادیده  در حال قویصدای  بیرون  بود.  ها  دوباره تکرار کرد: »چه    سرنداتر شدن 

 شده؟ آن بیرون چه خبر است؟« 
تک  دگار هورکس  آن  گفت: »نمی با شمشیر  و  داد  نشان  را  هر چه  دست  دانم. 

 اند.« ها هجوم آورده هست، مطمئن باش که چیز خوبی نیست. فکر کنم نادیده 
ها را درید و نور پهنه آسمان را در بر گرفت و ابرها را پاره  ناگهان غرش رعد، ابر 

آرامش کرد. لحظه  با زمین شنیده شد.  بخش برخورد دانهای بعد صدای  باران  های 
آورد.  به ارمغان می  دگار و حس خوب گذشته را برای  بوی خاک در هوا برخاسته بود
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ای فکر کرد که شاید  نگریست. برای لحظه ناباوری به صحنه روبرویش    کمال   در 
او   به  باز  باران  اما صدای  نبود؛  اتفاق می توهمی بیش  آن چه که  افتد،  فهماند که 

 حقیقتی واضح بود.  
به طرف مشعل رفت و آن    دگار   ها با سرعت از جلوی غار گذشتند.ناگهان نادیده 
دست از  دانست که شمشیر کارساز نیست. صدای ناله هورکس تک را برداشت. می 

 ها چه هستند؟« با ترس گفت: »آن  سرندا گوشه غار به گوش رسید. 
خم    سرندابه طرف    دگارخواست پایش را تکان دهد که فریادش به هوا برخاست.   

 گذاشت و گفت: »چیزی نیست.«  سرنداشد و دستش را به دور کمر 
باران   دانست که می   دگارشد.  می   سوراخسوراخ آب روی کف غار توسط قطرات 

های تشنه را به بیرون کشیده بود. انگار بعد از هزاران سال باران بر تن  باران، نادیده 
در بیرون    هازده جنونهمه آب همانند    ها با دیدن آن بارید و نادیدهمی   زار   تپه تشنه آن  

خواست بگوید که خودش از او  می   دگار لرزید.  به شدت می   سرندا دادند.  جولان می 
می  اما  بود؛  ترسیده  سر  بیشتر  بگوید.  نباید  که  خودش    سرندا دانست  طرف  به  را 

برگرداند و گفت: »نیازی نیست بیرون را نگاه کنی. مطمئن تا زمانی که این آتش  
 افتد.«  ای را داریم هیچ اتفاقی برایمان نمی هنقر

 حتی برای لحظاتی توانست پای چندین نادیده   دگارصداها بسیار قوی شده بودند.  
یی  جا  تا دست صدای ترس به هوا برخاست.  را ببیند که وارد غار شد. از هورکس تک 

ای  ر نقرهای پوستش به زیر نوکشید. برای لحظهکه امکان داشت خود را به عقب می
اراده خود را به کنار کشید. از طرف  بی   دست  تک رفت و بلافاصله سیاه شد. هورکس  

 تر برود. داد که عقبدیگر دیوار اجازه نمی 
 ها او را بکشند.« آن را دیده بود گفت: »نگذار آن   دگارکه از بین دست   سرندا

مشعل را کمی    دگارنگاهی به ورودی انداخت. باران با شدت ادامه داشت.    دگار  
ای از او  ای قرار گرفت. از جلو نقرهدست بین دیوار و نور نقرهبالاتر برد. هورکس تک 

تواند  گفت: »نگران نباش. کسی نمی   دگارکرد و از عقب دیوار سنگی. محافظت می
 به او صدمه بزند.« 

ها نیز با سرعت به همراه  نم باران تبدیل شد. صدا به نم  باران سنگین با سرعت 
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تک  هورکس  حرکات  در  تشویش  قبل  همانند  دیگر  شدند.  کم  دیده  باران  دست 
 « را روی زمین گذاشت و گفت: »فکر کنم تمام شد.  سرندا دگارشد.  نمی 

ورودی  های کوچک آب رساند که در  از فرصت استفاده کرد و خود را به گودال   دگار
ای نگه دارد، مشک را پر  کرد خود را داخل نور نقرهطور که سعی می غار بود و همان 
آرام    زیچهمه قطره را هم از دست بدهد. بیرون    کخواست حتی ی از آب کرد. نمی 

دست    دگار طور ساکت و آرام سپری شده بود.  خفته بود. انگار هزاران سال بود که آن 
 ن نوشید.    در آب برد و تا توانست از آ

5 
شنید. با دستمال عرق  را به کنار زد. صدای ضربان قلب او را می   سرنداموهای    دگار

در خود جمع شده    دستتک ها و پیشانی او را سترد. در گوشه غار هورکس  روی گونه 
توانست دو نقطه سیاه را در چشمان سپید    دگارو سرش را روی دستانش گذاشته بود.  

به یاد آورد که چشمان او    دگارثابت بود.   سرنداه سیاه روی او و  او ببیند. آن دو نقط
دست قادر به دیدن  داد که هورکس تک می کامل سپید بودند؛ اما دو نقطه سیاه نشان  

اش به آرامی بالا  دانست که او خوابیده بود یا که بیدار؛ اما قفسه سینهنمی   دگاربود. 
 رفت.  و پایین می 

شد و روز نزدیک  ها دیده می بیرون افتاد. سپیدی در پس ابر ناگهان نگاهش به  
طور تا آن زمان  ی آن که »همان برگرداند و جمله   سرنداسرش را به کنار صورت    بود.

های  طور که نفس طور هم پیش خواهند رفت.« او را آرام کرد. همان پیش رفتند، همان 
 ت.  کرد، چشمانش را برهم گذاشبه گلویش برخورد می  سرندا

6 
 توانی برخیزی؟«  گفت: »می   دگار

سرش را تکان داد. نسبت به شب قبل بهتر شده بود؛ اما همان ضعف و    سرندا
انداخت و او را از زمین    سرندا دست در بغل    دگارزد.  ی در صورتش موج میدگیپررنگ 

 مجبور شد زیر بغل او را بگیرد.  دگاراول نتوانست خود را نگه دارد،   سرندا بلند کرد. 
آرام او را به کنار دهانه غار آورد. هیچ  آرام   دگارروی پاهایش ایستاد.    سرنداسرانجام  

 از خواب برخاسته بود، او رفته بود.   دگاردست نبود. زمانی که  اثری از هورکس تک 
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به هزاران  را به پایین غار بیاورد. درشکه در روبرویش    سرنداتوانست به سختی    دگار
ها  را روی زمین گذاشت و به دنبال تکه چوبی آن خرده   سرندا تکه تبدیل شده بود.  

شد.  تر می کرد، راه رفتن آسان یک تکه چوب پیدا می   سرندارا نگریست. اگر برای  
  سرندا ها قرار داشت.  سرانجام توانست تکه چوبی سالم پیدا کند که در زیر خرده چوب 

 گفت: »باید به کدام سمت برویم؟«  آن را به زیر بغل زد و 
آمده بود. شاید آن    جا نی اافتاد. او آن زمان از سمت شمال به    پدوک به یاد    دگار 

دهکده بعد از سه هزار سال، الان به شهری تبدیل شده بود، شاید هم مثل خیلی از  
 ها نابود شده و از صحنه روزگار حذف شده بود.  شهر

افتاد که    دگار روزگاری به آن نگاه    پدوک درنگ نکرد و به همان سمت به راه 
مجبور بود نیمی از وزن    دگارهای آرام و کند هم گام او شد.  با گام   سرندا انداخت.  می

های عرق از  او را روی خود تحمل کند. با آن که هنوز هوا گرم نشده بود؛ اما دانه 
دست و آرام را  برای این که فضای یک   دگارصورت او به پایین سرازیر شده بودند.  

 بر هم بزند گفت: »حالت خوب است؟« 
چرخید و گفت: »از دیشب تا الان هیچ فرقی    دگاربه طرف    سرندا صورت سپید  

 ام. هنوز هم ضعف دارم.« نکرده 
یادت هست که درمورد آرزوهایت در اولین شب برایم گفتی؟ بگذار برایت بگویم  » 

. من آن افسانه گرگ دریا را باور داشتم و دارم، فقط جرات بیان  که حرفت راست بود
 کردم که شاید مرا دیوانه بپندارند.« طور که گفتی فکر می کردن آن را نداشتم. همان 

احمق   سرندا آن  و گفت: »بگذار  زد  کنند.  ها هر طور که می لبخند  فکر  خواهند 
ی باور داشته باشی، نه این  طور که دوست دارها احمق هستند دیگر. باید آن احمق 

 های ناچیزشان را به زور به تو بدهند.« که بخواهند باور 
 طور هستی.« خوب است که این » 

های خود را  ای ایستاد تا نفسی بگیرد. سپس گفت: »هر کس خوبی لحظه   سرندا
شود گفت که کسی خوب مطلق است. همه عیب هم دارند. عاقل کسی  دارد. نمی 

های احمق برعکس هستند. خب الان  ها ببیند. آدم را بیشتر از خوبی ها  است که عیب 
 به دنبال آرزوهایت خواهی رفت؟«



 

 

|462| 

خواست آن  شد. نمی تر می انگار حسی که درونش مخفی شده بود، هر لحظه قوی 
  سرندا خواست به آن اجازه بدهد که او را هم گامش کند. به چهره  را سرکوب کند. می 

اند تو را درک کند، لبخندی روی لبانش آورد. همیشه  نگریست. حس کسی که بتو
می  ترجیح  را  حداقل  تنهایی  حرف   سرنداداد.  با  را  او  بخواهد  که  نبود  و  کسی  ها 

 هایش ناراحت کند.  رفتار 
توانست به عنوان فردی عادی در کنارش  تا آن زمان تنها کسی بود که می   آگیرا 
کسی بود که او را به   آگیراخاب کرده بود، را انت  آگیرادانست برای چه می  دگار باشد.  

اراده و ایمان قوی داشت؛ اما از طرفی احساس    آگیراداد.  طرف اهدافش سوق می 
هم تنها بود. هیچ وقت هم با تنهایی مشکل نداشت.    آگیرافهمید. حتی با  را نمی   دگار

اما همیشه در راهی که به تنهایی طی می اش را می به خوبی زندگی  کرد،  گذراند؛ 
دوست داشت کسی هم عقیده او هم گامش شود. تا آن زمان لذت صحبت کردن با  

گفت: »به    دگار توانست آن را حس کند.  کسی که او را درک کند را نداشت. الان می 
می  ارزشمند  دنبالشان  من  نظر  از  فقط  اهداف  این  که  این  خاطر  به  تنها.  اما  روم؛ 

ها نرسم، چیزی  که به آن ن را نفهمد یا این هستند. به کسی دیگر هم تا زمانی که م
 برم.« دهم و از آن لذت می گویم. چه برسم و چه نرسم انجام می ها نمی از آن 

اش را به عقب داد و گفت: »کافیست که  موهای خاکی و در هم چسبیده   سرندا
ها طول بکشید به آن خواهی رسید. من همیشه  بخواهی. مطمئن باش اگر هم سال

اند که دیگر یه یقین  پروراندم. الان به آن اندازه رسیده آرزوی کارهایم را در قلبم می 
 اند.« تبدیل شده

های ناب لذت ببرد. آوای آن کلمات در ذهنش  به خود اجازه داد تا از آن لحظه  دگار
.  ها را از یاد برده بود. دیگر آن گرمی و خشکی تپه بردی م پیچید و انگیزه او را بالا  می

 گام برداشتنش با قدرت بود.  

7 
بود.   گذشته  نیز  آسمان  نیمه  از  هم  سرندا خورشید  توان  تمام  پیش    دگارپای  با 

تر شده بود. گاهی تعادلش  هایش قوی آمد. لنگیدن پایش بیشتر و صدای نفس می
داد تا کمی قدرتش  به او اجازه می   دگار توانست خود را نگه داد.  خورد و نمی برهم می 
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او را خسته    سرنداسالم بود؛ اما راه طولانی و فشار وزن    دگار زیابد. با آن که تن  را با
 توانم.« گفت: »دیگر نمی   سرنداهایش را خشک کرده بود. و گرما لب 

 چیز وجود نداشت تا در سایه کمک کرد تا او بتواند روی زمین بنشیند. هیچ   دگار
نهایت های خشک تا بی نگاهی به اطراف انداخت. مثل دیروز تپه   دگارآن پناه بگیرند.  

ها  ای از نادیده دانست که باید به کدام طرف بروند. هیچ نشانهادامه داشتند. واقعا نمی 
 هم وجود نداشت. 

روی زمین نشست و مشک را بیرون آورد. صدای آب به او    سرندا کنار    در   دگار
 گرفت و گفت: »بخور؛ اما کم.«  سرندا به طرف . آن را بودفهماند که تا نیمه پر 

 آن را به دست گرفت و گفت: »چقدر دیگر مانده؟«   سرندا
 دانم.«نمی » 

  دگار طور که آن را به طرف  آن را بالا برد و دو قلپ از آن نوشید. همان   سرندا
روح مرا دیوانه کرده است یا  دانم که این محیط خشک و بی گرفته بود گفت: »نمی 
 کنند.« ای دارند ما را نگاه می کنم که عدهاین که واقعا حس می 

وار چند نادیده را حس کرد. با سرعت نگاهش را  در دور، حرکت شبح دگار ناگهان 
کنم؛ گرفت و گفت: »من چیزی حس نمی   سرندا ای را نزدیک  برگرداند و مشعل نقره

 تواند به ما نزدیک شود.«  اما هر چه باشد نمی 
دای افتادن سنگی نظر دو نفر را جلب کرد. روی تپه کناری، هورکس  ناگهان ص

نگاهی به صورت او انداخت و    دگارنگریست.  دست ایستاده بود و به آن دو می تک
ها  شاخ او را دید. با برخورد نگاهش، هورکس خود را با سرعت به پشت سنگ تک

 آید؟« گفت: »او برای چه به دنبال ما می   سرنداکشاند. 
کنم دانم؛ اما هنوز همان حس بد را نسبت به او دارم. حس می گفت: »نمی   ردگا 

 که منتظر موقعیتی است.«  
شاخ  ، سخن از تک آزتورگناگهان چیزی را به خاطر آورد و گفت: »در پیشگویی  

کرد. نکند این هورکس  آمد و همه چیز را نابود می دستی بود که به دنیا می و تک  
باشد و  تی ندارد و هم تک شاخ کوچکی روی سرش می همان باشد؟ آخر هم دس

 رود.« ها روی دو پایش راه می همانند انسان 
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این که نگاهش را بگیرد گفت: »نمی   سرندا دانم که چقدر واقعیت دارد و  بدون 
 کند. حس و عقل دارد.« های وحشی فرق می تواند درست باشد؛ اما او با هورکس می

سر    ،های کف آن ها هوا بخورند. تاول پاهایش را بیرون آورد و اجازه داد تا آن   دگار
ی قرار  دستچوب یی که روی  جا  آن کف دستش را جلو آورد.    سرنداباز کرده بودند.  

ای  را با پارچه   آن گفت: »بهتر است روی    دگار گرفت، پوستش کامل جدا شده بود.  می
 ببندیم.« 

افتاد. پارچه دور انگشتان دستش باز شده بود. انگشت    سرندانگاهش به دست    دگار
گفت:    دگارکوچک دستش سیاه بود؛ همان انگشتی که یک بندش قطع شده بود.  

 «»دستت چه شده ؟ چرا سیاه است؟
 نگاهش را دزد و گفت: »نه. چیزی نیست.«  سرندا

 « !»دروغ نگو
 ندارم.« »ولم کن. به تو مربوط نیست. من سالمم و هیچ مشکلی 

 کنی.« که چیزی را مخفی می بود »از اول که دیدمت مشخص 
  دگار چشمش به پایین سرازیر شد.    لرزید و اشک از گوشهمی   سرنداهای خشک  لب

 با لحن آرامی گفت: »به من بگو. شاید بتوانم کمکت کنم.« 
تواند کمکم کند. این مرگ است و بالاخره  کس نمی کنان گفت: »هیچگریه سرندا

 اهم مرد.« خو
 طور. فقط دیر و زود دارد. بگو.« »همه روزی خواهند مرد. من هم همین

هایش را پاک کرد و شروع کرد به باز کردن پارچه و گفت:  با انگشتش اشک  سرندا
چیز خوب بود، تا یک سال  های اول بچگی همه»با یک بیماری به دنیا آمدم. سال

ها گفتن که راهی ندارد. از انگشتان  قبل، انگشتم شروع کرد به سیاه شدن. طبیب
شود و مثل چوب  افتد. گوشت پوک میشود و بعد از مدتی میشود، سیاه میشروع می

ریزد. بند انگشت کوچکم سه ماه قبل افتاد. الان بند دوم  ای فرو میخوردهموریانه
بعد خود دست سیاه شده است. کم انگشتان دست و  سپس  افتند  هایم میکم تمام 

 شود. روم که تمام بدنم پودر میقدر پیش میپاهایم. آن
تراش شدم برای این بود که راه حلی برای آن پیدا کنم.  اگر شاگرد کوف سنگ  
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همه جا را گشتم. از هر کسی که بگویی پرسیدم، ولی کسی برای آن درمانی نداشت  
این افسانهتا  را شنیدهکه  ماندها  برای من  راهی که  تنها  دنبال  ام.  به  باید  است.  ه 
خواهند  اند و میها بروم. چشمه حیات و عمر جاودان. خدایان مرا فراموش کردهافسانه

 کنم. حالا فهمیدی.« گذارم و تا بتوانم تلاشم را میکه زجر کشیدن مرا ببیند. من نمی
-ین می آرام پایهایش آراممشغول بستن پارچه به دور انگشتانش شد. اشک  سرندا

 . دادحق می سرندا کرد که به این سختی باشد. به فکر نمی دگار آمد. 
-اند. اگر می ها واقعی»امیدت را از دست نده. راه زیاد است و تنها نیستی. افسانه

 کنیم.« گویند که راهی است، پس هست و ما آن را پیدا می
  دگار هایش را پاک کرد. سرش را به عنوان تشکر تکان دارد.  بار دیگر اشک  سرندا

در مورد    سرندا به حالت عادی برگردد. از زمانی که    سرنداوقت داد تا حال    سرندابه  
  دگار تر شده بود.  نیز قوی دگار ها برای ها صحبت کرده بود، حس وجود نادیده نادیده 

که سشان هنوز وجود داشت. برای این نبود؛ اما ح  زیچچ یهبار دیگر اطراف را نگاه کرد.  
توانی برخیزی؟ باید ادامه دهیم. برای شب باید جایی  حواسش را پرت کند گفت: »می

 « بیرون باشم. خواهم شب با آن را برای پنهان شدن پیدا کنیم. نمی 
های  با سرعت کفش   دگارخیز شد.  سرش را تکان داد. چوبش را برداشت و نیم  سرندا

را گرفت و او را بلند کرد. نفسی عمیق کشید    سرنداپا کرد، زیر بازوی   اش را بهپاره 
 سوخت. می  سرنداو به سوی ناکجاآباد به راه افتاد. دلش به حال 

8 
ها را رنگین کرده بود. شب نزدیک بود؛ اما  گرد نارنجی رنگ خورشید، نوک تپه 

توانست صدای  می   دگارداشتند.  های خاموش گام برمی سردرگم در بین تپه  چنان  هم
آمد. نور مشعل  ها می کمی از آن   بافاصلهدست را بشنود که  های هورکس تک گام 
باقی نمانده    دگار گرفت. دیگر توانی در بدن  تر جان می ای در میان تاریکی غلیظ نقره
همانند ارواح شده بود. چشمان    سرنداافتاده بود. صورت    دگارکامل روی    سرندابود.  

بی بی اطراف می فروغش  به  »  سرنداچرخید.  مهابا  لرزان گفت:  من    دگاربا صدایی 
ها را  بینم. تو هم آن ها می های دراز را در بین صخره هایی لاغر اندام با چنگال شبح
 بینی؟« می
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 « ای نگاه انداخت و گفت: »نه چیزی نیست.برای گول زدن او به صخره دگار
 توانم. من را روی زمین بگذار.«ای گفت: »دیگر نمی با ناله  سرندا

را روی زمین گذاشت. ناتوانی به او اجازه نشستن نداد و در   سرندابه سختی  دگار 
ماهیچه   سرنداکنار   نمی خوابید.  فرمان  او  از  دیگر  بر    دگارگرفتند.  هایش  دستی 

ای همانند مرده   کنارش  در  سرنداصورتش کشید و موهای خیسش را به عقب داد.  
در تبی شدید    سرنداهای صورت او را پاک کرد.  شد و عرق   زیخم ین  دگار مانست.  می
را بلند کرد و گفت: »بیا کمی آب   سرندامشک را بیرون آورد و سر  دگارسوخت.  می

 بخور.«  
را باز کرد و   سرنداچشمان بسته   دگار بیرون آمد.  سرنداکلمات نامفهومی از دهان 

خورد. چندین بار اسم او را صدا زد؛  به مردمک آن نگریست که به اطراف تکان می 
 صدای نامفهوم او، چیزی از گلویش برنخاست.   از  ر یغ بهاما 

دانست که چه باید انجام  ش را در برگرفت. واقعا نمی وجوداحساس درماندگی تمام  
دید که تمام ناشدنی بودند.  هایی می میان تپه   دهد. سرگشته و هراسان خود را در

برمی در  را  اطرافش  آرامی  به  سردش  حضور  با  شب  سیاه  لحظه سایه  ای گرفت. 
دانست که به جایی نخواهد رسید.  خواست که برخیزد و به دنبال چیزی برود؛ اما می 

دانست که چه در درونش دارد؛  خیره شد. نمی   سرنداناامید روی زمین نشست و به  
 گرفت.  ی بود که قدرت را از اون می ندیناخوشا س اما احسا

را حس کند، دست   هنوز زندگی  این که  به    سرندابرای  و  گرفت  در دستش  را 
را ببیند.    ردنشانمُخواست  هایش فکر کرد که در درونش رو به افول بودند. نمی هدف 

 ها را به معنای واقعی یافته بود. نه آن زمان که تازه آن 
ای  دست در کنار هاله نقرهصدایی او را از حالش بیرون آورد. هورکس تک ناگهان 

داشت.   دهانش  در  و چیزی  بود  برداشت.    دگارایستاده  را  تکه سنگی  با عصبانیت 
دست آن چه که در دهانش داشت را به طرف او پرتاب کرد و در سیاهی  هورکس تک 
 شب گم شد. 

گرفت،    دگارهای سنگین  زمانی که نفس  از  آرام  ببیند که  را  مارمولکی  توانست 
  دگار آورده بود.    سرنداگوشتی افتاد که دفعه قبل برای    اد ی  به  دگار وسط خم شده بود.  
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هایشان، آن مارمولک نیازشان  آن را به جلویش کشید. شاید بعد از تمام شدن غذا 
صدای اطراف گوش    به  مشعل را در میان دو سنگ کنارش قرار داد و   دگار .  شدیم

ها دیگر چیزی به گوش  ریزهصدای همیشگی باد و سقوط سنگ   از   ر یغ  بهداد.    فرا
روی زمین دراز کشید. برای به دست آوردن آرامش به    سرندا در کنار    دگار رسید.  نمی 

 خواب پناه برد. 

9 
بلند   بیدار کرد.    سرنداصدای  را  و  در تب می   چنان  هم  سرندااو    ان یهذسوخت 

 ش کلماتی را بشنود. نامفهوم همه توانست در بین هم دگارگفت.  می
 ه.«آن ........ها.... همه جا...... ن» 
  سرندا را چندین بار صدا کرد؛ اما   سرنداها فکر نکند.  سعی کرد که به نادیده   دگار  
او    دگار گفت.  می   انی هذ  چنان  هم آورد و کمی آب روی صورت  بیرون  را  مشک 

به یاد گل سیاه افتاد. استفاده نکردن از گل سیاه    دگارریخت. هوا دیگر گرم نبود.  
ای بود. چطور آن را فراموش کرده و این اندازه  ، چه کار احمقانهسرندابرای درمان  
حتی خوب شده  به را  پدوکتقصیر او بود. به یاد آورد که زخم  هم    سرندا زجر کشیدن  

ای نشسته بود  دست افتاد که در کنار هاله نقرهبه هورکس تک   دگاربود. ناگهان نگاه  
دانست؛ اما انگار نگاه او خیلی آشنا  . نمی زد ی مو سایه نگرانی در صورت سپید او موج  

دست را جلب کرد. هورکس برگشت و در  نگاه هورکس تک   ، صدایی از بیرون  بود. 
شد.   محو  سیاهی  نادیده گوش   دگار درون  صدای  کرد.  تیز  را  در  هایش  نبود.  ها 

 شنید. اش صدای قدم برداشتن شخصی را می نزدیکی 
کرد. آن صدا، واقعا صدای گام برداشتن  با ناباوری به صدا گوش داد. اشتباه نمی 

ای  نقره  ای لوله شده گذاشت و به لبه هاله را روی پارچه   سرنداسر    دگار شخصی بود.  
پا به طرف آن  از سرش گذشت که تمام  ها می شتافت. صدای  ناگهان فکری  آمد. 

همراه با ترس و شک در    شوره   دلبه جای آن    و  شور و اشتیاق را از بدن او ربود 
 د؟ ها به این راحتی گام بردارتوانست کسی در میان این تپه دلش رخنه کرد. چطور می 

  سرندا هر چه بود باعث شد که از لبه هاله دور شود و شمشیرش را از بالای سر  
ارزشی آن شمشیر نیافته بود. آن کسی هم  ای را به بی بردارد. تا آن زمان هیچ وسیله 
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زد به احتمال زیاد آن شمشیر برایش خطری نبود. صدای پا در  که در بیرون قدم می 
تا  اما چیزی  نزدیکی هاله متوقف شد. در آن  ریکی هر چه به دنبال هیبتی گشت؛ 

سعی کرد که خود را به میان هاله    دگارشدند.  ها با اضطراب طی می نیافت. لحظه 
 برساند. حتی به پشت سرش هم اطمینان نداشت. 

ناگهان صدای مردی از درون سیاهی به گوش رسید که با آهنگ ملایم گفت:  
زار زنده هستند  انسان خیلی معمولی در این تپه »عجیب است. خیلی عجیب است. دو  

 اند.« و به راحتی خوابیده 
 ای مکث کرد و با نیشخندی گفت: »البته با یک محافظ قوی.« مرد لحظه 

آمد. صدای مرد باز شنیده  حواسش را کامل به سمتی جمع کرد که صدا می   دگار
 دهید؟« شد که گفت: »اجازه ورود می 

توانست لبانش را از هم باز کند. صدای  نگریست و نمی ها فقط می همانند لال   دگار
ای شد و گفت:  ای بعد شبح سیاه مرد وارد نور نقرههای مرد به گوش رسید. لحظهقدم

 »سکوت به معنی اجازه است.« 
  گارگاس بود؛ همان که در خاطرات    آدناکس با تعجب و ترس به او خیره شد. او    دگار

نتوانست کاری بکند. آن    گارگاسگل آبی را به همراهش برد و    کاوالار  به همراه
با   آدناکسبیست و سه سال قبل بود؛ اما گذر زمان هیچ تغییر در ظاهر او نداده بود. 

بلند کل صورتش را فرا    زیچهمه اش  چشمان پرانرژی  را نگریست. موهای فرفری 
از نوک گونه و چشمانش دیگر چیزی مشخص نبود که آن هم   از  ریغ  بهگرفته بود. 

های کهنه پوشیده  از لباس  آدناکس در زیر ابروان پرپشت مخفی شده بود، سراپای  
 و هیچ جای سالم در لباسش باقی نمانده بود.  شده

به    آدناکسآرام عقب رفت. ناگهان به یاد آن گل سیاه درون جیبش افتاد.    دگار
به طرف آتش    آدناکسزار چه کار داشت؟  غیر این صورت در آن تپه دنبال آن بود در  

ای را  های تیره نقرهای سایه حرکت کرد و در جلوی آن چهارزانو نشست. نور نقره
دستانش را روی آتش چرخاند و گفت:    آدناکس روی صورتش به رقص در آورده بود.  

 »چه قدرتی. چقدر این آتش آشناست.« 
نگریست. با همان احساس قبلی  ته بود و با تعجب آن را می بالا رف  آدناکسابروان  
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 دستش را به دور آن چرخاند سپس گفت: »این را از کجا آوردی؟«
به مرد خیره می هم   دگار بار  چنان  اولین  برای  دانست چه  نمی   که   بودنگریست. 

 « .هاگوتبگوید. لبانش خودکار به حرکت در آمدند و گفت: »در جنگلی در 
 ای؟ بنشین.« برگشت و گفت: »چرا ایستاده او با لبخندی به طرف  آدناکس 

بنشیند.    سرندارا وادار کرد که شمشیر را روی زمین بگذارد و در کنار    دگار احساسی  
چه که در آن  را بازرسی کرد و گفت: »برای آن   دگارمرد با همان اشتیاق قبل، چهره  

 شود.« ل بر ادامه ندادن نمی ای آماده نیستی؛ اما این دلی قدم گذاشته
شوی؛ اما بیشتر از  : »خب، خیلی ساده آماده می گفت  وابروانش را بالا داد    آدناکس 

خواهی به خودت ثابت کنی. خوب است. ثابت  هایت، اول می به دست آوردن هدف 
 ها ندارند.« د که خیلی ه خواکردن هم جرات می 

بگ نمی   دگاربه آتش خیره شد.    آدناکس  انجام دهد.  دانست چه  وید و چه کاری 
برد.    آدناکس چه منظوری داشت.    آدناکس دانست که  نمی  آتش  نزدیک  را  دستش 
اش را در  های عمیق پیشانی دید که ابروان مرد به هم نزدیک شد. چروک می   دگار

شود. ماوراء آن چیزی هست  برگرفت. مدتی با خود کلنجار رفت سپس گفت: »نمی 
 که من هستم.« 
انداخت و لبخندی زد. دیگر هیچ اثری از اخم و جدی بودن    سرندا نگاهش را به  

: »تیر خورده  گفت  وانداخت    سرندای  پا  بهنگاهی    آدناکسشد.  در صورتش دیده نمی 
 است؟ بگذار نگاهی بیندازم. نباید یک ماجراجو، بدون پایی برای ماجراجویی باشد.« 

  دگار الت صورتش هیچ تغییری نکرد.  با سرعت روی زخم را باز کرد. ح   آدناکس 
 شود.« خواست جلوی او را بگیرد که ناگهان مرد گفت: »آرام باش پسر. خوب می 

ای به تاریکی خیره  برای لحظه   آدناکسبه ناگاه از تصمیمش منصرف شد.    دگار
ای بعد شبحی، جعبه چوبی بزرگ را در کنار مرد گذاشت و در سیاهی محو  شد. لحظه 

بود، همان شمشیر زن. مرد جعبه چوبی را جلو    کاوالارجه شد که او  متو  دگار شد.  
کشید و گفت: »در طول عمر درازم، هیچ وقت این احساس را نداشتم. بدان در راهی  

تر خواهد شد.  روی اگر کسی هم عقیده و هم گامت باشد، آن راه خیلی آسان که می 
آن  دوست برای  نهایی  جواب  نیست  مهم  بگذار.  داری  ببینی  شان  که  بینی؛ همین 
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 خوشحال هستند، کافیست. تو هم خوشحال خواهی شد.« 
های زیادی وجود داشت. مرد ناخنش را در بین یک شیار قرار داد  روی جعبه شیار 

های  و کشویی کوچکی را به بیرون کشید. آن جعبه پر از کشو بود و هر کشو به مربع 
تقسیم می  با  کوچکی  از داخل  ی  دسترهیچشد. مرد  و  بیرون کشید  را  چندین کشو 

 ها مواد ریزی را به بیرون آورد و روی دستمال گذاشت. آن 
جا احساس راحتی نکردم. در میان هزاران  در طول این همه سال، به اندازه این » 

ام؛ اما کردم. خیلی وقت است که با کسی صحبت نکرده نفر باز احساس تنهایی می 
 جا فرق دارد.«  این 

ام به ندید و گفت: »عمر زیاد من را باور نداری. من زمان باگاسور صد و سی مرد خ
 ام.« را به یاد دارم. حداقل من دوازده نسل قبل از باگاسور الان را دیده

 گوید.  دانست که راست می می  دگارمشغول له کردن مواد شد.   آدناکس 
با دلی پر از آرزو.  آورم. مثل خودت بودم،  من آن زمان را به خوبی به یاد می » 

هایم به راه افتادم. الان دویست  گویم الان نیستم؛ الان هم هستم. به دنبال هدف نمی 
کردم دیگر وقت  زنم. جایی رسید که احساس میو پنجاه سال است که دارم قدم می

 شد هدف را رها کرد؛ برای همین وقت خریدم.« کافی ندارم. نمی 
تا مواد  جعبه را نشان داد و گفت  آدناکس  : »در این جعبه ششصد و هفتاد و نه 

اند. کل عمرم را  ها بدست آمدهها که در خاک ترین دارویی خاص هست. از کمیاب 
ها را جمع کنم. همه را به دست آوردم  ام از دورترین نقاط آن ام تا توانسته سفر کرده 

بگیرد. پیری  تواند جلوی من را  و باقی را نیز به دست خواهم آورد. کسی هم نمی 
ام یک بیماریست. اگر درمان شود، انسان برای همیشه زنده خواهد ماند. من توانسته

 روند آن را خیلی کند کنم.« 
دیده    گارگاس گوید. آن را به چشمانش در خاطرات  دانست که او راست می می   دگار

 خواهی زنده بمانی؟« گفت: »برای چه می  دگار بود. 
 سم.« برای این که به هدفم بر» 
 خب هدفت چیست؟« » 
 هدفم زنده ماندن است.« » 
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دست در بغچه کنارش برد و مشک آبی را بیرون آورد. چند قطره را روی    آدناکس 
آن مواد ریخت و کامل آن را پیچید که مواد از آن بیرون نریزند. سپس آن مرهم را  

 ای آن را بست. گذاشت و با پارچه سرندا روی زخم 
 « ز آن زخم باقی نخواهد ماند.تا فردا هیچ اثری ا» 

 ها پایانی ندارند.« کرد گفت: »این تپه نگاه می  سرنداطور که به همان   دگار
انسان   آدناکس  کنی.  صبر  خیلی  باید  »گاهی  سنجیده  گفت:  آخر  لحظات  در  ها 

رسد. اگر  ای؛ اما هزار و یکمین قدم به مقصد می شوند. شاید هزاران قدم برداشتهمی
نزدیکی مقصد  تو صبر آن   در  باشی و روی هزارمین قدم خسته شوی،  نداشته  را 

 باختی. با این که کنار توست ولی در حسرت آن خواهی ماند.« 
طور که تا الان ادامه دادید، از الان به بعد هم  مکثی کرد و گفت: »همان  آدناکس 

هم نیاز  ادامه بدهید. من این همه ادامه دادم و فکر کنم دویست و پنجاه سال دیگر 
 دارم.« 

 با صدای بلند خندید.   آدناکس سپس  
 ای را دیدم. همین کنار و راه شما از آن طرف است.« آمدم، دره در راهی که می » 

نگاهی به آن سمتی انداخت که او نشان داد. همان مسیری بود که خودش    دگار
نیست.   کاوالاربه آتش اشاره کرد و گفت: »دیگر نیازی به  آدناکس پیش گرفته بود.  

 کند.«  این آتش از ما محافظت می
»  آدناکس  گفت:  و  زد  فریاد  سیاهی  طرف  به  بلندی  صدای  راحت  کاوالاربا   ،
 بخواب.« 
چیزی را به خاطر آورد. آهی کشید و گفت: »من با کسی صحبت    آدناکسانگار  

است.    آدناکس کنم، برای همین فراموش کردم خودم را معرفی کنم. اسم من  نمی 
 البته اسم دیگری هم داشتم که الان در خاطرم نیست.« 

 روی زمین دراز کشید و لباسش را به دورش پیچاند.   آدناکس 
ز »  خیلی  راه  فردا  خوابید.  درخت  باید  گل  دنبال  به  باید  داریم.  پیش  در  یادی 

 سیاه باشیم. چطور پیدایش کنیم؟«  ماراکوش
با خود حرف می  را حمل    دگارزد.  انگار  آن گل سیاه  پیدا کرد. در جیبش  یقین 
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بدهد. کلی کمکشان کرده بود؛ اما آن    آدناکسخواست آن را به  کرد و دلش می می
تعداد    پدوک شد.  ا نیازشان می گشت. شاید بعد به دنبالش می   آزتورگ چیزی بود که  

شاید   داشت،  می   آدناکسزیادی  نمی هم  پیدا  اگر  اما  کند؛  پیدا  یکی  کرد،  توانست 
 کرد. فعلا مهم نبود. با او چه می آدناکسدانست که نمی 
تر  ها سخت آید. خیلی از قبلی فکر کنم. خودش پیش می نیازی نیست الان بهش  » 

 از این بودند. این هم پیدا خواهد شد.« 
گفت که  می   دگارچشمانش را روی هم گذاشت. احساسی مثل قبل به    آدناکس 

منظم شده بودند و دیگر آن سپیدی صورتش از بین رفته    سرنداهای  بخوابد. نفس 
را در دست گرفت و سرش را جایی گذاشت    سرندادست    دگار گفت.  نمی   انیهذبود و  

 را ببیند؛ اما خستگی امان نداد و با سرعت به خواب فرو رفت.  آدناکسکه بتواند  

10 
او را تکان    کرد که کسی داردزد و حس می صدای ریزی از اعماق او را صدا می 

هایش را به هم دوخته بودند.  دهد. خواست چشمانش را باز کند؛ اما انگار پلاک می
های سنگینش را به سختی  برخورد کف دستی به صورتش  او را مجبور کرد که پلک

خواست از خواب بیدار شود. خیلی بیشتر  از هم باز کند. تنش سست شده بود و نمی 
باید می  آن  بالااز  توانست چهره محو  خوابید.  را تشخیص دهد. صدای    سرندا خره 

بود.    سرندالرزان   واضح شده  برایش  باید حرکت    دگارگفت: »می   سرندا نیز  پاشو. 
 کنیم.«

دستان   شانه  سرندافشار  روی  می را  احساس  بدون    دگار کرد.  هایش  دستان  با 
او را از پشت گرفتند و او را روی    سرندااش چشمانش را مالش داد. دستان  انرژی

سرانجام توانست اطرافش را درک کند. خورشید کمی بالا آمده    دگارزمین نشاندند.  
 و در حال قدرت گرفتن بود. 

کاسه   آدناکسروبرویش   داخل  و  نشسته  قبل  حال  همانند  در  چیزی  فلزی  ای 
بود.   انرژی  آدناکس جوشیدن  پر  چهره  به  با  بخیر گفت  او اش  »صبحت  جوان.    : 

 شوی.« ای. بیا از این جوشانده بخور. سر حال می مشخص است که بسیار خسته 
چیز از  سال قبل باشد. هیچ سی   آدناکس همان    آدناکستوانست فکر کند که  نمی 
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افتاد که آثار تعجب و ترس در کنارش    سرندا نگاهش به    دگار بیند.  خشونت در او نمی 
نشانی از زخم    چیهشد؛ اما  دیده می   سرنداایستاده بود. هنوز جای خون روی شلوار  

 ای.« گفت: »توی این مدت خیلی خسته شده   سرنداروی پوستش باقی نمانده بود. 
 است.«  آدناکس سپس آهسته گفت: »این همان  

 را به طرف او گرفت و گفت: »بخور.«   رنگرهی تای سبز ظرفی پر از ماده  سرندا
  کاوالار طور که آن را بر لب برده بود، نگاهش به  همان   دگار چشمکی زد.    سرندا

های کهنه و مندرسی به تن داشت. انگار توی  لباس   آدناکس هم همانند    کاوالارافتاد.  
ها  ها عوض نشده بود. تمام بدنش و صورتش با آن پارچه چیز آن این سی سال هیچ 

بلندی غلاف  شدند. بر پشت او شمشیر  پوشیده شده بود؛ حتی چشمانش هم دیده نمی 
 رسید.  شده بود که تا پایین زانوانش می 

این که    دگار نوشیدنی   نگاهش بدون  بردار  او  از  اگر  را  انتها سر کشید.  تا  اش را 
دانست که چه اتفاقی برایش  بود، نمی  دگار دانست که گل سیاه در جیب می  آدناکس 

نقطههمانند مجسمه  کاوالار افتاد.  می به  نای  بود.  از    آدناکس اگهان  ای خیره شده 
بیا    کاوالارجایش برخاست و گفت: »وقت جدا شدن است. راه رفتنی را باید رفت.  

 این را بردار. باید برویم.« 
با چابکی و بدون گام برداشتن خود را به جعبه چوبی رساند و آن را بر    کاوالار

 دهانش را به حرف بگشاید.   دگار انداخت. دیگر زمان آن بود که  پشتش 
 گذارم.«  هایتان سپاسبرای تمام کمک » 

سرش را با لبخندی تکان داد و گفت: »آن آتش را نگه دارید. تا آن را    آدناکس 
 داشته باشید از شر تمام موجودات راحت هستید.« 

 روید؟«گفت: »شما کجا می   دگار
 هر کجا که پاهایم مرا ببرد.« » 
 کنید؟« ها چه می منتظرتان هستند. با آن آن بیرون » 
شد گفت: »باورشان نکن. تا تو به چیزی بها ندهی،  طور که دور می همان   آدناکس 

 آن وجود نخواهد داشت.«  
 رسید.   ذهنشسوالی به   دگارناگهان  
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 شناسید؟«ها را می پوش شما رخ » 
داد گفت: »این  تکان می ه انگشتانش را  کی درحال کند شد.    آدناکس های  ناگهان گام

از آن ندارند.  را فراموش کن و فکر کن که وجود  تر  چه که فکر کنی قویمحفل 
ریزه  خواهم ببینمشان. مثل سنگها برخورد داشتم، دیگر نمیبار با آنهستند. من یک

 وقت حد خودت را فراموش نکن.« جا هستند. یک نصیحت؛ هیچهمه
رفت.  هم گام با او در عقب می   کاوالارشنید.  ی را به سختی م  آدناکسدیگر صدای   

نبود ولی جمله آخرش تهدید    گارگاساصلا شبیه خاطرات    آدناکس گفت: »   سرندا
 خواست بگوید دیگر سوال نپرس.«  آمیز بود. می 

»حیف. با آن عمری که او دارد، منبع خیلی خوبی برای دانستن گذشته است ولی  
 سیدن، سزایش مرگ است.«دانم که چیزی نخواهد گفت و پرمی

را برداشت و گفت: »او خوب    رش یشمش،  خاستی برم طور که از جایش  همان   دگار
تواند او را  کند. چیزی نمیبود؛ اما هرچه سر راهش قرار بگیر او را کامل عوض می 

 از هدفش باز دارد. نباید سر راهش ایستاد.« 
 افتاده است؟«گویی. چه اتفاقاتی توی این مدت برای تو راست می » 
 کنم. زود باش.« زود باش. توی راه برایت تعریف می » 

11 
با    و   درباره آن صحبت کرده بود، در روبرویش قرار داشت آدناکسدره عمیقی که 

شد جای دستی  ها آن اندازه صاف بودند که نمی رفت. لبهشیب تندی به پایین می 
نشدم. همش خواب و رویا  گفت: »من که چیزی متوجه    سرندا برای خود پیدا کند.  

 دیدم. خیلی اتفاقات سختی برایت افتاده است.« می
 گفت: »اره ولی همه چیز تمام شده است. چطور باید از دره عبور کنیم؟«   دگار

 « سرش را تکان داد و گفت: »چیزی شده؟   دگار نگریست.    دگاربرگشت و به    سرندا
خواستم بابت نجات جانم ازت تشکر کنم.  لبخند زد و گفت: »نه فقط می   سرندا

تر شده  رنگآوردم. سیاهی دستم کمخیلی زجر کشیدی. اگر من بودم شاید دوام نمی 
تر  است پس امیدی هست که روزی بتوانم خوب شوم. فقط باید ناامید نشوم و زود

 راهش را پیدا کنم.« 
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 زمان ناامید نشو. همیشه راهی است.«لبخندی زد و گفت: ». هیچ  دگار
نگاهش را به دره انداخت و گفت: »باید به دنبال پلی بگردیم. به غیر  از آن    دگار    

 طور از آن عبور کرد. بهتر است کمی به جلو برویم.«شود هیچ نمی 
دانی این محیط برایم خیلی عجیب است. حس  گفت: »می  سرندا به راه افتاد و    دگار

دیدم که دارند به من نگاه  دهد. همیشه در خواب موجوداتی را می ن نمی خوبی به م 
دهند. همین الان هم  کنند. نگاه کردنشان را دوست ندارم. حس بدی به من می می

 کنند.« ای به من نگاه می کنم که عده حس می 
نادیده   دگار ها دوباره برایش  ها را فراموش کرده بود. حس وجود آن تا آن زمان 

 ها بیفتند.  خواست نگاهش به آن قوت گرفت. حواسش را به طرف دره جلب کرد و نمی 
ناگهان صدای افتادن سنگی، هر دو را به طرف تپه کوچک برگرداند. درست در  

نگریست.  ها را می نشسته بود و از بین دو سنگ آن   دستبالای آن، هورکس تک 
 آید.« ما می  : »او هنوز به دنبالگفت و در هم رفت   دگار صورت 
خاموش ماند و در خود فرو رفت.   سرندانگریست. خیره به او می  طور  همان  سرندا

 گفت: »چه شده ؟«   دگار
 « دهد.ومی به من می انم. آن موجود یک حس خاص و نامفهدنمی » 

چند قدم به جلو برداشت و گفت: »آن بالا چند موجود لاغر دارند به    سرنداناگهان  
 کنند.« ما نگاه می 

ها وجود ندارند. باورشان نکن. نگاهت  به دره خیره شد و گفت: »آن   چنان  هم   دگار
 را برگردان و به دنبال پلی بگرد.«

بدون هیچ مقاومتی، با    سرندا را گرفت و او را به جلویش کشید.    سرندادست   دگار
 های بلند به حرکت در آمد.  گام 
ها  فقط فکرت را روی نجات خودمان متمرکز کن. اگر باور کنی که هستند. آن » 

 همه جا خواهند بود.« 
  بینم. ها را می کنم آن ها واقعا هستند. هر کجا که نگاه می کنم. آن من باور نمی » 

 اند.« و به ما خیره شده در اطراف ایستاده 
. هورکس  داشتها قدم برمی دست را دید که با فاصله کمی از آن هورکس تک   دگار
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 ای نگه دارد.  کرد که خود را نزدیک شعاع مشعل نقرهبا چهره هراسان سعی می 
 زد و پل را نشان داد.   سرنداروی شانه ، پلی چوبی را روی دره دید  دگارناگهان  

 ها را فراموش کن. فقط باید از آن بگذریم.« تواند باشد. آن این تنها شانس ما می » 
تا خود را به پل معلق برساند. آن  سعی می   دگار کرد که سرعتش را بیشتر کند 

 طرف زندگی جریان داشت. آخرین و تنها راه نجاتشان بود.  
از   ایستاد و به محیط  به یک   سرندا ست.  برخا  سرنداناگهان صدای فریادی  دفعه 

با سرعت شانه او را گرفت و سعی کرد او را برگرداند؛    دگارخالی روبرویش خیره شد.  
لرزیدند.  مهابا می بی   سرنداهای  با چشمان هراسان به روبرو میخ شده بود. لب  سرندا اما  

ان نکن. با این مشعل  ها وجود ندارند. باورشن مشعل را نزدیک او برد و گفت: »آ   دگار
 تواند به ما صدمه بزند.« کس در این خاک نمی هیچ 

  ش یگلو   از خسی  روی زمین افتاد و با پا خود را عقب داد. صدای خس   سرنداناگهان  
های تیزش را باز کرده و در  به یک نادیده افتاد که چنگال   دگار. نگاه  خاستی برم

ها ظاهر شدند.  هزاران نادیده در گوشه و کنار تپهنزدیک هاله ایستاده بود. به ناگاه  
 هم باور کرده بود.   دگارزنده شد.    دگارهمان حس ترس در وجود  

او را به خود آورد. مشعل در دستانش    سرندادست و ناله  صدای ضجه هورکس تک 
با چشمانش به آن نادیده خیره شد و زیر لب وجود ندارند را تکرار کرد.    دگار لرزید.  می
قوی بار سعی می   هر آن که می کرد که صدایش  با  قدرت  تر شود. صدا  اما  لرزید؛ 
شدند.  یکی محو می باختند و یکی ها در روبرویش رنگ می کم نادیدهگرفت. کم می

 ها باقی نماند.  آن قدر آن را تکرار کرد که هیچ اثری از نادیده   دگار
طور  را از زمین بلند کرد. همان   را گرفت و او  سرنداامان نداد و با سرعت لباس    دگار

ها وجود ندارند. خودمان  کشید گفت: »به من نگاه کن. آن که او را به طرف پل می 
 آوریم. فقط یک کم تا پل مانده است.«ها را به وجود می هستیم که آن 

آب دهانش را فرو داد و سرش را به    سرنداجان گرفته بودند.    سرنداانگار پاهای  
  دگار صورتش را پاک کرد و موهایش را به عقب راند.    سرنداعنوان تایید تکان داد.  

 ها وجود ندارند. زود باش چیزی نمانده است.« گفت: »همین درست است. آن 
به راه افتاد. پل با صدای غژغژی به آرامی در هوا    دگاربا سرعت در جلوی    سرندا
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دستش    دگار   کرد.سست می   دگار های پوسیده آن، اعتماد درون  خورد. طناب تکان می 
را بر پایه چوبی پوسیده آن گذاشت. نگذاشت فکر انصراف درون او قوت بگیرد. به  

دارد.    برگشت و گفت: »باید حواسمان را جمع کنیم. پل استقامت کمی   سرنداطرف  
 آیم.« ن هم با فاصله می بهتر است تو که وزن کمتری داری اول راه بیفتی. م

نقره  دگار این هم کرد.  مشعل  به حال  آورد و گفت: »باید فکری  ای را کنارش 
 مطمئن هستم که به دو دستم نیاز خواهم داشت.«  

داشت گفت: »باید مشعل را  طور که آن را برمی نگاهش به تکه چوبی افتاد. همان 
طوری که مشعل در بالای  بندم.  به چوب وصل کنیم. بعد آن را به پشت خود می 

 سرم قرار گیرد.« 
ای بالای آن بست. سپس پایه چوب را درون شال  با سرعت مشعل را با پارچه   دگار

 کرد و گفت: »زود باش. برو.«  سرندا دور کمرش فرو برد. رو به 
سرش را تکان داد و روی پل چوبی رفت. پل در جریان آرام باد هم چون    سرندا

 کشید.  گذشت و زوزه می های دیوار می خورد. باد از کنارهمی   ماری در روی دره تکان
دست به دور طناب کلفت پل گرفت و پایش را روی چوب سست آن قرار داد.    دگار

کرد و  با چابکی، چندین چوب را گذرانده بود و با دقت هر کدام را چک می   سرندا
زمان  ب برخاست. هم ی از نهان چو آه داد. با گذاشتن پای دومش،  راهش را ادامه می 

با دو دستش طناب پل را    دگاراش به پایین سرازیر شد.  با آن دانه عرقی از پیشانی 
 محکم گرفت و پایش را روی تکه چوب دوم گذاشت.  

داد.  با سرعت خود را به میانه پل رسانده بود و با همان سرعت ادامه می   سرندا
سعی کرد دیدش را روی پل    و  شده بود   دگارارتفاع زیاد پل باعث سرگیجه گرفتن  

با دقت گام اما  با سرعت؛  برمی متمرکز کند.  را  های  ی تکه کیی کداشت و یهایش 
 کرد.  آورد و کار را سخت می می کرد. گاهی باد پل را به حرکت در چوب را طی می 

ای دنیا در  ای شکست. برای لحظه با ناله   دگارهای زیر پای  ناگهان یکی از چوب 
به شماره    شدیدگانش تکان خورد. هراسی عمیق وجودش را کاوید و نفسجلوی  

 را شنید که گفت: »چه شد؟«  سرنداصدای  طرف  آن افتاد. از  
با قدرت پایش را بیرون کشید    دگار تا ران در بین دو چوب فرو رفته بود.    دگارپای  
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 و گفت: »چیزی نیست. چوب شکست. ادامه بده.« 
چندین تکه چوب را طی کرد. احساس کرد که صدای غژغژ پل بیشتر شده    دگار

کرد. ناگهان برگشت و نگاهی به پشت سرش  انگار وزن بیشتری را تحمل می  و  بود
ها را  دست روی پل ایستاده بود و بدون هیچ دقتی تکه چوب انداخت. هورکس تک 

 «!کن فریاد زد: »هی هورکس لعنتی گورت را گم دگار پیمایید. می
با سرعت برگشت و   دگار هایش را نشان داد و جیغی زد. دست دندان هورکس تک 

 گفت: »زود باش. «   ه بود ودر طرف دیگر ایستادکه   حرکت کرد  سرندابه طرف 
با آن صدای پل به هوا    دگار افتاد. همراه  با سرعت به راه  وقت را تلف نکرد و 

شد. هیچ دلش  زیر پایش شنیده می ها در  برخاست. صدای شکسته شدن تکه چوب 
 ای ندارد.  دست را ببیند که تا او فاصله خواست برگردد و هورکس تکنمی 

تک  هورکس  برخاست.  پل  از  غرشی  پیش  ناگهان  جلو  به  سرعت  با  هم  دست 
 «  !فریاد زد: »گورت را گم کن حیوان وحشی دگارآمد.  می

با سرعت    دگارها فرو رفت.  چوبی شکست و همانند قبل پایش در بین چوب   ناگهان 
تک هورکس  جیغ  صدای  آورد.  بیرون  را  پایش  تقلا  او  و  اندام  بر  را  لرزی  دست 

 کرد که بتواند از آن موجود بترسد.  انداخت. تا آن زمان فکر نمی می
ها را نگه دارد و  با تمام توان سعی کرد طناب  دگار ناگهان پل به طرفی کج شد.  

با سرعت برگشت و دید که طناب سمت چپ پل پاره  نگذارد تعادلش برهم خورد.  
بود که پیشگویی    جاآنپایش از طناب آویزان بود.    دست با دوشده و هورکس تک 

  در   بین را به یاد آورد. در آن، فردی در حال سقوط بود و خط مارپیچی   نده یآ  سنگ
افتادنش را از تپه  کنارش بود. آن موقع متوجه شد که آن خط، طناب پل بود. آن  

کرد که  دست سعی می داد. موجود تک داد، بلکه افتادن از پل را نشان می نشان نمی 
تفاوت به انتهای پل به راه افتاد.  بی   دگار ها باز گرداند.  تک دستش را به روی چوب 

 کج بودن پل کارش را سخت کرده بود.  
د. انگار در هوا معلق شده  هنوز چند قدمی نرفته بود که به ناگاه زیر پایش خالی ش 

های دستش  توانست به چیزی فکر کند. تنها ماهیچه و ذهنش خالی شده بود. نمی 
 سفت شده بودند و طناب را با تمام قدرت گرفته بودند.  
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به گوش رسید. بعد از آن صدای برخورد تعداد زیادی    سرنداناگهان صدای فریاد  
بعد از مدتی خود را آویزان در هوا    دگار.  ها با کناره دره در فضا پیچیداز تکه چوب 

 دید. 
طناب دوم هم پاره شده بود و پل از طرف دیگر طناب به صورت عموی آویزان  

آورد. با  کم دستانش را به درد می شده و به همانند نردبانی شده بود. فشار وزنش کم 
 کجایی؟«   دگارگفت: » سرندا ها قرار داد. تلاش پایش را در بین چوب 

 کشید.  گذاشت و خود را بالا می ها می پایش را در بین تکه چوب   اردگ
 »من این پایین هستم. حالم خوب است.«   

نگاه   به هورکس تک   دگارناگهان  پاهایش  بین  با  از  و  با سرعت  افتاد که  دست 
کشید. ترس بار دیگر در او قدرت  خود را با تک دست بالا می   اشی نکردن   باورقدرت  

طور که  داد نه هورکس را. همان شاید سنگ او را در هنگام سقوط نشان می گرفت.  
 های پل را قطع کن.« یکی از طناب   سرندارفت فریاد زد: »با سرعت بالا می 

 تواند وزن تو را تحمل کند.« شود. آن طناب به تنهایی نمی نمی » 
 بار دیگر فریاد زد.    دگار فاصله هورکس با او بسیار کم شده بود. 

آید را قطع کن، در غیر این  زود باش! آن طنابی که آن هورکس از آن بالا می » 
 صورت خواهم مرد!« 

دستانش را به دور طناب دیگر حلقه کرد و خود را بالا کشید. ناگهان صدای   دگار
کشیده شدن طنابی شنیده شد و طناب سمت راست با سرعت به طرف انتهای دره  

زمان با آن صدای جیغی از هورکس  کرده بود. هم   طناب را قطع   سرنداسقوط کرد.  
را دید    سرندادست  دگارآمد.  دست برخاست. هورکس با سرعت بیشتری بالا می تک

گفت: »زود باش    سرنداای نداشت.  با لبه دره فاصله   و   که به طرف او دراز شده بود 
 دست مرا بگیر.« 

های تیز هورکس  حلقه شد، فشار دندان   سرندازمان با آن که دستش در دست  هم
.  انداخت   اراده فریادی زد و نگاهش را به پایینرا بر پشت پایش احساس کرد. بی 

با پای    دگاررا گرفته بود.    دگارهایش پای  هورکس با تنها دستش طناب و با دندان 
های موجود  شد که دندان عث می دیگرش محکم به سر او ضربه زد؛ اما ضرباتش با
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 بیشتر در پایش فرو بروند. 
کرد. ناگهان فکری به ذهنش رسید. با  حرکت خون گرم را بر پایش احساس می 

کرد با یک دست  طور که سعی می سرعت مشعل را از پشتش بیرون کشید و همان 
ه کنار  ای خود را بخود را نگه دارد، مشعل را به طرف هورکس گرفت. موجود با ناله

و قدرتش، خود را بالا    سرندا با کمک    دگار چنان روی طناب باقی ماند.  کشید ولی هم 
کشید. زمانی که امنیت را در زیر پاهایش حس کرد، خشم در درونش اوج گرفت. با  
سرعت شمشیرش را بیرون آورد و از لب دره خم و مشغول بریدن طناب شد. هورکس  

کرد  داشت و با چشمان هراسانش به جایی نگاه می دست در فاصله کمی از او قرار  تک
  دگار در حال بریدن طناب بود. نگاه پر از التماسش به طرف چشمان    دگارکه شمشیر  

  سرندا امان نداد و با تمام قدرت شمشیر را روی طناب کشید. ناگهان    دگار چرخید.  
 « !. آن را قطع نکندگار: »نه  فریاد زد
خم شد تا جلو او را    سرندا کارش را ادامه داد. زمانی که    سرندابدون توجه به    دگار

کند شد. صورت ناامید    دگاردر اطراف    زیچهمه ای  بگیرد، طناب قطع شد. برای لحظه
که با صدها تکه چوب به ته دره  به او خیره شده بود  و چشمان پر از تمنای هورکس  

 «!هزد: »نشد که فریاد میشنیده می  از طرف دیگر  سرندا رفت. صدای فرو می 
طور که  دست خیره شده بود. همان نفس زنان به سقوط هورکس تک نفس   دگار 

 ...« نه. تو »رفت، صدای نازک او شنیده شد که گفت:  هورکس پایین می 
سنگ   دگار بین  در  را  هورکس  شدن  گم  تعجب  می با  دره  کف  نگریست.  های 

توانست  گفت: »او حرف زد. او می   سرنداهورکس قبل از مرگش به حرف درآمده بود.  
او خیلی به من کمک کرد. برایمان گوشت آورد. تمام راه دنبالمان بود.    !حرف بزند

 افتاد.« نباید این اتفاق می
به عقب رفت و خود را روی زمین انداخت و دراز کشید. جای گاز هورکس    دگار
دانست که آن هورکس آن  مرگ آن هورکس، حداقل می   با   سوخت.ایش می روی پ 

در موردش پیشگویی شده بود. خورشید باعث شد    آزتورگکسی نبود که در خاطرات  
های آن، او را به  که چشمانش را روی هم بگذارد. حرف زدن یک هورکس و رفتار 

هورکس  از  ذهنش  در  همیشه  بود.  کرده  متعجب  وحشدت  موجودات  و  ها  شی 
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 دیده بود، همه آن تفکرات را بر هم زده بود.    چه آن کرد؛ اما  یاد می   خوارخون 
داد. آینده  بین چطور آینده را نشان می تازه متوجه شده بود که سنگ آینده   آن موقع

د.  ادزنند را نشان می داد؛ فقط کسانی که به آن سنگ دست می هر کسی را نشان نمی 
در منطقه انزوا به آن دست زده بود و آن هورکس هم آن صبح آن را برداشته    سرندا

ها را نشان داده بود. انگار اگر خطری باشد آن را  بود، برای همین تمام وقت آینده آن 
به بدنش اجازه داد تا آرام    دگار کند.  دانست که چطور کار می داد. دیگر می نشان می 

 بیاساید. 

12 
کرد. هنوز صورت پر از ترس و کینه او  دست او را رها نمی فکر آن هورکس تک

آزرد، اما او به دنبال  در جلوی چشمانش قرار داشت. حرف زدن آن هورکس، او را می 
 دهد؟« گفت: »حرف زدن آن هورکس چه معنی می  دگار بود.   دگار کشتن 

تواند  هم باز شد و گفت: »تنها انسان است که می  از   سرندا چهره در هم فرو رفته  
 ها انسان هستند.« تواند نشان دهد که آن حرف بزند. این می 

توانند انسان باشد. هیچ چیز  ها نمی هایش را بالا داد و گفت: »آن وحشی شانه   دگار
 ها وجود ندارد.«از انسانیت در آن 

ش به چند گیاه کوچک در کنار  به هیچ عنوان از کارش پشیمان نبود. ناگهان نگاه 
سنگی افتاد. آن اندازه دنیای سرسبز بیرون را از یاد برده بود که وجود گیاهان را باور  

ها را ببین. فکر  نشان داد و گفت: »آن   سرندا ی آن را به  باورنکردننداشت. با اشتیاق  
 ای نزدیکیم.«  کنم به جنگل یا بیشه 

لنگید. هرچه که بیشتر  به خاطر زخم می   سرعتش را زیادتر کرد. کمی پایش   دگار
بیشتر می پیش می  اطرافش  و  دور  پوشش سبز  گیاه رفت،  از  شد.  بلند  و  باریک  ها 

توانست هوای خنکی را که از آن سمت  ها سر برآورده بودند. حتی می سنگ   کنارگوشه 
 خورد را حس کند.  به صورت او می 

به    سنگتخته آخرین    دگار ناباوری  با  آن،  از  بعد  گذاشت.  سر  پشت  را  بزرگ 
های سبز که در جریان ملایم باد  روبرویش خیره شد. درختان تنومند و بلند با برگ 

های بلند و  قرار داشتند. از هر سو گیاهان و بوته  جای منظرهخورد، در جای تکان می 
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ها پرید و با سرعت  اخه با جیغی به طرف یکی از ش  سرندا آورده بودند.  کوتاه سر بر 
شود. تمام این چیزها را از یاد برده  آن رساند و گفت: »باورم نمی خود را به بالای  

 بودم.« 
پا خم شد سپس قدرت گرفت و به طرف شاخه درخت   منتظر نماند و روی دو 

در پایین به    اجبار  به  دگاربعدی پرید. صدای خم شدن شاخه در میان درختان پیچید.  
سنگ   ندا سردنبال   افتاد.  راه  که  به  کوچک  بزرگ  سنگتخته  ماندهی باقهای  های 

زد و از درختی  با خوشحالی فریاد می   سرندا آمدند.  بودند، در سرتاسر مسیر به چشم می
 رفت.   به درخت دیگر می 

از ذهنش    ییرسید. فکر آب خنک و گوارا  دگار  شر آبی به گوشناگهان صدای شر 
و گفت:    تنه درختی را در آغوش گرفته بود  کهبازگشت    سرنداگذر کرد. به طرف  

 آید. بیا به این سمت.« »صدای آب می 
 قدرت در تمام وجودش جریان داشت.  و  هوای خنک، او را سرحال آورده بود

13 
اش تازه  های خسته اجازه داد تا نفس   و  سرش را از درون آب سرد بیرون آورد  دگار

در طرف دیگر جوی، روی زانوان نشسته و    سرنداتازاند. گی دور او می ود. حس تازش
 خورد. روی جوی خم شده بود و یک نفس آب می 

 شوی.«ت. الان خفه می یسکاف» 
 سرش را بیرون آورد و نفس عمیقی کشید.   سرندا

 توانم جلوی خودم را بگیرم.« نمی » 
ایستاد و با سرعت شروع به باز کردن پیراهنش    سپس  انگار چیزی را به خاطر آورد

 خواهی چکار کنی؟« پرسید: »می  دگار با تعجب به او نگریست.  دگار کرد.  
خواهم تنی به  مشغول بیرون آوردن پیراهنش بود گفت: »می   سرنداطور که  همان 

 آب بزنم.« 
ه  د و لبم آ  ش همان زمان که خواست پیراهنش را باز کند، ناگهان چیزی به خاطر

م  ویگپیراهنش را بر هم آورد و گفت: »اصلا  هیچ حواسم به تو نبود. من چیزی نمی 
 جا نشسته و به من زل زده است.« چه خوب هم این  ! خب خودت برو. زود باش برو
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آن موقع بود که متوجه حرف او شد. سرش را تکان داد و از جایش برخاست.    دگار
گفت: »خب من از کجا بدانم؟ کارت تمام شد،  هیچ هدفی به سمتی روانه شد و  بی

 خبر بده. من همین اطراف هستم.« 
 زنی.« باشد. فقط حواست به خودت باشد. نبینم که از جایی مرا دید می » 

خندید و گفت: »باشد اگر دیدی، هر کار خواستی بکن، اگر ندیدی هم که    دگار
 دیگر هیچ.« 

 داد زد: »وای به حالت ...«  سرندا
نیز رنگ    سرندا شد، صدای  که دور می   طورهمان تری خندید.  با صدای بلند   دگار 

را پشت سر گذاشت. هوای گرمی از نوک تپه به    سنگتخته چندین    دگار باخت.  می
 شد.  رسید، پوشش گیاهی کم می می  وزید. هرچه که به نوک تپه داخل می 

زانوانش نشست    روی  دگاررا جلب کرد.    نظرش  ناگهان صدای خرخری از پشت تپه
آرام به لب تپه رفت و سعی کرد خود را در پشت سنگی مخفی کند. آن طرف  و آرام 

 که چندی قبل از آن گذشته بودند.  بود آب و علفی خشک و بی  زار تپهتپه همانند  
به یاد بقیه محفل    دگاردر پایین تپه، کنار کنده درختی، مرد رخ پوشی ایستاده بود.  

و    آزتورگ و هزار سال قبل در زمان    پدوکسال قبل در زمان    هزار  سه ژارا افتاد.  
 و در حال حاضر هم که محفل ژارا در همه جا هستند.   تاگار بیست سال قبل در زمان  

همان   ، ایستاده بود  کوراحیده شد. در آن سو،  به طرف دیگر کش  دگارنگاه   ناگهان 
به یاد    دگاربود.    تاریسی به قصر رفته و محافظ باگاسور  تازگ   بهپیکری که  مرد غول 

را  آورد که می می بود؛   جاکالگفتند کوراح  برده  هر دو منتظر کسی    انگار  به قصر 
 نگریستند.  های روبرو را می بودند. آرام در جای خود ایستاده بودند و تپه 

به آرامی لرزید. لرزش با فاصله زمانی معین تکرار    دگارپای    ناگهان زمین در زیر
نگاهش    دگارخوران به پایین سرازیر شد.  ریزه از بالای تپه قل شد. چندین سنگ می

 آمد.  می  آنجا داخت که صدا از  ای انرا بین دو تپه 
های موجودی  ها بر اثر گام ای بعد توانست دلیل لرزش را متوجه شود. لرزش لحظه

ی بود  کریپغول دید مرد  که در روبرویش می   چه  آنبه وجود آمده بودند.    کریپغول 
زنجیری را در دست داشت. هیکل   تا کمرش می   اَوِر که  از  به سختی  رسید. حتی 
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های بزرگ و عمیقی بود که کهنه شده  تر بود. روی بدنش پر از زخم کوراح هم بزرگ 
 ها نشانی از شمشیر نبود، بیشتر شبیه جای پارگی بود.   بودند. جای آن زخم 

با پاهای بزرگ و    و   چندین پوست حیوان را در کنار هم دوخته و بر تن کرده بود 
آمد. موجودی  ها به جلو می های خشک و سنگ بوته  اش، بدون هیچ توجهی بهبرهنه 

زد. با دیدن چنگال بلند آن،  کرد و روی زمین دست و پا می در انتهای زنجیر ناله می 
 متوجه شد که آن یک نادیده بود.  

ای که زنجیر به آن وصل بود را محکم در زمین فرو کرد. نادیده  پیکر میله مرد غول 
همانند سگی    . اوردیبشیدن زنجیر آن میله را بیرون  با کنتوانست  هر چه سعی کرد  

 نگریست.  کریپغول که در کنار میله نشست و با ترس به مرد 
به طرف    کریپغول  مردپیکر نشسته بود.  ای از جدیت روی صورت مرد غول سایه

کوراح چرخید. کوراح مجبور بود سرش را بالا ببرد تا بتواند صورت او را ببیند. کوراح  
سرش را به احترام پایین آورد و زیر لب غرید. پس کوراح فردی نفوذی در قصر بود.  

کرد. حتی به راحتی  گرفت و در قصر جاسوسی می پیکر دستور می او از آن مرد غول 
گشت و  برمی   پوش رخبه آن    زیچهمه را هم بگیرد.    تاریس ر  توانست جان باگاسو می

باز شدند    گریدهمپیکر از  های کلفت مرد غول لب   داد.کارها را انجام می   او همه آن 
 «  !و گفت: »اه. دو ... ها

بود آوای کلفت و خشن  بیشتر  او  برداشت  فهم  قابل   زیچچ ی ه  و  صدای  از آن  ی 
 ادامه داد.   چنان   هم کر یپغول شد. مرد نمی 
 « و.معامله بب د» 

با دقت توانست کلمه معامله را از بین تمام آن صداها تشخیص دهد. کوراح    دگار
سرش را تکان داد و از  هم    پوش رخ ژارا    و  چیزی گفت   پوش رخ خم شد و به ژارای  
ای بیرون آورد و آن را به جلوی او انداخت. از میان کیسه، چندین  داخل لباسش کیسه 

 درخشیدند.  در زیر نور خورشید می که  ه زیادور طلایی بیرون ریختسک
هایی که برای او بسیار کوچک بودند را همراه با مشتی  پیکر خم شد. سکه مرد غول 

از خاک برداشت. صورت زمختش در زیر موهای بلندش به خوشحالی از هم باز شد.  
دست    سپس  درخشیدچشمانش می اش آورد و بویید. اشتیاق در  ها را به جلوی بینی آن 
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پیکر  اش را بالا برد و با تمام قدرت غرید. با غرش او، صدها انسان غول مشت شده 
تپه  پشت  چهره برخاستندها  از  با  کدام  هر  مرد  .  شده  گره  مشت  آن  به  جدی  ای 

 نگریستند. پیکر می غول 
تر بزرگ  اَوِر از ها نرسیدند. اندازه آ پیکر نمی از لحاظ هیکل به مرد غول  کدامچ یه 
ای چوب و سنگ بر پشت کرده بودند. انگار مصالح را برای ساخت  هر کدام تکه   و  بود

میان آن مردمان    به یاد نقوش روی دیوار افتاد. در  دگار بردند.  چیزی به همراه می 
 دید. کردند. الان همان صحنه را میغول پیکری بر پشت خود سنگ حمل می

در جواب    پوشرخمتوجه نشد. ژارا   دگار هایی گفت که دیگر چیز پیکر بار مرد غول 
پیکر به آن مرد جواب داد.  هایی به کوراح گفت و او هم به زبان مردمان غول او چیز 

ای کرده بودند.  ها چرخید. انگار معاملهپیکر بار دیگر غرید و به طرف تپه مرد غول 
پیکر  به چه کار آن مردمان غول   یک نادیده در عوض مشتی زیادور. واقعا زیادورها

، بدست دنبال به زیر سیطره در آوردن مردمان  پوشرخ آمد؟ نکند هدف ژارای  می
د. ناگهان  نوربیاها را هم به دست  توانست نادیده ها می پیکر بود؟ با استفاده از آن غول 

شدند.  ی را از حال خود بیرون آورد. انگار چندین نفر به او نزدیک م  دگارصدای پاهایی  
با سرعت خود را به عقب کشید و بین درختان رساند. صداهای پا از تپه به پایین    دگار
تر خود را به  به طرف صدای شرشر آب به راه افتاد. باید هرچه سریع   دگاررفتند.  می

 رساند. می  سرندا
صدای  طور که بوته آخر را کنار زد،  ندانست که چگونه راهش را پیدا کرد. همان 

 آیی؟« کجا می  !یرا شنید که گفت: »ه  سرندا
گفت: »زود باش. باید برویم. آن    دگار با سرعت خود را درون آب انداخت.    سرندا

 کنند.« پیکر معامله میاند و با مردمان غول پوش ایستاده پشت ژاراهای رخ 
 ود دارند؟« پیکر وجبا تعجب گفت: »مگر مردمان غول  سرندا
 ها را با چشمانم دیدم. الان وقت سوال نیست باید برویم.« »آن 
ابروانش    سرندا نگریست که فقط سرش بیرون بود.    سرنداایستاد و به    جا   همان   دگار

 طور به من نگاه نکن. برو آن من هیچ چیز به تن ندارم. آن  دگار را بالا داد و گفت: »
 طرف تا لباس بپوشم.« 
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از    دگار با سرعت  و  داد  تکان  را  گرفت.  جا آنسرش  ی  کند  به ها  لحظه  فاصله 
داشت   و  گذشتمی قرار  جایش  در  ساکت  و  آرام  قبل  همانند    ز یچچ ی ه  و  جنگل 

نمی رعادیغ آن  در  قدمی  بالاخره صدای  تند  دید.  شنید   سرندا های  موهای    که  را 
گفت:    سرندازد.  موج می اش  کرد. اضطراب در چهرهخیسش را در کنار سرش جمع می 

 »چه شده است؟« 
 هایش کامل خیس بود.  لباس  
 در راه به تو خواهم گفت.« » 

14 
 خواهی بگویی؟« »منظورت چیست؟ چه می 

و گفت: »آن   دگار زد  کنار  را  روبرویش  آدم  شاخه  بود. یک  ایستاده  ژارا  جا یک 
ها  کردند. در آخر هم صد آسا برای او یک نادیده آورد. انگار داشتند معامله می غول 

 برآوردند.«  ها سرپیکر از پشت تپه انسان غول 
با ژارا معامله کرده است. فقط چه معامله این یعنی که آن آدم غول »  ای؟  پیکر 

شود  ها را هم در خدمت خود بیاورد؟  پس می شاید در یک مدت کم بتواند نادیده 
 .« آورد اختیارش می های بیرون را در کم دارد تمام نیرو گفت که کم

یعنی خطر    !دانمچیز نمی دانم. هیچ نمی »اش را پاک کرد و گفت:  عرق پیشانی   دگار 
 ها باید این وسط تاوان بدهند!« بزرگی نزدیک است و خیلی 

با نگاهی به صورت متعجب    سرنداای برخورد کرد.  به سطح جاده   دگار ناگهان نگاه  
کرد سرش را از برخورد  سعی می   سرنداکه    ور ط  همان به طرف جاده به راه افتاد.    دگار

 است.«  یوک به   هاگوتها دور نگه دارد گفت: »این جاده با شاخه 
 مطمئن هستی؟« » 
شناسم. کمی بالاتر یک  آن را کامل می   و  ها از این راه رفتیم و آمدیمآره. بار » 

 خرابه بسیار قدیمی وجود دارد.« 
داند  در کنار جاده ایستاد و نگاهی به دو طرف آن انداخت. درختان اجازه نمی  دگار

 فاصله داریم؟«  یوکپرسید: »چه اندازه تا    سرندااز  دگار تا بتواند اطرافش را ببیند. 
 یک روز دیگر باقیست.«  و ایمباید بگویم که دو روز راه رفته » 
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 ید جایی استراحت کنیم.« در حاشیه جاده به راه افتاد و گفت: »شب با  دگار
امشب مهتاب است. الان شانزده روز از   که  کمی فکر کرد و گفت: »یادم رفته بود

 کجا هستند؟«  اَوِر و  آگیرا گذرد. می  هاگوت روز ورودمان به 
ها به ذهنش هجوم آورد. این سه روز برایش به اندازه چند سال  ناگهان فکر آن 
 خود برخواهند آمد.«  به خوبی از پس ها گفت: » آن   سرنداطول کشیده بود. 

جا استراحت کنیم. خیلی  به خرابه افتاد و گفت: »بهتر است آن   دگار ناگهان نگاه   
 وقت است که نتوانستم با خیال راحت بخوابم.« 

ریخته شده بودند، اتاقی قرار داشت    گر ید هممیان هزاران تکه سنگ که روی    در
  دگار در آهنینش هنوز روی لولایش استوار بود.    و  که به سختی در جایش ایستاده بود 

نشان داد و به راه افتاد. در آهنی با صدای بلندی باز شد و نور    سرندابا سر آن را به  
گفت: » وسط  در را محکم بست و  دگار تا انتهای آن را کاوید. اتاق کامل خالی بود.  

 این جنگل و با وجود شب مهتابی هیچ کس مزاحم ما نخواهد شد.« 
بماند، مشعل را درون جا مشعلی روی دیوار قرارداد و روی    منتظر بدون این که  
جا کرد. کف سنگی کمی برآمده بود. شاید  کمی کمرش را جابه   و  زمین دراز کشید
     بیرون برود. را  خانه کرده بود  خوابید تا آن خستگی که در بدنش  باید چند سال می 

پارچه    دگاردر حال پیدا کردن سطح صافی بود.    تقلاکناننیز در طرف دیگر    سرندا
، سردی را از یادش  زار تپهلوله شده را در زیر سرش گذاشت. گرمای همیشگی آن  

جا  کردم از آن اش را برهم آورد. ناگهان گفت: »فکر نمی برده بود. لبه لباس پاره شده 
 زار دیگر هیچ چیز وجود نداشت.« غیر از آن تپه   زنده بیرون بیاییم. انگار به 

خورد. او هم  دیگر تکان نمی   سرنداپیچید.  در بین دیوارهای سنگی می   دگار صدای  
 ادامه داد.  دگار به سقف خیره شده بود. 

  ، مشخص نیست که در آینده چه پیش خواهد آمد؛ اما بعد از این هر چه باشد » 
  توانیم از پس آن بر بیاییم.«  یم

چرخید. چشمکی زد    دگاربا صورتی که لبخند آن را نقش زده بود به طرف   سرندا
غیر از ناراحتی چیز دیگری ندارد. هر    و گفت: »درست است؛ اما الان یادآوری آن به

 بین باشیم.« چه بوده، الان دیگر تمام شده و بهتر است به آینده خوش 
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15 
با دیدن صورت    اورا از خواب بیدار کرد.    دگار ش،  روی دهان   ی دستان ظریف فشار  

اش گذاشته بود، از برخاستن پشیمان  که انگشتش را به معنی سکوت روی بینی   سرندا
کرد گفت:  برخورد می   دگارهای گرمش به گوش  نفس   کهی درحال خم شد و    سرنداشد.  

 اند.«  ستادهای با اسب و درشکه ایآن بیرون عده  !»ساکت باش
گفت: »چه کسانی    دگاربرداشت.    دگارهای  با آرامی دستش را از روی لب  سرندا

 هستند؟« 
 روند.« می   یوککه به سمت  هستند  ام، فکر کنم بازرگانانی  آن طور که من دیده » 

رساند.   دگار در  پشت  به  را  خود  آرام  و  برخاست  جایش  میان    نور  از  از  مهتاب 
از سوراخ کنار    دگارتابید. انگار اول شب بود.  های دیوار و سقف به داخل می سوراخ 

ها در  شاخه   , در نگاهی به بیرون انداخت. نور مهتاب کامل محیط را روشن کرده بود
  بزرگی در وسط   می سرش را چرخاند. درشکهک  دگاردرخشیدند.  ای آن می زیر نور نقره 

و دور و بر آن پر از جنگجویان سوار بر اسب بود. یکی از سوارها به زیر آمد و در  بود  
توانست    دگار از آن پا به بیرون نهاد.    اندامک یبارای بعد مردی  درشکه را باز کرد. لحظه 

 کند؟« جا چکار می این  گاورگفت: » دگار را بشناسد.   گاور
دانم.  کرد منظره را کامل ببیند گفت: »نمی هم که در طرف دیگر سعی می   سرندا

 بیرون بیاید.«  هاگوتاو کسی نبود که بخواهد از  
از درشکه    گاور همان زن جوان چشم سبز که همیشه با او بود با کمک    گاور بعد از   

ی که در را باز  یکی از اسب به زیر آمدند. همان مردپیاده شد. جنگجویان نیز یکی 
 کنیم.«کرده بود، فریاد زد: »کمی استراحت می 

که در کنار درشکه ایستاده بودند و گفت: »شما این    اشاره کردی  سپس به دو نفر
 اطراف نگهبانی بدهید.« 

 گفت: »باید چکار کنیم؟ ممکن است ما را ببیند.«  سرندا
دیگری وجو  دگار انداخت. راه  اتاق  به  دیگر  ناگهان  برگشت و نگاهی  نداشت.  د 

 صدایی از بیرون به گوش رسید که گفت: »انگار کسانی داخل آن خرابه هستند!« 
با سرعت به طرف سوراخ بازگشت. همان مرد روی زمین خم شده بود و جای    دگار
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کرد، مرد از جایش برخاست و شمشیرش را بیرون کشید.  ها را بررسی می پای آن 
های آخته به  دند. بلافاصله تمام افراد با شمشیر و زن جوان در جای خود ایستا  گاور 
 جمع شدند. مرد با صدای بلند گفت: »که هستید؟ بیایید بیرون.«  گاور دور  

 آیند.« ای نباشد. اگر نرویم، خودشان می گفت: »فکر کنم چاره سرندا
دانست که  با او موافق بود. دسته شمشیرش را برای دلگرمی امتحان کرد. می   دگار

  سرندا کرد، نگاهی به  تواند از آن استفاده کند. زمانی که در را باز می مثل همیشه نمی 
نفس عمیقی    دگارچشمانش را به عنوان تایید آرام بر هم گذاشت.    سرندا انداخت.  

ها گرفت و گفت: »شما  یر را به سمت آن کشید و قدم به بیرون گذاشت. مرد شمش
 کنید؟«جا چه می که هستید؟ این 

  و   هستیم هاگوتگفت: »ما اهل  دگارکرد.  ها را بررسی می مرد با ظنین ظاهر آن 
 جا بمانیم.«رویم و برای خوابیدن تصمیم گرفتیم این می  یوک داریم به 

 یید.« که تغییر در رفتارش بدهد گفت: »به جلو بیا مرد بدون این 
اش حلقه  ناگهان صدای تیری در فضا پیچید. مرد دستش را به دور تیر درون سینه 

ای  با صورت روی زمین افتاد. لحظه  سپس زد کرده بود و خون از کنار تیر بیرون می 
 دیدند واقعی نبود.   که می   چه  آن مرد نگریستند. انگار    جان مه ینهمه در سکوت به بدن  

های دردناکی در فضا  بر بدن دیگر جنگجویان نشست. فریادناگهان چند تیر دیگر  
آن  افتادن جنازه  با  فرار  پیچید.  با سرعت به سمتی  ها، طلسم شکست و هر کدام 

را گرفت و او را به    دگاردست    سرنداها رساندند.  کردند و خود را بین درختان و سنگ
جابه  جنگل  درون  در  صداهایی  کشاند.  سنگی  کپه  می پشت  گفت:    دگارد.  شدنجا 

کند و ژاراهای  فرار می   هاگوتکند، او دارد از  جا چه می این   گاور »الان فهمیدم که  
 پوش به دنبالش هستند.« رخ

ثابت    دگار  تنه  را نگریست. فقط شبح  امکان داشت دور و اطرافش  تا جایی که 
را می  به  درختان  با سرعت  او  نیز همانند  .  نگریستندمی   اطرافشاندید. جنگجویان 

بدون این که نگاهش    و  را دید که شمشیر در دست به درشکه تکیه زده بود  گاور  دگار
درب را باز کرد و خود    گشت،را از اطرافش بردارد به دنبال دستگیره در درشکه می 
 را به داخل کشید. زن جوان بعد از او وارد درشکه شد. 
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کوتاهی    با شیههها  ت و آن های درشکه نشسای بعد چند تیر در پهلوی اسبلحظه
افتاد زمین  ناگهان  ندروی  رفت.  فرود  سکوت  در  جنگل  دیگر  بار  تنه    دگار .  سایه 

جابه کمی  که  دید  درختان  میان  در  را  اَور  عظیمی  یاد  به  را  او  اندازه  آن  شد.  جا 
  گاور جا هستند. فکر کنم به دنبال  هم این   اَوِرو    آگیراآرام گفت: »  دگارانداخت.  می

 .« اندآمده 
و اَور در جنگل مخفی    آگیراار وِیر شنیده شد. بدون شک  قار همان زمان صدای ق

ها را جلب کرد. فردی در لباس بلند از طرف جاده  شده بودند. ناگهان صدایی نظر آن 
ای پوشیده شده بود. شمایل او،  آمد. نیم راست صورتش با پارچه ها می به سمت آن 

 را کشته بود.   مارون انداخت که با کمان دهار را به یاد کسی می  دگار
با   دیگر  فرد  چندین  چرخیدند.  او  طرف  به  خودشان  جای  در  جنگجویان  تمام 

سکوت به دور جنگجویان حلقه    درهای بلند از دل جنگل بیرون آمدند. همه  لباس 
در سکوت  که    بودند  پوشرخ ها محفل ژارای  تادند. آن زدند و آرام در جای خود ایس

با صدای  نگریستند. سرانجام مرد یکمی   گر یدکبه ی چشم که اول وارد شده بود 
 هایتان را کنار بگذارید.« خواهید زنده بمانید، شمشیر گفت: »اگر می  ی ریز

ان مردی  بارها این مرد را دیده بود و از اول سفر همیشه همراهشان بود. ناگه  دگار
 « ! بود، شمشیرش را بالا برد و فریاد زد: »حمله کنید گاور که رئیس جنگجویان  

سمت   به  فریادکشان  صدای    هاپوش رخ جنگجویان  بردند.  هوا    گاور یورش  به 
 « !برخاست که گفت: »دست نگه دارید

گذاشته بود.    گاور ایستاده و خنجرش را روی گردن    گاور زن جوان در پشت سر  
آن  به  تردید  با  می جنگجویان  »مگر  ها  گفت:  عادی  لحن  با  جوان  زن  نگریستند. 

 هایتان را بندازید.« اید که چه گفت؟ زود شمشرنشنیده
اش جسمی سرد را بر شانه   دگارزد. ناگهان  موج می   گاورترس و تعجب در صورت  

اشتباهی  کار  هیچ  »بدون  گفت:  سر  پشت  از  مردی  کرد.  خود    احساس  جای  از 
 برخیزید.« 

  دگار د.  دناز محفل ژارا بو   که   ها را ببیندهای آن از نزدیک توانست رنگ لباس  دگار
از جایش برخاست و به طرف درشکه به راه افتاد. جنگجویان شمشیرهای خود را به  
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گذاشت   گاورکناری انداخته و در وسط جمع شده بودند. زن جوان پایش را بر پشت  
روی زمین افتاد. زن جوان خنجر    ترطرف آنچند قدم  گاورو با قدرت او را هل داد. 

با چشمان سبزش    او  را در دستانش ماهرانه چرخاند و آن را درون غلافش برگرداند. 
گشتید؟ چه کار با آن  به دنبال چه می   هاگوت نگریست و گفت: »شما در    دگار به  

 جا چکار دارید؟« تراش داشتید؟ این کوف سنگ 
آمده بودیم و    هاگوت. از برُدون به  ما فقط مسافر بودیممصمم جواب داد: »   دگار 

 رویم.«می  یوک الان هم داریم به  
 زن جوان چشمانش را تنگ کرد و گفت: »آن دو نفر دیگر کجا هستند؟« 

 سپس نگاهی به اطرافش انداخت.  
رفتیم شما هم بودید. لابد  هایمان دخالت کردید. هر کجا که می خیلی در کار » 

 ها را پیدا کنید.« این اطراف هستند. زود باشید آن 
های خشک را به همراه  حرکت کرد. دنباله لباسش علف   گاور زن جوان به طرف  

 کشید.  خود می 
 رسید.«  هم  خب بالاخره زمان مجازات خیانت تو» 

 گفت: »کدام خیانت؟« ، با ترس کشیدخود را عقب می  کهی درحال   گاور
همانی که الان باعث شده است این همه ثروت و قدرت داشته باشی. ثروتی که  » 

 را به خاطر آن فروختی و باعث شدی نابود شود و هزاران نفر بمیرند.«   دراگورشهر 
دانست که آن زن آن اطلاعات را از کجا آورده بود. سنش هم به جنگ  نمی   دگار
 و گفت: »تو کی هستی؟« کامل نشست  گاور . رسیدنمی  تاگارها با نگرون 

با ترس همراه با او در جایش    گاوربه راه افتاد.    گاورزن جوان خندید و به دور  
 «!کنیگفت: »من خیانت نکردم. اشتباه می  گاور چرخید. می

برخورد کرد. آن چشمان برای او خیلی آشنا   دگار ناگهان چشمان سبز زن جوان با 
ها بازگشت  ها را دیده بود. زن جوان به طرف یکی از ژارا بودند. انگار زمانی جایی آن 

 ها را بکشید.« و گفت: »آن 
ناخداگاه    دگارحرکت کردند.    سرنداو    دگارها بدون درنگ به طرف  دو نفر از آن 

فت و گفت: »ما  گفتیم که کاری با  خود را عقب کشید و حالت تدافعی به خود گر
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 برویم.«   یوکخواهیم به شما نداریم. فقط می 
زن جوان حرف  آن انگار  نمی های  را  دور  با شمشیر  هاپوش رخشنید.  ها  تیز  های 

زدند.  آن  حلقه  آن می   دگارها  مقابل  در  نخواهد داشت.  دانست که  ها هیچ شانسی 
ای بعد  بود. لحظه   اَوِرغرش    ار شبیهکه بسی  ناگهان غرشی از درون جنگل برخاست

 کردم.« شنیده شد که گفت: »من جای شما بودم صبر می  آگیراصدای  
: »بالاخره خودت را نشان دادی. تعقیبت تا الان خوب بود.  گفت  وزن جوان خندید  

 آیی.« متوجه نشدم که به دنبال ما می 
 « !کنید و بکشیدها را پیدا جوان به طرف افرادش برگشت و گفت: »آن زن 

 که بخواهید ما را پیدا کنید.«  دارید کردم. وقت نکار را نمی  »جای تو بودم این 
 »چرا وقت ندارم و چه دلیلی دارد من این کار را نکنم؟« 

 دانید.« ها را نمی خیلی چیز » 
 شد.« این جوابی نبود که باید گفته می »زن جوان لبخندی زد و گفت:  

ور شدند. باز صدای  حمله   دگارپوش به طرف  داد. دو رخزن جوان سرش را تکان  
 در فضا پیچید.  آگیرا 
 ها بروند.« بگذار آن  !صبر کن» 
 باید بهایش را بپردازید.«  و ها بها دارد رفتن آن » 
 خواهید؟« چه می » 
گردید؟ در  ها را برای شما داشته باشد. به دنبال چه می چیزی که ارزش جان آن » 

 دانیم؟« کردید؟ ما چه چیز را نمی چه می  هاگوت 
 « !هاحقیقت » 

  دگار ها به طرف  پوش زن جوان بار دیگر سرش را تکان داد. قبل از این که رخ 
 خائن نبوده است.«  گاور گفت: »مثلا این که    آگیراحرکت کنند، 

ای سکوت  لحظه  و   در جای خود ایستادند  پوش رخدست زن جوان بالا رفت و دو  
 از جایش برخاست. انگار روزنه امیدی پیدا کرده بود.  گاور فرما شد.  حکم
 جالب است. به چه دلیل؟« » 
برای این که او خائن نیست. او این اندازه فکر را نداشت که بخواهد خیانت کند.  » 
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 پای کسان دیگری وسط است.« 
چه    به راه افتاد و گفت: »به  سرندازن جوان خنجرش را بیرون آورد و به طرف   

 دلیل باید حرفایت را باور کنم؟« 
 .« دهی های من گوش می با قاطعیت گفت: »به همان دلیلی که داری به حرف   آگیرا 
این   آگیرا  ادامه  گفت: »خائن اصلی  جا نیست. خائن اصلی هنوز دارد به خیانتش 

 « دانند که خائن است.شناسند ولی نمی و همه او را می   دهد و خیلی هم قوی استمی
  دگار ی او گذاشت.  گلو   دوید و خنجر را روی  سرندازن جوان با سرعت به طرف  

و خودش خواهد    سرندادانست که پایانش مرگ  خواست که به کمک او بشتابد؛ اما می 
گفت: »ادامه  گر آن ماند. زن جوان با خشم بود. سر جایش ثابت ایستاد و فقط نظاره 

 شنوم.«بده. می 
 از بین درختان به گوش رسید.  آگیرابار دیگر صدای  

بر شهرش    تاگارمرده بود، پدرت    سیدارابیست و سه سال قبل، زمانی که باگاسور  » 
اش پیدا  کرد و آدم خوبی برای شهرش بود. یکی از اتفاقات مهم زندگی حکمرانی می 
 محفل ژاراها بود.« گاه چند هزار ساله  کردن مخفی 

 بود؟ مگر او بچه داشت؟  تاگاربا خود فکر کرد که چطور آن زن جوان دختر  دگار
ادامه داد: »آن گروه برای هزار سال از صحنه  لحظه   آگیرا ای مکث کرد سپس 

اما   با  توانست میراث آن   تاگار روزگار حذف شده بود؛  ها را پیدا کند. در این میان، 
ها به فکر منافع خود  بود، خیلی   هاگوته آخرین نسل باگاسور  ک  سیدارامرگ باگاسور  

  هاگوت نیز مرده است. دشمن قدیمی    کاندوردرست مثل الان که باگاسور    ؛افتادند
درست در وسط    دراگور ها بودند، بهترین زمان را پیدا کردند؛ اما شهر  نگرون هم که  
ترین راه این بود که همانند شهر  داشتند. بهمی ها بود. باید آن را از سر راه برراه آن 
کار  جا هم همین ها باز کرده بود، این که کسی خیانت کرده و دروازه را برای آن   کِروس
 کردند تا با کمترین تلفات آن را فتح کنند.« را می 

چشمی افتاد که برای اولین بار از جاده وارده محوطه  پوش یک نگاهش به رخ  دگار
 زاویه توانست صورت او را ببیند. شده بود. در آن  

ها انجام دهد.  کسی وجود داشت که کار را برای آن   ها نگرون از شانس خوب  » 
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 کسی که سودای قدرت و ثروت داشت.« 
 چرخید.   گاور ها به سمت  نگاه

کرد. برای همین حسود هم دور  با قدرت و عظمت بر شهرش حکمرانی می   تاگار » 
بود به او خیانت    تاگار که به شدت دوست و همکار  و اطرافش وجود داشت. فردی  
  موروخ گذرانده بود. او با مردی به نام    تاگاراش را با  کرد؛ کسی که شاید تمام زندگی 

ها حمله کردند تمام  نگرون آن شبی که    موروخ   که تشنه قدرت بود همکاری کرد. 
که به سرکشی    بانی را با سم کشت؛ اما تیرش به پشت سر رومانگهبانان برج دیده 

 ها شهر را ویران کردند. نگرون آمده بود برخورد کرد؛ ولی کشته نشد. در هر صورت 
چیز   از  زن  یکی  داشت  اهمیت  خیلی  خائن  برای  که  او    رینا ،  تاگارهایی  بود. 
  رینا را مامور کرد که    موروخ خواست بعد از به قدرت رسیدنش، با او زندگی کند.  می

چشم راست او را    رینادرگیر شد،    رینا با    موروخ اما زمانی که    را هم همراه خود بیاورد؛ 
 را کشت.«  رینا هم نتوانست جلوی خشمش را بگیرد و  موروخ کور کرد. 

آن    دگاربار دیگر مکث کرد. هضم تمام آن حقایق برای همه سخت بود.    آگیرا 
یک چشم که کنار زن جوان ایستاده، همان    پوش رخ زمان بود که متوجه شد آن  

 همکاری کرده بود.   گارگاس بود که با  موروخ
مورد حمله قرار گرفت، یک شخصیت وجود داشت که    دراگور آن روز که شهر  » 

دیده نشد ولی همه جا حضور داشت، حتی الان نیز تمام کارها زیر نظر او است. آن  
توانست به راحتی  قرار داشت. کسی نمی   روز درشکه سلطنتی کنار دروازه شمال شهر

  تاگار آن درشکه را جایی ببرد. آن درشکه فقط زیر نظر قدرتمندان شهر بود. خود  
 زمانی که آن را دید تعجب کرد. پس او دستور جابجایی آن را نداده بود. 

نفر دیگر فرمانده گاردهای شهر بود که در کنار دروازه جنوب در حال مبارزه بود،   
توانست باشد. فقط یک نفر باقی مانده بود، کسی که فقط چند  ر او هم نمی پس کا

بود. کسی که از    تاگارو هم قدرت    دراگور، مشاور شهر  هرامولبار از او یاد شد. او  
دیگر محفل ژارا را راه انداخته بودند. او به شهر و  آگاه بود و با یک  تاگار تمام رازهای  

 خیانت کرد.«  تاگار 
به    دگارگفت.  درست می   آگیرادید.  آن اتفاقات را در جلوی چشمانش می تمام    دگار
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  هاگوت گفتند که به  در آن روز نبود و می   دراگور ، مشاور شهر  هرامول  کهیاد داشت  
 توانستند با او همکاری کند. ها می نگرون کسی بود که  هرامولرفته بود. مشاور 

فرستاد؛ اما خبری از او نبود.   هرامول چند بار به دنبال مشاور   تاگار آن روز صبح » 
با تمام وجود به جانشینش اطمینان داشت؛ چون سالیان دراز با هم دوست بودند    تاگار 

حسادت داشت.    تاگارنسبت به    هرامولو کار کرده بودند؛ اما در همه این مدت مشاور  
پوشی را بر بالای پشت  گشت، فرد رخی باز م   ریناجان  از کنار جسد بی   تاگار زمانی که  

پوش  دانست که رخ ها را کشت. او می تیر انداخت و آن   نگرونبام دید، او به طرف چند  
پوش را راه  ، مشاور شهر است؛ چون آن دو با هم دوباره محفل رخ هرامول دوستش  

کسی دیگر از آن محفل آگاه نبود که    هرامولانداخته بودند پس به غیر از مشاور  
پوش  با اطمینان ایستاد؛ اما رخ   تاگاربخواهد لباس خاکستری به تن کند، برای همین  

مشاور   همان  جان    هرامول که  قصد  به  کمان  چله  از  تیری  کرد.    تاگار بود،  رها 
را به دست    تاگارچیز  ها را جبران کند و همه ه آن سال ، همتاگارخواست با کشتن  می

پای   به  تیر  اما  بود که    تاگار آورد؛  زمان  آن  متوجه شد که مشاور    تاگارفرو رفت. 
 آمد.« نمی به او خیانت کرده بود؛ اما کاری از دست او بر  هرامول
طور که مشاور  مکث کرد سپس گفت: »چون خیانت عاقبت خوب ندارد، آن   آگیرا

خواست نشد. با چشم داشتن به زن و مال و زندگی کس دیگری هزاران  می   امولهر
که    موروخکه فقط پول داشت و    گاورنفر را به کشتن داد و در آخر هم به همراه  

 رفتند.   هاگوت چشمش کور شده بود به 
اما  آن  به    موروخ جا هم قصد خیانت داشتند؛  نتوانست  به خاطر کور شدن چشم 
ند؛ اما یک اشتباه تمام نقشه  درا فرستا   گاورجنگل برود، برای همین  در    گارگاسپیش  

ها را نقش بر  آن   ها، نقشههای آن با آتش زدن فیل   نوروم  ها را نقش بر آب کرد. آن 
را بدست    هاگوتتاجداری    ،هانگرون خواست با کمک  می   هرامولآب کرد. مشاور  

ها در راه از بین رفت. زمانی هم که به نگرون بیارد؛ اما از شانس بد او، بیشتر لشکر  
ها را شکست داد.  نگرون مانده  رسید و باقی  یوک از    کاندور رسیدند، کوردوس    هاگوت
مانند آتش زیر خاکستر در جایش خاموش    هرامول مشاور   نرسید ولی  اهدافش  به 

هایش برسد. الان نیز با به وجود آمدن  که بتواند به هدف ماند. به امید روز دیگری  
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 شرایطی همانند گذشته دوباره فعالیتش را شروع کرده است.« 
نفسی گرفت. همه غرق در افکار خود بودند. زن جوان با خشمی عظیم گفت:    آگیرا 

 الان کجاست و کیست؟«   هرامول »مشاور  
ی اکه یبار   سرندازن جوان کنترلش را از دست داده بود و از جای خنجر روی گردن  

پایین سرازیر   شد.    هاگوت وارد    گاورگفت: »آن زمان که    آگیراشد.  می از خون به 
  گاور بود.    هرامول راند؛ او همان مشاور  مردی با موهای بلند و طلایی درشکه را می 

دانم که  دانستم، اما الان می بود. آن روز نمی هم که چیزی بلد نبود در داخل نشسته 
 خاطر حال بدش در کف درشکه دراز کشیده بود.  به  موروخبه احتمال زیاد 

حاضر    حال  افراد  میان  در  مشاور    هاگوت خیلی  دنبال  خیلی    هرامولبه  گشتم. 
دانستم که زنده  ها را عوض کرده بود و اصلا نمی سخت بود. بیست سال تمام قیافه

صبر زیادی داشت. در میان    که  افتادم  هرامولیا نه؟ اما به یاد زیرکی مشاور  است  
گونه  صداترین کس گشتم. فقط یک نفر بود که هیچ به دنبال بی   هاگوت افراد قدرتمند  

است.    هاگوت  جاکالداد. او شد و هیچ وقت هم خود را نشان نمی صحبتی از او نمی 
ریخت را  او  طلایی  موهای  سال  بیست  آن گذشت  رنگ  و  بود.  ه  کرده  سپید  را  ها 

زنند که به  صدا می  جاکال داند و همه او را با لقب  کس اسم کوچک او را نمی هیچ
 است.« هرامول معنی وزیر اعظم است. من اسمش را پیدا کردم و آن  

بعد از نابودی به قصد گرفتن مقام باگاسوری    هرامولمتوجه حقایق شد. مشاور    دگار
نتوانسته بود آن را به دست    یوکاز    کاندورآمده بود؛ اما با وجود کوردوس    هاگوتبه  

 شود.«  هاگوت جاکالآورد ولی حداقل توانسته بود که  
شود. مشاور  گفت: »انگار تمام وقایع دارد درست همانند گذشته تکرار می   آگیرا 

نتوانست باگاسوری را به دست بگیرد؛ اما توانست    هاگوت مدن به  بعد از آ  هرامول
برد.  کاری پیش نمی   کاندور را در دست بگیرد. در زیر سایه باگاسور    هاگوت   جاکال

 ناچار منتظر مرگش ماند.  
باگاسور   که  دوباره    کاندورالان  استمرده،  گرفته  سر  از  را  مرگ  کارهایش  با   .

جا کشید که  ها را به این آن   طرحی ریخت تا   همانند قبل ها  نگرون با    کاندور باگاسور  
که با او دست    مارونهار  بین دو خاک جنگ به راه بیاندازد؛ اما دِ  گارگاس با کشتن  
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هم در بیرون شهر به قتل رسید. همه    گارگاس همکاری داده بود، کشته شد. خود  
بزرگ است که    افتاده و تمام این اتفاقات آغاز یک جنگ  هاگوتاتفاقات به گردن  

خواهد برد. هزاران نفر قربانی خواهند شد. حالا    هاگوت   جاکال ،  هرامولسودش را باز  
 ها را آزاد کن و بگذار بروند.« آن 

 دانی؟«  زن جوان با خشونت گفت: »تو این همه چیز را از کجا می 
 مهم این است که تو فهمیدی. دیگر بقیه چیزها مهم نیست.« » 

 ها مهم نیست.« فاوتی گفت: »درست است. بقیه چیز تزن جوان با لحن بی 
گفت: »هنوز    آگیرابچرخاند که    سرنداجوان خواست خنجر را روی گردن  سپس زن 

باقی مانده است که کسی نمی خیلی چیز  دانم که شما برای فهمیدن  داند و می ها 
 های خود را بدهید.« ها حاضر هستید تمام دارای آن 

بی   دگار ترسو مصرفی می احساس  همانند  نگاه    جاآن ها  کرد.  فقط  و  بود  ایستاده 
کرد.   افتاد و او هیچ دخالتی نمی کرد. درست روبرویش حوادث به راحتی اتفاق می می

زمانی که پدرش مرد؛ همانند ترسوها ایستاد و سوختن و مردن پدرش را دید. بیست  
توانست نجاتش  فت میرسال عذاب وجدان رهایش نکرد. شاید اگر به کمکش می 

را از درون جنگل شنید. زن جوان گفت: »وقت برای    اَوِر باز صدای غرش    دگار بدهد.  
 تلف کردن ندارم.« 

 « !گفت: »رز سیاه  آگیرا 
 چی؟« » 
تو    ، برای استراحت شدیم  دراگور های شهر  زمانی که برای اولین بار وارد خرابه » 

را  دیدم که روی قبری رز سیاه گذاشتی. آن قبر مادرت بود و او آن گل را خیلی  
دوست داشت. این را آن کسی که در کنارت ایستاده است به تو گفته است. تو یکی  

 هستی.«  دراگورهای شهر از بازمانده 
 کنار زن جوان، نگاهی به سمت او انداخت.    پوشرخ فرد 

که روز بعد در راه دیدیم؛ همان پیرمرد ریش بلندی    شما همان کسانی هستید» 
راند و تو هم در پشت گاری با صورتی پوشیده نشسته بودی. دختر  که گاری را می 

 چشم سبز.« 
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  سبز چشم کلاهش را برداشت. اکنون به یاد آورد که کجا آن زن جوان    پوش خ رفرد  
که نتوانسته بود به چشمان  بود، سوار بر گاری. یادش آمد    هاگوت را دیده بود. قبل از  
و    بلندش ی رپیرمرد    همان   درست گفته بود و آن پیرمرد هم  آگیرازن جوان بنگرد.  

 بود. روزگار سخت او را شکسته کرده بود.  نورومراننده گاری بود. او همان پدر 
با    تاگار »  برای او گردنبندی ساخته بود.    گاور قرار داشت.    گاور صبح همان روز 

  تاگار رسید، مرد مسن با مرد جوانی از خانه    تاگاربه عمارت    موروخزمانی هم که  
 و مرد مسن پدرش بود، درست همین مرد.  نورومبیرون آمدند. آن مرد جوان 

کردند و آن  ها چیزی را حمل می را کور کند، آن   موروخ چشم   ریناقبل از این که   
را دید، از درون دستش انگشتری کوچک    رینا جنازه    تاگار مانی هم که  یک بچه بود. ز

 برای یک کودک ساخته بودند.  و مناسب نبودند  رینا ها برای  را بیرون آورد. اندازه آن 
،  نوروممادر    نورساو    تاگارو پدرش خدمتکار    نورومفرزندی داشتند.    ریناو    تاگار 

و زنش بودند. قبل از    تاگار وفاداری برای  های  بود. آن خانواده، خادم   رینا خدمتکار  
به بیرون    رینارا قبل از کشته شدن    تاگار  بچه   نوروماو و پسرش    ،هانگرون رسیدن  

به   و  بردند  آن   هاگوتاز شهر  نجات    نورومجا  فرار کردند.  راه  در  و  فداکاری کرد 
پدرش با آن کودک زنده ماندند. حتما پدر قول انتقام   و  و دیگران کشته شد  هاگوت

رز سیاه را دوست داشت و این که    ریناجایی که  پسرش را به خود داده است. از آن 
را بگیری، اسمت را رز سیاه    نورومو    رینا،  تاگارتو را بزرگ کرد که انتقام    نورومپدر  

ه در مورد انتقام است و الان  کند کگذاشت. هر چه باشد رز سیاه به داستانی اشاره می 
ات را  خواهی انتقام خانواده دهد. آن کودک تو هستی و الان می نیز معنی انتقام می 

 هستی.« نیز  پوش های رخ بگیری و به دنبال میراث ژارا 
  ولی  بود موروخمرد یک چشم انداخت که همان سمت  دوباره نگاهش را به  دگار

 از موقعیت استفاده کرده و فرار کرده بود.   موروخهیچ خبری از او نبود. انگار 
دهد و  همان کسی است که الان نیز به خیانتش ادامه می   موروخدرست است،  » 

کرد و فقط  هنوز هم ابزاری برای دیگران است. او از اول هم برای کسی کار نمی 
با شخصیت ولی  افراد  تمام  با  نیز  الان  وفاداری داشت.  به  از  های  تظاهر  متفاوتی 

کس پایبند نبوده  به هیچ  موروخ کند؛ اما باید بگویم که این وسط  خودش همکاری می 



 

 

|499| 

است. او به عنوان قاتل وارد محفل شما شد تا اسرار شما را بفهمد. الان از فرصت  
را    مارون، دهار  هرامول  جاکال استفاده و بدون صدا فرار کرده است. از طرف دیگر با  

 وع کردند.«کشتند و جنگی را شر
مانست. زن جوان برای مدتی همانند  ای برای همه می صاعقه   همانند ها  آن حرف 

انداخت؛ اما او در میان آن    موروخ ها در جایش ایستاد سپس نگاهش را به  مجسمه
 بحبوحه فرار کرده بود. 

  برج را به خاطر آورد. زمانی که برای خرید لوازم به نزدیک    زیچهمه   دگارناگهان  
  ، داشت و یک چشمش سپید بود  ی مردی را دید که صورت باریکی رفته بود،  انقره

همان که مرد آکر را در میدان مبارزه شکست داد و بعد در بالای رستوران با زن  
خیره شده    تاریس کرد و به باگاسور  بود، صحبت می   تاگار که دختر    سبزچشمجوان  

کشیدند.  های شهر نقشه می آن زمان به یاد آورد که آن دو برای قتل پولدار   دگاربود.  
هم    موروخرا بکشد و    کالگرداد تا    موروخ بود که زن جوان پوست سگ را به    جاآن

به شاخه    موروخ همان شب در پوست سگ از درخت بالا رفت. به یاد آورد که سر  
شاخه را ندیده بود، برای    دانست برای چه آنسمت راست درخت خورد. الان می

 که چشم سمت راستش کور بود.  این 
گذشت. مردی در میان دزدان دریایی وجود داشت    ذهنشناگهان فکری دیگر از  

از    موروخبود. پس    موروخ بند سیاهی بسته بود. او نیز  چشم   چپش  چشمکه روی  
در اول راه،  یا آن جنگجویی که   پ،اسرار دزدان دریایی و گرگ دریا نیز خبر داشت. 

ها گفته بود: »امشب آن  زمانی که برای اولین بار با پنج جنگجو روبرو شدند و به آن 
 کمان به دردت نخواهد خورد.«  

ها را کشته و روی درختان آویزان کرده بود.  او به جنگجویان خیانت کرده بود و آن 
  همه همانند یک جاسوس    و  ها خود را وارد کرده بود او همه جا بود. در تمامی گروه 

کرد ولی به دنبال منافع خود بود. جایی قاتل بود  مانست. برای همه کار میمی   جانبه
هم رسانده بود.    هاگوتیی. حتی خود را به میان جنگجویان  ایدر  دزدو جایی هم  

به او هم خیانت کرده    و  دانسترا هم می   هرامول   جاکالها و حتی  تمام اسرار گروه 
دست دوستی داده و بعد از    گارگاس ها دست دوستی داده بود. زمانی با  نگرون و با  
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 بیست سال قصد کشتن او را کرده بود. 
  چند تیکه جواهر   که  ناگهان صدای تیری برخاست. تیری بر تنه درشکه نشسته بود 

گفت: »این جواهراتی است که پدر و مادرت برایت گرفته    آگیرابسته شده بود.    رویش 
ات توانی. اندازه و گردنبند. آن موقع نشد استفاده کنی؛ اما الان هم نمی بودند؛ حلقه  

 ها را رها کن.« نیستند. حالا آن 
بی  با صورت  سیاه  می رز  نگاه  جواهرات  آن  به  »دلیلی  حالتی  کرد. سپس گفت: 

 ها را زنده نگه دارم. دیگر چیزی نمانده که بخواهم بدانم.« بینم که بخواهم آن نمی 
در فضا پیچید سپس گفت: »با این همه اطلاعاتی که بهت دادم    آگیراصدای خنده  

دانی؟  کنی که همه چیز را می فهمید، هنوز فکر می ها را نمی که شاید هرگز کسی آن 
دانم که شما به دنبالش هستید. برای این که بتوانی محفل  من هنوز چیزهایی را می 

که بتوانی ابهت قبل را  ها بود؛ برای این آن   ها را زنده کنی که پدرت رئیسپوشرخ
 .« به خیلی چیزها نیاز داری ها بازگردانیبه آن 

 هایش را روی هم فشرد. دندان  رز سیاه 
 خواهی بگویی؟« چه می » 
باشد.    نوروم جایی که  »  پیرمرد مهم  برای آن  آن دفن شده است. فکر کنم  در 

 هنوز وجود دارند.«  تاگار های پسرش بود. یا جایی که استخوان  نورومحداقل 
 ها را پیدا خواهیم کرد.« آن » 
را پیدا کرد که اسرار مهمی   خب جای مخفی ژارا که بعد از هزار سال پدرت آن » 

 در آن دفن شده است چه؟« 
پدر  داری معن نگاه    رز سیاه به  گذارم که  انداخت سپس گفت: »بگو. می   نوروم ی 

 ند.« برو
 شود به حرفت اعتماد کرد.« ای که نمی تا الان ثابت کرده » 

 برداشت و او را به جلو هل داد.   سرنداخنجر را از روی گلوی   رز سیاه 
 ها بروند.« باشد. آن » 

رز  ی  نیبش یپ  رقابل یغطور که چهره  همان   و  را گرفت  سرندا با سرعت دست    دگار
با صدای بلند گفت: »فقط برای    آگیرا نگریست به طرف جاده به راه افتاد.  را می   سیاه
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بیشتر ارتشش را از    گارگاس ها نروید. دلیلی که  گویم که به دنبال آن اطمینان می 
حمله کردند، آن شب، شب مهتاب بود.    دراگور دست داد این بود که شبی که به شهر  

های خود  ها از سوراخ رکس و هو  شد، همه جا را سیاهی پر کرد برای مدتی خسوف  
بیشتر افرادش را از دست داد. الان هم دقیقا    یبیرون خزیدند. در همان مدت کم

ام، امشب هم خسوف  کرده   هاگوتشناسی  مهتاب است. بر اساس تحقیقی که از ستاره 
 آیند. پس به فکر نجات خود باشید.« ها بیرون می افتد و هورکس اتفاق می 

با اضطراب به گفت: »تا نظرم عوض نشده    رز سیاهخیره شدند.    گر ی دکی  همه 
 است بگو.« 

  ها به یک شکل و اندازه در کنار در قبرستان جایی خاک شده است که قبر   نوروم » 
اند. سمت راست قبری که روی آن شکل قفلی وجود دارد را بردارید.  هم قرار گرفته 

هم با بدنی نیمه در    نوروم هاست.  نگرون شدگان جنگ  جمعی کشتهجا گور دست آن 
 ها رها شده است.«پشت استخوان 

هم در کنار ساختمان فرماندهی به میان قبرستان    تاگارمکثی کرد و گفت: » آگیرا 
جا شد؛  قبل از مرگش وارد آن   تاگارجا یک ساختمان معبد مانند قرار دارد.  رفت. آن 

جا بماند و  او برای همیشه آن اما برخورد سنگی به در باعث شد که در گیر کند و  
 گاه هزارساله ژاراها است.« جا مخفی بمیرد. آن 

 را ببیند.  رز سیاهدر لحظات آخر توانست اشک چشمان    دگار
نشان محفل ژارا    که  روی در آن معبد، شکل سرگاوی با دو شاخ کشیده شده» 

داخل آن معبد  تواند نجات پیدا کند، برای همین به  دانست که می می   تاگاراست.  
دهد که ورودی  وسط قبرستان رفت؛ آن معبد با آن قدمت و نشان رویش، نشان می

. آن  بود دانست که کجا تا الان کسی نمی  آزتورگ گاه ژاراها است که از زمان  مخفی 
برای آخرین بار به آن   تاگارجایی که قبری که وسط معبد کوچک قرار داشت، همان 

گاه ژارا شود و از  خواست وارد مخفی می   تاگاراه است.  گنگاه کرد، آن ورودی مخفی 
برود؛ آن  شهر  از  بیرون  به  شکسته   جا  دست  و  پایش  زخم  ندادند اما  اجازه    و   اش 

 ریزی او را از پای درآورد.«  خون 
 دانی؟ پیدایش کنید.« این همه را از کجا می  !فریاد زد: »لعنتی رز سیاه 
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چند بار دیگر آن    رز سیاهرفته بود.    آگیرا  پیچید؛ اما انگارصدایش بین جنگل می 
ها  خواست جلوی راه آن با سرعت به میان جنگل رفت. نمی   دگار   جمله را فریاد زد. 

 با هراس گفت: »الان باید چکار کنیم؟«  سرنداقرار بگیرد. 
تا  از بین درختان به ژارا نگاه می   کهی درحال   دگار کرد گفت: »باید منتظر بمانیم 

مان  نایم، امکان زنده ماندای که داخل اتاق گذاشته بروند. بدون آن آتش نقرهها  آن 
 وجود ندارد.«  

 گوید.« درست می » 
بعد از    سرنداپیکر در پشت سرش ایستاده بود.  غول  اَوِر بازگشت.    سرعتا  ب  دگار

فقط توانست تا    ،اوَِربه طرف او رفت. با آن اندازه بزرگ    یتعجب با صورت خندان
گفت: »دلم برایت تنگ شده    سرندا برسد و پاهای او را در آغوش بگیرد.    شکم او 

 بود.« 
  آگیرا گفت: » دگار لبخند زد؛ اما چیزی از خشنی ظاهر او کاسته نشد.  اَوِر که  با آن 

 کجاست؟«  
 ها به دنبالش هستند. مجبور شد که فرار کند.« پوش»رخ

16 
آرام همراه حضور سرد سیاهی، ترس نیز  رفت. به  آرام به زیر سیاهی می مهتاب 

پیچید.  ها در داخل جنگل می های ژارا شیهه اسب  و  خزیدصدا به داخل می   و  سربی
 خیز شد و گفت: »الان وقتش است. برویم.« نیم  دگار

ی  صدا  بر دل جنگل نشسته بود.  ی سکوت عظیم  و  تر شدن بود سیاهی در حال قوی 
های اتاق، نور ضعیف و  شد. از بین سوراخ شنیده می هایشان به وضوح  ها و قدملباس 

گفت: »مشعل توان این را دارد که ما را از دست    سرندا شد.  لرزان مشعل دیده می 
 ها دور نگه دارد؟« هورکس 

 گفت: »تا الان که نگه داشته است. امیدوارم بعد از این هم نگه دارد.«   دگار
پیچید.   جنگل  سراسر  در  جیغی  مهتاب    ر دگاناگهان صدای  طرف  به  سرعت  با 

همه از انتهای جنگل به  تا نیمه تاریک شده بود. بلافاصله صدای هم   که  بازگشت
 « !رسندوقت نیست. الان سر می  !گفت: »زود باشید اَوِر گوش رسید. 
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با سرعت با پایش محکم به در کوبید و وارد اتاق    دگار رسیدند.    یبه محوطه باز
طور که آن را در میان دستانش  با سرعت به طرف مشعل روی دیوار رفت. همان   و  شد
در    اَوِرگرفت، صدای شکسته شدن شاخ برگ درختان از نزدیکی به گوش رسید. می

انیم. زود  جا بم آهنین را بست و گفت: »دیگر وقتی نیست. باید تا پایان خسوف همین 
 توانید بیاورید و در را با آن محکم کنیم.« باشید هر چه می 

های گوشه اتاق شتافت.  مشعل را به سر جایش برگرداند و به طرف سنگ   دگار  
  و   ها خم شد، سوراخ کوچکی در بین دیوار دیدزمانی که برای برداشتن یکی از آن 

 جا وارد شوند.« از این توانند ها می یک سوراخ است و آن   جان یافریاد زد: »
به یاد اولین باری افتاد    دگارناگهان صدای غرش عظیمی از بیرون به گوش رسید.  

ها  فرماندهی هورکس   یکر یپغول ها روبرو شده بود. آن زمان موجود  که با هورکس 
را کامل حس می  آن موجود  بر عهده داشت. حضور  به طرف مشعل    دگارکرد.  را 

گذارم  ایستم و نمی شتافت و آن را برداشت و گفت: »من با مشعل جلوی سوراخ می 
 ها باشید.« جا وارد شوند. شما هم مواظب بقیه قسمت از آن 

  ، زدنددویدند و فریاد می دید که وحشیانه می ها را در بیرون می حرکت هورکس   دگار
کمی خود را   دگاردریدند. دیدند، می ی دویدند و هر چه را که م هدف به هر سو می بی

  که  روی سقف شنیده شد را هاهای هورکس از سوراخ فاصله داد. ناگهان صدای گام 
های  از بین شکاف سنگ   زه یرخاک شدند.  ها کشیده می های تیزشان روی سنگ پنجه 

پایین می  در آن موج می  سرندا ریخت.  سقف  ها  زد گفت: »آن با صدایی که ترس 
 جا هستند. سقف فرو نریزد.«همه 
 که محکم در را نگه داشته بود گفت: »از وسط اتاق فاصله بگیرید.«  اَوِر

آورد.    زناناد یفرناگهان هورکسی   را     ناخواسته  دگاربه طرف سوراخ هجوم  خود 
، ضجه و جیغ به هوا برخاست.  ایعقب کشید. با ورود صورت هورکس به نور نقره

هورکس با سرعت خود را بیرون کشید. نیمی از صورت او سیاه شده بود و پوستش  
با کینه به    اشگرفتهخون شد. هورکس با چشمان  همانند خاکستر از صورتش جدا می

 نگریست.   می  دگار
وانات  همانند حی  که   پیکر را در فاصله کمی از دیوار دیدموجود غول   دگارناگهان  
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پیکر با قدرت  کرد. موجود غول را نگاه می   دگار و پایش ایستاده بود و    دست  چهارروی  
هورکس  میان  در  هیجانی  و  شور  او،  غرش  با  هورکس غرید.  گرفت.  شدت  ها  ها 

ها در  زدند. دیوار آوردند و خود را محکم به دیوار می می زنان به طرف اتاق هجوم  جیغ
با تمام قدرت جلوی ضربات    اَوِرها به ناله افتاده بود. در طرف دیگر  آن زیر ضربات  

 با خود گفت: »باید آن سوراخ را نگه دارم.«  دگار داشته بود.   ایستاده و در را نگه
ناگهان ضربه سهمگینی به دیوار کنارش برخورد کرد. تکان اتاق، تعادلش را بر هم  

  ن یسهمگ  . هنوز ضربه اول تمام نشده بود که بار دیگر ضربهزد و روی زمین افتاد 
شد.   وارد  دیوار  پیکره  بر  غول  دگار دیگری  موجود  »آن  زد:  این  فریاد  است.  پیکر 

 توانند در مقابل او دوام بیاورند.« ها نمی دیوار 
 جا.« اَور بلند گفت: »فکری دارم. بیایید این 

او را مجبور کرد که از جایش    اَوِر غرش    خواست آن سوراخ را رها کند؛ امانمی   دگار
ضربه  که  بود  نرفته  قدم  چندین  هنوز  سوراخبرخیزد.  دیوار  به  کرد؛  ای  برخورد  دار 

یی که چند لحظه قبل نشسته بود، چندین سنگ از سقف روی آن  جا  همان درست  
 قسمت افتادند. 

ماندن فایده ندارد. حتما   جانی اگفت: » اَوِر رساند.  اَوِر و  سرنداخود را به کنار  دگار  
زیر آوار دفن خواهیم شد. باید برویم بیرون. هنوز درشکه رز سیاه بیرون باقی مانده  

دهم. کمی جلوتر تپه شیب پیدا  است. شما باید سوار آن شوید، من درشکه را هل می 
 کند. آن اندازه هست که تا پایین تپه پیش بروید و خسوف تمام شود.« می

 شوی؟« شود. تو چه می طور نمی فت گفت: »این با مخال  سرندا
افتد. من  گیره چوبی پشت در را برداشت و گفت: »هیچ اتفاق برای من نمی   اَوِر
 آیم.« ها جنگیدم و از پس خودم بر می ها با آن سال

خواست مخالفت کند که ضربه محکمی به دیوار برخورد کرد و دیوار به    سرنداباز  
 با قدرت فریاد زد: »زود باشید.«   اَوِر ای بلندی فرو ریخت.  همراه نیمی از سقف با صد

توسط    شدهکشتهها اسب  مشعل به دست با سرعت از در خارج شد. هورکس   دگار
ها را بگیرد.  مشعل را بالا گرفت تا نور دورتادور آن   دگاررا خورده بودند.    هاپوش رختیر  

با سرعت به    سرنداکشیدند.  کشان خود را عقب می ها هورکس جیغ روی جاده صد 
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افتاد.     عقب عقب نگریست  را می   پشتش طور که  هم همان   اَوِر طرف درشکه به راه 
 خود را به طرف درشکه کشید.  

  سرندا ها به راه انداخت.  پیکر جنبش جدیدی در بین هورکس غرش بلند حیوان غول 
نتهای درشکه رساند و  از دو پله آن بالا رفت و خود را به ا  دگاردر درشکه را باز کرد،  

. چندین هورکس سعی  فتد ی ب  اَوِرمشعل را از پنجره آن بیرون آورد تا نور آن روی  
گفت:    اَوِررفتند.  کردند خود را به نزدیک درشکه برسانند؛ اما هر بار با تردید عقب می

 « !»محکم بنشینید
بام خیز گرفته  پیکر بر بالای پشتبه بالای اتاق افتاد. حیوان غول   دگار ناگهان نگاه  

فقط فرصت آن را داشت که بگوید:    دگارحمله کند.    اَوِر خواست به طرف  بود. انگار می 
 « ! پشت سرت اَوِر»

ده  اَوِر داشت.  فاصله  او  با  قدم  چند  موجود  برگشت.  ممکن  آخرین سرعت  ها  با 
دستانش را مشت    اَوِر آمدند.  هورکس با سرعت در پشت سر آن موجود به پیش می 

توانست خود را از پنجره بیرون داد؛ اما نور  تا جایی که می   دگار کرد و خیز گرفت.  
 رسید.  می  اَوِرای به سختی به نقره

را دید که به هوا برخاست. اَور خود را به    پیکرپنجه تیز موجود غول  ار دگناگهان  
اثر    بر  دگار پنجه موجود بالای درشکه را خرد کرد. نزدیک بود    و  پشت درشکه رساند 

ی پنجه  صدا  خود را به سختی به داخل کشید.   دگار .  فتدیبتکان درشکه به بیرون  
در خطر است. باید   اَوِرگفت: »جان   دگارهورکسی روی تنه درشکه به گوش رسید. 

 بیرون برویم.« 
را نیز در    سرنداهای  صدای گام  زمان هم   با سرعت خود را به بیرون رساند   دگار 

می  سرش  نقره شنید.  پشت  نور  برخورد  عقب  هورکس ای،  با  را  خود  سرعت  با  ها 
 دند.  کشیکشاندند و جیغ می می

تکه سنگی را    اَوِرزد.    دور   درشکه را  دگارناگهان صدای غرش دیگری برخاست.  
وار به  غرید و دایره پیکر زیر لب می رفت. موجود غول عقب می   آرامآرام برداشته بود و  

تا جایی که امکان داشت نزدیک برد. همان هنگام   را مشعل  دگار  چرخید. اطراف می 
که به درون نور  این   محض   بهیورش برد؛ اما    اَوِرموجود وحشی با قدرت به طرف  
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از موقعیت استفاده کرد    اَوِر ای وارد شد، با غرشی از درد خود را به عقب کشید.  نقره
سنگ بر شانه    و سنگ را با دو دست بالا برد و محکم به طرف موجود پرتاب کرد. 

ها با دیدن آن صحنه خود را عقب  موجود نشست و موجود به پشت افتاد. هورکس 
 کشیدند.  
  دگار   به  ، با چشمان پر از خشم خاستی برم طور که حیوان وحشی از جایش  همان 

با برخورد نگاهش با آن موجود، ترسی بر دلش نشست. انگار حیوان    دگار خیره شد.  
از    سرندابدون این که برگردد گفت: »  دگاربود.    دگاردانست که مقصر آن اتفاق  می

 اش از الان من هستم.« من فاصله بگیر. انگار هدف اصلی 
تمام نشده بود که حیوان وحشی به طرف او هجوم آورد. ندانست    دگارهنوز حرف  

ای که چطور به پشت سرش برگشت. خواست که خود را کنار بکشد که پایش به ریشه 
گیر کرد. دیگر نتوانست بفهمد چه اتفاقی افتاده بود. صدای جیغ و فریاد به همراه  

خاک را از دهانش به بیرون تف کرد. مشعل    دگار پیچید.  غرش در سوسوی جنگل می 
وقتی سمت چپش را نگاه کرد متوجه شد    روی زمین افتاده بود.   تر طرف  آن چند قدم  

 که چرا هنوز زنده بود.  
برد  خود را به میان او و حیوان وحشی رسانده بود و با قدرت مشتش را بالا می  اَوِر

اش را روی  کوباند. ناگهان موجود با غرشی پنجه پیکر می و به صورت موجود غول 
با جستی    سرندان سرازیر شدند.  های خون با سرعت به پاییباریکه   و  کشید  اَوِرسینه  

ها حلقه  ، هورکس مشعل  ای نقره  نور   دورتادورخود را به مشعل رساند و آن را برداشت.  
 کشیدند. زده بودند و زوزه می 

برگرداند، هورکسی را دید که از پشت    اَوِردوباره نگاهش را به طرف    دگار زمانی که  
فریادی    اَوِرهایش را درون گوشت او فرو برده بود.  روی شانه او نشسته بود و دندان 

با فشاری گردن    و  از درد کشید و دست بزرگش را چرخاند و گردن هورکس را گرفت
داد  آن را شکست و با تمام قدرت او را به درختی کوباند. درگیری با هورکس اجازه ن

با گامحواسش را جمع حیوان غول  اَوِرکه   را  پیکر کند. حیوان  بلند که زمین  های 
نتوانست خود را نگه دارد    اَوِررساند و محکم به او ضربه زد.    اَوِر لرزاند خود را به  می

گفت: »زود باش به همراه    سرنداو به عقب پرت شد و محکم به درختی برخورد کرد.  



 

 

|507| 

 جات دهیم.« من بیا. باید او را ن
بلند شد و به طرف    دگار از روی زمین  دوید. در طرف    سرندا با کمک دستانش 

های تیز خود را حواله  کشان پنجهدیگر، چندین هورکس روی اَورِ پریده بودند و جیغ
فاصله گرفتند. قطرات    اَوِرای، بلافاصله همه از  با رسیدن نور نقرهکه    کردند.اَور می 

بزرگ    نه یس  درخشیدند. ای سرتاسر محیط پخش شده بودند و می خون در زیر نور نقره
از خشم در هم فرو    که   به صورتش افتاد  دگاررفت. نگاه  به شدت بالا و پایین می   اَوِر

قاتل و وحشی بیست سال گذشته    اَوِر توانست آن  می  دگار غرید.  رفته بود و زیر لب می 
هرگز نشنیده بود، غرید و با خیزی از جایش برخاست    دگاربا صدایی که    اَوِررا ببیند.  

و بدون فکر کردن به طرف تنه درختی هجوم برد. دستان تنومندش را به دور تنه  
هایش بیرون  حلقه کرد و روی پاهایش خم شد. عضلات مهیب او سفت شده و رگ 

  زد غرید و فریاد می خشمی را ندیده بود. اَور دایم می   چنان  آنتا آن زمان  زده بودند.
  کمی فرو   اَوِر های بزرگ  بلندی به تنه فشار آورد. تنه درخت در زیر دست   با نعره   و

اش را با اَور  ترسید و فاصله   دگار ای به راحتی از خاک بیرون آمد.  سپس با ناله   رفت
تنه  اَوِربیشتر کرد.   قدرت  در دستانش چرخاند.    با  با    ن یچند را  برخورد  با  هورکس 

پیکر  با صورت خونین به دنبال موجود غول   اَوِرای پرت شدند.  های آن به گوشه شاخه
 آورد.    هجوم اَوِرکنان به طرف چرخید. آن موجود آماده بود و منتظر نماند و غرش 

ی دیگر، درخت را عقب برد و با تمام قدرت به طرف آن موجود پرتاب  با نعره   اَوِر
او   به  تنه درخت  به عقب بکشاند.  را  نتوانست خود  کرد. موجود هر چه سعی کرد 

 .  کوباندبرخورد کرد و او را همراه خود روی زمین کشید و محکم به درخت دیگری 
که در زیر تنه درخت  موجود وحشی را دید  دگار فروکش کرد،  گردوغبار زمانی که  

های درخت شکسته و در پهلوی آن فرو رفته بود. اَور با  قرار داشت و یکی از شاخه 
فریادی به سمت او یورش برد و تنه درخت فرو رفته را گرفت و آن را بیشتر به درون  

کرد سپس دستش به دور تنه درخت حلقه کرد و آن را پیچاند. موجود    فرو  آن موجود
زد گفت: »زود بروید  نفس می نفس   کهی درحال  اَورِ  کرد.از درد ناله می   پیکر دائمغول 

 داخل درشکه.« 
طور که  به طرف درشکه بازگشت و جرات نافرمانی نداشت. همان   دگاربلافاصله  
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به درشکه می  را  به هورکس تک هراسان خود  ناگهان  رساند، نگاهش  افتاد.  دستی 
سردی   همان    اشی شان یپ  برعرق  این  دروازه  نشست.  پشت  در  که  بود  هورکسی 

دست او را گرفته بود و هورکس هم دستش را با دندانش قطع کرد و    اَوِر ،  هاگوت
بود. دو هورکسی    اَوِرتوانست از دست اَور فرار کند. انگار او هم به دنبال انتقامش از  

که دستشان قطع شده بود. یکی از شانه دستش قطع شده و به درون دره افتاده و  
 دیگری که از مچ دستش قطع شده و الان روبرویش ایستاده بود. 

  هم   دگار در انتهای درشکه از پنجره بیرون رفت و مشعل را بالا گرفت.     سرندا
پیکر نزدیک  تردید به موجود غول دست با  به آن موجود خیره شد. هورکس تک   چنان 

. ناگهان نگاه هورکس  شده می تک اعضای بدن او دیدترس را در تک و شد شد. می 
با دیدن آن زخم و گیر بودن موجود وحشی،    که  دست به زخم موجود وحشی افتادتک

گرفت.   قدرت  دست  تک  کم  اَوِرهورکس  درشکه  داد.  هل  را  سرعت درشکه  کم 
دست خود را به سر موجود  رفت. هورکس تک ه خاکی می گرفت و به طرف رامی

 وحشی رساند و بالای سر او نشست.  
دست کمی عقب رفت سپس منتظر ماند. با  پیکر غرید و هورکس تک موجود غول

به طرف او به راه افتاد. موجود  بار دیگر  دست  آرام گرفتن موجود وحشی، هورکس تک 
جلو رفت. موجود با تکان شدید سعی  دست بدون ترس  باز غرید؛ اما هورکس تک

 رفت. کرد، چوب بیشتر درون پهلوی او فرو می می  تقلا ؛ اما هرچه ندازد یبکرد تنه را 
بالای سر او رساند. تردید در صورتش موج    دست با سرعت خود را بر هورکس تک 

-زد؛ اما ناگهان برقی در چشمانش درخشید و وحشیانه به روی گردن موجود غولمی
زنان به صورت و  پیکر پرید و گلوی او را با چندین بار گاز زدن، پاره کرد. خون فواره

ای طول کشید  خورد. لحظهلرزید و تکان می بدن او پاشید. بدن موجود به شدت می 
 تا آن هیکل عظیم آرام گرفت.  

جان او خیره شد.  دست باز با تردید به جلوی او رفت و در صورت بی هورکس تک 
ک انگشت تیزش روی پوست صورت او ضربه زد. وقتی از مرگ او مطمئن شد،  با نو

ایستاد    قامتش را راست کرد و پاهایش را روی سر آن موجود گذاشت و روی آن 
نگریستند.  ها با ترس به آن صحنه می به اطرافش نگاهی انداخت. هورکس   سپس
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با صدای بلندی    اش را بالا برد وشدهدست زیر لب غرید سپس مچ قطعهورکس تک 
گفت:    دگار   ها در پیش پایش روی چهار دست و پایشان خوابیدند. غرید. همه هورکس 

 دست فرمانده جدیدشان است.« اند. این هورکس تک » رهبر جنگ جدیدی پیدا کرده 
 دست که به درون دره افتاد، هنوز زنده است؟« گفت: »آن هورکس تک  سرندا
 هورکس قاتل وحشی است.« دانم؛ اما این یک »نمی 
چرخید.    دگار دست به طرف  شد، نگاه هورکس تک طور که درشکه دور می همان 

دستی با تک شاخ خواهد آمد و دنیا را به  افتاد. تک  آزتورگ باز به یاد پیشگویی   دگار
دستی ایستاده بود که توانسته بود  تکهورکس    جاآن نابودی خواهد کشید. درست  

دست با چشمانی پر از کینه به روی  به دست آورد. هورکس تک   ها را رهبری هورکس 
ها با سرعت در پی او به طرف  دو پایش خم شد و سپس جیغی کشید. همه هورکس 

 آیند.« ها دارند می فریاد زد: »آن  دگاردرشکه هجوم آوردند.  
رفت تمام وزنش را روی درشکه انداخت. پاهایش در خاک فرو می   و ای زد  نعره   اَوِر

زمان با آن سرعت حرکت درشکه چند برابر شد و نور  کرد. هم جا می و آن را جابه
نگاهش را به مهتاب انداخت. مهتاب از   دگارگرفت. را در بر می   اَوِرای کمابیش نقره

برگشت و گفت: »خیلی نمانده    اَوِرطرف دیگر در حال روشن شدن بود. به طرف  
 شود.«است. خسوف دارد تمام می 

ای به جلو خم شد و با تمام توان درشکه را به جلو هل داد. درشکه لحظه   اَوِرناگهان  
خواست چیزی بگوید که    ردگا .  سرعت گرفت  سپس به طرف پایین  شد  سرعتش کم

خود    دگاربا سرعت به طرف جنگل بازگشت و در میان سیاهی آن ناپدید شد.    اَوِردید  
 « !داربازگشت و گفت: »خودت را محکم نگه  سرندارا به داخل کشید و به طرف 

مشعل را در جایش، درست در بالای سرش گذاشت و خود را در سه گوشه    دگار
شد. ناگهان صدای افتادن هورکسی بر  لحظه بیشتر می   قرار داد. سرعت درشکه هر

آمد.  همراه با درشکه پیش می   ش بالای درشکه شنیده شد. صدای جیغ و فریادهای
ناگهان سر هورکس از پنجره وارد درشکه شد و دهانش را کامل باز کرد و فریادی  

ای  که درشکه به شدت بالا رفت و صد  ندازد یبچنگ    دگار کشید. خواست به صورت  
 خود را محکم گرفت.  دگار شکستن چوب به گوش رسید.  
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می نمی  اتفاق  اطرافش  در  چه  که  پایین  دانست  و  بالا  سرعت  با  درشکه  افتد. 
چیز گنگ شده  چرخید. همه وار درون سرش می ها دیوانه رفت. صدای بلند هورکس می

ها اضافه  آن چرخید. ناگهان صدای شاخ و برگ درختان نیز به  بود و دنیا به دورش می 
کرد خود  با آن که سعی می   سرندا کرد.  اش درد می کشید و شانهشد. پهلویش تیر می 

کرد. ناگهان درشکه به  های درشکه برخورد می دارد؛ اما بدون اختیار به دیواره را نگه  
 هوا برخاست. 

17 
خواست منفجر  انگار می   کرد. سرش را در میان دستانش گرفت. تمام بدنش درد می 

ری از بیرون به گوشش رسید. نگاهش را در میان درشکه چرخاند.  رخُ ود. صدای خُش
کرد تکه چوبی را  خیز شده بود و سعی می در طرف دیگر با پیشانی خونی نیم   سرندا

، درشکه از وسط باز شده و شاخه تنومند  سرندااز رویش بردارد. درست بالای سر  
وارد   بود.    آندرختی  به    دگارشده  را  او    سرنداخود  روی  از  را  تکه چوب  و  رساند 

 برداشت و گفت: »حالت خوب است؟«
 چرخد.« دنیا دور سرم می  !: »نهگفتسرش را به سختی تکان داد و  سرندا

 اندازم.« جا بمان. من یک نگاه به بیرون می تو همین » 
 « !مواظب خودت باش» 

وپا خود را به میان در شکسته درشکه رساند و نگاهی به بیرون  چهار دست   دگار
سیاهی قرار    گرفت؛ اما درشکه هنوز درمی کم بیرون را در بر انداخت. نور مهتاب کم 

ها در  ای افتاده بود. هورکس در کنار بوته  تر طرف  آنای چند قدم  داشت. مشعل نقره
می سیاهی   کنارگوشه  چشم  به  تک   دگار آمدند.  ها  چند  هورکس  همراه  به  را  دست 

 کردند.  دید که در سوی دیگر ایستاده بودند و به او نگاه میدیگر هورکس 
آرام خود  ها او را خواهند کشت. آرام دانست قبل از این که به مشعل برسد، آن می

اند.  ها من را دیده لب گفت: »آن برگشت و زیر    سرندابه طرف    دگاررا عقب کشید.  
جا بمانیم. فقط باید شانس با ما  بیرون رفتن حکم مرگ را برای ما دارد. باید همین 

 بگیرد.«  ها به ما برسند، نور ماه کل درشکه را در بر یار باشد و قبل از اینکه آن 
نیشخندی زد و گفت: »در غیر این صورت خواهیم مرد. نیاز نیست منتظر    سرندا
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 جاست.« توانی با سرعت خودت را به پشت درشکه برسانی. نور ماه آن من بمانی. می 
گفت: »دیگر    دگار .  ندهای چندین هورکس در حال نزدیک شدن بودصدای گام 

 نی برو عقب.« توازمانی باقی نمانده است. برای نجاتمان فکر کن. تا می 
  انگشتش   در مقابل لبخندی زد و  دگارلبخندی زد و سرش را کمی تکان داد.    سرندا

را به معنای سکوت روی لبش قرار داد. تا جایی که امکان داشت خود را به عقب  
اضطرابش را    برها روی خاک،  کشید. تنه درشکه سرد بود. صدای کشیده شدن پنجه 

نگاه    خردشدهچوب    بل   بر ای  پنجه   ناگهان   . افزودمی گرفت.  قرار  در  از    دگارقاب 
ر به همراه  رخُچیزی از سیاهی آن باقی نمانده بود. صدای خُ  که  پنجره به مهتاب افتاد

 تر کشید.  خود را کمی عقب سرندا  و  بخار از در وارد شد
با چشمان سپیدش    که  دست وارد درشکه شد ای بعد صورت هورکس تکلحظه

را   هم  می درشکه  او  انگار  بود.  چشمانش  وسط  در  کوچک  سیاه  نقطه  دو  کاوید. 
شاخ روی  توانست تک  دگارقفل شد.    سرنداتوانست ببیند. نگاهش در گوشه روی  می

دید.  باز خود را ناتوان می   و   کردغوغا می   شو اضطراب درون  شورهدل سرش را ببیند.  
مانند ترسو  باید  انسان هانگار  از محدود  بود.  اش می های زندگیا شاهد مرگ یکی 

  و   هورکس دستش را بر قاب در محکم کرد و با یک جست خود را به داخل رساند
 را نشان داد.  ش یهادندان زیر لب غرید و  

ن   دگارنگاه    کوچک  دایره  هورکس   ورانیبه  افتاد.  درشکه  کف  دست  تک  در 
تکه چوبی را از    سرنداحمله کند که    سرندااش را بالا برد و خواست به طرف  پنجه 

به صورت هورکس  و محکم  آورد  بیرون  و    پشتش  رفت  زد. هورکس کمی عقب 
 اش با سرعت به پایین سرازیر شد.  خون از پیشانی  و غرشی کرد 

ای مضطرب به آن موجود خیره شد. دیگر کاری از  و با چهره   زناننفس نفس   سرندا
قطعی خواهد بود. صدای    سرندا دانست که مرگ  می   دگارآمد.  بر نمی   سرندا دست  

 شنید.  چندین هورکس را بر بالای درشکه می 
ها را برداشت  ای از آن ها افتاد. بدون درنگ تکه ناگهان نگاهش به شیشه شکسته

تابید. بازگشت نور را به سمت  گرفت که به داخل می و در زیر دایره کوچک نور ماه  
تک هورکس  گرصورت  با    فتدست  نور  برخورد  با  بود،  حمله  آماده  خیزی  با  که 
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 پایش به قاب در گرفت و به پشت به بیرون افتاد.    ،چشمش، فریادی زد و عقب رفت
بلندی  اشعه نور را به طرف در نشانه رفته بود؛ اما صدای فریادهای    چنان  هم  دگار

برگرفت. هورکس  را در  نعره سراسر محیط  به    دگارشدند.  زنان دور می ها  را  شیشه 
جا را روشن کرده  ای ماه همهکناری انداخت و خود را به جلوی در رساند. نور نقره 

شدند. جلوی  رساندند و دور می ها خود را به میان درختان می بود. آن بالا، هورکس 
 نگریست. تاده بود و به او می دست ایسیک درخت، هورکس تک 

از طرف مقبره باگاسورها به گوش رسید که دستور بازگشت    گولاگصدای جیغ بلند  
دست، دستش را بالا آورد و آن را مشت کرد  داد. هورکس تک ها را می به هورکس 

را بگیرد    نگاهش که  پر از کینه و خشم بود. بدون این   که   سپس فریاد بلندی کشید 
 به داخل جنگل شتافت.  

دید خیلی برایش آشنا بود. آن شیب تپه را بارها در خاطرات  ای که میآن منظره 
نگاه   بیشتر  هر چه  بود.  رفته  راهو  بود که  راهی  این  نداشت  بود. شک  دیده  راهو 

شد. آن زمان این راه برایش خیلی غریب بود، اما الان که  کرد بیشتر مطمئن می می
داد. پس روزی راهو رهگذر این جاده  دیدی حس آشنایی به او دست می می   آن را

بود. بعد از آن همه سختی این نشان خیلی خوبی بود. خوشحالی عجیبی درونش را  
  بازگشت و او را بلند   سرنداکرد. به طرف  دگرگون کرده بود. انگار دل، دل را گم نمی 

 کرد و گفت: »خیلی نزدیک بود.«  
 میرم.« فکر کردم که می تا حالا این اندازه نترسیده بودم. دیگر گفت: » سرندا

سرمست از کشفش گفت: »آره تمام شد. در این چند روز به اندازه تمام عمرم    دگار  
 «ام.دشمن پیدا کرده 

ها نبود. این جزای  های سیاهش را کنار زد. یک دسته از آن خسته بود. مو   دگار
 خواهم بخوابم.« ام که فقط میقدر خسته ن گفت: »آ دیدن خاطرات دیگران بود سپس  

چرخی زد و گفت: »درست است.    سرندا تابید.  نور ماه از ترک سقف به داخل می
 هیچ چیز به اندازه خواب نیاز نیست.« 

 دراز کشید.   دگارسپس در کنار  

18 
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 .« یوکتابلو چوبی را خواند: »شهر   دگار
ابلو ایستاده بود. در آن دو هفته چندین  توانست باور کند که زنده جلوی آن تنمی 

ای را به دست دیگرش داد و به راه افتاد.  مشعل نقره  دگار بار تا پای مرگ رفته بود.  
 آمده است؟«  اوَِرگفت: »چه بلایی به سر  سرندا

داند که چطور خود  و می   دهها جنگ حتما زنده است. او یک عمر با آن هورکس » 
 را نجات دهد.« 

 است.«  اَوِرو   آگیراسرش را تکان داد و گفت: »زنده ماندنمان به خاطر  سرندا
ببیند.    یوک امید داشت که آن دو را در    و   کرد هم در دلش به آن اعتراف می  دگار 

افتاد  بازی  آهنین  دروازه  به  نگاهش  جاده،  از خم  بعد  ،  هاگوتهمانند    که  ناگهان 
ه داشتند. فقط دو نگهبان در کنار  دیوارهای سنگی از دو طرف تا فاصله زیادی ادام

نداشتند.   دروازه  به  بودند که هیچ توجهی  ایستاده  این   دگاردروازه  جا  گفت: »انگار 
 « ؟جا هیچ اهمیتی نداردخیلی امن است یا این که امنیت این 

جا خیلی بالاست. در ضمن هیچ  بر سرعتش افزود و گفت: »نه. امنیت این   سرندا
 نکرده است و نخواهد کرد.« جا حمله هورکسی به این 

 چرا؟ پس این دیوارها برای چه هستند؟« » 
جا خیلی زیاد است. آن دیوارها هم خیلی  ها تا این برای این که فاصله هورکس » 

 کردند.«جا حمله می ها به این هورکس کهاند شده  وقت قبل ساخته 
آن سوی شهر  فرش کشیده شده بود که مورب تا  رویی سنگ پیاده   دگار روبروی  

در خلیج    و  رفتدر جایش بالا و پایین می  یادامه داشت. سمت راست دریای آبی آرام 
 گفت: »آن بالا را نگاه کن.«   سرنداآن تنها یک کشتی لنگر انداخته بود. 

ای تا بالای تپه ادامه داشت. سقف هر خانه حیاط  ها به صورت پله سمت چپ خانه 
، قصری رفیع در بالای آن  هاگوتتپه، همانند    خانه بالای خود بود. درست در نوک

 هست.«  یوک گفت: »این قصر حکمران   سرندا قد برافراشته بود. 
کند. هیچ نگهبانی هم روی  انگار کسی در آن زندگی نمی   !چقدر سوت و کور» 

 هایش وجود ندارد.« دیوار 
می   سرندا خب  ولی  دارند.  را  فکر  همین  همه  است.  درست  »آره  گویند  گفت: 
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داند که آن بالا چه چیز هست  کند. تقریبا هیچ کس نمی ران آن بالا زندگی می حکم
جای دیگری است و این شهر    یوک گویند که شهر  ای می و چه چیزی نیست. عده 

خبردار    یوک خواهند دشمنان از جای اصلی شهر  فقط برای رد گم کردن است. نمی 
 شوند.« 
را در اول سفر به خاطر آورد. سپس گفت: »پس پدر باگاسور    اَوِرتوضیحات    دگار
  گارگاس جا بود؛ همان که  که مرده است، اهل این  کاندور ، یا همان باگاسور  تاریس

 ها نجات داد.« نگرون یان را از شر هاگوتداد و را شکست  
 . خب الان باید چکار کرد؟« کاندورسرش را تکان داد و گفت: »آره. باگاسور    سرندا
کردند. آخرین  اش میغذاهای گرم وسوسه که نگاهش به یک رستوران افتاد  دگار

مسیرش را کج کرد و گفت    دگارآورد.  باری که غذای گرم خورده بود را به یاد نمی 
 کنم.«ایم، به چیز دیگر فکر نمی »تا زمانی که غذا نخورده 

 کنم.« خندید و گفت: »راست است. من هم همین فکر را می  سرندا

19 
ای را کند. گوشت پخته و نمکی مرغ در  ران مرغ را به دهان گرفت و تکه   دگار

ندین گاز دیگر زد. در طرف  دهانش آب شد. هنوز لقمه اول را فرو نداده بود که چ 
هم ران را در دهانش چرخاند و با چندین    سر  پشت،  دگاربا دیدن    سرندادیگر میز،  

تمام آن را در دهانش گذاشت. دهانش پرشده بود و هر چند باری که آن همه    گاز 
  دگار کشد. با برخورد نگاهش با  کرد و نفس می ای صبر می جوید، لحظه گوشت را می 
دیگر چیزی    دگار چند صدای خفه،    از   ر یغ  به   که  یش را بگیرد و خندید نتوانست جلو

خالی شد و گفت: »چقدر خوشمزه    سرندا نشنید. بعد از مدت طولانی سرانجام دهان  
 « !بود
های  لقمه خود را فرو داد و گفت: »آره. حق هر دوی ماست که الان سختی  دگار  

 گذشته را جبران کنیم.« 
افتاد   دگار نگاه   بودند.    جانآای  عده   که  به جلوی رستوران  با کمی    دگار ایستاده 

سرخ در وسط ایستاده بود   یی بودند. ریش ای در  دزدان ها گروه دقت متوجه شد که آن 
  سرندا ها ببیند. انگار  را هم در میان آن   آگیراتوانست    دگارکردند.  و با هم صحبت می 
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نبود.    اَوِربه دورش نگاهی انداخت. هیچ خبری از    دگار ها شده بود.  هم متوجه آن 
جدا شدند و به طرف اسکله به راه افتادند و    گر یدهماز    آگیرا سرخ به همراه    ریش 

ها تکان داد و گفت:  سرش را به طرف آن   دگار بقیه جاشوان هر کدام به سمتی رفتند.  
 »باید به دنبالشان برویم.«  

جیبش را گشت. نشمرده آن را روی میز گذاشت و بلند به    پیکوت به دنبال چند  
 تم.« جا گذاشطرف صاحب رستوران گفت: »پولش را این 

سر    دگار رفت.  سرنداپشت  بیرون  رستوران  لحظه   نور  از  برای  بیرون  ای شدید 
ای با ذوق و  بودند. عده   وآمدرفت رو در حال  چشمانش را به درد آورد. مردم در پیاده 

ای هم به سختی پاهایشان را  کردند و عده های بلند مسیر خود را باز می شوق و قدم 
می  سنگفرش  بی روی  و  برمی کشیدند  قدم  درشکه    دگار داشتند.  رمق  چند  کنار  از 

ها پایین  سرخ از پله   به همراه ریش   آگیرارو رساند.  گذشت و خود را به لبه سنگی پیاده
داشتند. پایین رفتن عرق را در  ه گام برمیلکبودند و به طرف تنها کشتی در اس  رفته

دریا در سرش می بوی  دواند.  دریایی به صورتش  پیچید و صدای  آن نسیم خنک 
کرد. با نگاه کردن  کردند، او را آرام می های کوچک که به کنار اسکله برخورد می موج

 گفت: »بزرگ ولی متین.«  دگار کرد. به دریا وسعت را در دلش احساس می 
دهد تا  اش را نشان ما می با سر تایید کرد و گفت: »اما گاهی کمی از بزرگی   سرندا
 .« اش را کوچک نشمریمبزرگی 

های کشتی نیز  شد. نوع چوبجاهای تعمیر شده فراوانی روی بدنه کشتی دیده می 
های آویزان، آرام در جریان  جمع شده بودند و طناب   هابادبان دیگر متفاوت بود.  با یک

که با سطل و آب مشغول    دید چند نفر را روی عرشه کشتی    دگار خوردند.  باد تکان می 
آن  بود به طرف  ایستاده  ناگهان فردی که کنار سکان کشتی  بودند.  ها  شستن آن 

 خواهید؟« فریاد زد: »کیستید و چه می 
چیزی    آگیرالبه کشتی آمدند. به   آگیراسرخ را به همراه    با فریاد زدن جاشو، ریش 

گفت:    سرنداکان داد.  سرخ گفت و او هم سرش را به طرف یکی از جاشوان ت   به ریش 
 گذاریم.« »انگار داریم به یک کشتی دزدان دریایی پا می 

دیگر محکم شده بود  های چوبی گذاشت که با میخ در کنار یکقدم روی الوار   دگار
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افتادند. جاشوان بدون توجه به آن  ها به کار خود مشغول  و به طرف عرشه به راه 
صحبت    گریدک ی ایستاده بودند و با یسرخ در کنار دکل اصل   و ریش   آگیرا شدند.  

پیکر افتاد که در نوک کشتی نشسته بود. بعد از  به مردی غول  دگارکردند. نگاه  می
زخم بود و ناشیانه سعی    از  پررا بشناسد. تمام بدنش    اَوِرای تردید، توانست  لحظه

ها خون کمابیش بیرون زده بود.  زخماز بعضی از    ها را با پارچه ببندد.کرده بود که آن 
با تعجب دید که    دگار ها چرخید.  به سمت آن   اَوِر با قدم گذاشتن روی عرشه، نگاه  

که    آگیرابدون توجه به    دگارروی چشم راست او، دستمالی خونین بسته شده بود.  
ای مضطرب  نیز با چهره   سرندابه راه افتاد.    اَوِرصحبتش را تمام کرده بود به طرف  

می هم   پیش  او  می   اَوِر آمد.  پای  که  »خوشحالم  گفت:  و  برخاست  جایش  بینم از 
 اید.« زنده
 با ناراحتی گفت: »چه بلایی به سرت آمده است؟ چشمت چه شده؟«  سرندا 

 ای خونین بسته شده بود. پارچه  اَوِر روی چشم 
 هیچ چیز. برای نجاتم مجبور شدم آن را از دست بدهم.« » 

ی آن  ادآورچشمش را از دست داده بود؛ اما با ی  اَورِتوانست باور کند که  نمی   دگار
توانست ها رفته بود، زنده ماندنش هم می شب و این که او تنهایی به میان هورکس 

فقط توانست بگوید: »متاسفم. آن را در قبال زنده نگه داشتن ما    دگار باشد.    معجزه
 از دست دادی.«  

ام. خیلی از نزدیکانم را از دست  ها بار تا پای مرگ رفتهگفت: »قبلا هم ده   اَوِر
 دادم؛ اما همین که توانستم این دفعه موفق شوم، ارزشش را دارد.« 

  اَوِر کس    هر  نشست.می   دگار دارش با صمیمیت کامل بر دل صدای کلفت و خش 
می  بی را  می دید،  وحشی  و  بزرگ  آدمی  را  او  آشک  اما  از  پنداشت؛  یکی  زمان  ن 
  جلو رفت و همانند قبل پای او را در   سرنداشد.  محسوب می   دگار   باارزشهای  دارایی 

اما   بازوان خود گرفت؛    با   سرندااو را کنار زد و روی دو زانویش نشست.    اَوِر میان 
هایش در طول سینه عریض  خوشحالی خواست او را در آغوش بگیرد؛ اما نهایتا دست 

بتوانم  ارمز گ  سپاس گفت: »خیلی    سرندا تا کنار دو دست او رسیدند.    اَوِر . امیدوارم 
 ای.«بینم که کار خیلی بزرگی را انجام داده کنم می جبران کنم. هرچه فکر می 
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دست او را    اَوِرو دراز کرد. دست عظیم  هم جلو رفت و دستش را به طرف ا  دگار
سرش را تکان   دگاربه اندازه یک انگشت او بود.  انگشتش  در میان گرفت. شاید سه

 طور.«داد و گفت: »من هم همین 
ها  در کنار آن   آگیراها را از حال خود بیرون آورد.  آن   های فردی، ناگهان صدای گام

کرد که  در هر شرایطی همیشه سعی می  راآگی نگریست.  ها را می ایستاده بود و آن 
  آگیرا شد احساسش را فهمید. آن همه زمان را با  یند. هیچ زمان نمیسکوت را برگز

دلی را با هم احساس نکرده  گذرانده بود، ولی هیچ زمان آن احساس رفاقت و یک 
ها  درون دنیای خود غرق بود و دنیا برایش بس بود. خیلی فداکاری  آگیرا بودند. انگار  

گفت:    سرندا  کرد.داد، ولی هیچ زمان زبانی آن را بیان نمیانجام می  دگاردر حق  
دانستی، الان ما زنده  »ممنون ازت که جان ما را نجات داد. اگر این اطلاعات را نمی 

 سیاه گفتی؟« ها را به رز پوشنبودیم. راستی چرا دخمه رخ
 جا وجود ندارد.« گفت: »بخاطر این که چیزی در آن  آگیرا 

 شود؟« چرا؟ مگر می » 
پوشید. او برای  ها را می پوش هم لباس رخ   آزتورگ در زمان    درودوزایادت هست  » 

زمان که تمام گنجینه این خاک  های مهم آن محفل وارد آن شده بود. هم ثروت و راز 
را به سرقت برد، تمام دارایی ژاراها را هم به همراهش برد. برای همین، محفل ژارا  

همراه   آن   آزتورگبه  از  کس  هیچ  و  شدن  دفن  سال  هزار  مدت  چیزی  به  ها 
های  کرده بود؛ اما از دخمه ژاراها فقط دالان   هم آن دخمه را پیدا   تاگار دانست.  نمی 

همه فقط یک لوح    مانده و تمام اسرار آن به سرقت رفته بود. الان از آن   خالی باقی 
باقی مانده است از هزار سال رسیده است به دست    که  سنگی    جاکال آن هم بعد 

با همان که  هرامول بیاورد، حالا هم    آزتورگ .  زیر فرمان خود  به  توانست همه را 
 کند.« این کار را می  هرامول جاکال

  دگار ای که در بین کتاب گرگ دریا بود و  قی مانده بود، دو صفحهچیز دیگر هم با
پیکر را  و مردمان غول   پدوک  داستان   دگار خواند. ناگهان  ها خاطرات را میتوسط آن

کم با چهره متفکر گفت: »او کم   آگیرا بازگو کرد.    آگیرابه خاطر آورد و آن را برای  
پیکر هم  کردم که مردمان غول فکر نمی آورد. من  ها را به زیر دستش می دارد نیرو 
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 الان وجود داشته باشند.« 
پیکر را دیدم. به هیچ وجه وحشی نبودند.  غول   با جدیت گفت: »نه من مردمان   دگار

ها  پوشآورد که لباسی همانند رخ  هرامول  جاکالها را برای  ها یکی از نادیده رئیس آن 
ها  انگار معامله کرده بود. همه آدمای سکه گرفت.  به تن داشت و در قبال آن کیسه

پیکر هم  آن کوراح غول   هرامولپیکر هم سنگ و چوب به همراه داشتند. همراه  غول 
تواند  می   هرامول   جاکال،  تاریسباگاسور    محافظبود. الان با وجود کوراح به عنوان  

 را از سر راه بردارد.«   تاریس به راحتی باگاسور 
همه جوانب را در    هرامول  جاکالبعد از کمی سکوت گفت: »درست است.    آگیرا

پیکر هم به دنبال ساخت چیزی هستند. شاید  نظر گرفته است. انگار آن مردمان غول 
ها خیلی  ها نبوده است؛ اما الان فعال شدند. اصولا آن یک پناهگاه. هیچ خبری از آن 

ها هوش  کنند؛ اما انگار این زندگی می   ها مثل حیواناتهها میان کو احمق هستند. آن 
 ها هم ترسید.«  کنند. باید از آن دارند و دارند برای خود کاری می 

 گفت: »خب هدفمان الان چیست؟«  دگار
جا کشته خواهیم شد.  گفت: »بهترین راه این است که از این خاک برویم. این   آگیرا 

ها  یم و آن همه لوح سنگی و راز برو  درودوزا ها دشمن ما هستند. باید به دنبال  خیلی 
حرکت کرده است.    کِرا دانم او آن زمان به سمت  طور که من می را پیدا کنیم. آن 

جا شهری بوده است. این  تراش، حداقل دو هزار سال قبل، آن طبق نقشه کوف سنگ 
تنها سرنخ ماست. شاید بتوانیم اطلاعاتی درمورد گذشته پیدا کنیم و بتوانیم جلوی  

 را بگیرم. مطمئن باشید که جنگی عظیم در راه است.«  هرامول جاکال
 ها داریم؟«  خب چه کار با این » 

انداخت و گفت: »آن   نگاهی به ریش  آگیرا  هایی درمورد گرگ دریا  ها چیز سرخ 
تا جایی همراه آن می اما  از من خواستند که کمکشان کنم؛  ها هستم. چون  دانند. 

ها هم کمکمان  آن   ما باید به شمال برویم. در عوض   و   دریا در سمت شرق هست گرگ 
 خواهند کرد.« 

آن لحظه   آگیرا  « و گفت:  کرد  مکث  زمان  ای  در  گفتی،  تو  که  هم    پدوک طور 
چنان  ها آن وجود داشتند و خیلی قدیمی هستند. سه هزار سال قبل  آن ها  پوش رخ
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باشد که کسی در مورد آن  می   درودوزاها در دست  داری داشتند. دارایی آن پرنده بال 
است. یادتان    درودوزاپوشش به دنبال ما و  اطلاعی ندارد. الان رز سیاه با محفل رخ 

جنگ بود. در    ها هم آن پرنده در میان آن نقاشی هست روی ورودی مقبره باگاسور 
ها و آن پرنده هم بودند. آن  پیکر، هورکس های غول آن جنگ از جمله همین انسان 

ها  دیگر چه کار   هاپوشرخ ی بزرگ اتفاق افتاده بود. مشخص نیست که  موقع هم جنگ
ها الان در جایی قرار دارند که  های گمشده آن اند؟. راز اند و چه چیزهایی داشته کرده

 ها را پیدا کنیم. قبل از این که دیر شود.«  داند. باید آن می   درودوزاداند. فقط  کسی نمی 
ها چرخیدند.  همه به طرف آن   و  ها برخاستندان از شاخه ناگهان تعداد زیادی از پرندگ

کردند، به ناگاه مسیرشان را عوض  ای که در یک خط به دنبال هم پرواز می دسته
 گفت: »چه شده است؟«  سرنداکردند و به سمت دیگری بال گشودند. 

اند و همه به  تراش گفته بود که پرندگان همه ناپدید شدهگفت: »کوف سنگ   آگیرا 
 یا خاک اسواران است.«  ژاووکنند. آن طرف سمت یک سو پرواز می 

 «  !: »همه چیز عجیب شده استبا تاکید گفت دگار
 بهتر است حرکت کنیم.«  های بزرگی در راه است.خبر » 

به سمتی که پرندگان پرواز کرده بودند   فقط که  وِیر را روی دکل اصلی دید  دگار
 داد.  کرد؛ اما هیچ میلی از خود برای پرواز کردن به آن سمت نشان نمی نگاه می 

تر  آمدند. جلو می   ش یپ  به رو اسکله  در پیاده  که  افتاد   ها پوش رخ به    دگار ناگهان نگاه  
  دگار با سرعت نگاهشان به کشتی دوخته شد.    که  داشتقدم برمی   تاگاردختر    همهاز  

 شد. ها دیده می کینه و انتقام هم در آن  که توانست چشمان سبز رز سیاه را ببیندمی

20 
تا نیمه در    اشهبدنو    رفتشکافت و پیش می های آبی را میکشتی با سرعت آب 

باد اسیر    و   ها بودندآب فرو رفته بود. چند جاشو در بالا، مشغول سفت کردن طناب 
افتاد. گل سیاه هنوز در میان آن    کاوالار و    آدناکس به یاد    دگار   ها شده بود. بادبان 

کش را  دیگر خشک شده بود. دست  احتمالاً   که  داخل جیبش قرار داشت  ،دستکش 
بیرون آورد و گل سیاه را بیرون کشید. در کمال ناباوری گل به همان شادابی روز  
خورشید   نور  زیر  در  گل  ظریف  بافت  شد.  خیره  آن  به  مدتی  بود.  خودش  اول 
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می کم  ولی   درخشید. می خمیده  آن  ساقه  درون    دگار شد.  کم  به  را  گل  دیگر  بار 
نگاهی به    دگاردوباره شاداب شد.   دستکش بازگرداند. با وارد شدن به دستکش، گل

کرد، دوباره گل را بیرون آورد. گل دوباره شروع  اطرافش انداخت. کسی او را نگاه نمی 
کش را با دقت برانداز  گل را به داخل آن بازگرداند و دست  دگار به پژمرده شدن کرد.  

  ند یبب  خواستگوشتی در آن گذاشت. می   درخشید. تکه تار و پود سبز او می   که   کرد
 شد.  گوشت خراب می  که

دستانش را بر لبه کشتی گذاشت و پایین را نگریست. چیزی در میان آب موج    دگار
را تشخیص    مردوز  دگار   از چشم زردش   خورد. انگار به تنه کشتی چسبیده بود.می

  از آب سر برآورد   مردوزبا دقت بیشتری نگاه کرد.  ها بود.  در دریا هم به دنبال آن داد.  
کشید. انگار چشم  اش را بالا می بدن نیمه   و   زل زده بود  دگار تک چشم زردش به    و با

به درون خود می   مردوز را  در حال ضعیف شدن  کشید. صدا او  ها جاشوان پشتش 
داد  گرفت. انگار وزنش را از دست می کم در بر می بودند. زردی دنیای اطرافش را کم

بی درونو  به  و  شد.  زردی کشیده می  نیرو  بزرگ  تصویر محو کوه  زردی  بین  در 
پایه، دودی آتشی به  سرسبزی را دید که درختان کل آن را پوشانده بودند. در کوه 

داد. کنار آتش،  های تازه را تکان می وزید و علف گرفت. باد ملایمی میآسمان اوج می
   رسید. یی به گوش می در دل کوه، غاری کوچکی وجود داشت که از درون آن صداها

نگریست.  ناگهان کسی محکم او را به عقب کشید. گیج شده بود و به اطراف می
بود.   باختن  رنگ  حال  در  چشمش  جلوی  در  چکار    سرندازردی  »داشتی  گفت: 

 کردی؟« می
هراسان خود را به او رساند و    سرندا با سرعت برگشت و به پایین نگاه کرد.    دگار

ور در زیر آب از  پشت و بلندش غوطهبا موهای سپید کم  مردوزخواست او را بگیرد.  
دانم چرا  دنبال من است. نمی   مردوز گفت: »چیزی نیست. ا  دگار شد.  کشتی دور می 

 « چرا همه با من کار دارند. من؟ 
نست که آن تصویر کوه که  داتصویر محو کوه، آن غار و آتش را به یاد آورد. نمی 

دیده بود، واقعیت داشت یا این که فقط تصور کرده بود؟ انگار خودش    مردوز در چشم  
های  شانه   سرندادید. برایش خیلی عجیب بود.  جا قرار داشت و آن منظره را میدر آن
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ای نشاند و گفت:  را گرفت و او را از لبه کشتی دور کرد سپس او را روی بشکه  دگار 
 خوب است؟«  »حالت
سرش را تکان داد و سپس آن را به عقب خم کرد و اجازه داد تا باد گردنش    دگار 

 را نوازش کند.  

21 
تکه گوشت را از داخل آن خارج کرد.    و  کش را بیرون آورد بار دیگر دست   دگار  

دست پس  بود.  اول  روز  تازگی  همان  به  گوشت  روز،  چند  گذشت  از  کش  بعد 
کش را به داخل جیبش برگرداند و  دست  دگارچیز را سالم نگه دارد. توانست همه می

کنار او    دگار ها نشسته بود.  کنار دکل، روی بشکه   سرندابه کنار دکل اصلی رفت.  
غرق شد. چه    اشروزه   چند انش را بست. مدتی در دریای خاطرات  نشست و چشم

بود. همه  دیده  را  آدم  اتفاق و  را  اندازه  بود. چشمانش  در ذهنش حکاکی شده  چیز 
هم همانند او چشمانش را بسته بود و به صدای دریا گوش سپرده بود.   سرندا گشود. 

درون آن فرو رود. دستش   آن هوا او را به یا راهو انداخت. دوست داشت تا بار دیگر
را به درون کیف چرمی لغزاند. استخوان بر اثر استفاده زیاد صیقلی شده بود. آن را  

 بین انگشتانش گرفت.
  اش را سترد. هوا گرگ کشید. چشم گشود و عرق پیشانیتشویش درونش هرّه می

  و   بود و میش بود و قلبش آرام نداشت. روی تخت نشست. طوفانی در دلش به راه  
انگار چیزی را از کف داده بود. ایستاد و تن راست کرد. سراسیمه گام بر کف خسته  

رفت. چند بار طول اتاق را پیمود. فرقی نداشت. دلشوره  چوبی گذاشت. باید راه می
 هنوز وجود داشت.  

درنگ به طرف درب به راه  ناگهان نگاه و صورت زیبای راهو را به یاد آورد. بی
سرد هوا به صورتش خورد. فکر برداشتن پوستینش از ذهنش گذر کرد. با  افتاد. موج 

حرکت سر آن را به دور انداخت و به راه افتاد. بدون درنگ دستش را مشت کرد و بر  
با   بار دیگر  از داخل برنخاست.  آورد و گوش تیز کرد. صدایی  تن سرد درب فرود 

تر فرود  یگر مشتش را محکمگرفت. بار د اش اوج میشدت بیشتری درب زد. دلشوره
خبری از راهو    و  درب با صدای غیژی باز شد. اجاق خاموش و اتاق سرد بود  آورد.
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نبود. رفته بود؟ اما به کجا و به چه دلیل؟ سرگشته و حیران اطراف را نگریست. جای  
پایی از جلوی درب به داخل جنگل ادامه داشت. ترس از درست دادن راهو در دهنش  

که فکر کند، دل به دل جنگل داد و به دنبال رد پا  ا کرده بود. بدون این طوفان به پ
 کرد. رفت. باید پیدایش میگسیل شد. تا دیر نشده بود باید می

-تاریک بود. آن خورد. او جایی در آن جنگل نیمهدار به صورتش می های نمبرگ 
شان گاهی او  شکل انداخت.  ها او را به اشتباه میکرد و بوتههمه درخت گیجش می
انداخت.  لبانش جنبید و ناخاسته کلمه راهو را بلند صدا زد.  را به یاد قامت راهو می

 لرزید؟  لرزید. برای چه میصدایش می 
کرد. جای پاها تازه بود  وارد راه اصلی شد که با شیب تندی به پایین ادامه پیدا می 

پوشانده بود. بلند بار دیگر راهو را صدا  ها را  رفت. خزه سطح سنگتر می و باید تند
گشت  زد و سرش را چرخاند. همه چیز مثل هم بود. همانند دیوانگان به دور خود می 

 زد.  و اسم راهو را صدا می 
 »کجایی؟« 

تاخت و شکست خورده باز  تا قهقرای می  و   انداختصدایش درون جنگل طنین می
دنیایش بدون او پوچ بود و چقدر هم  آمد.  گشت. دیگر صدای لرزانش بیرون نمی می

کرد. همه  ارزش در جلوی چشمانش جلوه نمیپوچ بود. تا آن زمان دنیا آن اندازه بی
چیز  چیز جلوی چشمانش رنگ باخته بود و دیگر هیچ بوی برایش لذت نداشت. هیچ

کرد. فقط دوست داشت صورت او را ببیند، دستش را بگیرد، کنارش  خوشحالش نمی
نوازش  به لبانش نگاه کند، درون چشمانش غرق شود و دل به صدای گوشبشیند،  

 بدهد. بدون او دنیا مگر چه داشت؟ نه نوایی نه زیبایی؟ 
 « ! »راهو

شنید. ناگهان حضور کسی را در پشتش حس کرد و به  فقط پژواک صدایش را می
فقط  نگریست. داهر  پشت گشت. خودش بود. با آن نگاه گیرا و جذابش به داهر می

نمی باورش  را مینگریست.  او  دیگر  بار  لبانش  شد که  و  بود  انگار لال شده  بیند. 
 هایشان گوش دادند. جنبید. مدتی به صدای نفس نمی

 آمدی. تا وقت داری برگرد.« »نباید دنبال من می 



 

 

|523| 

 »چرا؟ چرا بدون خبر رفتی؟« 
 باید بروی.« گویم که مرگ با من است. توانم بگویم! فقط این را می»نمی

»معنی همه چیز در طی این دو روز برای من عوض شد. دیگر هیچ چیز برای من  
ندارد. همه اینارزش  تو  بودی.  تو  با من کردی و همهاش  برای من  کار را  چیز را 

 عوض کردی.« 
ها را به بیرون ریخت  ورسیها و  پیکوتداهر دستش را درون کیسه پولش برد و  

گفت: »این  ارو  فراموش کردهها هیچ  را  ندارند. دیشب  زودی  زشی  به همین  ای؟ 
 چیز را فراموش کردی؟« همه

احساسی جواب داد: »چیزی نبود که بخواهم فراموش کنم. من  راهو با صورت بی
هایش را کامل دادم. الان هم  کردم و تمام هزینه  برای چند شب از تو اتاقی اجاره 

 ی کردم؟ مگر قول و قرارمان همین نبود؟« قصد کردم که بروم. دقیقا بگو چه اشتباه 
 کرد؟ داهر زبانش قفل شد. یعنی اشتباه می

 »اما من فکر کردم که تو...« 
 ای؟« »من چی؟ چه فکری کرده

 « !»که تو مرا دوست داری
می دارم  و  است  تمام شده  کارم  نیستم.  تو  کردن  فکر  دنبال  »مسئول  برو  روم. 

 ات.« زندگی
ی بود. تو داری  گویی. دیشب واقعدانم که دروغ میمی   »زندگی من الان تو هستی. 

را مخفی می نمی کنی. میچیزی  دروغ  به من  فرار  دانم که حسم  از چیزی  گوید. 
دانم همان حسی که به تو دارم، تو هم  کنم. می کنی؟ به من بگو. من کمکت میمی

هر کجا بروی    بروی؟خواهی  خوانم. به کجا می به من داری. آن را از چشمانت می
 آیم.« به دنبالت می 

 توانی مرا پیدا کنی.« »هر کجا که پاهایم مرا ببرد و زندگی راحتی داشته باشم. نمی 
 »این راه را دنبال خواهم کرد. دل، راه دل را پیدا خواهد کرد.« 

شد.  خورد. داهر باورش نمیراهو برگشت و به راه افتاد و شنلش در پشتش پیچ می
را داشت میواقعا  را  هو  و دستش  رساند  او  به  را  و خودش  افتاد  راه  به  داهر  رفت. 
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 گرفت. دوباره توانست همان حس دیشب را تجربه کند. آن حس دروغ نبود.  
 گویند.« راستش را به من بگو. چشمانت دروغ نمی  !»صبر کن

ناگهان راهو برگشت. داهر نتوانست بفهمد که چه اتفاقی افتاد. دست راهو روی  
افتاد   داهر   بدن   و   هن داهر بود د مزه تلخی را در دهانش    و   شل شد و روی زمین 

توانست هیچ جای از بدنش را تکاند دهد و کامل فلج شده بود.  کرد. نمیاحساس می
کرد. با چشمانش دنبال راهو گشت. خواست چیزی  گِل سرد زیر بدنش را حس می 

در کنار خود دید که در کنارش  بگوید ولی زبانش همانند سنگ شده بود. راهو را  
 توانست صورت راهو را ببیند. چندک زد. نمی

احساس خطر    و  »ببین مرگ با من است. نباید با من بیایی. دیشب شب رویایی بود
ام این حس را تجربه نکردم. حس نابی بود، اما باید به  کردم. هیچ زمان در زندگی

زمان به کسی دل  برای همین هیچعواقبش هم فکر کرد. با من بیایی خواهی مرد.  
م. بمانم حسم مرا  توانم بیشتر از این بمانام. مرگ مثل سایه دنبالم است و نمینبسته

خواهم که به خاطر من بمیری. هر  آورد. تو را دوست دارم و نمیبه زیر سلطه در می
م.  اچه در این مدت کوتاه در ذهن داری را فراموش کن. انگار که من وجود نداشته

 ات.« انگار بادی وزید و رفت. مسافر هستم و باید بروم. برگرد سر زندگی
رفت و دور  لرزد. راحت میکرد که صدای راهو میراهو بلند شد. داهر حس می

نتوانست صورتش را یکشد. چه آرام و محکم گام برمیمی بار دیگر  داشت. داهر 
. آن اندازه رفت که در بین  ای تردید نکرد و از سرعتش نکاستببیند. حتی لحظه

شد که  درختان گم شد. داهر هر چه سعی کرد نتوانست حتی آهی بکشد. باورش نمی
 چیز به این راحتی تمام شده بود. انگار هزاران شب از شب قبل گذشته بود.         همه

گشت. انگار سالیان دراز  مبهوت آسمان آبی شده بود. حس به درون بدنش بازمی  
کرد.  آن کار را کرده بود. مرگ را حس می  هم   وابیده بود. راهو رفته و به راحتی جا خ آن

داد. راهو او را دوست  بدون او، مرگ دلپذیرتر از هر چه بود. حسی درونش جولان می 
رفت. جان به بدنش  شد. باید به دنبالش می داشت. نباید به این راحتی تسلیم میمی

ستون بدن کرد و نشست. خواست برخیزد که    شایستاد. دستکرد. باید میرخنه می
ناگهان صدایی از بالای سرش شنید. فرصت پیدا نکرد که بالا را بنگرد. ناگهان همه  
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 چیز تار شد. 
اجازه داد تا نسیم او را خنک کند. سرانجام داهر برایش بس ناگوار بود. انگار   دگار    

-کرد. نمیمی   شته بود. ولی شاید فقط فکراز بالا موجودی روی او پریده و او را ک
دانست که برای چه داهر مرده بود، اما اگر مُرد، با آرزوی هدفش مُرد. آن یک شبی  

ماند. رستگاری او در سه حرف  که با راهو گذرانده بود، همانند رستگاری برایش می
 بود. »عشق«  

زنده بود، مرگ هم به دنبالش  کرد. اگر  راهو رفته بود و الان در جایی زندگی می   
هم دنبالش بود. خاطرات راهو، او را در آن زمان بدِ    دگارپای مرگ،  تاخت. هممی

نگهزندگی زنده  بود.  اش  داده  امید  او  به  و  بود  می  دگار داشته  پیدا  را  او  کرد.  باید 
دانست که حداقل روزی این راه را راهو رفته بود و خودش هم  خوشحال بود که می 

 دانست که راهو جایی در آن بیرون زنده است.         رفت. می ان راه را می هم
 
 
 
 

                          

 اول  لوح  پایان                                         

 . ادامه دارد..                                         
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اند، نهایت تشکر را دارم و  و کتاب من را مطالعه کرده   از عزیزانی که وقت گذاشته 
 بسیار مشتاق شنیدن نظرات شما هستم. 
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